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A 
used for sth/sb not mentioned before (article) 

 حرف اول الفباى انگليسى ، حرف اضافه مثبت

Abandon 
to leave sb, go away from a place or stop doing sth 

گفتن ، واگذار کردن ، تسليم شدن ، رها کردن ، تبعيدکردن ، ترک کردن ، ترک 

 واگذارى ، رهاسازى ، بى خيالى

Abase 
v. to lower in rank, office, prestige, or esteem 

 پست کردن ، تحقير نمودن ، کم ارزش کردن 



Abash 
v. {humiliate} Cause to feel embarrassed, disconcerted, or ashamed 

 شرمنده کردن ، خجالت دادن ، دست پاچه نمودن

Abate 
to reduce, lessen 

فروکش کردن ، کاستن ، تخفيف دادن ، رفع نمودن ، کم شدن ، اب گرفتن از )فلز( ، 

خيساندن )چرم( ، غصب يا تصرف عدوانى ، بزورتصرف کردن ، کاهش ، تنزل ، 

 فرونشستن

Abbess 
the lady superior of a nunnery. 

 رئيسه صومعه زنان تارک دنيا

Abbey 
the group of buildings which collectively form the dwelling-place of a society of 

monks or nuns. 

 دير ، صومعه ، خانقاه ، نام کليساى وست مينستر



Abbot 
the superior or head of an abbey or monastery 

 س راهبانراهب بزرگ ، رئي

Abbreviate 
v. to make briefer 

 کوتاه کردن ، مختصرکردن ، خلاصه کردن 

Abdicate 
v. {relinquish power} (of a monarch) Renounce one's throne 

واگذار کردن ، تفويض کردن ، ترک گفتن ، محروم کردن )از ارث( ، کناره گيرى 

 کردن ، استعفا دادن

Abdomen 
the lower part of a person's or animal's body, containing the stomach, bowels, 

and other organs, or the end of an insect's body 

 شکم ، بطن 



Abdominal 
of, pertaining to, or situated on the abdomen. 

 وريدهاى شکمى ، ماهيان بطنى

Abduct 
to take away secretly by force 

 ربودن ، دزديدن )شخص( ، ادم دزديدن ، از مرکز بدن دور کردن )پزشکى(

Abduction 
kidnapping 

عمل ربودن )زن و بچه و غيره( ، ربايش ، دورشدگى ، )پزشکى( دورى از مرکز 

 بدن ، قياسى ، قياس 

Abed 
in bed; on a bed. 

 در بستر ، در رختخواب



Aberrant 
straying from the right or normal way 

 گمراه ، منحرف ، بيراه ، نابجا ، کجراه

Aberration 
something that differs from the norm 

خطا ، عدم دقت هندسى سيستمهاى اپتيکى )علم اپتيک( ، خبط ، گمراهى ، کجراهى 

 ، انحراف ، )پزشکى( عدم انطباق کانونى 

Abet 
v. to encourage, support, help, aid, promote, assist in achieving a purpose 

برانگيختن ، جرات دادن ، تربيت کردن ، تشويق )به عمل بد( کردن ، معاونت 

 کردن)در جرم( ، تشويق ، تقويت ، ترغيب )به کار بد(

Abeyance 
temporary suspension, inactivity 

 بى تکليفى ، وقفه ، تعليق 



Abhor 
to loath 

 تنفر داشتن از ، بيم داشتن از ، ترس داشتن از ، ترساندن ، ترسيدن

Abhorrence 
The act of detesting extremely. 

 تنفر ، بيزارى ، انزجار ، وحشت

Abhorrent 
very repugnant; hateful. 

 متنفر ، منزجر ، بيمناک ، ناسازگار ، مکروه ، زشت ، شنيع ، مغاير

Abidance 
an abiding. 

 سکنى ، ايستادگى ، دوام ، ثبات قدم ، رفتار برطبق توافق

Abide 



to wait for 

ايستادگى کردن ، پايدار ماندن ، ماندن ، ساکن شدن ، منزل کردن ، ايستادن ، منتظر 

 شدن ، وفا کردن ، تاب اوردن 

Ability 
the state of being able to do sth 

 لياقت ، صلاحيت ، قابليت ، استطاعت شايستگى ، توانايى ،

Abject 
wretched, pitiful 

فرومايه ، سرافکنده ، مطرود ، روى برتافتن ، خوار ، پست کردن ، کوچک کردن ، 

 تحقير کردن 

Abjure 
v. to renounce, repudiate, or retract, especially with formal solemnity 

، براى هميشه ترک گفتن ، مرتد شدن ، رافضى  سوگند شکستن ، نقض عهد کردن

 شدن

Able 
to have the skill, intelligence, opportunity, etc. needed to do something 



توانابودن ، شايستگى داشتن ، لايق بودن ، مناسب بودن ، اماده بودن ، ارايش دادن ، 

ااستعداد ، صلاحيت دار ، قابل ، لباس پوشاندن ، قوى کردن ،توانا ، لايق ، اماده ، ب

مطيع ، مناسب ، )حقوق( داراى صلاحيت قانونى ، پسوندى براى ساختن صفت به 

 معنى داراى قدرت ، شايسته 

Able-bodied 
Competent for physical service. 

 داراى جسم توانا

Ablution 
act of cleansing 

 شستشو ، ابدست ، غسل

Abnegate 
to renounce (a right or privilege). 

 ترک کردن ، انکار کردن ، بخود حرام کردن ، کف نفس کردن

Abnegation 
denial of comfort to oneself 

 چشم پوشى ، کف نفس ، انکار ، رد ، فداکارى



Abnormal 
not conforming to rule or system 

 هنجار استثنائى ، نابهنجار ، انرمال ، غير عادى ، نا

Abolish 
to end an activity or custom officially 

 برانداختن ، از ميان بردن ، منسوخ کردن

Abominable 
Very hateful. 

 مکروه ، زشت ، ناپسند ، منفور

Abominate 
to hate violently. 

 ناپسند شمردن ، مکروه دانستن ، تنفر داشتن ، نفرت کردن

Abomination 



anything greatly disliked or abhorred 

 حجت ، زشتى ، پليدى ، نفرت ، کراهت ، نجاست ، عمل شنيع 

Aboriginal 
Primitive; unsophisticated. 

 بومى ، اصلى ، سکنه اوليه ، اهل يک اب و خاک

Aborigines 
The original of earliest known inhabitants of a country. 

 يک کشور ، جانوران و گياهان بومىسکنه اوليه 

Abort 
to miscarry, to bring forth something prematurely 

صرف نظر کردن ، سقوط کردن موشک يا هواپيما ، ناموفق ، سقوط کردن ، عدم 

موفقيت در انجام ماموريت ، بچه انداختن ، سقط کردن ، نارس ماندن ، ريشه نکردن 

 ه ماندن ، عقيم ماندن ، بى نتيج

Abortion 
termination of pregnancy 

 سقط جنين ، بچه اندازى ، سقط نوزاد نارس يا رشد نکرده ، عدم تکامل



Abortive 
unsuccessful 

 مسقط ، رشد نکرده ، عقيم ، بى ثمر ، بى نتيجه 

Abound 
to exist in great numbers, Plenty and abundant 

 بودن ، وفور داشتن ، تعيين حدود کردن ، محدود کردن فراوان بودن ، زياد 

About 
relating to a particular subject or person 

درباره ، گرداگرد ، پيرامون ، دور تا دور ، در اطراف ، نزديک ، قريب ، در حدود 

، در باب ، راجع به ، در شرف ، در صدد ، نزد ، در ، بهر سو ، تقريبا ، بالاتر ، 

 علوم نظامى( فرمان عقب گرد )

Above 
in a higher position than sth else (= over; ≠ below) 

در بالا ، بالاى سر ، نام برده ، بالاتر ، برتر ، مافوق ، واقع در بالا ، سابق الذکر ، 

 مذکور در فوق 



Aboveboard 
Without concealment, fraud, or trickery. 

 کنده ، علنىاشکارا ، پوست 

Abrade 
To wear away the surface or some part of by friction. 

سنگ زدن ، ساييدن ، خراشيدن ، زدودن ، پاک کردن ، حک کردن ، )مجازى( سر 

 غيرت اوردن ، بر انگيختن ، تحريک کردن 

Abrasion 
that which is rubbed off. 

، شست و ساب ، ساييدن ، فرسايش ، خراشيدگى ، خوردگى ، سائيدگى ، سونش 

 سوهان کردن ، خردشدن در اثر ضربه ، خراش ، سايش ، ساييدگى

Abrasive 
rough enough to wear away the outer surface 

 پاک کننده ، ماده ساينده ، ساينده ، تراشنده ، سوزش اور ، سايا 



Abridge 
v. {reduce} Shorten (a book, movie, speech, or other text) without losing the 

sense 

 کوتاه کردن ، مختصر کردن

Abridgment 
a condensed form as of a book or play. 

 خلاصه ، اختصار ، مجمل

Abroad 
overseas 

 پهن ، گسترش يافته ، وسيع ، بيرون ، خارج از کشور ، ممالک بيگانه 

Abrogate 
v. to abolish by legal or authoritative action or decree 

 از ميان برده ، ملغى ، ازميان بردن ، باطل کردن ، منسوخ کردن ، لغو کردن



Abrupt 
using too few words when talking, in a way that seems rude and unfriendly 

 جداکردن  تند ، پرتگاه دار ، سراشيبى ، ناگهان ، ناگهانى ، بيخبر ، درشت ،

Abscess 
to form such a collection of pus 

 ورم چرکى ، ماده ، دمل ، ابسه ، دنبل 

Abscission 
the act of cutting; the natural separation of a leaf or other part of a plant 

 ريزش ، برش ، جدايى ، دريدگى ، قطع پوست و گوشت

Abscond 
to sneak away and hide 

 گريختن ، فرار کردن ، دررفتن ، رونشان ندادن ، روپنهان کردن ، پنهان شدن

Absence 



The fact of not being present or available. 

 نبودن ، غيبت ، حالت غياب ، فقدان 

Absent-

minded 
Lacking in attention to immediate surroundings or business. 

 يشان خيالحواس پرت ، پر

Absolute 
free from imperfection, complete 

مطلق ، غير مشروط ، مستقل ، استبدادى ، خودراى ، کامل ، قطعى ، خالص ، ازاد 

 از قيود فکرى ، غير مقيد ، مجرد ، )در هندسه فضايى اقليدس(دايره نامحدود 

Absolutely 
without any doubt 

 لا" ، مستبدانهبه طول مطلق، مطاقا" ، کام

Absolution 



freedom from blame, guilt, sin 

بخشش ، امرزش گناه ، بخشايش ، عفو ، بخشودگى ، تبرئه ، برائت ، انصراف از 

 مجازات ، منع تعقيب کيفرى 

Absolve 
To free from sin or its penalties. 

رى کردن ، اعلام بى بخشيدن )گناه( ، امرزيدن ، عفو کردن ، کسى را از گناه ب

تقصيرى کردن ، برى الذمه کردن ، کسى را ازانجام تعهدى معاف ساختن ، پاک 

 کردن ، مبرا کردن

Absorb 
to understand facts or ideas completely and remember them 

مکيدن ، درکشيدن ، دراشاميدن ، جذب کردن ، فراگرفتن ، جذب شدن ، کاملا فرو 

 ل بردن ، مستغرق بودن ، مجذوب شدن در بردن ، تحلي

Absorption 
The act or process of absorbing. 

 جذب )بع( ، جذب ، درکشى ، دراشامى ، فريفتگى ، انجذاب

Abstain 
to keep oneself back (from doing or using something). 



 دن )از( ـ ممتنع ، خوددارى کردن )از( ، پرهيز کردن )از( ، امتناع کر

Abstemious 
sparing in eating and drinking, temperate 

مرتاض ، ممسک در خورد و نوش و لذات ، مخالف استعمال مشروبات الکلى ، 

 پرهيزکار ، پارسامنش

Abstinence 
voluntary forbearance esp. from indulgence of an appetite 

 مال مشروبات الکلى خوددارى ، رياضت ، پرهيز از استع

Abstract 
to separate, to remove, to take away 

ربودن ، بردن ، کش رفتن ، خلاصه کردن ، چکيده کردن ، جداکردن ، تجزيه کردن 

، جوهرگرفتن از ، عارى ازکيفيات واقعي)در مورد هنرهاى ظريف(نمودن  

غيرعملى ، بى مسمى ،خلاصه ، مجمل ، خلاصه ءکتاب ، مجرد ، مطلق ، خيالى ، 

 ، خشک ، معنوى ، صريح ، زبده ، انتزاعى ، )اسم(معنى ،تجريدى ، مطلق )عدد( 

Abstruse 
hard to comprehend 

 پنهان ، پيچيده ، غامض



Absurd 
stupid and unreasonable, or silly in a humorous way 

 بث ، مضحک پوچ ، ناپسند ، ياوه ، مزخرف ، بى معنى ، نامعقول ، ع

Abundance 
the situation in which there is more than enough of something 

 آبوجا

Abundant 
plentiful. 

 بسيار ، فراوان ، وافر 

Abuse 
to treat someone cruelly or violently: contumely, invective 

ل کردن ، سو استفاده کردن سوء مصرف ، سوء استعمال ، بد بکار بردن ، بد استعما

از ، ضايع کردن ، بدرفتارى کردن نسبت به ، تجاوز به حقوق کسى کردن ، به زنى 

 تجاوز کردن ، ننگين کردن



Abusive 
treating badly or injuriously 

سوء استفاده ، سوء استعمال ، شيادى ، فريب ، دشنام ، فحش ، بد زبانى ، تجاوز به 

 دى، ناسزاوار ، زبان دراز ، بدزبان ، توهين اميز  عصمت ، تهمت ، تع

Abut 
to touch by means of a mutual border, to meet 

 نزديک بودن ، مماس بودن ، مجاور بودن ، متصل بودن يا شدن ، خوردن

Abysmal 
very bad 

 ژرف ، گردابى ، ناپيمودنى

Abyss 
bottomless gulf. 

 ان ، غوطه ورساختن ، مغاک بسيار عميق ، بى پاي



Academic 
sb who teaches at a college 

تحصيلى ، اموزشگاهى ، مربوط به فرهنگستان ادبى يا انجمن علمى ، عضو 

 فرهنگستان ، طرفدار حکمت و فلسفه افلاطون 

Academician 
a member of an academy of literature, art, or science. 

 ، عضو انجمن دانش ، عضو اکادمىعضو فرهنگستان 

Academy 
any institution where the higher branches of learning are taught. 

فرهنگستان ، دانشگاه ، اموزشگاه ، مدرسه ، انجمن ادباء و علماء ، انجمن دانش ، 

اکادمى ، نام باغى در نزديکى اتن که افلاطون در آن تدريس ميکرده است 

(Academyمکتب و روش تدريس افلاطونى ، ) 

Accede 
v. to consent, yield, give in or agree to 

دست يافتن ، رسيدن ، راه يافتن ، نائل شدن ، نزديک شدن ، موافقت کردن ، 

 رضايت دادن ، تن دردادن



Accelerate 
v. to speed up 

عت )چيزى( افزودن ، شتاباندن ، تسريع کردن ، تند کردن ، شتاب دادن ، بر سر

 سرعت دادن ، سرعت گرفتن ، تند شدن ، تندتر شدن 

Accentuate 
to stress, highlight 

 با تکيه تلفظ کردن ، تکيه دادن ، تاکيد کردن ، اهميت دادن ، برجسته نمودن

Accept 
to take when offered. 

 قبول شدن ، پذيرفتن ، پسنديدن ، قبول کردن 

Access 
To gain or obtain access to. 

اضافى ، دستيابى ، در دسترس بودن ، دست يابى ، تقريب ، اجازه دخول ، راه 

دسترس ، مدخل ، وسيله حصول ، افزايش ، الحاق ، اضافه ، )پزشکى( بروز مرض 

 ، حمله ، اصابت ، )حقوق( دسترسى يا مجال مقاربت ، )در مسيحيت( تقرب به خدا



Accessible 
obtainable, reachable 

قابل دسترس ، دستيابى پذير ، در دسترس ، قابل وصول ، نزديک )شدنى( ، اماده ء 

 پذيرايى ، خوش برخورد ، دست يافتنى

Accession 
to make a record of (additions to a collection) 

قام م قابليت دسترسى ،نزديکى ، ورود ، دخول ، پيشرفت ، افزايش ، نيل )بجاه و

بخصوص سلطنت( ، جلوس ، )پزشکى( شيوع ، بروز ، )حقوق( تملک نماء ، شيى 

ء اضافه يا الحاق شده ، نمائات )حيوان و درخت( ، تابع وصول ، الحاق حقوق ، 

 شرکت در مالکيت 

Accessory 
aiding in a secondary way, being additional, 

ن ، همدست)حقوق( ، معاون ، پيرامونى ، لوازم کمکى ، متعلقات ، معي

شريک)جرم( ، نمائات و نتايج )در جمع( ، لوازم يدکى ، )حقوق( تابع ، لاحق ، 

 فروع و ضمائم ، منضمات ، لوازم فرعى ، دعواى فرعى 

Accident 



an unpleasant event, especially in a vehicle, that happens unexpectedly and 

causes injury or damage 

حادثه ، سانحه ، واقعه ناگوار ، مصيبت ناگهانى ، تصادف اتومبيل ، )پزشکى( 

علامت بد مرض ، )منطق( صفت عرضى ، شيى ء ، )در نشان خانوادگى( علامت 

سلاح ، )دستور زبان( صرف ، عارضه صرفى ، اتفاقى ، تصادفى ، ضمنى ، 

 عارضه )در فلسفه( ، پيشامد

Acclaim 
to utter with a shout. 

تحسين ، ادعا کردن ، افرين گفتن ، اعلام کردن ، جارکشيدن ، ندا دادن ، هلهله 

 کردن ، فرياد کردن ، کف زدن

Acclimate 
v. {conform} Become accustomed to a new climate or to new conditions 

 به اب و هواى جديد خو گرفتن ، مانوس شدن

Acclivity 
a slope or inclination of the earth, as the side of a hill 

 فراز ،سربالائى 

Accolade 



to embrace or kiss in salutation 

سر بالايى ، فراز ، سختى ، مراسم اعطاى منصب شواليه يا سلحشورى و يا 

 شهسوارى ، )موسيقى( خطاتصال ، اکولاد ، خط ابرو)به اين شکل " } { "(

Accommodate 
to provide with a place to live or to be stored in 

تطبيق دادن ، همساز کردن ، جا دادن ، منزل دادن ، وفق دادن با ، تطبيق نمودن ، 

 تصفيه کردن ، اصلاح کردن ، اماده کردن)براى( ، پول وام دادن)بکسى(

Accompanime

nt 
that which gives support or adds to the background 

 مشايعت ، ضميمه ، )موسيقى( ساز يا اواز همراهى کننده

Accompanist 
one who or that which accompanies. 

 موسيقى( همراهى کننده با اواز يا سازى چون پيانو



Accompany 
to perform an accompanying part or parts in a composition 

صاحبت کردن ، ضميمه کردن ، توام کردن ، همراه بودن)با( ، سرگرم بودن )با( ، م

 )موسيقى( دم گرفتن ، همراهى کردن ، صدا يا ساز راجفت کردن )با(

Accomplice 
partner in activity, usually crime 

 همدست ، )حقوق( شريک يا معاون جرم 

Accomplish 
to finish successfully 

 )به( ، صورت گرفتنانجام دادن ، بانجام رساندن ، وفا کردن

Accord 
to make to agree or correspond, to suit one thing to another 

)با(، كردن  ، موافقتكردن ، اصلاحكردن ،تصفيهدادن ، آشتيدادن ، وفقجوركردن

، خاطر، مصالحه ، طيب، دلخواهآهنگي، هم، توافق، موافقت، سازگاريكردن قبول

 الملليبينغير رسمي ، قرار، پيمانپيمان



According to 
in the order of; on the authority of 

 موافق ، مطابق ، بروفق 

Accordion 
to fold up, in the manner of an accordion 

 اکوردئون

Accost 
v. {confront} Approach and address (someone) boldly or aggressively 

خاطب ساختن ، مواجه شدن)با( ، نزديک شدن)بهر منظورى( ، مشترى جلب م

کردن)زنان بدکاردر خيابان( ، نزديک کشيدن ، در امتداد چيزى حرکت کردن)مثل 

 کشتى(

Account 
to provide explanation; to count 

 ،دليلكردن ، ذكر علتدادن پس ، )حق( حسابنمودن، محاسبهكردن ، حسابشمردن

 ، صورتحساب كردن ، نقل، دانستنزدن (، تخمينfor)با كردن اقامهموجه 

 بودن، مسئول، شرح.حساب، سببعلت ، بيان،گزارشحساب



Accounting 
a system that provides quantitative information about finances 

 اصول حسابدارى ، برسى اصل و فرع 

Accouter 
to furnish with dress or equipments 

 اماده ء جنگ کردن ، مجهز کردن ، ملبس کردن

Accouterment

s 
dress, trappings, equipment 

 تجهيزات ، لباس



Accoutrement

s 
things that you have with you when you go somewhere or take part in a 

particular activity 

 اماده نمودن با تجهيزات

Accredit 
to put or bring into credit, to invest with credit 

اعتبارنامه دادن ، استوارنامه دادن)به( ، معتبر ساختن ، اختيار دادن ، اطمينان 

کردن)به( ، مورد اطمينان بودن يا شدن ، برسميت شناختن)موسسات فرهنگى( ، 

 معتبر شناختن

Accretion 
slow growth in size or amount 

رشد پيوسته ، بهم پيوستگى ، اتحاد ، يک پارچگى ، افزايش بهاى اموال ، افزايش 

 ميزان ارث 



Accrue 
to happen or result as a natural growth, addition 

 افزايش يافتن ، انباشتن ، افزوده شدن ، منتج گرديدن ، تعلق گرفتن 

Acculturation 
adopting cultural elements of another culture 

 فرهنگ پذيرى

Accumulate 
to heap up in a mass, to collect 

 روى هم گذاشتن ، جمع کردن ، جمع شده ، جمع شونده ، اندوختن ، رويهم انباشتن

Accuracy 
the quality of being near to the true value 

 صحت ، دقتدقت و صحت ، درجه دقت ، درستى ، 

Accurate 



precise 

 درست ، دقيق ، صحيح 

Accurse 
to devote to destruction 

 لعنت کردن ، نفرين کردن

Accursed 
doomed to evil, misery, or misfortune. 

 نفرين شده ، ملعون و مطرود

Accusation 
the act of with a crime or with a lighter offense 

 اتهام  تهمت ،

Accusatory 
of, pertaining to, or involving an accusation. 

 مفعولى ، اتهامى



Accuse 
to say that someone has done something morally wrong, illegal, or unkind 

 متهم کردن ، تهمت زدن

Accustom 
To make familiar by use. 

دن ، معتاد ساختن ، معتاد شدن ، عادت ، خو گرفتن عادت دادن ، اشنا کردن ، اشنا ش

 ، انس گرفتن

Acerbity 
sourness, with bitterness and astringency. 

 ترشى ، دبشى ، درشتى ، تندى 

Acetate 
any salt or ester of acetic acid 

 نمک جوهر سرکه ، استات



Acetic 
of, pertaining to, or producing vinegar 

 جوهر سرکه اى ، سرکه مانند ، ترش 

Ache 
To be in pain or distress. 

 درد گرفتن ، درد کردن ، درد 

Achieve 
to successfully complete sth or get a good result, especially by working hard 

دن ، کر دست يافتن ، انجام دادن ، بانجام رسانيدن ، رسيدن ، نائل شدن به ، تحصيل

 کسب موفقيت کردن )حقوق( اطاعت کردن )در برابر دريافت تيول(

Achievement 
the action of accomplishing something 

 تحصيل ، دست يابى ، انجام ، پيروزى ، کار بزرگ ، موفقيت



Achillean 
invulnerable. 

 شکست ناپذير ، مغلوب نشدنى

Achilles heel 
weak spot 

 يا اخليوس قهرمان داستان ايلياد هومر  اشيل

Achromatic 
without colour 

اکروماتيک ، رنگ پذير ، بى رنگ ، رنگ ناپذير ، )موسيقى( بدون ترخيم ، بدون 

 نيم پرده ء ميان اهنگ

Acid 
any of various usually liquid substances that can react with and sometimes 

dissolve other materials 

ترشا ، ترش ، حامض ، سرکه مانند ، داراى خاصيت اسيد ، جوهر اسيد ، )مجازى( 

 ترشرو ، بداخلاق ، بدجنسى ، جوهر ، محک



Acidify 
to change into acid. 

 اسيد کردن ، ترش کردن ، حامض کردن

Acidulous 
slightly sour, sub-acid 

 ميخوش ، ملس ، )مجازى( کج خلق 

Acknowledge 
v. to admit to be real or true; recognize the existence, truth, or fact of 

تاييد کردن ، اعلام وصول کردن ، شماره اعلام وصول ، اعلام نشانى کردن ، 

 قدردانى کردن ، اعتراف کردن ، تصديق کردن ، وصول نامه اى را اشعار داشتن 

Acknowledg

ment 
the act of acknowledging, admission 



شماره اعلام وصول ، اعلام معرف اعتراف ، سپاسگزارى ، تشکر ، اقرار ، 

 تصديق ، قبول ، خبر وصول)نامه( ، شهادت نامه 

Acme 
the top or highest point, pinnacle, culmination 

( بحران ، اوج ، ذروه ، قله ، منتها )درجه ء( ، سر ، مرتفعترين نقطه ، )پزشکى

 نقطه ء کمال

Acoustic 
the way in which the structure of a building or room affects the qualities of 

musical or spoken sound 

صوت شناختى ، به طريقه صوتى ، صوتى ، اوا شنودى ، وابسته به شنوايى ، 

 مربوط به صدا ، مربوط به سامعه 

Acquaint 
v. to cause to know personally 

 اشنا کردن ، اگاه کردن ، مسبوق کردن ، مطلع کردن 

Acquiesce 
v. to agree without protest, accept without argument or resistance, give in quietly 

 تسليم شدن ، تن در دادن ، راضى شدن ، رضايت دادن ، موافقت کردن ، ارام کردن



Acquiescence 
passive consent. 

 رضايت ، تن در دادن ، موافقت

Acquire 
to get sth 

کشف و تعيين محل هدف با رادار ، به دست اوردن ، تعيين ، گرفتن ، بدست اوردن 

 ، حاصل کردن ، اندوختن ، پيداکردن

Acquisition 
the process of getting sth 

 تفاده ، مالکيتکشف ، تحصيل ، تملک ، فراگيرى ، اکتساب ، اس

Acquisitive 
acquired 

 فراگيرنده ، جوينده ، اکتسابى ، اکتساب کننده



Acquit 
to free or clear, as from accusation. 

ابراء ،  تبرئه کردن ، روسفيد کردن ، برطرف کردن ، اداکردن ، از عهده برامدن ، 

ا( ، اداى )دين( نمودن ، انجام وظيفه کردن ، پرداختن و تصفيه کردن)وام و ادع

 برائت )ذمه( کردن 

Acquittal 
a discharge from accusation by judicial action. 

 تبرئه واريز ، برائت ذمه ، رو سفيدى 

Acquittance 
Release or discharge from indebtedness, obligation, or responsibility. 

 ، سند ترک دعوى  مفاصا ، برائت ، رهايى ، بخشودگى

Acreage 
size, as measured in acres 

 وسعت زمين به جريب



Acrid 
strong, bitter, and unpleasant 

 دبش ، گس ، سوزاننده ، )مجازى( زننده ، تند خو

Acrimonious 
of or pertaining to words, arguments, quarrels 

 تند ، زننده ، سوزان

Acrimony 
sharpness or bitterness of speech or temper. 

 تندى ، شدت ، رنجش

Acrophobia 
Fear of heights 

 ترس از بلندى 

Across 



from one side to the other side of sth 

سرتاسر ، ازاين سو بان سو ، درميان ، ازعرض ، ازميان ، ازوسط ، ازاين طرف 

 بان طرف 

Act 
To perform a theatrical role. 

کنش ، فعل ، کردار ، حقيقت ، امرمسلم ، فرمان قانون ، تصويب نامه ، اعلاميه ، 

)حقوق( سند ، پيمان ، رساله ، سرگذشت ، پرده ءنمايش)مثل پرده ء اول(، کنش 

کردن ، کارکردن ، عمل کردن ، جان دادن ، روح دادن ، برانگيختن ، رفتارکردن ، 

 مايش دادناثرکردن ، بازى کردن ، ن

Action 
the process of doing sth in order to make sth happen 

اژيرش ، فرمان حاضر به تير ، جنگ عمليات ، کنش ، کردار ، فعل ، اقدام ، رفتار 

، جديت ، جنبش ، حرکت ، اشاره ، تاثير ، اثر جنگ ، نبرد ، پيکار ، اشغال 

)حقوق( اقامه ء دعوا ، جريان  نيروهاى جنگى ، گزارش ، وضع ، طرز عمل ،

 حقوقى ، تعقيب ، بازى ، تمرين ، سهم ، سهام شرکت

Actionable 
affording grounds for legal action 

 قابل تعقيب قانونى 



Active 
the form of a verb in which the subject is the person or thing that performs the 

action 

کارگر ، موثر ، عامل ، هدف فعال ، خط مشى فعال ، نظامى کادر ،  اکتيو ، اژير ،

يکان کادر ، کارى ، ساعى ، حاضر بخدمت ، داير ، تنزل بردار ، با ربح ، )دستور 

 زبان( معلوم ، متعدى ، مولد ، کنش ور ، کنش گر ، فعال ، کنشى

Activist 
Sb who works hard doing practical things to achieve social or political change 

 طرفدار عمل

Activity 
the state of being active 

سازمان ، ماموريت ، عمل ، وظيفه ، قسمت ، يکان ، کنش ورى ، فعاليت ، کار ، 

 چابکى ، زنده دلى ، اکتيوايى

Actor 
A person who performs in a theatrical play or film. 

ناسى اجتماعى( ، بازيگر ، هنرپيشه ، )حقوق( خواهان ، مدعى ، بازيگر )در روانش

 شاکى ، حامى



Actress 
A female actor on the stage or in films. 

 هنرپيشه ء زن ، بازيگرزن

Actual 
used to emphasize sth that is real 

 فعلى ، واقعى ، حقيقى 

Actuality 
the state of existing, existence 

 ، امر مسلم، فعاليتواقعيت

Actually 
used in speaking to emphasize a fact or a comment, or that sth is really true 

 واقعا ، بالفعل ، عملا ، در حقيقت 

Actuarial 



of or pertaining to actuaries 

 احصائى ، امارى

Actuary 
registrar, clerk 

 ارگير ، ماموراحصائيه ، )م( دبير ، منشى متخصص بيمه ، ام

Actuate 
to move or incite to action. 

بکار انداختن ، مسلح کردن مين ، به کار انداختن سيستم انفجارى مين ، به عمل 

واداشتن ، عمل کردن ، بکارانداختن ، تحريک کردن ، برانگيختن ، سوق دادن ، 

 نشان دادن 

Acuity 
sharpness or acuteness, as of a needle, wit, etc 

 تيز فهمى ، تيز هوشى 

Acumen 
quickness of perception or discernment, penetration of mind 

 تيز هوشى ، تيز فهمى ، فراست



Acute 
sharp, severe, having keen insight 

، شديد )موسيقى( تيزرو ، نوک تيز ، )پزشکى( حاد ، بحرانى ، زيرک ، تيزنظر 

تيز ، زير ، )سلسله ء اعصاب( حساس ، )هندسه( حاد ، تيز ، زاويه ء حاد ، زاويه 

 تند

Ad 
advertisement (abbr.) 

که  ad-hocپيشوندى است لاتين به معني)به( ، حرف اضافه لاتينى بمعنى )به( مانند 

 به معني)براى اين منظور خاص( ميباشد 

Ad hoc 
specifically for 

 تک کاره ، فاقد عموميت

Ad infinitum 
to infinity 

 به همين ترتيب تا بي نهايت ، به سمت بي نهايت ، بي نهايت ، تا بي نهايت ، الي آخر



Adage 
an old saying, which has obtained credit by long use 

 مثل ، امثال و حکم

Adamant 
unyielding, inflexible, uncompromising, resolute, resolved, stiff-necked, 

obdurate, stubborn, immovable, refusing to give in - Syn:unshakable, 

unrelenting, implacable 

 جسم جامد و سخت ، مقاوم ، يکدنده ، تزلزل ناپذير

Adapt 
to make suitable, to make to correspond, to fit or suit 

کردن ، وفق دادن ، موافق بودن ، جور کردن ، درست کردن ، تعديل کردن سازوار 

 ، اقتباس کردن

Add 
to put sth together with sth else so as to increase the size, number etc 

زياد کردن برد ، اضافه کنيد ، افزودن ، اضافه کردن ، زياد کردن ، جمع کردن ، 

 باخود ترکيب کردن )مواد شيميايى(  جمع زدن ، باهم پيوستن ،



Add up 
to seem reasonable or likely 

 جمع کردن

Addendum 
something added, or to be added. 

 ضميمه ، ذيل ، افزايش ، الحاق 

Addictive 
causing very strong habit formation 

 اعتياد 

Addition 
the process of adding two or more numbers together to find their total 

افزايش ، اضافه ، لقب ، متمم اسم ، اسم اضافى ، ضميمه ، )رياضى( جمع )زدن( ، 

 )شيمى( ترکيب چندماده با هم 



Additional 
Supplemental or added to something.; extra to what already exists: 

 اضافى ، افزوده 

Addle 
to make or become confused 

، كردن ، فاسد، ضايع، گنديدهكلهبي ، آدم،گرفتاري، سختي، كثافت، باطلاقچركي

 كردن، خرفكردن ، گيجآمدن ، عمل، رسيدن، فاسدشدنشدن ، ضايعفاسد كردن

Address 
to direct speech to 

، كردن ، اداره، دستوردادنرفتن ، قراولساختن، متوجه كردن ، مرتبكردن درست

، ، عنوانگفتن ، سخنساختن مخاطبنوشتن  ، عنوانكردن ، خطابكردن نظارت

 ، طرز خطاب، عريضيه، نطق، خطابه، خطاب، آدرس، نشاني، سرنامهو نشاننام 

Adduce 
to cite (as proof) 

 ايراد کردن ، اقامه کردن ، تقديم کردن



Adept 
well skilled, completely versed, thoroughly proficient 

 زبر دست ، ماهر ، استاد ، مرد زبردست

Adequate 
having the requisite qualities or resources to meet a task 

کافى ، تکافو کننده ، مناسب ، لايق ، صلاحيت دار ، بسنده ، رسا ،متساوى بودن ، 

 ، موثر بودن ، شايسته بودن مساوى ساختن 

Adhere 
to stick to something, to follow devoutly 

چسبيدن ، پيوستن ، وفادار ماندن ، هواخواه بودن ، طرفدار بودن ، وفا کردن ، 

 توافق داشتن ، متفق بودن ، جور بودن

Adherence 
steady devotion, support, allegiance, or attachment 

 ق ، هواخواهى ، تبعيت ، دوسيدگى ، چسبندگى الصا



Adherent 
Clinging or sticking fast. 

 بهم چسبيده ، تابع ، پيرو ، هواخواه ، طرفدار 

Adhesion 
the state of being attached or joined. adieu inter. good-by; farewell. 

 غير طبيعي و پيوستگي صال، ات، موافقت، رضايت، طرفداري، الصاقچسبيدگي

، ، )حق. (الحاقمختلف قسمتهاي طبيعي آميختگي و بهم ، آميزشدر آماس سطوح

 ، كششپيمان يك به دولتي ، الحاق، توافق، همبستگيعضويت ، قبولانضمام

Adieu 
a farewell, a goodbye, especially a fond farewell 

 دار ، بخدا سپرديم خدا حافظ ، خدانگه

Adjacency 
the state of being adjacent. 

 نزديکى ، مجاورت ، قرب جوار



Adjacent 
very near, next to, or touching 

 هم جوار ، )علوم نظامى( نزديک ، مجاور ، همسايه ، همجوار ، ديوار بديوار 

Adjourn 
to postpone 

وقت ديگر موکول کردن ، خاتمه يافتن )جلسه( ، بتعويق انداختن بازى ناتمام ، ب

 موکول بروز ديگر شدن 

Adjudge 
to declare to be 

با حکم قضايى فيصل دادن ، فتوى دادن)در( ، داورى کردن ، محکوم کردن ، مقرر 

 داشتن ، دانستن ، فرض کردن

Adjudicate 
to settle a legal case or other dispute 

 حکم کردن ، مقرر داشتن ، فيصل دادن ، داورى کردن ، احقاق کردن فتوى دادن ، 



Adjunct 
something joined to or connected with another thing, but holding a subordinate 

place. 

افزوده ، ملازم ، ضميمه ، معاون ، يار ، کمک)د( فرع ، قسمت الحاقى ، صفت 

 فرعى

Adjuration 
A vehement appeal. 

 تحليف ، سوگند ، قسم ، لابه ، التماس

Adjure 
to ask or order someone to do something 

 سوگند دادن ، قسم دادن ، لابه کردن ، به اصرار تقاضا کردن)از(

Adjust 
to change something slightly, especially to make it more correct, effective, or 

suitable 

رتب کردن مهره شطرنج ، تطبيق دادن ، تصفيه نمودن ، ميزان کردن ، تعديل م

 کردن ، تنظيم کردن ، تسويه نمودن ، مطابق کردن ، وفق دادن ، سازگار کردن 



Adjustment 
he action of adjusting something 

تصفيه ، سازگارى ، تطبيق ، )حقوق( تسويه ، اصلاح ، )مکانيک( ميزان ، الت 

 تعديل ، اسباب تنظيم

Adjutant 
auxiliary. 

 يار ، کمک ، مساعد ، ياور ، )علوم نظامى( اجودان ، معين 

Administer 
work in an administrative capacity; supervise or be in charge of 

اداره کردن ، تقسيم کردن ، تهيه کردن ، اجرا کردن ، توزيع کردن ، )حقوق( تصفيه 

ن ، نظارت کردن ، وصايت کردن ، انجام دادن ، اعدام کردن ، کشتن ، کرد

 [: مدير ، رئيس ، )حقوق( مدير تصفيه ، وصىn)موسيقى( رهبرى کردن)ارکستر ].

Administratio

n 



the work of organizing and arranging the operation of something, such as a 

company: 

اداره کردن ، اجرا کردن ، اداره ء کل ، حکومت ، اجرا ، الغاء اداره امور يکانها ، 

، سوگند دادن ، )حقوق( تصفيه ، وصايت ، تقسيمات جزء وزارتخانه ها در شهرها ، 

 فرمدارى 

Administrativ

e 
relating to the arrangements and work which is needed to control the operation 

of a plan or organization 

 ادارى ، اجرايى ، مجرى

Administrator 
someone whose job is to control the operation of a business, organisation, or 

plan 

 فرمدار ، رئيس ، )حقوق( مدير تصفيه ، وصى و مجرى

Admire 
to respect and approve of someone or their behaviour 

ين کردن ، حظ کردن ، )م.م.( مورد شگفت قراردادن ، درشگفت پسند کردن ، تحس

 شدن ، تعجب کردن ، متحير کردن ، متعجب ساختن



Admissible 
Having the right or privilege of entry. 

 قابل قبول ، قابل تصديق ، پذيرفتنى ، روا ، مجاز 

Admission 
the act of admitting someone to enter 

، مکش ، پذيرش ، قبول ، تصديق ، اعتراف ، دخول ، درامد ، اجازه ء ورود تنفس 

 ، وروديه ، پذيرانه ، بارداد 

Admit 
to agree, often unwillingly, that something is true 

قبول کردن ، بسترى کردن ، پذيرفتن ، راه دادن ، بار دادن ، راضى شدن )به( ، 

کردن ، تصديق کردن ، زيربار)چيزى( رفتن ، اقرار رضايت دادن )به( ، موافقت 

 کردن ، واگذار کردن ، دادن ، اعطاء کردن 

Admittance 
the act of admitting 

 ادميتانس ، پذيرش ، ورود ، هدايت ظاهرى 



Admonish 
warn; advice; reprove; scold; chasten; reprimand 

 متنبه کردن ، وعظ کردن  نصيحت کردن ، پند دادن ، اگاه کردن ،

Admonition 
gentle reproof. 

 سرزنش دوستانه ، تذکر ، راهنمايى

Ado 
wasting more time 

 بمعنى )کارداشتن( پرمشغله بودن ، گرفتارى

Adolescent 
growing up to manhood or womanhood; youthful; a person from about 13 to 22 

years of age 

 وان ، بالغ ، جوان ، رشيدنوج



Adopt 
to take somebody else's child into your family and become its legal parent(s) 

قبول کردن ، اتخاذ کردن ، اقتباس کردن ، تعميد دادن ، نام گذاردن )هنگام تعميد( ، 

 در ميان خود پذيرفتن ، به فرزندى پذيرفتن 

Adoration 
profound devotion. 

 ستايش ، پرستش ، عشق ورزى ، نيايش

Adorn 
to make something more attractive by putting something on it 

 زيبا کردن ، قشنگ کردن ، ارايش دادن ، زينت دادن ، با زر و زيور اراستن

Adroit 
skillful, dextrous 

 ردست ، چيره دستزرنگ ، زبر دست ، زيرک ، ماهر ، چابک ، چالاک ، ت



Adulation 
n. excessive or slavish admiration or flattery 

 پرستش ، ستايش ، چاپلوسى

Adult 
grown to full size and strength 

 بالغ ، بزرگ ، کبير ، به حد رشد رسيده 

Adulterant 
an adulterating substance. 

 ، متقلب ، پست تر کننده ، استحاله دهنده  ناسره ، چيز تقلبى ، مايه تقلب و فساد

Adulterate 
v. {contaminate, corrupt} Render (something) poorer in quality by adding 

another substance, typically an inferior one 

تقلب کردن ، جازن ، قلابى ، زنازاده ، حرامزاده ، چيز تقلبى ساختن )مثل ريختن 

 ر(اب در شي



Adumbrate 
to sketch out in a vague way 

 مبهم کردن ، سايه افکندن بر ، طرح )چيزى را( نشان دادن

Advance 
the act of moving forward (as toward a goal) 

پيش رفتن ، پيش افتادن ، پيش افتادگى ، پيشروى بسوى دروازه ، راهيابى به دور 

شرداخت ، مقدم ، پيشروى کردن ، ترقى کردن ،  بعد پيشروى )شمشيربازى( ، پيش

پيش پرداخت ، عالى ، پيش برق )موتورى( ، ترقى مساعده ، وام ،پيشروى ، 

پيشرفت ، پيش بردن ، جلو بردن ، جلو رفتن ، ترقى دادن ، ترفيع رتبه دادن ، 

تسريع کردن ، اقامه کردن ، پيشنهاد کردن ، طرح کردن ، مساعده دادن ، مساعده 

پيشروى ، پيشرفت ، پيش بردن ، جلو بردن ، جلو رفتن ، ترقى دادن ، ترفيع رتبه ،

دادن ، تسريع کردن ، اقامه کردن ، پيشنهاد کردن ، طرح کردن ، مساعده دادن ، 

 مساعده 

Advanced 
progressive 

 پيشرفته ، ترقى کرده ، پيش افتاده ، جلو افتاده، عالى ، جلويى

Advantage 



sth that helps you to be more successful than others, or the state of having this [≠ 

disadvantage] 

 فايده ، صرفه ، برترى ، بهترى ، تفوق، مزيت دادن ، سودمند بودن ، مفيد بودن

Advent 
Time when something first begins to be widely used; coming. e.g. (the ....... of 

the printing press) 

 ظهور و ورود )چهار يکشنبه قبل از ميلاد مسيح(

Adventitious 
from an external source, not innate or inherent 

 نابجا ، عارضى ، خارجى ، الحاقى ، اکتسابى ، غير موروثى

Adventure 
an unusual, exciting, and possibly dangerous activity, such as a trip or 

experience, or the excitement produced by such an activity 

سرگذشت ، حادثه ، ماجراجويى ، تجارت مخاطره اميز ،در معرض مخاطره 

گذاشتن ، دستخوش حوادث کردن ، با تهور مبادرت کردن ، دل بدريا زدن ، خود را 

 بمخاطره انداختن ،خطر احتمالى 

Adversary 
opponent, enemy, foe, antagonist, opposition 



 دشمن ، مخالف ، رقيب ، مدعى ، متخاصم ، ضد ، حريف ، مبارز ، هم اورد 

Adverse 
unfavourable; harmful; hostile; antagonistic 

 مخالف ، مغاير ، ناسازگار ، مضر ، روبرو 

Adversity 
n. {hardship} Difficulties, misfortune 

 بدبختى ، فلاکت ، ادبار و مصيبت ، روزبد

Advert 
to turn attention 

 advertisementعطف کردن ، توجه کردن ، مخفف تجارتى کلمه ء 

Advertiser 
One who advertises, especially in newspapers. 

 اگاهى دهنده ، اعلان کننده ، اعلان



Advertising 
Communication whose purpose is to influence potential customers about 

products and services. 

 تبليغ ، اعلان ، اگهى

Advice 
suggestion 

ابلاغيه ، اندرز ، رايزنى ، صوابديد ، مشورت ، مصلحت ، نظر ، عقيده ، پند ، 

 نصيحت ، اگاهى ، خبر ، اطلاع 

Advise 
to tell sb what you think they should do, especially when you know more than 

they do about sth 

مشاوره کردن ، مستشارى ، نصيحت کردن ، اگاهانيدن ، توصيه دادن ، قضاوت 

 کردن ، پند دادن ، رايزنى کردن 

Adviser 
sb whose job is to give advice because they know a lot about a subject, 

especially in business, law, or politics 

 مستشار ، رايزن ، مشاور ، راهنما ، رهنمون 



Advisory 
not mandatory. 

 مشورتى 

Advocacy 
The act of pleading a cause. 

 مدافعه ، دفاع ، وکالت

Advocate 
v. to support, plead for, be in favor of, defend by argument; especially, to speak 

or write in favor or defense of a person or cause 

 دفاع کردن ، طرفدارى کردن ، حامى ، طرفدار ، وکيل مدافع 

Aegis 
the shield or breastplate of zeus or athena, protection 

 سپر ، پرتو ، ظل



Aerial 
somehow related to the air 

 انتن هوايى راديو ، هوايى

Aerie 
dwelling or fortress built on a high place; the nest of a bird of prey, such as an 

eagle or hawk, built on a mountain or cliff 

 لانه ء پرنده بر روى صخره ء مرتفع ، اشيانه ء مرتفع ، خانه ء مرتفع

Aeronaut 
One who navigates the air, a balloonist. 

 وانورد ، خلبان ه

Aeronautics 
The art or practice of flying aircraft. 

 دانش هوانوردى 



Aerostat 
an aircraft that derives its lift from buoyancy 

 بالن يا سفينه فضائي 

Aerostatics 
the branch of pneumatics that treats of the equilibrium, pressure, and mechanical 

properties. 

 مبحث مطالعه ء اجسام ساکن و مايعات و گازها در هوا 

Aesthete 
a person who has refined sensitivity towards art or nature 

 طرفدار صنايع زيبا ، جمال پرست 

Aesthetic 
relating to beauty or the arts 

 ، ظريف طبع وابسته به زيبايى ، مربوط به علم )محسنات(



Affable 
pleasant, easy to approach 

 مهربان ، دلجو ، خوش برخورد ، خوشخو

Affair 
events that are of public interest or political importance 

 امر ، کار و بار ، عشقبازي)با جمع هم ميايد( 

Affect 
to produce a change in somebody/something 

، نتيجه ، احساسات ، برخورد ، اثر کردن بر ، تغيير دادن ، متاثر کردن ، عاطفه 

 وانمود کردن ، دوست داشتن ، تمايل داشتن)به( ، تظاهر کردن به 

Affectation 
a studied or ostentatious pretense or attempt. 

 وانمود ، تظاهر ، ظاهرسازى ، ناز ، تکبر 



Affected 
pretentious; phony 

 ساختگى ، اميخته با ناز و تکبر ، تحت تاثير واقع شده 

Affidavit 
a written statement that someone makes after promising officially to tell the truth 

, that might be used as proof in a law court 

 سوگندنامه ، گواهينامه ، شهادت نامه ، استشهاد 

Affiliate 
to link a group, a company or an organization very closely with another, larger 

one 

مربوط ساختن ، پيوستن ، اشناکردن ، درميان خود پذيرفتن ، به فرزندى پذيرفتن ، 

 مربوط ، وابسته

Affiliation 
the relationship resulting from association 

 خويشى وابستگى ، پيوستگى ، 



Affinity 
n. close resemblance or relationship, a strong likeness, similarity, or connection 

خويشاوندى سببى ، قرابت سببى ، ميل ترکيبى ، همريشگى ، قرابت ، وابستگى ، 

 پيوستگى ، قوم و خويش سببى ، نزديکى 

Affirmation 
a declaration that something is true, an oath 

 اظهار قطعى ، تصريح ، تصديق ، اثبات ، تاکيد

Affirmative 
pertaining to truth, asserting that something is true 

 بله ، تصديق اميز ، اظهار مثبت ، عبارت مثبت 

Affix 
to fasten. 

 پيوستن ، ضميمه کردن ، اضافه نمودن ، چسبانيدن



Afflict 
to trouble greatly; to distress; torment; plague 

 رنجورکردن ، ازردن ، پريشان کردن ، مبتلا کردن

Affliction 
something that makes you suffer 

 رنج ، رنجورى ، پريشانى ، غمزدگى ، مصيبت ، شکنجه ، درد

Affluence 
wealth and the lifestyle that goes with it 

 راوانى ، وفور فراوانى ثروت ، ف

Affluent 
wealth, rich 

سرشار ، ريزابه ، ريزنده ، رودخانه اى که به داخل رودخانه بزرگتر يا درياچه 

 بريزد ، فراوان ، دولتمند 



Afford 
to have enough money to buy sth 

دادن ، حاصل کردن ، تهيه کردن ، موجب شدن ، از عهده برامدن ، استطاعت 

 داشتن

Affront 
to insult or offend someone 

اشکارا توهين کردن ، روبرو دشنام دادن ، بى حرمتى ، هتاکى ، مواجهه ، 

 رودررويى

Aficionado 
a fan or devotee 

 هواخواه

Afire 
On fire, literally or figuratively. 

 شعله ور ، در حال سوختن



Afoot 
on foot 

 برپا پياده ، در جريان ، 

Aforesaid 
said in a preceding part or before. 

 مذبور ، فوق الذکر

Afraid 
Impressed with fear or apprehension; in fear. 

 ميايد( ، متاسف  ofهراسان ، ترسان ، ترسنده ، ترسيده ، از روى بيميلي)غالبا با 

Afresh 
once more, after rest or interval. 

 ، دوباره از نو

African 



of or relating to the nations of Africa or their peoples 

 افريقايى 

African-

american 
pertaining to or characteristic of Americans of African ancestry 

 آمريکايی -افريقايى 

Afrikaans 
an official language of south africa, developed out of dutch 

 آفريكانز زبان 

Aft 
in or towards the back part of a boat 

 قسمت انتهايى هواپيما ، در پس کشتى 

After 
when a particular amount of time has passed (≠ before) 



پس از ، بعداز ، در عقب ، پشت سر ، درپى ، در جستجوى ، در صدد ، مطابق ، 

 دبتقليد ، بيادبو

Afternoon 
the period that starts at about twelve o'clock or after the meal in the middle of 

the day and ends at about six o'clock or when the sun goes down 

 بعدازظهر ، عصر

Afterthought 
a thought that comes later than its appropriate or expected time. 

 پس انديشه ، فکر کاهل ، چاره انديشى براى کارى پس از کردن ان

Again 
one more time; on another occasion 

 دگربار ، پس ، دوباره ، باز ، يکبار ديگر ، از طرف ديگر ، نيز ، بعلاوه ، از نو

Against 
opposing or disagreeing with somebody/something 

بل ، پيوسته ، مجاور ، بسوى ، مقارن ، برضد ، مخالف ، عليه ، به دربرابر ، درمقا

 ، بر ، با



Age 
To cause to grow old; to impart the characteristics of age to. 

 در حال دهن دره ، مبهوت ، متعجب با دهان باز ، درشگفت ، عشق الهى

Agency 
a business that represents one group of people when dealing with another group 

واسطه ، نماينده ، عامل ، اژانس ، شعبه ، دايره ، کارگزارى ، وکالت ، گماشتگى ، 

 ماموريت ، وساطت ، پيشکارى ، دفتر نمايندگى

Agenda 
a written programme or schedule for a meeting 

 به انها رسيدگى شود دستور جلسه ،ليست کارهايى که ميبايست در جلسه

Agent 
a representative who acts on behalf of other persons or organizations 

ارگان ، عنصر ، عامل اطلاعاتى ، عامل شيميايى خرج )مواد منفجره( ، فرستنده 

)در تله پاتى( ، عامل )در شيمى( ، کاگزار ، واسطه ، پيشکار ، نماينده ، گماشته ، 

 مامور ، عامل وکيل ، 



Agglomerate 
to wind or collect into a ball, to gather into a mass 

همجوش اتشفشانى ، توده کردن ، همبسته ، کلوخه ، توده ، انبوه ، گرد کردن ، جمع 

 کردن ، انباشتن ، گرد امدن ، متراکم شدن ، جوش اتشفشانى 

Aggrandize 
to widen in scope 

 ، افزودنبزرگ کردن 

Aggravate 
to make worse, or more severe 

 بدتر کردن ، اضافه کردن ، خشمگين کردن

Aggravation 
The fact of being made heavier or more heinous, as a crime , offense, 

misfortune, etc. 

 تبديل به بدتر ، سخت کردن ، سختى ، شدت ، تهييج ، مايه تشديد جرم



Aggregate 
to gather, accumulate 

مصالح دانه اى ، مصالح دانه بندى ، کلوخه ، مصالح سنگى ، ارقام کلى ، مجموعه 

، جمع امده ، جمع شده ، متراکم ساختن ، )ج ش ( بهم پيوسته ، انبوه ، تراکم ، 

 مجموع ، جمع کردن ، جمع شدن ، توده کردن

Aggress 
to set upon, to attack 

 ديک شدن ، نزديک کردن ، حمله کردن )به( ، مبادرت کردن )به(نز

Aggression 
The act of initiating hostilities or invasion. 

 تجاوز ، حمله ، تخطى

Aggressive 
Tending or disposed to aggress; characterized by aggression; making assaults; 

unjustly attacking. 

کارانه ، حمله ور ، پرخاشگر ، متجاوز ، مهاجم ، پرپشتکار ، پرتکاپو ، تجاوز 

 سلطه جو 



Aggressor 
a person or country that starts an argument, fight, or war by attacking first 

 متجاوز ، مهاجم ، حمله کننده ، پرخاشگر 

Aggrieve 
to give pain or sorrow to, to afflict, to oppress 

 ازردن ، جور و جفا کردن ، غمگين کردن

Aghast 
terrified, struck with amazement 

 مبهوت )از شدت ترس( ، وحشت زده ، مات

Agitate 
to move with a violent, irregular action 

بهم زدن ، بکارانداختن ، تحريک کردن ، تکاندادن ، اشفتن ، پريشان کردن ، 

 کردن  سراسيمه



Agnostic 
the doubt of a higher power/being 

 عرفاى منکر وجود خدا 

Ago 
used to show how far in the past sth happened 

 پيش ، قبل )در حالت صفت هميشه دنبال اسم ميايد ، صادر شدن ، پيش رفتن 

Agog 
in eager desire, eager, astir 

 ، در جنبش ، در حرکتنگران ، مشتاق ، بيقرار 

Agrarian 
Pertaining to land, especially agricultural land. 

 زمينى ، ملکى 

Agree 



to say you have the same opinion as sb 

خوشنود کردن ، ممنون کردن ، پسندامدن ، اشتى دادن ، مطابقت کردن ، ترتيب 

جلوس کردن ، نائل شدن ، موافقت دادن ، درست کردن ، خشم)کسيرا( فرونشاندن ، 

 کردن ، موافق بودن ، متفق بودن ، همراى بودن ، سازش کردن

Agreement 
an arrangement, a promise or a contract made with somebody 

قراداد ، سازش ، موافقت ، پيمان ، قرار ، قبول ، )دستور زبان( مطابقه ء نحوى ، 

 ء ، توافق)حقوق( معاهده و مقاطعه 

Agricultural 
relating to or used in or promoting agriculture or farming 

 فلاحتى ، زراعتى ، کشاورزى

Agriculture 
the practice of cultivating the land or raising stock 

 فلاحت ، زراعت ، کشاورزى ، برزگرى 

Ah 
An expression of relief, relaxation, comfort, confusion, understanding, wonder, 

awe, et cetera according to uttered inflection. 



 اه ، افسوس ، اويخ 

Ahead 
In or to the front; in advance; onward. 

 پيش ، در امتداد حرکت کسى ، رو بجلو ، سر بجلو 

Aid 
to help somebody/something to do something, especially by making it easier 

دستيار ، معاون ، کمک کردن ، يارى کردن ، مساعدت کردن ، پشتيبانى کردن ، 

 حمايت کردن ، کمک ، يارى ، حمايت ، همدست ، بردست ، ياور ، مدد کار 

Aide 
an officer who acts as military assistant to a more senior officer 

ري کردن , مساعدت کردن , پشتيباني کردن , حمايت کردن , کمک کمک کردن , يا

 , ياري , حمايت , همدست , بردست , ياور

Aide-de-camp 
an officer who receives and transmits the orders of the general. 

 اجودان مخصوص



Aids 
acquired immune deficiency syndrome 

 اكتسابى ايمنى نقص يدا، سندرمس ايدز، بيمارى بيمارى

Ailment 
slight sickness. 

 بيمارى مزمن ، درد ، ناراحتى

Aim 
to try or intend to achieve sth 

دانستن ، فرض کردن ، ارزيابى کردن ، شمردن ، نائل شدن )به( ، به نتيجه رسيدن 

،حدس ، گمان ،  ، قراول رفتن ، قصد داشتن ، هدف گيرى کردن ، نشانه گرفتن

 جهت ، ميدان ، مراد ، راهنمايى ، رهبرى ، نشان ، هدف ، مقصد ،هدف کلى

Air 
to put clothing, etc. in a place that is warm or has plenty of air so that it dries 

completely and smells fresh; to be left to dry somewhere 

ا ، هوايى ، هر چيز شبيه هوا )گاز ، بخار( ، نسيم ، دم ذوب کارى ، هواى دم ، فض

جريان هوا ، نفس ، شهيق ، استنشاق ، )مجازى( نما ، سيما ، اوازه ، اواز ، اهنگ ، 

 بادخور کردن ، اشکار کردن 



Aircraft 
any vehicle that can fly and carry goods or passengers 

 هواپيما ، طياره 

Airline 
a company that takes passengers and goods to different places by plane 

 هواپيمايى ، شركت هوايى مستقيم ، خطزمين ىكره ىدو نقطه بين مسافت ترينكوتاه

Airport 
An airfield , including one or more runways and one or more passenger 

terminals. 

 واکش ، فرودگاه دريچه هوا ، ه

Airy 
Delicate, ethereal. 

 هوايى ، هوا مانند ، با روح ، پوچ ، واهى ، خودنما



Akin 
related by blood, similar 

 وابسته ، يکسان

Alabaster 
a white or delicately tinted fine-grained gypsum. 

 مرمرسفيد ، رخام گچى 

Alacrity 
n. cheerful readiness, promptness, or willingness 

 چابکى ، نشاط

Alarm 
a warning of danger, usually a loud noise or flashing light 

الارم ، زنگ خطر ، اژير خطر ، اعلام خطر ، اژير ، هشدار ، اگاهى از خطر ، 

اعلان خطر ، اخطار ، شيپور حاضرباش ، اشوب ، هراس ، بيم و وحشت ، ساعت 

 ى ،از خطر اگاهانيدن ، هراسان کردن ، مضطرب کردن زنگ



Alas 
used to express sadness or feeling sorry about something 

هشدار ، اگاهى از خطر ، اخطار ، شيپور حاضرباش ، اشوب ، هراس ، بيم و 

 وحشت ، ساعت زنگى ،از خطر اگاهانيدن ، هراسان کردن ، مضطرب کردن

Albeit 
even though. 

 ، ولو اينكهاگرچه

Albino 
a person, plant or animal with a deficiency in pigmentation 

 زال ، ادم سفيد مو و چشم سرخ ، شخص فاقد مواد رنگ دانه 

Album 
one or more recordings issued together; originally released on 12-inch 

phonograph records (usually with attractive record covers) and later on cassette 

audiotape and compact disc 

 جاى عکس ، البوم 



Alchemy 
the search for a universal panacea (became chemistry) 

 علم کيميا ، کيمياگرى ، ترکيب فلزى با فلز پست تر

Alcohol 
a volatile, inflammable, colorless liquid of a penetrating odor and burning taste. 

 الکل ، هرنوع مشروبات الکلى 

Alcoholism 
a condition resulting from the inordinate or persistent use of alcoholic beverages. 

 مى بارگى ، ميخوارگى ، اعتياد به نوشيدن الکل ، تاثير الکل در مزاج 

Alcove 
a small space in a room, formed by one part of a wall being further back than the 

parts on each side 

 تورفتگى ، شاه نشين ، الاچيق 



Alder 
belonging to the birch tree family 

 توسه ، راز دار ، توسکا

Alderman 
in the UK , in the past, a member of a local government chosen by the other 

members 

کديور ، عضو انجمن شهر ، کدخدا ، )انگليس( نام قضات ، نام مستخدمين شهردارى 

 ، عضوهيئت قانون گذارى يک شهر

Alias 
an assumed name. 

 نام جانشين ، نام مستعار 

Alibi 
an excuse, especially to avoid blame 

 جاى ديگر ، بهانه اوردن ، عذر خواستنغيبت هنگام وقوع جرم ، 



Alien 
one who owes allegiance to a foreign government. 

 بيگانه ، خارجى ، )مجازى( مخالف ، مغاير ، غريبه بودن ، ناسازگار بودن 

Alienable 
capable of being aliened or alienated, as lands. 

 لىقابل انتقال ، قابل فروش ، انتقا

Alienate 
v. {antagonize} Cause (someone) to feel isolated or estranged 

 انتقال دادن ، بيگانه کردن ، منحرف کردن

Alienation 
estrangement. 

ناهمبستگى )در امار( ، از خود بيگانگى )اليناسيون( ، انتقال مالکيت ، بيگانگى ، 

 بيزارى



Aliment 
that which nourishes. 

 رزق ، قوت لايموت ، قوت دادن ، غذا دادن

Alimony 
a court-enforced allowance made to a former spouse 

 خرجى ، نفقه

Alive 
having life or vigor or spirit; living, not dead 

 در قيد حيات ، روشن ، سرزنده ، سرشار ، حساس 

Alkali 
one of a class of caustic bases 

 قليا ، ماده اى با خاصيت قليايى مثل سودمحرق ، فلزقليايى

All 



the whole number of 

همه ، تمام ، کليه ، جميع ، هرگونه ، همگى ، همه چيز ، داروندار ، يکسره ، تماما ، 

 بسيار ،بمعنى )غير( و )ديگر(

Allay 
to make quiet or put at rest, to pacify or appease 

 ارام کردن ، از شدت چيزى کاستن

Allege 
to assert without proof 

 اقامه کردن ، دليل اوردن ، ارائه دادن

Allegiance 
loyalty to a person, group, or cause 

 تابعيت ، تبعيت ، وفادارى ، بيعت 

Allegory 
The setting forth of a subject under the guise of another subject of aptly 

suggestive likeness. 

 تمثيل ، حکايت ، کنايه ، نشانه ، علامت



Alleviate 
v. {lessen, assuage} Make (suffering, deficiency, or a problem) less severe 

 سبک کردن ، ارام کردن ، کم کردن

Alley 
a narrow street, garden path, walk, or the like. 

 ه ، خيابان کوچک کوچ

Alliance 
the state of being allied, the act of allying or uniting 

 پيوستگى ، اتحاد ، وصلت ، پيمان بين دول

Allocate 
v. to assign, designate, earmark, set aside for a specific purpose 

 معين کردن  منظور کردن ، تقسيم کردن ، تخصيص دادن ، اختصاص دادن ،

Allocation 



the amount or share of sth that has been allocated for a particular purpose 

 اختصاص يافته ،تخصيص داده شده

Allot 
to distribute by lot 

 تخصيص دادن ، معين کردن ، سهم دادن

Allotment 
portion. 

، سهم ، جيره ، تسهيم ، پخش ، تقسيم مستمرى ، سهميه ، منابع اختصاصى ، توزيع 

 ، تخصيص ، سرنوشت ، تقدير 

Allow 
to let somebody/something do something; to let something happen or be done 

رخصت دادن ، اجازه دادن ، ستودن ، پسنديدن ، تصويب کردن ، روا دانستن ، 

 پذيرفتن ، اعطاء کردن 

Alloy 
to spoil something or reduce it in value 

همبسته کردن ، همبسته ، بار)در فلزات( ، درجه ، ماخذ ، الياژ فلز مرکب ، ترکيب 

 فلز بافلز گرانبها ، )مجازى( الودگى ، شائبه ، عيار زدن ، معتدل کردن 



Allude 
v. to refer to something indirectly, make a casual reference 

 ( ، گريز زدن بهto، اظهار کردن ، مربوط بودن به )با اشاره کردن 

Allure 
to invite by something flattering or acceptable, to entice 

 بطمع انداختن ، تطميع کردن ، شيفتن

Allusion 
an indirect reference, a hint, a reference to something 

 گريز ، اشاره ، کنايه ، اغفال 

Alluvion 
overflow, flood 

 ابرفت ، رسوب ، ته نشين

Ally 



to unite, or form a connection between 

 پيوستن ، متحد کردن ، هم پيمان ، دوست ، معين

Almanac 
a series of tables giving the days of the week together with certain astronomical 

information. 

 ه ، تقويم ساليانه ، تقويم نجومى ، نشريه ء اطلاعات عمومىزيج ، سالنام

Almost 
not quite; Synonym very nearly 

 تقريبا ، بطور نزديک 

Aloft 
in or into the air 

روى دکل ، سطوح بالا ، در بالاى زمين ، در نوک ، در هوا ، در بالاترين نقطه ء 

 کشتى ، در فوق 

Alone 
without other people; radically distinctive and without equal 

 تنها ، يکتا ، فقط ، صرفا ، محضا 



Along 
from one place on sth towards the other end 

 همراه ، جلو ، پيش ، در امتداد خط ، موازى با طول

Aloof 
reserved, distant 

 دور ، کناره گير 

Already 
prior to a specified or implied time 

 پيش از اين ، قبلا

Also 
in addition; too 

 نيز ، همچنين ، همينطور ، بعلاوه ، گذشته از اين

Altar 



Any raised place or structure on which sacrifices may be offered or incense 

burned. 

 قربان گاه ، قربانگاه ، مذبح ، محراب ، مجمره 

Alter 
To make change in. 

تغييردادن ، عوض کردن ، اصلاح کردن ، تغيير يافتن ، جرح و تعديل کردن ، 

 دگرگون کردن ، دگرگون شدن

Alteration 
the act, process, or result of changing or altering something 

 تعويض کردن ، تغيير ، تبديل ، دگرش ، دگرگونى

Altercate 
To contend angrily or zealously in words. 

 ستيزه کردن ، مشاجره کردن

Altercation 
a dispute, fight 

 ستيزه ، مجادله



Alternate 
to perform by turns or in succession, interchange regularly 

راه کار فرعى ، تعويض ، يک درميان امدن ، متناوب کردن ، متناوب بودن ، بنوبت 

 ام دادن ، )هندسه( متبادل ، عوض و بدل انج

Alternative 
sth you can choose to do or use instead of something else 

 شق ديگر ، پيشنهاد متناوب ، تناوبى ، ديگر ، چاره 

Although 
used to introduce a statement that makes your main statement seem surprising 

 گرچه ، هرچند ، با اينکه اگرچه ،

Altitude 
vertical distance or elevation above any point or base-level, as the sea. 

بلندى )از سطح دريا( ، ارتفاع از سطح دريا ، فرازا ، بلندى ، ارتفاع ، فراز ، منتها 

 درجه ، مقام رفيع ، منزلت 



Alto 
The lowest or deepest female voice or part. 

 صداى التو ، صداى اوج 

Altruism 
regard for others, both natural and moral, kindness 

خودنگهدارى ، همگونه گرايى ، نوع دوستى ، بشردوستى ، غيرپرستى ، نوع 

 پرستى 

Altruist 
one who advocates or practices altruism. 

 نوعدوست

Altruistic 
unselfish, considerate, generous 

 نوعدوستانه 



Always 
at all times; on every occasion 

 همواره ، هميشه ، پيوسته ، همه وقت 

Am 
used to refer to a time between 12 o'clock in the night and 12 o'clock in the day 

  شخص ، اولهستم

Amalgam 
an alloy or union of mercury with another metal. 

الياژ جيوه باچند فلز ديگرکه براى پرکردن دندان و ايينه سازى بکار ميرود ، ترکيب 

 مخلوط ، ملقمه 

Amalgamate 
v. to mix or merge so as to make a combination; blend 

 اميختن ، توام کردن )ملقمه فلزات با جيوه(  



Amass 
to gather for oneself, collect as one's own; to collect into a mass or pile 

 گرد اوردن ، توده کردن ، متراکم کردن

Amateur 
Practicing an art or occupation for the love of it, but not as a profession. 

 غيرحرفه اى ، دوستدار هنر ، اماتور ، غيرحرفه اى ، دوستار 

Amatory 
of or relating to love 

 عاشقانه ، عشق انگيز

Amazing 
Causing wonder and amazement; possessing uniquely wonderful qualities. 

 متحير کننده ، شگفت انگيز

Ambassador 



a diplomat of the highest rank; accredited as representative from one country to 

another 

ر اسياى صغير زندگى ميکردند و با يونانيان مى جنگيدند ، زن سلحشور زنانى که د

 و بلندقامت ، رود امازون در امريکاى جنوبى

Ambiance 
mood, quality, atmosphere 

 نقوش و تزئينات اطراف يک تابلو نقاشى ، محيط

Ambidextrous 
having the ability of using both hands with equal skill or ease. 

 ذواليمينين 

Ambience 
the qualities of a place and the way it makes you feel 

 نقوش و تزئينات اطراف يک تابلو نقاشى ، محيط

Ambiguous 
vague 

 باابهام ، تاريک )از لحاظ مفهوم( ، دو پهلو ، مبهم



Ambitious 
possessing, or controlled by ambition 

 طلب ، بلند همت ، ارزومند ، نامجو جاه 

Ambivalence 
the state of having contradictory or conflicting emotional attitudes 

توجه ناگهانى و دلسردى ناگهانى نسبت بشخص يا چيزى ، دمدمى مزاجى ، داراى 

 دو جنبه 

Ambivalent 
having opposing feelings 

 دوجنبه اى ، دمدمى 

Amble 
slow walk, stroll 

 يورغه رفتن )اسب( ، راهوار بودن ، يورغه



Ambrosia 
something delicious; the food of the gods 

 افسانه( خوراک خدايان که زندگى جاويد بانها ميداده ، مائده ء بهشتى ، شهد ، عطر

Ambrosial 
succulently sweet or fragrant 

 بسيار مطبوع

Ambulance 
emergency vehicle that transports sick or injured people 

 بيمارستان سيار ، بوسيله امبولانس حمل کردن ، امبولانس

Ambulate 
To walk about 

 راه رفتن ، حرکت کردن ، درحرکت بودن

Ambush 



to act of lying in concealment as to attack by surprise 

م ، سربازانى که درکمين نشسته اند ، پناه گاه ، مخفى گاه سربازان براى کينگاه ، دا

 حمله ، کمين کردن ، در کمين نشستن 

Ameliorate 
v. to make or become better or more tolerable, improve, amend, correct, reform, 

rectify, raise the condition or state of 

 ردن ، چاره کردن ، بهتر شدن ، بهبودى يافتنبهتر کردن ، اصلاح ک

Amenable 
willing, compliant 

 تابع ، رام شدنى ، قابل جوابگويى ، متمايل

Amend 
to make better, to change 

اصلاح کردن ، بهتر کردن ، بهبودى يافتن ، ماده يا قانونى را اصلاح و تجديد کردن 

 ، ترميم کردن

Amendment 
An addition to and/or alteration to the Constitution. 



ضميمه ، ملحقه ، تصحيحات ، اصلاح ، تصحيح ، )حقوق( پيشنهاد اصلاحى نماينده 

 ء مجلس نسبت به لايحه يا طرح قانونى ، ترميم 

Amenity 
something that increases comfort 

 سازگارى ، مطبوعيت ، نرمى ، ملايمت

American 
relating to the United States of America 

 امريکايى ، ينگه دنيايى ، مربوط بامريکا 

Americanism 
a trait particuliar to the us or its citizens 

 اصطلاح امريکايى ، رسم امريکايى 

Amiable 
pleasant and friendly 

 شيرين ، دلپذير ، مهربان ، دوست داشتنى



Amicable 
relating to behaviour between people that is pleasant and friendly , often despite 

a difficult situation 

 موافق ، دوست ، دوستانه 

Amiss 
wrong, faulty, out of order, improper 

 نادرست ، غلط ، بيمورد ، بد ، کثيف ، گمراه ، منحرف ، منحط

Amity 
the cooperative and supportive relationship between people 

 رفاقت ، مودت ، روابط حسنه ، حسن تفاهم

Ammunition 
objects that can be shot from a weapon, such as bullets or bombs 

 شهر عمان



Amnesty 
to grant a pardon (to a group) 

 گذشت ، عفو عمومى کردن 

Among 
surrounded by somebody/something; in the middle of somebody/something 

 ميان ، درميان ، درزمره ء ، ازجمله 

Amoral 
being neither moral nor immoral 

 غيراخلاقى ، بدون احساس مسئوليت اخلاقى

Amorous 
showing love, particularly sexual 

 عاشق ، شيفته ، عاشقانه

Amorphous 



without shape, indistinct 

بيشکل ، غير بلورى ، پوک ، بينظم ، بى شکل ، بى نظم ، بدون تقسيم بندى ، غير 

 متبلور ، غير شفاف ، )زيست شناسى( داراى ساختمان غير مشخص

Amortize 
gradually pay off a debt, or gradually write off an asset 

 استهلاک )سرمايه و غيره( استهلاک کردن ، استهلاک وام ، 

Amount 
to add up to something; to make something as a total 

 سرزدن ، بالغ شدن ، رسيدن ،مبلغ ، مقدار ، ميزان 

Amour 
a love-affair, especially one of an illicit nature. 

 عشق ، محبت 

Ampere 
The practical unit of electric-current strength. 

 (. برق جريان آمپر ) واحد شدت



Ampersand 
the symbol & 

 امپرسند 

Amphibious 
Living both on land and in water. 

 امفى بى ، خاکى و ابى ، دوجنسه ، ذوحياتين 

Amphitheater 
An edifice of elliptical shape, constructed about a central open space or arena. 

 امفى تئاتر ، سالن ، تالار 

Ample 
sufficient 

 فراخ ، پهناور ، وسيع ، فراوان ، مفصل ، پر ، بيش از اندازه

Amplitude 



the measure of something's size, largeness, magnitude 

اد زيدامنه )نوسان( ، فزونى ، فراخى ، فراوانى ، استعداد ، ميدان نوسان ، فاصله ء 

 ، دامنه ، بزرگى ، درشتى ، انباشتگى ، سيرى ، کمال 

Amply 
sufficiently. 

 بطور فراوان ، بطور بيش از حد

Amputate 
to surgically remove a part of the body, especially a limb 

 بريدن ، جدا کردن ، زدن ، قطع اندام کردن

Amulet 
ornament worn as a charm against evil spirits 

 دوا يا چيزى که براى شکستن جادو و طلسم بکار ميرود 

Amusement 
the feeling of being entertained or made to laugh 

 سرگرمى ، تفريح ، گيجى ، گمراهى ، فريب خوردگى ، پذيرايى ، نمايش



An 
used when the following word begins with a vowel sound 

 ادامه )در مغز( ، لوزه ب

Anachronism 
something that is not in its correct historical time; a mistake in chronology, such 

as by assigning a person or event to the wrong time period 

بيموردى ، )درتاريخ نويسى( اشتباه در ترتيب حقيقى وقايع و ظهور اشخاص ، 

 امىنابهنگ

Anachronistic 
being out of correct chronological order 

 نابهنگام ، بيمورد)از نظر تاريخ وقوع(

Anagram 
the letters of a word or phrase so transposed as to make a different word or 

phrase. 

 تن کلمات ياقلب ، تحريف ، )بديع( مقلوب ، تشکيل لغت يا جمله اى از درهم ريخ

 لغات جمله ء ديگر



Analgesic 
something that reduces pain 

 دردنشان

Analogous 
similar to, so that an analogy can be drawn 

 مانند ، قابل مقايسه ، قابل قياس ، مشابه ، متشابه 

Analogy 
similarity between like features of two things 

يل ، )منطق( قياس ، مقايسه ، شباهت ، همانندى ، )رياضى( تناسب ، همترائى ، تمث

 توافق

Analyse 
to study or examine sth in detail, in order to discover more about it 

تجزيه کردن ، تحليل کردن ، )مجازى( موشکافى کردن ، جداکردن ، جزئيات را 

ردن ، )شيمى( با تجزيه ازمايش کردن ، مطالعه کردن ، پاره پاره کردن ، تشريح ک

 فرگشايى کردن 



Analysis 
the process of analysing something 

اناليز رياضى ، تشريح ، فراکافت ، بازکافت ، موشکافى ، تفکيک ، جداگرى ، 

فرگشايى ، کاوش ، استقراء ، شى تجزيه شده ، کتاب يا موضوع تجزيه و تحليل شده 

 و تابع اوليه ، اناليز ، )رياضى( مشتق 

Analyst 
someone whose job is to examine the details of a situation carefully, and give 

their opinion about it 

 تحليل گر ، استاد تجزيه ، روانکاو ، فرگشا 

Analyze 
To subject to analysis. 

موشکافى کردن ، جداکردن ، تجزيه کردن ، تحليل کردن ، کاويدن ، )مجازى( 

جزئيات را مطالعه کردن ، پاره پاره کردن ، تشريح کردن ، )شيمى( با تجزيه 

 ازمايش کردن ، فرگشايى کردن

Anarchist 
one who wants to eliminate all government 

 سامان ستيز ، هرج و مرج طلب ، اشوب طلب



Anarchy 
n. {chaos} A state of disorder due to absence or nonrecognition of authority 

بى حکومتى ، بى قانونى ، هرج و مرج ، بى ترتيبى سياسى ، بى نظمى ، اغتشاش ، 

 خودسرى مردم 

Anathema 
something which is strongly disliked or disapproved of 

شده از طرف  هرچيزى که مورد لعن واقع شود ، لعنت و تکفير ، مرتد شناخته

 روحانيون 

Anatomy 
the scientific study of the body and how its parts are arranged 

 اناتومى ، ساختمان ، استخوان بندى ، تجزيه ، مبحث تشريح ، کالبدشناسى

Ancestry 
One's ancestors collectively. 

 دودمان ، تبار



Anchor 
a heavy metal object, usually shaped like a cross with curved arms, on a strong 

rope or chain, that is dropped from a boat into the water to prevent the boat from 

moving away 

لنگر انداختن ، )مجازى( محکم شدن ، بالنگر بستن يا نگاه داشتن، انکر ، هرکدام از 

ارامبول ، بلوک )کوهنوردى( ، تکيه گاه ،لنگر ، مربع کوچک روى ميز بيليارد ک 8

 لنگر کشتى 

Ancient 
old 

 باستانى ، ديرينه ، قديمى ، کهن ، کهنه ، پير 

Ancillary 
subordinate, secondary, auxiliary, accessory 

 فرعى ، معين ، کمکى ، کمک ، دستيار ، تابع ، مستخدم بومى ، مربوط به کلفت 

And 
used to join two things in a sentence, also 

 جمع منطقى ، و )حرف ربط( ، ضرب منطقى



Androgynous 
not clearly male or female 

 اهل آندورا

Anecdote 
n. short, amusing true story 

 حکايت ، قصه ء کوتاه ، امثال ، ضرب المثل

Anemia 
deficiency of blood or red corpuscles. 

 کم خونى ، فقرالدم 

Anemic 
affected with anemia. 

 کم خون ، ضعيف

Anemometer 



an instrument for measuring the force or velocity of wind. 

 بادسنج 

Anesthesia 
loss of sensation 

 بيهوشى ، هوش برى 

Anesthetic 
pertaining to or producing loss of sensation. 

 داروى بيهوشى ، بيهوشانه ، داروى بى هوشى ، بى هوش کننده ، کم کننده ء حس

Anew 
over again 

 از نو ، دوباره ، بطرز نوين ، از سر

Angelic 
Saintly. 

 فرشته اى ، وابسته به فرشته 



Anger 
A strong feeling of displeasure, hostility or antagonism towards someone or 

something 

 براشفتگى ، خشم ، غضب ، خشمگين کردن ، غضبناک کردن

Angle 
A figure formed by two rays which start from a common point or by three planes 

that intersect . 

زاويه ، کنج ، قلاب ماهى گيرى ، باقلاب ماهى گرفتن ، )مجازى( دام گستردن ، 

 يزى يا گوشه هر چيزى دسيسه کردن ، ت

Anglophobia 
hatred or dread of england or of what is english. 

 بيزارى و ترس از انگليسها

Anglo-saxon 
the entire english race wherever found, as in europe, the united states, or india. 

 انگلوساکسن ، نژاد انگليسى و ساکنسونى



Angora 
the wool or material made from the long, soft hair of a type of rabbit or goat 

 اهل آنگولا

Angry 
feeling strong emotions which make you want to shout at sb or hurt them 

because they have behaved in an unfair, cruel, offensive etc way, or because you 

think that a situation is unfair, unaccept 

 اوقات تلخ ، رنجيده ، خشمناک ، دردناک ، قرمز شده ، ورم کرده ، دژم ، براشفته 

Anguish 
to suffer pain 

دلتنگى ، اضطراب ، غم و اندوه ، دلتنگ کردن ، غمگين شدن ، نگران شدن ، 

 نگران کردن

Angular 
Sharp-cornered. 

 ، گوشه اى ، )مجازى( لاغر ، زاويه اى گوشه دار 



Anhydrous 
withered. 

 آب بي

Animadversio

n 
the utterance of criticism or censure. 

 قوه ء ادراک ، ملاحظه ، مراقبت ، مشاهده ، اعتراض ، تذکر و اعلام خطر ، انتقاد

Animadvert 
to pass criticism or censure. 

اعتراض کردن ، متوجه شدن ، تعيين تقصير و مجازات)بوسيله ء  خرده گرفتن ،

 دادگاه(نمودن

Animal 
sth that lives and moves but is not a human, bird, fish or insect 

 حيوان ، حيوانى ، جانورى ، مربوط به روح و جان يا اراده ، حس و حرکت 



Animalcule 
an older term for a microscopic animal or protozoan 

 جانور ذره بينى ، جانور کوچک ، حيوانک 

Animate 
to make someone seem more happy or active 

سرزنده ، باروح ، جاندار ، روح دادن ، زندگى بخشيدن ، تحريک و تشجيع کردن ، 

 جان دادن به 

Animated 
lively 

 باروح ، سرزنده 

Animosity 
strong hostility 

 دشمنى ، عداوت ، شهامت ، جسارت ، کينه 



Animus 
the basic impulses and instincts which govern one's actions 

 نرينه روان )يونگ( ، اراده ، قصد ، نيت ، روح دشمنى و غرض ، عناد 

Ankle 
the joint between the foot and the leg, or the thin part of the leg just above the 

foot 

 تركيه شهر آنكارا پايتخت

Annal 
occurring once a year 

 قوزک پا 

Annalist 
Historian. 

 وقايع نگار ، تاريخچه نويس



Annals 
historical records 

 تاريخچه ، وقايع ساليانه ، سالنامه ، اخبار سال ، برنامه ساليانه ء عشاء ربانى

Annex 
to incorporate territory or space, a room attached to a larger room or space 

 پيوست )ادارى( ، ضميمه کردن ، پيوست ، پيوستن ، ضميمه سازى 

Annihilate 
to reduce to nothing, to destroy, to eradicate 

 نابود کردن ، از بين بردن ، خنثى نمودن

Anniversary 
the day on which an important event happened in a previous year 

سوگوارى ساليانه ، جشن ساليانه عروسى ، مجلس يادبود يا جشن ساليانه ، جشن 

 يادگارى



Annotate 
To make explanatory or critical notes on or upon. 

 کردن  تفسير upيا(  onحاشيه نوشتن ، يادداشت نوشتن ، تفسير نوشتن ، )با 

Announce 
to tell people something officially, especially about a decision, plans, etc 

اگهى دادن ، اعلان کردن ، اخطار کردن ، خبر دادن ، انتشاردادن ، اشکارکردن ، 

 مدرک دادن 

Annual 
once a year; something that appears yearly or lasts for a year 

 ليانه ، يک ساله سا

Annuity 
an annual allowance, payment, or income. 

 مستمرى ساليانه ، پرداختهاى سالانه ، حقوق يا مقررى ساليانه ، گذراند 



Annul 
to make void or invalid 

 لغو کردن ، باطل کردن ، خنثى کردن

Annunciation 
the act of announcing something 

 مارس مسيحيان( 25، اعلام ، بشارت ، )باحرف بزرگ( عيد تبشير )عيد اگهى 

Anode 
The point where or path by which a voltaic current enters an electrolyte or the 

like. 

قطب مثبت باطرى ، اند )قطب مثبت( ، )برق( قطب مثبت )در پيل الکتريکى( ، 

 الکترود مثبت ، اند 

Anodyne 
something that calms or soothes pain 

 ارام کننده ، تسکين دهنده ، دواى مسکن 



Anoint 
to rub or sprinkle on 

 روغن مالى کردن ، تدهين کردن

Anomalous 
irregular; deviating from the norm 

 ه غير عادى ، خارج از رسم ، بيمورد ، مغاير ، متناقض ، بى شباهت ، غير متشاب

Anomaly 
something that does not fit into the normal order 

 غيرعادى ، خلاف قاعده ، غير متعارف ، بى ترتيب 

Anonymity 
the quality or state of being anonymous, anonymousness 

 گمنامى ، بينامى

Anonymous 



Of unknown name; whose name is withheld 

 داراى نام مستعار ، تخلصى ، لاادرىبى نام ، 

Another 
one more; an extra thing or person 

 ديگرى ، جدا ، عليحده ، يکى ديگر ، شخص ديگر

Answer 
to say, write or do sth as a reaction to a question, letter, call etc 

دفاع کردن )از( ،  پاسخ دادن ، جواب دادن ، از عهده برامدن ، ضمانت کردن ،

جوابگو شدن ، بکار امدن ، بکاررفتن ، بدرد خوردن ، مطابق بودن )با( ، جواب 

 احتياج را دادن 

Antagonism 
mutual opposition or resistance of counteracting forces, principles, or persons. 

 مخالفت ، خصومت ، هم اورى ، اصل مخالف 

Antarctic 
Pertaining to the south pole or the regions near it. 

 جنوبگان ، مربوط به قطب جنوب ، قطب جنوبى ، قطب جنوب



Ante 
risks, stakes 

بالا بردن ، نشان دادن ، توپ زدن ،پيشوندى است بمعنى " پيش " و " قبل از " و " 

 درجلو " 

Antecede 
To precede. 

حاظ مکان و زمان و مقام( برترى جستن ، پيش رفتن ، سابق يا اسبق بودن ، )از ل

 جلوترامدن

Antecedent 
something that comes before 

پيشين ، پيشى ، سابق ، مقدم ، مقدمه ، سابقه ، )دستور زبان( مرجع ضمير ، دودمان 

 ، تبار 

Antechamber 
a waiting room for those who seek audience. 

 ، پيش اطاقىاطاق کفش کن 



Antedate 
to occur before an event or time, to predate 

پيش از تاريخ حقيقى تاريخ گذاشتن ، پيش بودن )از( ، منتظربودن ، پيش بينى کردن 

 ، جلو انداختن ، سبقت

Antediluvian 
prehistoric 

 کهنه پرستوابسته به پيش از طوفان ، پيش از طوفان نوح ، ادم کهن سال ، ادم 

Antemeridian 
of or relating to morning, that happens in the morning 

 پيش از ظهر

Antemundane 
Pertaining to time before the world's creation. 

 مربوط به پيش از افرينش جهان ، پيش از جهانى



Antenatal 
occurring or existing before birth. 

 قبل از تولد ، قبل از ولادتى مربوط به 

Anterior 
prior. 

 پيشين )قدامى( ، جلو)ى( ، قدامى 

Anteroom 
a waiting room, a small room before a larger one 

 اطاق انتظار ، کفش کن

Anthology 
a selected collection of writings, songs, etc. 

 نگگلچين ادبى ، منتخبات نظم و نثر ، ج

Anthracite 



hard coal. 

 ذغال سنگ خشک و خالص ، انتراسيت 

Anthropocentr

ic 
giving preference to humans above all other considerations 

 معتقد باينکه انسان اشرف مخلوقات و مرکز ثقل موجودات است

Anthropoid 
having characteristics of a human being 

 نما ، شبه انسان  ميمون ادم

Anthropologis

t 
An expert in the study of the races, beliefs, customs, etc. of mankind 

 انسان شناس



Anthropology 
the study of the human race, its culture and society, and its physical development 

 دا علم انسان شناسى ، مبحث روابط انسان با خ

Anthropomor

phous 
resembling a human being 

 داراى شکل ادم

Antic 
a ludicrous or extravagant gesture 

 غريب و عجيب ، بى تناسب ، مسخره ، وضع غريب و مضحک

Antichrist 
one who works against the teachings of christ 

 ضد مسيح ، دجال



Anticipate 
to know of before it happens; to expect. 

پيش بينى کردن ، انتظار داشتن ، پيشدستى کردن ، جلو انداختن ، پيش گرفتن بر ، 

 سبقت جستن بر

Anticlimax 
a gradual or sudden decrease in the importance or impressiveness of what is 

said. 

م را بردند و سگم هم گم شد "( ، بيانى پاداوج ، بيان قهقرايى )مثل " زنم مرد ، مال

 که هرچه پيش مى رود اهميتش کمتر ميشود ، بيان قهقرايى نمودن

Anticyclone 
an atmospheric condition of high central pressure, with currents flowing 

outward. 

 واچرخه ، گردباد هوايى 



Antidepressan

t 
a substance that is used in the treatment of mood disorders 

 داروى ضد افسردگى

Antidote 
anything that will counteract or remove the effects of poison, disease, or the like. 

 ترياق ، پادزهر ، ضد سم ، پازهر

Antigen 
a toxin that induces an immune response in the body 

ه اى که در بدن ايجاد عکس العمل عليه خودش ميکند ، مواد توليد کننده ء پادزا ، ماد

 پادتن ، پادگن

Antilogy 
Inconsistency or contradiction in terms or ideas. 

 تناقض مطالب



Antipathy 
n. {repulsion, hatred} A deep-seated feeling of dislike; aversion 

 رى ، انزجار احساس مخالف ، ناسازگا

Antiphon 
a response or alteration of responses, generally musical. 

سرودى که بوسيله سرايندگان کليسا در جواب دسته ء ديگر خوانده ميشود ، سرود 

 برگردان

Antiphony 
an anthem or other composition sung responsively. 

 تهليل خوانى ، سرود تهليلى ، جواب انعکاس يا جواب سرود و موسيقى ،

Antipodes 
any two places that are on opposite sides of the earth 

 ساکنين نقاط متقاطردر روى زمين



Antiquary 
one who collects and examines old things, as coins, books, medals, weapons, 

etc. 

 ناسباستان جو ، عقيقه جو ، عتيقه ش

Antiquate 
to make old or out of date. 

 کهنه کردن ، برانداختن ، منسوخ کردن ، از رسم روز بيرون انداختن

Antiquated 
Out of date, obsolete, archaic, antediluvian 

 کهنه ، منسوخ ، متروک ، قديمى

Antique 
something made in an earlier period that is collected and considered to have 

value because it is beautiful , rare , old , or of high quality 

 کهنه ، عتيقه ، باستانى



Antiseptic 
of, or relating to antisepsis, or the use of antiseptics 

دواى ضد عفونى ، گندزدا ، ضدعفونى ، تميز و پاکيزه ، مشخص ، پلشت بر ، 

 گانه ، پادگند جدا

Antislavery 
opposed to the practice of slavery 

 مخالف بردگى

Antispasmodi

c 
Tending to prevent or relieve non-inflammatory spasmodic affections. 

 ضد انقباض و تشنج ، ضد اختلاج

Antistrophe 
the second section of an ancient Greek choral ode 



)در تراژدى هاى يونانى( حرکت از چپ براست نمايشگران هنگام اواز دسته جمعى 

 ، صنعت تجنيس

Antithesis 
the absolute opposite 

 پادگذاره ، ضد و نقيض ، تضاد ، تناقض 

Antitoxin 
a substance, formed in the body, that counters a toxin 

 سمماده ء ضدسم ، ضد زهرابه ، دفع 

Antonym 
a word which has the opposite meaning of another 

 کلمه ء متضاد ، ضد و نقيض ، متضاد 

Anxiety 
intense uneasiness 

 ارنگ ، تشويش ، دل واپسى ، اضطراب ، انديشه ، اشتياق ، نگرانى 



Anxious 
wanting very much for something to happen -eager [a.....] 

 دلواپس ، ارزومند ، مشتاق ، انديشناک ، بيم ناک 

Any 
used in negative sentences and in questions and after if or whether to refer to an 

amount or a number, however large or small 

کدام ، )در پرسش( چه نوع ، چقدر ، )در جمله ء مثبت( هر ، ازنوع ، هيچ نوع ، 

 چگونه ، هيچهي

Anybody 
anyone 

 )در جمله ء منفى و پرسش( هيچ کس ، کسى )در جمله ء مثبت( هرکجا ، کسى

Anyone 
used instead of someone in negative sentences and in questions after if/whether, 

and after verbs such as prevent, forbid, avoid, etc. 

 هرشخص معينهرکس ، هر چيز ، 



Anything 
used instead of something in negative sentences and in questions; after 

if/whether; and after verbs such as prevent, ban, avoid, etc. 

هرچيز ، هرکار ، همه کار)در جمله ء مثبت( چيزى ، )در پرسش و نفى( هيچ چيز 

 مقدار ، هيچ کار ، بهراندازه ، بهر 

Anyway 
whatever else is happening; not considering other things 

 در هر صورت ، بهرحال

Anywhere 
in, to, or at any place 

 هرکجا ، هر جا

Apart 
separated by a distance, of space or time 

 جدا ، کنار ، سوا ، مجزا ، غير همفکر 



Apartheid 
any system that separates people according to race 

 نفاق و جدايى بين سياه پوستان و سفيد پوستان افريقاى جنوبى

Apartment 
A complete domicile occupying only part of a building. 

 اپارتمان 

Apathy 
n. {indifference} Lack of interest, enthusiasm, or concern 

 عاطفگى ، خون سردى ، بى علاقگى بى حسى ، بى 

Aperture 
hole. 

 گشايش ، روزنه ديد ، شکاف ديد ، دهانه يا سوراخ ، روزنه ، گشادگى

Apex 



The highest point, as of a mountain. 

 نقطه اوج ، کاکل ، نوک سر ، نوک ، سر ، اوج ، راس زاويه ، تارک

Aphorism 
proverb. 

 موجز ، کلمات قصار ، پند و موعظهسخن کوتاه ، کلام 

Apiary 
a place where bees are kept. 

 کندوى عسل

Aplomb 
self-confidence, poise, composure 

 حالت عمودى ، )مجازى( اطمينان بخود ، اعتماد بنفس

Apocryphal 
probably not true but believed by many to be so, questionably authentic 

 داراى اعتبار مشکوک ، ساختگى ، جعلى



Apogee 
the point in orbit around Earth when the object is farthest 

زاويه انحراف ثقل موشک ، )هندسه( اوج ، نقطه ء اوج ، ذروه ، اعلى درجه ، نقطه 

 ء کمال 

Apolitical 
having no interest or involvement in politics 

 شخصيت غير سياسى ، بى علاقه بامور سياسى ، غير سياسى داراى

Apologize 
to tell sb that you are sorry that you have done sth wrong 

 مدافع ، پوزش خواه ، نويسنده ء رساله ء دفاعى

Apology 
sth that you say or write to show that you are sorry for doing sth wrong 

 ، عذرخواهى )رسمى( ، اعتذار ، مدافعه  پوزش



Apostasy 
the renunciation of a belief or set of beliefs 

 رده ، ارتداد ، ترک ايين ، ترک عقيده ، برگشتگى از دين 

Apostate 
person who deserts a party, cause, religion, etc. 

 از دين برگشته ، مرتد 

Apostle 
any messenger commissioned by or as by divine authority. 

 فرستاده ، رسول ، پيغامبر ، حوارى ، )درکليسا( عاليترين مرجع روحانى 

Apothecary 
one who keeps drugs for sale and puts up prescriptions. 

 داروگر ، داروساز ، داروفروش

Apothegm 



a terse, witty saying 

 ، کلام موجز ، امثال و حکم کلمات قصار

Apotheosis 
the fact or action of becoming or making into a god 

 ستايش اغراق اميز ، رهايى از زندگى خاکى وعروج باسمانها

Appall 
To fill with dismay or horror. 

 ترساندن ، وحشت زده شدن

Appalling 
inspiring shock, horror, disgust 

 ترسناک ، مخوف

Apparatus 
a set of equipment or tools used for a particular purpose 

اپارات ، شعبه حزب ، شعبه زيرزمينى و مخفى فعال ، اسباب ، الت ، دستگاه ، 

 لوازم ، ماشين ، جهاز 



Apparent 
visible 

 ظاهرى ، مشهود ، پيدا ، اشکار ، ظاهر ، معلوم ، وارث مسلم 

Apparently 
used to say you have read or been told sth although you are not certain it is true 

 ظاهرا

Apparition 
ghost. 

 صورت وهمى ، ظهور ، خيال ، روح ، تجسم ، شبح ، منظر

Appeal 
to make a serious or formal request, especially to the public, for money, 

information, or help 

پژوهش ، توسل ، چنگ زدن ، جاذبه ، درخواست ، التماس ، جذبه ، )حقوق( 

 استيناف 



Appear 
used to say how sth seems, especially from what you know about it or from what 

you can see 

 ظاهر شدن ، پديدار شدن

Appearance 
the way that somebody/something looks on the outside; what 

somebody/something seems to be 

 ظهور ، پيدايش ، ظاهر ، نمايش ، نمود ، سيما ، منظر

Appease 
v. {soothe} Pacify or placate (someone) by acceding to their demands 

 ، خشنود ساختن ارام کردن ، ساکت کردن ، تسکين دادن ، فرونشاندن ، خواباندن

Appellate 
describing something that is appealed to 

 استينافى



Appellation 
The name or title by which a particular person, class, or thing is called. 

 تسميه ، وجه، نامگذاري، لقب، اسمنام

Append 
to add sth to a piece of writing 

 دن ، الحاق کردن ، اويختن ، پيوست کردنافزو

Appendix 
additional or supplementary material at end of contract, book etc 

 ضميمه ، پيوست ، دستگاه فرعى

Appertain 
to relate to 

 (toوابسته بودن ، مربوط بودن ، متعلق بودن ، اختصاص داشتن )با 

Apple 



a hard round fruit that has red, light green, or yellow skin and is white inside 

ساخته شده است ،  APPLEنوعى ريزکامپيوتر که توسط شرکت کامپيوترى 

 مردمک چشم ، چيز عزيز و پربها ، ميوه ء سيب دادن

Applicable 
suitable for application, relevant, appropriate 

 لاق ، اجرا شدنى ، کاربست پذير قابل اجراء ، قابل اط

Application 
the act of putting to a special use or purpose 

برنامه کاربردى ، تقاضاى کار ، به کار گماردن استخدام کردن ، به کار بردن ، 

 اعمال ، درخواست نامه ، پشت کار ، استعمال ، کاربرد ، استفاده 

Apply 
to request sth especially by writing 

صدق کردن ، بکار بردن ، بکار بستن ، بکار زدن ، استعمال کردن ، اجرا کردن ، 

اعمال کردن ، متصل کردن ، بهم بستن ، درخواست کردن ، درخواست دادن ، شامل 

 شدن ، قابل اجرا بودن

Appoint 
decide on; set a time or place; choose for a position; equip or furnish 



مامور کردن ، نصب کردن به کار ، تعيين کردن ، برقرار کردن ، منصوب کردن ، 

 گماشتن ، وا داشتن

Appointment 
An arrangement for a meeting; an engagement. 

 گمارش ، تعيين ، انتصاب ، قرار ملاقات ، وعده ملاقات ، کار ، منصب ، گماشت

Apportion 
to give or share out, especially blame or money among several people or things 

 بخش کردن ، تقسيم کردن ، تخصيص دادن 

Apposite 
strikingly appropriate and relevant 

 درخور ، مناسب ، بجا ، مربوط

Apposition 
the act of placing side by side, together, or in contact. 

 ان ، بدل ، کلمه ء وصفى عطف بي



Appraise 
To estimate the money value of. 

 ارزيابى کردن ، تقويم کردن ، تخمين زدن

Appreciable 
capable of being discerned by the senses or intellect. 

 قابل تحسين ، قابل ارزيابى ، محسوس

Appreciate 
to understand how serious or important a situation or problem is or what sb's 

feelings are [= realize] 

قدردانى کردن )از( ، تقدير کردن ، درک کردن ، احساس کردن ، بربهاى چيزى 

 افزودن ، قدر چيزى را دانستن 

Apprehend 
to take or seize, to take hold of 

دن ، توقيف کردن ، بيم داشتن ، دستگير کردن ، بازداشت ، دريافتن ، درک کر

 هراسيدن 



Apprehensible 
capable of being conceived. 

 قابل فهم

Apprehension 
worry about the future, or a fear that something unpleasant is going to happen 

 بازداشت ، جلب ، دريافت ، درک ، فهم ، بيم ، هراس ، دستگيرى 

Apprehensive 
feeling worried about something that you are going to do or that is going to 

happen 

 بيمناک ، نگران ، درک کننده ، باهوش ، زود فهم 

Apprentice 
who works for an expert to learn a particular skill or job 

 شاگردى کردن ، کاراموز



Apprenticeshi

p 
a period of time working as an apprentice 

 دوره کاراموزى ، شاگردى ، تلمذ ، کاراموزى 

Apprise 
to notify, or to make aware, to inform 

 براورد کردن ، تقويم کردن ، قيمت کردن ، مطلع کردن ، اگاهى دادن

Approach 
to move towards or nearer to sb or sth 

اى نزديک شدن به هدف گلف ، مسير فرود ، داخل گفتگو شدن رسيدن ، ضربه بر

مسير نزديک شدن هواپيما به باند فرود تقرب ، رويکرد ، برخورد ، شيوه ، برداشت 

 ، نزديک شدن ، نزديک امدن ، معبر ، مشى

Approbation 
Sanction. 



 تصويب ، قبولى ، موافقت ، پسند 

Appropriate 
to take, make use of 

 اختصاص دادن ، براى خود برداشتن ، ضبط کردن ، درخور ، مناسب ، مقتضى 

Approval 
when a plan, decision, or person is officially accepted 

 اجازه ، تصديق ، تصويب ، موافقت ، تجويز 

Approve 
To sanction officially; to ratify; to confirm. 

دن ، تصويب کردن ، موافقت کردن )با( ، ازمايش کردن ، تصديق کردن ، تاييد کر

 پسند کردن ، روا داشتن 

Approximatel

y 
Imprecise but close to in quantity or amount. 



 تقريبا

Appurtenance 
an appendage added to something else 

 علقاتجزء ، ضميمه ، دستگاه ، اسباب ، جهاز ، حالت ربط و اتصال ، مت

Apropos 
relevant 

 بجا ، بموقع ، شايسته 

Aptitude 
natural ability to acquire knowledge or skill 

 استعداد ، گنجايش ، شايستگى ، لياقت ، تمايل طبيعى ، ميل ذاتى 

Aquatic 
relating to water 

 وابسته به اب ، جانور يا گياه ابزى ، ابزى 



Aqueduct 
a water-conduit, particularly one for supplying a community from a distance. 

 اباره ، کانال يا مجراى اب ، قنات 

Aqueous 
of, pertaining to, or containing water. 

 اب ، ابدار 

Arab 
A Semitic person, whose antecedents were from Arabia 

 عرب ، عربى ، تازى 

Arabesque 
ornate design featuring intertwined curves; a ballet position in which one leg is 

extended in back while the other supports the weight of the body 

اسليمى ، عربانه )شيوه تزيينى اسلامى( ، نقش عربى يا اسلامى ، کاشى کارى سبک 

 اسلامى



Arable 
suitable for growing crops 

 قابل کشتکارى ، قابل زرع ، زمين مزروعى

Arbiter 
one who can resolve a dispute, make a decision 

 حکم ، داورى کردن ، قاضى ، داور 

Arbitrary 
random, not based on reason or system 

، مستبدانه ،  استبدادى ، دلبخواهى ، دلبخواه ، ارادى ، اختيارى ، دلخواه ، مطلق

 قراردادى

Arbitrate 
to judge, to umpire 

 داورى کردن ، حکميت کردن )در( ، فيصل دادن ، فتوى دادن



Arbitration 
the process or act of resolving a dispute 

 تحکيم ، نتيجه ء حکميت ، راى بطريق حکميت ، داورى

Arbitrator 
a person delegated the authority to settle a dispute 

 داور ، ميانجى ، فيصل دهنده 

Arbor 
a tree. 

 قانجاق ، محور ، چمن ، علفزار ، باغ ميوه ، تاکستان 

Arboreal 
of or relating to trees 

 درختى ، دارزى 

Arborescent 



Having the nature of a tree. 

 درخت وار ، شاخه مانند

Arboretum 
a botanical garden or place devoted to the cultivation of trees or shrubs. 

 باغ ، کشاورزى

Arboriculture 
The cultivation of trees or shrubs. 

 درختکارى 

Arcade 
A vaulted passageway or street; a roofed passageway having shops, etc., opening 

from it. 

 الان ، پياده روى سرپوشيده ، گذرگاه طاقدار ، طاقهاى پشت سرهم طاقگان ، د

Arcane 
obscure, secret, known only by a few 

 محرمانه



Archaeologist 
someone who studies very old cultures by examining their buildings, tools, and 

other objects 

، بشکل قوس ياطاق در اوردن، ناقلا ، شيطان ، تاق ، چفت ، چفته ، چفد ، کمان 

 موذى ، اصلى، پيشوندى بمعنى ' رئيس ' و ' کبير ' و 'بزرگ' 

Archaeology 
the study of material evidence of past human life 

 باستان شناسى

Archaic 
Out of date; antiquated; of an earlier period, obsolete, obsolescent, antediluvian 

 کهنه )منسوخ( ، کهنه ، قديمى ، غير مصطلح )بواسطه قدمت(

Archaism 
obsolescence. 

 کهنگى ، قدمت ، انشاء يا گفتار يا اصطلاح قديمى



Archangel 
An angel of high rank. 

 فرشته ء مقرب ، فرشته ء بزرگ

Archbishop 
the chief of the bishops of an ecclesiastical province in the greek, roman, and 

anglican church. 

 اسقف اعظم ، مطران

Archdeacon 
A high official administrator of the affairs of a diocese. 

 معاون اسقف

Archetype 
the original model from which all similar things are copied 

 لگوى اصلى ، نمونه اوليه صورت ازلى ، طرح يا ا



Archipelago 
any large body of water studded with islands, or the islands collectively 

themselves. 

 الجزايرمجمع

Architect 
someone who creates plans to be used in making something (such as buildings) 

 ارى کردن ، مهرازمهندس معمار ، رازى گر ، معم

Archive 
the documents showing the history of a place, organization, or family, or the 

place where these are kept. 

 بايگانى کردن ، ضبط اسناد و اوراق بايگانى 

Archway 
an entrance or passage formed by an arch 

 بايگانى 



Ardent 
very passionate, devoted, or enthusiastic 

 گرم ، سوزان ، تند و تيز

Ardor 
passion 

 گرمى ، حرارت ، تب و تاب ، شوق ، غيرت

Arduous 
Involving or requiring strenuous effort; difficult and tiring 

 دشوار ، پر زحمت ، پرالتهاب ، صعب الصعود

Area 
part of a place, town, etc, or a region of a country or the world 

 عرصه ، پهنه ، محوطه ، سطح ، حوزه ، منطقه ، مساحت ، فضا ، ناحيه 

Argot 



a specialized vocabulary used by a group 

 گويش عاميانه ، زبان ويژه ء دزدان ، لهجه ء ولگردان

Argue 
to speak angrily to somebody because you disagree with them 

 بحث کردن ، گفتگو کردن ، مشاجره کردن ، دليل اوردن ، استدلال کردن

Argument 
a disagreement 

 شناسه ، بحث ، مباحثه ، نشانوند ، استدلال

Aria 
a musical piece written for a solo voice with accompaniment 

 آواز يكنفره

Arid 
Very dry. 

 ، خشک ، باير ، لم يزرع ، خالى ، بيمزه ، بيروح ، بى لطافتکم اب 



Arise 
to happen; to start to exist 

برخاستن ، بلند شدن ، رخ دادن ، ناشى شدن ، بوجود اوردن ، برامدن ، طلوع کردن 

 ، قيام کردن ، طغيان کردن

Aristocracy 
a hereditary nobility 

 رى ، حکومت اشرافى ، طبقه ء اشراف اريستو کراسى ، اشراف سالا

Aristocrat 
one of a ruling class, a noble 

 عضو دسته ء اشراف ، طرفدار حکومت اشراف ، نجيب زاده 

Arm 
To supply with armour or weapons. 

شاخه هاى لنگر ، قدرت پرتاب توپ ، چاشنى کشيدن اماده انفجار کردن ، رسته 

نى رزمى( ، دست )از شانه تا نوک انگشت( ، بازو ، شاخه ، قسمت )رزمى و پشتيبا

 ، شعبه ، جنگ افزار ، سلاح ، اسلحه ، دسته ء صندلى يا مبل ، مسلح کردن



Armada 
A fleet of war-vessels. 

 بحريه ، نيروى دريايى ، ناوگان

Armed 
having arms or arms as specified; used especially in combination 

 مسلح شده ، مسلح ، مجهز ، جنگ اماد 

Armful 
the amount an arm or arms can hold 

 يک بغل ، يک بسته ، بار اغوش

Armistice 
a formal agreement to end fighting 

 متارکه ء جنگ ، صلح موقت

Armory 



An arsenal. 

 کارخانه ء اسلحه سازى اسلحه خانه ، قورخانه ، زراد خانه ، )آمريکايى(

Army 
a particular country's fighting force 

ارتش )يکان( ، نيروى زمينى )نيروهاى مسلح( ، ارتش ، لشگر ، سپاه ، گروه ، 

 دسته ، جمعيت ، صف

Aroma 
smell (usually in relation to food) 

 ماده ء عطرى ، بوى خوش عطر ، بو ، رايحه

Around 
surrounding somebody/something; on each side of something 

 گرداگرد ، دور ، پيرامون ، در اطراف ، در حوالى ، در هر سو ، در نزديکى 

Arouse 
to evoke or awaken a feeling, emotion or response 

 بيدار کردن ، برانگيختن ، تحريک کردن



Arraign 
to officially charge someone in a court of law 

 احضار نمودن )بمحکمه( ،)حقوق( با تنظيم کيفر خواست متهمى را بمحاکمه خواندن 

Arrange 
To set up, to organize, especially in a positive manner. 

 مرتب کردن ، ترتيب دادن ، اراستن ، چيدن ، قرار گذاشتن ، سازمند کردن

Arrangement 
The act of putting in proper order, or the state of being put in order. 

ارايش ، ضميمه قرارداد ، حل و فصل ، تسويه ، روش و ترتيب ، تصرف ، تنظيم ، 

مقررات ، تدبير ، قول و قرار ، اصلاح ، ترتيب ، نظم ، قرار ، )تهيه( مقدمات ، 

 تصفيه 

Arrant 
notoriously bad. 

 ترين ، ولگرد ، اواره بدترين ، بدنام



Array 
especially fine or decorative clothing 

 اراستن ، درصف اوردن ، منظم کردن ، صف ، نظم ، ارايش ، ارايه ، رژه 

Arrear 
work to be done, obligation 

 بدهى معوق ، به عقب ، درپشت ، بدهى پس افتاده ، پس افت

Arrest 
to take into legal custody 

توقيف شخص ، سد کردن ، ممانعت کردن ممانعت ، سد ، دستگير کردن ، جلب 

کردن ، جلوگيرى از سقوط )کوهنوردى( ، حکم توقيف ، حکم ضبط ، بازداشت ، 

 توقيف کردن ، بازداشتن ، جلوگيرى کردن

Arrival 
the fact of arriving somewhere 

 حضور در خدمت ، فرستى ، ورود ، دخول 



Arrive 
to get to a place, especially at the end of a journey 

 وارد شدن ، رسيدن ، موفق شدن

Arrogant 
unduly or excessively proud, as of wealth, station, learning, etc. 

 گردن فراز ، متکبر ، خودبين ، گستاخ ، پرنخوت

Arrogate 
v. to claim unwarrantably or presumptuously 

 ادعاى بيجا کردن ، غصب کردن ، بخود بستن

Arroyo 
a small watercourse, usually dry except for heavy rains 

 بستر نهر ، ابگند

Arsenal 



a collection or supply of weapons or munitions 

 تخشايى ، قورخانه ، زرادخانه ، انبار ، مهمات جنگى 

Art 
the creation of beautiful or significant things 

 هنر ، فن ، صنعت ، استعداد ، استادى ، نيرنگ 

Artesian 
pertaining to a well in which water rises from pressure 

 وابسته بشهرى درفرانسه 

Artesian well 
A very deep bored well. water rises due to underground pressure 

 چاه ارتزين 

Artful 
performed with, or characterized by, art or skill 

 حيله گر ، نيرنگ باز ، ماهرانه ، صنعتى ، مصنوعى ، استادانه



Arthurian 
pertaining to king arthur, the real or legendary hero of british poetic story. 

 افسانه آرتور

Article 
A section of a legal document, bylaws, etc. 

شيئى ، بصورت مواد در اوردن ، تفريح کردن کالا ، متاع ، چيز ، اسباب ، ماده ، 

  theبند ، فصل ، شرط ، مقاله ، گفتار ، حرف تعريف )مثل( 

Articulate 
To speak clearly; to enunciate. 

 صحبت ، بندبندشمرده سخن گفتن ، مفصل دار کردن ، ماهر در 

Artifact 
item made by human craft 

 محصول مصنوعى ، مصنوع 



Artifice 
Trickery. 

 استادى ، مهارت ، هنر ، اختراع ، نيرنگ ، تزوير ، تصنع

Artisan 
a worker in a skilled trade 

 صنعتگر ، صنعتکار ، افزارمند

Artist 
sb who produces art, especially paintings or drawings 

 هنرور ، هنرپيشه ، صنعتگر ، نقاش و هنرمند ، موسيقيدان

Artistic 
relating to or characteristic of art or artists 

 هنرمندانه ، باهنر ، مانند هنرپيشه و هنرمند

Artless 



without guile, open and honest 

 ، غير صنعتىبى هنر ، بى صنعت ، ساده ، بى تزوير 

As 
while something else is happening 

بطوريکه ، همچنانکه ، هنگاميکه ، چون ، نظر باينکه ، در نتيجه ، بهمان اندازه ، 

 بعنوان مثال ، مانند

Ascendant 
rising, moving upward 

 فراز جو ، فراز گراى ، صعودى ، بالا رونده ، )نجوم( سمت الراس ، نوک

Ascension 
The act of rising. 

 صعود ، عروج عيسى به اسمان ، معراج 

Ascent 
the act of ascending a motion upwards 

 سربالايى ، صعود ، ترقى ، عروج ، فرازروى



Ascertain 
to perceive, learn 

 معلوم کردن ، ثابت کردن ، معين کردن

Ascetic 
someone who practices self denial as a spiritual discipline 

 رياضت کش ، مرتاض ، تارک دنيا ، زاهدانه 

Ascribe 
to attribute a cause or characteristic to something 

 نسبت دادن ، اسناد دادن ، دانستن ، حمل کردن )بر( ، کاتب ، رونويس بردار 

Aseptic 
free of disease-causing microbes 

 شده ، بى گند ضدعفونى

Asexual 



having no distinct sexual organs. 

 فاقد خاصيت جنسى ، غير جنسى ، بدون عمل جنسى 

Ashen 
pale. 

 داراى رنگ خاکسترى ، شبيه خاکستر ، مربوط به چوب درخت زبان گنجشک

Ashtray 
a small dish or container, sometimes decorative, in which people can leave 

cigarette ash and cigarette ends 

 عشق آباد

Asian 
Of, relating to or from Asia. 

 آسيايي

Aside 
out of the way (especially away from one's thoughts) 

تخصيص دادن ، الغا کردن ، بکنار ، جداگانه ، بيک طرف ، جدا از ديگران ، 

 ه از درخلوت ، صحبت تنها ، گذشت



Asinine 
Silly, stupid, foolish, lunatic, fatuous, inane 

 خرصفت ، )مجازى( نادان ، خر ، ابله ، احمق

Ask 
to put a question to sb, or to request an answer from sb 

پرسيدن ، جويا شدن ، خواهش کردن ، براى چيزى بى تاب شدن ، طلبيدن ، خواستن 

 ، دعوت کردن 

Askance 
with a side or indirect glance or meaning. 

چپ چپ ، کج ، از گوشه ء چشم ، )مجازى( با چشم حقارت ، با نگاه رشگ اميز ، 

 از روى سوءظن

Askew 
turned or twisted to one side 

 با گوشه ء چشم ، کج ، چپ چپ ، اريب وار



Asleep 
sleeping [≠ awake] 

 خوابيده خواب ، خفته ،

Aspect 
The way something appears when viewed in a certain manner.; one part of a 

situation, problem, or subject 

 جهت شيب ، نمود ، سيما ، منظر ، صورت ، ظاهر ، وضع ، جنبه 

Asperity 
severity; harshness; irritability 

)در مزه( ، تلخى و خشونت )دراخلاق( ، خشونت )در صدا( ، سختى ، ترشى 

 نامطبوعى

Aspersion 
slander; false rumor 

 هتک شرف ، توهين ، افتراء ، اب پاشى و اب افشانى



Aspirant 
one who seeks earnestly, as for advancement, honors, place. 

 جويا ، طالب ، داوطلب کار يا مقام ، ارزومند ، حروف حلقى

Aspiration 
An earnest wish for that which is above one's present reach. 

از حلق ،  Hاشتياق ، دم زنى ، تنفس ، استنشاق ، اه ، ارزو ، عروج ، تلفظ حرف 

 شهيق 

Aspire 
to strive for, be ambitious, aim for, be desirous of 

( ، بلند  forيا  afterوش داشتن )با ارزو داشتن ، ارزو کردن ، اشتياق داشتن ، ه

 پروازى کردن ، بالا رفتن ، فرو بردن ، استنشاق کردن

Assail 
to make a concerted of violent attach on 

 حمله کردن ، هجوم اوردن بر 



Assailant 
someone who attacks or assails another violently 

 حمله کننده 

Assassin 
to assassinate 

 جانى ، ادمکش ، قاتل 

Assassinate 
To kill, as by surprise or secret assault, especially the killing of some eminent 

person. 

 به قتل رساندن ، کشتن ، بقتل رساندن ، ترور کردن

Assassination 
Murderer, as by secret assault or treachery. 

 ، ترور ادمکشى ، قتل 



Assault 
to make a sudden, violent attack on someone 

حمله کردن به کسى به قصد ازار بدنى ، تهديد به ضرب کردن کسى ، يورش 

شمشيرباز ، مرحله هجوم در عمليات اب خاکى هجوم کردن ، يورش ، حمله 

 بمقدسات ، اظهار عشق ، تجاوز يا حمله کردن 

Assay 
to examine or analyze 

تحقيق و ازمايش کردن ، ازمايش فلز ، عيارگيرى فلزات گران قيمت ، سنجش ، 

ازمايش ، امتحان ، عيارگرى ، طعم و مزه چشى ، مزمزه ، سعى ، سنجيدن ، عيار 

 گرفتن ، محک زدن ، کوشش کردن ، چشيدن ، بازجويى کردن ، تحقيق کردن 

Assemble 
to put all the parts of sth together 

مجتمع کردن ، ترجمه نمودن و ايجاد هماهنگى در داده هاى مورد نياز يک برنامه 

کامپيوترى و برگرداندن داده به زبان ماشين و تهيه برنامه نهايى جهت اجرا ترجمه 

علائم سمبليک به کدهاى معادل در ماشين ، مونتاژ ، يکپارچه کردن ، فراهم اوردن 

وار کردن ، جفت کردن ، جمع شدن ، گردامدن ، ، انباشتن ، گرداوردن ، س

 همگذاردن ، انجمن کردن ، ملاقات کردن 



Assent 
to express agreement with a statement or matter of opinion. 

 موافقت کردن ، رضايت دادن ، موافقت ، پذيرش 

Assert 
to state a fact or belief confidently and forcefully 

فاع کردن از ، حمايت کردن ، ازاد کردن ، اظهار قطعى کردن ، ادعا کردن ، د

 اثبات کردن 

Assess 
to make a judgment about a person or situation after thinking carefully about it 

[= judge] 

 ارزيابى کردن ، ماليات بستن به ، تشخيص دادن ، تعيين کردن ، ماليات بستن بر ،

 خراج گذاردن بر ، جريمه کردن ، ارزيابى ، تقويم کردن 

Assessment 
the classification of someone or something with respect to its worth 

مميزى ماليات ، ارزشيابى ، براورد ماليات ، تشخيص ، تعيين ماليات ، وضع 

 رماليات ، ارزيابى ، تقويم ، براورد ، تخمين ، اظهارنظ



Assessor 
one who assesses a property for tax evaluation 

 ارزياب ، خراج گذار 

Asset 
Something or someone of any value; any portion of one's property or effects so 

considered. 

دارائى ، چيز با ارزش و مفيد ، ممر عايدى ، سرمايه ، جمع دارايى شخص که 

 بابت ديون او پرداخت گردد  بايستى

Assets 
pl. property in general, regarded as applicable to the payment of debts. 

مال و اموال ، مايملک ، مواد لازم ، وسايل ، ابزار ، دارائى ، موجودى شخص 

 ورشکسته 

Asseverate 
to declare earnestly, seriously, or positively, to affirm 

 بطور جدى اظهار کردن ، تصريح کردن



Assiduous 
showing hard work, care, and attention to detail 

 داراى پشتکار ، ساعى ، مواظب

Assign 
to give sb a particular job or make them responsible for a particular person or 

thing 

دادن و واگذار کردن ، نسبت دادن ، منتصب کردن  حواله گير ، حواله کردن ، انتقال

، مامور کردن ، محول کردن واگذار کردن ، واگذار کردن ، ارجاع کردن ، تعيين 

کردن ، مقرر داشتن ، گماشتن ، قلمداد کردن ، اختصاص دادن ، بخش کردن ، ذکر 

 کردن

Assignee 
One who is appointed to act for another in the management of certain property 

and interests. 

 محال عليه ، وکيل ، گماشته ، نماينده ، مامور ، عامل

Assignment 
a position to which someone is assigned 



واگذار کردن ، ماموريت دادن ، انتقال اظهار ، تعيين تعداد سهميه ، گمارش ، 

صيص اسناد ، تکليف درسى و مشق شاگرد ، واگذارى ، انتقال قانونى ، حواله ، تخ

 وظيفه ، ماموريت 

Assimilate 
v. to absorb, take in, incorporate, appropriate 

يکسان کردن ، هم جنس کردن ، شبيه ساختن ، در بدن جذب کردن ، تحليل رفتن ، 

 سازش کردن ، وفق دادن ، تلفيق کردن ، همانند ساختن

Assist 
to help sb to do sth 

همدستى و يارى کردن ، دستگيرى کردن ، شرکت جستن ، حضور بهم رساندن ، 

توجه کردن ، مواظبت کردن ، ملحق شدن ، پيوستن به ، حمايت کردن از ، پايمردى 

 کردن ، دستيارى کردن ، ياور ، همکارى ، کمک کردن ، مساعدت کردن 

Assistance 
help or support 

 ردى ، همدستى ، کمک ، مساعدت ، مواظبت ، رسيدگىدستيارى ، پايم

Assistant 
sb who helps sb else in their work, especially by doing the less important jobs 



 معاون ، ياور ، دستيار ، بردست ، ترقى دهنده ، نايب

Associate 
to regularly spend time together 

پيوند ، همبسته ، وابسته کردن ، اميزش کردن ، معاشرت متحد ، شريک شدن ، هم 

کردن ، همدم شدن ، پيوستن ، مربوط ساختن ، دانشبهرى ، شريک کردن ، همدست 

 ، همقطار ، عضو پيوسته ، شريک ، همسر ، رفيق 

Association 
an organization that consists of a group of people who have the same aims, do 

the same kind of work etc 

اجتماع ، هم خوانى ، پيوند ، شرکت ، انجمن ، معاشرت ، اتحاد ، پيوستگى ، تداعى 

 معانى ، تجمع ، اميزش ، وابستگى ، وابسته سازى

Assonance 
the repetition of similar or identical vowel sounds 

 يى شباهت صدا ، هم صدايى ، قافيه ء وزنى يا صدا

Assonant 
having successive similar vowel sounds 

 هم صدا ، شبيه در صدا ، مشابه يا متجانس )درصدا(



Assuage 
v. to relieve, ease, allay, mitigate, make less severe or intense; also to satisfy, 

appease, make content 

 ارام کردن ، تخفيف دادن

Assume 
to think that sth is true, although you do not have definite proof [= presume] 

التزام ، در دست گرفتن فرماندهى تقبل کردن فرماندهى ، بخود گرفتن ، بخود بستن 

، وانمود کردن ، تظاهر کردن ، تقليد کردن ، فرض کردن ، پنداشتن ، بعهده گرفتن ، 

 تقبل کردن ، انگاشتن

Assumption 
The thing supposed; a postulate, or proposition assumed; a supposition. 

جشن صعود مريم باسمان ،  Aفرض ، خودبينى ، غرور ، اتخاذ ، قصد ، گمان ، )با(

 انگاشت ، پنداشت 

Assurance 
a declaration tending to inspire full confidence 

، خاطرجمعى ، گستاخى ، بيمه)مخصوصا بيمه پشتگرمى ، اطمينان ، دلگرمى 

 عمر( ، تعهد ، قيد ، گرفتارى ، ضمانت ، وثيقه ، تضمين ، گروى



Assure 
To make sure and secure. 

 اطمينان دادن ، بيمه کردن ، مجاب کردن

Astern 
behind a ship, or going backwards when in a ship 

 آستانا

Asteroid 
one of many large rocks that circle the sun 

سياره خرد ، اخترواره ، ستارک ، سيارک ، خرده سياره ، )در جمع( نوعى 

اتشبازى که شکل ستاره دارد ، شبيه ستاره ، ستاره مانند ، ستاره اى ، سيارات 

 صغار مابين مريخ و مشترى ، شهاب اسمانى 

Astonishing 
causing a feeling of great surprise or wonder 

 ناهمخوانى بينايى ، )پزشکى( بى نظمى در جليديه ء چشم 



Astound 
to overwhelm with amazement, astonish greatly, shock with wonder or surprise 

 گيج ، متحير ، مبهوت کردن

Astral 
relating to the stars or outer space 

 لوى ستاره اى ، شبيه ستاره ، ع

Astringent 
sharp, caustic, severe 

گس ، جمع کننده ، سفت ، داروى قابض ، سخت گير ، دقيق ، طاقت فرسا ، شاق ، 

 تند و تيز

Astute 
very clever, crafty 

 زيرک ، ناقلا ، دانا ، هوشيار ، محيل ، دقيق ، موشکاف



Asunder 
into forcefully separated pieces 

 وا ، دونيم ، دوقسمتى جدا ، س

Asylum 
place of refuge or shelter 

حق پناهندگى سياسى ، حقى است که به موجب ان هر دولت مى تواند کسانى را که 

به علل سياسى به خاک او يا سفارتخانه اش مى گريزند را پناه دهد ، پناهگاه ، 

 بستگاه ، گريزگاه ، نوانخانه ، يتيم خانه ، تيمارستان 

At 
used to show an exact position or particular place 

بسوى ، بطرف ، به ، پهلوى ، نزديک ، دم ، بنابر ، در نتيجه ، بر حسب ، از قرار 

 ، بقرار ، سرتاسر ، مشغول 

Atavism 
in biology, the reappearance of a characteristic in an organism after several 

generations of absence; individual or a part that exhibits atavism; return of a trait 

after a period of absence 

 نياکان گرايى ، شباهت به نياکان ، برگشت بخوى نياکان 



Atheism 
the denial of the existence of god. 

 انکار وجود خدا ، الحاد ، کفر

Atheist 
someone who believes that God does not exist 

 منکر خدا ، خدانشناس ، ملحد 

Athirst 
wanting water. 

 تشنه ، مشتاق

Athlete 
a person who is very good at sports or physical exercise, especially one who 

competes in organized events 

 ورزشکار ، پهلوان ، قهرمان ورزش 



Athletic 
strong, healthy, and good at sports 

 ورزشى ، پهلوانى ، تنومندى ، ورزشکار 

Athwart 
from side to side. 

به طور عرضى ، از اين سو بان سو ، از طرفى بطرف ديگر ، از وسط ، )مجازى( 

 برخلاف ، برضد 

Atm 
Automated Teller Machine 

اطلس ، )يونان باستان( قهرمانى که دنيا را روى شانه فرهنگ جهان نما ، مهره ء 

 هايش نگهداشته است ، کتاب نقشه ء جهان

Atmosphere 
The gases surrounding the Earth or any astronomical body. 

اتمسفر استاندارد ، اتمسفر ، پناد ، کره ء هوا ، جو ، واحد فشار هوا ، فضاى اطراف 

 الکتريکى ومغناطيسى(هر جسمى )مثل فضاى 



Atomizer 
an instrument for reducing a liquid to spray or vapor 

اتم ساز ، پودر کننده ، سوخت افشان ، سوخت پاش ، دستگاهى که عناصرى را به 

 ذرات ريز تبديل ميکند مثل عطرپاش 

Atone 
to repent, make amends 

، خشم )کسى را( فرونشاندن ، جلب  کفاره دادن ، جبران کردن ، جلب کردن

 رضايت کردن

Atonement 
amends, reparation, or expiation made from wrong or injury. 

 کفاره ، ديه ، جبران ، اصلاح

Atrocious 
violent and shocking 

 با شرارت بى پايان ، بيرحم ، ستمگر ، سبع



Atrocity 
great cruelty or reckless wickedness. 

 سبعيت ، بيرحمى ، قساوت

Atrophy 
Waste away, become emaciated, dwindle 

 ، لاغر شدنشدن ، خشك، لاغركردنء ناميهقوه ، نقصانبنيه ، ضعفلاغري

Attach 
To fasten, to join to (literally and figuratively) 

زير امر قرار دادن ، منتصب کردن  مونتاژ کردن ، ثابت کردن ، توقيف کردن ،

مامور کردن ، بستن به ، بستن ، پيوستن ، پيوست کردن ، ضميمه کردن ، چسباندن 

، الصاق کردن ، نسبت دادن ، گذاشتن ، )حقوق( ضبط کردن ، توقيف شدن ، دلبسته 

 شدن 

Attache 
an official associated with an embassy 

 وابسته نظامى ، وابسته 



Attachment 
a feeling that you like or love sb or sth and that you would be unhappy without 

them 

 پيوسته ، ضميمه ، دلبسته ، علاقمند ، وابسته ، مربوط ، متعلق 

Attack 
to try to hurt or defeat using violence 

ه کردن بر ، مبادرت کردن به اعتداء ، تعدى ، تک کردن ، افند ، تک ، تکش ، حمل

، تاخت کردن ، با گفتار ونوشتجات بديگرى حمله کردن ، حمله ، تاخت و تاز ، 

 يورش ، اصابت يا نزول ناخوشى

Attain 
to succeed in achieving sth after trying for a long time 

هارسيدن ، دست يافتن ، نائل شدن ، موفق شدن ، تمام کردن ، بدست اوردن ، بانت

 زدن

Attainment 
the act of arriving at or reaching 

 دست يابى ، نيل ، حصول ، اکتساب



Attempt 
to try to do sth, especially sth difficult 

سو قصد کردن ، کوشش کردن ، قصد کردن ، مبادرت کردن به ، تقلا کردن ، 

 جستجو کردن ، کوشش ، قصد 

Attend 
to be present at an event 

توجه يا رسيدگى کردن ، توجه کردن ، مواظبت کردن ، گوش کردن )به( ، رسيدگى 

کردن ، حضور داشتن )در( ، در ملازمت کسى بودن ، همراه بودن )با( ، )مجازى( 

 درپى چيزى بودن ، از دنبال امدن ، منتظرشدن ، انتظار کشيدن ، انتظار داشتن

Attention 
when you carefully listen to, look at, or think about sb or sth 

فرمان خبردار ، حالت خبردار ، به جاى خود به گيرندگان جهت اطلاع ، اخطار 

جهت اطلاع به ، توجه ، مواظبت ، دقت ، خاطر ، حواس ، ادب و نزاکت ، )علوم 

 نظامى( خبردار ، حاضرباش)باحرف بزرگ( ، رسيدگى

Attenuate 
weaken or thin out 



رقيق کردن ، نازک کردن ، لاغر کردن ، سبک کردن ، تقليل دادن ، دقيق شدن ، 

 ضعيف شدن ، نازک ، رقيق

Attest 
v. to affirm to be true, genuine, or correct; certify or authenticate officially; stand 

as proof or evidence of 

( ، شهادت دادن ، سوگند ياد کردن ، تصديق امضاء to)با  سوگند دادن ، گواهى دادن

 کردن

Attitude 
the way that you think and feel about somebody/something; the way that you 

behave towards somebody/something that shows how you think and feel 

 ، طرز برخورد ، روش و رفتار وضع ، حالت قرار گرفتن ، گرايش ، حالت ، هيئت

Attorney 
a professional person authorized to practice law; conducts lawsuits or gives legal 

advice 

حقوقدان ، وکيل دادگسترى ، وکيل دعاوى ، نماينده ، مدعى ، وکالت ، نمايندگى ، 

 وکيل مدافع



Attorney-

general 
the chief law-officer of a government. 

 ، دادستانالعموم مدعي

Attract 
To pull toward without touching; to cause people to pay attention/be interested, 

etc 

 جلب کردن ، جذب کردن ، مجذوب ساختن

Attractive 
sb who is * is good looking, especially in a way that makes you sexually 

interested in them 

 کشنده ، جاذب ، جالب ، دلکش ، دلربا ، فريبنده

Attribute 
to think that someone or something has a particular quality or feature 



مشخصه ، ويژگى ، نشان ، خواص ، شهرت ، افتخار ، صفت ، نسبت دادن ، حمل 

 کردن )بر(

Attrition 
wearing or grinding down by friction 

 کناره گيرى ، کاهش توان رزمى ، فرسايش ، ساييدگى ، اصطکاک ، مالش ، خراش 

Atypical 
not typical, unusual 

 نابهنجار ، غيرمعمولى ، بيقاعده 

Auburn 
reddish-brown, said usually of the hair. 

 مايل به زرد بور ، طلايى ، قهوه اى مايل به قرمز ، رنگ قرمز

Audacious 
showing willingness to take bold risks, recklessly daring 

 بى پروا ، بى باک ، متهور ، بى باکانه ، بيشرم



Audible 
loud enough to be heard. 

قابل شنوايى ، تعويض مانور حمله يا دفاعى در مقابل حريف )فوتبال امريکايى( ، 

 نى ، رسا ، مسموع ، سمعىقابل شنيدن ، شنيد

Audience 
the group of people who have gathered to watch or listen to something (a play, 

concert, somebody speaking, etc.) 

 اجازه حضور ، بار ، ملاقات رسمى ، حضار ، مستمعين ، شنودگان 

Audit 
an official verification of records, especially financial 

مميزى دفاتر محاسباتى ، بازبينى ، حسابرسى کردن ، مميزى کردن ، بازرسى ، 

 مميزى ، رسيدگى کردن

Audition 
the act or sensation of hearing. 

 شنوايى ، قدرت استماع ، استماع ، ازمايش هنرپيشه ، سامعه



Auditor 
a person appointed to examine accounting records 

بازرس دفاتر محاسباتى ، حسابرس ، مامور رسيدگى ، مميز حسابدارى ، شنونده ، 

 مستمع 

Auditory 
of, or relating to hearing 

 مربوط بشنوايى يا سامعه ، مربوط به مميزى و حسابدارى 

Augment 
v. to make greater, more numerous, larger, or more intense 

سازمانى ، لاحق ، اضافه کردن تقويت کردن ، تکميل کردن ، افزودن ، زياد  غير

 کردن ، علاوه کردن ، زياد شدن ، تقويت کردن

Augur 
to predict. 

 غيب گو ، فال بين ، فالگير ، شگون ، پيش بينى کردن )باتفال(



Augury 
telling the future, such as through supernatural means 

 يشگويى ، پيش بينى ، پيش اگاهىپ

August 
venerable, majestic; inspiring admiration 

روزاست  31همايون ، بزرگ جاه ، عظيم ، عالى نسب ، ماه هشتم سال مسيحى که 

 ، اوت

Aura 
pervasive psychic influence supposed to emanate from persons 

جلى هر ماده )مثل بوى گل( ، رايحه ، تشعشع پيش درامد )در صرع( ، نشئه و ت

 نورانى 

Aural 
relating to hearing 

 گوشى )مربوط به گوش( ، مربوط به گوش يا سامعه ، گوشى 



Aureole 
any encircling ring of light, halo 

 هاله يا نور گرداگرد سرمقدسين ، هاله نورانى اطراف خورشيد و ساير ستارگان

Auricle 
the outer ear or pinna 

 لاله گوش ، دهليز قلب ، گوشک دل

Auricular 
of or pertaining to the ear, its auricle, or the sense of hearing. 

 وابسته بشنوايى ، گوشى ، سماعى ، تواترى ، دهليزى

Auriferous 
containing or producing gold, gold-bearing 

 زرخيز ، طلادار

Aurora 



an atmospheric phenomenon creating bands of light in the sky 

 سپيده دم ، فجر ، سرخى شفق ، اغاز 

Auroral 
pertaining to the dawn 

 فجرى ، طلوعى ، سرخ چون شفق ، مربوط به نور شمالى

Auspice 
patronage or protection 

 ال ، سايه حمايت ، توجهات ، حسن توجهتطير ، تفال از روى پر و از مرغان ف

Auspicious 
suggesting a positive and successful future 

 فرخ ، فرخنده ، خجسته ، سعيد ، مبارک ، بختيار ، مساعد

Austere 
very bare, bleak 

 سخت ، تند و تلخ ، رياضت کش ، تيره رنگ 



Autarchy 
Unrestricted power. 

 اقت ، حکومت استبدادى ، حاکم مطلق ، جبار مطلق ، خودبسندگى کفايت ، لي

Authentic 
Of undisputed origin. 

 صحيح ، معتبر ، درست ، موثق ، قابل اعتماد 

Authenticity 
the state or quality of being genuine, or of the origin and authorship claimed. 

 صحت اصليت ، اعتبار ، سنديت ، 

Author 
the writer of a book, article, play, etc. 

منصف ، مولف ، نويسنده ، موسس ، بانى ، خالق ، نيا ،نويسندگى کردن ، تاليف و 

 تصنيف کردن ، باعث شدن 



Authoritarian 
of, or relating to, absolute obedience to an authority 

 يا يک هيئت ، طرفدار استبداد  طرفدار تمرکز قدرت در دست يکنفر

Authoritative 
An * book, account etc is respected because the person who wrote it knows a lot 

about the subject 

 امر ، مقتدر ، توانا ، معتبر 

Authority 
the right to command or enforce obedience; power delegated to another; an 

author or volume that may be appealed to in support of an action or belief 

سلطان ، صلاحيت ، مقام ، اقتدار ، قدرت ، توانايى ، اختيار ، اجازه ، اعتبار ، نفوذ 

، مدرک يا ماخذى از کتاب معتبريا سندى ، نويسنده ء معتبر ، منبع صحيح و موثق ، 

 ر)در جمع( اولياء امو

Auto 
An automobile. A setting for automatic operation. 

 سواري بخود" و " خودكار". خودرو، ماشين " خود" و " وابسته بمعني پيونديست



Autobiograph

y 
The story of one's life written by himself. 

 ء خود اوخودزيستنامه ، خود زندگى نامه ، نگارش شرح زندگى شخصى بوسيله 

Autocracy 
Absolute government. 

 اتو کراسى ، حکومت مطلق ، حکومت مستقل 

Autocrat 
Any one who claims or wields unrestricted or undisputed authority or influence. 

 حاکم مطلق ، سلطان مستبد ، سلطان مطلق 

Automate 
to start using computers and machines to do a job, rather than people 

 مطلق ، مستقل ، استبدادى 



Automation 
the use of computers and machines instead of people to do a job 

خودکار سازى ، اتوماسيون ، خودکار کردن ، ماشينى شدن توليد ، کامپيوترى کردن 

هدايت دستگاهى بطور خودکار ،  دستگاهها ، خودکار شدن ماشين الات ، کنترل و

 دستگاه تنظيم خودکار ، خودکارى

Automaton 
any living being whose actions are or appear to be involuntary or mechanical. 

ادم ماشينى ، ماشين خودکار ، ادم مکانيکى ، ماشينى که کارهاى انسان را ميکند ، 

  )مجازى( ادم بى اراده ، الت دست

Autonomous 
self-governing; independent 

خود مختار ، داراى حکومت مستقل ، خودمختار ، خودگردان ، )زيست شناسى( 

 داراى زندگى مستقل 

Autonomy 
the state of existing or acting separately from others - independence / the power 

or right of a country, group, etc., to govern itself e.g. (The territory has been 

granted ...........) 



خود مختارى ، استقلال داخلى ، خودمختارى ، حاکميت ملى مبنى براستقلال 

 اقتصادى و سياسى ، خودگردانى

Autopsy 
the examination of a dead body by dissection to ascertain the cause of death. 

  biopsyالبد شکافى ، )مجازى( تشريح مرده ، تشريح نسج مرده )درمقابل( ک

Autumnal 
of or relating to autumn 

 پاييزى 

Auxiliary 
one who or that which aids or helps, especially when regarded as subsidiary or 

accessory. 

 ى اضطرارى ، معين ، کمک دهنده ، امدادى ، کمک

Available 
Sb who is * is not busy and has enough time to talk to you 

در دسترس ، مقدور ، دسترس پذير ، دردسترس ، فراهم ، قابل استفاده ، سودمند ، 

 موجود 



Avalanche 
the fall or sliding of a mass of snow or ice down a mountain-slope, often bearing 

with it rock. 

 نزول ناگهانى و عظيم هر چيزى ، بشکل بهمن فرود امدن 

Avant-garde 
innovative, pioneering, especially when obviously so 

 پيشرو و موجد )سبک و طريقه هنرى(

Avarice 
Passion for getting and keeping riches. 

 زياده جويى ، از ، حرص ، طمع

Avenge 
to vindicate by inflicting pain or evil on a wrongdoer 

کينه جويى کردن )از( ، تلافى کردن ، انتقام کشيدن )از( ، دادگيرى کردن ، 

 خونخواهى کردن



Aver 
v. to state positively, declare with confidence 

حق باز روى يقين گفتن ، بطور قطع اظهار داشتن ، اثبات کردن ، تصديق کردن ، 

 دانستن

Average 
the amount calculated by adding together several quantities, and then dividing 

this amount by the total number of quantities 

ميانگين حسابى ، خسارت )دريائى( ، معدل گرفتن ، به دست اوردن مقدار متوسط ، 

عدل ، متوسط ، درجه عادى ، حد وسط مقدار متوسط ، ميانگاه ، حد متوسط ، م

 )چيزيرا( پيدا کردن ، ميانه قرار دادن ، ميانگين گرفتن ، رويهمرفته ، بالغ شدن

Averse 
to turn away 

 بيزار ، مخالف ، متنفر ، برخلاف ميل

Aversion 
strong dislike or disinclination, opposition, disgust, allergy 

 ، مخالفت ، ناسازگارى ، مغايرت بيزارى ، نفرت 



Avert 
to turn away or aside. 

برگرداندن ، گردانيدن ، دفع کردن ، گذراندن ، بيزار کردن ، بيگانه کردن ، منحرف 

 کردن

Aviary 
an enclosure for keeping birds confined 

 لانه مرغ ، مرغدانى ، محل پرندگان

Avid 
having or showing keen interest 

 حريص ، ازمند ، مشتاق ، ارزومند ، متمايل

Avidity 
greediness. 

 اشتياق ، حرص ، ازمندى ، پرخورى ، طمع



Avocation 
secondary occupation 

 پيشه ، کار فرعى ، کار جزيى ، مشغوليت ، سرگرمى ، کار ، حرفه ، کسب 

Avoid 
to stay away from; to prevent something from happening 

دورى کردن از ، احتراز کردن ، اجتناب کردن ، طفره رفتن از ، )حقوق( الغاء 

 کردن ، موقوف کردن

Avow 
To declare openly. 

اعتراف کردن ، پيمان ، عهد ، قول ، شرط ، تعيين ، عزم ، تصميم ، نذر کردن ، 

 قسم خوردن ، وقف کردن

Avuncular 
like an uncle, benevolent and tolerant 

 مربوط بدايى ، مانند دايى ، )به شوخى( طرف ، مرتهن ياگروگير



Awaken 
to cause to become awake 

 بيدار کردن ، بيدار شدن

Award 
To give by sentence or judicial determination; to assign or apportion, after 

careful regard to the nature of the case; to adjudge; as, the arbitrators awarded 

damages to the complainant. 

فتوى دادن ، راى دادن ، حکم هيات داورى ، راى حکميت ، فتوا ، پاداش دادن ، 

جايزه دادن ، پاداش تقدير ، جايزه ، راى ، مقرر داشتن ، اعطا کردن ، سپردن ، 

 امانت گذاردن 

Aware 
understanding a lot about what is happening around you and paying attention to 

it, especially because you realize possible dangers and problems 

 اگاه ، باخبر ، بااطلاع ، ملتفت ، مواظب

Awareness 
the state of consciousness 

 اگاهى ، اطلاع ، هشيارى



Away 
to or at a distance from somebody/something in space or time 

زمين حريف ، کنار ، يکسو ، بيک طرف ، دوراز ، خارج ، بيرون از ، درسفر ، 

بيدرنگ ، بطور پيوسته ، متصلا ، مرتبا ، از انجا ، از آن زمان ، پس از آن ، بعد ، 

 صله دار ، ناجور ، متفاوتاز انروى ، غايب ، رفته ، بيرون ، دورافتاده ، دور ، فا

Awe 
to inspire fear and reverence 

 ترس )اميخته با احترام( ، وحشت ، بيم ، هيبت دادن ، ترساندن

Awful 
unpleasant or bad 

 مهيب يا ترسناک ، ترس ، عظمت

Awning 
a cloth or plastic cover fastened to a building or structure and supported by a 

frame that is used to protect someone or something from the sun or rain 

 درفش ، سوراخ کن 



Awry 
out of the proper form, direction, or position. 

 منحرف ، غلط ، کج ، چپ چپ ، بدشکل ، بطور مايل ، زشت

Axiom 
self-evident truth requiring no proof; universally or generally accepted principle 

بديهيه ، اصل متعارف ، حقيقت اشکار ، قضيه حقيقى ، حقيقت متعارفه ، بديهيات ، 

 قاعده کلى ، اصل عمومى ، اصل موضوعه ، پند ، اندرز 

Axiomatic 
taken for granted; self-evident truth 

 بديهى ، حاوى پند يا گفته هاى اخلاقى 

Aye 
another word for 'yes' 

 بله ، ارى ، راى مثبت 



Azalea 
A flowering shrub. 

 اچاليد ، نوعى بوته از جنس خلنگ ، گياه ازاليه

Azan 
(Islam) the call to prayer proclaimed five times a day 

 اذان

Azure 
the color of the sky. 

 ، سنگ لاجوردرنگ نيل ، اسمان نيلگون ، لاجوردى 

Babble 
to talk or say something in a quick, confused, excited, or silly way 

تداخل سيگنالها در تعداد زيادى از کانالهاى يک سيستم ، ور ور کردن ، سخن 

 نامفهوم گفتن ، فاش کردن ، ياوه گفتن ، ياوه ، سخن بيهوده ، من ومن 



Baby 
very young human being 

 بچه ، طفل ، نوزاد ، مانند کودک رفتار کردن ، نوازش کردن

Bacchanalian 
riotously drunken 

 وابسته به جشن باده گسارى و شادمانى

Back 
to support sb or sth, especially by giving them money or using your influence 

 سمت عقب ، پشت نويسى کردن پشت را تقويت کردن ، پشت ريختن پشت انداختن ،

، ظهر نويسى کردن ، مدافع ، بک ، تنظيم بادبان ، پشت )بدن( ، عقبى ، گذشته ، 

پشتى کنندگان ، تکيه گاه ، به عقب ، درعقب ، برگشت ، پاداش ، جبران ، ازعقب ، 

پشت سر ، بدهى پس افتاده ، پشتى کردن ، پشت انداختن ، بعقب رفتن ، بعقب بردن 

 چيزى قرارگرفتن ، سوارشدن ، پشت چيزى نوشتن ، ظهرنويسى کردن ، برپشت

Background 
the part of a scene (or picture) that lies behind objects in the foreground 

 دورنما ، زمينه ، نهانگاه ، سابقه 



Bacterium 
a single celled organism with no nucleus 

 ميکروبهاى گياهى

Bad 
unpleasant; full of problems 

بد ، زشت ، ناصحيح ، بى اعتبار ، نامساعد ، مضر ، زيان اور ، بداخلاق ، شرير ، 

   bidبدکار ، بدخو ، لاوصول، زمان ماضى قديمى فعل 

Badger 
to pester. 

، سربسر ، شغاره، خرسك( گوركنش -، )جفروش گرد، خرده، دورهدستفروش

 ، آزار كردنكردن ، اذيتگذاشتن

Badinage 
playful raillery, banter 

 خوشمزگى ، لودگى ، پرحرفى



Badly 
with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly') 

 بطور بد ، بطور ناشايسته 

Baffle 
totally bewilder, confuse or perplex 

پر ، صفحه منعکس کننده ، صفحه انعکاس از پيشرفت بازداشتن ديوار ارام کننده ، س

، تيغه بلندگو ، گيج يا گمراه کردن ، مغشوش کردن ، دستپاچه کردن ، بى نتيجه 

 کردن ، پريشانى ، اهانت 

Bag 
a soft container that usually opens at the top in which you carry personal things 

 ال ، ساک ، خورجين ، چنته ، باد کردن ، متورم شدن ، ربودنکيسه ، کيف ، جو

Bail 
a sum of money given to a law court by a person accused of a crime so that the 

person can be released until the trial, at which time the money will be returned 

 بحرينی



Bailiff 
an official who takes away someone's possessions when they owe money 

 مباشر ، ناظر ، ضابط ، امين صلح يا قاضى ، نگهبان دژ سلطنتى 

Bait 
anything, especially food, used to attract fish or other animals so that they may 

be caught; anything used to tempt or attract a person to begin something he or 

she does not wish to do; to put bait on (a hook) or in (a trap); torment by unkind 

or annoying remarks 

طعمه دادن ، خوراک دادن ، طعمه رابه قلاب ماهيگيرى بستن ، چينه ، مايه تطميع ، 

 دانه ء دام 

Baize 
a woollen fabric resembling felt 

 نوعى فلانل روميزى

Bake 
to cook something using dry heat, in an oven 

 سوزاندن ، سوختن ، پختن ، طبخ کردن 



Balance 
to make the credits and debits of correspond. 

بالانس کردن ، تراز کردن ، متعادل کردن بالانس ، هم وزن ، تراز شدن ، ترازو ، 

تتمه حساب ، مانده ، برابرکردن ، موازنه کردن ، متعادل کردن ،  ميزان ، تراز ،

 توازن

Baldy 
an unkind name for someone who has lost or is losing the hair on their head 

لخت ، بيمو ، کل ، برهنه ، )مجازى( بى لطف ، ساده ، بى ملاحت ، عريان ، کچل 

 ، طاس شدن 

Bale 
a large, wrapped bundle of something (ie, cotton, hay) 

 عدل ، لنگه ، تاچه ، مصيبت ، بلا ، رنج ، محنت ، رقصيدن 

Baleful 
threatening harm, menacing 

 محنت بار ، مصيبت بار ، غم انگيز



Balk 
to stop, block abruptly 

ن از ، امتناع مرز ، زمين شخم نشده ، )مج( مانع ، مايه ء لغزش ، طفره رفت

 ورزيدن ، رد کردن ، زيرش زدن

Ball 
to form something or be formed into the shape of a ball 

بيضه ، گلوله توپ ، ساچمه ، گوى ، توپ بازى ، مجلس رقص ، رقص ، ايام خوش 

 ، گلوله کردن ، گرهک

Ballad 
any popular narrative poem, often with epic subject and usually in lyric form. 

شعر افسانه اى ، )موسيقى( تصنيف ، اواز يکنفرى که در ضمن آن داستانى بيان 

 ميشود ، يک قطعه ء رومانتيک 

Ballast 
any heavy material used to stabilize a ship 

کيسه شن ، وزنه متعادل کننده ، جرم تعادل ، پاره سنگ ، شن ريزى ، هرچيز 

نى چون شن و ماسه که در ته کشتى ميريزند تا از واژگون شدنش جلوگيرى کند سنگي

، بالاست ، سنگينى ، شن و خرده سنگى که در راه اهن بکارميرود ، کيسه شنى که 



در موقع صعودبالون پايين مياندازند ، سنگ و شن در ته کشتى يا بالون ريختن ، 

 سنگين کردن 

Balmy 
(of weather) pleasantly warm 

 داراى خاصيت مرهم ، خنک کننده ، خوشبو

Balsam 
a sweet-smelling oil or resin derived from various plants 

 بلسان ، درخت گل حنا 

Ban 
To prohibit; interdict; proscribe; forbid or block from participation. 

، تحريم کردن ، لعن کردن ،  حکم تحريف يا توقيف ، توقيف کردن ، قدغن کردن

 لعن ، حکم تحريم يا تکفير ، اعلان ازدواج در کليسا

Banal 
trivial, meaningless from overuse, trite #sublime 

 پيش پا افتاده ، مبتذل ، معمولى ، همه جايى



Band 
a small group of musicians who play popular music together, often with a singer 

or singers 

اره نوارى ، شبکه سيم خاردار ، نوار مانع ، قسمت موزيک ، کمربند ، بند و زنجير 

، تسمه يا بند مخصوص محکم کردن ، لولا ، ارکستر ، دسته ء موسيقى ، اتحاد ، 

توافق ، روبان ، بانداژ ، نوار زخم بندى ، متحد کردن ، دسته کردن ، نوار پيچيدن ، 

 ر در اوردن ، با نوار بستن ، متحد شدنبصورت نوا

Bandstand 
a covered place where musical groups can play outside 

 بندر سری بگاون

Bandy 
to give and receive reciprocally, to exchange 

رد و بدل کردن ، اينسو و انسو پرت کردن ، بحث کردن ، چوگان سر کج ، چوگان 

 چنبرى  بازى ، کچ ،

Bane 
something that ruins or spoils 

 مايه ء هلاکت ، زهر)درترکيب( ، جانى ، قاتل ، مخرب زندگى 



Bang 
to hit a part of the body against something by accident 

 زهرالود ، مضر ، موذى

Bang-up 
very good; excellent 

 بنگلادشی

Bank 
sloping raised land, especially along the sides of a river 

سکو ، صخره زيرابى کم ارتفاع ، کنار ، لب ، ساحل ، ضرابخانه ، رويهم انباشتن ، 

 در بانک گذاشتن ، کپه کردن ، بلند شدن )ابر يا دود( بطور متراکم ، بانکدارى کردن

Bankrupt 
unable to pay debts 

 ورشکسته ، ورشکست کردن و شدن



Banter 
the playful and friendly exchange of teasing remarks 

 مورداستهزاء قراردادن ، دست انداختن ، شوخى کنايه دار ، خوشمزگى

Bar 
except fro, apart from 

کانون وکلا ، جايگاه متهمين در دادگاه ، چوب افقى بالاى مانع )دو و ميدانى( ، 

خور ، ميل ، ميله ، شمش ، تير ، نرده حائل ، مانع ستون ، ميله اهنى ، نوشگاه ، 

( وکالت ، دادگاه ، theشدن ، )مجازى( مانع ، جاى ويژه زندانى در محکمه ، )با 

هيئت وکلاء ، ميکده ، بارمشروب فروشى ، ازبين رفتن)ادعا( رد کردن دادخواست 

 بنداب، بستن ، مسدودکردن ، بازداشتن ، ممنوع کردن ، بجز ، باستنثاء ، 

Barb 
a sharp projection near the end of an arrow or similar item 

 پيکان ، نوک ، ريش ، خاردارکردن ، پيکاندارکردن

Barcarole 
a venetian folk song traditionally sung by gondoliers 

 سرود کرجى بان



Bard 
poet 

 شگر ، شاعر و اوازخوان پين ، ميله ، زره اسب ، شاعر)باستانى( ، رام

Barefaced 
not trying to hide your bad behaviour 

 بى شرم ، گستاخ ، پررو ، روباز

Barely 
By a small margin 

 بطور عريان ، با اشکال 

Bargain 
something on sale at a lower price than its true value 

له باصرفه ، معامله شيرين ، چانه زدن در چانه زنى در معاملات ، مذاکره ، معام

 ، چانه زدن ، قرارداد معامله بستن aمعامله ، سودا ، داد و ستد ، خريد ارزان )با(



Baritone 
the male voice between tenor and bass 

 صداى بين بم و زير)باريتون(

Barograph 
An instrument that registers graphically and continuously the atmospheric 

pressure. 

 فشار سنج ثبات

Barometer 
instrument for measuring change, indicator 

فشارسنج هوا ، بارومتر ، فشارسنج ، هواسنج ، ميزان الهواء ، فشار سنج )براى 

 اندازه گيرى فشارهوا( 

Barrage 
to bombard someone with something 

شمشيربازى( ، سد اتش ، سدبندى ، رگبارگلوله ، بطورمسلسل بيرون وقت اضافى )

 دادن



Barrel 
to travel or move very fast 

در خمره ريختن ، در بشکه کردن ، بوش ، زنجير ، قسمت کلفت چوب بيس بال ، 

لوله توپ ، لوله جنگ افزار ، خمره چوبى ، چليک ، لوله تفنگ ، درخمره ريختن ، 

 دن ، با سرعت زياد حرکت کردندر بشکه کر

Barren 
empty, vacant 

 نازا ، عقيم ، لم يزرع ، بى ثمر ، بى حاصل ، تهى ، سترون

Barrier 
a structure or object that impedes free movement 

مرز ، نقطه اغاز مسابقه اسبدوانى ، مانع )دو و ميدانى( ، نرده ، مانع ، سد ، حصار 

 را بستن، راه کسى 

Barring 
except for; unless there is/are 

 بجز ، باستثناء



Barrister 
a type of lawyer in the UK, Australia, and some other countries who can give 

specialised legal advice and can argue a case in both higher and lower courts 

 دافع ، وکيل مشاور ، وکيل دعاوىوکيل دادگسترى ، وکيل م

Barter 
to exchange of goods or services for other goods or services 

 مبادله پاياپاى ، تهاترکردن ، پاياپاى معامله کردن ، دادوستد کالا

Barterer 
one who trades goods for other goods without involving money 

 معامله گر پاياپاى

Base 
To have as its foundation or starting point. 

پايين ، بدل ، هرکدام از چهار پايگاه بيس بال ، زيربناى پيست اسکى ، باز ، قليا ، 

پى ، قاعده در هندسه ، مقر ، کف ، مبناى يکان ، مبناى توزيع ، ته ، پايه ، زمينه ، 

، فرومايه ، )موسيقى( صداى بم ، بنيان اساس ، بنياد ، پايگاه ، ته ستون ، تکيه گاه 

 نهادن ، مبنا قراردادن ، مبنا ، پست ، شالوده



Baseball 
an outdoor game between two teams of nine players, in which players try to get 

points by hitting a ball and running around four 

 بازى بيس بال 

Bashful 
shy, inclined to avoid notice 

 کم رو ، خجول ، ترسو ، محجوب

Basic 
Of or pertaining to a base; antonym of acidic; being the main or most important 

part of something 

يک زبان برنامه نويسى ساده از نظر اموزش و بکارگيرى و داراى فهرست کوچکى 

ماتى ، پايه اى ، قليايى ، ابتدايى ، اوليه ، پايه اى ، از دستورات و قالبهاى ساده ، مقد

 اساسى ، اصلى ، تهى ، بنيانى 

Basically 
used when referring to the main or most important characteristic or feature of sth 

 بطور اساسى



Basis 
the reason why people take a particular action 

 ذ ، پايه ، زمينه ، بنيان ، مبنا ، بنياداساس ، ماخ

Bask 
to revel in, to lie exposed to warmth and light 

 افتاب خوردن ، باگرماى ملايم گرم کردن ، حمام افتاب گرفتن

Basket 
a light container, often with a handle, that is made of thin strips of wood, metal, 

or plastic twisted together, used for carrying or storing things 

 حلقه بسکتبال ، زنبيل ، در سبد ريختن

Basketball 
The particular kind of ball used in the sport of basketball. 

 بازى بسکتبال



Bass 
the lowest range of musical notes, or a man with a singing voice in this range 

 نوعى ماهى خارداردريايى ، )موسيقى( بم ، کسى که صداى بم دارد 

Baste 
to sew with long, loose stitches 

چرب کردن )گوشت کباب( ، نم زدن ، )در گويش( شلاق زدن ، زخم زبان زدن ، 

 کوک موقتي)بلباس(

Bastion 
a projecting part of a rampart or other fortification 

 باستيون ، سنگر و استحکامات

Batch 
a quantity or number coming at one time or taken together 

گروه ، يک دست ، يک پارتى ، با مقياس تقسيم کردن ، عمليات مربوط به بتن ، 

سرى ، يک مجموعه ، مجموعه ، قسمت ، دسته کردن ، گچ ، بتن. [ ، مقدار نان 

 دريک پخت ، دسته



Bath 
if you take a *, you wash your body in a bath 

کم کردن ، تخفيف دادن ، پايين اوردن ، نگهداشتن )نفس( ، راضى کردن ، دليل 

 وبرهان اوردن ، بال زدن بطرف پايين ، خيساندن چرم درماده قليايى 

Bathos 
depth, bottom 

 تنزل از مطالب عالى به چيزهاى پيش پا افتاده

Bathroom 
A room containing a bath where one can bathe. 

 حمام ، گرمابه

Baton 
An official staff borne either as a weapon or as an emblem of authority or 

privilege. 

عصا يا چوپ صاحب منصبان ، )موسيقى( چوب ميزانه ، باتون ياچوب قانون ، 

 عصاى افسران



Battalion 
a military unit consisting of three or more companies 

 گردان ، )در جمع( نيروهاى ارتشى 

Batten 
v. to thrive by feeding; grow fat 

قاب نوسانى ماشين بافندگى ، تخته سقف ، زيرکوب ، زهوار ، زبانه ، پروار کردن 

 ، چاق شدن ، حاصل خيز شدن ، نشو و نما کردن 

Batter 
A thick liquid mixture of two or more materials beaten together, to be used in 

cookery. 

خرد کردن ، داغان کردن ، پى درپى زدن ، خراب کردن ، خمير)در اشپزى( ، 

 خميدگى پيداکردن ، باخمير پوشاندن ، خمير درست کردن 

Battery 
an object that provides a supply of electricity for something such as a radio, car, 

or toy 

باطرى ، باترى ، )علوم نظامى( اتشبار ، صداى طبل ، حمله با توپخانه ، ضرب و 

 جرح



Battle 
to try very hard to achieve something difficult or to deal with something 

unpleasant or dangerous 

، پيکار ، جدال ، مبارزه ، ستيز ، نبرد ، نزاع ، زد و خورد ،  نبرد کردن ، رزم

 جنگ کردن

Bauble 
A trinket. 

 چيزقشنگ وبى مصرف ، اسباب بازى بچه

Bawdy 
soiled, dirty 

 زشت ، هرزه ، شنيع ، مربوط به جاکشى ، بى عفت 

Bawl 
to shout or utter in a loud and intense manner 

 فرياد زدن ، گريه )باصداى بلند( داد زدن ،



Be 
used with the present participle of other verbs to describe actions that are or 

were still continuing 

 مصدر فعل بودن ، امر فعل بودن ، وجود داشتن ، زيستن ، شدن ، ماندن ، باش

Beach 
The shore of a body of water, especially when sandy or pebbly. 

کرانه شنى ، اسکله ، بارانداز ساحلى ، ساحل ، شن زار ، کناردريا ، رنگ شنى ، 

 بگل نشستن کشتى

Beacon 
a strong light that can be seen from far away and that is used to help guide ships; 

device that sends off signs to attract its location 

برج دريايى ، برج مراقبت برج کنترل هواپيماها ، چراغ دريايى ، ديدگاه ، برج 

 ديدبانى ، امواج راديويى براى هدايت هواپيما ، باچراغ يانشان راهنمايى کردن 

Beam 
to smile with obvious pleasure 



،  ه تيرباريکه ، دسته کردن اشعه الکترونى ، جهت دادن ، تيرک ، تير سقف ، شا

فرسب ، عرض ناو ، عرض ستون نور ، نور افکن شعاع نور ، شاهين ترازو ، ميله 

 ، شاهپر ، تيرعمارت ، نورافکندن ، پرتوافکندن ، پرتو ، شعاع 

Bean 
The seed pod of plants of several genera of ''Fabaceae''. 

 باقلا ، لوبيا ، دانه ، حبه ، چيزکم ارزش و جزئى

Bear 
to carry,to endure 

(، کسى که اعتقاد به تنزل قيمت کالاى  uponيا  onدر بر داشتن ، تاثير داشتن ، )با 

خود دارد و به همين دليل سعى مى کند که کالاى را از طريق واسطه و با تعيين اجل 

براى تحويل بفروشد ، برعهده گرفتن ، تقبل کردن ، حاوى بودن ،خرس ، سلف 

اوراق قرضه در بورس بقيمتى ارزانتر از قيمت واقعى ، )باحروف فروشى سهام 

درشت( لقب روسيه ودولت شوروى ،بردن ، حمل کردن ، دربرداشتن ، داشتن ، 

و  onزاييدن ، ميوه دادن ، )مجازى( تاب اوردن ، تحمل کردن ، مربوط بودن 

upon) 

Beat 
To strike or pound repeatedly, usually in some sort of rhythm. 

تغييرات شدت صوت در اثر تداخل ضربان ، پيروزى ، گل زدن ، گريختن از چنگ 

مدافع رسيدن به پايگاه پيش از رسيدن توپ بيس بال صداى منظم پاى اسب ، حرکت 

قايق بسمت باد ، تعداد پاروزنها در هر دقيقه ، تعداد ضربات پا دريکسرى ضربات 

ربازى( ، غالب شدن ،تپيدن ، کتک زدن ، چوب بازوى شناگر ضربه زدن )شمشي



زدن ، شلاق زدن ، کوبيدن ،ضرب ، ضربان ، نبض ، قلب ، تپش ، ضربت 

 موسيقى ، غلبه ، پيشرفت ، زنش

Beatific 
blessed, blissful, heavenly 

 سعادت اميز ، فرخنده

Beatify 
to sanctify; to bless; to ascribe a virtue to 

 اودانى بخشيدن ، امرزيدن ، مبارک خواندنسعادت ج

Beatitude 
supreme, utmost bliss and happiness 

 ، خوشابحال، بركتجاوداني سعادت

Beau 
An escort or lover. 

 کج کلاه ، جوان شيک ، مرديکه خيلى بزن توجه دارد 



Beautiful 
very attractive, pleasant, kind 

 خوشگل ، عالى  زيبا ، قشنگ ،

Beauty 
the quality of being pleasing, especially to look at 

 زيبايى ، خوشگلى ، حسن ، جمال ، زنان زيبا 

Becalm 
To make quiet. 

 دريا نوردى( از پيشرفت بازداشتن )دراثر فقدان باد( ، ارام کردن ، تسلى دادن

Because 
used to give a reason for something 

 زيرا که ، چونکه ، براى اينکه 

Beck 



To give a signal to, by nod or gesture. 

اشاره ، تکان سريادست ، تعظيم کردن ، باسرتصديق کردن ياحالى کردن چيزى ، 

 سرتکان دادن

Become 
undergo a change or development; to begin to be something 

 ن به ، مناسب بودن ، تحويل يافتن ، درخوربودن ، زيبنده بودنشدن ، برازيدن ، امد

Bed 
to fix something firmly in something 

فراش ، بستر زير کار ، پشته ، لايه ، رختخواب ، )مجازى( طبقه ، ته ، کف ، 

 باغچه ، خوابيدن )دربستر( ، تشکيل طبقه دادن

Bedaub 
to smear upon, to soil 

 ملوث کردن ، اندودن ، رنگ کردن الودن ،

Bedeck 
to deck, ornament, or adorn, to grace 

 ارايش کردن ، اراستن ، زينت دادن



Bedizen 
to dress in a vulgar, showy manner 

 از روى جلفى اراستن ، زرق و برق دار کردن

Bedlam 
madhouse. 

 نه خانه تيمارستان ، وابسته به ديوانه ها يا ديوا

Bedraggle 
to make something wet and limp 

 خيس کردن ، روى زمين کشيدن و چرک کردن ، کثيف کردن

Bedroom 
a room used for sleeping in 

 خوابگاه ، اطاق خواب



Been there 

too! 
I know what you're dealing with, I have experienced this before 

 مستقيم ، اقصر طرق خط راست ، خط

Beer 
an alcoholic drink made from malt and hops 

 آبجو، آبجو نوشيدن

Befog 
to envelop in fog 

 بامه پوشيدن ، گيج کردن

Before 
in front of 

 آنكه از، پيشتر، پيش ، پيش، در حضور، قبلروي ، جلو، پيشاز، پيش از، قبل پيش



Befriend 
to make a friend of 

 دوستانه رفتار کردن ، همراهى کردن با

Befuddle 
to perplex or confuse (someone) 

 گيج کردن ، )بامشروب( سرمست کردن

Beget 
To produce by sexual generation. 

 توليد کردن ، بوجود اوردن ، ايجاد کردن ، سبب وجود شدن

Begin 
To start, to initiate or take the first step into something. 

 اغاز کردن ، اغاز نهادن ، شروع کردن ، اغاز شدن

Beginning 



the time when something starts; the first part of an event, a story, etc 

 اغاز ، ابتدا ، شروع 

Begrudge 
to envy one of the possession of. 

 ه خوردن ، مضايقه کردنغرولند کردن ، غبط

Beguile 
v. to deceive, delude, or mislead; also, to charm, amuse, or delight 

 فريب دادن ، فريب خوردن ، گول زدن ، اغفال کردن 

Behavioral 
Of or relating to behavior. 

 رفتار ، حرکت ، وضع ، سلوک ، اخلاق 

Behemoth 
something of tremendous power or size 

 اسب ابى ، کرگدن ، هرچيز عظيم الجثه و نيرومند



Behest 
to promise, vow 

 قول ، وعده ، موعود ، امر ، دستور

Behind 
Toward the back part or rear; backward; as, to look behind. 

تراز ، بعداز ، پشت سر ، باقى کار ، باقى دار ، عقب مانده ، داراى پس افت ، عقب 

 ديرتراز ، پشتيبان ، اتکاء ، کپل ، نشيمن گاه

Beige 
a pale brown colour 

 واجب بودن ، فرض بودن ، اقتضاء کردن ، شايسته بودن ، )درمورد لباس( امدن به

Being 
the state or fact of existing 

، شخصيت ، جوهر ، ، هستى ، افريده ، مخلوق ، موجود زنده  to beزمان حال فعل 

 فرتاش



Belabor 
to talk about (something) for too long : to repeat or stress (something) too much 

or too often 

امدن و رفتن ، با دقت روى چيزى کار کردن ، شلاق زدن ، )مجازى( زخم زبان 

 زدن ، سخت زدن

Belate 
to delay past the proper hour. 

 موقع گذراندن ، ديرکردناز 

Belated 
Late, delayed, overdue 

 ديرشده ، ديرتر از موقع ، از موقع گذشته

Belay 
to surround, environ, enclose 

به لنگر بستن قايق ، حمايت )کوهنوردى( ، محکوم کردن ، عمل پيچيدن ، وسيله 

 ه ، جادستى پيچيدن ، محاط کردن ، پوشاندن ، اماده کردن ، دستگير



Beleaguer 
to lay siege to 

 محاصره کردن ، احاطه کردن

Belie 
v. {misrepresent} (of an appearance) Fail to give a true notion or impression of 

(something); disguise or contradict 

غگو درامدن دروغ دراوردن ، افترا زدن )به( ، بد وانمود کردن ، دروغ گفتن ، درو

 ، خيانت کردن به ، عوضى نشان دادن 

Belief 
mental acceptance of a claim as truth 

 باور ، عقيده ، اعتقاد ، ايمان ، گمان ، اعتماد ، معتقدات 

Believe 
to think that sth is true, correct or real 

 اعتقادداشتن ، معتقدبودن باور کردن ، اعتقادکردن ، گمان داشتن ، ايمان اوردن ، 



Belittle 
v. {disparage} Make (someone or something) seem unimportant 

 کسى را کوچک کردن ، تحقير نمودن ، کم ارزش کردن

Bell 
a piece of electrical equipment that makes a ringing sound, used as a signal or to 

get someone's attention 

زنگ زنگوله ، ناقوس ، زنگ اويختن به ، داراى زنگ کردن ، کم کم پهن شدن 

 )مثل پاچه شلوار(

Belle 
an attractive woman 

 زن زيبا ، دختر خوشگل ، دلارام 

Bellicose 
Warlike. 

 اماده بجنگ ، جنگجو ، دعوايى



Belligerent 
warlike; seeking war; hostile; aggressive 

 روى شورشى ، ماجراجو ، متحارب ، متخاصم ، جنگجو ، داخل درجنگني

Bellwether 
the leading sheep of a flock, usually wearing a bell 

 پيش اهنگ گله ، گوسفند زنگوله دار ، )مجازى( رهبر ، پيشوا

Belong 
to be in the right place or a suitable place 

 ى بودن ، وابسته بودن تعلق داشتن ، مال کس

Below 
on a floor below 

 در زير ، پايين ، مادون

Belt 



a strip of leather or material worn around the waist to support clothes or for 

decoration 

منطقه ، نوار ، فانوسقه ، کمربند ، تسمه ، بند چرمى ، شلاق زدن ، )کمر( بستن ، 

 ، باشدت حرکت يا عمل کردن محاصره ردن 

Bemoan 
v. to express distress or grief over; lament 

 سوگوارى کردن )براى( ، گريه کردن )براى( ، افسوس خوردن )براى(

Bemuse 
to confuse or bewilder 

 گيج کردن ، غرق افکار شاعرانه کردن ، بفکر انداختن

Bench 
a long, usually hard seat for two or more people, often found in public places 

نيمکت ذخيره ها ، سکوى کوهستانى ، ميز کار ، سکو ، کرسى قضاوت ، جاى ويژه 

، روى نيمکت يامسند قضاوت نشستن يا نشاندن ، نيمکت گذاشتن )در( ، بر کرسى 

 نشستن 

Bend 
to shape into a curve 



ن بادبان به تير دکل ، خم شدن )کوهنوردى( ، خميدن ، کمان ، خمش فشارى ، بست

خمش ، زانويه ، شرايط خميدگى ، زانويى ، گيره ، خم کردن ، کج کردن ، منحرف 

 کردن ، تعظيم کردن ، دولا کردن ، کوشش کردن ، بذل مساعى کردن 

Beneath 
in or to a place that is lower 

روى خاک ، کوچکتر ، پست تر ، زيرين ، پايينى ، در زير ، از زير ، پايين تر از ، 

 پايين تر ، تحتانى ، تحت نفوذ ، تحت فشار

Benediction 
the utterance or bestowing of a blessing 

 دعاى خير ، دعاى اختتام ، برکت ، نيايش

Benefactor 
somebody who gives one a gift 

 نى خير ، واقف صاحب خير ، ولينعمت ، نيکوکار ، با

Benefice 
to bestow a benefice upon 

 درامد کليسايى ، لطف ، نيکى



Beneficent 
kindly; doing good 

 نيکوکار ، صاحب کرم ، منعم

Beneficial 
helpful. 

 سودمند ، مفيد ، نافع ، پرمنفعت ، بااستفاده

Beneficiary 
sb who gets advantages from an action or change 

 موقوف عليه ، وظيفه خوار ، بهره بردار ، ذيحق ، ذينفع ، استفاده 

Benefit 
To receive a benefit . To be a beneficiary. 

 ، احسانرساندن ، فايدهاعانه آوريجمع براي ، نمايش، اعانه، احسان، استفادهمنفعت

 بردن ، فايده، مفيد بودنكردن



Benevolence 
any act of kindness or well-doing. 

 خير خواهى ، نيک خواهى ، نوع پرستى ، سخاوتمندى

Benevolent 
marked by goodness or doing good 

 کريم ، نيکخواه ، خيرانديش

Benign 
having a kindly disposition 

 مهربان ، ملايم ، لطيف ، )پزشکى( خوش خيم ، بى خطر 

Benignant 
Benevolent in feeling, character, or aspect. 

 مهربان ، لطيف ، خوش خيم ، ملايم

Benignity 



kindness of feeling, disposition, or manner. 

 مهربانى ، شفقت ، احسان ، خوش خيمى

Benison 
blessing. 

 دعاى خير ، نعمت خدا داده ، سعادت جاودانى

Bent 
personal inclination or tendency 

قاب ، پايه ، اسم رمز از کار افتادن وسايل ، علف نيزار ، علف بوريا ، علف شبيه 

 نى ، سرازيرى ، سربالايى ، نشيب ، خميدگى ، خم شده ، منحنى 

Bequeath 
v. to give or leave by will 

بکسى وصيت کردن ، وقف کردن ، تخصيص دادن به ، )از راه وصيت نامه( 

 واگذار کردن 

Berate 
to scold vehemently 

 تخفيف درجه دادن ، سرزنش کردن



Bereave 
To make desolate with loneliness and grief. 

 محروم کردن ، داغديده کردن

Bereft 
devoid of, without 

 محروميت ، داغدارى ، عزادارى 

Beret 
a type of round, brimless cap with a soft top and a headband 

 کلاه گرد ونرم پشمى ، کلاه بره

Berserk 
not in control, extremely excited, or crazy 

 ديوانه ، شوريده ، اشفته ، ازجا دررفته

Berth 



to bring (a ship or vehicle) into its berth 

، خوابگاه کشتى ، اطاق کسب عنوان ، جاى خوابيدن در قايق ، اسکله ، پهلوگاه 

 کشتى ، لنگرگاه ، پهلوگرفتن ، موقعيت ، جا 

Beseech 
To implore. 

 درجستجوى چيزى بودن ، التماس کردن ، تقاضا کردن ، استدعا کردن

Beset 
to surround or hem in 

حمله کردن ، به ستوه اوردن ، احاطه کردن ، مزين کردن ، حمله کردن بر ، بستوه 

 ن ، عاجز کردن اورد

Beside 
Next to; at the side of. 

 درکنار ، نزديک ، دريک طرف ، بعلاوه ، باضافه ، از طرف ديگر ، وانگهى

Besides 
used for making an extra comment that adds to what you have just said 

 ، از جلو ، در جوارگذشته از اين ، وانگهى ، بعلاوه ، نزديک ، درکنار ، از پهلو 



Besiege 
to surround; hem in; overwhelm 

 محاصره کردن

Besmear 
to smear over, sully 

 الودن ، اندودن ، ملوث کردن ، رنگ کردن ، کثيف کردن

Besmirch 
to make dirty, to soil 

 لکه دار کردن

Best 
superlative of well adverb : most, or more than any other; in the most suitable or 

satisfactory way 

خوبترين ، شايسته ترين ، پيشترين ، بزرگترين ، عظيم ترين ، برترى جستن ، سبقت 

 گرفتن ، به بهترين وجه ، به نيکوترين روش ، بهترين کار 



Bestial 
beast-like 

 دامى ، حيوانى ، شبيه حيوان ، جانور خوى

Bestow 
to lay up in store, deposit for safe keeping, stow, place 

  uponيا(  onامانت گذاردن ، بخشيدن ، ارزانى داشتن )با 

Bestrew 
to strew or scatter about, throw or drop here and there 

 پوشاندن ، ريختن )روى( ، پاشيدن ، افشاندن

Bestride 
to sit or stand with a leg on either side of an object or animal 

 باپاهاى گشادنشستن يا ايستادن ، نگهدارى ودفاع کردن از

Bet 



to risk money on the result of an event or a competition, such as a horse race, in 

the hope of winning more money 

 تن ، نذر گرو ، شرط )بندى( ، موضوع شرط بندى ، شرط بس

Bete noire 
something especially disliked or dreaded 

 موى دماغ ، ادم مزاحم وغير قابل تحمل

Bethink 
to think about, to recollect 

 انديشه کردن ، بخود امدن ، بياد اوردن 

Betide 
To happen to or befall. 

 روى دادن ، اتفاق افتادن

Betimes 
in good season or time. 

 بهنگام ، بموقع ، صبح زود ، در اولين فرصت



Betray 
give away to the enemy; be unfaithful; mislead; show 

 لو دادن ، تسليم دشمن کردن ، خيانت کردن به ، فاش کردن

Betroth 
to promise to give in marriage 

 نامزدکردن ، مراسم نامزدى بعمل اوردن

Betrothal 
Engagement to marry. 

 نامزدى

Better 
to a greater degree, when used as the comparative of adjectives beginning with 

'good' or 'well' 

شرط بندى کننده ، کسى که شرط مى بندد ،بهتر ، خوبتر ، نيکوتر ، بيشتر ، افضل ، 

 ى يافتن ، چيز بهتربطور بهتر ،بهتر کردن ، بهترشدن ، بهبود



Between 
in the space or period of time separating two or more points, objects, etc. or two 

dates, events, etc 

 مقايسه ، در مقام، در بين، ما بين، در ميانميان

Bevel 
to give a canted edge to a surface 

کردن لبه گرفتن ، تيزى لبه را گرفتن ، مورب ، کج کردن ، شيب دار کردن ، پخ 

شيبدار ، پخ ، گونيا ، سطح اريب ،اريب کردن ، اريب وار بريدن ياتراشيدن ، رنده 

 کر دن

Bevy 
group of birds or other animals that stay close together; any large group 

 دسته ، گروه )دختران(

Bewilder 
to confuse the perceptions or judgment of. 

 گيج کردن ، سردرگم کردن ، گم کردن



Beyond 
outside or after (a stated limit) 

 انسوى ، انطرف ماوراء ، دورتر ، برتر از 

Bias 
to unfairly influence attitudes, choices, or decisions 

 بوتانی

Biased 
leaning unfairly in one direction 

 شده ، تور سودار ، پيشقدر دار ،اريب ، اريب

Bible 
the sacred writings of the Christian religions 

کتاب مقدس که شامل کتب عهد عتيق و جديد است ، بطو رکلى هر رساله يا کتاب 

 مقدس



Bibliography 
a section of a written work with citations to all references 

 ريخچه ياتوضيح کتب ، فهرست کتب ، کتاب شناسىتا

Bibliomania 
the passion for collecting books. 

 جنون کتاب دوستى

Bibliophile 
One who loves books. 

 دوستدار کتاب ، کتاب جمع کن ، عاشق شکل وظاهر کتب

Bibulous 
very absorbent 

 جاذب ، ميگسار ، باده دوست ، باده نوش

Bicameral 



pertaining to, two separate legislative chambers or houses 

 داراى دو مجلس مقننه )مجلس شورا و سنا(

Bicker 
to quarrel in a tiresome, insulting manner 

 دعوا و منازعه ، پرخاش کردن ، ستيزه کردن

Bid 
to give a greeting to someone, or to ask someone to do something 

پيشنهاد دادن ، پيشنهاد مناقصه ، پيشنهاد مزايده ، پيشنهاد )در مزايده و مناقصه( ، 

پيشنهاد مناقصه ، فرمودن ، امر کردن ، دعوت کردن ، پيشنهاد کردن ، توپ زدن ، 

 خداحافظى کردن ، قيمت خريدرا معلوم کردن ، مزايده ، پيشنهاد

Bidding 
the act of offering to pay a particular amount of money for something, by 

different people 

 پيشنهاد کننده ، امرکننده ، پيشنهاد)خريد( کننده 

Bide 
To await. 



در انتظار ماندن ، درجايى باقى ماندن ، بکارى ادامه دادن ، تحمل کردن ، بخود 

 هموارکردن

Biennial 
happening every two years 

 دوساله ، درختدوساله

Bier 
a litter to transport the corpse of a dead person 

 تخت روان ، جاى گذاردن تابوت در قبر ، جسد ، لاشه ، مقبره ، مزار

Bifurcate 
to fork into two branches or divide into two halves 

دوشاخه کردن ، بدوشاخه منشعب  دو شاخه شدن ، منشعب شدن ، دوشاخه شدن ،

 کردن ، دوشاخه اى 

Big 
large in size or amount; important, because of being powerful, or having a lot of 

influence or a serious effect 

 بزرگ ، با عظمت ، سترک ، ستبر ، ادم برجسته ، ابستن ، داراى شکم برامده



Big cheese 
an important, powerful or influential person 

 استقرار يکباره ، انفجار بزرگ

Bigamist 
one who has two spouses at the same time. 

 مرد دو زنه ، زنى که دو شوهر دارد 

Bigamy 
the state of having two spouses simultaneously 

 تعدد زوجات ، دو زن دارى ، دو شوهرى 

Bight 
a slightly receding bay between headlands, formed by a long curve of a coast-

line. 

حلقه طناب مضاعف قايق ، حلقه طناب دوبل )کوهنوردى( ، حلقه طناب ، پيچ وخم ، 

 پيچ رودخانه ، خليج کوچک ، باطناب بستن 



Bigot 
A person who is intolerant of other people and their ideas, dogmatist, racist, 

Fanatic, narrow-minded; prejudiced person 

 ادم رياکار ، ادم خرافاتى ، متعصب 

Big-time 
do it to a great degree 

 گراف دو بخشي

Bike 
a motor vehicle with two wheels and a strong frame 

 ، دوچرخه  bicycleکندوى زنبو عسل ، انبوه ، جمعيت ، مخفف 

Bilateral 
two-sided. 

دو طرفه ، دو جانبه ، دو جانبى ، دوطرفه ، دوجانبه ، )گ( متقارن الطرفين ، 

 دوکنارى 



Bilge 
the widest circumference or belly of a cask 

مکيدن اب يا روغن ، شکم بشکه ، رخنه پيدا کردن ، تراوش کردن ، )مجازى( هر 

 ن ، اب ته کشتى چيز زننده ومتعف

Bilingual 
using or able to speak two languages 

 بدو زبان نوشته شده ، متلکم بدو زبان ، دوزبانى

Bilious 
relating to an illness, caused by too much bile, that can cause vomiting 

 صفراوى ، زرداب ريز ، صفرايى مزاج ، سودايى مزاج 

Bilk 
to obtain money fraudulently 

 گول ، کلاه سر )کسى( گذاشتن ، از پرداخت )وجهى( طفره زدن ، چرند



Bill 
a statement of the money owed for goods or services 

داد خواست ، گزارش جريان دعوى ، سند مالى ، لايحه يا طرح قانونى ، بيجک ، 

شمشير پهن ، نوک بنوک هم زدن )چون حواله ، اسناد بازرگانى ، منقار ، نوعى 

 کبوتران( ، لايحه ، قبض ، برات ، سند ، )آمريکايى( اسکناس ، صورتحساب دادن

Billion 
A thousand million: a 1 followed by nine zeros, 10^9. 

 بيليون )در انگليس معادل يک مليون ميليون ودر امريکا هزار ميليون است(

Billow 
to spread over a large area, or (especially of things made of cloth) to become 

filled with air and appear to be larger 

موج بزرگ اب ، خيزاب ، موج زدن )از اب يا جمعيت يا ابر( ، بصورت موج 

 درامدن

Bind 
to tie somebody/something with rope, string, etc. so that they cannot move or are 

held together firmly 



خيمه ، بستن ، گرفتار و اسير کردن ، مقيد کردن ، محصور کردن ، بهم پيوستن ، 

چسباندن ، صحافى کردن ودوختن ، الزام اور و غير قابل فسخ کردن )بوسيله تعهد 

 يابيعانه( ، متعهد وملزم ساختن ، بند ، قيد ، بستگى ، علاقه ، جلد کردن 

Biography 
the written story of a person's life; the part of literature that consists of 

biographies 

 زيستنامه ، بيوگرافى ، تاريخچه زندگى ، تذکره ، زندگينامه 

Biological 
pertaining to biology or to life and living things 

 ميکربى ، بيولوژيکى ، زيستى 

Biology 
The study of all life or living matter 

 علم الحيات ، زيست شناسى ، زندگى حيوانى وگياهى هرناحيه 

Biped 
an animal, or being that goes about on two feet or legs 

 حيوان دوپا



Bird 
warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs 

modified as wings 

 پرنده ، مرغ ، جوجه ، مرغان

Birthday 
the day that is exactly a year or number of years after a person was born 

 زاد روز ، جشن تولد ، ميلاد

Birthright 
something owed since birth, due to inheritance 

 گيرد حقوقى که در اثر تولد بخص تعلق مى

Bit 
rather 

هويزه ، پاره خبر )بيت( ، خرده ، تکه ، پاره ، ريزه ، ذره ، لقمه ، تيغه رنده ، لجام 

 ، دهنه ، سرمته ، رقم دودويى 



Bite 
To cut off a piece by clamping the teeth. 

 گاز گرفتن ، گزيدن ، نيش زدن ، گاز ، گزش ، گزندگى ، نيش

Bitterness 
the quality of having a bitter taste 

 تلخى ، تندى

Bivouac 
to set up camp 

 اردوگاه ، اردوى موقتى ، شب را بيتوته کردن 

Bizarre 
very unusual or strange 

 غريب و عجيب ، غير مانوس ، ناشى از هوس ، خيالى ، وهمى

Black 



The colour/color perceived in the absence of light. 

تيره ، سياه شده ، چرک وکثيف ، زشت ، تهديد اميز ، عبوسانه ، سياهى ، دوده ، 

 لباس عزا ، سياه رنگ ، سياه رنگى ، سياه کردن

Blade 
the flat part on a knife or similar tool or weapon, with a very thin edge used for 

cutting 

توربين ، پره تلمبه ، تيغ ، سطح ضربتى چوب قسمت برنده لبه هاى تيغ دار ، پره 

هاکى ، سطح ضربتى چوب گلف ، تيغه کف کفش اسکيت ، پره ، پهناى برگ ، 

 هرچيزى شبيه تيغه ، شمشير ، استخوان پهن

Blame 
to say or think that someone or something is responsible for something bad that 

has happened 

تن ، عيب جويى کردن از ، سرزنش کردن ، ملامت کردن ، انتقاد کردن مقصر دانس

 ، گله کردن ، لکه دار کردن ، اشتباه ، گناه ، سرزنش

Blanch 
to grow or become white 

رنگ پريده ياسفيد شدن ، سفيدکردن )با اسيد و غيره( ، سفيدپوست کردن ، رنگ 

 پريده کردن ، رنگ چيزى را بردن



Bland 
with little color, excitement, or interest / without anything to attract attention 

 ملايم ، شيرين و مطلوب ، نجيب ، ارام ، بى مزه 

Blandish 
to persuade someone by using flattery, to cajole 

 ريشخند کردن ، نوازش کردن ، چاپلوسى کردن

Blandishment 
n. flattering or coaxing speech or action; an ingratiating remark or gesture 

 نوازش ، ريشخند ، چاپلوس

Blank 
1) without any writing, print, or recorded sound 2) a * face or look shows no 

emotion, understanding, or interest 

 خالی -جای خالی



Blanket 
A cloth, usually large, used for warmth while sleeping or resting. 

 روکش ، باپتو ويا جل پوشاندن ، پوشاندن 

Blare 
to make an unpleasantly loud noise 

 صداکردن )مثل شيپور( ، جار زدن ، با فرياد گفتن

Blase 
bored because of frequent indulgence; unconcerned 

 اثر افراط درخوشىبيزار از عشرت در 

Blaspheme 
to speak against god or religious doctrine 

 کفرگويى کردن ، به مقدسات بى حرمتى کردن

Blasphemous 



considered offensive to God or religion 

 کفراميز ، کفرگوينده ، نوشته وگفته کفر اميز 

Blast 
an exciting and enjoyable experience 

 کفرگويى ، کفر ، ناسزا )گويى( ، توهين به مقدسات 

Blatant 
obvious 

 پرسروصدا ، شلوغ کننده ، خودنما ، خشن ، رسوا

Blaze 
to burn very brightly and intensely 

شعله درخشان يا اتش مشتعل ، )مجازى( رنگ يا نور درخشان ، فروغ ، درخشندگى 

 ن ، جار زدن ، باتصوير نشان داد

Blazon 
To make widely or generally known. 

 اعلام کردن ، جلوه دادن ، منتشرکردن ، اراستن ، نشان خانوادگى ، سپر ، پرچم



Bleak 
weather cold and unpleasant 

 بى حفاظ ، در معرض باد سرد ، متروک ، غم افزا

Blemish 
spoil the appearance of 

 يب زدن ، لکه دار کردن ، بدنام کردن ، افترا زدن ، نقصخسارت واردکردن ، اس

Blight 
to suffer blight 

 باد زدگى يا زنگ زدگى ، زنگار ، افت ، پژمردن

Blind 
unaware 

چراغ چشمک زن ، چراغ اعلام خطر ،کور ، نابينا ، تاريک ، ناپيدا ، غير خوانايى 

راه)چيزى را( گرفتن ، )مجازى(  ، بى بصيرت ،کورکردن ، خيره کردن ، درز يا

اغفال کردن ،چشم بند ، پناه ، سنگر ، مخفى گاه ، هرچيزى که مانع عبور نور شود 

 ، پرده ، در پوش 



Blinker 
two pieces of leather that are put at the side of a horse's eyes so that it can only 

see forward 

 ل کردن ، ناديده گرفته ، نگاه مختصر ، چشمکچشمک زدن ، سوسو زدن ، تجاه

Blithe 
showing a casual indifference which is callous or improper 

خوش قلب ، خوش ، ادم شوخ ومهربان ، مهربانى ، دوستانه ، نرم وملايم ، شوخ ، 

 شاددل

Blithesome 
happy or spriteful, carefree 

 حالخوشدل ، شوخ ، بشاش ، سر

Bloated 
swollen, puffed up 

 ورم کرده ، اماس کرده



Block 
to prevent anything moving through a space by being or placing sth across it or 

in it 

بلاک ، بلوک ساختن ، سد کردن خطا ، دفاع ، قطعه زمين ، يک دستگاه ساختمان ، 

ب ، سد کردن ، وقفه ، منطقه ، بنداوردن ، قرقره طناب خور ، پارازيت ، سد قال

انسداد ، جعبه قرقره ، اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصى ، بلوک ، کنده ، مانع 

ورادع ، قطعه ، بستن ، مسدود کردن ، مانع شدن از ، بازداشتن ، قالب کردن ، توده 

 ، قلنبه 

Blockade 
the shutting up of a town, a frontier, or a line of coast by hostile forces. 

بلوکه کردن ، راه بندان ، انسداد ، بستن ، محاصره کردن ، راه بندکردن ، سد راه ، 

 سدراه کردن 

Blood 
vital liquid flowing in animal bodies 

خوى ، مزاج ، نسبت ، خويشاوندى ، نژاد ، )مجازى( نيرو ، خون الودکردن ، خون 

 خون کسى را بجوش اوردن ، عصبانى کردنجارى کردن ، 

Bloodbath 



the killing of a great number of people 

 رگ ، عروق خونى

Bloody 
having or covered with or accompanied by blood 

 رگ گردش خون

Blow 
to force air out through your mouth; to create or shape by blowing 

دميدن هوا ، ذوب ، هدر دادن موقعيت ، پرتاب محکم توپ ، ناتوانى در  جوشيدن ،

انداختن تمام ميله هاى بولينگ با دو ضربه ، ضربت ، صدمه ، وزش ، نواختن ، 

 وزيدن ، در اثر دميدن ايجاد صدا کردن ، ترکيدن 

Blowhard 
someone who talks too much about themselves or the things they have achieved 

 ادم لاف زن ، پرحرف

Blue 
the colour of a clear sky or the sea/ocean on a clear day 

 ابى ، نيلى ، مستعد افسردگى ، داراى خلق گرفته )با( اسمان ، اسمان نيلگون 



Bluff 
to mislead by a display of self-confidence or strength 

 ميدان درکردن ، توپ ، قمپز ، چاخان ، سراشيب ، پرتگاه توپ زدن ، حريف را از

Blunder 
to move in an awkward way 

اشتباه بزرگ ، سهو ، اشتباه لپى ، اشتباه کردن ، کوکورانه رفتن ، دست پاچه شدن و 

 بهم مخلوط کردن 

Blunderbuss 
an old-fashioned gun with a wide mouth that shoots a lot of small metal balls 

 نوعى تفنگ قديمى ، )مجازى( ادم کودن

Blurt 
to speak quickly or without thought 

 بروزدادن ، از دهان بيرون انداختن )کلمات ، با( 



Board 
to get on a ship, train, plane, bus, etc 

صفحه يا ميز  صفحه مدار ، برد ، روکش کردن ، جلد کردن ، تابلوى امتيازات ،

شطرنج ، سوار )کشتى( ، هيئت ژورى ، کميسيون ، کميته تخته کار ، صفحه چارت 

، تابلو ، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح ، ميز غذا ، غذاى روى ميز ، اغذيه ، 

)هيئت  board of tradeميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا ، هيئت مديره ،(

سوارشدن ، بکنار کشتى امدن)بمنظورحمله( ، تخته  بازرگانى ، تخته بندى کردن ،

 پوش کردن ، پانسيون شدن ، منزل کردن)درشبانه روزى( 

Boast 
to proudly tell other people about sth good you have, in order to make them 

admire you (b...) 

 ، خودستاءي، باليدن، مباهاتبكار رود، لاف بريشيشه  براي كه الماسي خرده

 ، رجز خواندنكشيدن رخ، به آميز گفتناغراق ، سخنكردن

Boat 
a vehicle (smaller than a ship) that travels on water, moved by oars, sails or a 

motor 

 ناو کوچک ، کشتى کوچک ، کرجى ، هرچيزى شبيه قايق ، قايق رانى کردن



Boatswain 
an officer on a vessel, in charge of rigging, cables, etc 

 افسرى که مسئول افراشتن بادبان و لنگر طناب هاى کشتى است 

Bode 
to indicate by signs, as future events 

پيشگويى کردن ، نشانه بودن )از( ، حاکى بودن از ، دلالت داشتن )بر( ، شگون 

 داشتن 

Bodice 
the upper part of a woman's dress 

 پستان بند ، سينه بند )زنانه(

Bodily 
of, relating to, or concerning the body 

 بدنى ، داراى بدن ، عملا ، واقعا ، جسمانى 



Bogey 
a piece of dried mucus from inside the nose 

بدن ، لاشه ، بدنه ،  متن پيام ، گروه يا يکانى از يک عده عمده ، جسد ، تنه ، تن ،

 اطاق ماشين ، جرم سماوى ، داراى جسم کردن ، ضخيم کردن ، غليظ کردن

Bogus 
false, but pretending to be true (b...) 

 ساختگى ، جعلى ، قلابى

Boil 
to reach, or cause something to reach, the temperature at which a liquid starts to 

turn into a gas 

 اهل )کمى( که در زندگى يا کارخود برسم و قانون ديگران کارى ندارد 

Boisterous 
unchecked merriment or animal spirits. 

خشن و زبر ، خشن وبى ادب ، قوى ، سترک ، شديد ، مفرط ، بلند وناهنجار ، 

 توفانى



Bole 
the trunk or stem of a tree 

 مختوم گل رس ، خاک رس ، گل 

Bolero 
a woman's short jacket that stops just above the waist and has no buttons 

 رقص زنده اسپانيای

Boll 
the rounded seed-bearing capsule of a cotton or flax plant 

 ، پيازپنبه مانند، قوزه ، برآمدگيحباب

Bolster 
to support, reinforce 

ا تورى حاوى سنگ شکسته که براى کنترل فرسايش بکار ميرود ، متکا ، کيسه ي

تيرى که بطور عمودى زير پايه گذارده شود ، بابالش نگهداشتن ، پشتى کردن ، تکيه 

 دادن ، تقويت کردن 



Bolt 
a small metal bar that slides across a door or window to lock it; 2 a part of a gun 

that pushes the cartridge into position to be fired. 

چفت کردن ، پيچ کردن ، فرار يا منحرف شدن اسب از مسير ، رول کوهنوردى ، 

زبانه قفل ، گلنگدن ، کشو ، گلوله ،پيچ ، توپ پارچه ، از جاجستن ، رها کردن 

 ،راست ، بطورعمودى ، مستقيما ، ناگهان 

Bomb 
To attack using one or more bombs; to bombard. 

يک برنامه زمانى دچار اين حالت مى شود که خروجى هاى ان نادرست بوده و يا به 

علت اشتباهات منطقى و گرامرى قابل اجرا شدن نباشد ، خرابى غير عادى کامپيوتر 

 ،crash  شکست فاحش ، شوت دور ، محکم زدن گوى لاکراس پاس بلند که منجر ،

 وتبال امريکايى( ، بمب ، نارنجک ، بمباران کردن ، )نفت( مخزنبه لمس گردد )ف

Bombard 
to attack something with bombs or other missiles 

 گلوله باران ، بمباران کردن ، بتوپ بستن 

Bombardier 
A person who has charge of mortars, bombs, and shells. 



 توپچى ، بمب افکن )شخص(

Bombast 
speech or writing that is meant to sound important or impressive but is not 

sincere or meaningful 

 کتان ، جنس پنبه اى )مجازى( گزافه گويى ، سخن بزرگ يا قلنبه ، مبالغه

Bombastic 
pretentious in style; lofty; inflated 

 گزاف ، قلنبه ، مطنطن

Bombing 
The action of dropping bombs from the air. 

 بمباران کردن 

Bon mot 
a witty remark or comment, clever saying, witticism 

 شوخى ، بذله ، لطيفه



Bona fide 
genuine, real 

 با حسن نيت ، به طور جدى ، باحسن نيت ، جدى ، واجد شرايط 

Bond 
an official document promising that a government or company will pay back 

money that it has borrowed, often with interest 

وصل کردن ، متصل کردن ، چسباندن اتصال ، ارتباط ، سندى که به موجب ان خود 

و وارث و اوصيا و مباشرين امورش را به پرداخت مبلغ معينى به ديگرى متعهد مى 

، سهم ، سند قرضه ، موافقت نامه ، رج چينى ، اجر چينى ،  کند ، وجه الضمانه

نماچينى ، پيوند ، رژچينى ، مهار ، بند ، زنجير ، )مجازى( قرارداد الزام اور ، عهد 

وميثاق ، هرچيزى که شخص را مقيدسازد ، معاهده ، قرارداد ، کفيل ، رابطه ، 

ر به پرداخت وجه ، رهن پيوستگى ، ضمانت ، )حقوق( تضمين نامه ياتعهدنامه دائ

 کردن ، تضمين کردن ، اوراق قرضه 

Bondage 
the state of being enslaved or the practice of slavery 

 بندگى ، بردگى ، اسارت

Bone 



rigid connective tissue that makes up the skeleton of vertebrates 

خواستن ، درخواست کردن ، تقاضا عظم ، استخوان بندى ، گرفتن يا برداشتن ، 

 کردن

Bonfire 
a large fire that is made outside to burn unwanted things, or for pleasure 

 ، جوهرعمده ، مغز قسمت، مخمغز استخوان

Bonus 
Something extra that is good. 

حق الامتياز ، پاداش قرضه ، کمک هزينه ، کمک ، پاداش ، انعام ، جايزه ، 

 سودقرضه ، پرداخت اضافى 

Book 
to officially accuse someone of a crime 

اصول متداول يک ورزش ، اگاهى در مورد نقاط قوت و ضعف حريف ، فصل 

 ياقسمتى از کتاب ، مجلد ، درکتاب يادفتر ثبت کردن ، رزرو کردن ، توقيف کردن 

Boom 
to make a deep and loud sound- (of a business ): to grow or expand suddenly 



جهش اقتصادى ، رونق شديد ، رواج ، تيرک ، بوم ، تيغه ، شکوفائى ، جهش ، 

غرش )توپ يا امواج( ، صداى غرش ، پيشرفت ياجنبش سريع وعظيم ، توسعه 

عظيم)شهر( ، غريدن ، غريو کردن )مثل بوتيمار( ، بسرعت درقيمت ترقى کردن ، 

 وسعه يافتن ، تير کوچکت

Booming 
having a great period of prosperity 

 شکوفايی

Boon 
n. a blessing, timely and welcome benefit, something beneficial bestowed upon 

one, something to be thankful for 

 فرمان يادستورى بصورت استدعا ، عطيه ، لطف ، احسان ، بخشش 

Boor 
n. {vulgar person} A rude, unmannerly person 

 باغبان ، روستايى ، دهاتى ، ادم بى تربيت ، ادم خشن

Boorish 
rude; insensitive 

 خشن ، بى نزاکت ، دهاتى



Boot 
a type of shoe that covers your whole foot and the lower part of your leg 

د ، کفش فوتبال ، پوتين ساقه بلند ، پوتين ياچکمه ، )مجازى( راه اندازى ، بوت ، سو

 اخراج ، چاره يافايده ، لگدزدن ، با سر چکمه و پوتين زدن 

Border 
the official line that separates two countries, states, or areas, or the area close to 

this line 

، کران ، پشته خاکى ، سرحد ، کناره ، خط حاشيه دار کردن ، لبه دار کردن ، زه 

 مرزى ، لبه گذاشتن )به( ، سجاف کردن ، حاشيه گذاشتن ، مجاور بودن 

Bore 
To weary by tediousness or dullness. 

داخل را تراشيدن سوراخ ، اشترک ، لوله توپ ، گمانه ، سنبيدن ، سفتن ، نقب زدن 

خسته کردن ، موى دماغ کسى شدن ، خسته شدن ( ، through، با مته تونل زدن )با 

 ، منفذ ، مته ، وسيله سوراخ کردن ، کاليبر تفنگ ، )مجازى( خسته کننده

Born 
to come out of a mother's body, and start to exist 

 زاييده شده ، متولد 



Borough 
an incorporated village or town. 

خش ، )انگليس( شهرياقصبه اى که وکيل به مجلس آمريکايى( قصبه ، دهکده ، ب

 بفرستد ياانجمن شهردارى داشته باشد 

Borrow 
to use sth that belongs to sb else and that you must give back to them later 

عاريه گرفتن ، مسافتى که گوى روى چمن نرم منحرف ميشود ، قرض کردن ، رقم 

 گرفتن ، اقتباس کردن قرضى ، قرض گرفتن ، وام

Bosom 
the breast or the upper front of the thorax of a human being, especially of a 

woman. 

بغل ، بر ، پيش سينه ، بااغوش باز پذيرفتن ، دراغوش حمل کردن ، رازى 

 رادرسينه نهفتن ، داراى پستان شدن )درمورد دختران(

Boss 
A person in charge of a business or company. 

ناف روى قطعات ريختگى ، قوز ، گل ميخ ، قبه ، رئيس کارفرما ، ارباب ، برجسته 

 کارى ، رياست کردن بر ، اربابى کردن )بر( ، نقش برجسته تهيه کردن ، برجستگى



Botanical 
connected with the study or cultivation of plants. 

 سى ، ترکيب يامشتقى از مواد گياهى و داروهاى گياهى وابسته به گياه شنا

Botanize 
to study plants or plant life 

 گياه جمع کردن )براى مقاصد گياه شناسى( ، تحقيقات گياه شناسى بعمل اوردن

Botany 
the scientific study of plants, a branch of biology 

 ه ، زندگى گياهى يک ناحيه کتاب گياه شناسى ، گياهان يک ناحي

Both 
used with plural nouns to mean ‘the two’ or ‘the one as well as the other’ 

 هردوى ، اين يکى و ان يکى ، نيز ، هم 

Bother 



to make the effort to do sth 

دردسر دادن ، زحمت دادن ، مخل اسايش شدن ، نگران شدن ، جوش زدن و خود 

 کردن ، رنجش ، پريشانى ، مايه زحمت خورى

Bottle 
container used for holding liquids 

 شيشه ، محتوى يک بطرى ، دربطرى ريختن 

Bottom 
the lowest part of sth 

بنيان نهادن ، ذيل ، قسمت زير اب کشتى ، مقر ، پايه ، ته ، زير ، پايين ، کشتى ، 

 کف ، تحتانى

Boulevard 
a wide road in a city, usually with trees on each side or along the centre 

 ابگوشت

Boundary 
The dividing line or location between two areas. 

 حدود يکان ، خط حد ، مرز ، خط سرحدى ، کرانه ، کرانى



Bountiful 
showing abundance. 

 بان بخشنده ، سخى ، باسخاوت ، خوب ومهر

Bounty hunter 
someone who searches for criminals or hunts animals in exchange for a reward 

 بخشش ، سخاوت ، انعام ، اعانه ، شهامت ، ازادمنشى ، وفور ، بخشايندگى

Bourgeois 
n. {middle class} Common people whose attitudes and behavior are marked by 

conformity to the standards. 

 سوداگر ، عضوطبقه متوسط جامعه ، عضو طبقه دوم ، طبقه کاسب ودکاندار 

Bovine 
of, relating to, or affecting cattle 

 گاوى ، شبيه گاو ، گاو خوى 



Bowdlerize 
to remove those parts of a text considered offensive, vulgar 

 کردن ، قسمت هاى خارج از اخلاق را حذف کردن از )کتاب وغيره(تزکيه ياتصفيه 

Bowl 
a wide round container that is open at the top, used to hold liquids, food, flowers 

etc 

جام ، قدح ، باتوپ بازى کردن ، مسابقه وجشن بازى بولينگ ، )نفت( کاسه 

 رهنما)دستگاه ابزارگيرى(

Bowler 
one who engages in the sport of bowling 

قدح ساز ، نوعى کلاه لبه دار ، کسى که باگلوله ياگوى بازى ميکند ، مشروب 

 خوارافراطى ، دائم الخمر 

Box 
a square or rectangular container with stiff sides and sometimes a lid 

، توگوشى ، هر کدام از شش جعبه ، قوطى ، صندوق ، اطاقک ، جاى ويژه ، لژ 

قسمت زمين بيس بال ، ناشيگرى در گرفتن توپ )پرش با نيزه( ، سرپناه ،مشت زدن 



( inيا  out، بوکس بازى کردن ، سيلى زدن ، درجعبه محصور کردن ، )غالبا با 

 احاطه کردن ، در قاب يا چهار چوب گذاشتن 

Boy 
A young male human; a male child or young adult. 

 پسر بچه ، پسر ، خانه شاگرد 

Boycott 
To place the products or merchandise of under a ban. 

 تحريم کردن ، تحريم ، بايکوت 

Boyfriend 
a man that you are having a romantic relationship with 

 دوست پسر ، رفيق

Brackish 
salty or slightly salty, as a mixture of fresh and sea water 

 شورمزه ، بدمزه



Brae 
the sloping bank of a river-valley, any slope or hillside 

 ساحل ، دامنه ، سرازيرى تپه ، تپه

Braggadocio 
a proud way of talking about your achievements or possessions that annoys other 

people 

 ، گزافه گو ، متظاهر ادم لافزن

Braggart 
someone who boasts 

 لافزن ، گزافه گو ، رجز خوان

Brainstorm 
to generate many ideas quickly 

 مخ ، کله ، هوش ، ذکاوت ، فهم ، مغز کسى را دراوردن ، بقتل رساندن



Branch 
woody part of a tree arising from the trunk and usually dividing 

مشتق  fromشاخه شاخه شدن ، انشعاب ، منشعب شدن ، گل و بوته انداختن ، )با( 

 شدن ، جوانه زدن ، براه جديدى رفتن 

Brand 
a particular make of product 

علامت تجارتى ، برچسب ، داغ ودرفش ، انگ ، نيمسوز ، اتشپاره ، جور ، جنس ، 

زى( لکه بدنامى ، )در شعر( داغ  کردن ، داغ نوع ، مارک ، علامت ، رقم ، )مجا

 زدن ، )مجازى( خاطرنشان کردن ، لکه دار کردن 

Brandish 
to wave, shake, or flourish triumphantly or defiantly, as a sword or spear. 

زرق و برق دادن )شمشير( ، با هتزاز در اوردن )شمشير و تازيانه( ، تکان دادن 

 روى تهديد(سلاح )از 

Brash 
impetuous or rash 

 عجول و بى پروا ، متهور ، گستاخ ، بى حيا ، بى شرم



Brass 
dough, money OR a decorative object 

 برازيليا

Bravado 
swagger; assumed air of defiance; false show of bravery 

 لاف دليرى ، خودستا ، پهلوان پنبه ، دلير دروغى

Bravo 
Well done. 

 مريزاد ، افرين ، براوو ، هورا 

Brawn 
strong, well-developed muscles 

 گوشت ، ماهيچه ، )مجازى( نيرو ، نيروى عضلانى

Bray 



of a donkey, to make it cry 

 عرعرکردن ، عرعر 

Braze 
to make of or ornament with brass. 

 لحيم کردن ، سخت کردن 

Brazen 
excessively bold, brash, clear and obvious 

 برنجى ، )مجازى( بى شرم ، بى باک ، بى پروايى نشان دادن ، گستاخى کردن

Brazier 
an open pan or basin for holding live coals. 

 منقل اتش ، برنج سازى 

Breach 
the violation of official duty, lawful right, or a legal obligation. 

تجاوز به حقوق ديگران ، نقض عهد نقض کردن ، نفوذ کردن ، رخنه کردن سوراخ 

 کردن ، نقض کردن ، نقض عهد کردن ، ايجاد شکاف کردن ، رخنه کردن در 



Bread 
a type of food made from flour and water that is mixed together and then baked 

 به زدن ، نان، قوتنان

Breadth 
the extent or measure of how broad or wide something is 

 پهنا ، عرض ، وسعت نظر 

Break 
to separate sth suddenly or violently into two or more pieces 

تفکيک ، تجزيه ، پاره کردن ، فتن ، جداکردن دو بوکسور ، ازيورتمه به چهارنعل ، 

دروازه شروع اسبدوانى ، شکستن موج )موج سوارى( ، ايجاد فضاى حرکت از 

تنفس با حرکتهاى پياده شطرنج ، حرکت سگ جهت اوردن شکار ، بازکردن بدنه 

اسلحه دويدن قبل از صداى تپانچه ، راحت باش ، گسيختگى ، شکستن ، خردکردن ، 

 هم باز کردننقض کردن ، شکاف ، وقفه ، طلوع ، مهلت ، شکست ، شکستگى ، از 

Breaker 
something that breaks 

 موج بزرگى که بساحل خورده و درهم مى شکند 



Breakfast 
the meal you have in the morning 

 ناشتايى ، افطار ، صبحانه خوردن

Breastplate 
a piece of armour (= metal military clothing worn in the past) that protects the 

chest 

اغوش ، )مجازى( افکار ، وجدان ، نوک پستان ، هرچيزى شبيه پستان ، سينه بسينه 

 شدن ، برابر ، باسينه دفاع کردن 

Breathe 
to move air into and out of the lungs 

 دم ، نفس ، نسيم ، )مجازى( نيرو ، جان ، رايحه

Breathing 
The act of respiration; a single instance of this. 

 دم زدن ، نفس کشيدن ، استنشاق کردن



Breech 
the lower, rear trunk of the body 

کولاس )توپ( ، محفظه کولاس ، ته دار کردن ، ته تفنگ ، ته توپ ، )در گويش( 

 کفل 

Brethren 
pl. members of a brotherhood, gild, profession, association, or the like. 

 برادران

Brevity 
Shortness of duration. 

 احمال ، کوتاهى ، اختصار ، ايجاز 

Bribe 
money or a present that you give to someone so that they will do something for 

you, usually something dishonest 

 ه ، بدکند رشوه پردازى ، پرداخت نامشروع ، رشوه دادن ، تطميع کردن ، رشو



Bric-a-brac 
small ornaments, other miscellaneous items of little value 

 خرده ريز صنعتى

Brick 
A hardened rectangular block of mud, clay etc., used for building. 

 خشت ، اجرگرفتن ، اجرگوشه گرد 

Bridge 
the top part of the nose, between the eyes, or (on a pair of glasses) the piece that 

is supported by the top part of the nose 

پل زدن ، دهنه اسب ، پل فرماندهى ، جسر ، برامدگى بينى ، )دريا نوردى( سکوبى 

درعرشه کشتى که مورد استفاده کاپيتان وافسران قرار ميگيرد ، بازى ورق ، پل 

 ساختن ، اتصال دادن 

Bridle 
The head-harness of a horse consisting of a head-stall, a bit, and the reins. 

بند چشمى ، افسار ، عنان ، قيد ، دهه کردن، )مجازى( جلوگيرى کردن از ، رام 

 کردن ، کنترل کردن 



Brief 
to give sb all the information about a situation that they will need 

صه دعوى خواهان يا دفاع خوانده که به وسيله وکيل ايشان تهيه مى شود خلا

يادداشتى که وکيل از روى ان در محکمه صحبت مى کند ، کوتاه مختصر ، حکم ، 

 دستور ، خلاصه کردن ، کوتاه کردن ، اگاهى دادن 

Briefly 
in a concise manner; in a few words 

 بطور خلاصه ، مختصرا

Brigade 
to form troops into a brigade 

 تيپ ، دسته ، تشکيلات 

Brigadier 
general officer who commands a brigade, ranking between a colonel and a 

major-general. 

 سرتيپ ، فرمانده تيپ



Brigand 
Robber, bandit 

 سارق مسلح ، راهزن ، ياغى

Bright 
Vivid, colourful, brilliant. 

 براق ، تابناک ، روشن ، درخشان ، تابان ، افتابى ، زرنگ ، باهوش

Brilliant 
radiant 

 تابان ، مشعشع ، زيرک ، بااستعداد ، برليان ، الماس درخشان

Brimstone 
Sulfur. 

 گوگرد 

Brindled 



of a brownish, tawny or gray colour, with streaks or spots 

 راه راه ، خال دار خط دار ،

Brine 
Water saturated with salt. 

 اب لب شورى ، شوراب ، اب شور ، اشک ، اب نمک 

Bring 
to take sth or sb with you to the place where you are now, or to the place you are 

talking about 

 اوردن ، رساندن به ، موجب شدن 

Bristle 
to react angrily 

موى زبر ، موى سيخ ، موى خوک ، سيخ شدن ، رويه تجاوزکارانه داشتن ، اماده 

 جنگ شدن

Britannia 
the united kingdom of great britain. 

 بريتانى



Briticism 
an idiom used in britain but not in other eng-speaking areas 

 اصطلاحات خاص انگليس

British 
connected with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or the 

people who live there 

 بريتانيايى ، اهل انگليس ، زبان انگليسى

Brittle 
liable to break or snap easily under stress or pressure 

 ترد ، شکننده ، بى دوام ، زودشکن

Broach 
to mention, for the first time. 

سوراخ شدن قايق ، سوراخ کردن قايق ، سنجاق کراوات ، برش ، شکل سيخ ، 

بشکل مته ، سوراخ کن ، سوراخ کردن ، نوشابه دراوردن )از چليک( ، براى 

 نخستين بار بازکردن ، بازکردن يامطرح نمودن ، بسيخ کشيدن ، تخلف کردن از 



Broad 
wide 

 گشاد ، پهناور ، زن هرزه  پهناب ، پهن ، عريض ،

Broadcast 
To transmit a message or signal via radio waves or electronic means 

پراکندگى ، انتشار ، پخش خبر کردن ، اعلام کردن ، منتشر کردن ، اشاعه دادن ، 

 رساندن ، پخش کردن )از راديو( ، سخن پراکنى ، پراکندن ، داده پراکنى 

Brocade 
heavy cloth with a raised design often of gold or silver threads 

 زرى ، زربفت ، پارچه ابريشمى گل برجسته

Brochure 
a small, thin book that usually has many information about a product, a place, 

etc. 

 داردجزوه ، رساله ، کتاب کوچک صحافى نشده که گاهى جلد کاغذى 



Brogan 
a heavy working shoe, a brogue 

 پوتين ، چکمه سنگين پاشنه دار ، لهجه محلى ، کفش خشن و سنگين

Brogue 
to speak with an accent 

 محلى لهجه

Broken 
Fragmented, in separate pieces. 

 شکسته شده ، منقطع ، منفصل ، نقض شده ، رام و اماده سوغان گيرى

Brokerage 
The business of making sales and purchases for a commission; a broker. 

 حق دلالى ، کارمزد خريد سهام ، پول دلالى ، حق العمل ، مزد دلالى

Bromide 



a binary compound of bromine and some other element 

 اظهار يا بيان مبتذلشيمى( برمور ، نمک الى يامعدنى اسيد هيدروبرميک ، 

Bromine 
a non-metallic chemical element, one of the halogens 

 برم 

Bronchitis 
inflammation of the bronchial tubes. 

 برنشيت ، اماس نايژه

Bronchus 
the primary branches of the trachea, leading into the lungs 

 نشعابات فرعى ناى يا قصبه الريهنايچه ، نايژه ، يکى از ا

Brooch 
women’s jewellery having a pin to be fixed to garments 

 گل سينه ، باسنجاق سينه مزين کردن ، باسنجاق اراستن



Brood 
sit on in order to hatch; think deeply or worry anxiously; N: the young of certain 

animals; group of young birds hatched at one time 

کليه جوجه هايى که يکباره سراز تخم درمياورند ، جوجه هاى يک وهله جوجه کشى 

 ، جوجه ، بچه ، توى فکر فرو رفتن 

Brook 
suffer or tolerate 

 جويبار ، جوى ، نهر ، تحمل کردن ، سازش کردن 

Brother 
used to express the fact that you are annoyed or surprised 

 برادر ، همقطار 

Brotherhood 
the state of being brothers or a brother 

 انجمن برادرى واخوت



Brouhaha 
a stir, a fuss or uproar 

 بى نظمى ، اختلال ، بى ترتيبى ، اشفتگى ، کسالت ، برهم زدن ، مختل کردن

Browbeat 
to overwhelm, or attempt to do so, by stern, haughty, or rude address or manner. 

 عتاب کردن ، تشر زدن ، نهيب زدن به

Brown 
of a color similar to that of wood or earth 

 خرمايى ، سرخ کردن ، برشته کردن ، قهوه اى کردن

Browse 
to look at information on the Internet 

 تى از کتاب خواندن ، چريدنجسته گريخته عبارا

Bruit 



to spread, promulgate or disseminate a rumour, news etc 

 شايعات ، گزارش ، سروصدا ، اوازه 

Brunt 
the chief consequences or negative results of something 

 ضربه ، لطمه ، بار ، فشار 

Brush 
to clean sth or make sth smooth and tidy using a brush 

شيشه شور ، برس ، به حداکثر سرعت رفتن اسب در مسابقه ، اسيب رساندن مچ 

پاى اسب با پاى ديگر ، سمبه لوله ، سر سمبه نظافت ماهوت پاک کن ، کفش پاک 

کن و مانند آن ، علف هرزه ، ماهوت پاک کن زدن ، مسواک زدن ، ليف زدن ، قلم 

تماس حاصل کردن واهسته گذشتن ، تندگذشتن ، بروس مو زدن ، نقاشى کردن ، 

 لوله 

Brusque 
somewhat rough or rude in manner or speech. 

 خشن در رفتار ، بى ادب ، پيش جواب

Brutal 
Savagely violent, vicious, ruthless, or cruel 



 بروکسل

Buck 
the male of some animals such as deer and rabbits, or (in South Africa) a male or 

female antelope 

گوزن نر ، دولا دولا رفتن سواره نظام ، درو کردن )سوار نظام( ، جنس نر اهو 

وحيوانات ديگر ، )امر( قوچ ، دلار ، بالا پريدن وقوز کردن)چون اسب( ، ازروى 

 داختن خرک پريدن ، مخالفت کردن با )دربازى فوتبال وغيره( ، جفتک ان

Bucolic 
pertaining to shepherds; suggesting a peaceful and pleasant view of rural life 

 دهقانى ، اشعار روستايى

Buddy 
a close friend who accompanies his buddies in their activities 

 بوداپست

Budget 
the money that is available to an organization or person, or a plan of how it will 

be spent 

 بودجه ، حساب درامد وخرج 



Buff 
a fan, follower, enthusiast, disciple 

 بوئنس آيرس

Buffet 
to strike with force; an arrangement of food set out on a table 

 ربت ، سيلى قفسه جاى ظرف ، بوفه ، اشکاف ، رستوران ، کافه ، مشت ، ض

Buffoon 
to behave like a buffoon 

 لوده ، دلقک ، مسخرگى کردن

Buffoonery 
low drollery, coarse jokes, etc. 

 مسخرگى

Bugbear 



a particular thing that annoys or upsets you 

 غول ، لولو

Build 
to make sth, especially a building or sth large 

 ن ، بناکردن ، درست کردنساخت

Building 
a structure such as a house, church, or factory, that has a roof and walls 

 ساختمان ، بنا ، عمارت ، ديسمان

Bulb 
a rounded dilation or expansion in a canal or vessel or organ 

 بوجومبورا

Bulbous 
of, or pertaining to, or like a bulb. 

 پيازى ، پيازدار



Bulge 
to stick out in a round shape 

 بلغاری

Bullet 
A projectile, usually of metal, shot from a gun at high speed. 

 تفنگ ، گلولهگلوله

Bullion 
a bulk quantity of precious metal, usually gold or silver 

 شمش زر يا سيم 

Bullock 
An ox. 

 گوساله وحشى ، گاونر اخته

Bulrush 



any one of various tall rush-like plants growing in damp ground or water. 

 نى ، بوريا ، جگن ، پيزر

Bulwark 
to fortify something with a wall or rampart 

، )مجازى( پناه ،  خاکريز ، بارو ، ديوار)ساحلى( ، ديواره سد ، موج شکن

 سنگربندى ، حامى 

Bumper 
a cup or glass filled to the brim, especially one to be drunk as a toast or health. 

 ضربه گير ، سپراتومبيل ، ضرب خور ، چيز خيلى بزرگ 

Bumptious 
obtrusively pushy, self-assertive to a pretentious extreme 

 ، از خود راضى ، جسور خودبين

Bunch 
a grouping of a number of similar things 

 گروه ، دسته کردن ، خوشه کردن 



Bundle 
several objects or a quantity of material gathered or bound together 

افزودن نرم افزار ، کانونى کردن ، متمرکز کردن ، دسته )در اعصاب( ، بسته ، 

 وعه ، دسته کردن ، بصورت گره دراوردن ، بقچه بستن مجم

Bungalow 
a small house or cottage usually having a single story 

 تکسرا ، بنگله ، خانه هاى ييلاقى 

Bungle 
To execute clumsily. 

 سرهم بندى کردن ، سنبل کردن ، خراب کردن ، خام دستى

Bunion 
a painful swelling on the first joint of the big toe 

 اشتباه کار



Buoyancy 
the power to float or rise in a fluid; lightness or resilience of spirit, cheerfulness 

 نيروى بالابر ، نيروى شناورى ، رانش ، سبکى ، شادابى روح ، خاصيت شناورى 

Buoyant 
Having the power or tendency to float or keep afloat. 

 شناور ، سبک ، سبکروح ، خوشدل

Burden 
what is carried; a load 

مخلوط کردن بار ، هزينه عمومى ، وزن ، گنجايش ، طفل در رحم ، بارمسئوليت ، 

 بارکردن ، تحميل کردن ، سنگين بار کردن

Bureau 
office 

ميز کشودار يا خانه دار ، گنجه جالباسى ،  هيئت ادارى ، دفترخانه ، اداره ، دايره ،

 ديوان 



Bureaucracy 
structure and regulations in place to control activity 

ديوانسالارى ، رعايت تشريفات ادارى بحد افراط ، تاسيسات ادارى ، حکومت 

 ادارى ، مجموع گماشتگان دولتى ، کاغذ پرانى ، ديوان سالارى 

Burgeon 
to grow and flourish 

 جوانه زدن ، درامدن ، شروع برشدکردن

Burgess 
In colonial times, a member of the lower house of the legislature of Maryland or 

Virginia. 

 شهرنشين ، شهرى ، حاکم يا قاضى شهر

Burgher 
an inhabitant, citizen or freeman of a borough burgh, or corporate town. 

 مردم ازاد شهر ياقصبه ، شهرنشينان



Burlesque 
to make a burlesque parody of 

 مسخره اميز ، مضحک ، رقص لخت ، تقليد و هجو کردن

Burly 
large, well-built, and muscular 

 تنومند ، ستبر ، کلفت ، )براى پارچه و لباس( زبر و خشن ، گره دار 

Burn 
To cause to be consumed by fire. 

امتياز گرفتن از حريف ، کسب امتياز برداشتن غير مجاز سنگ يا مانع ديگر از 

مسير )بولينگ روى چمن( ، سوزاندن ، اتش زدن ، مشتعل شدن ، در اتش شهوت 

 سوختن ، اثر سوختگى

Burnish 
to polish, shine 

 دادن ، جلا ، صيقل فشردن ، جلا دادن ، پرداخت کردن ، صيقل 



Bursar 
the treasurer of a university, college or school 

 گنجور دانشکده ، صندوقدار ، خزانه دار

Bury 
To ritualistically inter a corpse in a grave or tomb. 

 بخاک سپردن ، دفن کردن ، از نظر پوشاندن 

Bus 
A motor vehicle for transporting large numbers of people along roads. 

 مينى بوس ، گذرگاه ، مسير عمومى اتوبوس ، با اتوبوس رفتن

Business 
the things that you do or the matters that relate only to you 

موسسه بازرگانى ، کسب و کار ، داد و ستد ، سوداگرى ، حرفه ، دادوستد ، کاسبى 

 ، تجارت ، کار و کسب ، بنگاه ، موضوع



Bustle 
to move busily and energetically with fussiness 

 شلوغى ، هايهو ، جنبش ، کوشش ، شلوغ کردن ، تقلا يا کشمکش کردن 

Busy 
if you are * , you are working hard and have a lot of things to do 

 كردن ، مشغولبكار، شلوغ ، دستمشغول

But 
Without, apart from, except ; Except (for), excluding. Preceded by a negation 

 ولى ، اما ، ليکن ، جز ، مگر ، باستثناى ، فقط ، نه تنها ، بطور محض ، بى ، بدون 

Butt 
to strike with or as with the head, or horns. 

، لولاى فرنگى ، ضربه با سر به  خوردن ، از سر يا لب جفت شدن ، نوک ، لبه

حريف ، سرشاخ انتهاى چوب هاکى ، قسمت انتهايى چوب گلف ، قسمت انتهاى 

راکت تنيس ، قسمت انتهاى چوب بيليارد ، تپه يا برامدگى پشت زمين هدف ، دسته 

چوب ماهيگيرى ، پشته ، قنداق تفنگ ، ته سيگار ، فيلتر سيگار کف ، شاخ زدن ، 

ش رفتن ، پيشرفتگى داشتن ، نزديک يامتصل شدن ، بشکه ، بيخ ، ضربه زدن ، پي

 کپل ، ته درخت ، ته قنداق تفنگ ، هدف 



Butte 
an isolated hill with steep sides and a flat top 

 تل يا تپه

Butter 
a solid yellow food made from milk or cream that you spread on bread or use in 

cooking 

 روغن زرد ، کره ماليدن روى ، چاپلوسى کردن 

Button 
knob or small disc serving as a fastener 

 ميخ ، غنچه ، هرچيزى شبيه دکمه ، تکمه زدن ، باتکمه محکم کردن

Buttress 
to support, prop up 

هدار ، گشمع پشت بند ، ديوار پشت بند ، پشت بند ، جرز ، شمع پشتيبان ديوار ، ن

 پايه ، شمع زدن ، محکم بستن ، داراى شمع ياحائل



Buxom 
having a voluptuous figure, especially having large breasts 

 خوش هيکل ، چاق وچله ، خوش ، خوشدل

Buy 
to obtain something by paying money for it 

 خريدن ، خريد ، ابتياع ، تطميع کردن 

Buyer 
sb who buys sth expensive such as a house or car [≠ seller, vendor] 

 خريدار، مشتري 

By 
used especially with a passive verb to say who or what does sth or makes sth 

happen 2) beside or near sth 

،  ، درکنار بدست ، بتوسط ، با ، بوسيله ، بواسطه ، از نزديک ، ازپهلوى ، ازکنار

 از پهلو ، محل سکنى ، فرعى ، درجه دوم



By a whisker 
by a very small amount 

 فراورده فرعى ، محصول فرعى ، )مجازى( نتيجه فرعى 

Bylaw 
a rule governing a corporation or society's internal affairs 

 نىايين نامه ، نظامنامه ، قانون ويژه ، قانون فرعى وضم

By-law 
a rule or law adopted by an association, a corporation, or the like. 

 طبق ايين نامه ، طبق مقررات

Bypass 
a road built around a town or village so that traffic does not need to travel 

through it 

ن ، از راه فرعى رفتن ، جنبى ، کنار گذاشتن ، گذرگاه فرعى ، سبب انشعاب شد

 تقاطع کردن ، گذشتن



Cab 
in the past, a vehicle pulled by a horse, used as a taxi 

 وابسته بروم شرقى

Cabal 
a secret political clique or faction 

 دوز و کلک ، دسيسه و توطئه ، روايت ، راز ، سر ، دسيسه کردن

Cabalism 
the principles or doctrines of the cabala 

 مکتب حروفيون

Cabin 
small room on a ship or boat where people sleep 

 اطاقک ، دهليز جنگى ، اطاق کوچک ، خوابگاه )کشتى( ، کلبه ، کابين

Cabinet 



the group of ministers responsible for creating government policy 

اقک کوچک ، قفسه ، جعبه کشودار ، کابينه ، هيئت دولت اطاق کوچک ، گنجه ، اط

 ، هيئت وزرا ، اطاقک

Cable 
A strong, large-diameter wire or rope, or something resembling such a rope. 

پيغام تلگرافى ، تلگراف زدن ، طناب فلزى ، مفتول فلزى بافته ، کابل ، طناب سيمى 

 کردن ، تلگراف کردن ، شاه سيم، سيم تلگراف ، سيم کشى 

Cache 
secret hiding place, hoard, memory bank 

 نهانگاه ، ذخيره گاه ، چيز نهان شده ، مخزن ، پنهان کردن 

Cachinnate 
v. to laugh loudly and immoderately, laugh convulsively or hysterically 

 قاه قاه خنديدن ، در خنده افراط کردن

Cacophonous 
unpleasant or harsh-sounding 

 بدصدا ، ناهنجار



Cacophony 
tremendous noise, disharmonious sound 

 صداى ناهنجار و خشن ، بدصدايى ، بداهنگى

Cadaver 
a dead human body 

 لاشه ، نعش )انسان( ، جسد )براى تشريح(

Cadaverous 
resembling a corpse. 

 مانند ، داراى رنگ پريده و مرده ، جسدوار لاشه

Cadence 
rhythmical or measured flow or movement, as in poetry or the time and pace of 

marching troops. 

 رژه با اهنگ قدم ، وزن ، اهنگ ، هم اهنگى ، افول



Cadenza 
an embellishment or flourish, prepared or improvised, for a solo voice or 

instrument. 

موسيقى( اهنگ معترضه اى که طى اهنگ يا اوازى اورده شود ، قطعه اواز 

 يکنفرى

Cadet 
a student in training at a military school 

 دانشجوى نظامى ، دانشجوى دانشکده افسرى 

Cadge 
to beg; sponge 

ى کردن ، اخاذى کردن ، دوره گردى کردن گره زدن ، بستن ، محکم کردن ، باربر

 ، گدايى ، دوره گردى

Caitiff 
especially despicable, cowardly 

 اسير ، دستگير ، ترسو ، نامرد



Cajole 
v. to persuade by flattery or promises; wheedle; coax 

 ريشخندکردن ، گول زدن ، چاپلوسى ، گول

Cajolery 
Delusive speech. 

 ريشخند ، گول ، دست بسر کردن

Cake 
baked goods made from or based on a mixture of flour, sugar, eggs, and fat 

 قرص ، قالب کردن ، بشکل کيک در اوردن ،قشر گل

Calamity 
an event with disastrous consequences 

 بلا ، بيچارگى ، بدبختى ، مصيبت ، فاجعه 

Calculable 



that may be estimated by reckoning. 

 حساب کردنى ، براورد کردنى ، قابل اعتماد

Calculate 
make a mathematical calculation or computation 

 حساب کردن ، براورد کردن 

Calculus 
a particular method of calculation 

 ه و فاضله ، جامع و فاضل ، سنگ حساب ديفرانسيل و انتگرال ، جبر ، حساب جامع

Calendar 
Any system by which time is divided into days, weeks, months, and years. 

 سالنامه ، سالنما ، تقويم 

Caliber 
quality 

 قطرگلوله ، قطردهانه تفنگ يا توپ ، کاليبر ، )مجازى( گنجايش ، استعداد 



Calibrate 
to set, standardize 

کاليبره کردن ، قطر داخلى چيزى را اندازه گرفتن ، تحت قاعده واصول معينى 

 دراوردن ، واسنجيدن ، مدرج کردن 

Calibre 
degree of capacity or competence, ability 

 کاليبر 

Call 
to telephone sb 2) to use a word or name to describe sb or sth in a particular way 

صدا زدن ، ناميدن ندا ، مکالمه ، تعيين وظيفه براى بردن توپ ، گرفتن توپ براى 

شروع امتياز )فوتبال امريکايى( ، فرياد شمشير باز براى متوقف کردن مبارزه تقليد 

کردن صداى حيوانات )شکار( ، درخواست اتش کردن ، اخطار کردن تلفن کردن ، 

، ناميدن ، احضار کردن ، خواستن ، فرا خواندن  صدا کردن ، بانگ ، صدازدن ، ندا

 ، فراخوان ، فرياد ، صدا ، خبر ، احضار ، دعوت ، نامبرى ، خواندن اسامى

Call off 
cancel 



فرمان نظامى براى شمارش قدم يا شمارش شمارش ، منحرف کردن ، صرفنظر 

 کردن

Call-in 
(of broadcasts) allowing members of the public to make their questions and 

opinions a part of the program 

 خوش نويسى ، خطاطى

Callosity 
the state of being hard and insensible. 

 سخت شدن يا پينه کردن پوست

Callous 
unfeeling, heartless, ruthless, hardened 

، بى حس کردن ، پينه زدن ، سفت ، پينه خورده ، بيحس ، بى عاطفه ، سنگ دل 

 پنبه اى

Callow 
Youthful, inexperienced, immature, naive 

 جوجه اى که هنوز پر درنياورده ، شخص بى تجربه وناشى



Calorie 
amount of heat needed to raise the temperature of 1 kilogram of water 1 degree 

centigrade. 

 لرىواحد سنجس گرما ، کا

Calorific 
pertaining to conversion into heat 

 گرمازا ، گرم کننده ، گرمايى 

Calumniate 
to make false and defamatory statements 

 افترا زدن ، بهتان زدن به ، بدنام کردن

Calumny 
Slander. 

 بد نامى ، تهمت ، بدنامى ، رسوايى ، بهتان افترا 



Calvary 
the place where christ was crucified. 

 نام صليب گاه حضرت عيسى ، نمايش صليب کردن حضرت عيسى

Camaraderie 
mutual trust and friendship among people 

 همراهى ، همدمى ، وفادارى ، رفاقت

Came 
A leaden sash-bar or grooved strip for fastening panes in stained-glass windows. 

بتونه سربى )براى نگاهدارى قاب شيشه( ، ميله سربى ، بتونه سربى ، گذشته فعل 

 امدن

Cameo 
any small engraved or carved work in relief. 

برجسته کارى در جواهر و سنگ هاى قيمتى ، رنگ هاى مابين قرمز مايل به ابى يا 

 قرمز مايل به زرد ، جواهر تراشى کردن



Camera 
a piece of equipment used to take photographs or make films or television 

programmes 

 دوربين يا جعبه عکاسى

Camp 
temporary living quarters specially built by the army for soldiers 

ن ، اردوگاه نظامى ، پادگان ، اردو زدن چادر زدن ، اردوگاه ، لشکرگاه ، منزل کرد

 outاردو زدن ، چادر زدن )بيشتر با( 

Campaign 
work in an organized and active way toward a particular goal 

حمله ، صحنه نبرد ، رزم نبرد کردن ، زمين مسطح ، جلگه ، يک رشته عمليات 

 جنگى ، لشکرکشى ، مبارزه انتخاباتى ، مسافرت درداخل کشور 

Campus 
grounds of a college, university, or school 

 پرديس )محوطه دانشگاه( ، زمين دانشکده ومحوطه کالج ، پرديزه ، فضاى باز



Can 
To know how to; to be able to 

 كنسرو، در قوطي ، قوطي، قوطي، حلبيداشتن ، امكانداشتن ، قدرتقادر بودن

 ف، ظركردن ، اخراجكردن ، زندانريختن

Canaanite 
a member of one of the three tribes that dwelt in the land of canaan, or western 

palestine. 

 کنعانى

Canadian 
of or relating to Canada or its people 

 اهل کانادا ، کانادايى 

Canard 
rumor, a false or baseless story 

 خبردروغ ، شايعات 



Canary 
to dance nimbly (as in the canary dance) 

 قنارى ، رنگ زرد روشن ، شراب محصول جزاير کانارى 

Cancel 
to say that an event that was planned will not happen 

 باطل کردن -لغو کردن

Cancer 
a very serious disease in which cells in one part of the body start to grow in a 

way that is not normal 

 سرطان ، برج سرطان ، خرچنگ 

Candid 
straightforward. 

 راست ، صاف و ساده ، صادق ، بى تزوير ، منصفانه ، صاف وساده



Candidate 
person who is proposed for some office or honor 

 کانديد ، داوخواهداوطلب خدمت در ارتش ، داوطلب ، خواهان ، نامزد ، 

Candor 
whiteness, brilliance 

 سفيدى ، خلوص ، صفا ، رک گويى

Candy 
Edible, sweet-tasting confectionery containing sugar, or sometimes artificial 

sweeteners, and often flavored with fruit, chocolate, nuts, herbs and spices, or 

artificial flavors. 

 سفيدى ، خلوص ، صفا ، رک گويى

Canine 
of, or pertaining to, a dog or dogs 

 سگى ، وابسته به خانواده سگ ، سگ مانند 



Canker 
a disease that attacks the wood of trees 

ماشرا ، خوره ، اکله ، يکجور افت درختان ميوه ، نوعى شته ياکرم ، فاسدکردن ، 

  فاسدشدن

Canny 
shrewd, careful 

 زيرک ، عاقل ، داراى عقل معاش

Canon 
n. {rule} A general law, principle, or criterion by which something is judged 

 ، قانونكتب ، مجموعهشرع ، قانونكلي ، قانون، حكم، تصميمتصويبنامه

 وباريك عميق =( درهcanyon، )كردنگزاري

Canopy 
A covering (usually of cloth) that serves as a roof to shelter an area from the 

weather; The transparent covering of an aircraft cockpit 

 طاقه چتر ، روکش قايق ، خيمه ، کروک اتومبيل ، سايبان گذاشتن



Cant 
To talk in a singsong, preaching tone with affected solemnity. 

کج کردن ، کج شدن ، سطح مايل ، کج گرفتن کمان ، پخ ، اوريب ، زاويه ميل 

قبضيتن ، اصطلاحات مخصوص يک صنف يا دسته ، زبان دزدها وکولى ها ، 

طرزصحبت ، زبان ويژه ، گوشه دار ، وارونه کردن ، ناگهان چرخانيدن ياچرخيدن 

صوصى صحبت کردن ، خبرچينى کردن ، اواز ، باناله سخن گفتن ، بالهجه مخ

 خواندن ، مناجات کردن 

Cantankerous 
irritable; ill-humored 

 چموش ، بدخلق ، بداخم

Cantata 
a vocal composition accompanied by instruments 

 موسيقى( شعرى که با اواز يکنفرى همراه موسيقى خوانده شود

Canter 
to move at such pace 

چهارنعل کوتاه ، گدا ، ولگرد ، يورتمه رفتن )سوارکارى( ، گامى شبيه چهارنعل ، 

 گردش ، سوار اسب )چهار نعل رونده( شدن ، سلانه سلانه راه رفتن 



Canto 
one of the divisions of an extended poem. 

 سرود ، بند )شعر( ، قسمت ، فصل )کتاب(

Cantonment 
The part of the town or district in which the troops are quartered. 

 اردوگاه

Canvas 
to cover an area or object 

کتان ، چادر ، کرباس ، پارچه مخصوص نقاشى ، )مجازى( نقاشى ، پرده نقاشى ، 

 کف رينگ بوکس يا کشتى 

Cap 
An upper limit on what is allowed, eg. prices 

ه ، چاشنى ، سرپوش ، راس ، با کلاهک پوشاندن ، پوشش دار کردن ، نعل درگا

 سلام دادن بوسيله برداشتن کلاه از سر ، سربطرى يا قوطى



Capability 
the power or ability to generate an outcome 

 قدرت ، توانائى ، استعداد پيشرفت ، صلاحيت ، قابليت ، توانايى 

Capable 
having the qualities or ability needed to do sth 

 توانا ، قابل ، لايق ، با استعداد ، صلاحيتدار ، مستعد 

Capacious 
very spacious 

 جادار ، گنجايش دار ، گشاد ، فراخ ، وسيع

Capacity 
the total amount that can be contained or produced, or the ability to do a 

particular thing: 

اهليت ، قوه کار ، توانايى کار ، توان حيطه کار ماشين ، توانايى ، گنجايش ، 

 صلاحيت ، استعداد ، مقام ، ظرفيت



Cape 
a sleeveless garment like a cloak but shorter 

 زره و تجهيزات اسب ، مجهز کردن

Caper 
to run and jump about in an energetic, happy way 

 ورد ور كيپكش

Capillary 
of or pertaining to hair 

 مويرگ ، مويى ، باريک ، ظريف ، عروق شعريه 

Capital 
the most important city in a country or state, where the government is based; an 

amount of money that you can use to start a business or to make more money 

راس المال ، گناه مستوجب اعدام ، تنخواه ، ارزش ويژه ، اساسى ، رئيسى ، رياست 

مابانه عمده ، حرف بزرگ ، حرف درشت ، پايتخت ، سرمايه ، سرستون ، سرلوله 

بخارى ، فوقانى ، راسى ، مستلزم بريدن سر يا قتل ، قابل مجازات مرگ ، داراى 

 اهميت حياتى ، عالى



Capitulate 
v. to yield, surrender; specifically, to surrender on specified terms or conditions 

 تسليم شدن 

Capricious 
unpredictable, fickle, changing one’s mind quickly and often 

 هوسباز ، دمدمى مزاج ، بوالهوس

Caption 
a short piece of text under a picture in a book, magazine, or newspaper that 

describes the picture or explains what the people in it are doing or saying 

 حکم توقيف ، گواهى مندرج در روى سند ، توقيف ، سرلوحه ، عنوان دادن 

Captious 
Hypercritical. 

 ايرادگير ، فريبنده ، عيب جو ، حيله گر ، وسيع



Captivate 
to get the attention of, hold 

 شيفتن ، فريفتن ، اسير کردن

Captivity 
the situation in which a person or animal is kept somewhere and is not allowed 

to leave 

 دستگير کردن ، اسير ، گرفتار ، دستگير ، شيفته ، دربند 

Capture 
to take someone as a prisoner, or to take something into your possession, 

especially by force 

ربودن ، ضبط کردن ، کشتن ، غنيمت گرفتن ، گرفتار کردن تصرف کردن ، 

 دستگير کردن ، دستگيرى ، اسير کردن ، تسخير ، گرفتن

Car 
automobile, a vehicle steered by a driver 

مبيل ، واگن ، اطاق راه اهن ، هفت ستاره دب اکبر واگن راه اهن ، ارابه جنگى ، اتو

 ، اطاق اسانسور 



Caramel 
burnt sugar used to give flavour and a brown colour to food 

 پارچ؛ تنگ 

Carapace 
a hard shell that covers and protects animals such as crabs and turtles 

 کاسه سنگ پشت

Caravan 
a group of people with vehicles or animals who travel together for safety through 

a dangerous area 

 ، عيارجواهرات قيراط، واحد وزن

Carbon 
The chemical element with an atomic number of 6. 

 ذغال خالص ، کربن ، الماس بيفروغ 



Carcass 
the dead body of an animal. 

 لاشه ، مردار ، قالب ، اسکلت 

Card 
Any flat, normally rectangular piece of stiff paper, plastic etc. 

برگه ، برگ ، گنجفه ، کارت ويزيت ، بليط ، مقوا ، کارت تبريک ، کارت عضويت 

 ، ورق بازى کردن ، پنبه زنى ، ماشين پرداخت پارچه 

Cardiac 
pertaining to the heart. 

 وابسته بدل ، قلبى ، فم المعدى 

Cardinal 
Of prime or special importance. 

 کاردينال ، عدداصلى ، اعداد اصلى ، اصلى ، اساسى ، سهره کاکل قرمز امريکايى 



Care 
to feel that something is important and worth worrying about 

ت کردن ، مراقبت ، تيمار ، پرستارى ، مواظبت مبالات ، توجه ، نگهدارى ، محافظ

 ، بيم ، دلواپسى )م( غم ، پروا داشتن ، غم خوردن ، علاقمند بودن

Careen 
turn (a ship) of its side for cleaning or repair 

 کج شدن 

Career 
to move forward very quickly, especially in an uncontrolled way 

اى ، مدت خدمت دوران خدمت ، دوره زندگى ، دوره ، مسير ، مقام تخصص رسته 

 ياشغل ، حرفه

Careful 
trying very hard to avoid doing anything wrong or to avoid damaging or losing 

sth 

 با دقت ، با احتياط ، مواظب ، بيمناک



Carefully 
with great attention 

 از روى دقت

Caret 
A sign (^) placed below a line, indicating where omitted words, etc., should be 

inserted. 

  [، هشتك^] ، علامتكليد كنترل " در فضاى^ "  نشانه

Cargo 
the goods carried by a ship, aircraft, or other large vehicle 

 ار کالا ، بارکشتى ، محموله دريايى ، ب

Caricature 
to represent someone in an exaggerated or distorted manner 

 ادمک ، کاريکاتور ساختن



Carnage 
the violent killing of large numbers of people, especially in war 

 لاشه ها ، کشتار ، قتل عام ، خونريزى ، قصابى

Carnal 
sensual. 

 نفسانى ، شهوانى جسمانى ، جسمى ، 

Carnivorous 
feeding on other animals, meat-eaters 

 حيوان گوشتخوار

Carouse 
to party, celebrate 

 ميگسارى کردن ، در مشروب افراط کردن ، عياشى

Carp 



to complain about unimportant matters 

 دن عيب جويى کردن ، از روى خرده گيرى صحبت کردن ، گله کر

Carpentry 
the skill of making and repairing wooden objects 

 وابسته به مچ ، مچى 

Carping 
to find fault; complain 

 عيبجو ، عيب جويانه 

Carrier 
person or animal transmitting a disease without contracting it 

رستنده بار ، شرکت حمل و نقل ، ناو ترک بند ، متصدى حمل و نقل ، حمل کننده ، ف

 هواپيمابر ، باربر ، نامه بر ، موج حامـل ، برنامه ، حامل ميکرب ، دستگاه کارير 

Carrion 
n. dead and putrefying flesh 

 مردار ، لاشه ، گوشت گنديده 



Carry 
to transport by lifting 

گذشتن گوى از يک نقطه يا شى ء جبران ضعف يار ، رانينگ )فوتبال امريکايى( ، 

، روپوش پرچم ، تير رسى داشتن ، تيررسى حالت دوش فنگ ، بردن ، بدوش 

 گرفتن ، حمل کردن ، حمل ونقل کردن ، رقم نقلى 

Carte blanche 
complete freedom to act as one wishes or thinks best 

 تيار نامحدودکارت سفيد ، کاغذ سفيد ، )مجازى( اختيار تام ، اخ

Cartilage 
An elastic animal tissue of firm consistence. 

 نرمه استخوان ، غضروف ، کرجن 

Cartographer 
the study and practice of making maps 

 نقشه کش ، طراح 



Cartridge 
a container holding a quantity of ink or other substance 

 کارتريج فشنگ ، گلوله ، 

Case 
statement of the facts in a trial, esp. the argument of one side 

روکش کردن ، پوشانيدن ، پوشش ، موضوع ، جعبه محتوى باروت و فشنگ و 

غيره قابل انعطاف بودن کمان ، حق تقدم درتيراندازى انداختن قلاب به اب ، محل 

ايى يا چوبى جهت بسته بندى و حمل کالا ، ماهيگيرى سگان بدنبال شکار ، جعبه مقو

کيف ، چمدان ، مورد ، غلاف ، محاکمه ، مسئله ، غلاف پرچم ،سرگذشت ، پوسته ، 

قالب ، قاب ، جا ، حالت ، وضعيت ، موقعيت ، اتفاق ، دعوى ، مرافعه ، قضيه ،در 

 صندوق ياجعبه گذاشتن ، جلدکردن ، پوشاندن

Cash 
to make a profit from a situation in a way that other people think is wrong or 

unfair 

نقد کردن ، پول رايج ، چک ، حواله پستى ، اسکناس ، نقدى ، پول نقد ، وصول 

 کردن ، نقدکردن ، دريافت کردن ، صندوق پول ، پول خرد

Cast 



To throw on or upon something, or in a given direction. 

کردن ، ريخته گرى ، فلز فشرده ، فشرده کردن فلزات ، درقالب قرار دادن ، جارى 

بشکل دراوردن ، انداختن ، طرح کردن ، معين کردن )رل بازيگر( ، پخش کردن 

)رل ميان بازيگران( ، پراکندن ، ريختن بطور اسم صدر( ، مهره ريزى ، طاس 

 اندازى ، قالب ، طرح ، گچ گيرى ، افکندن 

Caste 
the division of society on artificial grounds. 

 طبقه منفصل ، طبقه ، صنف ، قبيله ، طبقات مختلف مردم هند 

Castigate 
v. to punish or criticize severely 

 تنبيه کردن ، شديدا ~انتقاد کردن

Castigation 
the infliction of severe punishment 

 مجازات ، تنبيه 

Casual 
occurring or appearing or singled out by chance 

 اتفاقى ، غير مهم ، غير جدى 



Casualty 
Something that happens by chance, especially an unfortunate event; an accident, 

a disaster. 

 صدمه ، خسارت ، تلفات و ضايعات ، تلفات ، تصادفات 

Casuistry 
oversubtle reasoning in questions of morality 

 سوفسطايى ، استدلال غلط وغير منطقى ، سفسطه 

Cat 
feline mammal usually having thick soft fur and no ability to roar and kept as a 

pet 

 گربه ، شلاق زدن ، قى کردن ، شلاق لنگر برداشتن 

Cataclysm 
n. a disaster, great mishap, catastrophe, violent upheaval 

 سيل بزرگ ، طوفان ، تحولات ناگهانى وعمده



Catalogue 
a list or record, systematically arranged 

 ليست قطعات ، کاتالوگ ، کتاب فهرست ، فهرست کردن

Catalyst 
something that causes change 

مجاورت ، )مجازى( تشکيلات دهنده ، عامل فعل و انفعال اجسام شيميايى در اثر 

 سازمان دهنده ، فروگشا 

Catapult 
a device that launches an object some distance 

فلاخن ، سنگ قلاب ، سنگ انداز ، هرجسمى که داراى خاصيت فنرى بوده و براى 

 پرتاب اجسام بکار ميرود ، منجنيق انداختن ، بامنجنيق پرت کردن ، منجنيق

Cataract 
opacity of the lens of the eye resulting in complete or partial blindness. 

 ابشار بزرگ ، )پزشکى( اب مرواريد ، اب اوردن )چشم( ـ



Catastrophe 
any great and sudden misfortune or calamity. 

 عاقبت داستان ، مصيبت ، بلاى ناگهانى ، فاجعه 

Catch 
to stop and hold a moving object, especially in your hands 

بل گيرى ، رسيدن به نفر جلو ، کشتى کج ، بازى دستش ده ، بل گرفتن دخول پارو 

در اب ، مانوردادن روى موج و رانده شدن موج سوار بطرف ساحل ، نيروى اوليه 

وردن ، جلب بازوى شناگر در شروع حرکت ماهى گرفتن ، از هوا گرفتن ، بدست ا

کردن ، درک کردن ، فهميدن ، دچار شدن به ، عمل گرفتن ، اخذ ، دستگيره ، لغت 

 چشمگير ، شعار 

Catechism 
a group of questions and answers, especially about a set of Christian beliefs 

 پرسش نامه مذهبى ، کتاب سوال وجواب دينى ، تعليم ودستور مذهبى

Categorical 
adj. absolute, unqualified, explicit; without exceptions, conditions, or 

qualifications 



صريح ، قاطع ، حتمى ، جزمى ، قياسى ، قطعى ، )منطق( مطلق ، بى قيد ، بى 

 شرط 

Category 
a group of people or things with particular features in common 

، جنس ، طبقه اجناس ، طبقه افراد ، اقلام اماد ، دسته ، زمره ، طبقه ، نوع ، قلم 

 مقوله منطقى ، رده

Caterwaul 
to have a noisy argument 

 جيغ کشيدن )مانند گربه( ، صداى شيون گربه

Catharsis 
the process of releasing strong or repressed emotions 

 هير ، تصفيه وتزکيه نفس بوسيله هنر پالايش ، روانپاکسازى ، تط

Cathartic 
adj. {purgative, purifying} Providing psychological relief through the expression 

of strong emotions 

 مسهل ، تصفيه کننده ، روانپاکساز 



Cathode 
The negative pole or electrode of a galvanic battery. 

 کترود منفى ، قطب منفى کاتد ، ال

Catholic 
universal, broad-minded 

 جامع ، بلند نظر ، ازاده ، عضو کليساى کاتوليک 

Catholicism 
The system, doctrine, and practice of the Roman Catholic Church. 

 اصول مذهب کاتوليکى

Catholicity 
universal prevalence or acceptance. 

 زادگى ، ازادى فکر ، نظربلندىا



Cat-o-nine-

tails 
An instrument consisting of nine pieces of cord, formerly used for flogging in 

the army and navy. 

 تازيانه نه تسمه اى

Caucus 
to hold or form such a group or meeting 

 گان حزب کارگر درپارلمان يا انجمنانجمن حزبى ، کميته هاى پارلمانى ، نمايند

Causal 
of, relating to, or being a cause of something, causing 

 على ، سببى ، علتى ، بيان کننده علت ، مبنى بر سبب

Cause 
To set off an event or action.; to make something happen 



)حقوق( مرافعه ، موضوع منازع باعث ، داعى ، علت ، موجب ، انگيزه ، هدف ، 

 فيه ، نهضت ، جنبش ، سبب شدن ، واداشتن ، ايجاد کردن )غالبا بامصدر(

Caustic 
severely critical or sarcastic; capable of burning, corroding, or destroying living 

tissue 

 نيشدار ، تند ، تيز ، هجو اميز ، سوزش اور  

Cauterize 
to burn, sear, or freeze tissue for curative purposes 

 داغ کردن ، داغ زدن ، سوزاندن

Cavalcade 
a company of riders 

 دسته اسب سواران ، سوارى ، گردش سواره

Cave 
large, naturally occurring cavity formed underground 

 سرباز سوار ، سوار نظام ، اسب سوار ، شواليه



Caveat 
to qualify a particular statement with a proviso or caveat 

 اخطار ، اگهى ، پيش بينى احتياطى 

Cavil 
v. to criticize or complain unnecessarily, point out petty flaws, raise trivial or 

frivolous objections 

 عيب جويى خرده گيرى کردن ، عيب جويى کردن ، خرده گيرى ،

Cavort 
to prance, said of mounts 

 جست وخيز کردن ، رقاصى کردن

Cd 
(compact disc) a small circular piece of hard plastic on which high quality 

recorded sound or large quantities of information can be stored 

 جزاير کيمن



Cede 
To pass title to. 

 واگذار کردن ، تسليم کردن ، صرفنظرکردن از

Ceiling 
The surface that bounds the upper limit of a room. 

اوج طياره ، سقف پرواز ، تارک )در ازمونها( ، پوشش يا اندود داخلى سقف ، حد 

 پرواز 

Celebrate 
to take part in special enjoyable activities in order to show that a particular 

occasion is important 

جشن گرفتن ، عيدگرفتن ، ايين )جشن يا عيدى را( نگاه داشتن ، تقديس کردن ، 

 تجليل کردن

Celebrated 
renowned 

 مشهور ، مجلل



Celebration 
an occasion or party when you celebrate sth 

 برگزارى جشن ، تجليل

Celebrity 
a widely known person 

 شهرت ، شخص نامدار

Celerity 
Speed, rapidity, swiftness, expedition 

 سرعت فاز ، سرعت ، تندى ، فرزى ، چابکى 

Celestial 
concerned with sky or heavens; sublime 

 نجومى ، الهى ، علوى ، اسمانى ، سماوى 

Celibate 



abstaining from marriage and sexual relations 

 جفت بي ، مجرد، شخص، عزبجفت بي

Cell 
the smallest basic unit of a plant or animal / a small part of something 

سل ، ظرف نمونه ، زندان انفرادى ، باطرى ، پيل ، زندان تکى ، سلول يکنفرى ، 

 حفره ، سلول ، ياخته

Cellphone 
(especially AE) a cellular telephone [= mobile phone BE] 

  ميتوكندرى

Censor 
to review in order to remove objectionable content 

 مامور سانسور ، بازرس مطبوعات و نمايشها 

Censorious 
Judging severely or harshly. 

 خرده گير ، عيب جويانه



Censurable 
deserving of censure, blameworthy 

 انتقاد اميز ، قابل توبيخ و سرزنش

Censure 
v. to blame, condemn, find fault with, criticize harshly, express stern disapproval 

of 

 كردن ، سرزنشانتقاد، سرزنش

Census 
the official process of counting the number of people in a country and collecting 

information about them 

 امارگيرى ، سرشمارى ، امار ، احصائيه ، مميزى مالياتى 

Centenary 
Pertaining to a hundred years or a period of a hundred years. 

 صدساله ، جشن يا يادبود صد ساله ، سده



Centerpiece 

(n.) 
the main or most important feature 

ز کردن ، کانونى کردن ، تمرکز يافتن مرکز ، متمرکز ، نقطه اتکاء ، کيان ، متمرک

 مجمع ، ميان ، وسط ونقطه مرکزى ، درمرکز قرار گرفتن ، تمرکز يافتن

Centiliter 
a hundredth of a liter. 

 يک صدم ليتر ، يک سانتى متر مکعب

Centilitre 
one 100th of a liter 

 سانتيليتر

Centimeter 
a length of one hundredth of a meter. 

 سانتى متر 



Centimetre 
one 100th of a meter 

 يکصدم متر

Central 
most important 

 تلفن چى مرکزى ، مرکزى 

Centre 
The point on a line that is midway between the ends. 

 جمهوری آفريقای مرکزی

Centrifugal 
moving away from a center 

 گريز از مرکزى ، گريزنده از مرکز ، فرار از مرکز 

Centripetal 



moving or directed toward a center 

 مايل به مرکز 

Centurion 
an officer of the ancient roman army 

 )روم قديم( رئيس دسته صد نفر ، يوزباشى

Century 
one of the 100-year periods measured from before or after the year of Christ's 

birth 

 عده نظامى صد نفرى ، گروهان صد نفرى )قديمى( ، سده ، قرن

Cereal 
pertaining to edible grain or farinaceous seeds. 

غله ، گياهان گندمى ، حبوبات ، غذايى که از غلات تهيه شده وباشير بعنوان صبحانه 

 ميشودمصرف 

Cerebral 
related to the intellect 

 مخى ، دماغى ، مغزى ، فکرى 



Ceremonial 
of, relating to, or used in a ceremony, ritual or formal 

 مربوط به جشن ، تشريفاتى ، تشريفات ، اداب

Ceremonious 
observant of ritual. 

 پاى بند تشريفات و تعارف ، رسمى

Ceremony 
a formal event performed on a special occasion 

 مراسم نظامى )سان و رژه يا مراسم تحليف( ، تشريفات ، جشن ، مراسم

Certain 
used for talking about some members of a group of people or things without 

giving their names 

 مسلم ، محقق ، يقين ، معين ، برخى



Certainly 
without doubt 

 همانا ، حتما ، مطمئنا

Certitude 
the state of being certain or confident 

 اطمينان ، يقين ، دقت

Cessation 
ending or stopping 

 تعطيل ، خاتمه دادن ، قطع کردن ، مهلت ، ايست ، توقف ، انقطاع ، پايان 

Cession 
that which is ceded 

 ارى ، نقل وانتقال ، انتقال قرض يا دين واگذ

Chafe 



warm by rubbing; make sore by rubbing; N. 

مالش دادن ، خراشيدن ، ساييدن ، بوسيله اصطکاک گرم کردن ، )مجازى( به هيجان 

 اوردن ، اوقات تلخى کردن به ، عصبانيت ، ساييدگى ، پوست رفتگى

Chaff 
to use light, idle language by way of fun or ridicule 

 کاه ، پوشال ، پوسته ، سبوس ، )مجازى( چيزکم بها يا بى اهميت 

Chagrin 
to bother or vex, to mortify 

 ازردگى ، غم وغصه ، اندوه ، الم ، تنگدلى ، اندوهگين کردن ، ازرده کردن

Chain 
A series of interconnected rings or links usually made of metal. 

مترى براى اندازه گيرى خط پيشروى )فوتبال امريکايى( ، سلسله کوه ،  ¹9زنجير 

)زنجير ، کند وزنجيز ،  nسرى عکسهاى يک منطقه ، سلسله سلسله مراتب ، :.( 

 حلقه ، )مجازى( رشته ، سلسله 

Chair 
to act as the chairman or chairwoman of a meeting, discussion, etc 



خرک )ارماتوربندى( ، مقر ، کرسى استادى در دانشگاه ، برکرسى يا صندلى 

 نشاندن 

Chairman 
the person who leads or presides at a meeting; chairperson; chair 

 رئيس جلسه ، مدير ، فرنشين ، رئيس ، رياست کردن ، اداره کردن

Challenge 
to refuse to accept that sth is right, fair, or legal 

چالش ، بمبارزه طلبيدن ، رقابت کردن ، سرپيچى کردن ، سرتافتن ، متهم کردن ، 

 طلب حق ، گردن کشى ، دعوت بجنگ

Chameleon 
describing something that changes color 

 حرباء ، سوسمار کوچک ، ادم متلون المزاج ودمدمى

Champion 
to defend or support 

 پهلوان ، قهرمان ، مبارزه ، دفاع کردن از ، پشتيبانى کردن 



Championship 
the status of being a champion 

 پهلوانى ، مسابقه قهرمانى 

Chance 
not planned 

احتمال ، تصادفى )در امار( ، بخت ، تصادف ، شانس ، فرصت ، مجال ، اتفاقى ، 

 اتفاق افتادن 

Chancery 
the office or department of a chancellor, chancellery 

 مقام يا وظيفه صدارت عظمى ،)انگليس( مقام وزارت دارايى ، دفتر مهردار سلطنتى 

Change 
To make something into something different. 

بادله م تعويض ، تبديل ، تغيير دادن ، دگرگون کردن ياشدن ، دگرگونى ، پول خرد ،

، عوض کردن ، تغييردادن ، معاوضه کردن ، خردکردن )پول( ، تغيير کردن ، 

 عوض شدن 



Changing 
present participle of change, to become something different. 

 در حال تغيير

Channel 
to control and direct sth such as money or energy towards a particular purpose (= 

direct) 

ابروى پهن ، شيار دراوردن ، کانال ساختن ، کانال تلويزيون ، روگاه شيار ، ناودان 

، تنگه ، باب ، ابراه ، ابرو ، سلسله مراتب ، تعويض محل خدمت مسير انجام کار ، 

رده ، راه ابى ، چانل بى سيم ، ابراهه ، مجراى ابگذرى ، شياردار کردن ، دريا ، 

يا راه( ، )مج درجمع( هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره  کندن )مجرا

 ، ترعه ، مجرا ، کانال ، خط مشى 

Chaos 
complete disorder and confusion 

 هرج ومرج ، بى نظمى کامل ، شلوغى ، اشفتگى 

Chaotic 
disorganized 

 پر هرج و مرج ، بى نظم 



Chapter 
a subdivision of a written work; usually numbered and titled 

 فصل )کتاب( ، شعبه ، قسمت ، باب 

Character 
the particular combination of qualities that makes sb a particular type of person 

نويسه ، علامت ، صفت اختصاصى ، صفت ، عدد صحيح ، مونه ، منش ، خيم ، 

ممتازه ، هرنوع حروف نوشتنى وچاپى ، خط ، رقم ،  نهاد ، سيرت ، صفات

 شخصيت هاى نمايش يا داستان ، نوشتن ، مجسم کردن ، شخصيت ، دخشه 

Characteristic 
typical 

صفت اختصاصى يا مميز ، نشان ويژه علامت مشخصه ، منشى ، خيمى ، نهادى ، 

 شخصه نهادين ، منش نما ، نشان ويژه ، صفت مميزه ، مشخصات ، م

Characterize 
to describe by distinctive marks or peculiarities. 

 منش نمايى کردن ، توصيف کردن ، مشخص کردن ، منقوش کردن



Charge 
to put electricity into something; to ask someone to pay an amount of money for 

something, especially for an activity or a service 

بار کردن ، شارژ کردن ، شارژ ، عهده و تعهد و الزامى که بر شخص باشد حقى که 

در مورد ملکى وجود داشته باشد خطابه اى که رئيس محکمه پس از ختم دادرسى 

خطاب به هيات منصفه ايراد و ضمن خلاصه کردن شهادتهاى داده شده ، خطاى 

ردن )جنگ افزار( ، تصدى ، عهده دارى ، حمله ، متهم کردن ، خرج منفجره ، پر ک

حمله ، اتهام ، هزينه ، وزن ، مسئوليت ، گماشتن ، عهده دار کردن ، زيربار کشيدن 

 ، متهم ساختن ، مطالبه بها ، پرکردن )باطرى وتفنگ( ، موردحمايت 

Charisma 
Quality of leadership inspiring enthusiasm, charm, aura, captivation 

 عطيه الهى ، جذبه روحانى ، گيرايى ، گيرش ، فره 

Charity 
generous giving to the poor; institutions for helping the sick, the poor, or the 

helpless; kindness in judging people's faults 

 دستگيرى ، صدقه ، خيرات ، نيکوکارى 

Charm 



attractiveness that interests or pleases or stimulates 

 ادم حقه باز ، شارلاتان ، ادم زبان باز

Chart 
information that is clearly arranged in the form of a simple picture, set of 

figures, graph etc, or a piece of paper with this information on it [= diagram] 

دار ، نقشه )ى دريايى( ، ترسيمه ، چارت ، طرح طرح تير ، کاغذ ، نوار ، تابلو نمو

نمودار ، جدول )اطلاعات( ، گرافيگ ، ترسيم امارى ، بر روى نقشه نشان دادن ، 

 کشيدن ، طرح کردن ، نگاره 

Chary 
cautious, wary 

 عزيز ، محبوب ، با احتياط و دقيق ، محتاط ، کمرو

Chase 
to quickly follow sb or sth in order to catch them 

پايه چرخش ، تعقيب کردن ، دنبال کردن ، شکار کردن ، واداربه فرار کردن ، 

 (، تعقيب ، مسابقه ، شکار  offو  outو  awayراندن واخراج کردن)با 

Chasm 
a yawning hollow, as in the earth's surface. 



 پرتگاه عظيمرخنه ، شکاف ، وقفه ،)مجازى( فرق بسيار ، 

Chassis 
frame, landing gear 

 شاسى اتوميل ، اسکلت ، کالبد 

Chaste 
abstaining from sexual intercourse, celibate 

 عفيف ، پاکدامن ، خالص ومهذب

Chasten 
to purify by affliction. 

 تصفيه وتزکيه کردن

Chastise 
to subject to punitive measures. 

 بيه کردن ، توبيخ و ملامت کردنتن



Chastity 
the state of abstaining from sexual intercourse 

 عفت و عصمت ، پاکدامنى ، نجابت

Chateau 
castle 

 کاخ دوره ملوک الطوايفى ، دژ ، قلعه ، قصر ييلاقى

Chattel 
Any article of personal property. 

 منقول  کالا ، مال منقول ، دارائى

Chauvinist 
believing or behaving as if women are naturally less important, intelligent, or 

able than men 

 ميهن پرست متعصب



Cheap 
not at all expensive, or lower in price than you expected 

 ارزان ، جنس پست ، کم ارزش ، پست

Check 
written order to a bank to pay the stated sum from one’s account; cheque (UK) 

امتحان کردن بازرسى ، منع ، و شدن بوى شکار ، کم يا متوقف کردن سرعت بدن 

)ترامپولين( ، بازرسى کردن ، بازديد کردن ، رسيدگى کردن سر زدن ، بازداشت 

سرزنش کردن ، کردن ، دريچه تنظيم ، جلوگيرى کردن از ، ممانعت کردن ، 

رسيدگى کردن ، مقابله کردن ، مقابله ، بررسى کردن ، تطبيق کردن ، نشان گذاردن 

 ، چک بانک 

Cheek 
either side of the face below the eyes 

 بازرسى کلى ، معاينه عمومى

Cheekbone 
one of the two bones at the top of your cheeks, just below your eye and towards 

your ear 

 گونه ، لب 



Cheese 
a solid food made from milk, which is usually yellow or white in colour, and can 

be soft or hard 

 پنير 

Chef 
The head cook of an establishment such as a restaurant 

 سراشپز 

Chemical 
relating to substances, the study of substances, or processes involving changes in 

substances 

 ماده شيميايى ، شيميايى ، کيميايى

Cherish 
to treat with tenderness and affection 

 گرامى داشتن ، تسلى دادن 



Cherubic 
of, or relating to a cherub, angelic 

 کروبى

Chestnut 
reddish-brown in colour 

 صندوق ، يخدان ، جعبه ، تابوت ، خزانه دارى ، قفسه سينه

Chicanery 
trickery; fraud 

 حيله بازى ، ضد ونقيض گويى ، مغالطه

Chicken 
scared; frightened 

جوجه مرغ ، پرنده کوچک ، بچه ، مردجوان ، ناازموده ، )زبان عاميانه( ترسو ، 

 کمرو 



Chide 
to voice disapproval 

 سرزنش کردن ، گله کردن از ، غرغرکردن

Chief 
the person in charge of a group or organisation, or the ruler of a tribe 

 رئيس ، سر ، پيشرو ، قائد ، سالار ، فرمانده ، عمده ، مهم

Chiffon 
A very thin gauze used for trimmings, evening dress, etc. 

 زک ، نوعى پارچه ابريشمى ، نوعى کيکتورنا

Childhood 
the time when someone is a child 

 بچگى ، طفوليت ، کودکى ، خردى

Children 



plural of child 

 بچگانه 

Chill 
a sudden numbing dread 

 شيليايی

Chime in 
to interrupt or speak in a conversation, usually to agree with what has been said 

 جانورى که سرشير و بدن ببر و دم مار داشته است ، )مجازى( خيال واهى

Chimera 
n. a foolish fancy, fantastic notion or idea, figment of the imagination 

 جانورى که سرشير و بدن ببر و دم مار داشته است ، )مجازى( خيال واهى

Chimerical 
visionary, imaginary, fantastic 

 واهى ، خيالى ، ذوقى ، هوس باز ، هوس اميز ، دمدمى



China 
white clay which is baked and used for making delicate cups, plates, etc 

 کشورچين ، ظروف چينى 

Chinese 
of or pertaining to China or its peoples or cultures 

 جمع ومفرد( ، زبان چينىچينى ها )در 

Chip 
a small piece of something or a piece that has broken off a larger object 

خرده چوب ، پريدگى فلز ، لپ پريده کردن يا شدن ، ژتن ، ريزه ، تراشه ، مهره اى 

که دربازى نشان برد وباخت است ، ژتون ، ورقه شدن ، رنده کردن ، )بصورت 

 ب زمينى سرخ کردهجمع( سي

Chitchat 
informal conversation 

 قلم درز ، با اسکنه تراشيدن 



Chivalry 
very polite, honest, and kind behaviour, especially by men towards women 

 سلحشورى ، دليرى ، جوانمردى ، فتوت ، تعارف

Chocolate 
a sweet, usually brown, food made from cacao seeds, that is usually sold in a 

block, or a small sweet made from this 

 شوکولات ، شوکولاتى ، کاکائو 

Choice 
if you have a *, you can choose between several things 

 گزينه ، پسند ، انتخاب ، چيز نخبه ، برگزيده ، منتخب

Cholera 
any of several acute infectious diseases 

 وبا 



Choleric 
easily provoked to anger. 

 سودايى مزاج ، عصبانى

Cholesterol 
an essential component of mammalian cell membranes 

 موجد تصلب شرائين( C27 H45 OHماده بفرمول )

Choose 
to decide which thing or person you want out of the ones that are available 

 گزيدن ، انتخاب کردن ، خواستن ، پسنديدن 

Choral 
pertaining to, intended for, or performed by a chorus or choir. 

 وابسته بدسته سرودخوانان ، وابسته به اواز دسته جمعى

Choreography 



the art of creating, and arranging dance movements 

 قص ارايى ، هنررقص ، رقص مخصوصا درتئاتر وغيرهر

Chortle 
to laugh, showing pleasure and satisfaction, often at someone else's bad luck 

صداى خورخور ياخنده ، سرود وتسبيح خواندن ، مناجات کردن ، صداى 

 خرخرکردن ، صداى خرناس کردن ، خنديدن

Christ 
a title of jesus 

 مسيح ، عيسى 

Christen 
to perform the religious act of the baptism, to baptise 

 نام گذارى کردن )هنگام تعميد( ، تعميد دادن

Christendom 
That part of the world where Christianity is generally professed. 

 عالم مسيحيت ، جامعه مسيحيت



Christian 
Of, like or relating to Christianity or Christians. 

 مسيحى 

Christmas 
A widely celebrated festival commemorating the birth of Jesus Christ, 

incorporating various Christian, pre-Christian and secular customs. 

 عيدميلاد مسيح ، عيد نوئل 

Chromatic 
relating to or characterised by hue 

 رنگى ، پر رنگ ، تصادفى ، اتفاقى 

Chronic 
that continues over an extended period of time 

 ديرينه ، مزمن ، سخت ، شديد ، گرانرو 



Chronicle 
a written record of historical events 

 شرح وقايع بترتيب تاريخ ، تاريخچه

Chronology 
the sequential order in which events occured 

وقايع نگارى ، شرح وقايع بترتيب زمانى ، علم ترتيب تاريخ ، گاه شناسى ، تاريخ 

 شمارى ، جدول يا شرح وقايع ياتاريخ هاى وابسته بانها 

Chronometer 
A portable timekeeper of the highest attainable precision. 

قيق ، زمان سنج ، گاه شمار ، کرونومتر ، وقت نگار ، گاه کرنومتر ، ساعت شمار د

 نگار 

Church 
a place for public (especially Christian) worship 

 کليسايى ، درکليسامراسم مذهبى بجا اوردن 



Churlish 
rude; boorish 

 خشن ، زمخت

Churn 
To churn butter means to beat cream until it turns into butter using a special 

container. 

 بى ادبى ، تند خوئى

Cigarette 
finely ground tobacco wrapped in paper; for smoking 

 سيگارت ، سيگار 

Cinder 
a small piece of partly burned coal or wood 

 مودار ، ريشه دار



Cipher 
to calculate arithmetically. (also a noun meaning zero or nothing) 

صفر زنى ، عدد صفر ، حروف يا مهر رمزى ، حساب کردن )بارقام( ، صفر 

 گذاردن ، برمز در اوردن ، صدر ، سرى کردن 

Circle 
To place or mark a circle around. 

دويدن در مسير منحنى ، محيط دايره ، محفل ، حوزه ، قلمرو ، دورزدن ، مدور 

 ن ، دور)چيزى را(گرفتن ، احاطه کردنساخت

Circuit 
an electrical device that provides a path for electrical current to flow 

 حلقه زرياگوهر ، انگشترى ، تشکيل دايره کوچک دادن ، دايره وارحرکت کردن

Circuitous 
roundabout, longer than the most direct way 

 غيرمستقيم



Circulate 
to move in circles or through a circuit 

داير کردن ، منتشر کردن ، انتشار دادن ، رواج دادن ، بخشنامه کردن ، بدورمحور 

 گشتن ، گردش کردن ، به گردش در اوردن ، منتشر شدن 

Circumferenc

e 
the outer boundary of a circular area 

 وندور ، محيط دايره ، پيرام

Circumlocutio

n 
n. the use of an unnecessarily large number of words to express an idea 

 طول وتفصيل در کلام ، بيان غير مستقيم



Circumnaviga

te 
to travel completely around somewhere or something 

 پيرامون پيمودندورتادورگيتى يا اقليمى کشتى رانى کردن ، زمين را دورزدن ، 

Circumscribe 
v. to limit, restrict, confine, hem in, fix the boundaries of 

 نوشتن در دور ، محدود ومشخص کردن

Circumspect 
wary and unwilling to take risks 

 بااحتياط ، ملاحظه کار ، مال انديش ، باتدبير

Circumstance 
the conditions that affect a situation, action, event etc: 

 چگونگى ، شرح ، تفصيل ، رويداد ، امر ، پيشامد ، )درجمع( شرايط محيط ، اهميت



Circumvent 
to overcome a difficulty, typically in a clever way 

 باحيله پيش دستى کردن ، گير انداختن

Cistern 
a container in which water is stored , especially one connected to a toilet or in 

the roof of a house 

 حوضچه ارامش ، اب انبار ، مخزن اب ، قدح بزرگ مسى ، منبع 

Citadel 
n. Any strong fortress. 

 پاسگاه ، پايگاه ، مستحکم ارگ ، ارک ، دژ ، قلعه نظامى ، سنگر 

Cite 
v. To refer to specifically 

 ايراد کردن ، احضار کردن ، اخطار کردن ، ذکر کردن ، اتخاذ سند کردن ، گفتن 



Citizen 
someone who lives in a particular town or city; someone who has a legal right to 

live in a particular country 

 بومى ، تابع ، رعيت ، تبعه يک کشور ، شهروند

Citizenry 
a whole body of citizens 

 شهروندان ، ساکنين ، مردم ، تبعيت

City 
a large town 

 شهر

Civil 
relating to the people who live in a country 

 داخلى ، کشورى ، غير نظامى ، شخصى ، شهرى ، غيرنظامى ، مدنى 



Civilian 
a person who is not a member of the military or of a police or firefighting force 

 شخصى ، شخص غير نظامى ، غير نظامى 

Claim 
to state that sth is true, even though it has not been proved 

خواسته ، مدعى به ، مطالبات ادعا کردن ، درخواست ، طلب ، ادعاى خسارت 

 کردن ، دادخواست ، دعوى ، مطالبه ، ادعا کردن

Claimant 
One who makes a claim or demand, as of right. 

 دادخواه ، شاکى ، طلب کننده ، مدعى ، مطالبه کننده 

Clairvoyance 
n. Intuitive sagacity or perception. 

 غيب بينى ، روشن بينى ، بصيرت 



Clairvoyant 
one who can predict the future; psychic 

 روشن بين ، نهان بين

Clamber 
to climb something with some difficulty 

 بادست و پا بالارفتن ، بسختى بالارفتن

Clamor 
noisy outcry 

 بانگ ، غوغا ، سروصدا ، غريو کشيدن ، مصرانه تقاضا کردن

Clamorous 
Urgent in complaint or demand. 

 مصر ، خروشان ، پرخروش ، جيغ و دادکن ، پرسروصدا

Clan 



n. tribe 

 خاندان ، خانواده ، طايفه ، قبيله ، دسته 

Clandestine 
Surreptitious. 

سازمان پنهانى ، سازمان زيرزمينى نهضت زيرزمينى ، مخفى ، غيرمشروع ، 

 زيرجلى 

Clangor 
n. Clanking or a ringing, as of arms, chains, or bells; clamor. 

 س هاجرنگ جرنگ ، طنين ناقو

Clangour 
a loud, resonant sound, clang 

 جرنگ جرنگ ، طنين ناقوس ها

Claque 
a group of people hired to attend a performance to applaud 

 دسته اى که )در نمايشگاه( پول گرفته اند دست بزنند



Clarification 
(formal) the act of making sth clearer or easier to understand, or an explanation 

that makes sth clearer 

 توضيح ، روشنى ، وضوح

Clarify 
v. To render intelligible 

 تصفيه شدن ، صاف کردن يا شدن ، روشن کردن ، واضح کردن ، توضيح دادن 

Clarion 
n. A small shrill trumpet or bugle 

  شيپور بلند ، شيپورتيز ، شيپور

Clasp 
to hold someone or something firmly in your hands or arms 

 گره فلزى ، چفت ، گيره قزن قفلى ، جفت چپراست ، قلاب ، دراغوش گرفتن ، بستن 



Class 
people having the same social, economic, or educational status 

، دسته ، زمره ، جور ، نوع ، طبقه رديف ، گروه وزنى ، دانشپايه ، قشر ، کلاس 

 بندى کردن ، رده ، هماموزگان ، رسته ، گروه 

Classic 
exemplary of a particular style 

مسابقه هاى سنتى سالانه ، مطابق بهترين نمونه ، ادبيات باستانى يونان و روم ، 

 باستانى ، مربوط به نويسندگان قديم لاتين و يونان

Classified ads 
small advertisements in magazine or newspaper categorised by subject 

 طبقه بندى )اسناد( ، طبقه بندى پيام ، عمل دسته بندى ، طبقه بندى ، رده بندى 

Classify 
v. To arrange in a class or classes on the basis of observed resemblance and 

differences. 

 دى کردن ، دسته بندى کردن ، طبقه بندى کردن رده بن



Classroom 
A room, often in a school, in which classes are held. 

 اموزگاه ، کلاس درس

Claustrophobi

c 
a place that makes you feel anxious because it is very small or crowded 

 گ ومحصور تنگناترس ، )پزشکى( مرض ترس از فضاى تن

Clavicle 
collarbone 

 ترقوه ، چنبر

Clean 
without any dirt, marks etc [≠ dirty] 



ساده ، بى قيد و شرط ، تميز کردن ، حرکت بدون نقص ، شکل مناسب اتومبيل از 

لحاظ مقاومت هوا دو ضرب )وزنه بردارى( ، بدون قيد و شرط ، خالص ، پاکيزه ، 

 تميزکردن ، پاک کردن ، درست کردن ، زدودن  نظيف ، طاهر ، عفيف ،

Clear 
to make somewhere emptier or tidier by removing things from it 

اشکار ، زلال ، صريح ، شفاف ، زدودن ، ترخيص کردن ،روشن کردن ، واضح 

کردن ، توضيح دادن ، صاف کردن ، تبرئه کردن ، فهماندن ، ترخيص کردن از 

 طور واضح ، درست ، رفع خطر ، پيام کشف روشن کردنگمرک ، ب

Clearance 
official permission for something 

فضاى بازى ، هوا ، تصفيه ، تهاتر ، ترخيص گمرکى ، تعيين صلاحيت کردن ، 

پاک سازى تاييد صلاحيت ، تخليه کردن ، اجازه ترخيص اجازه نامه ، تسويه حساب 

اد ، تولرانس ، برداشتن مانع ، گواهينامه ياکاغذ دال بر ، واريز حساب فاصله از

 پاکى و بى عيبى ، ترخيص کالا از گمرک ، اختيار ، اجازه ، زدودگى 

Clearly 
in a way that is easy to see or hear 

 واضحا" ، اشکارا



Cleave 
to split or sever something 

 پيوستن ، تقسيم شدن ، شکافتن سلولجدا کردن ، شکستن ، ورامدن ، چسبيدن ، 

Cleft 
a space or opening made by cleavage, a split 

 چنگال ، شکاف دار ، ترک خورده 

Clemency 
the gentle or kind exercise of power 

 تخفيف ، بخشش ، بخشايندگى ، رحم ، اعتدال عناصر 

Clement 
lenient or merciful, charitable 

 بخشاينده ، رئوف ، رحيم ، مهربان ، رحمان ، ملايم

Clench 



to close or hold something very tightly, often in a determined or angry way 

 پرچ کردن ، گره کردن

Clergy 
priests, especially in the Christian Church 

 مردروحانى ، کاتوزى ، روحانيون ، دين يار

Cliche 
a trite, stereotyped expression 

 کلمه مبتذل

Client 
sb who gets services or advice from a professional person, company, or 

organization [= customer] 

 ايستگاه پردازشگر ، موکل ، مشترى ، ارباب رجوع 

Clientele 
the body or class of people who frequent an establishment 

 ارباب رجوع ، مشتريان ، پيروان ، موکلين



Climate 
the weather in some location averaged over some long period of time 

 اب و هوا ، ناحيه ، اقليم ، جو ، اب وهوا 

Climb 
To ascend; rise; to go up. 

 بالا کشيدن ، بالارفتن ، صعود کردن ، ترقى کردن 

Climes 
a place where the weather is different in a particular way 

 سرزمين ، اب وهوا

Cling 
to stick onto or hold something or someone tightly, or to refuse to stop holding it 

or them 

صداى جرنگ )مثل صداى افتادن پول خرد( چسبيدن ، پيوستن ، )مجازى( وفادار 

 ودنب



Clinic 
a medical establishment run by a group of medical specialists 

 درمانگاه ، بالين ، مطب ، بيمارستان 

Clinical 
of or pertaining to a medical clinic or facility. 

 بالينى

Clip 
An act of clipping, such as a haircut. 

ت ، سد کردن راه حريف از پشت با انداختن خود به مفصل کابل ، ترمينال باطرى بس

زمين )فوتبال امريکايى( ، قلاب نوار ، بست ، برش ، موزنى ، پشم چينى ، کوتاه 

 کردن ، شانه فشنگ ، گيره کاغذ ، گيره ياپنس ، چيدن ، بغل گرفتن ، محکم گرفتن 

Clique 
Small exclusive group of people, coterie 

 ه ، گروه ، محفل جرگه ، دست



Clock 
an instrument that shows what time it is, in a room or outside on a building 

 زمان سنج ، ساعت ورزشگاه ، زمان سنج ، تپش زمان سنجى ، سنجيدن با ساعت

Cloister 
to confine; seclude 

يوان ، دير ، گوشه نشينى راهرو سرپوشيده ، اطاق يا سلول راهبان وتارکان دنيا ، ا

 کردن ، درصومعه گذاشتن

Close 
to shut sth in order to cover an opening, or to become shut in this way (≠ open) 

نزديک بهم ، نزديک شدن به فورواردها ، نزديک به ناو ، نزديک شدن ، احاطه 

ا ، پايان ، ايست ، کردن نزديک ، جاى محصور ، چهارديوارى ، محوطه ، انته

توقف ، تنگ ، بن بست ، نزديک ،بستن ، منعقد کردن ، مسدود کردن ، محصور 

 کردن 

Close-hauled 
Having the sails set for sailing as close to the wind as possible. 

 پيشروى قايق در مقابل باد



Closely 
in an attentive manner 

 بدقت 

Cloth 
material used for making things such as clothes 

 توده ، لخته خون ، دلمه شدن ، لخته شدن )خون(

Clothes 
the things that you wear, such as trousers/pants, dresses and jackets 

 جامه لباس ، ملبوس ، رخت 

Clothier 
One who makes or sells cloth or clothing. 

 ، لباس فروش پوشاک فروش

Clothing 



Any of a wide variety of articles, usually made of fabrics, animal hair, animal 

skin, or some combination thereof, used to cover the human body for warmth, to 

preserve modesty, or for fashion. 

 روکش ، گونى پيچ ، پوشاک ، لباس 

Cloud 
A visible mass of water droplets suspended in the air. 

لکه ، تيره شدن ، توده ابرومه ، توده انبوه ، تيره وگرفته ، ابرى شدن ، سايه افکن 

 شدن

Cloy 
to fill up or choke up, to stop up 

 سير کردن ، بي رغبت کردن ، بي ميل شدن 

Club 
an organization for people who share a particular interest or enjoy similar 

activities, or a group of people who meet together to do sth they are interested in 

چماق ، گرز ، )درورق( خال گشنيز ، خاج ، کانون ، مجمع ،چماق زدن ، تشکيل 

 باشگاه يا انجمن دادن 

Clue 
Information which may lead one to a certain point or conclusion. 



کليد ، راهنما ، اثر ، نشان ، مدرک ، گلوله کردن ، بشکل کلاف يا گلوله نخ درامدن 

 ، گلوله نخ ، گره ، گوى

Clump 
a group, especially of trees or flowers 

 دن گيره ، گل ميخ ، قپه ، دسته ، خوشه ، ضربه سنگين ، مشت ، انبوه کر

Clumsy 
moving or doing things in a very awkward way 

 بدترکيب ، زمخت ، خام دست ، ناازموده

Cluster 
to stand or be positioned close together in a group 

کلاستر ، لوستر چند شاخه شمش ، خوشه مين ، خوشه اى ، گروه ، سنبله ، دسته 

 کردن ، جمع کردن ، خوشه کردن

Clutch 
to take or try to take hold of something tightly, usually in fear, worry, or pain 

 بنديدسته بندى ، خوشه



Coach 
teach and supervise (someone); act as a trainer or coach (to), as in sports 

عمليات ورزشى  واگن راه اهن ، کالسکه ، واگن راه اهن ، مربى ورزش ، رهبرى

 را کردن ، معلمى کردن

Coagulant 
Producing coagulation. 

 آوري، ماده منعقد كنندهماده هم

Coagulate 
v. To change into a clot or a jelly, as by heat, by chemical action, or by a 

ferment. 

 بستن ، دلمه کردن ، لخته شدن )خون(

Coal 
fossil fuel consisting of carbonized vegetable matter deposited in the 

Carboniferous period 

 زغال سنگ ، زغال کردن



Coalesce 
v. fuse or cause to grow together 

 بهم اميختن ، يکى شدن ، منعقد شدن ، ائتلاف کردن

Coalescence 
The act or process of coming together so as to form one body, combination, or 

product. 

 بهم اميختگى ، انعقاد

Coalition 
n. Combination in a body or mass. 

در ارتباطات بين المللى اين کلمه به تجمع چند دولت به منظور وصول به هدف 

 مشترک ، ائتلاف ، پيوستگى ، اتحاد موقتى 

Coast 
to progress or succeed without any effort or difficulty 

 ساحل ، درياکنار ، سريدن ، سرازير رفتن 



Coat 
an outer piece of clothing with sleeves that is worn over other clothes, usually 

for warmth 

 لايه )ى رنگ( ، پوشش ، کت ، نيمتنه ، پوشاندن ، روکش کردن ، اندودن

Cobbler 
a person who repairs shoes 

 پينه دوز 

Cock 
to push the necessary piece of a gun up into position so that it is ready to fire 

 صدف گوش ، حلزون گوش ، پلکان پرپيچ و خم ، پيچ و خم 

Coda 
the closing section of a musical composition 

 قطعه اخريک اهنگ



Coddle 
v. To treat as a baby or an invalid. 

نيم پزکردن ، اهسته جوشاندن يا پختن ، بادقت زياد بکارى دست زدن ، نازپرورده 

 کردن ، نوازش کردن

Code 
to put a set of numbers, letters, or symbols on sth to show what it is or give 

information about it 

ردادى ، قانون قاعده ، مقرر ، کد ، رمز کردن ، دستورالعمل ها ، علامت ، نشانه قرا

نظام نامه ، رمزى کردن ، برنامه ، دستورالعملها ، بصورت رمز دراوردن ، 

 مجموعه قانون تهيه کردن 

Codicil 
n. A supplement adding to, revoking, or explaining in the body of a will. 

 مکمل وصيتنامه 

Codify 
to systematize 

 قطعه اخريک اهنگ



Coerce 
v. To force. 

 بزور وادار کردن ، ناگزير کردن

Coercion 
the use of force to get someone to do something 

 تحميل ، اضطرار ، تهديد واجبار 

Coercive 
serving or tending to force. 

 از روى کره و اجبار ، اجبارى ، قهرى 

Coffee 
the roasted seeds (called coffee beans) of a tropical bush; a powder made from 

them 

 قهوه ، درختقهوه



Coffer 
chest for storing valuables; financial resources, a treasury 

 صندوق ، خزانه وجوه

Cog 
one of the tooth-like parts around the edge of a wheel in a machine that fits 

between those of a similar wheel, causing both wheels to move 

شمش ساختن ، پيش نورد کردن ، دنده چرخ ، دندانه دار کردن ، حقه بازى ، طاس 

 گرفتن )درتخته نرد(

Cogent 
to the point, relevant 

 متقاعد کننده ، داراى قدرت وزور

Cogitate 
to meditate, to ponder, to think deeply 

 انديشه کردن ، درعالم فکر فرورفتن



Cognate 
related by birth, of the same parentage 

 همجنس ، واژه هم ريشه

Cognitive 
Relating to the part of mental functions that deals with logic, as opposed to 

affective which deals with emotions. 

 وابسته بدانش يا آگاهي ، دانستني ، شناسنده 

Cognizant 
Taking notice. 

 اگاه ، باخبر

Cohere 
v. To stick together. 

 چسبيدن ، رابطه خويشى داشتن



Cohesion 
when the members of a group or society are united 

 ستگى ، جاذبه مولکولى همدوسش ، همچسبى ، پيوستگى ، چسبندگى ، هم ب

Cohesive 
having unity 

 چسباننده ، چسبناک 

Coiffure 
to style or arrange hair 

 ارايش مو ، مردى که سلمانى زنانه باشد

Coin 
a piece of metal, usually flat and round, that is used as money 

 سکه زدن ، اختراع و ابداع کردن 

Coincide 



v. To correspond. 

 همزمان بودن ، باهم رويدادن ، منطبق شدن ، دريک زمان اتفاق افتادن

Coincidence 
n. A circumstance so agreeing with another: often implying accident. 

 تطبيق ، هم ايندى ، تصادف ، توافق ، اقتران ، انطباق ، همرويداد 

Coincident 
taking place at the same time. 

 همرويده ، واقع شونده در يک وقت ، منطبق ، متلاقى

Cold 
with a low temperature 

 سرماخوردگى ، زکام ، سردشدن يا کردن ،كلوخه

Cold calling 
when a person in business telephones or visits a possible customer to try to sell 

them sth without being asked by the customer to do so 

 خون سردى



Collaborate 
v. To labor or cooperate with another or others, especially in literary or scientific 

pursuits. 

 همدستى کردن ، باهم کار کردن ، تشريک مساعى

Collage 
artistic composition of materials pasted over a surface; an assemblage of diverse 

elements 

 اختلاط رنگهاى مختلف درسطح پرده نقاشى ، هنر اختلاط رنگها

Collapse 
v. To cause to shrink, fall in, or fail. 

رمبش ، فروريختگى ، فروپاشى ، فروريختن ، متلاشى شدن ، دچار سقوط و 

 اضمحلال شدن ، غش کردن ، اوار 

Collapsible 
that may or can collapse. 

 فرو ريختنى ، له شدنى ، تا شو 



Collate 
to gather pages in their proper sequence 

 مقابله کردن ، مرتب کردن ، به هم مرتبط کردن امور ، تلفيق ، مقابله وتطبيق کردن 

Collateral 
secondary; security for a debt 

ونه ، در مجاورت هم ، همسايه ، هم بر ، پهلو به پهلو ، وجه التزام ، عين مره

 متوازى ، تضمين ، )آمريکايى( وثيقه 

Colleague 
sb you work with, used especially by professional people 

 هم کار ، هم قطار

Collect 
to get things of the same type from different places and bring them together 

وصل کردن ، جمع شدن ، گرد اوردن ، جمع اورى کردن ، جمع کردن ، وصول 

 کردن



Collection 
several things grouped together or considered as a whole (usually collected by a 

person) 

جمع اورى اخبار ، دريافت ، جمع اورى ، وصول ، گرداورى ، گرداورد ، 

 تماع ، مجموعهکلکسيون ، اج

Collective 
gathered into a mass, sum, or body 

 دسته جمعى ، مشترک ، عمومى ، بهم پيوسته ، انبوه ، اشتراکى ، اجتماعى ، جمعى 

Collector 
one who makes a collection, as of objects of art, books, or the like. 

روى الکتريکى ، تحصيلدار ، جمع کننده ، کلکتور ، راه اب زهکش ، کولکتور ، جا

 فراهم اورنده ، گرد اورنده 

College 
institution of higher education teaching undergraduates and/or graduates 

 کالج ، دانشگاه



Collegian 
n. A college student. 

 عضو دانشکده ، دانشجو

Collide 
v. To meet and strike violently. 

 تصادف کردن ، تصادم کردن ، بهم خوردن 

Collier 
One who works in a coal-mine. 

 ذغال سنگ ، کشتى ، ذغال گيرى

Collision 
violent contact. 

 ضربه ، تصادف ، برخورد کردن ، تصادم ، برخورد

Colloquial 



Pertaining or peculiar to common speech as distinguished from literary. 

 گفتگويى ، محاوره اى ، مصطلح ، اصطلاحى

Colloquialism 
n. Form of speech used only or chiefly in conversation. 

 عبارت مصطلح ، جمله مرسوم درگفتگو

Colloquy 
n. Conversation. 

 گفتگو ، صحبت ، محاوره

Collusion 
secret agreement, conspiracy 

اخت و پاخت ، توافق ميان فروشندگان يک کالا )يا کالاها( ، ساخت وپاخت ، تبانى س

 ، سازش ، هم نيرنگ ، بست وبند

Colonial 
of or relating to or characteristic of or inhabiting a colony 

 مستعمراتى 



Color 
To give something color. 

گى ، فام ، بشره ، تغيير رنگ دادن ، رنگ کيفيت ، رنگ زدن ، پرچم يکان يا جن

 کردن ، ملون کردن

Colorful 
Possessing prominent and varied colors. 

 رنگ کور ، فاقد حساسيت نسبت برنگ

Colossal 
extremely large 

 بسيار بزرگ

Colossus 
n. Any strikingly great person or object. 

 کر وگندهعظيم الجثه ، چيز غول پي



Column 
a vertical array of numbers or other information 

استاتور ، رديف کشتيهاى مسافربرى که به دنبال هم حرکت مى کنند ، ستون 

روزنامه ، ستون نظامى ، رديف ، صف ستون راهپيمايى يا موتورى ، ستون ، پايه 

 ، رکن 

Combat 
to try to stop something unpleasant or harmful from happening or increasing 

 اغماء ، بيهش ، بيهوش

Combatant 
an armed fighter 

 يکان رزمنده ، جنگ کننده ، جنگى ، مبارزه طلب 

Combination 
the act of combining things to form a new whole 

 ف ، هماوند ، ترکيباتنهي ، تأليف ، ائتلاگيري ، فراهمترکيب)ترکيبيات( ، هم



Combine 
to bring together; to unite 

با هم پيوستن ، ملحق شدن ، متحد شدن ، اميختن )شيمى( ترکيب شدن ، ترکيب 

 کردن ، ماشين درو و خرمن کوبى ، کمباين

Combustion 
the process of burning something 

 سوختن ، سوخت ، اشتعال ، احتراق 

Come 
to move towards you or arrive at the place where you are (≠ go) 

 رخ دادن ، امدن ، رسيدن 

Comedy 
light and humorous drama with a happy ending 

 نمايش خنده دار ، شاد نمايش ، کمدى



Comely 
handsome. 

 خوبرو ، خوش ايند ، خوش منظر

Comestible 
suitable to be eaten, edible 

 خوردنى ، خوراکى )در جمع( ، قابل خوردن

Comeuppance 
punishment for sth bad that you've done, which punishment is felt as just 

 توبيخ بيجا ، مزد عمل بد

Comfort 
something that makes your life easy and pleasant 

 دادن )به( ، اسايش دادنراحت ، اسودگى ، مايه تسلى ، دلدارى 

Comfortable 



Providing physical comfort and ease; agreeable. 

 راحت

Comical 
funny. 

 خنده آور ، مضحک ، عجب ، شگفت انگيز 

Comity 
n. courtesy, civility, politeness, respectful and considerate behavior 

 تعارف ، نزاکت 

Command 
To order, give orders; to compel or direct with authority. 

يکان عمده ، قرارگاه فرماندهى کردن ، امر دادن ، فرمان دستور دادن ، دستور ، 

امريه ، فرمايش ، سرکردگى ، فرماندهى ، فرمان دادن ، حکم کردن ، امرکردن ، 

 فرمان 

Commandeer 
to seize for military use 

 مت اجبارى کردن ، براى ارتش برداشتن ، مصادره کردنوارد بخد



Commander 
One who exercises control and direction of a military or naval organization. 

 فرمانده يکان ، فرمانده ، ارشد ، سرکرده ، تخماق

Commemorat

e 
v. To serve as a remembrance of. 

 تن ، بيادگار نگاه داشتنمجلس ياداورى ، جشن گرف

Commence 
to begin something 

 مربوط به جشن ياد بود ، يادبودى

Commend 
to present, mention, or praise as worthy of confidence, notice, kindness, etc. 

 ستودن ، ستايش کردن 



Commensurat

e 
proportional 

 متناسب

Comment 
to express an opinion about something 

 توضيح ، تفسير نوشتن ، تعبير کردن 

Commentary 
n. A series of illustrative or explanatory notes on any important work. 

 تفسير ، سفرنگ ، تقريظ ، رشته يادداشت ، )در جمع( گزارش رويداد 

Commerce 
activities that relate to the buying and selling of goods and services 

 بازرگانى ، معاشرت ، تجارت کردن



Commercial 
relating to buying and selling things; intended to make a profit 

 تجارى ، تجارتى ، بازرگانى 

Commingle 
v. To blend. 

 بهم اميختن ، بهم مخلوط کردن

Commiserate 
v. to sympathize, feel or express sympathy, show sorrow or pity for 

 دلسوزى کردن ، ترحم کردن بر ، تسليت گفتن بر ، اظهار تاسف کردن

Commissarial 
a shop supplying food and equipment, as for a military camp 

 وابسته به )اداره( کارپردازى ، خواربار

Commissariat 



the department of an army charged with the provision of its food and water and 

daily needs. 

 اداره کارپردازى و خواربار ارتش ، کلانترى

Commission 
v. To empower. 

کميسيون و کميته ، ارتکاب ، حق العمل کارى ، امانت فروشى ، درگير رزم کردن ، 

امور کردن ، زير امر قرار دادن ، ماموريت بکار بردن عده ها عملياتى کردن ، م

امريه ، کارمزد ، حق دلالى ،ماموريت ، تصدى ، حق العمل ، فرمان ، حکم ، هيئت 

 ، مامورين ، کميسيون ، انجام  

Commit 
to do something wrong or illegal 

م بکار بردن نيروها ، وارد عمل کردن نيروها انجام دادن ، مرتکب شدن ، اعزا

 داشتن براى )مجازات و غيره( ، متعهد بانجام امرى نمودن ، سرسپردن 

Commitment 
The act or process of entrusting or consigning for safe-keeping. 

التزام ، درگير جنگ کردن ، تسليم ، کاربرد نيرو يا قوا ، سرسپردگى ، ارتکاب ، 

 حکم توقيف ، تعهد ، الزام



Committal 
The act, fact, or result of committing, or the state of being. 

 سرسپردگى ، ارتکاب ، حکم توقيف ، تعهد ، الزام

Committee 
a special group delegated to consider some matter 

 شورا ، هيئت بررسى ، هيئت يا کميته ، کميسيون ، مجلس مشاوره

Commodious 
spacious and convenient, roomy and comfortable 

 جادار ، بکار خور ، مقرون بصرفه ، سودمند

Commodity 
something that is bought and sold. 

 محصول ، مواد اوليه ، کالاى مصرفى ، وسيله مناسب ، متاع ، کالا ، جنس

Common 



happening often; existing in large numbers or in many places 

عام ، رايج ، عمومى ، معمولى ، متعارفى ، عادى ، مشترک ، اشتراکى ، پيش 

پاافتاده ، پست ، عوامانه ،مردم عوام ، عمومى ، مشارکت کردن ، مشاع بودن ، 

 مشترکا استفاده کردن

Commotion 
n. A disturbance or violent agitation. 

  اشوب ، اضطراب ، جنبش ، اغتشاش ، هياهو

Communicabl

e 
(formal) [= infectious] a * disease can be passed on to other people 

 گروهى ، اشتراکى ، همگانى

Communicate 
To receive or take part in Holy Communion. 

ارتباط گرفتن ، مخابره کردن ، گفتگو کردن ، مکاتبه کردن ، کاغذ نويسى کردن ، 

 ، ارتباط برقرارکردنمراوده کردن 



Communicati

on 
the process by which people exchange information or express their thoughts and 

feelings 

ابلاغ ، مواصلات ، مراوده ، وسايل ارتباطى ، ارتباط و مخابرات ، ارتباطات ، 

 ارتباط ، ابلاغيه ، مکاتبه 

Community 
the people who live in the same area, town etc; a group of people who have the 

same interests, religion, race etc 

 انجمن ، اجتماع ، عوام

Commute 
v. To put something, especially something less severe, in place of. 

س بشهر وبالعک تبديل کردن ، مسافرت کردن با بليط تخفيف دار ، هر روز از حومه

 سفرکردن



Compact 
smaller than other things of the same kind - closely or firmly packed or joined 

together 

بهم فشردن ، تنگ هم قراردادن ، بهم فشرده ، متراکم کردن ، تو پر کردن ، جمع 

 وجور ، بهم پيوسته ، پيمان ، معاهده ، متراکم

Company 
an institution created to conduct business; a situation in which you have a person 

or people with you 

ميباشد( ، گروه ، دسته ، هيئت بازيگران ،  coجمعيت ، انجمن ، شرکت )مخفف آن 

 گروهان ، همراه کسى رفتن ، مصاحبت کردن با 

Comparable 
used to say that two or more things are very similar and can be compared to each 

other 

 برابرکردنى ، قابليت مقايسه ، قياس پذير ، قابل مقايسه ، مانند کردنى ، نظير

Comparative 
Relative. 

تطبيقى ، مقايسه اى ، نسبى ، )دستور زبان( تفضيلى )بطور اسم( ، درجه تفضيلى ، 

 صفت تفضيلى



Compare 
to examine or judge two or more things in order to show how they are similar to 

or different from each other 

 مقايسه کردن ، برابرکردن ، باهم سنجيدن

Comparison 
the process of comparing two or more people or things 

 يهمقايسه ، همسنجى ، تطبيق ، سنجش ، برابرى ، تشب

Compassion 
Sympathetic feeling, kindness, solicitude, empathy, leniency 

 دلسوزى ، رحم ، شفقت ، غمخوارى

Compatible 
If two pieces of computer equipment are *, they can be used together, especially 

when they are made by different companies 

 افق ، دمساز ، جور ، همسازسازگار ، مو



Compel 
To force, constrain or coerce 

 مجبور کردن ، وادار کردن 

Compendium 
concise but complete summary; a list or collection 

 خلاصه ، زبده ، مختصر ، کوتاهى ، اختصار

Compensate 
v. To remunerate. 

 ن دادن ، پاداش دادن ، عوض دادن ، جبران کردنخنثى کردن ، تنظيم کردن ، تاوا

Compensatory 
serving to pay back, avenging, requite, reimbursing #irreparable 

 جبرانى 

Compete 



try hard to get something wanted by others; be a rival 

 رقابت کردن با ، هم چشمى کردن ، مسابقه دادن

Competence 
the quality or state of being competent, able 

 روح رقابت ، روح تلاش ، صلاحيت ، شايستگى ، کفايت ، سررشته 

Competent 
qualified. 

صلاحيت دار ، فنى ، صالح ، با کفايت ، لايق ، ذى صلاحيت ، شايسته ، داراى سر 

 رشته 

Competition 
a situation in which people or organizations try to be more successful than other 

people or organizations 

 همکارى ، بازار ازاد ، رقابت ، مسابقه ، هم چشمى ، سبقت جويى ، هم اورى 

Competitive 
determined or trying very hard to be more successful than other people or 

businesses 

 ابل رقابت ، رقابتى ، سبقت جو مسابقه اى ، ق



Competitor 
n. A rival. 

 رقيب ، هم چشم ، حريف ، هم اورد ، همکار 

Compilation 
a book, list, record etc which consists of different pieces of information, songs 

etc 

ورت نوشته ، کامپايل ، ترجمه ، جمع اورى و انتخاب ، جمع اورى اطلاعات به ص

 گرداورى ، تاليف ، تلفيق ، همگردانى 

Compile 
to make a book, list, record etc, using different pieces of information, music etc 

همگردانى کردن ، جمع اورى کردن ، توده کردن ، همگرادنى کردن ، گرداوردن ، 

 تاليف کردن

Complacence 
satisfaction with one's acts or surroundings. 

 خوشنودى از خود ، خود خوشنودى



Complacency 
self-satisfied ignorance of danger 

 خوشنودى از خود ، خود خوشنودى 

Complacent 
smug or uncritical satisfaction with one's achievements 

 از خود راضى ، عشرت طلب ، تن اسا ، خود خوشنود 

Complaint 
an illness 

 شکايت ، دادخواهى 

Complaisance 
politeness. 

 خوشخويى ، ادب

Complaisant 



willing to please others, obliging 

 مهربان ، خوشخو ، با ادب

Complement 
v. To make complete. 

 گفتن ،استعداد کامل سازمانى ، پرسنل سازمانى ناو ، تملق گويى کردن خوشامد 

تکميل کردن ، حد مجاز مکمل ، ملحقات ، تعارفات معمولى ، )رياضى( متمم ، 

 مکمل ، ضمائم ، تزئينى ، کامل کردن ، متمم بودن ، متمم گرفتن 

Complementa

ry 
* things go well together, although they are usually different 

 ر ، متممىتکميلى ، متمم ، مکمل ، تکميل کننده يکديگ

Complete 
With all parts included; with nothing missing; full. 

 تکميل ، تمام ، کامل کردن ، انجام دادن ، بانجام رساندن



Completely 
To the fullest extent or degree; totally. 

 کاملا ، بکلى 

Complex 
to form a complex with another substance 

از چند جزء،  ، مركب، پيچيدهتافت ، آچار، هم ، عقده، مجموعه، گروههمجتمع

 ، مختلط.پيچيدهتافت ، همبغرنج

Compliance 
to obey an order, rule, or request 

 قبول ، اجابت ، بر اوردن 

Compliant 
yielding. 

 قبول کننده ، موافق ، مطيع 



Complicate 
v. To make complex, difficult, or hard to deal with. 

 پيچيده کردن ، پيچيدن ، بغرنج کردن

Complicated 
difficult to understand or deal with, because many parts or details are involved 

[= complex] 

 پيچيده ، بغرنج

Complication 
n. An intermingling or combination of things or parts, especially in a perplexing 

manner. 

 پيچيدگى ، بغرنجى ، )پزشکى( عوارض ، عواقب 

Complicit 
involved with others in an illegal activity or wrongdoing 

 همدستي در جرم , شرکت در جرم)فرانسوی(



Complicity 
the state of being involved as a partner or accomplice 

 همدستى درجرم ، شرکت در جرم 

Compliment 
v. To address or gratify with expressions of delicate praise. 

 تعارف ، درود ، تعريف کردن از 

Component 
The * parts of sth are the parts that it consists of 

ه بردار ، سازنده ، جزء در جزء سازنده ، عنصر ، قطعه ، جزء ساختمانى ، مولف

شيمى ، سازا ، جسمهاى ترکيب کننده ، همنهند ، جزء )ترکيب دهنده( ، قسمت ، 

 عضو ، اجزاء ، ترکيب کننده ، ترکيب دهنده ، جزء ، مولفه 

Comport 
v. To conduct or behave (oneself). 

 رفتار  سازش کردن ، جور بودن ، تحمل کردن ، دربرداشتن ، حامل بودن ،



Compose 
To make something by merging parts. 

 سرودن ، ساختن ، درست کردن ، تصنيف کردن

Composed 
calm, tranquil, serene 

 ترکيب شده ، مرکب ، ارام ، خونسرد 

Composition 
The proportion of different parts to make a whole. 

ترکيب يکان ، ترکيب ، ساخت ، انشاء ، سرايش ،  صلح ، ارايش يکان ، سازمان ،

 قطعه هنرى

Composure 
n. Calmness. 

 ارامش ، خوددارى ، تسلط بر نفس ، خونسردى



Compound 
to make a difficult situation worse by adding more problems 

انبار موقت ماده مرکب ، کمپوند ، اتصال مرکب ، تصفيه کردن ، اردوگاه ، کمپ ، 

، پادگان محوطه پادگان ، مخلوط ، مرکب ، چند جزئى ، لفظ مرکب ، بلور دوتايى، 

 محوطه ، عرصه ، حياط ، جسم مرکب  

Comprehensib

le 
Intelligible. 

 دريافتنى ، قابل درک

Comprehensio

n 
thorough understanding 

 دريافت ، قوه ادراک



Comprehensiv

e 
thorough 

 امع ، فرا گيرنده ، وسيع ، محيط ، بسيط ج

Compress 
v. To press together or into smaller space. 

 هم فشرده کردن ، بهم فشردن ، خلاصه شدن ، خلاصه کردن ، متراکم کردن

Compressible 
capable of being pressed into smaller compass. 

 بهم فشردنى ، خلاصه شدنى

Compression 
n. Constraint, as by force or authority. 

 هم فشارش ، بهم فشردگى ، متراکم سازى ، تراکم ، اختصار



Comprise 
v. To consist of. 

 دربرداشتن ، شامل بودن

Compromise 
To bind by mutual agreement. 

توافق ،  تسالم ، خطر کشف رمز ، امکان کشف داشتن به خطر افتادن ، تراضى ،

 مصالحه کردن ، تسويه کردن 

Compulsion 
the action or state of being forced to do something 

 اجبار ، اضطرار 

Compulsory 
required, obligatory, mandatory 

 الزامى ، اجبارى ، قهرى



Compunction 
uneasiness caused by guilt 

 پشيمانى ، ندامت ، رحم

Computation 
the use of computers, esp. as a subject of research or study 

 نتيجه محاسبه ، نتيجه شمارش ، محاسبه ، محاسبات

Compute 
v. To ascertain by mathematical calculation. 

 محاسبه کردن ، حساب کردن ، تخمين زدن 

Computer 
an electronic machine that stores information and uses programs to help you 

find, organize, or change the information 

ماشين متفکر ، دستگاه محاسب ، حسابگر الکترونى ، شمارنده ، ماشين حساب ، 

 کامپيوتر ، رايانه 



Concatenate 
to join or link together, as though in a chain 

 پيوستن ، مسلسل کردن ، الحاق کردناتصال ، چسباندن ، بهم 

Concatenation 
a series or order of connected things 

 الحاق ، تسلسل

Concave 
curving inward 

 تو گود ، کاو )مقعر( ، کاو ، مقعر 

Concede 
v. To surrender. 

 واگذار کردن ، دادن ، تصديق کردن 

Conceit 



self-flattering opinion. 

 خودبينى ، غرور ، استعاره 

Conceive 
v. To form an idea, mental image or thought of. 

 درک کردن ، حمل کردن ، حامله شدن ، ابستن شدن

Concentrate 
to think very carefully about sth that you are doing 

ردن ، تمرکز دادن غليظ کردن ، متمرکز شدن اشباع کردن ، سير کردن ، متمرکز ک

 ، تغليظ 

Concentration 
The proportion of a substance in a mixture. 

 اشباع ، تمرکز عده ها ، تمرکز اتش ، تمرکز ، غلظت ، غليظ سازى

Concentric 
having a common center 

 هم محور ، هم مرکز ، متحد المرکز



Concept 
an idea or a principle that is connected with something abstract 

راه کار ، تدبير ، روش اجراى يک چيز ، چکيده ، فکر ، عقيده ، تصور کلى ، 

 مفهوم 

Conception 
the act of becoming pregnant; fertilization of an ovum by a spermatozoon 

رشد جنين ، ادراک ، فهم ، راى انعقاد نطفه ، مفهوم ، حاملگى ، لقاح تخم وشروع 

 تصور 

Concern 
To make somebody worried. 

شرکت ، بنگاه ، ربط ، بستگى ، بابت ، مربوط بودن به ، )بصورت اسم مفعول( 

 دلواپس کردن ، )م( نگران بودن ، اهميت داشتن 

Concerned 
worried; involved in something or affected by it 

 علاقه مند ، مضطرب 



Concert 
a performance of music by one or more musicians or singers 

 توافق ، تفاهم ، انجمن ساز واواز ، هم اهنگى ، کنسرت ، مرتب کردن ، جور کردن

Concerted 
planned or devised together 

 مجتمعا ، باهم ، موزون ، هم نوا 

Concerto 
n. A musical composition. 

 موسيقى( قطعه موسيقى

Concession 
n. Anything granted or yielded, or admitted in response to a demand, petition, or 

claim. 

 اعطاء ، امتياز انحصارى



Conciliate 
v. To obtain the friendship of. 

 ساکت کردن ، ارام کردن ، مطالعه کردن ، اشتى دادن

Conciliatory 
tending to reconcile. 

 مصالحه 

Concise 
brief but comprehensive 

 موجز ، کوتاه ، لب گو ، فشرده و مختصر 

Conclude 
to judge or decide something after thinking carefully about it 

 بستن ، بپايان رساندن ، نتيجه گرفتن ، استنتاج کردن ، منعقد کردن 

Conclusion 



the final part of something 

 عقد ، پايان ، فرجام ، اختتام ، انجام ، نتيجه ، استنتاج

Conclusive 
sufficient to convince or decide. 

 قطعى ، قاطع ، نهايى 

Concoct 
to invent an excuse, explanation, or story in order to deceive someone 

 اختراع کردن ، ترکيب کردن ، پختن ، )م( گواريدن درست کردن ، جعل کردن ،

Concomitant 
existing concurrently 

 همراه ، ملازم ، پيوسته

Concord 
n. Harmony. 

 توافق ، مطابقت ، يکجورى ، پيمان ، قرار



Concordance 
n. Harmony. 

 للغات ،فهرست الفبايى کلمات و عبارات در نوشته فهرست ، همشبيى ، کشف ا

 فهرست ، تطبيق نامه ، راهنماى مطالب وموضوعات کتاب ، هم شيبى 

Concrete 
clear and certain, or real and existing in a form that can be seen or felt 

بتنى کردن ، بتن ريختن با بتن اندود کردن ، با بتن ساختن سفت شدن ، عينى ،سفت 

ختن ، بهم پيوستن ، ساروج کردن ،واقعى ، بهم چسبيده ، کردن ، باشفته اندودن يا سا

 سفت ، بتون ، ساروج شنى ، اسم ذات

Concur 
v. To agree. 

 موافقت کردن ، هم راى بودن ، دمساز شدن

Concurrence 
n. Agreement. 

تلاقى دو نيرو در يک خط عمليات نقطه تلاقى ، موافقت ، توافق ، دمسازى ، 

 فرضايت ، تصاد



Concurrent 
Occurring or acting together. 

 دريک وقت واقع شونده ، موافق ، متقارن ، همرو ، همزمان

Concussion 
n. A violent shock to some organ by a fall or a sudden blow. 

 صدمه و تکان مغز که منجر به بيهوشى ميشود ، تصادم ، صدمه ، ضربت سخت

Condemn 
to sentence (someone) to a particular punishment 

 محکوم کردن ، محکوم شدن 

Condensation 
the result of being made compact or dense 

ميعان گازها ، غلظت ، انقباض ، تراکم ، ژاله زائى )هواشناسى( ، به هم فشردگى ، 

 چگالش ، خلاصه ، جمع شدگى ، تکاثف ، تغليظ 



Condense 
v. To abridge. 

ذخيره کردن ، منقبض کردن يا شدن غليظ کردن ، هم چگال کردن ، همچگال ، 

متراکم کردن ، تغليظ کردن ، منقبض کردن ، مختصرومفيدکردن ، خلاصه کردن ، 

 چگاليدن

Condescend 
v. To come down voluntarily to equal terms with inferiors. 

 ن ، خود را پست کردن ، تواضع کردنتمکين کردن ، فروتنى کرد

Condescendin

g 
showing patronizing descent from dignity orsuperiority 

 فروتن ، مهربان ، نوازش کننده



Condescensio

n 
behaviour that is patronizing or condescending 

 واگذارى ، اعطاء ، تمکين ، موافقت ، مدارا

Condition 
to train somebody/something to behave in a particular way or to become used to 

a particular situation 

موقعيت ، وضع ، عارضه ، حالت ، وضعيت ، چگونگى ، مقيد کردن ، شرط نمودن 

 ، شايسته کردن

Conditional 
subject to one or more requirements being met 

 ، موکول ، مقيد ، نامعلومشرطى ، مشروطه 

Condolence 
n. Expression of sympathy with a person in pain, sorrow, or misfortune. 



 همدردى ، تسليت ، اظهار تاسف

Condonance 
the overlooking or implied forgiving of an offense 

 چشم پوشى ، عفو تقصير ، بخشايش 

Condone 
v. {overlook wrong doing} Allow (behavior that is considered morally wrong or 

offensive) to continue 

 چشم پوشى کردن از ، اغماض کردن ، بخشيدن

Conduce 
v. To bring about. 

 منتهى شدن به ، راهنمايى کردن ، رهبرى کردن 

Conducive 
tending to contribute to, encourage 

 شونده ، سودمند ، مساعد ، منجر شونده موجب



Conduct 
transmit or serve as the medium for transmission; to organize or do something 

سيره ، جريان ، انتقال دادن انجام دادن ، رفتار کردن رهبرى کردن ، کردار ، اجرا 

 کردن ، رفتار ، سلوک ، هدايت کردن ، بردن ، اداره کردن

Conductible 
capable of being conducted or transmitted. 

 قابل انتقال ، قابل هدايت

Conduit 
n. A means for conducting something, particularly a tube, pipe, or passageway 

for a fluid. 

،  ابگذرلوله برگمن ، لوله سيم پوش ، کانال لوله ، لوله ، مجراى سيم ، مجراى اب ، 

 معبر ، کانال ، مجرا 

Confection 
a sweet, fancy food 

 شيرينى ، معجون ، ترکيب ، ساخت ، مربا



Confectionery 
the candy collectively that a confectioner makes or sells, as candy. 

 صنعت شيرينى سازى ، قنادى

Confederacy 
n. A number of states or persons in compact or league with each other, as for 

mutual aid. 

 ايالات هم پيمان ، هم پيمانى ، اتفاق ، پيوند ، اتحاديه 

Confederate 
one who is united with others in a league, compact, or agreement. 

 همدست )در ازمايشها( ، هم پيمان ، متحد ، موتلف ، متفق کردن 

Confer 
v. To bestow. 

 همرايزنى کردن ، اعطاء کردن ، مشورت کردن ، مراجعه کردن



Conferee 
n. A person with whom another confers. 

 مشاوره کننده ، همرايزن

Conference 
formal meeting for discussion, esp. a regular one held by an organisation 

 مشاوره ، کنگاش ، گفتگو ، مذاکره ، همرايزنى  موتمر ، کنفرانس ،

Confessor 
n. A spiritual advisor. 

 معترف ، کسى که کيش خود را اشکارا اعتراف ميکند ، اقرار اورنده

Confidant 
one to whom you confide your secrets; close friend 

 رازدار ، محرم اسرار ، دمساز

Confide 



v. To reveal in trust or confidence. 

 سپردن ، محرمانه گفتن )به( ، اطمينان کردن ، اعتماد داشتن به

Confidence 
the state or feeling of trust in or reliance upon another. 

 اطمينان ، اعتقاد ، اعتماد ، رازگويى ، صميميت 

Confident 
having or marked by confidence or assurance 

 مطمئن ، دلگرم ، بى پروا ، رازدار 

Confidential 
secret, often in a formal, business, or military situation 

 خيلى محرمانه ، داراى ماموريت محرمانه ، راز دار 

Confine 
to keep sb or sth within the limits of a particular activity or subject (= restrict) 

 كردن ، محبوس، منحصر كردن، محدود كردنحد، محدوده



Confinement 
the situation in which a person or animal is kept somewhere, usually by force 

 تحديد حدود ، بازداشت ، حبس کردن ، تحديد ، زندان بودن ، زايمان ، بسترى 

Confirm 
to tell sb that a possible arrangement, date, or situation is now definite or official 

ابرام کردن ، تائيد کردن ، مسجل کردن تسجيل ، تاييد کردن ، تصديق کردن ، تثبيت 

 کردن

Confiscate 
v. To appropriate (private property) as forfeited to the public use or treasury. 

 وقيف کردن ، مصادره کردن حراج ، ضبط کردن ، ت

Conflagration 
n. A great fire, as of many buildings, a forest, or the like. 

 اتش سوزى بزرگ ، حريق مدهش



Conflict 
if two ideas, beliefs, opinions etc *, they cannot exist together or both be true 

رخورد ، ناسازگارى ، تضاد ، ناسازگار بودن ستيزه ، کشاکش ، کشمکش ، نبرد ، ب

 ، مبارزه کردن

Confluence 
The place where streams meet. 

برخوردگاه ، دواب ، پيوندگاه )هواشناسى( ، اتصال يا تلاقى دو نهر ، همريختنگاه ، 

 همريزگاه 

Confluent 
n. A stream that unites with another. 

 مريز ، باهم جارى شونده ، متلاقىبه هم برخورنده ، ه

Conform 
to behave according to the usual standards of behaviour that are expected by a 

group or society 

 همنوايى کردن ، مطابقت کردن ، وفق دادن ، پيروى کردن 



Conformable 
harmonious. 

 قابل توافق ، منطبق شدنى ، مطيع 

Conformance 
The act or state or conforming. 

 پيروى ، متابعت ، همنوايى

Conformation 
n. General structure, form, or outline. 

 تطبيق ، برابرى ، سازش ، توافق ، ساخت ، ترکيب 

Conformist 
thinking and behaving like everyone else, because you do not want to be 

different, or forcing people to do this - often used to show disapproval 

 همرنگ با جماعت 



Conformity 
similarity in form or character, agreement 

 مطابقت ، همرنگى با جماعت ، انطباق ، پيروى از رسوم يا عقايد ، همنوايى

Confound 
v. to throw (a person) into confusion or perplexity 

 پريشان کردن ، گيج کردن ، عاجز کردن

Confront 
v. To encounter, as difficulties or obstacles. 

 روبرو شدن با ، مواجهه دادن 

Confusion 
when you do not understand what is happening or what sth means because it is 

not clear 

انى ، درهم وبرهمى ، اغتشاش ، دست پاچگى ، گيجى ، اشتباهى اسيمگى ، پريش

 گرفتن



Congeal 
v. To coagulate. 

 منجمد شدن يا کردن ، ماسيدن ، يخ بستن ، بستن ، منجمد شدن ، سفت کردن

Congenial 
Sympathetic, agreeable, like-minded, compatible, having the same taste, nature, 

or temperament - Syn:compatible, kindred, harmonious - Ant:alien, dissident, 

incongruous 

 همخو ، هم مشرب ، داراى تجانس روحى ، هم سليقه

Congenital 
present since birth 

 مادر زادى ، ارثى ، موروثى ، ذاتى ، خلقتى 

Congest 
v. To collect into a mass. 

 راکم کردن ، گرفته کردنانبوه شدن ، مت



Congratulate 
to praise someone and say that you approve of or are pleased about a special or 

unusual achievement 

 کنگويی

Congregate 
v. To bring together into a crowd. 

 جمع شدن ، اجتماع کردن

Congregation 
a gathering of people, especially for religious services 

 جماعت ، دسته ، گروه ، حضار در کليسا 

Congress 
a large formal meeting of representatives from countries or societies at which 

ideas are discussed and information is exchanged 

 ن سنا و نمايندگانهمايش ، کنگره ، انجمن ، مجلس ، )امريکا( مجلسي



Congressional 
Of or pertaining to a congress. 

 مربوط به کنگره 

Congruent 
agreeing, accordant, congruous 

 موافق ، متجانس 

Congruity 
the quality of being in agreement 

 موافقت ، سنخيت ، تجانس ، هم نهشت بودن

Coniferous 
Cone-bearing trees. 

 وابسته بخانواده کاج  -جوزدار  -جوزاور 

Conjecture 



v. to guess; especially, to make an educated guess; to form an opinion or make a 

judgment based on insufficient evidence 

 ظن ، تخمين ، حدس زدن ، گمان بردن 

Conjoin 
v. To unite. 

 ، قرين شدن ، مقترن ، )حقوق( همسر ، زوجپيوستن ، وصل کردن 

Conjugal 
relating to marriage, marital 

 نکاحى ، ازدواجى 

Conjugate 
to list the inflected forms of a verb for each person 

 صرف کردن ، درهم اميختن ، توام

Conjugation 
The state or condition of being joined together. 

 دستور زبان( صرف ، پيوستگى ، ترکيب ، گشنگيرى 



Conjunction 
The state of being joined together, or the things so joined. 

مقارنه ، اجتماع ، پيوستگى ، اتصال ، اقتران ، حرف ربط ، حرف عطف ، عطف ، 

 ترکيب عطفى

Conjurer 
a person who performs magic to entertain people 

 التماس کردن به ، سوگند دادن ، جادو کردن 

Connect 
make a logical, causal or physical connection 

اتصال دادن ، حرکت موفقيت اميز ، پيوستن ، وصل کردن ، مربوط کردن ، بستن ، 

 متصل کردن 

Connection 
the way in which two facts, ideas, events etc are related to each other, and one is 

affected or caused by the other [= link] 

ارتباط ، انشعاب ،پيوستگى ، اتصال ، وابستگى ، بستگى ، نسبت ، مقام ، خويش ، 

 رابطه 



Connive 
v. To be in collusion. 

 چشم پوشى کردن ، مسامحه کردن ، تجاهل کردن ، سر وسر داشتن

Connoisseur 
n. A critical judge of art, especially one with thorough knowledge and sound 

judgment of art. 

 خبره 

Connote 
v. To mean; signify. 

 دلالت ضمنى کردن بر ، اشاره ضمنى کردن

Connubial 
related to marriage, conjugal, matrimonial 

 وابسته به زناشويى



Conquer 
v. To overcome by force. 

 غلبه کردن ، پيروزى يافتن بر ، فتح کردن ، تسخير کردن 

Consanguineo

us 
related by birth, having the same ancestry 

 نسبى

Conscience 
the part of you that judges how moral your own actions are and makes you feel 

guilty about bad things that you have done or things you feel responsible for 

 وجدان ، ضمير ، ذمه ، باطن ، دل 

Conscientious 
thorough, careful, or vigilant 

 باوجدان ، وظيفه شناس



Conscious 
Aware that one lives, feels, and thinks. 

 ردهوشيار ، بهوش ، اگاه ، باخبر ، ملتفت ، وا

Consciousnes

s 
The state of being conscious or aware; awareness. 

 آگاهي ، خبر، حس، آگاهيهوشياري

Conscript 
v. To force into military service. 

به خدمت وظيفه احضار کردن ، سربازگيرى کردن ، سرباز وظيفه ، مشمول نظام 

 کردن 

Consecrate 
v. To set apart as sacred. 

 وقف شده ، ويژه کردن ، تخصيص دادن ، تقديس کردن



Consecutive 
following, in succession, without interruption 

 پى درپى ، پشت سرهم ، )دستور زبان( نتيجه اى ، پياپى ، متوالى 

Consensus 
n. A collective unanimous opinion of a number of persons. 

 ق اراء ، اجتماع ، توافق عام ، رضايت وموافقت عمومى ، وفاق ، اجماع اتفا

Consent 
to give your permission for sth or agree to do sth 

موافقت ورثه با مندرجات وصيتنامه رضايت ، اجازه ، توافق ، موافقت ، راضى 

 شدن ، رضايت دادن 

Consequence 
sth that happens as a result of a particular action or set of conditions 

 نتيجه منطقى ، اثر ، برامد ، دست اورد ، پى امد 



Consequential 

loss 
a loss that happens as a consequence of or as a result of another 

 نتيجه اى ، مهم ، داراى اهميت ، پربرايند 

Conservatism 
tendency to adhere to the existing order of things. 

 محافظه کارى )در هر امرى که باشد( ، محافظه گرائى ، سياست محافظه کارى 

Conservative 
tending to resist change 

 محافظه کار ، پيرو سنت قديم 

Conservatory 
n. An institution for instruction and training in music and declamation. 

 هنرستان هنرهاى زيبا )بخصوص موسيقى(



Consider 
to think about something carefully, especially in order to make a decision 

 رسيدگى کردن )به( ، ملاحظه کردن ، تفکر کردن 

Considerable 
large or relatively large in number or amount or extent or degree 

 ايان ، قابل توجه ، مهمش

Consideration 
The thought process of considering, of taking everything into account. 

بدل ، وجه التزام يا خسارت تاديه يا خسارت عدم انجام تعهد که در عقود و ايقاعات 

 نتعيين مى شود و يا به طور کلى " ضمانت اجراى عقد و تعهد" ، عوض يا عوضي

)در معاملات و تعهدات( ، تامل ، پاداش ، غرامت ، جايزه ، ملاحظه ، رسيدگى ، 

 توجه ، مراعات 

Consign 
to transfer to the custody of for sale, transport, etc. 

 سپردن چيزى به ، فرستادن ، سپردن ، تسليم کردن ، امانت گذاردن ، ارسال کردن 



Consignee 
the person to whom a shipment is to be delivered 

مرسل اليه ، گيرنده امانت ، دريافت کننده محموله ، گيرنده کالا براى بارنامه ، کسى 

 که جنس يا مالى بعنوانش ارسال شده 

Consignor 
the person who sends the shipment 

 ارسال کننده کالا ، فرستنده کالا ، حمل کننده کالا 

Consist 
To be composed, formed, or made up . 

 مرکب بودن از ، شامل بودن ، عبارت بودن از

Consistency 
the quality of always being the same, doing things in the same way, having the 

same standards etc - used to show approval (≠ inconsistency) 

 ه غلظت ، توافق ، سازگارى ثبات ، استحکام ، درج



Consistent 
always happening or behaving in a similar way 

 غلظت ، استحکام ، سازگار ، نامتناقض ، استوار ، ثابت قدم

Consolation 
the act of comforting someone 

 دلدارى ، تسلى ، تسليت 

Console 
v. To comfort. 

، پايانه فرمان ، تير يک طرف گيردار ، سگدست ، صفحه پايانه نمايش ، کنسول 

نشان دهنده علايم دلدارى دادن ، دلدارى دادن ، تسلى دادن ، تسليت دادن ، ميز زير 

 راديو ياتلويزيون ياارگ وپيانو ، پيشانه ، ميزفرمان

Consolidate 
v. To combine into one body or system. 

 ک رقم کردنمحکم کردن ، يکى کردن ، ي



Consonance 
The state or quality of being in accord with. 

 هم اهنگى ، هم صدايى ، توافق صدا 

Consonant 
in harmony 

 هم اهنگ ، حرف صامت ، حرف بى صدا ، همخوان 

Consort 
n. A companion or associate. 

 همسر ، شريک ، مصاحب ، هم نشين شدن ، جور کردن 

Conspicuous 
very noticeable or attracting attention, often in a way that is not wanted 

 برجسته ، واضح ، انگشت نما ، پديدار ، اشکار ، توى چشم خور

Conspiracy 



act of working in secret to obtain some goal 

 توطئه ، دسيسه ، نقشه خيانت اميز 

Conspirator 
One who agrees with others to cooperate in accomplishing some unlawful 

purpose. 

 خيانتکار ، توطئه چى ، دسيسه کار ، شريک فتنه 

Conspire 
v. To plot. 

 توطئه چيدن براى کار بد ، هم پيمان شدن ، درنقشه خيانت شرکت کردن 

Constable 
n. An officer whose duty is to maintain the peace. 

 افسر ارتش ، پاسبان ، ضابط 

Constant 
Unchanged through time or space; permanent. 

هميشگى ، پايا ، عدد ثابت ، مداوم ، پايدار ، ثابت قدم ، باثبات ، استوار ، وفادار ، 

 دائمى ، ثابت 



Constantly 
In a constant manner; occurring continuously; persistently. 

 دائما" ، ازروى ثبات ، بدون تغيير

Constellation 
n. An arbitrary assemblage or group of stars. 

 علم نجوم ، صورت فلکى ، برج ، مجمع الکواکب

Consternation 
panic. 

 وحيرت ، بهت، حيرت، آشفتگيبهت

Constituency 
the inhabitants or voters in a district represented in a legislative body. 

 هيات موکلان يک حوزه )در انتخابات قوه مقننه( ، هيئت موسسان ، حوزه انتخاباتى

Constituent 



part of a whole - any one of the people who live and vote in an area 

، سازا ، جزء اصلى ، ماده متشکله ، جزء متشکله ، سازه ، جزء ترکيب کننده 

 انتخاب کننده ، موکل ، سازنده

Constitute 
To make up; to compose; to form. 

 تشکيل دادن ، تاسيس کردن ، ترکيب کردن

Constitutional 
Relating to a legal or political constitution. 

 قانونى ، مطابق قانون اساسى

Constrain 
v. severely restrict the scope, extent, or activity of 

 مجبور کردن ، حبس کردن ، توقيف ، بزور وفشار وادار کردن ، تحميل کردن 

Constraint 
sth that limits your freedom to do what you want (= restriction) 

 اجبار ، اضطرار ، فشار ، قيد ، گرفتارى ، توقيف ، محدوديت 



Constrict 
v. To bind. 

 تنگ کردن ، جمع کردن ، منقبض کردن

Construct 
to build sth such as a house, bridge, road etc 

 شکل دادن ، ساختن ، بنا کردن ، ايجاد کردن ، ساخت

Construction 
the work of building houses, offices, bridges, etc. (no plural); something that is 

built, such as a building 

 تفسير ، تاويل ، تعبير ، ترکيب ، ساختمان ، عمارت ، ساخت 

Construe 
v. to interpret, explain the meaning or intention of 

 تفسير کردن ، تعبير کردن ، استنباط کردن



Consul 
official in a country who protects their nation's interests 

ه اى است که از کشورى به کشور ديگر اعزام مى شود تا مصالح و منافع نمايند

شخصى و تجارى اتباع کشور متبوع خود را در کشور مرسل اليه حفظ کند ، کنسول 

 ، قنسول 

Consulate 
the residency of a consul 

 کنسولگرى ، اداره کنسولى

Consult 
to ask for information or advice from sb because it is their job to know sth 

همفکرى کردن ، رايزنى کردن ، کنکاش کردن ، مشورت کردن ، مشورت خواستن 

 از ، مشورت

Consultant 
someone who advises people on a particular subject 

 مشاور ، رايزن 



Consume 
use up (resources or materials) 

 ل رفتن ، از پا درامدنمصرف کردن ، تحلي

Consumer 
the person who buys and uses a product or service 

 مصرف کننده 

Consummate 
v. To bring to completion. 

بپايان رساندن ، انجام دادن ، عروسى کردن ، بوصال رسيدن ، رسيده ، تمام وکمال 

 ، بحدکمال

Consumption 
The act of consuming something. 

 مصرف ، سوختن ، زوال ، )پزشکى( مرض سل 



Consumptive 
tending to consume, destructive, wasteful 

 دچار مرض سل ، تحليل رفته

Contact 
to write to or telephone someone 

کنتاکت ، ارتباط ، تماس با دشمن علايم تشخيص هدف ، قطب اتصال ، محل اتصال 

 رفتن ، تماس يافتن ، تماسى ، برخورد، تماس گ

Contagion 
the fact of economic problems in one country, region, etc. spreading to another 

 واگيرى ، سرايت ، ناخوشى واگير

Contagious 
Transmitting disease. 

 مسرى ، واگيردار 



Contain 
to have something inside or include something as a part 

احاطه دشمن ، در بر گرفتن ، محتوى بودن ،حاوى بودن ، محتوى بودن ، دارا بودن 

 ، در برداشتن ، شامل بودن ، خوددارى کردن ، بازداشتن

Container 
huge box to hold goods for transport 

با کاميون ، صندوقهاى فلزى بزرگ با اندازه هاى استاندارد که جهت حمل کالا 

 کانتينر ، جعبه حاوى وسايل ، جعبه اماد جعبه محفظه ، ظرف ، محتوى

Contaminate 
v. To pollute. 

 الوده کردن ، الودن ، ملوث کردن ، سرايت دادن 

Contemplate 
v. To consider thoughtfully. 

 تفکر کردن ، در نظر داشتن ، انديشيدن



Contemporan

eous 
Living, occurring, or existing at the same time. (NOT contemporary) 

 هم زمان ، معاصر ، هم عصر

Contemporary 
sb who lived or was in a particular place at the same time as sb else 

 معاصر ، همزمان ، هم دوره 

Contempt 
the looking down on others or feeling superior to them 

 اخلال در نظم دادگاه ، تحقير ، اهانت ، خفت ، خوارى

Contemptible 
worthy of scorn or disdain. 

 قابل تحقير ، خوار ، پست



Contemptuous 
scornful, disdainful 

 اهانت اميز ، مغرورانه ، قابل تحقير ، تحقير اميز

Contend 
to strive in opposition, to contest, to dispute 

 ستيزه کردن ، مخالفت کرده با ، رقابت کردن ، ادعا کردن

Contender 
someone who competes with other people to try to win something:competitor 

 برنده احتمالى 

Content 
what a communication that is about something is about 

، گنجايش ، حجم ، مقدار ، مندرجات ، مفاد ، خوشنود ،  ظرفيت ، محتوا ، مضمون

 راضى کردن ، قانع کردن ، خرسند کردن ، محتوى ، مضمـون



Contention 
claim, thesis 

 درگيرى ، ستيزه ، مشاجره ، نزاع ، مجادله ، مباحثه 

Contentious 
tending to argue or be in conflict; quarrelsome 

 دعوايى ، متنازع فيه ، ستيزگر ستيزه جو ، 

Contentment 
a state of happiness and satisfaction 

 رضايت ، قناعت ، خرسندى

Contest 
say formally that a claim, formal statement, a judge's decision, or a legal case is 

wrong or unfair and try to have it changed 

کردن ، اعتراض داشتن بر ، ستيزه کردن ، مشاجره ، مسابقه ، رقابت مباحثه وجدل 

 ، دعوا 



Context 
the situation, events, or information that are related to sth and that help you to 

understand it 

 سابقه ، زمينه ، مفاد ، مفهوم ، متن 

Contiguity 
Proximity. 

 برخورد ، تماس ، وابستگى ، ربط  نزديکى ، مجاورت ،

Contiguous 
touching; neighboring; connecting without a break 

 پيوستگى ، نزديک ، مجاور ، همجوار ، پيوسته ، متصل ، مربوط بهم 

Continence 
the exercise of self constraint in sexual matters 

 خوددارى ، خويشتن دارى ، پرهيزگارى 



Contingency 
possibility of happening. 

اتفاقى ، عمليات احتمالى ، وابستگى )در شرطى شدن( ، احتمال وقوع ، چيزى که 

 دراينده ممکن است رخ دهد ، تصافى ، محتمل الوقوع 

Contingent 
possible or liable, but not certain to occur, incidental 

(، وابسته ، محتمل الوقوع ، تصادفى ،  uponيا  onموکول يا موقوف به )با 

 مشروط ، موکول

Continuance 
the state of remaining in existence or operation 

 تمديد يا تجديد وقت دادگاه ، دوام ، ادامه ، تناوب بدون انقطاع 

Continuation 
prolongation. 

  استمرار ، ادامه ، مداومت ، تعقيب ، تمديد



Continuator 
a person or thing that continues 

 دنبال کننده ، ادامه دهنده ، مستمر

Continue 
to proceed with; to prolong . 

 ادامه دادن ، دنبال کردن

Continued 
Uninterrupted. 

 پيوسته ، دائم 

Continuity 
uninterrupted connection in space, time, operation, or development. 

 پيوستگى ، اتصال ، استمرار ، تسلسل ، دوام 

Continuous 



Without break, cessation, or interruption; without intervening time. 

 پيوسته ، مداوم ، متوالى 

Contort 
v. To twist into a misshapen form. 

 از شکل انداختن ، کج کردن ، پيچاندن

Contour 
the shape of a mass of land or other object, especially its surface or the shape 

formed by its outer edge 

 از شکل اندازى ، کج کردن ، شکنج

Contraband 
Trade forbidden by law or treaty. 

 غير مجاز ، کالاى قاچاق ، تجارت قاچاق ياممنوع ، قاچاق

Contractor 
A person or company that builds or improves buildings. 

 پيمانکار ، پيمان کار ، مقاطعه کار 



Contradiction 
the assertion of the opposite of that which has been said. 

نقض ، تکذيب ، انکار ، تضاد ، مخالف ، تناقض ، رد ، ضد گويى ، خلاف گويى ، 

 مغايرت

Contradictory 
two statements, beliefs etc that are * are different and therefore cannot both be 

true or correct 

 متضاد ، متناقض ، مخالف ، متباين ، )منطق( ضد ونقيض ، مغاير 

Contrapositio

n 
placement opposite or against 

 منطق( مفهوم مخالف ، قلب مطلب بطريق منفى

Contrast 
the opposition or dissimilarity of things that are compared 



رنگ زمينه ، هم سنجى ، مغايرت ، برابر کردن ، تباين ، مقابله ، تقابل ، کنتراست ، 

 مقايسه کردن 

Contravene 
v. To prevent or obstruct the operation of. 

 تخلف کردن از ، نقض کردن ، تخطى کردن

Contretemps 
n. an embarrassing, awkward, unexpected situation or event; a sudden mishap or 

hitch; an inopportune occurrence 

 روى داد ناگوار ، بدشانسى ، گرفتگى حالت

Contribute 
to give something, especially money, in order to provide or achieve something 

together with other people 

 اعانه دادن ، شرکت کردن در ، همکارى وکمک کردن ، هم بخشى کردن

Contribution 
the act of giving for a common purpose. 



جبران ضرر وارده به يکى از شرکا به وسيله سايرين ، اعانه دادن ، پولى که براى 

سهم ، اعانه ، هم بخشى ، همکارى  مصارف عام المنفعه بدهند شرکت ، سهميه ،

 وکمک 

Contributor 
sb who gives money, help, ideas etc to sth that a lot of other people are also 

involved in 

 شرکت کننده ، اعانه دهنده ، هم بخشگر

Contrite 
very sorrowful for a wrong; seeking forgiveness 

 ر ، از روى توبه وپشيمانىپشيمان ، توبه کا

Contrition 
the state of feeling remorseful and penitent 

 پشيمانى ، توبه ، ندامت

Contrivance 
the act planning, devising, inventing, or adapting something to or for a special 

purpose. 

 اختراع ، تدبير ، تمهيد ، اسباب



Contrive 
v. To manage or carry through by some device or scheme. 

 تعبيه کردن ، طرح ريزى کردن ، تدبير کردن

Control 
v. To exercise a directing, restraining, or governing influence over. 

بازرسى کردن ، کنترل کردن فرمان ، اختيار ، بازرسى نظارت ، جلوگيرى ، سيستم 

بکه دستگيره کنترل ، مهار ، کنترل کردن ، نظارت کردن ، تنظيم کردن ، کنترل ش

 بازرسى ، کنترل ، بازبينى ، کاربرى 

Controller 
One who or that which regulates or directs. 

کنترل شده ، تنطيم کننده ، کنترولر ، رگولاتور ، بازرس ، حسابدار مميز ، ناظر ، 

 کنترل کننده 

Controversial 
debatable, contentious, controvertible 

 ستيزگرانه ستيزگر، هم ستيز، هم آميز، هم ، جدال، جدليايمباحثه



Controversy 
a serious argument about something that involves many people and continues for 

a long time 

 ، ستيزه ، بحث مجادله ، هم ستيزى ، مباحثه ، جدال

Contumacious 
stubbornly or willfully disobedient to authority 

 سرکش ، خودسر ، سرپيچ ، متمرد ، ياغى

Contumacy 
n. Contemptuous disregard of the requirements of rightful authority. 

 سرکشى ، امتناع از حضور دردادگاه ، تمرد

Contumelious 
(of behavior) scornful and insulting, insolent 

 اهانت کننده ، جسورانه ، ننگين ، زشت



Contumely 
insolent or insulting language or treatment 

 اهانت ، بى حرمتى ، خفت ، سبکى ، توهين

Contuse 
v. To bruise by a blow, either with or without the breaking of the skin. 

 کوفتن ، ضربت زدن ، کوفته کردن ، له کردن

Contusion 
n. A bruise. 

 خون مردگى ، )پزشکى( کوفتگى ، ضرب ، ضربت ، کوفتگى انساج ، ضغطه

Conundrum 
riddle; puzzle with no solution 

 معما ، چيستان ، لغز ، مسئله بغرنج وپيچيده

Convalesce 



v. To recover after a sickness. 

 بهگراشدن ، بهبودى يافتن ، دوره نقاهت را گذراندن

Convalescenc

e 
The state of progressive restoration to health and strength after the cessation of 

disease. 

 بهگرايى ، دوره نقاهت 

Convalescent 
recovering one's health and strength after illness 

 گرا به

Convene 
v. To summon or cause to assemble. 

 گردامدن ، دورهم جمع شدن ، جمع کردن ، تشکيل جلسه دادن ، هم ايش کردن

Convenience 



the quality of being suitable, useful or convenient 

 اسودگى ، راحتى ، )در جمع( تسهيلات 

Convention 
practice widely observed in a group; custom; accepted technique or device 

ائين قراردادى ، قرارداد ، عهدنامه ، همايش ، هم ايى ، پيمان نامه ، انجمن ، مجمع 

 ، ميثاق ، عرف ، قرار داد 

Conventional 
traditional and ordinary 

قراردادى ، جنگ افزارهاى معمولى )غير اتمى( ، متداول ، متعارف ، عرفى ، 

 مرسوم ، مطابق ايين وقاعده ، پيرو سنت ورسوم 

Converge 
v. To cause to incline and approach nearer together. 

تقارت پيدا کردن ، به هم جمع شدن ، توجه بيک نقطه يا يک مقصد مشترک ، 

 )رياضى( تقارب خطوط ، وجود تشابه ، همگراشدن ، همگرا بودن 

Convergence 
the coming together from different directions to meet 

 انحراف ، کجى شبکه ، تقارب نصف النهارات کج کردن ، همگرايى ، تقارب 



Convergent 
tending to one point. 

 خطوط متقارب و متلاقى ، همگرا 

Conversant 
thoroughly informed. 

 تبحر(وارد ، م withاگاه ، بصير ، )با 

Conversation 
the use of speech for informal exchange of views or ideas or information etc. 

 گفتگو ، گفت وشنيد ، مکالمه ، محاوره 

Converse 
to talk with someone (formal) 

، ، مخالف، وارونه، واژگون، معكوس، صحبت، آميزشكردن ، مذاكرهكردن صحبت

 كردن ، محاورهفتگو، عكسگ



Conversion 
when you change sth from one form, purpose, or system to a different one 

استفاده بلاجهت و من غير حق از مال غير اختلاس کردن ، تبديل يک بدهى به بدهى 

 ديگر با نرخ ارز کمتر ، قلب ، تبديل ، تسعير ، تغيير کيش 

Convert 
to change (something) into a different form(like in currency) 

مقلوب کردن ، پاسکارى سريع ، امتياز گرفتن ، بازى در پست غير تخصصى ، 

پنالتى موفق گل با پرتاب ازاد ، تبديل کردن ، برگرداندن ، وارونه کردن ، معکوس 

 کردن ، بکيش ديگرى اوردن ، تازه کيش 

Convertible 
Interchangeable. 

 قابل تسعير و تبديل ، قابل تبديل ، تغيير پذير ، قابل تسعير 

Convex 
curving like the segment of the globe or of the surface of a circle. 

 برامده ، برجسته ، محدب ، کوژ ، گرده ماهى 



Convey 
to make an idea or feeling know or understandable 

دايت کردن ، انتقال مال يا دين به وسيله سند کتبى صلح کردن )مال يا حق( ، ه

 رساندن ، بردن ، حمل کردن ، نقل کردن

Conveyance 
the act or process of transporting something 

 نقل ، انتقال نامه ، حمل ، واگذارى ، سند انتقال ، وسيله نقليه

Conviction 
the act of deciding officially that a person is guilty of a crime - a strong belief or 

opinion 

 محکوم يا مجرم شناخته شدن ، محکوميت ، عقيده محکم 

Convince 
to persuade someone or make them certain 

 متقاعد کردن ، قانع کردن



Convivial 
sociable 

 وابسته به جشن و عشرت جشنى ، اهل کيف و خوشگذرانى ،

Convoke 
to call together 

 براى تشکيل جلسه وشورا ياکميسيون دعوت کردن

Convoluted 
twisted; complicated 

 بهم پيچيده ، بهم تابيده ، حلقوى ، پيچاپيچ

Convolution 
something that is folded or rolled up 

 پيچيدگى ، پيچ ، حلقه 

Convolve 



v. To move with a circling or winding motion. 

 بهم پيچيدن ، پيچيدن ، تاب دادن ، بهم پيچيده شدن

Convoy 
to escort a group of vehicles, and provide protection 

 کاروان دريايى ، قافله ، کاروان ، همراه رفتن ، بدرقه کردن

Convulse 
v. To cause spasms in. 

 ادن ، دچار تشنج کردنتکان د

Convulsion 
n. A violent and abnormal muscular contraction of the body. 

 تشنج ، پرش ، تکان ، اشوب 

Cook 
to prepare food for eating by using heat 

 اشپز ، پختن



Cook up 
to invent or plan 

 جزاير کوک

Cookie 
any of various small flat sweet cakes (`biscuit' is the British term) 

 کلوچه ، بيسکويت ، شيرينى خشک

Cooking 
The style or genre of food preparation; cookery. 

 پختن محلول آهار -پختن 

Cool 
low in temperature, but not cold, often in a way that feels pleasant 

 كردن ، آرامكردن نسرد، خنك، سرد، خو، خنكچاييدن

Cooperation 



when you work with sb to achieve sth that you both want 

 تعاون ، همدستى ، همکارى ، تشريک مساعى

Coordination 
the way in which your muscles move together when you perform a movement 

 نگىهم اهنگى ، تشريک مساعى ، هماه

Cop 
a policeman or a policewoman 

 پليس ، پاسبان 

Cope 
to deal with problems and difficult situations and try to come up with 

solutions— often + with 

 برآمدن ، از عهدهشدن ، حريفبرآمدن

Copious 
profuse, abundant 

 فراوان ، مفصل ، زياد ، خيلى



Copy 
to deliberately make or produce sth that is exactly like another thing 

کپى بردارى ، تهيه نمونه اوليه از هر چيزى ، استنساخ کردن ، نمونه ساختن ، 

نمونه ، سواد ، رونويس کردن ، بدل سازى کردن ، نگهبان مخابراتى ، پست به 

ه بردارى ، کپيه کردن ، رونويسى گوش نگهبان به گوش ، رونوشت ، جلد ، نسخ

 کردن

Coquette 
woman who flirts 

 لوند ، عشوه گرى ، طنازى کردن ، زن عشوه گر ، زن لاسى ، لوند

Cordial 
warm, affectionate 

 قلبى ، صميمى ، مقوى 

Corduroy 
a thick cotton material with soft raised parallel lines , used especially for making 

clothes 

سرپوش ديوار ، )معدن( کمربند ، قيطان ، يک عده پاسبان يانظامى که در فواصل 

 معين محلى رااحاطه کنند ، خط قرنطينه



Core 
to remove the centre from a fruit 

ماهيچه ، مغزه ، رشته سيم ، هسته سنگ ، هسته يا ديوار هسته اى ، مغزى ، هسته 

 مفتول ، نمونه مواد حفارى ، چنبره ، هسته ، مغز ودرون هرچيزى مرکزى ، 

Corn 
A grain or seed, especially of cereal crops. 

 غله ، دانه )آمريکايى( ذرت ، ميخچه ، دانه دانه کردن ، نمک زدن

Corner 
the point, area, or line that is formed by the meeting of two lines, surfaces, roads, 

etc. 

کرنر ، گوشه زمين ، خريد يکجا ، زاويه ، کنج ، گوشه دار کردن ، گوشه گذاشتن به 

 ، نبش 

Cornerstone 
an important quality or feature on which a thing depends 

 سنگ گوشه ، نبشى ، )مجازى( بنياد ، اساس



Cornice 
n. An ornamental molding running round the walls of a room close to the 

ceiling. 

گلويى ، پيش امدگى ، قرنيز ، رخبام ، قرنيس ، کتيبه ، گچ برى بالاى ديوار زير 

 سقف 

Cornucopia 
The horn of plenty, symbolizing peace and prosperity. 

 شاخ  يا شاخ وفور نعمت ، ظرفى شبيه بشاخ يا قيف

Corollary 
something given beyond what is actually due 

 استنباط ، نتيجه فرعى ، نتيجه ، فرع ، همروند 

Coronation 
the ceremony of crowning a sovereign or sovereign's consort 

 تاج گذارى



Coronet 
n. Inferior crown denoting, according to its form, various degrees of noble rank 

less than sovereign. 

 تاج )کوچک( ، نيم تاج ، پيشانى بند

Corporal 
of the human body, physical 

 موشک کورپورال )درجه قديمى( ، بدنى ، جسمى ، )علوم نظامى( سرجوخه 

Corporate 
relating to a large company; of or shared by a whole group and not just of a 

single member 

 صنفى ، يکى شده ، داراى شخصيت حقوقى ، بصورت شرکت درامده 

Corporation 
the organisation in a particular town or city that is responsible for services such 

as cleaning roads 

 منتخب شرکت يا بنگاه داراى شخصيت حقوقى هيات اعضا انجمن شهر يا مامورين

شهردارى ، شرکت ثبت شده ، شرکت سهامى ، گروهى از مردم )شرکت يا بنگاه( 

 که داراى شخصيت حقوقى باشند



Corporeal 
tangible, material 

 جسمانى ، جسمى ، مادى ، بدنى ، داراى ماده

Corps 
n. A number or body of persons in some way associated or acting together. 

هيات ، لشگر )در اصطلاح نظامى( ، جسد ، هيئت ، گروه ، دسته ، م عده ، لشکر ، 

 سپاه 

Corpse 
n. A dead body. 

 نعش ، لاشه ، جسد 

Corpulence 
the state or characteristic of being large, plump 

 جسامت ، تنومندى ، فربهى



Corpulent 
Obese. 

 و ، جسيم فربه ، تنومند ، گوشتال

Corpuscle 
n. A minute particle of matter. 

 (، گلبولوغيره غضروفي هاي وبافت خون )سفيد ياسرخ، گويچه، جسمك، ذرهتنيزه

Correct 
To make something that was not valid become right 

اصلاح  تنظيم کردن ، غلط گيرى کردن اصلاح کردن ، درست ، تصحيح کردن ،

 کردن ، تاديب کردن 

Correlate 
v. To put in some relation of connection or correspondence. 

 همبسته بودن ، قرين ، وابسته ، همبستگى داشتن ، مرتبط کردن 



Correlation 
a reciprocal, parallel or complementary relationship 

کردن ، ارتباط داشتن ، ارتباط ، ربط ، همبستگى  رابطه ، وابستگى ، ارتباط همبسته

 ، بستگى دوچيز باهم 

Correlative 
mutually related, corresponding 

 بهم پيوسته ، لازم و ملزوم ، وابسته بهم ، جفتى ، لازم وملزوم 

Corresponden

ce 
the letters that sb sends and receives, especially official or business letters 

 ارتباط ، مطابقت ، تشابه ، مراسلات ، تناظر ، مکاتبه ، مکاتبات 



Corresponden

t 
a journalist employed to provide news stories for newspapers or broadcast media 

 مربوط به ، وابسته ، خبرنگار ، مخبر ، مکاتبه کننده ، طرف معامله ، مطابق 

Corrigible 
capable of reformation. 

 اصلاح پذير

Corroborate 
v. To strengthen, as proof or conviction. 

 تاييد کردن ، تقويت کردن ، اثبات کردن

Corroboration 
the act of strengthening or confirming, addition of strength 

 تاييد ، تقويت ، تاکيد ، تثبيت



Corrode 
v. To ruin or destroy little by little. 

 خوردن )اسيدوفلزات( ، پوسيدن ، زنگ زدن )فلزات( ـ

Corrosion 
the process of eating away by degrees 

کندوساب ، رفتگى ، زنگ خوردگى ، فرسودگى ، خورده شدن ، خوردگى )عمل 

 شيميايى( ، تحليل ، فساد تدريجى ، زنگ زدگى

Corrosive 
that which causes gradual decay by crumbling or surface disintegration. 

ماده خورنده ، خورنده ، تباه کننده ، فاسد کننده ، ماده اکاله ، موجد زنگ )در فلز و 

 گياه( 

Corrugate 
to draw or bend into folds or alternate furrows and ridges 

ردن ، چين خوردن ، چين دادن ، موجدار کردن ، راه چين دار کردن ، موج دار ک

 راه کردن 



Corrugated 
(especially of sheets of iron or cardboard) having parallel rows of folds that look 

like a series of waves when seen from the edge 

 چين دار 

Corruptible 
showing a willingness to act dishonestly 

 رشوه گير ، رشوه خوار ، گمراه شدنى ، فساد پذير 

Corruption 
the act of corrupting or of impairing integrity 

 تحريف ، رشوه ، ارتشاء ، تباهى ، فساد ، انحراف 

Cosmetic 
pertaining to the art of beautifying, especially the complexion. 

 ، فن ارايش وتزئينوسيله ارايش 



Cosmic 
Pertaining to the universe. 

 وابسته بگيتى ، کيهانى ، مربوط بعالم هستى

Cosmogony 
n. A doctrine of creation or of the origin of the universe. 

 خلقت وپيدايش عالم وجود ، کيهان شناسى 

Cosmography 
The science that describes the universe, including astronomy, geography, and 

geology. 

 شرح گيتى ، شرح جهان ، گيتى شناسى

Cosmology 
the study of the physical universe, its structure, etc. 

 عالمشناسى ، کيهان شناسى ، فلسفه انتظام گيتى ، نظام عالم وجود



Cosmopolitan 
sophisticated, worldly 

 ابسته به همه جهان ، بين المللىو

Cosmopolitan

ism 
the idea that all people belong to a single moral community 

 سيستم " جهان وطني" ، بين المللى بودن ، جهانشهر گرايى 

Cosmos 
The world or universe considered as a system, perfect in order and arrangement. 

 هان ، گيتى و نظام آن ، نظام عالم وجود کي

Cosset 
treat as a pet, pamper 

 بره دست اموز ، )مجازى( بچه نازپرورده



Cost 
To incur a charge, a price. 

 بهاگذارى کردن ، بها ، ارزيدن ، هزينه ، خرج ، قيمت داشتن ، ارزش داشتن

Costly 
Of high cost; expensive 

  عمليات هزينه كردن ، مشخصارىگذ قيمت

Coterie 
small group having something in common, clique, cluster, batch, bunch, clump 

 گروه هم مسلک ، انجمن )ادبى و اجتماعى(

Cottage 
A small house; a cot; a hut. 

 هم مرز ، مجاور

Cotton 



the threads that grow around the seeds of a tall plant grown especially in the US, 

China, and South Asia 

 پنبه اى ، نخ ، پارچه نخى ، باپنبه پوشاندن 

Couch 
an upholstered seat for more than one person 

 تخت ، نيمکت ، خوابانيدن ، در لفافه قرار دادن

Could 
used as the past tense of 'can' to say what sb was able to do or was allowed to do 

in the past 

 ، ميتوانست  canزمان ماضى واسم مفعول فعل( 

Council 
a group of people who are elected to govern an area such as a city or county 

 هيات ، انجمن ، مشاوره ، شورا ، مجلس ، کنکاشگاه

Counselor 
A professional who counsels people, especially on personal problems. 

 مشاور ، مستشار ، رايزن ، وکيل مدافع



Count 
to say numbers in the correct order 

تعداد ايمپولز ، حساب امتيازهاى يک ضربه بيليارد ناتوانى درانداختن تمام ميله هاى 

 حساب کردن ، پنداشتن ، فرض کردن بولينگ ، کنت ، شمار ، شمردن ،

Countenance 
your face, or the expression on your face 

 سيما ، قيافه ، رخ ، تشويق کردن ، پشتيبانى کردن 

Counter 
To take action in response to; to respond. 

 اهشمارشگر ، ضربت متقابله ، حمله ، گيشه ، ضربت زدن ، ضد ، مقابل دستگ

شمارنده ، پيشخوان ، باجه ، بساط ، شمارنده ، ضربت متقابل ، درجهت مخالف ، در 

[: )مقابله کردن ، تلافى کردن ، جواب vi & .vtروبرو ، معکوس ، بالعکس ،].

 دادن ، معامله بمثل کردن با 

Counteract 
v. To act in opposition to. 

 خنثى کردن ، عمل متقابل کردنمتقابلا "تاثير گذاشتن ، بى اثر کردن ، 



Counterbalanc

e 
v. To oppose with an equal force. 

متعادل کردن ، بالاست ، موازنه کردن ، وزنه تعادل ، پارسنگ ، )مجازى( برابرى 

 کردن ، خنثى کردن 

Countercharg

e 
v. To accuse in return. 

 تهمت متقابله

Counter-claim 
n. A cross-demand alleged by a defendant in his favor against the plaintiff. 

 دعوى متقابل



Counterfeit 
to falsely produce what appears to be official or valid 

 ساختگى ، تقلبى ، جعلى ، قلب ، بدلى ، جعل کردن 

Countermand 
to rescind by giving an order contrary to a previous one 

 حکم ناسخ ، فسخ کردن ، لغو کردن ، برگرداندن حکم صادره ، ممنوع کردن 

Counterpart 
something taken with another for the completion of either. 

 انباز ، شريک ، نقطه مقابل ، قرين ، همکار ، رونوشت ، همتا 

Countervail 
v. To offset. 

 کردن با ، جبران کردن  خنثى کردن ، برابرى



Counting-

house 
the facility in which a business carries out its operations 

 دفترخانه

Country 
an area of land that is controlled by its own government, president, king etc 

 مملکت ، کشور ، ديار ، بيرون شهر ، دهات ، ييلاق

Countryman 
n. A rustic. 

 هم ميهن 

County 
an area of Britain, Ireland, or the US that has its own local government 

 شهرک ، بخش ، شهرستان 



Coup 
revolution, overthrow, seizure of power 

 برهم زدن ، ضربت ، کودتا 

Couple 
two people who are married or having a sexual or romantic relationship 

تزويج شدن ، زن و شوهر ، زوج يا جفت )ديناميک( ، زوج ، دوتا ، زن وشوهر ، 

 بهم بستن ، پيوستن ، جفت کردن ، جفت شدن ، وصل کردن 

Courage 
the quality of being brave when you are in danger, in pain, in a difficult situation 

etc [≠ cowardice] 

 جرات ، دليرى ، رشادت ، شجاعت ، دلاورى

Courageous 
of a person, displaying or possessing bravery 

 دلير ، باجرات



Course 
to run or flow, especially of liquids 

مسير رفت و برگشت ، پيست مسابقه ، لايه ، طبقه ، قشر ، راه ، مسير حرکت ، 

وره مسير تيراندازى ، مسير مسابقه ، دوره اموزش ، ميدان تير ، مسير هواپيما ، د

درطى  inخط سير )در نقشه بردارى(، دوره ، مسير ، روش ، جهت ، جريان ، )با( 

، درضمن ، بخشى از غذا ، اموزه ، اموزگان ،دنبال کردن ، بسرعت حرکت دادن ، 

 چهار نعل رفتن 

Courser 
n. A fleet and spirited horse. 

 اسب تندرو

Court 
the place where legal trials take place and where crimes, etc. are judged 

 بارگاه ، حياط ، دربار ، دادگاه ، اظهار عشق ، خواستگارى

Courtesy 
Politeness originating in kindness and exercised habitually. 

 نزاکت ، ادب و مهربانى ، تواضع 



Cousin 
the child of your aunt or uncle 

عمو زاده ، دايى زاده ، پسرعمو يا دختر عمو ، پسردايى يا دختر دايى ، عمه زاده ، 

 خاله زاده 

Covenant 
n. An agreement entered into by two or more persons or parties. 

عبارت است از عقدى  CL شرط ، عقد منجز ، منشور عقد بستن ، تعهد کردن ، در

که بر مبناى قرارداد کتبى مهر و امضا شده ، که بين طرفين مبادله مى گردد ، عهد ، 

 پيمان بستن ، ميثاق بستن 

Cover 
to put sth over or be over sth in order to hide, close, or protect it 

انور کردن بطوريکه سقف زدن ، روکش کردن ، پوشانيدن پوشش ، بازى دفاعى ، م

قايق عقبى جلو نيفتد محافظت از بدن با شمشير ، پوشش )بيمه( ، تامين زيان و 

خسارات بيمه ، بسته بندى ، حفاظ ، جان پناه ، خفاگاه پوشاندن ، انجام دادن ، اختفاء 

، مخفى در بر گرفتن ، حايل شدن ، حاوى بودن درپوش ، روپوش ، دريچه ، نگهبان 

بگوش ، پوشاندن ، جلد کردن ، پنهان کردن ، طى کردن ، تامين  مخابراتى پست

 کردن ، پوشش ، جلد ، رويه ، لفاف ، پاکت ، سرپوش



Coverage 
An amount by which something or someone is covered. 

 منطقه زير ديد ، پوشش ، شمول

Covert 
secretly engaged in 

 ، نهان ، راز ، پناهگاه ، پوشيده ، پوشپر  مخفى ، پنهانى ، سرى ، مخفيانه

Covet 
Want, envy, wish, desire 

 ميل به تملک چيزى کردن ، طمع به چيزى داشتن

Covetous 
wanting to have something too much, especially something that belongs to 

someone else 

 ازمند



Covey 
n. A flock of quails or partridges. 

 يکدسته کبک ، دسته ، گروه ، گله

Cow 
female of domestic cattle: "`moo-cow' is a child's term" 

 گاوماده ، ماده گاو ، ترساندن ، تضعيف روحيه کردن

Cower 
v. To crouch down tremblingly, as through fear or shame. 

 از ترس دولاشدن ، چندک زدن

Coxswain 
One who steers a rowboat, or one who has charge of a ship's boat and its crew 

under an officer. 

 مباشر کشتى ، پيشکار کارکنان کشتى ، سکان گير 



Coy 
artfully or affectedly shy or reserved 

 خجالتى ، کمرو ، )غالبا درمورد زن گفته ميشود( ، نازکن

Cozen 
to mislead by trick or fraud; decieve 

 فريب دادن ، اغفال کردن

Crabby 
easily annoyed and complaining 

 ترشرو ، عبوس ، تند مزاج

Crack 
To form cracks. 

ترک خوردن ، شکستگى ، پريدگى ، رخنه ، ترک ، ضربت ، ترق تروق ، ترکانيدن 

گهانى وبلند کردن ، شکاف برداشتن ، ، )شلاق( را بصدا دراوردن ، توليد صداى نا

 ترکيدن ، تق کردن



Craft 
shrewdness as demonstrated by being skilled in deception 

شناوه کوچک ، وسيله حمل و نقل ، کشتى ، وسيله سرگرمى هنر دستى ، پيشه ، هنر 

 ، صنعت ، مهارت ، نيرنگ

Crag 
n. A rugged, rocky projection on a cliff or ledge. 

 پرتگاه ، کمر ، تخته سنگ 

Cranium 
the skull of an animal, especially that part enclosing the brain. 

 کاسه سر ، جمجمه 

Crash 
to go to a party or other event without an invitation 

زارى خرابى سخت اف از کار افتادن ، پايان عمليات کامپيوتر ، توقف سيستم از طريق

يا اشتباه نرم افزارى ، قفل ، سرنگون ، متوقف ، شکستگى ، سقوط هواپيما ، 

خردکردن ، درهم شکستن ، ريز ريز شدن ، سقوط کردن هواپيما ، ناخوانده وارد 

 شدن ، صداى بلند يا ناگهانى )در اثر شکستن( ، سقوط



Crass 
lacking in sensitivity or due consideration 

 زمخت ، درشت ، کودن

Crave 
to have a strong feeling of wanting something 

 ارزو کردن ، طلبيدن ، اشتياق داشتن

Craven 
cowardly 

 شکست خورده ، )ادم( ترسو وپست ، نامرد 

Craving 
n. A vehement desire. 

 ، ويارهوس

Crazy 



affected with madness or insanity 

 ديوانه ، شوريده ، شکاف دار 

Creak 
to make a prolonged sharp grating or squeaking sound 

صداى غوک دراوردن ، شکوه و شکايت کردن ، غژغژ کردن ، صداى لولاى 

 روغن نخورده ، جيرجيرکفش

Cream 
the part of milk containing the butterfat 

 بيه سرشير ، زبده ، کرم رنگ ، سرشير بستنضربه محکم به توپ ، هر چيزى ش

Creamery 
n. A butter-making establishment. 

 کارخانه کره گيرى ، لبنياتى

Creamy 
resembling or containing cream. 

 خامه اى ، سرشيردار



Create 
To put into existence. 

 خلق شدن ، افريدن ، ايجاد کردن

Creation 
The act of creating something. 

 خلق ، تکوين ، افرينش ، خلقت ، ايجاد 

Creative 
Tending to create things, or having the ability to create. 

 افرينشى ، خالق ، افريننده 

Creature 
any large or small living thing that can move independently 

 افريده ، مخلوق ، جانور 

Credence 



n. Belief. 

 اعتماد ، باور ، اعتقاد 

Credible 
believable. 

 معتبر )در اسناد( ، معتبر ، باور کردنى ، موثق

Credit 
To add to an account 

طلب ، وعده ، مهلت ، اعتبار مالى ، خريد و فروش اعتبارى ، ستون اعتبار در 

اعتقاد کردن ، درستون بستانکار وارد حسابدارى دوبل ، اعتبار ، ابرو ، نسيه ، 

 کردن ، نسبت دادن 

Creditable 
credible or believable 

 معتبر ، محترم و ابرومند 

Creditor 
someone who money is owed to 

 دائن ، داين ، غريم ، معتبر ، طلبکار ، ستون بستانکار 



Credo 
statement of belief or principle; creed 

 عقيده ، ايمان

Credulity 
willingness to believe or trust too readily 

 زودباورى ، ساده لوحى 

Credulous 
too trusting, gullible 

 زودباور ، ساده لوح 

Creed 
n. belief, professed faith or opinion, especially a system of religious belief 

 کيش ، عقيده 

Crematory 



pertaining to the act of cremating bodies 

 کوره اى که لاشه مرده يا اشغال را در آن مى سوزانند

Crepuscular 
of or resembling twilight, dim 

 فلقى ، شفقى

Crescendo 
a steady increase in intensity or volume 

 موسيقى( قوى شدن صدا بطور تدريجى ، اوج

Crestfallen 
sad because of a recent disappointment 

 سرافکنده

Crevasse 
n. A deep crack or fissure in the ice of a glacier. 

 جر ، شکاف عميق ، شکاف زدن ، رخنه کردن ، نفوذ کردن ، کافت 



Crevice 
n. A small fissure, as between two contiguous surfaces. 

 ، درز ، شکاف شکاف سنگ 

Crew 
a team of people with special skills who work together 

کارکنان کشتى ، جاشويان ، تيم پارو زنان و سکاندار ، خدمه )ى کشتى( ، خدمه 

 جنگ افزار ، پرسنل ناو ، خدمه کشتى ، کارکنان هواپيما و امثال ان 

Crime 
illegal activities in general 

 ارى ، جنايت ، گناه ، جرم ، تقصير ، تبه کارى ، بزهتبهک

Criminal 
Of or relating to crime. 

 تبهکار ، مجرم ، جنايى ، بزهکار ، جنايتکار ، جانى ، گناهکار



Cringe 
to bow or crouch in servility 

 چاپلوسانه فروتنى کردن ، انقباض غير ارادى ماهيچه

Cripple (v.) 
to cause serious damage 

 چلاق ، زمين گير ، عاجز ، لنگ کردن ، فلج کردن 

Crisis 
an unstable situation of extreme danger or difficulty 

 بحران 

Criteria 
standards by which something is judged 

 محتوى ، موضوع ، ضوابط ، معيارها 

Criterion 



something that is used as a reason for making a judgment or decision e.g. (Our 

main ......... for hiring new employees is that they have a lot of past work 

experience.) 

 ملاک ، ميزان ، مقياس ، معيار ، نشان قطعى ، محک ، ضابطه 

Critic 
A person who appraises the works of others. 

 قدگر ، نکوهشگر ، سخن سنج ، نقاد ، انتقاد کننده ، کارشناس ، خبره ن

Critical 
Of the point where a nuclear or chemical reaction becomes self-sustaining. 

خطرناک ، انتقادى قابل تامل ، حساس ، مهم ، حياتى ، شاخص ، بحرانى ، انتقادى ، 

 وخيم ، نکوهشى ، منتقدانه

Criticism 
the act of giving your opinion or judgement about the good or bad qualities of 

something or someone, especially books, films, etc. 

 انتقادى ، نقد ادبى ، انتقاد ، عيبجويى ، نقدگرى ، نکوهش

Criticize 
To find fault (with something). 

 انتقاد کردن ، نکوهش کردن نقد ادبى کردن ،



Critique 
to give detailed analysis and assessment of something 

 تجديد نظر کردن در ، فن انتقاد ، مقاله انتقادى 

Crockery 
n. Earthenware made from baked clay. 

 سفالينه ، بدل چينى ، ظروف گلى ، کاسه هاى سفالى

Crook 
the inside part of your arm where it bends 

 پيرزن فرتوت ، عجوزه

Crop 
The natural production for a specific year, particularly of plants. 

سرقيچى کردن ، محصول ، چيدن ، گيسو را زدن ، سرشاخه زدن ، حاصل دادن ، 

 چينه دان 



Cross 
to oppose someone, or to disagree with them 

متقاطع ، عرضى ، عبور کردن ، تقاطع کردن ، برخورد کردن قطع کردن يک 

مسير ، صليب ، خاج ، چليپا ، علامت ضربدر ياباضافه ، حدوسط ، ممزوج ، 

اختلاف ، مرافعه ، تقلب ، نادرستى ، قلم کشيدن بروى ، خط بطلان کشيدن بر)با 

out  )ياoff وبروشدن ، قطع کردن ، ، گذشتن ، عبوردادن ، مصادف شدن با ، ر

دورگه کردن)مثل قاطر( ، پيوندزدن ، کج خلقى کردن ، خلاف ميل کسى رفتار 

 کردن

Crouch 
to bend your knees and lower yourself so that you are close to the ground and 

leaning forward slightly 

 قلاب مانند ، قلاب دار ، بلهوس

Crowd 
To press forward; to advance by pushing 

جمعيت ، شلوغى ، اجتماع ، گروه ، ازدحام کردن ، چپيدن ، با زور و فشار پرکردن 

 ، انبوه مردم 

Crucial 



sth that is * is extremely important, because everything else depends on it 

 وخيم ، بسيار سخت ، قاطع 

Crucible 
n. A trying and purifying test or agency. 

 بوته اهنگرى ، ظرف مخصوص ذوب فلز ، امتحان سخت 

Crusade 
to make a grand concerted effort toward some cause 

 جنگ صليبى ، جنگ مذهبى ، نهضت ، جهاد کردن 

Crustacean 
Pertaining to a division of arthropods, containing lobsters, crabs, crawfish, etc. 

 خانواده خرچنگ ، رده سخت پوستان

Crustaceous 
of the nature of or pertaining to a crust or shell 

 خانواده خرچنگ ، رده سخت پوستان



Cry 
shed tears because of sadness, rage, or pain 

ه ، خروش ، بانگ فرياد زدن ، داد زدن ، گريه کردن ، صدا کردن ، فرياد ، گري

 زدن 

Cryptic 
puzzling, enigmatic 

 پنهان ، مرموز ، رمزى

Cryptogram 
n. Anything written in characters that are secret or so arranged as to have hidden 

meaning. 

 نوشته رمزى ، پيام پنهانى 

Crystallize 
v. To bring together or give fixed shape to. 

 متبلور کردن ، متشکل کردن ، شکل دادن 



Cuban 
Of, from, or pertaining to Cuba, the Cuban people or the Cuban dialect. 

 کوبايی

Cubicle 
a small separate part or one of the compartments of a room 

 خوابگاه )جداگانه( ، اطاقک 

Cudgel 
n. A short thick stick used as a club. 

 چوب زدن ، چماق زدن

Cul-de-sac 
a blind alley or dead end street 

 کوچه بن بست ، تنگنا

Culinary 



relating to cookery or the activity of cooking 

 مربوط به اشپزخانه ، اشپخانه اى ، پختنى

Cull 
v. to pick out, select from various sources, gather, collect 

 گلچين کردن ، جمع اورى کردن

Culminate 
to reach a climax or point of the highest development 

 به اوج رسيدن ، بحد اکثر ارتفاع رسيدن ، بحد اعلى رسيدن 

Culmination 
the highest or climactic point of something 

 اوج ، قله ، حد اعلى

Culpable 
guilty. 

 مقصر ، مجرم ، سزاوار سرزنش ، قابل مجازات 



Culprit 
the person or thing at fault for a problem or crime 

 متهم ، مقصر ، ادم خطاکار يا مجرم 

Cultivate 
to prepare and use (land) for crops or gardening 

 کشت کردن ، زراعت کردن )در( ، ترويج کردن

Cultural 
of or relating to the arts and manners that a group favors 

 فرهنگى ، تربيتى 

Culture 
the way of life, especially the general customs and beliefs, of a particular group 

of people at a particular time 

 ، تمدنکشت ميکرب در ازمايشگاه ، برز ، فرهنگ ، پرورش 



Culvert 
n. Any artificial covered channel for the passage of water through a bank or 

under a road, canal. 

پل کوچک ، پلک ، ابگذر ، مجراى سر پوشيده ، اب گذر ، نهر سرپوشيده ، مجراى 

 اب زير جاده ، لوله مخصوص کابل برق زير زمينى 

Cumbersome 
Unwieldy, burdensome, awkward 

 سنگين ، طاقت فرسا ، مايه زحمت ، بطى

Cumulative 
increasing, building upon itself 

 تراکمى ، تجمعى ، انباشته ، يکجا ، جمع شونده 

Cunning 
sly, clever at being deceitful 

 زيرک ، مکار ، حيله باز ، ماهر ، زيرکى ، حيله گرى



Cup 
to make your hands into the shape of a bowl 

گودال ، ناو ، پياله ، جام ، ساغر ، گلدان جايزه مسابقات ،بشکل فنجان دراوردن ، 

 خون گرفتن ، حجامت ، بشکل فنجان در اوردن ، فنجان گذاشتن ، بادکش کردن 

Cupidity 
n. greed, a strong desire for wealth or material things 

 براى بدست اوردن مال حرص واز

Curable 
capable of being remedied or corrected. 

 علاج پذير

Curator 
n. A person having charge as of a library or museum. 

 کتابدار ، موزه دار ، نگهبان ، متصدى



Cure 
To restore to health. 

حدود کردن ، داراى ديواره يا حايل زنجير ، بازداشت ، جلوگيرى ، لبه پياده رو ، م

 کردن ، تحت کنترل دراوردن ، فرونشاندن 

Curio 
n. A piece of bric-a-brac. 

 تحفه ، سوقات ، چيزغريب ، عتيقه

Curious 
unusual; odd; out of the ordinary; bizarre 

 کنجکاو ، نادر ، غريب

Curmudgeon 
bad-tempered, difficult person; grouch 

 ادم خسيس ، لئيم ، بخيل ، ادم جوکى



Currency 
the system or type of money that a country uses 

پول قانونى و رايج هر کشور ، وجه ، ارز ، جديد بودن نقشه ، داشتن اخرين 

 اطلاعات پول رايج ، پول نقد ، پول رايج ، رواج ، انتشار 

Current 
of the present time 

کشش ، سيلان ، جارى و روان ، در حال حاضر ، فعلى اخرين اطلاعات ، شدت 

 جريان ، جريان ، جارى ، رايج ، معاصر ، متداول ، شايع ، تزند ، تزن 

Currently 
at this moment, at present, now 

 بطور جارى

Curriculum 
The set of courses, coursework, and their content, offered at a school or 

university. 

 برنامه اموزشى ، اموزش برنامه ، دوره تحصيلات ، برنامه تحصيلى



Cursive 
Writing in which the letters are joined together. 

 پيوسته ، روان ، خط شکسته 

Cursory 
Rapid and superficial. 

 تىسرسرى ، از روى سرعت وعجله ، باسرعت وبيدق

Curt 
Concise, compressed, and abrupt in act or expression. 

 کوتاه ومختصر ، اجمالى

Curtail 
v. To cut off or cut short. 

 محروم کردن ، کوتاه کردن ، مختصر نمودن 

Curtsy 



n. A downward movement of the body by bending the knees. 

 لام يا تواضع کردن ادب ، احترام ، تعظيم ، س

Custom 
a specific practice of long standing 

 رسم ، سنت ، عرف ، )در جمع( حقوق گمرکى ، گمرک ، برحسب عادت ، عادتى 

Customer 
someone who pays for goods or services 

 مشترى ، خريدار 

Custom-made 
made especially for a particular person 

 ومی سازیب

Customs 
1) government tax or duty on imported goods 2) the people who collect this tax 

 گمرکات ، اداره گمرک 



Cut 
to stop or interrupt something, or to stop working suddenly or cause this to 

happen 

ز ازمايش ، کات ، خاکبردارى تغيير سمت سريع )نسبت مدافع( ، حذف بازيگر پس ا

، کند ، بريدن ، گسيختن ، گسستن ، چيدن ، زدن ، پاره کردن ، قطع کردن ، کم 

کردن ، تراش دادن )الماس وغيره( ، عبور کردن ، گذاشتن ، برش ، چاک ، شکاف 

 ، معبر ، کانال ، جوى ، تخفيف ، بريدگى ، بريده ، تقليل دادن

Cutlass 
a curved sword with a single sharp edge, especially as used in the past by pirates 

 پوست ، بشره ، پوشش مو ، پوشش شاخى

Cycle 
an interval during which a recurring sequence of events occurs 

زمانه ، تاکت ، عمليات کامل توليد ، دوره عمليات يا بازى ، دوران ،دور ، دوره 

رخ ، چرخه زدن ، سيکل ، يک سرى داستان درباره يک موضوع ، گردش ، چ

 بصورت دورانى ظاهر شدن ، بصورت متناوب ظاهر شدن ، سوار دوچرخه شدن 

Cycloid 
resembling a circle, cyclical 



 سيکلوئيد ، شبيه دايره ، منحنى 

Cygnet 
n. A young swan. 

 جوجه قو ، بچه قو

Cynic 
Pessimist, skeptic, doubter 

 بدبين وعيبجو پيرو مکتب کلبيون

Cynical 
Exhibiting moral skepticism. 

 بدگمان نسبت به درستى ونيکوکارى بشر ، غرغرو ، عيبجو ، کلبى

Cynicism 
n. Contempt for the opinions of others and of what others value. 

 مکتب کلبيون



Cynosure 
that to which general interest or attention is directed. 

 دب اصغر ، مرکزجاذبه ياتوجه

Da 
district attorney - a lawyer in the US who represents a state 

 جمهوری چک

Dabble 
to work at anything in an irregular or superficial manner 

ن ، دراب شلپ شلپ کردن ، سرسرى رنگ پاشيدن ، نم زدن ، )کم کم( تر کرد

 کارکردن ، بطور تفريحى کارى راکردن

Dad 
father (informal) 

 در زبان کودکانه( بابا ، باباجان ، اقاجان



Daily 
quotidian, that occurs every day, or at least every weekday/ working day 

 ه روزانه ، روزبروز ، روزنامه يوميه ، بطور يومي

Dais 
a raised surface at one end of a meeting room that someone can stand on when 

speaking to a group 

 سکوب مخصوص جلوس اشخاص برجسته ، سايبان يا اسمانه بالاى تخت پادشاه 

Dally 
to waste time or do something slowly 

 خير کردن وقت را ببازى گذراندن ، طفره زدن ، تا

Damage 
To impair the soundness, goodness, or value of; to harm or cause destruction. 

اسيب ديدن ، ضرر زدن ، خسارت ديدن اسيب ، ضرر ، گزند ، غرامت ، معيوب 

 کردن ، خسارت زدن ، زيان زدن ، اسيب



Damn 
expletives used informally as intensifiers 

 دمشق

Dance 
to move your feet and body in a way that matches the style and speed of music 

 رقصيدن ، رقص

Danger 
the possibility that sb or sth will be harmed, destroyed, or killed 

 به خطر افتادن )کشتى( ، خطر 

Dangerous 
involving or causing danger or risk; liable to hurt or harm 

 خطر ناک ، پرخطر 

Dank 



unpleasantly moist or humid 

 نمناک ، مرطوب و سرد ، مرطوب کردن

Dapper 
neat, trim 

 تميز ، شيک ، زنده دل ، زرنگ

Dare 
to have the courage to do something 

ارزه طلبيدن ، شهامت ، يارا بودن ، جرات کردن ، مبادرت بکار دليرانه کردن ، بمب

 يارايى

Daring 
willing to do dangerous or difficult things / showing a lack of fear 

 يارايى ، جسور ، متهور ، جرات ، شهامت ، پردلى

Dark 
with no or very little light, especially because it is night 

 كردن ، تاريككردن ، تيره، تيرهتاريك



Darkle 
uncannily or threateningly dark or obscure 

 در تاريکى پنهان شدن ، تيره ، تاريک

Darkling 
Blindly. 

 در تاريکى ، در تيرگى ، )در شعر(

Darkness 
The state of being dark; lack of light. 

 تاريکى ، نابينائى ، بى بصيرتى

Darwinism 
the theory that living things evolve by natural selection, developed by Charles 

Darwin in the 19th century 

 داروين گرايى )داروينيسم(



Dastard 
n. A base coward. 

 ادم دون و پستى که از خطر مى گريزد ، نامرد ، جبون 

Data 
information or facts 

، اطلاعات ، سوابق  datumورت جمع کلمه( حقايق ، مختصات ، مفروضات ، )ص

 ، دانسته ها ، داده ها 

Date 
To determine the age of something. 

درخت خرما ، نخل ، زمان ، تاريخ گذاردن ، تاريخ گذاشتن ، مدت معين کردن ، 

 سنه 

Daughter 
your female child 

 دختر



Daunt 
to make (someone) feel intimidated or apprehensive 

 رام کردن ، ترساندن ، بى جرات کردن

Dauntless 
invulnerable to fear or intimidation 

 بى پروا ، بى باک

Dawdle 
to waste time 

 بيهوده وقت گذراندن ، اتلاف وقت ، اهمال کار

Day 
time for Earth to make a complete rotation on its axis 

 وم روز ، ي

Day to day 



to happen in a routine, daily 

 هر روزه ، روزمره

De facto 
in fact, whether by right or not 

 عملى ، غيررسمى

Deacon 
in some Churches, an official, either male or female, who is below a priest in 

rank and who performs some of the duties of a priest 

 شماس ، خادم کليسا که به کشيش يا اسقف کمک ميکند ، سرود مذهبى قرائت کردن 

Dead 
no longer having or seeming to have or expecting to have life 

 ساکن ، مات ، مسکوت ، توپ کم جان ، مرده ، بى حس ، منسوخ ، کهنه ، مهجور

Deadbeat 
someone who owes money and does not pay it, or someone who avoids doing 

work 

 ضرب الاجل



Dead-heat 
run of finish a race exactly even 

 شوند مي چند نفر برنده در آن كه ايمسابقه

Deadlock 
a situation in which no progress can be made 

متعادل ايجاد گردد ، دچار وقفه يا بى  حالت عدم فعاليتى که در اثر وجود دو نيروى

 تکليفى شدن ، بن بست 

Deaf 
unable to hear, either completely or partly 

 قيافه خشک و بى روح داشتن

Deal 
to do business; to give or share out something, especially playing cards 

، حد ، معامله کردن ، سر و کار داشتن با ، معامله داد و ستد ، مقدار ، اندازه ، قدر 

 توزيع کردن



Dealer 
The person who deals the cards in a card game. 

 دست فروش ، دلال ، دهنده ورق ، فروشنده ، معاملات چى 

Dear 
Loved; lovable. 

 محبوب ، گرامى ، پرارزش ، کسى را عزيز خطاب کردن ، گران کردن

Dearth 
Scarcity, lack, , deficiency, insufficiency, inadequacy, paucity, destitution 

 کميابى و گرانى ، قحط و غلا ، کمبود 

Death 
the fact of somebody dying or being killed 

 ممات ، موت ، وفات ، کميابى ، مرگ ، درگذشت ، فوت

Death's-head 



n. A human skull as a symbol of death. 

 جمجمه مرده)که نشانه فنا و مرگ است(

Debacle 
Ruin, collapse 

 افتضاح ، سقوط ناگهانى حکومت و غيره ، سرنگونى

Debase 
v. To lower in character or virtue. 

 مقام کسى را پايين بردن ، پست کردن

Debatable 
things that are * are not certain because people have different opinions about 

them 

 قابل بحث ، قابل مناظره ، مورد دعوا ، قابل گفتگو

Debate 
to discuss something, especially formally, before making a decision or finding a 

solution 

 مناقشه ، بحث ، مذاکرات پارلمانى ، منازعه ، مناظره کردن ، مباحثه کردن 



Debauch 
to morally corrupt someone, to seduce 

 هرزگى ، هرزه کردن ، فاسد کردن ، الواطى کردن ، عياشى

Debauchery 
corruption 

 عياشى ، فسق ، هرزگى

Debilitate 
Weaken, enervating, impairing, crippling, 

 ناتوان کردن ، ضعيف کردن

Debility 
a state of physical or mental weakness 

 ضعف و ناتوانى ، سستى ، ضعف قوه باء ، عنن

Debonair 



Having gentle or courteous bearing or manner. 

 مودب ، متمدن ، خوشرفتار ، شاد

Debris 
the remains of something that has been destroyed or broken up 

مانده ، اثار مخروبه ، اشغال روى هم ريخته خاک و شن ، قلوه سنگ ، خرده ، باقى 

 ، اوار 

Debt 
money or goods or services owed by one person to another 

 بدهى داشتن ، بدهى ، وام ، قرض ، دين ، قصور 

Debunk 
to expose the falseness of something 

و هدايت کردن ، کم احساسات غلط و پوچ را از کسى دور کردن ، کسى را اگاه 

 ارزش کردن

Debut 
to formally introduce, as to the public 

 اغاز کار ، نخستين مرحله دخول در بازى يا جامعه ، شروع بکار کردن



Decade 
ten years 

 دهه ، عدد ده ، دوره ده ساله ، دهدهى

Decadence 
decay, dissipation, being rotten, decompose 

 ل ، تنزل ، انحطاط ، فساد ، اغاز ويرانى زوا

Decagon 
n. A figure with ten sides and ten angles. 

 شکل ده ضلعى و ده زاويه اى ، ده پهلو 

Decagram 
n. A weight of 10 grams. 

 ده گرم

Decaliter 



n. A liquid and dry measure of 10 liters. 

 يليتر ده ليتر، پيمانه ده

Decalitre 
ten litres 

 پيمانه ده ليطرى

Decalogue 
the ten commandments. 

 احکام دهگانه موسى

Decameron 
n. A volume consisting of ten parts or books. 

 داستان نامه

Decameter 
ten meters 

 ده متر ، شعر ده وتدى



Decamp 
v. To leave suddenly or unexpectedly. 

 خيمه بر بستن ، رخت بر بستن ، کوچ کردن ، هزيمت کردن

Decanter 
a decorative glass container for wine and other alcoholic drinks, with a part that 

fits into the top for closing it 

 ريختن شراب )از تنگ و غيره( ، اهسته خالى کردن ، سرازير کردن

Decapitate 
v. To behead. 

 سراز تن جدا کردن ، گردن زدن

Decapod 
Ten-footed or ten-armed. 

 پا ده پا، خرچنگ ده



Decasyllable 
n. A line of ten syllables. 

 شعر ده هجايى

Decathlon 
an athletic event consisting of 10 prescribed events 

 ورزشهاى ده گانه دوو ميدانى

Deceit 
n. Falsehood. 

 تقلب ، گول ، فريب ، حيله ، خدعه

Deceitful 
fraudulent. 

 متقلب ، فريب اميز ، مزور ، فريب اميز ، پرنيرنگ

Deceive 



v. To mislead by or as by falsehood. 

فريب دادن حريف )شمشيربازى( ، گول زدن ، فريفتن ، فريب دادن ، گول زدن ، 

 ون کردناغفال کردن ، مغب

Decelerate 
to reduce speed, to slow down 

 از سرعت چيزى کاستن ، کاستن سرعت ، کندکردن ، اهسته کردن

Decency 
n. Moral fitness. 

 انطباق بامورد ، شايستگى ، محجوبيت ، نجابت 

Decent 
Sufficiently clothed or dressed to be seen. 

 اراسته ، محجوب ، نجيب

Decide 
to think carefully about the different possibilities that are available and choose 

one of them 

 تصميم گرفتن، رأي دادن



Deciduous 
falling off or shed at a particular season, point of growth 

 گياهى که در زمستان برگ ميريزد ، برگريز 

Decimal 
pertaining to or proceeding by tenths or the power of ten 

 دهگانى ، رقم دهدهى ، اعشارى ، دهگان 

Decimate 
v. To destroy a measurable or large proportion of. 

 از هرده نفر يکى را کشتن ، تلفات زياد وارد کردن

Decipher 
v. To find out the true words or meaning of, as something hardly legible. 

 ماشين کشف پيام ، کشف رمز نمودن ، کشف کردن ، گشودن سر ، فاش کردن سر 

Decision 



the act of making up your mind about something 

 راى ، قرار )محکمه( ، نتيجه ، عزم ، تصميم ، حکم دادگاه ، داورى 

Decisive 
settling an issue, producing a definite result 

 قطعى ، قاطع 

Deck 
A pack or set of playing cards. 

پل کشتى ، عرشه ناو ، سکوى جلوى تانک ، سکوى موتور ، عبورگاه ،عرشه ، 

عرشه کشتى ، کف ، سطح ،اراستن ، زينت کردن ، عرشه دار کردن ، )م.م.( 

 ته پوشاندن ، )در ورق بازى( يکدسته ورق ، دستينه ، دس

Declamation 
rhetorical delivery, loud speaking in public 

 دکلماسيون

Declamatory 
bombastic, ostentatiously lofty in style 

 وابسته به دکلمه ، مربوط به قرائت مطلبى باصداى بلند و غرا



Declarative 
Containing a formal, positive, or explicit statement or affirmation. 

 اعلانى ، اظهارى ، اخبارى 

Declare 
to state officially and publicly that a particular situation exists or that sth is true 

 اظهار داشتن ، اظهار کردن ، گفتن ، اعلان کردن ، شناساندن

Declension 
to express their different relations of gender. 

 صرف کلمات ، عدم قبول چيزى بطورمودبانه

Decline 
To refuse, forbear. 

نقصان ، کاهش ، شيب پيدا کردن ، رد کردن ، نپذيرفتن ، صرف کردن)اسم 

ياضمير( ، انحطاط ، خم شدن ، مايل شدن ، رو بزوال گذاردن ، تنزل کردن ، 

 کاستن 



Declivity 
downward slope 

 سرازيرى ، شيب

Décor 
the style of decoration and furniture in a room or building 

 هوازدگى شيميايى ، تجزيه

Decorate 
v. To embellish. 

 اذين کردن ، پيراستن ، ارايش دادن ، زينت کردن ، نشان يا مدال دادن به 

Decorous 
Suitable for the occasion or circumstances. 

 نت دار ، مودباراسته ، زي

Decorum 



propriety, orderliness and good taste in manners 

 ادب ، اداب دانى ، مناسبت ، رفتاربجا 

Decoy 
n. Anything that allures, or is intended to allures into danger or temptation. 

ا تورى براى پياده رونده دور شطرنج ، ادمک ، هدف مصنوعى ، طعمه يا دام ي

 گرفتن اردک و مرغان ديگر ، )مجازى( تله ، وسيله تطميع ، بدام انداختن ، فريفتن 

Decrease 
Of a quantity, to become smaller. 

نزول کردن ، کم شدن کاهش ، تنزل ، کاهش يافتن ، کاهش دادن ، کاهش ، نقصان 

 يافتن ، کم کردن ، کم شدن ، کاستن

Decrepit 
weakened or worn out from age or wear 

 سالخورده و فرتوت ، ضعيف و ناتوان ، خيلى پير

Decry 
to publicly denounce, to condemn 

 رسوا کردن ، تقبيح کردن



Dedication 
when you are willing to give a lot of time and energy to something because you 

believe it is very important 

وقف کردن ، اهداء کردن ، اهداء وقف بر مصالح عامه ، اختصاص اموال 

ممکن است اين تاسيس به  CLخصوصى جهت مصارف و منافع عمومى ، در 

وسيله فعل صريح و رسمى مالک ايجاد شود و يا به موجب قانون ، از برخى از 

 افعال مالک ، اهداء ، تخصيص ، فداکارى 

Deduce 
v. To derive or draw as a conclusion by reasoning from given premises or 

principles. 

 استنباط کردن ، دريافتن ، نتيجه گرفتن ، کم کردن ، تفريق کردن 

Deduction 
the process of using the knowledge or information you have in order to 

understand something or form an opinion, or the opinion that you form 

 کاستن -کسر کردن

Deep 
to a great depth;far down 

 نقطه ميانى سر پيچ )شمشير بازى( ، گود ، ژرف ، عميق



Deeply 
at depth, in a deep way 

 عميقانه

Deer 
distinguished from Bovidae by the male's having solid deciduous antlers 

 اهوى کوهى 

Deface 
v. To mar or disfigure the face or external surface of. 

 بدشکل کردن ، ازشکل انداختن ، محو کردن

Defalcate 
v. To cut off or take away, as a part of something. 

 کسر کردن)ازپول يا حساب( ، اختلاس کردن ، دستبرد زدن )به پول(

Defamation 



n. Malicious and groundless injury done to the reputation or good name of 

another. 

 توهين ، افترا ، بدگويى ، تهمت ، بدنامى و رسوايى 

Defamatory 
harmful toward another’s reputation 

 افترا اميز

Defame 
v. To slander. 

 بدنام کردن

Default 
to fail to do something that legally must be done especially : to fail to make the 

payments 

قصور کردن ، عدم پرداخت بدهى )اصل و فرع  وام( ، کوتاهى ، قصور ، غفلت ، 

 نکول کردن ، قراردادى 

Defeat 
To overcome in battle or contest. 



تن ، شکست ، از شکل افتادگى الغاء ، باخت ، شکست دادن ، هزيمت ، مغلوب ساخ

 ، بيقوارگى

Defect 
to leave a country, political party, organization, etc., and go to a different one 

that is a competitor or an enemy 

 خطا ، کاستى ، اهو ، عيب ، نقص ، ترک کردن ، مرتدشدن ، معيوب ساختن 

Defence 
The action of defending or protecting from attack, danger, or injury. 

 ضعيف ، فاسد ، معيب ، ناقص ، ناتمام ، داراى کمبود ، معيوب 

Defend 
To ward off attacks from; to fight to protect; to guard. 

 دفاع کردن از ، حمايت کردن

Defendant 
person prosecuted or sued 

 اع کننده ، )حقوق( مدافع ، مدعى عليه خوانده ، دف



Defensible 
Capable of being maintained or justified. 

 پدافندپذير ، دفاع کردنى ، دفاع پذير ، قابل دفاع

Defensive 
used or intended to defend or protect 

 م تدافع منطقه دفاع ، تدافعى ، پدافندى ، دفاعى ، تدافى ، حالت تدافع ، مقا

Defer 
v. To delay or put off to some other time. 

 عقب انداختن ، بتعويق انداختن ، تاخيرکردن ، تسليم شدن ، احترام گذاردن

Deference 
respectful submission or yielding, as to another's opinion, wishes, or judgment. 

 م)گذارى(تن دردهى ، تسليم ، تمکين ، احترا

Deferential 



showing respect for another's authority 

 باحرمت ، محترمانه ، از روى احترام

Defiance 
open resistance, bold disobedience 

لجبازى ، مبارزه طلبى ، دعوت به جنگ ، بى اعتنايى ، مخالفت ، مقاومت ، 

 اعتراض 

Defiant 
showing open resistance, provocative 

 بى اعتناء ، بدگمان ، جسور ، مظنون ، مبارز ، معاند ، مخالف

Deficiency 
n. Lack or insufficiency. 

 عيب ، کسرى ، فقدان ، نقص ، کمى ، کمبود ، کسر ، ناکارايى 

Deficient 
not having an adequate or proper supply or amount. 

 داراى کمبود ، ناکارا 



Deficit 
A situation wherein, or amount whereby, spending exceeds government revenue. 

کسر بودجه ، کسر موازنه ، مازاد بدهى بر موجودى ، کسرى ، کمبود ، کسرعمل ، 

 کسر درامد 

Defile 
to make unclean, impure 

رمت کردن ، بى عفت سان ، دفيله رفتن ، معبر باريک راه ، الوده کردن ، بى ح

 کردن ، گردنه ، رژه رفتن ، گذرگاه 

Define 
to say or explain what the meaning of a word or phrase is 

 مشخص کردن ، تعيين کردن ، معين کردن ، تعريف کردن ، معنى کردن

Definite 
having distinct limits 

 وشن ، معلوم محکم ، معين ، قطعى ، تصريح شده ، صريح ، ر



Definitely 
Without question and beyond doubt. 

 قطعى ، قاطع

Definition 
the clear edges, shapes, or sound that something has 

 مشخصات ، مشخص کردن ، تعريف ، معنى 

Definitive 
explicitly defined 

 قطعى ، قاطع ، صريح ، معين کننده ، نهايى 

Deflate 
1. to allow air or gas to escape from within a container 2. Someone or something 

that is deflated suddenly feels or is considered less important 

 باد )چيزى را( خالى کردن ، جلوگيرى از تورم کردن ، کاهش قيمت



Deflect 
v. To cause to turn aside or downward. 

 منحرف شدن ، کج کردن ، منحرف کردن ، منکسر کردن ، شکستن 

Defoliate 
to remove foliage from one or more plants 

 بى برگ کردن ، برگ ريختن

Deforest 
v. To clear of forests. 

 درختان جنگل را قطع کردن ، ازحالت جنگل خارج کردن ، جنگل تراشى کردن

Deform 
v. To disfigure. 

 زشت کردن ، کج و معوج کردن ، بدشکل کردن ، از شکل انداختن ، دشديسه کردن 

Deformity 



n. A disfigurement. 

 بدشکلى ، دشديسگى ، نقص خلقت 

Defraud 
v. To deprive of something dishonestly. 

 فريب ، گول زدن ، کلاهبردارى کردن

Defray 
v. to pay, provide money for, cover the cost or expenses of 

 پرداختن ، متحمل شدن ، تسويه کردن

Deft 
skillful, capable 

 ماهر ، زبردست ، کاردان ، چالاک ، استادانه

Defunct 
no longer used or existing 

 متوفى ، ازبين رفته ، تمام شده ، مرده ، درگذشته



Defuse 
to reduce the danger or tension in (a difficult situation) 

 خنثي کردن

Defy 
to refuse to obey or to do something in the usual or expected way 

 به مبارزه طلبيدن ، بمبارزه طلبيدن ، تحريک جنگ کردن ، شير کردن

Degeneracy 
the state of being physically or morally deteriorated 

 د حالتى بودن ، هم ترازى ، تباهيدگى ، فساد ، انحطاط چن

Degenerate 
v. To become worse or inferior. 

 هم ارزى ، چند حالتى ، هم تراز ، تباه ، روبه انحطاط گذاردن ، فاسد شدن ، منحط 

Degradation 



the situation in which people are made to feel they have no value 

 از هم پاشيدگى ، تنزل درجه )در ارتش( ، تحقير ، پستى ، خفت ، تنزل رتبه 

Degrade 
v. To take away honors or position from. 

پايين دادن ، تنزيل رتبه ، تنزل کردن ، تنزل دادن ، پست کردن ، خفت دادن ، تنزل 

 رتبه دادن ، منحط کردن 

Degree 
a unit of temperature on a specified scale; a unit for measuring angles, shown by 

the symbol ° written after a number 

 زينه ، رتبه ، پايه ، ديپلم يا درجه تحصيل

Dehydrate 
v. To deprive of water. 

 اب چيزى را گرفتن ، بى اب کردن ، پسابش داشتن ، وابشت کردن 

Deify 
v. To regard or worship as a god. 

 خدا دانستن ، پرستيدن ، مقام الوهيت قائل شدن)براى(



Deign 
v. To deem worthy of notice or account. 

 لطفا پذيرفتن ، تمکين کردن

Deist 
someone who believes in the existence of a supreme being 

 خداپرست ، خداگراى

Deity 
n. A god, goddess, or divine person. 

 خدا 

Deject 
v. To dishearten. 

 و مغموم ، محزون، نژند، افسرده، پژمانكردن شكسته ، دل، افسردنكردن پژمان 

Dejection 



n. Melancholy. 

 پژمانى ، افسردگى ، سرافکندگى ، دلمردگى

Delay 
To put off until a later time; to defer. 

تاخير )فاز( ، عمليات تاخيرى ، به تاخير افتادن ، تاخيرکردن ، بتاخير ديرکرد ، 

 انداختن ، تعلل 

Delectable 
pleasing to the taste, delicious 

 خوشگوار ، لذيذ

Delectation 
n. Delight. 

 خوشى ، لذت ، صفا ، حظ نفس

Delegate 
v. to entrust with authority or power, deliver to another's care or management, 

hand over to an agent or representative. 

وکيل ، فرستاده مامور کردن ، نمايندگى دادن ، وکالت دادن ، محول کردن به ، 

 نماينده 



Deleterious 
Hurtful, morally or physically. 

 زيان اور ، اسيب رسان

Deliberate 
to consider carefully; intended; done on purpose; slow and careful, as though 

allowing time to decide what to do 

دانسته ، عمليات با فرصت ، تعمد کردن ، عمدا انجام دادن ، عمدى ، تعمدا ، تعمق 

 کردن ، سنجيدن ، انديشه کردن ، کنکاش کردن 

Delicacy 
the quality of being delicate 

 رافت ، دقت ، نازک بينى ، خوراک لذيذ ظ

Delineate 
v. To represent by sketch or diagram. 

 مشخص کردن ، ترسيم نمودن ، معين کردن



Delineation 
Sketch, description in words, portrayal, depiction 

 طرح ، تصوير ، توصيف ، شرح

Deliquesce 
v. To dissolve gradually and become liquid by absorption of moisture from the 

air. 

 اب شدن

Delirious 
unable to think or speak clearly because of fever or mental confusion 

 هذيانى ، پرت گو

Delirium 
an acutely disturbed state of mind that occurs in fever 

 ، ديوانگى سرسام ، هذيان ، پرت گويى 



Deliver 
to take goods, letters, parcels, etc. to people's houses or places of work 

هدفگيرى ، پرتاب به سمت هدف ، اجرا کردن ، پرتاب بمب يا گلوله ، ازاد کردن ، 

 نجات دادن ، تحويل دادن ، ايراد کردن)نطق و غيره( ، رستگار کردن

Delivery 
the act of bringing goods, letters etc to a particular person or place, or the things 

that are brought 

قبض و اقباض ، پرتاب توپ ، حمل بار ، پرتاب گلوله ، انتقال دادن ، فرو ريختن 

 گلوله ، تحويل کالا ، دادن ، تحويل ، رهايى ، فراغت از زايمان ، تسليم

Delta 
the alluvial deposit at the mouth of a river / / an area of land, shaped like a 

triangle, where a river has split into several smaller rivers before entering the sea 

 حرف چهارم زبان يونانى

Delude 
v. To mislead the mind or judgment of. 

 فريب دادن ، اغفال کردن 



Deluge 
v. To overwhelm with a flood of water. 

 سيل ، غرق کردن ، طوفان ايجاد کردن

Delusion 
n. Mistaken conviction, especially when more or less enduring. 

 فريب ، اغفال ، پندار بيهوده ، وهم

Delve 
to search, especially as if by digging, in order to find a thing or information 

 حفرکردن)زمين( ، سوراخ کردن ، گودى ، حفره ، کاوش کردن

Demagnetize 
v. To deprive (a magnet) of magnetism. 

 زدودن مغناطيس 

Demagogue 



n. An unprincipled politician. 

 ادم عوام فريب ، هوچى

Demand 
to ask for something forcefully, in a way that shows that you do not expect to be 

refused 

درخواست کردن ، نياز احتياج ، خواستارشدن ، درخواست ، طلب ، تقاضا کردن ، 

 تقاضا ، نياز ، مطالبه کردن

Demarcation 
the marking of boundaries or categories 

 علامت گذارى ، سرحد 

Demean 
to lower the status or stature of something 

 پست کردن ، رفتار کردن

Demeanor 
n. Deportment. 

 رفتار ، سلوک ، وضع ، حرکت



Demented 
insane. 

 ديوانه ، مجنون

Demerit 
n. A mark for failure or bad conduct. 

 عدم لياقت ، ناشايستگى ، ناسزاوارى ، سرزنش

Demise 
the time when something stops existing; the death of a person 

فوت ، مرگ ، موت ، واگذار کردن ، انتقال دادن مال ، مردن ، وفات يافتن ، انتقال 

 دادن 

Demobilize 
v. To disband, as troops. 

 ازحالت بسيج بيرون اوردن ، بحالت صلح دراوردن ، دموبيليزه کردن



Democracy 
ruled by the people; government by the people 

حکومت ملى ، مردم سالارى ، دموکراسى )حکومت مردم بر مردم( ، دموکراسى ، 

 حکومت قاطبه مردم 

Democrat 
A supporter of democracy; an advocate of democratic politics . 

 طرفدار اصول حکومت ملى ، عضو حزب دموکرات 

Democratic 
characterized by or advocating or based upon the principles of democracy or 

social equality 

 دمکراتيک ، دموکراتيک 

Demographic 
the qualities of a specific group of people (such as age, sex, and income) / a 

group of people that has a particular set of qualities — usually singular 

 وابسته به امارگيرى نفوس 



Demolish 
v. To annihilate. 

 تخريب کردن ، ويران کردن ، خراب کردن

Demon 
an evil spirit 

 تخريب کردن ، ويرانى ، خرابى ، ويران سازى ، انهدام ، تخريب

Demonology 
the study of demons and other evil creatures 

 يوسان ، شيطانى ، ديوىديوانه وار ، د

Demonstrable 
clearly apparent or capable of being logically proved 

 قابل شرح يا اثبات

Demonstrate 



v. To prove indubitably. 

نمايش دادن ، ثابت کردن ، اثبات کردن)با دليل( ، نشان دادن ، شرح دادن ، 

 تظاهرات کردن 

Demonstratio

n 
display 

 برهان ، نمايش تجربى ، دمونستراسيون ، تظاهرات ، نمايش ، اثبات

Demonstrativ

e 
willing to show that you care about sb 

 اثبات کننده ، مدلل کننده ، شرح دهنده ، صفت اشاره ، ضمير اشاره ، اسم اشاره

Demonstrator 
someone who takes part in a demonstration 

 ت کننده ، حالى کننده ، نشان دهنده ، معترضاثبا



Demote 
to lower the rank or status of something 

 تنزل رتبه دادن ، کسر مقام يافتن

Demotic 
pertaining to people 

 معروف ، متداول ، وابسته بحروف جديد هيروگليفى

Demulcent 
soothing or softening 

 تسکين دهنده ، مرهم

Demur 
to raise doubts or objections or show reluctance 

حالتى است که مدعى عليه ، کمرويى  CLايراد بدون ورود در ماهيت بدوى ، در 

کردن ، ناز ، )حقوق( تقاضاى درنگ يا مکث کردن ، )م( درنگ کردن ، مهلت 

 خواستن ، استثنا قائل شدن ، تاخير ، ترديد راى



Demure 
reserved, modest, and shy 

 متين ، موقر ، محتاط ، جدى ، سنگين

Demurrage 
the detention of a vessel beyond the specified time of sailing. 

بيکار و معطل نگهداشتن کشتى بيش از مدتى که جهت بارگيرى يا تخليه يا طى 

در حمل با قطار يا  مسافت مبداء به مقصد لازم است ، جريمه تاخير ، هزينه معطلى

کشتى ، خسارت بيکار ماندگى ، کرايه معطلى )در راه اهن و کشتى( ، تاخير کردن 

 ، نگاهداشتن ، حق باراندازى گرفتن 

Dendroid 
like a tree. 

 بشکل درخت ، درخت مانند ، شجرى

Dendrology 
the study of trees and other woody plants 

 سىدرخت شناسى ، شجرشنا



Denigrate 
v. {defame} 

 لکه دار کردن ، سياه کردن ، بد نام کردن

Denizen 
to grant rights of citizenship to, to naturalize 

 مقيم ، ساکن کردن

Denominate 
v. To give a name or epithet to. 

 ناميدن ، معين کردن ، تخصيص دادن به

Denomination 
the act of naming or designating 

 نام گذارى ، تسميه ، لقب يا عنوان ، طبقه بندى ، مذهب ، واحد جنس ، پول

Denominator 



the expression written below the line in a fraction 

 برخه نام ، تقسيم کننده ، مشتق کننده ، مقسوم عليه ، مخرج 

Denote 
v. To designate by word or mark. 

 شخص کردن ، تفکيک کردن ، علامت گذاردن ، علامت بودن ، معنى دادنم

Denouement 
the final part of a play, movie, or narrative 

 نتيجه نمايش ، پايان نمايش ، نتيجه عمل

Denounce 
v. To point out or publicly accuse as deserving of punishment, censure, or 

odium. 

هم کردن ، عليه کسى اظهارى کردن ، کسى يا چيزى را ننگين کردن ، تقبيح مت

 کردن 

Dentifrice 
toothpaste or any other substance for cleaning the teeth 

 گرد دندان ، خمير دندان



Denude 
v. To strip the covering from. 

 برهنه کردن ، عارى ساختن

Denunciation 
The act of declaring an action or person worthy of reprobation or punishment. 

 اعلان الغاء يا خاتمه ، نقض ، بدگويى ، عيبجويى ، اتهام ، شکايت ، چغلى 

Deny 
to say that sth is not true, or that you do not believe sth 

 کردن ، تکذيب کردن  انکار يا حاشا کردن ، حاشا کردن ، انکار کردن ، رد

Department 
one of the groups of people who work together in a particular part of a large 

organization such as a hospital, university, company, or government 

کرسى )دانشگاه( ، حوزه کميته ، وزارت خانه ، وزارت ، قسمت هيئت ، اداره گروه 

 وزشى ، قسمت ، شعبه ، بخش ، دايره ، حوزهام



Departure 
the fact of a person or vehicle, etc. leaving somewhere 

 حرکت کردن ، نقطه عزيمت ، حرکت ، عزيمت ، کوچ ، مرگ ، انحراف 

Depend 
to need the support, help, or existence of sb or sth in order to exist, be healthy, 

be successful etc (rely on) 

 كردن ، توكلبودن ، موكولبودن ، وابسته، منوط بودنمربوط بودن

Dependent 
One who relies on another for support 

 تابع نان خور ، گماشته ، وابسته ، متعلق ، مربوط ، محتاج ، موکول ، تابع ، نامستقل

Depending 
present participle of depend, To hang down; to be sustained by being fastened or 

attached to something above. 

 اناطه 



Depict 
to represent or show something in a picture or story 

نمايش دادن )بوسيله نقشه و مانند ان( ، نقش کردن ، مجسم کردن ، رسم کردن ، 

 شرح دادن

Deplete 
v. To reduce or lessen, as by use, exhaustion, or waste. 

 تقليل درامد ملى ، تهى کردن ، خالى کردن ، به ته رسانيدن 

Deplorable 
Sad, pitiable, disgraceful, wretched 

 مايه دلسوزى ، رقت انگيز ، اسفناک ، زار

Deplore 
v. To regard with grief or sorrow. 

 سوزى کردن بر ، رقت اوردن بردل



Deploy 
To prepare and arrange (usually military unit or units) for use. 

اعزام ناو به ماموريت ، گسترش دادن گسترش يافتن ، باز شدن ، جبهه ، گسترش 

 يافتن ، بحالت صف دراوردن ، قرار دادن قشون 

Deponent 
laying down. 

 رمعنى معلوم ، گواهى نويسدرظاهرمجهول ود

Depopulate 
v. To remove the inhabitants from. 

 کم جمعيت کردن ، از ابادى انداختن

Deport 
v. To take or send away forcibly, as to a penal colony. 

 تبعيد کردن ، حمل ، اخراج



Deportment 
demeanor. 

 اخلاق ، رفتار ، سلوک ، وضع

Deposit 
to put (money) in a bank account - to leave an amount of something, such as 

sand, on a surface over a period of time 

نهشته ، ته نشين ، کانسار ، ايداع ، رسوب کردن ، وديعه گذاشتن ، ذخيره کردن ، 

ز کردن ، رسوب امانت ، وديعه ، پس مانده ، سرمايه گذارى کردن ، سپردن پس اندا

،ته نشين کردن ، کنار گذاشتن ، ذخيره سپردن ، به حساب بانک گذاشتن ،سپرده ، 

 پول ، بيعانه ، گرو ، ته نشست ، ته نشين 

Deposition 
the process of giving sworn evidence 

 ته نشست ، گواهى کتبى ، استشهاديه ، گواهى ، نوشته ، ورقه استشهاد ، خلع ، عزل 

Depositor 
One who makes a deposit, or has an amount deposited. 

امانتگذار ، وديعه گذار ، امانت گذار ، صاحب سپرده ، کسيکه پول در بانک 

 ميگذارد 



Depository 
a place where something is deposited for safekeeping 

 ار خزانه ، بايگانى مدارک ، انبار ، مخزن ، امانت د

Deprave 
To render bad, especially morally bad. 

 تباه کردن ، فاسد کردن

Depravity 
wickedness 

 تباهى ، فساد ، هرزگى ، بدکردارى ، شرارت

Deprecate 
v. to express earnest disapproval of 

 بد دانستن ، قبيح دانستن ، ناراضى بودن از

Depreciate 



to reduce in value over time 

 کم بها کردن ، مستهلک کردن

Depreciation 
the process of losing value 

 افت بها ، کاهش بها ، تنزل ، استهلاک ، ناچيزشمارى 

Depredation 
the act of preying upon or plundering 

 ترکتازى ، غارت 

Depress 
to press down. 

وله ، دلتنگ کردن ، دژم کردن ، افسرده کردن ، فرو بردن گود کردن ، پايين دادن ل

 ، )م( کم بها کردن ، از ارزش انداختن 

Depression 
the state of feeling very unhappy and without hope for the future 

تورفتگى ، کم شدگى ، فرو رفتگى موضعى ، فروبار ، گودشدگى ، پايين دادن ، 

رفتگى ، گود شدگى ، فرودافت ، کسادى ، تنزل ، افسردگى ،  گودى ، رکود ، تو

 پريشانى



Depth 
The vertical distance below a surface; the amount that something is deep. 

 ارتفاع ، ژرفا ، عمق ، قعر ، گودى

Deputy 
an assistant with power to act when his superior is absent 

 نماينده ، وکيل ، جانشين ، نايب ، قائم مقاممعاون ، 

Deracinate 
to pull up by the roots, to uproot, to extirpate 

 قلع کردن ، از ريشه در اوردن

Deranged 
behaving in a way that is not normal, especially when suffering from a mental 

illness 

 ديوانه ، مختل



Derelict 
neglectful of obligation. 

کشتى رها شده ، متروک ، ترک شده بوسيله مالک يا قيم ، بى سرپرست ، کشتى 

 متروکه

Dereliction 
willful neglect of one's duty 

 ترک ، رهاسازى ، فتور و سستى 

Deride 
to ridicule. 

 تمسخر کردن ، بکسى خنديدن ، استهزاء کردن

Derisible 
subject to or deserving of contemptuous ridicule 

 شايسته ريشخند



Derision 
the situation in which someone or something is laughed at and considered stupid 

or of no value 

 استهزاء ، مايه خنده و تمسخر

Derivation 
the action of obtaining something from a source or origin. 

 اشتقاق ، اقتباس ، استنساخ ، استخراج ، سرچشمه

Derivative 
unoriginal, obtained from another source 

 مبدل )در روانکاوى( ، اشتقاقى ، مشتق ، فرعى ، گرفته شده ، ماخوذ 

Derive 
to get sth, especially an advantage or a pleasant feeling, from sth 

ستنتاج کردن ، نتيجه گرفتن ، مشتق شدن ، ناشى شدن از ، منتج کردن ، مشتق ا

 کردن



Dermatology 
the medical study of skin 

 مبحث امراض پوستى 

Derogatory 
showing a degrading or disrespectful attitude 

 موهن ، مضر ، زيان اور و مايه رسوايى ، خفت اور 

Derrick 
An apparatus for hoisting and swinging great weights. 

 دريک ، دکل کشتى ، برج چاه کنى ، با جرثقيل حمل کردن 

Derring-do 
valiant deeds in desperate times 

 جسور ، بادل و جرات

Descend 



move downward and lower, but not necessarily all the way 

 مقال دادن ، اواز زير خواندن ، ازادانه انتقاد کردن زياد سخن راندن ، بسط

Descendant 
one who is descended lineally from another, as a child, grandchild, etc. 

 نواده ، نوه ، نسل ، زاده )در جمع( اولاد ، زادگان

Descendent 
Proceeding downward. 

 نسل ، زاده )در جمع( اولاد ، زادگان

Descent 
the state or fact of being related to a particular person or group of people who 

lived in the past 

 توارث ، وراثت ، نسب ، نژاد ، نزول ، هبوط 

Describe 
to say what sth or sb is like by giving details about them 

  شرح دادن ، توصيف کردن ، وصف کردن



Description 
something that tells you what something or someone is like 

 زاب ، شرح ، وصف ، توصيف ، تشريح ، تعريف

Descry 
to see by looking carefully 

 ديدن ، تشخيص دادن ، فاش کردن

Desecrate 
to violate the sacredness of a thing or place 

 بى حرمت کردن

Desecration 
an act of disrespect towards something considered sacred 

 بى حرمتى ، هتک حرمت

Desert 



to leave, to abandon, to forsake 

، كردن ، ترككردن ، ول، سزاواري، استحقاق، صحرا، شايستگي، دشتبيابان

 گريختن

Deserve 
to have earned sth by good or bad actions or behaviour 

 سزيدن ، سزاوار بودن ، شايستگى داشتن ، لايق بودن ، استحقاق داشتن

Desiccant 
causing dryness 

 مواد خشک کننده گياهان 

Desiccate 
v. {dehydrate, dry up} 

 خشک کردن ، در جاى خشک نگهداشتن 

Design 
To plan and carry out .; the way in which something is planned and made 

نقشه کشيدن ، پروژه دادن ، طرح دادن طرح کردن ، برنامه ، پروژه ، نيت ، عمد ، 

تعمد ، ساخت ، مدل ،طرح کردن ، قصد کردن ، تخصيص دادن ،طرح ، نقشه ، 

 زمينه ، تدبير ، قصد ، خيال ، مقصود ، طراحى



Designate 
to select or appoint, as by authority. 

نمايش دادن، نشان دادن، تخصيص دادن، در نظر گرفتن، تعيين كردن، انتخاب 

 كردن، علامت گذاري كردن، معين كردن، گماشتن، گماردن، مشخص كردن 

Designer 
A person who designs, as profession. 

 کاليبرور ، طراح 

Desire 
the feeling that accompanies an unsatisfied state; wanting something very much 

 شهوت ، ميل داشتن ، ارزو کردن ، ميل ، ارزو ، کام ، خواستن ، خواسته 

Desist 
to cease to proceed or act, to stop 

 بازايستادن ، دست برداشتن از ، دست کشيدن



Desistance 
the act or state of desisting, cessation 

 مقاومت ترک

Desk 
a type of table that you can work at, often one with drawers 

 ميز تحرير 

Desolate 
deserted, dreary, lifeless 

ويران کردن ، از ابادى انداختن ، مخروبه کردن ، ويران ، بى جمعيت ، متروک ، 

 حزين

Despair 
utter hopelessness and despondency. 

 دى ، ياس ، مايوس شدننومي



Desperado 
one without regard for law or life. 

 جنايت کار ، از جان گذشته 

Desperate 
Resorted to in a last extremity, or as if prompted by utter despair. 

 بى اميد ، بيچاره ، از جان گذشته ، بسيار سخت ، بسيار بد

Despicable 
Morally reprehensible 

 پست ، خوار ، زبون ، نکوهش پذير ، مطرود

Despise 
to regard with contempt, distaste, disgust, or disdain 

 خوار شمردن ، حقير شمردن ، تحقير کردن ، نفرت داشتن

Despite 



without taking any notice of or being influenced by; not prevented by 

 ، بااينکه ، کينه ورزيدن  با وجود

Despoil 
to make a place less attractive especially by taking things away from it by force 

 غارت کردن ، ربودن

Despond 
To lose spirit, courage, or hope. 

 تنگدل شدن ، دلسرد شدن ، افسرده شدن ، مايوس شدن ، ياس

Despondent 
sad and without hope for the future 

 محزون ، دلسرد

Despot 
one who has total power and rules brutally 

 حاکم مطلق ، سلطان مستبد ، ستمگر ، ظالم



Despotic 
characteristic of an absolute ruler or absolute rule 

 مستبدانه 

Despotism 
Any severe and strict rule in which the judgment of the governed has little or no 

part. 

 استبداد ، حکومت مطلقه

Destination 
the place where someone is going or where something is being sent or taken 

 مقصد ، سرنوشت ، تقدير

Destitute 
without the basic necessities of life 

 ( ، نيازمند of، بيچاره ، خالى ، تهي)با غير ملى ، بينوا 



Destitution 
the action of deserting or abandoning 

 فقر ، بى چيزى

Destroy 
To damage beyond use or repair. 

 تلف کردن ، تخريب کردن ، خراب کردن ، ويران کردن ، نابود ساختن ، تباه کردن 

Destruction 
an event (or the result of an event) that completely destroys something 

 خرابى ، ويرانى ، تخريب ، اتلاف ، انهدام ، تباهى

Desuetude 
state of disuse 

 عدم استعمال ، ترک ، موقوف شدگى ، متارکه ، وقفه 

Desultory 



random; disconnected; rambling 

 و برهم ، بى ربط بى قاعده ، پرت ، بى ترتيب ، درهم

Detachment 
a feeling of not being emotionally involved 

 جدا ، غير ذيعلاقه 

Detail 
Something small enough to escape casual notice. 

جزئى از اثر )هنرى( ، بيگارى گرفتن ، بيگارى ، شرح مفصل يکان بقيه يکان ، 

، اقلام ريز ، حساب ريز ، بتفصيل شرح شرح کامل ، جزء ، جزئيات ، تفاصيل 

 دادن ، بتفصيل گفتن ، بکار ويژه اى گماردن ، ماموريت دادن

Detailed 
Characterized by attention to detail and thoroughness of treatment. 

 پر جزئيات ، بتفصيل 

Detect 
to notice something that is partly hidden or not clear, or to discover something, 

especially using a special method 

 يافتن ، پيدا کردن ، کشف کردن ، )م.م.( نمايان ساختن 



Deter 
to prevent something from happening 

 بازداشتن ، ترساندن ، تحذير کردن

Deteriorate 
to make worse, to make inferior in quality or value 

 وخيم شدن ، بدتر کردن ، خراب کردن ، روبزوال گذاشتن 

Determinate 
having exact and discernible limits or form 

 معلوم ، معين ، تعيين شده ، محدود ، مستقر شده 

Determination 
The quality of mind which reaches definite conclusions; decision of character; 

resoluteness. 

 اراده ، تعيين ، عزم ، تصميم ، قصد 



Determine 
to make a strong decision 

 تصميم گرفتن ، مصمم شدن ، حکم دادن ، تعيين کردن 

Deterrent 
something that discourages, hindrance 

 مانع شونده ، منع کننده ، بازدارنده ، ترساننده

Detest 
To dislike or hate with intensity. 

 نفرت کردن ، تنفر داشتن از ، بيزار بودن از

Detonate 
to explode or cause to explode 

 با صدا ترکيدن ، منفجر شدن ، ترکانيدن 

Detour 



a roundabout way 

 تراک ، ترکش ، انفجار 

Detract 
to take away, to withdraw or remove 

 کم کردن ، کسر کردن ، گرفتنکاستن ، کاهيدن ، 

Detraction 
the act of taking away 

 بدگويى ، افترا ، کاهش ، کسرشان ، کسر 

Detriment 
the state if being harmed or damaged 

 گزند ، زيان ، ضرر ، خسارت 

Detrimental 
tending to cause harm 

 زيان اور ، مضر ، خسارت اور ، درد ناک



Detritus 
waste or debris of any kind 

 اوار ، مواد خردوريز ، چيزى که در نتيجه خرابى بدست ايد ، ريزه 

Detrude 
to push downwards with force 

 بزور پيش بردن ، فرو کردن ، دفع کردن

Detumescence 
the process of subsiding from a state of tension 

 فروخوابيدگى

Devastate 
to destroy or ruin (something) 

 ويران کردن ، خراب کردن ، تاراج کردن

Develop 



to grow or cause to grow and become more mature 

گسترش دادن ، توسعه دادن وضعيت تهيه کردن ، گسترش وضعيت ، توسعه دادن 

 د کردن اشکار کردن ، توسعه دادن ، بسط دادن ، پرورش دادن ، ايجا

Developing 
Of a country: becoming economically more mature or advanced; becoming 

industrialized 

 ظهور 

Development 
the process of gradually becoming bigger, better, stronger, or more advanced 

(improvement) 

توسعه وضعيت ، گسترش دادن يکانها  رشد و توسعه اقتصادى ، ارايش دادن زمين

 توسعه دادن ، پيشرفت ، توسعه ، بسط ، ترقى ، نمو ، ظهور)عکس( ، ايجاد

Deviance 
the state of departing from usual or accepted standards 

 انحراف ، برگشتگى ، رفتار منحرف ، کج رفتارى

Deviate 
To take a different course. 



 ، منحرف شدن ، کجرو شدن ، انحراف ورزيدن ، غير سالم  برگشتن

Device 
an instrumentality invented for a particular purpose 

اپارات ، تجهيزات ، اسباب وسيله ، وسيله ، عامل ، خار ضامن ، ابزار ، شيوه ، 

 تمهيد ، اختراع ، شعار ، دستگاه ، اسباب 

Devilry 
wicked activity 

 عمل شيطانى ، دو بهم زنى ، فتنه انگيزى

Deviltry 
Wanton and malicious mischief. 

 عمل شيطانى ، دو بهم زنى ، فتنه انگيزى

Devious 
showing skillful use of underhanded tactics to achieve goals 

 بى راهه ، کج ، غير مستقيم ، منحرف ، گمراه



Devise 
to use one's intellect to plan or design (something) 

تدبير کردن ، درست کردن ، اختراع کردن ، تعبيه کردن ، وصيت نامه ، ارث برى 

 ، ارث گذارى 

Devitalize 
to deprive of vitality, make lifeless, weaken 

 بى جان کردن ، از نيرو انداختن ، از کار انداختن

Devoid 
empty, having none of, completely without 

 (ofتهى ، عارى ، خالى از )معمولا با 

Devolve 
to (cause power or responsibility to) be given to other people 

 واگذاردن ، تفويض کردن ، محول کردن



Devote 
to use all or most of your time, effort etc in order to do something or help 

someone [= dedicate] 

 وقف کردن ، اختصاص دادن ، فدا کردن

Devotion 
the strong love that you show when you pay a lot of attention to sb or sth 

 مريد ، جانسپار ، فدايى ، مخلص ، پارسا ، زاهد ، هواخواه ، مجاهد

Devour 
to eat (food or prey) hungrily or quickly 

 بلعيدن ، فرو بردن ، حريصانه خوردن

Devout 
religious. 

 ديندار ، پارسا منش ، مذهبى ، عابد



Dexterity 
the ability to perform a difficult action quickly and skilfully with the hands , or 

the ability to think quickly and effectively 

 کدستى ، چابکى ، چالاکى زبردستى ، تردستى ، سب

Dexterous 
skillful with one's hands 

 ماهر ، چالاک ، زبردست ، چيره دست

Diabetes 
A group of metabolic diseases 

 كشور بنگلادش شهر داكا پايتخت

Diabolic 
showing wickedness typical of a devil 

 شيطانى ، اهريمنى



Diacritical 
Marking a difference. 

 نشان تشخيص ، تفکيک کننده 

Diagnose 
to distinguish, as a disease, by its characteristic phenomena. 

 تشخيص دادن ، برشناخت کردن

Diagnosis 
when a doctor says what is wrong with someone who is ill 

 تشخيص ، تشخيص ناخوشى ، عيب شناسى 

Diagram 
a simple drawing or plan that shows exactly where sth is, what sth looks like, or 

how sth works 

نمايش ترسيمى ، دياگرام نمودار ، شما ، ترسيمه ، شکل راهنما ، شکل هندسى ، 

 طرح ، خط هندسى ، نمودار ، نما 



Dialect 
the form of a language that is spoken in one area with grammar, words and 

pronunciation that may be different from other forms of the same language 

 لهجه ، زبان محلى ، گويش

Dialectical 
the art of investigating or discussing the truth of opinions 

 منطقى ، مناظره اى ، جدلى ، لهجه اى ، گويشى 

Dialectician 
a person skilled in philosophical debate 

 منطق دان ، منطقى ، اهل مناظره ، پيرو منطق استدلالى

Dialogue 
A formal conversation in which two or more take part. 

مکالمه ء دو نفرى ، مکالمات ادبى و دراماتيک ، گفتگو ، صحبت ، گفت و شنود ، 

 هم سخنى ، محاوره



Diaphanous 
very sheer, fine, translucent 

 روشن ، شفاف

Diary 
A daily log of experiences, especially those of the writer. 

واشامه ، ميان پرده ، حجاب حاجز ، پرده ء دل ، ديافراگم ، حجاب يا پرده گذاردن ، 

 )در عکاسى(دريچه ء نور را بستن 

Diatomic 
Containing only two atoms. 

 داراى دو جوهر فرد ، دواتمى ، داراى دو اتم در هر مولکول 

Diatribe 
thunderous verbal attack 

 سخن سخت ، انتقاد تلخ ، زخم زبان



Dichotomy 
split, branching into two parts (especially contradictory ones) 

 ، دو حالتى ، دورستگى ، دوگانگىتقسيم به دو بخش ، انشعاب به دو شعبه 

Dictate 
to speak something aloud for a person or machine to record the words said, so 

that they can be written down 

 دستور دادن ، ديکته کردن ، با صداى بلند خواندن ، امر کردن 

Diction 
the style of enunciation in speaking or singing 

 طرز بيان ، عبارت ، انتخاب لغت براى بيان مطلب

Dictum 
formal or authoritative pronouncement; saying or proverb 

 حکم ، قرار ، راى ، گفته ، اظهار نظر قضايى 



Didactic 
Pertaining to teaching. 

 اموزشى ، تعليمى ، ياد دهنده ، ادبى

Diddle 
to get money from someone in a way that is not honest 

 فريب دادن ، مغبون کردن 

Diet 
the act of restricting your food intake (or your intake of particular foods) 

 عادت غذائى )رژيم غذائى( ، پرهيز ، رژيم گرفتن ، شورا 

Differ 
To have diverging opinions, disagree. 

 رق داشتن ، اختلاف داشتن ، تفاوت داشتنف

Difference 



the way in which two people or things are not like each other; the way in which 

somebody/something has changed 

 فرق ، اختلاف ، )رياضى( تفاوت ، تفاضل

Different 
Not the same; exhibiting a difference 

 ز ، متفاوت متماي

Differentia 
trait that discerns a species from another of same genus 

 علامت ، وزن ، وجه امتياز

Differential 
Of, showing, or depending on a difference 

تفاضلى ، افتراقى ، تشخيص دهنده ، )مکانيک( ديفرانسيل ، )رياضى( مشتقه ، 

 داراى ضريب متغير 

Differentiate 
to show, or be the distinction between two things 

ديفرانسيل گرفتن ، تميز دادن ، متمايز کردن ، مشتق گرفتن ، فرق گذاشتن ، فرق 

 قائل شدن ، ديفرانسيل تشکيل دادن 



Differently 
In a different way. 

 بطريق ديگر ، بطور متفاوت

Difficult 
not easy; needing effort or skill to do or to understand 

 دشوار ، مشکل ، سخت گير ، صعب ، گرفتگير 

Difficulty 
The state of being difficult, or hard to do. 

 سختى ، دشوارى ، اشکال ، زحمت ، گرفتگيرى

Diffidence 
shyness; lack of confidence 

 ، ترس بيم از خودعدم اعتماد به نفس ، کم رويى 

Diffident 



shy, quiet, modest 

 داراى عدم اتکاء بنفس ، محجوب

Diffuse 
to spread widely or thinly 

پخش شدن ، نفوذ کردن ، منتشر شده ، پراکنده ، پخش شده ، افشانده ، افشاندن ، 

 پخش کردن ، )مجازى( منتشر کردن 

Diffusible 
Spreading rapidly through the system and acting quickly. 

 پاشيده شدنى ، قابل انتشار

Diffusion 
the spreading of something more widely 

انتشار نور ، تخليه کردن با فشار ، کم کردن از قدرت ، تخليه فشار ، پراکندگى ، 

 ريزش ، افاضه ، )مجازى( انتشار ، پخش شدگى 

Dig 
to move hard-packed earth out of the way 

 حفر ، حفارى ، کنايه ، کندن ، )مجازى( کاوش کردن ، فرو کردن 



Digital 
Of or relating to computers or the Computer Age. 

 انگشتى ، پنجه اى ، رقمى ، وابسته به شماره 

Dignitary 
one who holds high rank. 

 شخص بزرگ ، عالى مقام

Digraph 
A union of two characters representing a single sound. 

 دو حرف يک صدا

Digress 
v. to wander, stray from the point, ramble, deviate, go off in another direction 

 پرت شدن)از موضوع( ، گريز زدن ، منحرف شدن

Digression 



wandering away from the subject 

 گريز ، پرت شدگى از موضوع انحراف ،

Dilapidated 
reduced to or fallen into partial ruin or decay, as from age, wear, or neglect 

 مخروبه ، ويران

Dilate 
to expand (camera aperture, pupil) 

 اتساع دادن ، گشاد کردن ، بزرگ کردن

Dilatory 
tending to delay, causing delay 

 اتساعى ، ورمى ، تاخيرى ، کند ، بطى

Dilemma 
situation requiring a choice between two evils; a difficult choice 

 مسئله غامض ، معماى غير قابل حل ، وضع دشوار



Dilettante 
someone with an amateurish and superficial interest in a topic 

 زيبا، غير حرفه صنايع ، دوستدار تفننيناشي

Diligence 
determination or perseverance when doing something 

 کوشش پيوسته ، سعى و کوشش ، پشت کار

Diligent 
showing care in doing one's work 

 سخت کوش ، کوشا ، کوشنده ، ساعى ، پشت کاردار

Dilute 
to make thinner by adding a liquid or solvent 

 رقيق کردن ، ابکى کردن

Dimension 



the magnitude of something in a particular direction (especially length or width 

or height) 

 اندازه گرفتن ، ديمانسيون ، برز ، حجم ، اندازه ، بعد ، اهميت ، ابعاد

Diminution 
Reduction. 

 شدگى ، تحقير کاهش ، کسر ، تقليل ، کم

Diminutive 
Tiny, small, minuscule, miniature, minute 

 مصغر ، خرد ، کوچک ، حقير

Dimly 
obscurely. 

 بتاريکى ، بتيرگى

Din 
a loud, unpleasant, and prolonged noise 

 صداى بلند ، غوغا ، طنين بلند ، طنين افکندن



Dinghy 
a small open boat 

 ، قايق هند شرقى ، قايق تفريحى دينگى 

Dingy 
dark and often also dirty 

 تيره رنگ ، چرک ، دودى رنگ 

Dinner 
the main meal of the day, usually the meal you eat in the evening but sometimes, 

in Britain, the meal eaten in the middle of the day 

روز که بعضى اشخاص هنگام ظهر و بعضى شب مى  ناهار)يعنى غذاى عمده

 خورند( ، شام ، مهمانى

Diocese 
an area controlled by a bishop 

 تور رفتگى ، زور ، )م( ضربت ، تو رفتگى ، گودى 



Diorama 
a model representing a scene with 3d figures 

 تصاوير متغير ، شهر فرنگ

Diphthong 
The sound produced by combining two vowels in to a single syllable or running 

together the sounds. 

 ادغام ، اتحاد دو صوت ، صداى ترکيبى ، مصوت مرکب 

Diplomacy 
the art and practice of conducting international relations 

 ديپلماسى ، سياست ، سياستمدارى 

Diplomat 
person who is accredited to represent a government 

 سياستمدار ، رجل سياسى ، ديپلمات 



Diplomatic 
relating to or characteristic of diplomacy 

 وابسته به ماموران سياسى خارجه ، ديپلماتيک 

Diplomatist 
one remarkable for tact and shrewd management. 

 لمات ، ديپلومات ، ادم زرنگ سياستمدار ، ديپ

Dire 
causing or involving great fear or suffering; dreadful, terrible 

 ترسناک ، شوم ، مهلک ، وخيم 

Direct 
to tell the actors in a film or play what to do; to show or tell someone how to get 

to a place 

راسته ، دستور دادن دستورالعمل دادن ، راست راهنمايى مستقيم )شمشير بازى( ، 

کردن ،دستور دادن ، امر کردن )به( ، اداره کردن ، هدايت کردن ، نظارت کردن 

 )بر( ،مستقيم ، معطوف داشتن ، متوجه ساختن ، قراول رفتن 



Direction 
the way sth or sb moves, faces, or is aimed 

لعمل ، سمت ، ارشاد ، دستور ، رهبرى ، اداره جهت ، راه ، امتداد ، گرا ، دستورا

 مسير ، جهت ، سو ، هدايت

Directly 
in a direct manner; in a straight line or course. 

 مستقيما ، سر راست ، يکراست ، بى درنگ 

Director 
sb who controls or manages a company 

رج هدايت تير ، هدايت کننده اتش ، فرنشين ، مدير سرپرست تيم بولينگ ، هادى ، ب

 ، رئيس ، اداره کننده ، کارگردان ، هدايت کننده

Dirge 
funeral hymn 

 نوحه سرايى ، سرود عزا سرودن



Dirt 
the part of the earth's surface consisting of humus and disintegrated rock 

 چرک ، کثافت ، لکه ، خاک 

Dirty 
Unclean; covered with or containing unpleasant substances such as dirt or grime. 

 چرکين ، چرک ، )مجازى( زشت ، کثيف کردن 

Disability 
absence of physical, intellectual, or moral fitness 

 قابليت  عدم صلاحيت ، عدم اهليت قانونى ، ازکارافتادگى ، ناتوانى ، عجز ، عدم

Disabuse 
v. {correct a misconception} 

 از اشتباه دراوردن ، از حقيقت اگاه کردن

Disaffected 



rebellious, resentful of authority 

 بى محبت ، ناراضى

Disaffection 
a state of dissatisfaction with or alienation from something 

 بى ميلى ، عدم علاقه

Disagree 
To not agree (harmonize). 

نا همراى بودن ، موافق نبودن ، مخالف بودن ، ناسازگار بودن ، نساختن با ، 

 مخالفت کردن با ، مغاير بودن

Disallow 
To withhold permission or sanction. 

 رد کردن ، نپذيرفتن ، روا نداشتن ، قائل نشدن

Disappear 
to cease to exist, either actually or for the time being. 

 ناپديد شدن ، غايب شدن ، پيدا نبودن



Disappoint 
to fail to fulfill the expectation, hope, wish, or desire of. 

 مايوس کردن ، ناکام کردن ، محروم کردن ، نا اميد کردن

Disapprobatio

n 
strong feelings of not approving of something or someone 

 عدم تصويب ، رد ، بى ميلى ، تقبيح ، مذمت

Disapprove 
to regard with blame. 

 قبول نکردن ، ناپسند شمردن ، رد کردن ، تصويب نکردن 

Disarm 
to take away the weapons of, to render defenceless 

مين ، خنثى کردن ، خلع  از ضامن خارج کردن ، خلع سلاح کردن بى اثر کردن

 سلاح کردن ، به حالت اشتى درامدن 



Disarrange 
to undo the arrangement of, to disorder, to derange 

 به هم زدن ، بى ترتيب کردن ، مختل کردن ، بر هم زدن

Disarray 
to throw into disorder, to break the array of 

 برهمىاغتشاش ، بى نظمى ، درهم و 

Disaster 
an event that causes much suffering or loss; a great misfortune 

 فاجعه ، حادثه بد ، مصيبت ، بلا ، ستاره ء بدبختى

Disavow 
to disown, to repudiate, to refuse to acknowledge 

 انکار ، نفى ، ردکردن 

Disavowal 



denial. 

 انکار ، رد 

Disband 
cause (an organized group) to break up 

 بر هم زدن ، منحل کردن يکانها ، برهم زدن ، منحل کردن ، متفرق کردن يا شدن 

Disbeliever 
One who refuses to believe. 

 بى ايمان

Disburden 
to remove the load from a pack animal, unload a vehicle, etc 

 ن ، اسوده کردن ، سبکبال کردنبار از دوش برداشت

Disburse 
to pay out, expend, usually from a public fund or treasury 

 پرداختن ، خرج کردن ، خرج ، پرداخت کردن



Disc 
A thin, flat, circular plate or similar object. 

 پرداخت ، خرج ، هزينه

Discard 
to throw away, to reject 

وازده ، دور انداختن ، رد کردن ، دورانداختن ، دست کشيدن از ، متروک  قسمت

 ساختن ، ول کردن 

Discern 
to see, recognise, or understand something that is not clear 

 تشخيص دادن ، تميز دادن

Discernible 
possible to perceive or recognize (something) 

 بل تشخيص ، مشاهده کردني تشخيص دادني ، قا



Discerning 
showing good or outstanding judgment and understanding 

 فهميده ، بينا 

Disciple 
one who believes the teaching of another, or who adopts and follows some 

doctrine. 

 شاگرد ، مريد ، حوارى ، پيرو ، هواخواه

Disciplinary 
having the nature of systematic training or subjection to authority. 

 اهل انضباط ، نظم دهنده ، انضباطى ، انتظامى ، تاديبى ، وابسته به تربيت 

Discipline 
to train to obedience. 

نظم دادن ، ادب کردن تربيت کردن ، انضباط ، انتظام ، تحت نظم و ترتيب در 

 تاديب کردن  اوردن ،



Disclaim 
to renounce all claim to, to deny responsibility for 

رد کردن ، انکار کردن ، قبول نکردن ، ترک دعوا کردن نسبت به ، منکر ادعايى 

 شدن ، از خود سلب کردن 

Disclose 
uncover; make known 

 فاش کردن ، باز کردن ، اشکار کردن 

Discolor 
to stain. 

 تغيير رنگ دادن ، بى رنگ کردن 

Discombobula

te 
to disconcert or confuse (someone) 

 مغشوش کردن ، درهم و برهم کردن ، مختل کردن



Discomfit 
to thwart, baffle; to put into a state of perplexity and embarrassment 

 ردن ، ناراحت کردن ، بطلانخنثى کردن ، ايجاد اشکال کردن ، دچار مانع ک

Discomfort 
to cause annoyance or distress 

 ناراحتى ، رنج ، زحمت ، ناراحت کردن

Disconcert 
to throw into disorder or confusion; disarrange 

 مشوش کردن ، دست پاچه کردن ، مبهوت کردن ، عدم هم اهنگى داشتن

Disconnect 
to undo or dissolve the connection or association of. 

 منفصل کردن ، جدا کردن ، گسستن ، قطع کردن 

Disconsolate 



grief-stricken. 

 پريشان ، دلشکسته ، تسلى ناپذير

Discontinuanc

e 
the occurrence of something being terminated, a cessation 

 عدم ادامه ، وقفه ، فاصله

Discord 
n. {lack of harmony} 

 ناسازگارى ، اختلاف ، دعوا ، نزاع ، نفاق ، ناجور بودن ، ناسازگار بودن 

Discordant 
not in tune 

 ناسازگار ، ناموزون ، مغاير 

Discount 
a refund of some fraction of the amount paid 



 تنزيل ، کاستن ، تخفيف دادن ، برات را نزول کردن 

Discountenan

ce 
To look upon with disfavor. 

 نپسنديدن ، تصويب نکردن ، بد دانستن

Discourse 
to engage in discussion or conversation, to converse 

 سخن گفتن ، سخنرانى کردن ، ادا کردن ، مباحثه ، قدرت استقلال 

Discourteous 
showing rudeness and a lack of consideration for others 

 بى ادب ، بى نزاکت ، بى ادبانه ، تند

Discover 
to remove the cover from, to uncover 

 پى بردن ، دريافتن ، يافتن ، پيدا کردن ، کشف کردن ، مکشوف ساختن



Discovery 
something that is discovered 

 کشف ، اکتشاف ، پى برى ، يابش 

Discredit 
to injure the reputation of. 

 بى اعتبارى ، بدنامى ، بى اعتبار ساختن

Discreet 
respectful of privacy or secrecy, quiet, diplomatic 

 با احتياط ، داراى تميز و بصيرت ، باخرد

Discrepancy 
lack of consistency, difference 

 اشتباه ، ناهمخوانى ، تفاوت ، مورداختلاف 

Discrepant 



showing difference, inconsistent, dissimilar 

 مختلف ، متباين

Discrete 
separate, unconnected, consisting of distinct parts 

 جدا از هم ، جدا ، مجرد ، مجزاکردن ، گسسته 

Discretely 
separately, distinctly 

 توليد ناپيوسته

Discretion 
the quality of being reserved in speech or action; good judgment 

 تميز ، بصيرت ، احتياط ، حزم ، نظر ، راى ، صلاحديد 

Discriminate 
to unfairly treat a person or group of people differently from other people or 

groups 

 تبعيض قائل شدن ، با علائم مشخصه ممتاز کردن 



Discriminatio

n 
unfair treatment of a person or group on the basis of prejudice 

 افتراق ، تميز ، فرق گذارى ، تبعيض

Discursive 
rambling, lacking order 

 استدلالى ، برهانى ، سرگردان

Discuss 
to talk about sth with another person or a group in order to exchange ideas or 

decide sth 

 بحث کردن ، مطرح کردن ، گفتگو کردن

Discussion 
the action or process of talking about something 

 بحث ، مذاکره ، مباحثه ، گفتگو ، مناظره 



Disdain 
to scorn, hold in low esteem; scorn, low esteem 

 وار شمردن اهانت ، استغنا ، عار )دانى( ، تحقير ، خ

Disease 
an illness caused by an infection or by a failure of health and not by an accident 

 ناخوشى ، مرض ، دچارعلت کردن

Disencumber 
to remove a burden 

 رها کردن )از بار يا مانع( ، از قيد ازاد کردن

Disengage 
to release or loosen from something that binds, unfasten 

 خلاص کردن ، از گير در اوردن ، از قيد رها کردن ، باز کردن 

Disentangle 



to separate things that have become joined or confused 

 از گير در اوردن ، رها کردن ، باز کردن

Disfavor 
unfavorable regard, displeasure, disesteem, dislike 

 از نظر افتادگى ، بى اعتبارى ، مغضوبيت

Disfigure 
to spoil the appearance of something or someone, especially their face, 

completely 

از شکل انداختن ، بد شکل کردن ، بدنما کردن ، زشت کردن ، بدريخت کردن ، 

 خراب کردن

Disgruntle 
to put into a bad mood or into bad humour 

 بدخلق کردن ، غمگين کردن

Disgruntled 
upset, not content 

 ناخوشنود ، ناراضى ، غرغرو



Dish 
A specific type of prepared food. 

فشردن ، پوسته ، ظرف ، دورى ، سينى ، خوراک ، غذا ، در بشقاب ريختن ، مقعر 

 کردن 

Dishabille 
undress or negligent attire. 

 جامه خانگى ، حالت خودمانى و بى رودربايستى

Dishearten 
to make a person lose confidence, hope, and energy 

 دلسرد کردن ، نوميد کردن

Disheartened 
feeling a loss of spirit or morale 

 دلسردشده ، چشم ترسيده، دژم ، دلتنگ ، پريشان ، افسرده ، غمگين ، ملول 



Disheveled 
untidy, disordered (of clothes, appearance) 

 پريشان ، ژوليده ، اشفته ، نامرتب

Dishonest 
untrustworthy. 

 نادرست ، متقلب ، تقلب اميز ، دغل ، فاقد امانت 

Disillusion 
to free or deprive someone of idealism, belief, etc 

 ى از اغفال ، بيدارى از خواب و خيال ، رفع اوهامرهايى از شيفتگى ، وارستگ

Disinclination 
reluctance, unwillingness to do something 

 بى ميلى ، عدم تمايل ، بى رغبتى

Disinfect 



to sterilize by the use of cleaning agent such as bleach 

 ضدعفونى کردن ، ضد عفونى کردن ، گندزدايى کردن 

Disinfectant 
a substance used to destroy the germs of infectious diseases. 

 داروى ضد عفونى ، ماده گندزدا 

Disingenuous 
not straightforward or candid; giving a false appearance of frankness 

 بدون صراحت لهجه ، دورو ، بدون صميميت

Disinherit 
to exclude from inheritance, to disown 

 از ارث محروم کردن ، عاق کردن 

Disinter 
to dig up (something buries) 

 از خاک در اوردن ، )مجازى( از بوته فراموشى يا گمنامى در اوردن ، نبش کردن



Disinterested 
unprejudiced; objective 

 هبى علاقه ، بى غرض ، بى طرف ، بى طمع ، بى غرضان

Disjointed 
taken apart at the joints 

 بى ربط ، گسيخته ، متلاشى ، در رفته ، نامربوط

Disjunctive 
not connected, separated 

فصلى )انفصالى( ، جداسازنده ، فاصل ، حرف عطفى که بظاهر پيوند مى دهد و در 

 ( ، داراى دو شق مختلف ، فصلىbutمعنى جدا ميسازد )مثل 

Dislocate 
to put something out of its usual place 

 بر هم زدن ، جابجا کردن ، از جادررفتن )استخوان(



Dislodge 
to remove or force out from a position previously occupied 

 از جاى خود بيرون کردن ، راندن

Dismal 
means 'sad and without hope'; starts with letters 'di...' 

 دلتنگ کننده ، پريشان کننده ، ملالت انگيز 

Dismantle 
to strip of covering, take apart, disassemble, knock down, evacuate 

پياده کردن موتور ، بى مصرف کردن ، پياده کردن)ماشين الات(عارى از سلاح يا 

 اثاثه کردن 

Dismay 
a feeling of unhappiness and disappointment 

 ترسانيدن ، بى جرات کردن ، ترس ، جبن ، وحشت زدگى ، بى ميلى



Dismember 
to cut, tear, or pull the arms and legs off a human body 

 جزء به جزء کردن ، اندام هاى کسى رابريدن ، )مج( جداکردن ، تجزيه کردن

Dismiss 
to remove or discharge from employment; to sack [colloq.] 

 منفصل کردن ، روانه کردن ، مرخص کردن ، معاف کردن 

Dismissal 
the act of sending someone away 

 اخراج از شغل ، عزل ، اخراج از خدمت ، انفصال ، اخراج ، مرخصى ، برکنارى 

Dismount 
to throw down, push off, or otherwise remove from a horse or the like. 

ديسمانت ، پياده کردن يا شدن ، پياده کردن قطعات و وسايل ، پياده کردن ، از اسب 

 پياده شدن



Disobedience 
refusal to obey 

 نشوز ، تمرد ، سرپيچى ، نافرمانى ، عدم اطاعت 

Disobedient 
not obedient 

 نافرمان ، سرکش ، نامطيع ، گردنکش ، متمرد

Disorder 
A disturbance of civic peace or of public order. 

 بى نظمى ، اختلال ، بى ترتيبى ، اشفتگى ، کسالت ، برهم زدن ، مختل کردن

Disown 
to refuse to own or to refuse to acknowledge one’s own 

 دنمالکيت چيزى را انکارکردن ، ردکردن ، از خود ندانستن ، نشناختن ، عاق کر

Disparage 



v. to speak of or treat slightingly; depreciate; belittle 

عدم وفق ، انکار فضيلت چيزى راکردن ، کم گرفتن ، بى قدرکردن ، پست کردن ، 

 بى اعتبارکردن

Disparate 
sharply differing, containing sharply contrasting elements 

 نامساوى ، غيرمتجانس ناجور ، مختلف ، نابرابر ،

Disparity 
the state of being unequal, difference 

 ناجورى ، بى شباهتى ، عدم توافق ، اختلاف 

Dispassionate 
not showing, and not affected by emotion, bias, or prejudice 

 بى غرضى ، بى طرف ، بى تعصب ، خونسرد

Dispatch 
to send something, especially goods or a message, somewhere for a particular 

purpose: forward, ship, transmit 



قتل ، ارسال کردن ، حمل مخابره کردن ، اعزام يکانها ، گسيل داشتن ، گسيل کردن 

، اعزام داشتن ، اعزام کردن ، اعزام ، روانه کردن ، فرستادن ، مخابره کردن ، 

 سريع ، کشتن ، شتاب ، پيغام ، توزيع امکانات ارسال ، انجام

Dispel 
v. to drive away by or as if by scattering 

 برطرف کردن ، دفع کردن ، طلسم را باطل کردن

Dispensation 
the act of dispensing or dealing out, distribution 

حکام دينى در هر دوره و عافيت ، پخش ، توزيع ، تقسيم ، اعطا ، تقدير ، وضع ا

 عصر ، عدم شمول 

Disperse 
to scatter, cause to scatter 

 پراکنده شدن ، متفرق شدن ، پراکنده کردن ، متفرق ساختن ، متفرق کردن 

Displace 
to take the place or position of something or someone [= replace] 

ردن ، جانشين)چيزى(شدن ، جاى چيزى را جابجا کردن ، جابجا شدن ، جابجاک

 عوض کردن ، تبعيدکردن 



Display 
to show something to people, or put it in a place where people can see it easily 

نمايشگر ، صفحه نمايش ، در معرض نمايش ، نمايش دادن ، نشان دادن ، ابراز 

 لوه ، نماياندن کردن ، اشکارکردن ، نمايش ، تظاهر ، ج

Disposable 
1) intended to be used once or for a short time and then thrown away 2) 

available to be used 

 خوشى کردن ، حرکات نشاط انگيزکردن ، بازى کردن ، تفريح کردن ، تفريح

Disposition 
to remove or place in a different position 

کانها و اماد در منطقه ، تنظيم محل ناوها ، ارايش گرفتن ، ارايشات استقرار ي

گسترش ، صورت بندى ، وضع گسترش موضع گرفتن ، تغيير مکان ، امادگى ، 

 خلق ، وضع ، خواست ، حالت ، مشرب ، خو ، مزاج ، تمايل 

Dispossess 
to deprive someone of the possession of land 

زتصرف محروم کردن ، بى بهره کردن ، محروم کردن ، دورکردن خلع يد کردن ، ا

 ، بيرون کردن ، رهاکردن 



Disputation 
verbal controversy. 

 مباحثه ، ستيزه ، منازعه ، مناظره ، بحث و جدل

Disputatious 
(of a person) fond of having heated arguments 

 ستيزه جو ، جدلى

Dispute 
disagree; oppose; try to win; a debate or disagreement 

تنازع ، منازعه ، مجادله کردن ، مناقشه کردن ، اختلاف ، مجادله ، ستيزه ، چون 

 وچرا ، مشاجره ، نزاع ، جدال کردن ، مباحثه کردن ، انکار کردن

Disqualify 
to deprive of qualification or fitness 

 صلاحيت کردن از ، شايسته ندانستن ، مردود کردن محروميت ، اخراج ، سلب



Disquiet 
To deprive of peace or tranquility. 

بى ارام کردن ، ناراحت کردن ، اسوده نگذاشتن ، اشفتن ، مضطرب ساختن ، بى 

 قرارى ، ناارامى

Disquietude 
a state of uneasiness or anxiety 

 اشفتگى ، ناراحتىاضطراب ، تشويش ، بى قرارى ، 

Disquisition 
n. a formal discussion of or inquiry into a subject; a discourse 

 رساله ، مقاله ، تحقيق ، جستجو ، تفحص

Disregard 
To take no notice of. 

 ناديده گرفتن ، اعتنا نکردن ، عدم رعايت



Disreputable 
not respectable, lacking repute, discreditable 

 بدنام ، بى اعتبار مايه رسوايى

Disrepute 
a state of being held in low regard 

 بى ابرويى ، بدنامى ، رسوايى ، بى احترامى

Disrobe 
to undress someone or something 

 لباس دراوردن ، برهنه کردن

Disrupt 
upset; cause to break down 

 ، بهم زدن قوا ، منقطع کردن ، درهم گسيختناز هم گسيختن 

Dissatisfy 



to fail to satisfy 

 ناخرسندکردن ، ناراضى کردن ، ناخشنودکردن ، رنجانيدن

Dissect 
to cut apart or to pieces. 

 کالبدشکافى کردن ، تشريح کردن ، )مج( موشکافى کردن

Dissection 
the act or operation of cutting in pieces, specifically of a plant or an animal. 

 کالبد شکافى ، تشريح ، کالبدشکافى ، قطع ، برش ، تجزيه 

Dissemble 
v. to disguise; conceal under a false appearance; speak or behave hypocritically; 

cover up the facts or one's true feelings or motives; mask under a pretense or 

deceptive manner 

 تلبيس کردن ، تدليس کردن ، پنهان کردن ، وانمودکردن ، بهانه کردن ، ناديده گرفتن

Disseminate 
v. {distribute} 

 ارسال کردن ، توزيع اخبار ، تخم کاشتن ، منتشرکردن 



Dissension 
strong disagreement, esp. within an organization 

 اختلاف عقيده ، نفاق ، اختلاف ، شقاق 

Dissent 
v. {disagree} 

 اختلاف عقيده داشتن ، جداشدن ، نفاق داشتن 

Dissentient 
one who disagrees. 

 مخالف عقيده اکثريت ، مخالف ، معاند

Dissentious 
not in agreement or harmony 

 ستيزه گر ، نزاع جو ، موردنزاع

Dissertation 



thesis. 

 مقاله ، رساله ، بحث ، پايان نامه ، تز

Disservice 
An ill turn. 

 ازار ، زيان ، بدى ، صدمه ، بدخدمتى

Dissever 
to separate, split apart 

 جداکردن ، بريدن ، جداشدن

Dissidence 
protest against official policy 

 فقمخالف ، اختلاف راى ، عدم توا

Dissident 
person who disagrees about beliefs 

 مخالف )عقيده عموم( ، معاند ، ناموافق



Dissimilar 
not the same [≠ similar] 

 ناجور ، بى شباهت ، غيرمشابه ، مختلف ، دگرگون ، ناهمسان ، ناهمانند

Dissimulate 
to disguise or conceal under a false appearance 

 پنهان کردن ، برروى خود نياوردن ، دورويى کردن ، فريب دادن

Dissipate 
to drive away, disperse 

 پراکندگى کردن ، ازهم پاشيدن ، اسراف کردن

Dissipation 
the state of being dispersed or scattered. 

 تفريط ، اسراف ، پراکندگى ، عياشى ، اتلاف 

Dissolute 



lewd. 

 زه ، فاجر ، بداخلاق ، ازروى هرزگى ، فاسدهر

Dissolution 
the undoing or breaking of a bond, tie, union, partnership, etc. 

 انحلال ، تجزيه ، حل ، فساد ، از هم پاشيدگى ، فسخ

Dissolve 
transitive: to disintegrate into a solution by immersion 

 ، فسخ کردن ، منحل کردن اب کردن ، گداختن 

Dissonance 
n. {discord} 

 اختلاط اصوات و اهنگ هاى ناموزون ، ناجورى ، ناهنجارى 

Dissonant 
unsuitable in combination 

 ناجور ، بداهنگ ، ناموزون ، ناهنجار



Dissuade 
to persuade someone not to do something 

 ازامرى( ، دلسردکردنمنصرف کردن ، بازداشتن)کسى 

Dissuasion 
the act or an instance of persuading against 

 منع ، بازداشت ، انصراف ، دلسردسازى ، بازدارى

Distance 
to become, or to make somebody/something become, less involved or connected 

with somebody/something 

زى ، مسافت ، فاصله ، دورى ، بعد ، دورکردن ، دور مسير مسابقه ، مدت با

 نگاهداشتن ، پشت سرگذاشتن

Distant 
located far away spatially 

 دوردست ، دور ، فاصله دار ، سرد ، غيرصميمى 



Distemper 
to disturb and disorder, hence to make sick 

 کج خلقى ، ناراحت کردن ، مرض هارى

Distend 
v. {swell} 

 بادکردن ، بزرگ کردن ، متورم  شدن

Distensible 
capable of swelling or stretching 

 بادکردنى ، انبساط پذير

Distill 
undergo condensation; change from a gaseous to a liquid state and fall in drops 

 تقطيرشدن ، عرق گرفتن از ، چکاندن

Distillate 



something formed by distilling 

 محصول تقطير ، عرق ، عصاره 

Distillation 
the act of pouring out or falling in drops 

 تقطير ، عرق کشى ، شيره کشى ، عصاره گيرى

Distiller 
one occupied in the business of distilling alcoholic liquors. 

 ه تقطيرعرق کش ، تقطيرکننده ، دستگا

Distinct 
distinguished as not the same; different in nature or quality 

 مشخص ، مجزا ، جدا ، واضح ، شمرده ، ممتاز 

Distinction 
That which distinguishes; a single occurrence of a determining factor or feature, 

the fact of being divided; separation, discrimination. 

 تميز ، فرق ، امتياز ، برترى ، ترجيح ، رجحان ، تشخيص



Distinguish 
To see someone or something as different from others. 

تميزدادن ، تشخيص دادن ، ديفرانسيل گرفتن ، ديدن ، مشهورکردن ، وجه تمايزقائل 

 شدن

Distort 
To twist into an unnatural or irregular form. 

شکسته شدن ، خميدن ، بد شکل کردن ، کج کردن ، تحريف کردن ، ازشکل طبيعى 

 انداختن 

Distrain 
to subject a person to distress. 

 گروکشيدن ، فشاردادن ، توقيف کردن ، ضبط اموال

Distrainor 
one who subjects a person to distress. 

 ضبط کننده 



Distrait 
inattentive; preoccupied 

 گيج ، سربهوا

Distraught 
mentally confused; crazed; very upset; deeply agitated; frantic 

 پريشان حواس ، شوريده ، ناراحت

Distribute 
to share things among a group of people, especially in a planned way [= give 

out] 

 ردن ، تقسيم کردن ، تعميم دادن ، توزيع کردنپخش ک

Distribution 
the way that something is shared or exists over a particular area or among a 

particular group of people 

تقسيم ترکه متوفى ، جدول توزيع اماد ، توزيع اماد توزيع کردن ، پخش کردن ، 

 توزيع ، پخش



District 
an area of a town or the countryside, especially one with particular features 

 منطقه ، بخش ، ناحيه ، حوزه ، بلوک

Distrust 
to put no trust in, to have no confidence in 

 بى اعتمادى ، بدگمانى ، سوءظن ، اعتماد نداشتن

Disunion 
separation of relations or interests. 

 جدايى ، جداشدگى ، انفصال ، نفاق ، عدم اتفاق 

Disyllable 
A word of two syllables. 

 کلمه ياقافيه دوهجايى

Dither 



to be uncertain or unable to make a decision about something 

 لرزيدن ، )درمحاوره(دودل بودن ، هيجان

Diurnal 
occuring every day; happening in the daytime 

 روزانه ، مربوط به روز ، جانورانى که درروزفعاليت دارند

Diva 
any female celebrity, usually a well known singer or actress 

 سردسته زنان خواننده اپرا

Divagation 
straying off from a course or way 

 سرگردانى ، پريشان گويى

Diverge 
to vary; go in different directions from the same point 

 انشعاب يافتن ، ازهم دورشدن ، اختلاف پيداکردن ، واگراييدن



Divergence 
a difference or conflict in opinions, interests, wishes, etc 

 تباين ، انشعاب ، واگرايى 

Divergent 
tending to be different or develop in different directions 

 واگرا ، متباعد ، انشعاب پذير ، منشعب ، )مجازى( مختلف 

Diverse 
very different from each other 

 متضاد ، متنوع ، مخالف ، گوناگون ، مختلف ، متغير ، متمايز

Diversion 
Pastime. 

 جهتى اختلاف ، تفريح ، سرگرمى ، عمل پى گم کردن ، انحراف از 

Diversity 



Variety, change, miscellaneous, eclectic 

 تنوع ، گوناگونى ، تفاوت 

Divert 
To turn from the accustomed course or a line of action already established. 

 منحرف شدن ، منحرف کردن ، متوجه کردن ، معطوف داشتن

Divest 
v. {strip, deprive} 

 ره کردن ، محروم کردن ، عارى کردن بى به

Divide 
To split or separate into two or more parts. 

 تقسيم کردن ، پخش کردن ، جداکردن ، اب پخشان ، قسمت کردن ، بخش کردن

Divination 
the pretended forecast of future events or discovery of what is lost or hidden. 

 ى ، پيش گويى ، فال گيرى ، تفال ، حدس درستغيب گوي



Divine 
to foretell (something), especially by the use of divination 

 خدايى ، يزدانى ، الهى ، کشيش ، استنباط کردن ، غيب گويى کردن 

Divinity 
the quality or character of being godlike. 

 خدا ، الوهيت ، الهيات 

Divisible 
capable of being separated into parts. 

 قابل تقسيم ، قابل قسمت ، بخش پذير 

Division 
the act or process of dividing something into parts 

اتحاديه باشگاههاى حرفه اى ، دسته گروه اسبهاى مسابقه معين ، لشگر ، دايره ، 

، تقسيم ، بخش ، قسمت ، دسته بندى ، طبقه  رسته تقسيم کردن ، بخش )در سازمانها(

 بندى ، )علوم نظامى( لشکر ، )مجازى( اختلاف ، تفرقه



Divisive 
tending to cause disagreements that separate people into opposing groups 

 تفرقه انداز ، تقسيم کننده

Divisor 
that by which a number or quantity is divided. 

 رياضى( مقسوم عليه ، بخشى

Divorce 
To legally dissolve a marriage between two people. 

 تفرقه ، طلاق ، جدايى ، )مجازى( فسخ

Divulge 
v. {disclose} 

 فاش کردن ، افشاء کردن ، بروز دادن 

Divulgence 



the act of making known (private or sensitive information) 

 افشاء

Dna 
abbreviation of deoxyribonucleic acid (see deoxyribonucleic acid for full forms) 

 اسيد دزوکسي ريبونوکلئيک )ماده توارثي(

Do 
used to refer to actions that you do not mention by name or do not know about 

فايت کردن ، اين کلمه در ابتداى جمله راه ، روش ، عمل کردن ، انجام دادن ، ک

 بصورت علامت سوال ميايد ، فعل معين 

Docile 
yielding to control or supervision, direction, or management 

 رام ، سر براه ، تعليم بردار ، مطيع

Docket 
the registry of judgments of a court. 

قت دادگاه ، فهرست محتوى بسته ارسالى ، ليست دفتر اوقات محکمه ، دفتر تعيين و

 محتواى بسته بندى ، دفتر ثبت دعاوى حقوقى ، ثبت کردن 



Doctor 
to change something in order to trick somebody 

 است( پزشک ، طبابت کردن ، درجه دکترى دادن به Drمخفف ان 

Doctrinaire 
person who applies doctrine in an impractical or rigid and close-minded way; 

merely theoretical, impractical, or fanatical about other people accepting one's 

ideas 

کسى که تابع دکترين خاصى است اصولى ، ايين گراى ، کسيکه نظريات واصول 

 خود را بدون توجه به مقتضيات ميخواهد اجرا کند ، اصولى 

Doctrine 
a principle or body of principles presented for acceptance or belief, dogma 

 تعاليم ، افراس ، افراه ، عقيده ، اصول ، حکمت ، تعليم ، گفته 

Document 
writing that provides information (especially information of an official nature) 

 ک ، سنديت دادن مدرک ، دستاويز ، ملا



Doddering 
trembling, shaking with old age, tottering, wobbling 

 پير ، عليل ، کودن

Doe 
The female of the deer. 

 گوزن ماده ، خرگوش ماده

Doff 
to remove a hat as a greeting or mark of respect 

 دراوردن ، لباس کندن ، طفره رفتن

Dog 
to cause you trouble for a long time 

 دفاع بسته ، دستگيره در ، سگ نر ، ميله قلاب دار ، گيره ، مثل سگ دنبال کردن

Dogged 



persistent in effort, stubbornly tenacious 

 سرسخت ، يکدنده ، لجوج ، سخت ، ترشرو 

Doggerel 
verse or words that are badly written or expressed 

 شعر بد ، شعر بند تنبانى

Dogma 
n. a doctrine or code of beliefs accepted as authoritative 

 عقيده دينى ، اصول عقايد ، عقايد تعصب اميز 

Dogmatic 
stating opinions without proof 

 جزمى ، متعصب ، کوته فکر

Dogmatize 
to treat something as dogma 

 ار عقيده کردن ، مقتدرانه سخن گفتن ، تعصب مذهبى نشان دادنامرانه اظه



Dole 
money paid by the state to unemployed people 

 منطقه ارامگان استوايى ، سکوت ، افسردگى ، منطقه رکود 

Doleful 
very sad 

 مغموم ، محزون

Dolesome 
Melancholy. (2) 

 اندوهناک ، غمگين

Dolor 
sorrow, grief, misery or anguish 

 مرض دردناک ، ناله ، اندوه ، پريشانى

Dolorous 



feeling or expressing great sorrow or distress 

 محنت زا ، دردناک

Dolt 
a stupid person 

 ابله ، کله خر ، احمقانه رفتار کردن

Domain 
an area of interest or an area over which a person has control: field 

 ملک ، زمين ، قلمرو ، حوزه ، دايره ، املاک خالصه

Domestic 
someone paid to do work, such as cleaning and cooking, in someone else's house 

داخلى ، محلى ، خانگى ، خانوادگى ، اهلى ، رام ، بومى ، خانه دار ، مستخدم يا 

 خادمه

Domesticate 
to make an animal able to work for people or live with them as a pet 

 فروش داخلی



Domesticity 
life in or fondness for one's home and family. 

 حالت اهلى ، زندگانى خانگى ، رام شدگى

Domicile 
the place where one lives. 

 خانه ، مسکن دادن منزل ، اقامتگاه ، محل اقامت ، مقر ، 

Dominance 
the fact of being more powerful, more important, or more noticeable than other 

people or things 

 تسلط ، نفوذ ، غلبه 

Dominant 
Predominant, common, prevalent, of greatest importance. 

حکمفرما ، نافذ ، غالب ، برجسته ،  حاکم ، حکم فرما ، سلطه گر ، چيره ، مسلط ،

 نمايان ، عمده ، مشرف ، متعادل ، مقتدر ، مافوق ، برتر



Dominate 
To influence controllingly. 

 چيره شدن ، حکمفرما بودن ، تسلط داشتن ، تفوق يافتن

Domination 
the exercise of control or influence over something 

 غلبه ، استيلا ، تفوق ، تحکم ، چيرگى  سلطه ، تسلط ،

Domineer 
to rule with insolence or unnecessary annoyance. 

 سلطه جويى کردن ، تحکم کردن ، مستبدانه حکومت کردن

Don 
to put on (clothes) 

 اقا ، لرد يا نجيب زاده ، رئيس يا استاد يا عضو دانشکده ، پوشيدن ، برتن کردن 

Donate 



to bestow as a gift, especially for a worthy cause. 

 بخشيدن ، هبه کردن ، هديه دادن ، اهداء کردن 

Donator 
one who makes a donation or present. 

 اهدا کننده

Donee 
someone who receives a gift from a donor 

 متهب ، گيرنده هديه ، گيرنده هبه ، موهب اليه 

Donor 
one who makes a donation or present. 

 هديه کننده ، دهنده ، اعطاء کننده ، بخشنده ، واهب ، هبه کننده

Doom 
death, destruction, or any very bad situation that cannot be avoided 

 ابله ، گول زدن ، فريفتن ، سروصدا کردن 



Door 
the large flat piece of wood, glass etc that you open and close when you go into 

or out of a building, room, vehicle etc, or when you open a cupboard 

 درب ، در ، راهرو 

Dormant 
sleeping, temporarily inactive 

 وسيله تاخيرى ، خوابيده ، ساکت ، درحال کمون 

Dormer 
a window sticking out from a sloping roof 

 پنجره جلو امده زير سقف ساختمان 

Doryphore 
a pedant, someone who draws attention to the minor mistakes of others 

 پشتي، مربوط به پشت )بدن(



Dot 
One of the two symbols used in Morse code. 

 پرونده ، سوابق ، دوسيه 

Dotard 
a person with impaired intellect, especially an old person 

 ادم کور ذهن ، خرفت ، پير ياوه گو

Dotty 
slightly strange or mentally ill 

 زيادمايل ، شيفته )ازروى نادانى( ، خرف ، فرسوده

Double 
twice the number or amount 

نفره  2بل ، مسابقه پاروزنى مضاعف نمودن ، بازى دوبل ، بازى دونفره ، خطاى د

، حمله با دوبار رد کردن شمشير از زير شمشير حريف ، گرفتن همزمان دو ماهى ، 

تفنگ دولول  ،دو برابر ، دوتا ، جفت ، دوسر ، المثنى ، همزاد ،دو برابر کردن ، 

 (upمضاعف کردن ، دولا کردن ، تاکردن )با 



Doublet 
one of a pair of like things. 

 انتن دوبله ، رمز نويسى دوبله ، کليجه ، نوعى يل يا نيم تنه ، لنگه ، قرين 

Doubly 
In twofold degree or extent. 

 به طور دوگانه، دو بار، دوباري، دو تايي، مضاعفا 

Doubt 
to think that sth may not be true or that it is unlikely 

 ى ، شک داشتن ، ترديد کردن شبهه ، گمان ، دودلى ، نامعلوم

Dour 
sullen, gloomy 

 خيره سر ، سرسخت ، لجوج

Dovetail 



join or fit together 

 دراب يا چيز ديگرى فرو بردن ، روى چيزى اب ريختن ، خيس کردن 

Dowdy 
plain and unfashionable in style or dress 

 زن شلخته ، کهنه ، بى عرضه

Down 
unhappy and sad 

عقب افتادن در امتياز ، خطاى سرويس توپ خارج از بازى ، انداختن توپدار به 

زمين )رگبى( ، پايين )در مشاهده توپخانه( ، پر در اوردن جوجه پرندگان ، پرهاى 

ريزى که براى متکا بکار ميرود ، کرک صورت ، سوى پايين ، بطرف پايين ، بزير 

 از کارافتاده ، دلتنگ ، غمگين ، پيش قسط ، 

Down the 

drain 
If work or money is or goes * * *, it is spoiled or wasted 

 فرآيند کوچک نمودن



Download 

something 
to copy computer programs, music or other information electronically using the 

Internet 

 ى دل افسردگى ، غمگينى ، سربزيرى ، ويران

Downtown 
to or in the centre or main business area of a town or city 

 مرکز تجارت شهر ، قسمت مرکزى شهر

Dowry 
the property which a wife brings to her husband in marriage. 

 جهاز ، جهيزيه ، )م( کابين ، مهريه 

Dozen 
twelve, or a group of twelve 

 ، دوازده عدددوجين 



Drab 
dull; lacking color; cheerless 

رنگ و روغن ، زن شلخته ، فاحشه ، جنده بازى کردن ، يکنواخت وخسته کننده ، 

 خاکسترى ، کسل کننده 

Drachma 
the currency of greece until 2001, with the symbol ? 

 باستان يونان نقره ، پولدرهم

Draft 
to write a plan, letter, report etc that will need to be changed before it is in its 

finished form 

پيش نويس کردن ، بازيگر جديد تيم ، سفته ، سند قرضه ، اوراق بهادار ، تهيه کردن 

پيش نويس ، اطاق بار ، نگله بار ، بسته کالا ، ابخور ناو ، سربازگيرى کردن ، پيش 

نويس ، سرباز وظيفه ، به خدمت فرا خواندن ،حواله ، برات کشى ، نويس چرک

مسوده ، پيش نويس ، )علوم نظامى( برگزينى ، انتخاب ، چرک نويس ، طرح کردن 

، 

Drag 
To pull along a surface or through a medium, sometimes with difficulty. 



اى که گوى بيليارد پس از کشيده شدن ، لايروبى کردن کشش ، قلاب ، ضربه 

برخورد متوقف مى شود ، وسيله کنترل قرقره ماهيگيرى ، اصطکاک ، مقدارى که 

پاشنه ناو در اب فرو رفته باشد کشيدن روى زمين ، کشاندن ، چيز سنگينى که روى 

زمين کشيده ميشود ، بزور کشيدن ، سخت کشيدن ، لاروبى کردن ، کاويدن ، 

 ى روح باتورگرفتن ، سنگين وب

Dragnet 
a net to be drawn along the bottom of the water. 

 تور يا دام )مثل تور ماهيگيرى(

Dragoon 
to force someone into doing something, to coerce 

 واداشتن بكاري ، بزور شكنجهكردن را هدايت نظام ، سوارهنظام سواره

Drainage 
The means of draining collectively, as a system of conduits, trenches, pipes, etc. 

 خشک اندازى ، زهکشى ، زير اب زنى

Drama 
an exciting event or set of events, or the quality of being exciting 

 درام ، نمايش ، تاتر ، نمايشنامه 



Dramatic 
sudden and extreme / greatly affecting people's emotions / attracting attention 

e.g. (The painter used ......... colors/accents.) 

 چشمگير ، نمايشى ، مهيج

Dramatically 
in a dramatic manner 

 چشمگير، نمايشى

Dramatist 
someone who writes plays, especially serious ones [= playwright] 

 نامه نويسنمايش

Dramatize 
to relate or represent in a dramatic or theatrical manner. 

 بشکل درام يا نمايش دراوردن



Drastic 
extreme, severe 

 موثر ، قوى ، جدى ، عنيف ، کارى ، شديد

Draw 
to produce a picture of sth using a pencil, pen etc 

، مساوى ، رويارويى دو حريف در اغار )لاکراس( ، برات کشيدن ، چک کشيدن 

حذف اسب از دور مسابقه ، کشيدن زه ، رسم کردن ، بيرون کشيدن ، دريافت کردن 

 ، کشش ، قرعه کشيدن ، قرعه کشى

Drawback (n.) 
disadvantage; difficulty 

 تنظيم قرار داد

Drawing 
the act of making a picture with a pencil or pen, or a picture made in this way 

نقشه کارگاهى ، کشيدن ، حديده کردن ، ترسيم ، طرح ، هنر طراحى ، تابلو نقاشى ، 

 رسم ، نقشه کشى ، قرعه کشى



Drawl 
to speak in a slow, lazy way with prolonged vowel sounds 

 کشيدن ، کشيده حرف زدن ، اهسته و کشيده ادا کردن

Dream 
To see imaginary events in one's mind while sleeping 

 خواب ديدن ، رويا ديدن 

Dregs 
the small solid pieces that sink to the bottom of some liquids, such as wine or 

coffee, which are not usually drunk 

 باقى مانده ، چيز پست وبى ارزش 

Dress 
to put clothes on yourself or sb else 

پوشاندن ، بستن ، اهار زدن ، ترتيب دادن ، لباس مخصوص ، لباس پوشيدن ، جامه 

 بتن کردن ، مزين کردن ، لباس ، درست کردن موى سر ، پانسمان کردن ، پيراستن 



Drink 
to take liquid into your mouth and swallow it 

 ميدنى ، نوشابه ، مشروب اشاميدن ، نوشانيدن ، اشا

Drive 
to operate a vehicle so that it goes in a particular direction 

جلو بردن ، محرکه ، گيربکس ، فرمان ، رانش ، گريز پا به توپ ، فرار گل زن ، 

ضربه از پايين ، ضربه درايو ، سوارشدن و کنترل اتومبيل ، رانندگى ارابه مسابقه 

اسب با شلاق راندن قايق موتورى ، رانندگى کردن ، گرداندن گرداننده اى ، راندن 

، تحريک  out)موتورى( ، شفت ، راندن ، بردن ، عقب نشاندن ، بيرون کردن )با 

 کردن ، سوارى کردن ، کوبيدن)ميخ وغيره(

Drivel 
something written or said that is completely worthless; nonsense 

 اب دهان جارى ساختن ، از دهن يا بينى جارى شدن ، درى ورى سخن گفتنگليز ، 

Driver 
sb who drives a car, bus etc 

يک سرى دستورالعمل که کامپيوتر از انها پيروى مى کند تا اطلاعات را براى 

انتقال به دستگاه جانبى خاص يا بازيابى از آن دوباره قالب بندى کند ، برنامه راه 



ى ، چوب شماره يک براى استفاده در اغاز هر بخش گلف ، راننده لوژ ، راننده انداز

 اتومبيل ، محرک ، راننده ، شوفر ، سورچى ، گارى چى 

Droll 
funny in an odd way 

 خنده اور ، مضحک ، مسخره اميز ، لودگى کردن

Drone 
to produce a low-pitched hum or buzz 

بدون راننده يا خلبان هواپيماى مدل با کنترل دور ، زنبور عسل خودرو يا هواپيماى 

 نر ، سخن يکنواخت ، وزوز کردن ، يکنواخت سخن گفتن 

Drop 
to swallow an illegal drug, especially acid 

بار ، نشست افت کردن ، گل پس از چرخيدن روى حلقه بسکتبال به زمين انداختن ، 

خ ، به زمين انداختن توپ پس از بل گرفتن ، جاگذاشتن انداختن گوى گلف به سورا

حريف )دوچرخه سوارى( ، کم کردن ، فرود ، ژيگ ، قطره ، چکه ، نقل ، اب نبات 

 ، از قلم انداختن ، افتادن ، چکيدن ، رهاکردن ، انداختن ، قطع مراوده ، افت ، سقوط 

Dross 
waste; worthless matter 



 ح فلزات مذاب ، مواد خارجى ، تفالهپس مانده ، کف روى سط

Drought 
long period of dry weather; lack of rain; lack of water; dryness 

 خشکى ، خشک سالى ، تنگى ، )ک( تشنگى 

Drowsy 
inclined to drowse, heavy with sleepiness, lethargic, dozy 

 خواب الود ، چرت زن ، کسل کننده

Drub 
to hit or beat (someone) repeatedly, thrash 

 کتک زدن ، چوب زدن ، شکست دادن

Drudgery 
unpleasant, dull, or hard boring work 

 جان کنى ، کارپرزحمت 



Drug 
an illegal substance that some people smoke, inject, etc. for the physical and 

mental effects it has 

 زدن ، دارو خوراندن ، تخدير کردندوا 

Dry 
without water or liquid inside or on the surface [≠ wet] 

 خشک ، بى اب ، اخلاقا خشک ،خشک کردن ، خشک انداختن ، تشنه شدن  

Dubious 
thought not to be completely true or not able to be trusted 

 مورد شک ، مشکوک

Duchess 
(the title of) a woman who is married to a duke or who has the rank of duke 

 دوبلين



Duckling 
A young duck. 

 جوجه اردک ، بچه اردک

Ductile 
capable of being made into thin wire without breaking 

 لوله شو ، نرم ، قابل انبساط ، هادى ، مجرايى 

Due 
used with compass directions: directly or exactly 

طلب ، ذمه ، واجب الاداء ، لازم مقرر ، درست ، تمام شده ، از دست رفته ، کهنه 

شده از نوبت خارج شده ، مقتضى ، حق ، ناشى از ، بدهى ، موعد پرداخت ، سر 

 رسد ، حقوق ، عوارض ، پرداختنى ، قابل پرداخت ، مقرر

Duende 
the ability to move someone; the quality of passion or inspiration 

 سر رسيد



Duet 
a performance by two people, esp. musicians 

 موسيقى( قطعه موسيقى يا اواز دو نفرى ، دو نفرى خواندن ، دو نفرى نواختن

Dulcet 
Sweet or melodious to the ear, mellifluous, euphonious 

 ين ، مليح ، نوعى الت موسيقىشير

Dump 
To release, especially in large quantities and chaotic manner. 

 لال کردن ، متحير کردن ، بلاجواب گذاشتن

Dun 
To make a demand or repeated demands on for payment. 

 طول دورهاستمرار، دوام، مدت دوام، دوران، ديري، مدت، زمان، طول مدت، 

Dupe 



to swindle, deceive, or trick 

 ادم گول خور ، ساده لوح ، گول زدن

Duplex 
something having two parts 

دو رشته اى ، مدار دو طرفه يا دوسيمه ، مدار دوپلکس مدار دوجزئى ، مضاعف ، 

 دورشته اى ، دولايى ، دوتايى ، دوسمتى ، خانه دوخانوارى

Duplicity 
n. deceit, cunning, double-dealing, hypocritical deception 

 دورويى ، دورنگى ، تزوير ، ريا ، دولايى 

Durance 
Confinement. 

 حبس ، محبوسيت ، توقيف

Duration 
The period of time during which anything lasts. 

 مدت ادامه ، مدت ، استمرار ، طى ، سختى ، بقاء 



Duress 
hardship, threat 

 سختى ، سفتى ، محکمى ، شدت ، رفتار خشن وتند ، اکراه ، اجبار

During 
from the beginning to the end of a period of time 

 در مدت ، هنگام ، درجريان ، در طى 

Dusk 
the time of day when the light has almost gone, but it is not yet dark 

 شنبهدو

Dust 
fine powdery material such as dry earth or pollen that can be blown about in the 

air 

( ، offارد ، گرد وخاک ، غبار ، خاکه ، ذره ، گرد گيرى کردن ، گرد گرفتن از)با 

 ريختن ، پاشيدن )مثل گرد( ، تراب



Dutch 
of or relating to the Netherlands or its people or culture 

 خود، دانگي بخرج هلندى ، زبان هلندى، هركس

Duteous 
willingly obedient out of a sense of duty and respect 

 گماشت شناس ، وظيفه شناس ، مطيع ، فروتن ، حليم

Dutiable 
subject to a duty, especially a customs duty. 

 گمرک بردار 

Dutiful 
Obedient. 

 گماشت شناس ، وظيفه شناس

Duty 



That which one is morally or legally obligated to do. 

نگهبان ، گماشت ، وظيفه ، تکليف ، فرض ، کار ، خدمت ، ماموريت ، )درجمع( 

 عوارض گمرکى ، عوارض

Dvd 
digital video disc or a type of computer disc that can store a large amount of 

information, sound, pictures, and video 

 معاف از حقوق گمرکی

Dwarf 
to make (something) look very small or unimportant when compared with 

something else e.g. (The bike was …….. by the truck next to it.) 

 قدکوتاه ، کوتوله شدن ، کوتاه جلوه دادن

Dwindle 
to diminish or become less. 

 رفته رفته کوچک شدن ، تدريجا کاهش يافتن ، کم شدن ، تحليل رفتن

Dye 
to change the colour of something, especially by using a special liquid or 

substance 

 کم شونده ، نقصان گيرنده ، کاهنده ، کاهشى 



Dynamic 
the way in which things or people behave, react, and affect each other 

بالان ، قوه اى ، متحرک ، نيروى درونى ، نيروى مستقر ، نيروى فعاله درونى ، 

 وابسته به نيروى محرکه ، جنباننده ، حرکتى ، شخص پرانرژى ، پويا

Dyne 
the force which, applied to a mass of one gram for 1 second, would give it a 

velocity of 1 cm/s. 

 دين )واحد نيرو( ـ

Dyspeptic 
grumpy, pessimistic, irritable; suffering from dyspepsia (indigestion) 

 داراى اختلال هاضمه ، بدگوار ، غمگين ، بدخلق

Each 
used to refer to every one of two or more people or things, when you are 

thinking about them separately 

 هر يک ، هريک از ، هريکى ، هر 



Eager 
wanting very much to do or have something, especially something interesting or 

enjoyable 

 مشتاق ، ذيعلاقه ، ترد و شکننده 

Earache 
a pain in the inside part of your ear 

وشواره ، گوشه ، شنوايى ، هرالتى شبيه گوش يا مثل دسته کوزه ، دسته ، خوشه گ

 دار يا گوشدار کردن 

Earl 
(the title of) a British man of high social rank, between a marquis and a viscount 

 پرده گوش ، پرده صماخ

Early 
near the beginning of a period of time, an event, a piece of work, etc 

 بزودى ، مربوط به قديم ، عتيق ، اوليه ، در اوايل ، در ابتدا 



Earn 
to receive a particular amount of money for the work that you do 

 تحصيل کردن ، کسب معاش کردن ، بدست اوردن ، دخل کردن ، درامد داشتن

Earnest 
serious or determined, especially too serious and unable to find your own actions 

funny 

دليل ، جدى ، دلگرم ، باحرارت ، مشتاق ، صميمانه ، سنگين ، علاقه شديد به 

 چيزى ، وثيقه ، بيعانه

Earnings 
wages, money earned, income 

 درامدها ، درامد ، دخل ، مداخل ، عايدى

Earth 
to put a wire between a piece of electrical equipment and the ground 

به زمين اتصال دادن ، باخاک پوشاندن ، حفره زيرزمينى روباه ، اتصال به زمين ، 

 سطح زمين ، کره زمين ، دنياى فانى ، سکنه زمين ، با خاک پوشاندن 



Earthenware 
pottery of baked or hardened clay 

 ، سفال ، ظروف گلى ، گل سفالى سفالين 

Earworm 
a song that repeats annoyingly in one's head 

 خاکى ، خاک مانند ، زمينى ، دنيوى

Ease 
To alleviate, assuage or lessen . 

شل کردن ، راحتى ، استراحت رسايى ، اسانى ، سهولت ، اسودگى ، راحت کردن ، 

 سبک کردن ، ازاد کردن 

Easily 
without problems or difficulty 

 به اسانى 



East 
the direction from which the sun rises, and which is on the right if you are facing 

north 

 خاور مشرق ، شرق ، خاورگرايى ، بسوى خاور رفتن 

Eastern 
Of, facing, situated in, or related to the east 

 ، خاورى ، ساکن شرق ، بطرف شرق  شرقى

Easy 
used to tell somebody to be careful when doing something 

 اسان ، سهل ، بى زحمت ، اسوده ، ملايم ، روان ، سليس

Eat 
to put or take food into the mouth, chew it and swallow it 

 خوردن ، مصرف کردن ، تحليل رفتن



Eatable 
Edible. 

 خوردنى ، ماکول

Ebony 
a very hard dark wood of a tropical tree, used especially for making furniture 

 جزر ، فرونشينى ، )مجازى( زوال ، فروکش کردن ، افول کردن 

Ebullience 
n. lively enthusiasm, high spirits, bubbly excitement 

 گرمى و نشاط

Ebullient 
very enthusiastic, lively, excited; bubbling as though being boiled 

 احساساتى ، پر هيجان ، با حرارت ، گرم ، جوشان

Eccentric 



unconventional and slightly strange 

هم مرکز نبودن ، نامتعارف ، گريزنده از مرکز ، بيرون از مرکز ، )مجازى( غير 

 ب عادى ، غريب ، عجي

Eccentricity 
oddity, peculiarity 

لنگى ، گريز يا خروج از مرکز ، خروج از مرکز ، دورى از مرکز ، گريز از 

 مرکز ، غرابت ، بى قاعدگى 

Ecclesiastical 
relating to a church 

 منسوب به کليسا

Echelon 
a level, rank or grade; the people at that level 

رجه ، طبقه سلسله مراتب ، پلکانى ، ستون پله ، بصورت پلکان در اوردن مرتبه ، د

 ، پله ، رده 

Eclat 
brilliance of success or effort, splendor 

 روشنى خيره کننده ، درخشش ، افتضاح ، سروصدا زياد



Eclectic 
selective, composed of elements from a variety of sources 

 نده ، از هر جا گزيننده ، منتخباتگلچين کن

Eclipse 
to become much more important and noticeable than something 

 گرفتگى ، گرفت ، کسوف يا خسوف ، تحت الشعاع قرار دادن 

Economic 
relating to trade, industry, and the management of money 

 علم اقتصاد ، باصرفه ، اقتصادى 

Economical 
using money, time, goods etc carefully and without wasting any 

 اقتصادى ، صرفه جو ، خانه دار 

Economics 



the study of the way in which money and goods are produced and used 

 علم اقتصاد ، اقتصاديات

Economist 
sb who studies the way in which money and goods are produced and used and 

the systems of business and trade 

 متخصص اقتصاد 

Economize 
To spend sparingly. 

 صرفه جويى کردن ، رعايت اقتصاد کردن

Economy 
the system of trade and industry by which the wealth of a country is made and 

used 

 ه جويى ، علم اقتصاد صرف

Ecstasy 
rapturous excitement or exaltation. 

 وجد ، خلسه ، حظ ياخوشى زياد 



Ecstatic 
intensely and overpoweringly happy 

 نشئه شده ، بوجد امده ، نشئه اى ، جذبه اى

Ecumenical 
interdenominational, sometimes by extension, interreligious 

 جهانى ، مربوط به سرتاسر جهان )مخصوصا در مورد کليساها گفته ميشود( ، عام

Eddy 
(of water, wind, smoke, etc.) moves fast in a circle 

 گرداب کوچک ، چرخ زدن ، جريان مخالف 

Edge 
to move slowly with gradual movements or in gradual stages, or to make 

someone or something move in this way 

لبه دار کردن ، يال ، دوره ، پيروزى با فاصله امتياز کم ، لبه اسکيت ، لبه اسکى 

،کنار ، نبش ، کناره ، تيزى ، برندگى ،داراى لبه تيز کردن ، تحريک کردن ، کم کم 

 پيش رفتن ، اريب وار پيش رفتن 



Edible 
that can be eaten without harm, non-toxic to humans 

 ، خوراكي، چيز خوردني، ماكولخوردني

Edict 
That which is uttered or proclaimed by authority as a rule of action. 

 فرمان ، حکم ، قانون 

Edifice 
a building, property 

 عمارت ، ساختمان بزرگ مانند کليسا 

Edify 
v. to instruct, improve, teach, enlighten; especially, to instruct or improve 

intellectually, morally, or spiritually 

 تهذيب کردن ، اخلاق اموختن ، تقديس کردن ، تقويت کردن



Edit 
To change a text, or a document. 

 تن ويراس نشر کردن ، اماده چاپ کردن ، تغيير دادن ، تصحيح کردن ، تنظيم کردن ،

Edition 
the form that a book, newspaper, magazine etc is produced in 

 چاپ ، ويرايش

Editor 
the person who is in charge of a newspaper or magazine, or part of a newspaper 

or magazine, and decides what should be included in it 

 گرويراستار ، ويرايش

Editorial 
relating to the preparation of a newspaper, book, television programme etc for 

printing or broadcasting 

 سرمقاله 



Educate 
give an education to 

 فرهيختن ، تربيت کردن ، دانش اموختن ، تعليم دادن

Education 
The process or art of imparting knowledge, skill and judgment. 

 تحصيلات ، تعليم و تربيت ، اموزش و پرورش

Educational 
Of, or relating to education. 

 اموزشى ، پرورشى ، مربوط به اموزش و پرورش ، فرهنگى

Educator 
A person who, or a thing which, educates 

 معلم ، مربى ، فرهيختار 

Educe 



To draw out. 

 استنباط کردن ، گرفتن ، استخراج کردن

Eerie 
weird; causing fear because strange 

 وهم اور ، ترساننده ، گرفته ، مکدر

Efface 
v. to rub out, wipe out, obliterate, erase, expunge 

 امحاء ، پاک کردن ، محو کردن ، ستردن ، زدودن

Effect 
to make something happen 

اجرا کردن ، اثر ، نتيجه ، معنى ، مفهوم ، نيت ، مفيد ، کارموثر ، اجراکردن ، 

 عملى کردن ، معلول 

Effective 
successful, and working in the way that was intended [≠ ineffective] 

 سرباز اماده به خدمت ، مفيد ، کارگر ، کارى ، عامل موثر ، قابل اجرا 



Effectively 
In an efficient or effective manner; with powerful effect. 

 بطور موثر يا کارگر

Effectual 
producing the intended result, entirely adequate 

 انجام شدنى ، موثر

Effeminacy 
Womanishness. 

 زن صفتى 

Effeminate 
having womanly traits 

 ست ، بيرنگ ، نامرد زن صفت ، نرم ، س

Effervesce 



v. to bubble, hiss, and foam as gas escapes 

 جوشيدن ، کف کردن ، جوش زدن ، گازدار کردن )مشروبات وغيره(

Effervescence 
state of high spirits or liveliness; process of bubling as gas escapes 

 ادى جوش ، گاز )نوشيدنيها( ، طراوت و ش

Effervescent 
giving off bubbles, fizzy 

 گازدار

Effete 
of substances, quantities etc: exhausted, spent, worn-out 

 از کارافتاده ، فرسوده ، نيروى خود را ازدست داده

Efficacious 
effective. 

 موثر



Efficacy 
the power to produce an intended effect as shown in the production of it. 

 اثر ، سودمندى ، درجه تاثير

Efficiency 
the state of possessing adequate skill or knowledge for the performance of a 

duty. 

ضريب انتفاع ، درجه تاثير ، اثر بخشى ، کارايى وسيله يا نفر شايستگى ، قابليت ، 

ميزان لياقت ، توليد ، کارايى ، فعاليت مفيد ، بازده ،  کارامدى ، کفايت ، عرضه ،

 بهره ورى ، راندمان 

Efficient 
making good use of time or energy 

 بهره ور ، موثر ، کارامد ، با کفايت ، کارا 

Effigy 
statue; a likeness (usually of a hated person) 

 دن ، پيکرکتصوير برجسته ، صورت ، تمثال تهيه کر



Efflorescence 
the state or a period of flowering 

 شوره زدگى ، شکوفايى ، شکفتگى ، شوره زنى 

Efflorescent 
Opening in flower. 

 متبلورشونده ، پوشيده ازگرداملاح ، شوره زده

Effluvium 
a noxious or ill-smelling exhalation from decaying or putrefying matter. 

جريان )درالکتريسته و نور و مغناطيس( ، پخش بخارج ، هواى گرفته و خفه ، 

 استشمام هواى خفه و گرفته 

Effort 
The work involved in performing an activity; exertion. 

 تقلا ، تلاش ، کوشش ، سعى 



Effrontery 
unblushing impudence. 

 ى ، چيرگىجسارت ، گستاخى ، بيشرم

Effulgence 
Splendor. 

 تابش ، درخشندگى ، شکوه

Effulgent 
shining, resplendent, with radiant splendor 

 درخشنده

Effuse 
to pour forth. 

 بيرون ريختن از ، ريختن )خون( پاشيدن ، پخش کردن ، پراکنده و متفرق

Effusion 



An outpouring. 

 ريزش ، )مجازى( اضافه ، جريان بزور ، تظاهر ، فوران  برون ريزى ، نشد ،

Effusive 
expressing feelings in an unrestrained or heartfelt manner 

 فوران کننده ، پرحرارت و علاقه

Egalitarian 
characterized by equality for all people 

 طرفدار تساوى انسان ، تساوى گراى 

Egg 
oval reproductive body of a fowl (especially a hen) used as food 

 تخمه ، تخم مرغ ، تخم ، تحريک کردن

Egocentric 
regarding the self as the center of all things 

 خودپسندى ، خود بين ، خودمدار 



Egoism 
The theory that places man's chief good in the completeness of self. 

 اگوئيسم ، خودپرستى ، خودخواهى

Egoist 
one who advocates or practices egoism. 

 خودپرست 

Egotism 
self-conceit. 

 خودپرستى ، منت ، خودستانى ، خود بينى ، خودپسندى

Egotist 
one given to self-mention or who is constantly telling of his own views and 

experiences. 

 خودپرست 



Egotistical 
excessively self-centered; conceited 

 خودپسند ، خود پرست ، خود خواه

Egregious 
remarkably bad; outrageous; notorious; flagrant 

 فاحش ، بزرگ ، برجسته ، نمايان ، انگشت نما

Egress 
to exit or leave, to go or come out 

 ، خروجى ، دررو ، خارج شدن خروج 

Eight 
the cardinal number that is the sum of seven and one 

 عدد هشت 

Either 



used after negative phrases to state that a feeling or situation is similar to one 

already mentioned 

 از دوتا ، اين و ان است يعنى هيج کدام( ، هريک neitherکلمه مخالف آن 

Ejaculation 
something that someone says or shouts suddenly 

 بيرون دادن ، انزال 

Eject 
to expel. 

 بيرون کردن ، پس زدن ، بيرون راندن ، بيرون انداختن ، دفع کردن ، معزول کردن 

Elaborate 
to give further detail or explanation (about) 

اخت استاد ، پرکار ، استادانه درست شده ، بزحمت درست شده ، به زحمت ساختن س

 ، داراى جزئيات ، بادقت شرح دادن 

Élan 
spirit, zeal, ardor 

 پيچيدگى ، جزئيات 



Elapse 
to slip by, pass, fly by, creep by 

 فوت شدن ، گذشتن ، منقضى شدن ، سپرى شدن ، سقوط

Elasticity 
that property of matter by which a body tends to return to a former shape after 

being changed. 

الاستيسيته ، برجهندگى ، جهمندى ، کشسانى ، کشوارى ، نوانى ، جهندگى ، 

 خاصيت فنرى ، قابليت ارتجاع و خم شدن ، کشش ، قابليت ارتجاعى 

Elated 
very happy or proud, jubilant, in high spirits 

 شاد ، جست و خيزکننده 

Elderly 
used as a polite way of saying that sb is old or becoming old 

 مسن ، سالخورده



Elect 
to choose sb for an official position by voting 

 برگزيدن ، انتخاب کردن ، برگزيده منتخب

Election 
the process of choosing a person or a group of people for a position, especially a 

political position, by voting 

 راى دادن ، انتخاب نماينده ، گزينش 

Electric 
Of, relating to, produced by, operated with, or utilising electricity; electrical. 

 رق دهنده الکتريکى ، برقى ، کهربايى ، ب

Electricity 
the power that is carried by wires, cables etc, and is used to provide light or heat, 

to make machines work etc 

 الکتريسيته ، برق ، نيروى کهربايى



Electrolysis 
the process of decomposing a chemical compound by the passage of an electric 

current. 

 تجزيه الکتريکى ، تجزيه جسمى بوسيله جريان برق

Electronic 
: Of or pertaining to an electron or electrons. 

 الکترونيک ، الکترونيکى 

Electrotype 
make a copy of (something) by the electrolytic deposition of copper on a mould. 

بوسيله برق ، گراورسازى برقى ، بوسيله برق چاپ کردن ، برق  چاپ برقى ، جاپ

 نگارى

Eleemosynary 
relating to charity, alms, or almsgiving 

 خيرات ، صدقه خورى ، وابسته به صدقه ، خيراتى 



Elegy 
song or poem of sorrow, esp. for a deceased person 

 مرثيه ، سوگ شعر

Element 
one part or feature of a whole system, plan, piece of work etc, especially one that 

is basic or important 

عامل اصلى ، جزء ، المان ، عنصر عملياتى ، رکن ، سازه برقى ، عنصر 

)شيميايى( ، جسم بسيط ، جوهر فرد ، عنصر ، اساس ، اصل ، محيط طبيعى ، 

 اخشيج ، عامل 

Elementary 
Relating to the basic, essential or fundamental part of something. 

 بنيادى ، مقدماتى ، ابتدايى ، اصلى

Elicit 
v. {provoke} 

 بيرون کشيدن ، استخراج کردن ، استنباط کردن 



Eligible 
suitable; meeting the conditions; worthy of being chosen 

 قابل انتخاب ، واجد شرايط ، مطلوب  شايسته انتخاب ،

Eliminate 
To separate and cast aside. 

زدودن ، حذف کردن ، محو کردن ، )از معادله( بيرون کردن ، رفع کردن ، 

 برطرف کردن 

Elimination 
1) the removal or destruction of sth 2) the defeat of a team or player in a 

competition, so that they may no longer take part 

 ادغام -حذف

Elite 
the most successful or powerful group of people 

 برگزيدگان ، سرامدن ، برگزيدن ، نخبه ، زبده ، گلچين ، ممتاز 



Elixir 
a sustance believed to have the power to cure ills 

 اکسير ، کيميا 

Elizabethan 
relating to elizabeth, queen of england, or to her era. 

 مربوط به بدوره ملکه اليزابت

Elliptical 
in a shape reminding of an ellipse, oval 

 بيضى شکل ، مقدر ، مستتر 

Elocution 
the skill of a clear and expressive speech 

 شيوه سخنورى ، حس تقرير ، سخن سرايى

Eloquence 



the quality of artistry and persuasiveness in language 

 شيوايى ، سخنورى ، علم فصاحت ، علم بيان 

Eloquent 
having the ability to express emotion or feeling in lofty and impassioned speech. 

 فصيح ، شيوا ، سخنور ، سخن ارا

Else 
in addition to something already mentioned 

 ديگر ، جز اين 

Elsewhere 
in, at, or to another place 

 در جاى ديگر ، بجاى ديگر ، نقطه ديگر

Elucidate 
to make clear, to clarify, to shed light upon 

 روشن کردن ، توضيح دادن ، شفاف ، روشن



Elude 
to not be caught by someone 

 ناب کردن از ، طفره زدن ، دورى کردن ازاجت

Elusion 
the act, or abstract properties, of eluding 

 گريز ، طفره ، اغفال ، اجتناب 

Elusive 
hard to grasp, unachievable, elusory 

 گريزان ، فرارى ، کسى که از ديگران دورى ميکند ، طفره زن

Elysian 
delightful; blissful 

 ( ، اهل بهشت ، علوىelysiumبهشتى ، )م( وابسته به )

Emaciate 



to waste away in flesh. 

 لاغر کردن ، نزار کردن ، بى قوت کردن ، تحليل رفتن

E-mail 
to send sb an email 

 علامت اختصارى پست الکترونيکى پست الکترونيکى

Emanate 
To flow forth or proceed, as from some source. 

 ساطع شدن ، ناشى شدن ، سرچشمه گرفتن ، بيرون امدن ، جارى شدن ، تجلى کردن 

Emancipate 
v. {liberate} 

 ازقيد رها کردن ، از زير سلطه خارج کردن 

Embargo 
authoritative stoppage of foreign commerce or of any special trade. 

 در بندر ، ممنوعيت ، تحريم ، مانع ، محظور توقيف کردن ، توقيف کشتى 



Embark 
to start something new or important 

سوار کردن وسايل و بار در کشتى يا خودرو سوار شدن ، درکشتى سوار کردن ، 

 درکشتى گذاشتن ، عازم شدن ، شروع کردن

Embarrass 
To render flustered or agitated. 

 براشفتن ، خجالت دادن ، شرمسار شدندست پاچه کردن ، 

Embellish 
v. to decorate, dress up, adorn, enhance with ornamentation, make more 

beautiful, elegant or interesting 

 ارايش کردن ، ارايش دادن ، زينت دادن ، زيبا کردن ، پيراستن

Embezzle 
to steal or misappropriate money one has been trusted with 

 اختلاس کردن ، دستبرد زدن به ، حيف و ميل کردن ، دزديدن ، بالا کشيدن 



Emblazon 
To set forth publicly or in glowing terms. 

 بانشانهاى نجابت خانوادگى اراستن ، تعريف کردن

Emblem 
A symbol. 

 نشان دادن نشانه ، علامت ، شعار ، )ک( تمثيل ، با علايم

Embodiment 
a tangible or visible form of an idea, quality, or feeling 

 تجسم ، در بردارى ، تضمين ، درج

Embody 
to represent in a physical form, to incarnate or personify 

 جسم دادن )به( ، مجسم کردن ، دربرداشتن ، متضمن بودن 

Embolden 



to render (someone) more bold or courageous 

 تشجيع کردن ، جسور کردن

Embolism 
an obstruction or plugging up of an artery or other blood-vessel. 

 انسداد جريان خون ، بستگى راه رگ

Emboss 
to decorate an object, especially with letters, using special tools that make a 

raised mark on its surface 

 پوشاندن ، اندودن ، مزين کردن ، پرجلوه ساختن ، برجسته کردن

Embrace 
to accept (something or someone) readily or gladly e.g. (These ideas have been 

widely ....... by the scientific community.) 

 کردن ، پذيرفتن ، شامل بودن در اغوش گرفتن ، در بر گرفتن ، بغل

Embroil 
to involve in dissension or strife. 

 به نزاع انداختن ، ميانه برهم زدن ، دچار کردن ، اشفته کردن



Emend 
to correct or revise a written text 

 اصلاح کردن ، تصحيح کردن ، درست کردن ، غلط گيرى کردن

Emendation 
n. a correction, alteration, change made to correct or improve, especially a 

change made in a piece of writing to correct an error or restore the text to its 

original state 

 اصلاح

Emerge 
to come out of a dark, confined or hidden place 

 پديدار شدن ، بيرون امدن

Emergence 
when sth begins to be known or noticed 

 امر فوق العاده و غيره منتظره ، حتمى ، ناگه اينده ، اورژانس



Emergency 
something dangerous or serious, such as an accident, which happens suddenly or 

unexpectedly and needs fast action in order to avoid harmful results 

وقت ضيق ، ضرورى ، اضطرارى ، غير منتظره ، حياتى ، مهم ، اضطرار ، امر 

 فوق العاده و غيره منتظره ، حتمى ، ناگه اينده ، اورژانس 

Emergent 
in the process 

 بيرون اينده ، طالع ، )مجازى( براينده ، ناشى ، مبرم ، مضر ، اثرات ناشيه ، معلول

Emeritus 
retired from active service but retained to an honorary position. 

 شاينده ، متقاعد ، افتخارا از خدمت معاف شده ، بازنشسته

Emigrant 
someone who leaves a country to settle in a new country 

 مهاجر ، کوچ کننده 



Emigrate 
to leave the country in which one lives and settle elsewhere 

 مهاجرت کردن ، بکشور ديگر رفتن

Eminence 
someone of high rank, reputation or social station 

عالى رتبه ، عاليجناب ، )پزشکى( برامدگى ، بزرگى ، جاه ، مقام ، تعالى ، بلندى ، 

 برجستگى 

Eminent 
of high reputation, outstanding, famous, respected, exalted, sublime, noble 

 برجسته ، بلند ، متعال ، )مجازى( بزرگ ، والا مقام ، هويدا 

Emissary 
An agent, envoy, ambassador, delegate 

 جاسوس ، مامور سرى ، فرستاده 



Emission 
the production or sending out of light, heat, gas, etc. 

تشعشع امواج ، انتشار سهام دولتى و اوراق قرضه و اسکناس  تابش ، انتشار امواج ،

 ، نشر ، بيرون دادن ، صدور ، خروج)پزشکى(دفع مايعات

Emit 
to send out or give off 

تشعشع کردن ، ساتع کردن ، بيرون دادن ، خارج کردن ، بيرون ريختن ، انتشارنور 

 ، منتشرکردن

Emollient 
soothing; mollifying 

 نرم کننده ، ملين ، لينت اور

Emolument 
payment for an office or employment, compensation for a job 

 حق الزحمه ، فوق العاده ، درامد ، مواجب ، مداخل ، معونت ، حقوق ، مقررى 



Emote 
to express emotion 

 ات کردنهيجان بخرج دادن ، هيجان نشان دادن ، )بشوخى( اظهار احساس

Emotion 
person's internal state of being 

 احساسات ، هيجانات ، شور ، هيجانى 

Emotional 
relating to emotions; of more than usual emotion 

 احساساتى ، مهيج 

Empathy 
the identification with the feelings or thoughts of others 

 وانشناسى( انتقال فکر ، تلقين يکدلى ، )هيپوتيزم و ر

Emphasis 



the particular importance or attention that you give to something 

 تاکيد ، اهميت ، قوت ، تکيه 

Emphasize 
To stress, give emphasis or extra weight to . 

 باقوت تلفظ کردن ، تاييد کردن )در( ، اهميت دادن ، نيرو دادن به

Emphatic 
spoken with any special impressiveness laid upon an act, word, or set of words. 

 موکد ، تاکيد شده ، باقوت تلفظ شده

Empirical 
pertaining to or based on experience 

 حريم راه ، تجربى 

Employ 
to engage or hire for work 

دن ، بکار گماشتن ، استخدام کردن ، مشغول کردن ، به کار بردن ، استعمال کر

 بکار گرفتن ، شغل 



Employee 
sb who is paid to work for someone else [= worker] 

 کارگر ، مستخدم زن ، کارمند 

Employer 
person or firm who employs people 

 کارفرما ، استخدام کننده 

Employment 
work, especially when it is done to earn money; the state of being employed 

شغل ، کاربرد نيروها يا جنگ افزارها استفاده از ، استعمال ، کاربرد ، اشتغال ، 

 بکارگيرى ، کارگمارى ، استخدام

Emporium 
a market place or trading centre, particularly in antiquity 

 بازرگانى ، مرکز فروشبازار بزرگ ، جاى 



Empower 
to give permission or power to do something 

 صاحب اختيار و قدرت کردن ، قدرت دادن ، اختيار دادن ، وکالت دادن 

Empty 
Devoid of content; containing nothing or nobody; vacant. 

 پوچ ، خالى کردن ، تهى شدن 

Emulate 
to match or surpass (a person or achievement) by imitation 

 هم چشمى کردن با ، رقابت کردن با ، برابرى جستن با ، پهلو زدن ، تقليد کردن

Enable 
to make someone able to do something, or to make something possible 

 اى ، اختيار دادن توانا ساختن ، قادر ساختن ، وسيله فراهم کردن ، تهيه کردن بر

Enact 



to make into law, as by legislative act. 

 بصورت قانون دراوردن ، وضع کردن )قانون( تصويب کردن ، نمايش دادن

Enamor 
to inspire with ardent love. 

 شيفته کردن ، شيفتن

Enamoured 
liking something a lot 

 شيفته ، گرفتار عشق

Encamp 
to pitch tents for a resting-place. 

 اردو زدن ، چادر زدن ، خيمه برپا کردن ، منزل دادن

Encapsulate 
to cover something as if in a capsule 

 بصورت کپسول در اوردن ، در کپسول گذاردن ، در محفظه اى قرار دادن



Encase 
to cover or surround something or someone completely 

 کم شونده 

Encipher 
convert (a message or piece of text) into a coded form; encrypt 

 سرى کردن ، برمز نوشتن ، رمز نوشتن ، با رمز دراميختن

Enclave 
a country, or part thereof, that is surrounded by another 

، ناحيه ايکه حکومت کشورهاى  ناحيه اى که کشور بيگانه دور انرا گرفته باشد

 بيگانه انرا کاملا احاطه کرده باشد ، تحت محاصره 

Encomium 
warm, glowing praise esp. formal expression of praise 

 ثنا ، ستايش



Encompass 
to include different types of things 

بودن ، دربرگرفتن ، دورگرفتن ، احاطه کردن ، حلقه زدن ، دارا بودن ، شامل 

 محاصره کردن

Encore 
to call for an extra performance or repetition 

 درموسيقى( دوباره بنوازيد

Encounter 
to meet someone unexpectedly 

رويارويى ، روياروى شدن ، برخورد ، روبروشدن ، مواجه شدن با ، مصادف شدن 

 ه ، تصادف با ، دست بگريبان شدن با ، مواجه

Encourage 
to mentally support, to motivate, give courage 

ترغيب کردن ، تشويق کردن ، دلگرم کردن ، تشجيح کردن ، تقويت کردن ، پيش 

 بردن ، پروردن 



Encroach 
to invade partially or insidiously and appropriate the possessions of another. 

طى کردن ، دست اندازى کردن ، دست درازى کردن ، تخطى کردن ، تجاوز و تخ

 تجاوز کردن 

Encumber 
v. weight down; to impede or hinder 

 سنگين کردن ، اسباب زحمت شدن ، دست و پاي)کسى را( گرفتن ، باز داشتن

Encumbrance 
something that encumbers, a burden that must be carried 

 ر ، قيد ، مانع ، اسباب زحمت ، گرفتارى ، گرو با

Encyclical 
intended for general circulation. 

 بدست چند نفر گشته ، عمومى ، وابسته به بخشنامه پاپ



Encyclopedia 
a work containing information on subjects, or exhaustive of one subject. 

 علوم ، دانش جنگدايره المعارف ، دايره ال

End 
to finish or stop, or to make something finish or stop 

انتها ، اخر ، فرجام ، سر ، نوک ، طرف ، بپايان رساندن ، تمام کردن ، خاتمه دادن 

 ، خاتمه يافتن 

Endanger 
To expose to peril. 

 به مخاطره انداختن ، در معرض خطر گذاشتن

Endear 
to make dear or precious 

 گران کردن ، عزيز کردن



Endeavor 
to attempt through application of effort 

 کوشش ، جد و جهد ، سعى بليغ ، تلاش کردن ، کوشيدن 

Endemic 
prevailing among a specific group of people or in a specific area or country 

مه گيربومى ، مخصوص اب و هواى يک شهر يا يک مختص يک ديار ، بيمارى ه

 کشور 

Endorse 
To support, to back, to give one's approval to, especially officially or by 

signature. 

پشت نويسى کردن ، ظهر نويسى کردن جيرو کردن ، امضاء کردن ، پشت نويس 

 کردن ، صحه گذاردن کردن ، ظهرنويسى کردن ، درپشت سندنوشتن ، امضا

Endow 
to furnish, as with some talent, faculty, or quality 

بخشيدن )به( ، اعطا کردن)به( ، )به صيغه اسم مفعول( دارا ، چيزى را وقف کردن 

 ، وقف کردن ، موهبت بخشيدن به



Endue 
to invest or endow with some gift, quality, or faculty 

 (پوشانيدن withدن ، بخشيدن به )با وادار کر

Endurable 
tolerable. 

 تحمل پذير

Endurance 
the measure of a person's stamina or persistence 

 حداکثر ، برد عملياتى ، استقامت ، تحمل ، پايدارى

Endure 
to hold out against, sustain without impairment or yielding 

 ن ، بردبارى کردن دربرابر ، طاقت چيزى راداشتن ، تاب چيزى رااوردنتحمل کرد

Enduring 



lasting, permanent, present participle of endure 

 پرطاقت ، بادوام 

Enemy 
Someone who is hostile to, feels hatred towards, opposes the interests of, or 

intends injury to someone else. 

 عدو ، خصم ، دشمن کردن 

Energetic 
working vigorously. 

 پرتکاپو ، کارمايه اى ، جدى ، کارى ، فعال ، داراى انرژى 

Energy 
the physical and mental strength that makes you able to do things 

 وانايى ، انرژىتوانايى کار ، ورج ، قدرت ، کارمايه ، زور ، نيرو ، قوه فعليه ، ت

Enervate 
weaken mentally or morally 

سست کردن ، بى رگ کردن ، بى حال کردن ، جسما ضعيف کردن ، ناتوان کردن ، 

 بى اثرکردن



Enfeeble 
to make feeble, to weaken 

 سست کردن ، ضعيف کردن

Enforcement 
when people are made to obey a rule, law etc 

 يذ ، مجبور کردن ، اجراء ، انجام تنف

Enfranchise 
to grant the vote to 

 ازاد کردن ، از بندگى رهاندن ، معاف کردن ، حقوق مدنى اعطا کردن به

Engage 
to occupy the attention or efforts 

استخدام کردن ، مشغول کردن ، دست زدن به کارى ، درگير شدن ، درگير کردن ، 

اشتن ، گرفتن ، استخدام کردن ، نامزدکردن ، متعهد کردن ، از پيش سفارش بکارگم

دادن ، مجذوب کردن ، درهم انداختن ، گيردادن ، گروگذاشتن ، گرودادن ، ضامن 

 کردن ، عهد کردن ، قول دادن



Engaging 
attractive, pleasing 

 سرگرم کننده ، جالب توجه، كاربرد 

Engender 
v. to produce, cause, or give rise to 

 توليد نسل کردن ، ابستن شدن )زن( ، ايجاد کردن ، بوجود امدن

Engine 
the part of a vehicle that produces power to make the vehicle move 

موتور بنزينى ، موتور احتراق داخلى ، موتور ماشين ، ماشين بخار ، موتور ، 

 دبيرکردن ، نقشه کشيدن اسباب ، الت ، ذکاوت ، ت

Engineer 
a person who uses scientific knowledge to solve practical problems 

 مهندسى کردن ، اداره کردن ، طرح کردن و ساختن ، مهندس 



Engineering 
the work involved in designing and building roads, bridges, machines etc 

 هندسى بررسى فنى ، م

English 
One's ability to employ the English language correctly. 

 مربوط به مردم و زبان انگليسى ، بانگليسى دراوردن

Engrave 
to cut words, pictures, or patterns into the surface of metal, stone, etc.: 

در ، حکاکى کردن ،  قلم زدن ، گراور کردن ، قلم زدن ، کنده کارى کردن

 گراورکردن ، نقش کردن ، منقوش کردن 

Engross 
To occupy completely. 

 درشت نوشتن ، جلب کردن ، اشغال کردن ، احتکارکردن ، مشغول ، مجذوب 



Engulf 
to overwhelm 

غرق کردن در ، غوطه ورساختن ، توى چيزى فروبردن ، فراگرفتن ، خروشان 

 کردن

Enhance 
To augment or make something greater 

 کمک کردن ، تسهيل کردن ، بالابردن ، افزودن ، زيادکردن ، بلندکردن

Enigma 
riddle, mystery 

 معما ، چيستان ، لغز ، رمز ، بيان مبهم

Enigmatic 
perplexing, mysterious, resembling an enigma 

 معمايى ، مبهم



Enjoin 
to lay upon, as an order or command, to order, to charge 

 سفارش کردن به ، امرکردن ، مقررداشتن ، بهم متصل کردن

Enjoy 
To receive pleasure or satisfaction from something 

 لذت بردن ، برخوردارشدن از ، بهره مند شدن از ، دارا بودن ، برخوردار شدن

Enkindle 
To set on fire. 

 روشن شدن ، گرفتن ، برافروختن 

Enlighten 
to supply with light, to illuminate 

 روشن فکرکردن ، روشن کردن ، تعليم دادن

Enlist 



v. to enroll for military service 

اسم نويسى کردن ، براى سربازى گرفتن ، نام نويسى کردن ، کمک طلب کردن از ، 

 درفهرست نوشتن

Enmity 
n. positive, active, and typically mutual hatred or ill will 

 عدوان ، دشمنى ، خصومت ، عداوت ، نفرت ، کينه 

Ennoble 
to dignify. 

 شريف گردانيدن ، شرافت دادن ، بلندکردن ، تجليل کردن

Ennui 
n. a feeling of weariness and dissatisfaction; boredom 

 ، دلتنگى ، ملالت ، خستگىبيزارى 

Enormity 
the great size, seriousness, or difficulty of a situation, problem, event etc 

غيرعادى ، عظمت ، شرارت زياد ، ستمگرى ، شناعت ، وقاحت ، تجاوز فاحش ، 

 هنگفتى



Enormous 
very big in size or in amount [= huge] 

 نگفت بزرگ ، عظيم ، ه

Enormousness 
great size or magnitude 

 عظمت ، زيادى

Enough 
as much as necessary 

 بس ، باندازه ءکافى ، نسبتا ، انقدر ، بقدرکفايت ، باندازه ، بسنده

Enquiring 

mind 
if someone has this type of mind, they are always asking questions and wanting 

to find out new things 

 بازجوئى کردن ، تحقيق کردن ، جويا شدن ، استفسار کردن



Enquiry 
1) a question you ask in order to get information 2) an official process to find out 

about sth 

 استعلام ، پرس و جو ، استفسار 

Enrage 
to infuriate. 

 خشمگين کردن ، عصبانى کردن

Enrapture 
to fill with great delight or joy, to fascinate 

 بوجداوردن ، ازخود بيخود کردن ، در حال جذبه انداختن

Ensconce 
to place in a secure environment 

 استحکامات ساختن ، پوشاندن ، پناه دادن ، پنهان شدن ، خود را در جان پناه جا دادن



Enshrine 
To keep sacred. 

 در زيارتگاه گذاشتن ، تقديس کردن ، ضريح ساختن )مج( مقدس وگرامى داشتن

Enshroud 
to cover with (or as if with) a shroud, envelop completely and hide from view 

 درکفن پيچيدن ، کفن کردن ، پوشيدن ، پوشاندن

Ensnare 
to entrap. 

 ن ، گوريده شدن ، خشمگين کردنبدام انداختن ، بغرنج کرد

Ensue 
to happen after something else, especially as a result of it 

 تعقيب کردن ، از پس امدن ، ازدنبال امدن ، بعدامدن 

Ensure 



to make sure that something happens or is definite 

کردن ، مراقبت کردن در ، تامين کردن ، مطمئن ساختن ، متقاعد کردن ، حتمى 

 تضمين کردن 

Entail 
To involve; necessitate. 

مستلزم بودن ، شامل بودن ، فراهم کردن ، متضمن بودن ، دربرداشتن ، حمل کردن 

 بر ، حبس ياوقف کردن ، موجب شدن 

Entangle 
to twist in such a manner as not to be easily separated 

 ، گرفتارکردن ، گيرانداختن ، پيچيده کردنگرفتار کردن 

Enter 
to come or go into something 

داخل شدن ، درامدن ، واردشدن ، توامدن ، تورفتن ، اجازه دخول دادن ، بدست 

 اوردن ، قدم نهادن در ، داخل عضويت شدن ، نام نويسى کردن ، ثبت کردن

Enterprise 
A company, business, organization, or other purposeful endeavor. 



قدرت اقدام ، دست يازيدن به کارى ، اقدام به اجراى قوانين کردن ، موسسه يا بنگاه 

اقتصادى ، تعهد ، تجارتخانه ، شرکت ، موسسه ، بنگاه اقتصادى ، عمل تهوراميز ، 

، تشکيلات امرخطير ، اقدام مهم ، )مانند تاسيس کارخانه وغيره( ، سرمايه گذارى 

 اقتصادى ، مبادرت بکارى کردن ، اقدام کردن

Enterprising 
creative in thinking of ways to make money 

 متهور ، متوکل

Entertainment 
an activity that is diverting and that holds the attention 

 مهمانى ، تفريحات ، پذيرايى کردن ، پذيرايى ، سرگرمى

Enthrall 
to charm, hold spellbound 

 بنده کردن ، بغلامى دراوردن ، شيفته کردن ، اسيرکردن ، مفتون ساختن

Enthrone 
to invest with sovereign power. 

 برتخت سلطنت نشاندن ، بلندکردن ، بالابردن



Enthuse 
to yield to or display intense and rapturous feeling. 

 را بر انگيختن ، غيرت کسى را بخوش اوردن ، جسور و متهور ساختناحساسات 

Enthusiastic 
with zealous fervor, excited, motivated 

 مشتاق ، علاقه مند

Entice 
to persuade someone to do something by offering them something pleasant 

 جلب کردن  فريفتن ، اغواکردن ، تطميع ، بدام کشيدن ،

Entire 
whole or complete, with nothing missing 

 کامل ، همگى ، تمام ، درست ، دست نخورده ، بى عيب 

Entirely 



to the full or entire extent.; competely 

 کاملا ، کلا ، سراسر

Entirety 
wholeness, fullness, the whole 

 نخورده تماميت ، جمع کل ، چيزدرست ودست

Entity 
unit, sth that exists independently; important person or thing 

 موجوديت مستقل ، نهاد ، وجود

Entomology 
the scientific study of insects 

 علم حشره شناسى 

Entourage 
the group of people who travel with and work for an important or famous person 

 محيط ، دور و بر اطرافيان ، دوستان ، همراهان



Entrails 
the intestines and other inside organs of an animal or person, when they are 

outside the body 

 احشاء و امعاء ، اندرونه

Entrance 
The place of entering, as a gate or doorway. 

، ، ورود، مدخلءدخولورود، دروازه ورود، حق ، اجازهوروديه، رفت مدخل، درون

، ازخود بيخود انداختنيا غش ، در بيهوشي كردن ، آغاز، مدهوشمدخل بار، درب

 كردن ، زياد شيفتهكردن

Entreat 
to try very hard to persuade someone to do something 

 ، )به( لابه کردن ، استدعاکردندرخواست کردن )از( التماس کردن 

Entreaty 
the act of entreating or beseeching, urgent prayer 

 التماس ، استدعا



Entree 
The act of entering. 

 دخول ، مدخل ، اجازه ء ورود ، غذاى اصلى

Entrench 
to place in a position of strength, establish firmly 

 به سنگر رفتن ، تجاوز کردن به ، خندق کندن ، در سنگر قرار دادن سنگر کندن ، 

Entrepreneur 
someone who organizes a business venture and assumes the risk for it 

 کارگشا ، مقدم کمپانى ، موسس شرکت ، پيش قدم درتاسيس 

Entry 
A doorway that provides a means of entering a building. 

شرکت کننده ، دخول ، ادخال ، ورود ، راه ، راهرودر ، مدخل ، ثبت دردفتر ، 

 چيزثبت شده ياواردشده ، قلم ، فقره



Entwine 
to twist something together or around something 

 بهم پيچيدن ، بهم پيچاندن ، )مج( بافتن ، مثل طناب تابيدن ، دراغوش گرفتن

Enumerate 
v. {count} 

 شمردن، برشمردن، شماره گذاري كردن، يك يك نام بردن

Enunciate 
to utter, proclaim, pronounce, articulate 

 مژده دادن ، اعلام کردن ، صريحا گفتن ، تلفظ کردن 

Enunciation 
the act of announcing, proclaiming, or making known 

 دگانىاعلام ، بشارت ، مژده ، مژ

Envenom 



to make poisonous 

 زهر الودکردن ، رهراگين کردن )مج( مشوب کردن ، الوده کردن

Environment 
the people and things that are around you in your life, for example the buildings 

you use, the people you live or work with, and the general situation you are in 

 فراگير ، محيط ، اطراف ، احاطه ، دور و بر ، پرگير

Environmenta

l 
connected with the natural conditions in which people, animals and plants live; 

connected with the environment 

 محيطى 

Envoy 
a representative, a diplomatic agent 

 ر ، نماينده ، ايلچي ، مامور سياسي ، )گ( سخن آخر ، شعر ختامي فرستاده ، مامو



Ephemeral 
short-lived; fleeting 

 يکروزه ، بيدوام ، يوميه ، زود گذر 

Epic 
heroic, majestic, impressively great 

 حماسى ، شعر رزمى ، حماسه ، رزم نامه

Epicure 
person with cultivated, refined tastes, esp. in food and wine 

 پيرو عقيده اپيکور ، ادم خوش گذران وعياش ، ابيقورى ، شکم پرست

Epicurean 
pursuing pleasure, esp. in reference to food or comfort 

 عياش ، ابيقورى

Epicycle 



circle whose centre is on the circumference of a larger one 

ه مرکزش روى محيط دايره بزرگترى است و در مدار دايره بزرگترى دايره اى ک

 حرکت ميکند

Epicycloid 
plane curve made by tracing the path of a point of a circle 

 برون چرخزاد، برون چرخنما

Epidemic 
Wide-spread occurrence of a disease in a certain region. 

 اگير ، بيمارى همه گير ، عالمگير ، جهانىهمه گير ، مسرى ، و

Epidermis 
the outer, protective layer of the skin of vertebrates 

 روپوست ، پوست برونى ، بشره ، جلد 

Epigram 
any witty, ingenious, or pointed saying tersely expressed 

 مضمون ، لطيفه ، سخن نيشدار ، قطعه هجايى



Epilogue 
the close of a narrative or dramatic poem. 

 سخن اخر ، ختم مقاله ، بخش اخرکتاب يا مقاله

Epiphany 
the moment when you suddenly feel that you understand, or suddenly become 

conscious of, something that is very important to you, or a powerful religious 

experience 

 عيسي ، ظهور، ظهور و تجليتجلي

Episode 
installment of a drama told in parts 

 حادثه ضمنى ، حادثه معترضه ، داستان فرعى ، فقره 

Epistemology 
the branch of philosophy dealing with the study of knowledge 

 و حدود معرفتشناخت شناسى ، معرفت شناسى ، مبحث ارزش 



Epistle 
a letter, or a literary composition in the form of a letter 

 رساله ، نامه منظوم

Epistolary 
relating to or contained in letters 

 رساله اى ، نامه اى

Epitaph 
an inscription on a tomb or monument in honor or in memory of the dead. 

 فات نامه ، نوشته روى سنگ قبرو

Epithet 
word used adjectivally to describe some quality or attribute of is objects, as in 

“father aeneas.” 

 صفت ، لقب ، عنوان ، کنيه ، اصطلاح



Epitome 
Person or thing that embodies or represents the best, personification, 

embodiment, paragon, incarnation 

 مطالب رءوس ، مختصر، خلاصهخلاصه

Epitomize 
to serve as a typical example of, typify 

 خلاصه کردن ، متمرکز کردن ، مجسم کردن ، صورت خارجى به چيزى دادن

Epizootic 
prevailing among animals. 

 وشى همه گيرحيوانى ، بيمارىمنتشر شونده در ميان جانوران ، ناخ

Epoch 
a period of history, esp. considered remarkable/noteworthy 

 مبدا تاريخ ، اغاز فصل جديد ، دوره ، عصرتاريخى ، حادثه تاريخى



Epode 
a species of lyric poems. 

 بخش سوم غزل يا قصيده ، ورد ، افسونگرى

Equable 
unvarying, calm and steady, constant and uniform 

 ملايم ، ثابت

Equal 
to be exactly the same in size, number, or amount as sth else 

هم اندازه ، هم پايه ، همرتبه ، شبيه ، يکسان ، همانند ، همگن ،برابر شدن با ، 

 مساوى بودن ، هم تراز کردن 

Equality 
the right of different groups of people to have a similar social position and 

receive the same treatment 

 طرفدار تساوى انسان ، تساوى گراى



Equalize 
To render uniform. 

 مساوى و مانند کردن ، همسانى ، تعديل ، مساوى کردن ، متحدالشکل کردن 

Equally 
to the same degree; in the same or in a similar way 

 على السويه ، بيک درجه ، بطور مساوى

Equanimity 
steadiness of mind under stress 

متانت ، خوددارى ، ملايمت ، ارامى ، قرار ، قضاوت منصفانه ، تعادل فکرى ، 

 انصاف ، عدالت

Equestrian 
pertaining to horses or horsemanship. 

 اسب سوار ، چابک سوار  مربوط به اسب سوارى ،



Equilibrium 
the condition in which competing influences are balanced 

وضع ثابت و پايدار ، موازنه و تعادل ، ترازمندى ، موازنه ، تعادل ، ارامش ، 

 سکون

Equine 
of or relating to a horse or horses 

 اسب مانند ، اسبى

Equip 
to provide a person or place with the things that are needed for a particular kind 

of activity or work 

 اعتدال شب و روز ، نقطه اعتدالين 

Equipment 
the tools, machines, clothes etc that you need to do a particular job or activity 

 ى ، تجهيزات ، ساز وبرگاثاثه ، اثاثيه ، لوازم ، تجهيزات جنگ



Equipoise 
an equal distribution of weight, even balance, equilibrium 

 ، متوازندرآوردن تعادل حالت، بهساختن ، متعادلدروزن ، برابري، توازنتعادل

 كردن

Equitable 
characterized by fairness. 

 منصف ، متساوى 

Equity 
the value of shares in an investment 

حق صاحبان شرکت ، دارايى شرکاء ، سرمايه ، دارائى خالص ، قاعده انصاف ، 

 انصاف بى غرضى ، تساوى حقوق 

Equivalent 
sth that has the same value, purpose, job etc as sth else 

، مترادف ، هم معنى برابرى ، مساوى ، معادل ، هم بها ، برابر ، مشابه ، هم قيمت 

 ، همچند ، هم ارز 



Equivocal 
of doubtful nature or character, questionable, dubious 

 داراى دو معنى ، داراى ابهام ، دو پهلو ، نامعلوم 

Equivocate 
use unclear language to deceive or avoid committing to a position 

 بازى کردن ، ابهام بکاربردن ، دروغ گفتن دو پهلو حرف زدن ، زبان

Era 
A time period of indeterminate length, generally more than one year. 

 مبدا ، اغاز تاريخ ، دوره ، عهد ، عصرتاريخى ، )زيست شناسى( دوران 

Eradicate 
to remove or destroy utterly 

 قلع و قمع کردن ، ازريشه کندن

Erasure 



the action of erasing, deletion, obliteration 

 تراشيدگى ، حک ، جاى پاک شدگى

Erode 
to wear away by abrasion, corrosion or chemical reaction 

 فرسودن ، فرساييدن ، خوردن ، ساييدن ، فاسدکردن ، ساييده شدن 

Err 
to make a mistake or to do something wrong 

 خطاکردن ، دراشتباه بودن ، غلط بودن ، گمراه شدن ، بغلط قضاوت کردن

Errant 
straying from the proper course or standard 

 عيار ، اواره ، سرگردان ، حادثه جو ، کمراه ، منحرف ، بدنام 

Erratic 
unsteady, prone to unexpected changes, not consistent 

 گردان ، غيرمعقول ، متلون ، غيرقابل پيش بينى ، دمدمى مزاجنامنظم ، سر



Erroneous 
wrong or false 

 نادرست ، پراز غلط ، غلط ، اشتباه ، مغلوط

Error 
a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or inattention 

 تقصير لغزش ، اشتباه ، غلط ، سهو ، خطا ، عقيده نادرست ، 

Ersatz 
made in imitation, artificial 

 جانشين کردن ، تعويض کردن ، جابجا کردن ، بدل

Erudite 
very-learned. 

 فرجاد ، اموزنده ، عالم ، متبحر ، دانشمندانه

Erudition 



knowledge acquired by study, research, etc., learning 

 فضل و دانش ، دانشورى

Escape 
To get free, to free oneself. 

فرار از خاک )کشتى( ، فرار کردن ، رستن ، گريختن ، دررفتن ، فرارکردن ، 

 رهايى جستن ، خلاصى جستن ، جان بدربردن ، گريز ، فرار ، رهايى ، خلاصى

Eschew 
v. to avoid, shun, abstain from; keep away from something harmful, wrong, or 

distasteful 

 اجتناب کردن

Esoteric 
understood by or meant for only a select few 

 محرمانه ، سرى ، رمزى ، درونى ، داخلى ، مبهم ، مشکوک

Especially 
particularly; to a greater extent than is normal 

 مخصوصا"



Espionage 
the act or practice of spying 

 دن ، کسب خبر از دشمن کردن ، جاسوسى جاسوسى کر

Espouse 
to take up as a cause, support 

عقد کردن ، عقدکردن ، عروسى کردن ، نامزدکردن ، شوهردادن ، حمايت کردن از 

 ، عقيده داشتن به

Esprit 
spirit, enthusiasm 

 حميت قسمتى ، غرور ، روح ، نشاط ، سرزندگى ، هوش ، ذکاوت

Espy 
To keep close watch. 

 جاسوسى کردن ، ديده بانى کردن ، جاسوس بودن ، بازرسى کردن ، تشخيص دادن 



Esquire 
to attend, wait on, escort 

اقا ، عنوان روى نامه و امثال آن براى مردهاعنوانى که يکدرجه پايين تراز " شواليه 

 " بوده ، مالک زمين ، ارباب

Essay 
to make an attempt; subject to a test 

لايحه ، انشاء ، ازمايش کردن ، ازمودن ، سنجيدن ، عيارگيرى کردن)فلزات( ، 

 تاليف ، مقاله نويسى 

Essence 
the inherent nature of a thing or idea 

 فروهر ، هستى ، وجود ، ماهيت ، گوهر ، ذات ، اسانس 

Essential 
necessary; very important 

حياتى ، ضرورى ، واجب ، بسيارلازم ، اصلى ، اساسى ، ذاتى ، جبلى ، لاينفک ، 

 واقعى ، عمده ، مصادره کردن



Essentially 
used when stating the most basic facts about something [= basically] 

 اصلا" ، دراصل ، ذاتا" ، بطور ضرورى ، واقعا"

Establish 
to start or create an organization, a system, etc. that is meant to last for a long 

time 

برقرار کردن ، تاسيس کردن ، داير کردن ، بنا نهادن ، برپا کردن ، ساختن ، 

برقرار کردن ، تصديق کردن ، تصفيه کردن ، کسى رابه مقامى گماردن ، شهرت يا 

 مقامى کسب کردن 

Establishment 
the process of starting or creating something, for example an organisation 

محل کار ، تاسيس ، استقرار ، تشکيل ، بنا ، برقرارى ، بنگاه ، موسسه ، دسته 

 کارکنان ، برپايى

Estate 
The collective property and liabilities of someone, especially a deceased person 

 ائى ، ملک ، املاک ، دارايى ، دسته ، طبقه ، حالت ، وضعيتدار



Esteem 
to regard someone with respect 

قدر ، اعتبار ، اقدام ، رعايت ارزش ، نظر ، شهرت ، ارجمندشمردن ، لايق دانستن 

 ، محترم شمردم 

Esthetic 
Pertaining to beauty, taste, or the fine arts. 

 ختى زيبايى شنا

Estimable 
Worthy of respect. 

 تخمين پذير ، قابل براورد کردن

Estimate 
to try to judge the value, size, speed, cost etc of sth, without calculating it 

exactly 

ارزيابى کردن ، براورد کردن ، ديدزنى ، تقويم ، ارزيابى ، قيمت ، شهرت ، اعتبار 

 ، تخمين زدن ، براوردکردن



Estrange 
to cause to feel less close or friendly, alienate 

 دلسرد کردن ، بيگانه کردن ، دورکردن

Estuary 
coastal water body where ocean tides and river water merge 

 کشندان ، مصب ، دهانه رودخانه بزرگى که شتکيل خليج کوچکى دهد ، مدخل 

Etc 
Abbreviation of et cetera; and the rest; and so forth 

 و غيره، الي آخر 

Ethereal 
light, airy, or tenuous, delicate 

اترى )در رده بندى بوها( ، اترى ، رقيق ، نازک ، لطف ، اسمانى ، روحانى ، 

 اثيرى ، سماوى ، علوى 



Ethics 
The study of principles relating to right and wrong conduct. 

 اصول اخلاقى ، علم اخلاق 

Ethnic 
sb who comes from a group of people who are a different race, religion etc or 

who have a different background from most other people in that country 

 نژادى ، قومى ، وابسته به نژادشناسى ، کافر 

Ethos 
the character, personality, or moral values specific to a person, group, time 

period etc. 

 عادات و رسوم قومى ، صفات و شخصيت انسان

Etymology 
the history of words, their origin and development 

 علم اشتقاق لغات ، ريشه جويى ، صرف 



Eugenic 
Relating to the development and improvement of race. 

 وابسته به به نژادى ، صحيح النسب ، از نژاد يانسب خوب ، اصلاح نژادى

Eulogize 
to speak or write a laudation of a person's life or character. 

 ستودن ، ستايش کردن ، مدح کردن ، مداحى کردن ، تشويق کردن

Eulogy 
expression of praise, often on the occasion of someone's death 

 ستايش ، مداحى ، مدح ، ستايشگرى ، تشويق

Euphemism 
use of agreeable or inoffensive language in place of offensive language 

 حسن تعبير ، استعمال کلمه ء نيکو و مطلوبى براى موضوع يا کلمه ء نامطلوبى

Euphonious 



pleasant-sounding, agreeable to the ear 

 خوش صدا ، دلپذير

Euphony 
pleasing or sweet sound, especially as formed by a harmonious use of words 

 خوش اهنگى کلمات ، سهولت ادا ، عدم تنافر ، صداى دلپذير

Euphoria 
n. {elation} 

 ضايت ، مشاط رضامندى ، خوشى ، خوشحالى ، ر

Eureka 
used to show that you have been successful in something you were trying to do 

 ، ابراز پيروزى از اکتشاف "من کشف کردم  "

European 
related to Europe or the European Union 

 اروپايى ، فرنگى



Euthanasia 
the practice of painlessly killing for humane reasons 

مرگ اسان ، مرگ يا قتل کسانى که دچار مرض سخت و لاعلاجند)براى تخفيف 

 درد انها(

Evacuate 
to move people from a dangerous place to somewhere safe 

تخليه کردن ، اخراج ، تهى کردن ، خالى کردن ، تخليه مزاج کردن ، ترک کردن ، 

 محروم کردن 

Evade 
to get away from by artifice, to avoid by dexterity 

 گريز از دشمن ، طفره زدن از ، گريز زدن از ، ازسربازکردن ، تجاهل کردن 

Evaluate 
to judge how good, useful, or successful something is [= assess] 

يا عدد ، چيزى را  ارزيابى کردن ، تقويم کردن ، قيمت کردن ، سنجيدن ، شماره

 معين کردن 



Evaluation 
act of ascertaining or fixing the value or worth of 

 ارزيابى کردن تقويم اخبار ، ارزشيابى ، تقويم ، ارزيابى ، سنجش

Evanesce 
to vanish gradually. 

فر رف صکم کم ناپديد شدن ، بتدريج محو و ناپديد شدن)مانند بخار( ، )رياضى( بط

 ميل کردن

Evanescence 
to disappear gradually, vanish, fade away 

محو تدريجى ، فقدان تدريجى ، ناپايدارى ، ناپديدى ، غيب زدگى ، زوال تدريجى ، 

 امحاء

Evanescent 
vanishing, fading away, fleeting 

 محو شونده ، ناپايدار



Evangelical 
seeking the conversion of sinners. 

انجيلى ، پروتستان ، پيرو اين عقيده که رستگارى و نجات دراثرايمان به مسيح 

 بدست ميايد نه دراثر کردار و اعمال نيکو ، مژده دهنده

Evangelist 
an itinerant or special preacher, especially a revivalist 

 ى مواجبانجيل نويس ، صاحب انجيل ، مژده رسان ، واعظ ب

Evasion 
the act of eluding or avoiding, particularly some pressure 

اجتناب از اسارت به دست دشمن اجتناب از دشمن ، طفره ، تجاهل ، بهانه ، حيله ، 

 گريز زنى 

Evasive 
tending to avoid making revelations about oneself 

 گريزان ، فرار ، طفره زن



Even 
used to emphasize sth that is unexpected or surprising in what you are saying 

، مسطح ، تراز ، مساوى ، هموارکردن ،  8و( 4زوج )در اعداد( ، عدد زوج ، )مثل

 صاف کردن ، واريز کردن ، حتى ، هم ، درست ، اعداد جفت 

Evening 
The time of the day between dusk and night, when it gets dark. 

 غروب ، سرشب 

Event 
something that happens at a given place and time 

 حادثه ، واقعه ، رويداد ، اتفاق ، پيشامد ، سرگذشت 

Eventual 
ultimate. 

 احتمالى ، موکول بانجام شرطى ، شرطى ، مشروط 



Eventually 
in the end, especially after a long time or a lot of effort, problems, etc. 

 سرانجام ، عاقبت

Ever 
at all times; all the time and on every occasion 

 هميشه ، همواره ، هرگز ، هيچ ، اصلا ، در هر صورت 

Evert 
To turn inside out. 

 برگرداندن ، پشت ورو کردن

Every 
used with singular nouns to refer to all the members of a group of things or 

people 

 همه ، هرکس ، هرکه ، هرکسى



Everybody 
everyone 

 هرکس ، هرکسى 

Everyday 
commonplace and ordinary 

 هر روز ، همه روز ، معمولى ، مبتذل

Everyone 
every person 

 همه )کس( ، هرکس

Everything 
each thing or all things 

 همه چيز

Everywhere 



in, to or at every place; all places 

 در هر جا ، درهمه جا ، در هر قسمت ، در سراسر

Evict 
to expel (one or more people) from their property 

 فيصله دادن ، مسترد داشتن ، بيرون کردن ، خارج کردن ، خلع يد کردن 

Evidence 
the facts, signs or objects that make you believe that something is true 

بينه ، شاهد ، دليل ، گواه ، مدرک )مدارک( ، ملاک ، گواهى ، شهادت دادن ، ثابت 

 کردن 

Evidential 
of or providing evidence 

 مدرکى ، شهادتى

Evince 
to show, reveal 

 ابراز داشتن ، موجب شدن ، برانگيختن نشان دادن ، معلوم کردن ، 



Evocation 
an act or instance of evoking, a calling forth 

 حقوق( احاله بدادگاه بالاتر ، احضار ، احاله ء پرونده ، يادگار 

Evocative 
tending to call to mind or produce a reaction 

 احضارکننده ، مهيج 

Evoke 
to cause a thing to manifest in someone's mind 

 احضار کردن ، احضارکردن ، فراخواندن ، برگرداندن ، بيرون کشيدن

Evolution 
the scientific idea that plants and animals develop and change gradually over a 

long period of time 

 ، تکامل تدريجى ، چرخش ،فرضيه سيرتکامل ، سير تکاملى ، تغييرشکل ، تحول 

 حرکت دورانى ، فرگشت 



Evolve 
to unfold or expand. 

 بازکردن ، گشادن ، بيرون دادن ، در اوردن ، استنتاج کردن ، نموکردن

Ewe 
a female sheep, especially when fully mature 

 ميش ، گوسفند ماده 

Ex officio 
by right of position or office 

 به اعتبار سمت و مقام 

Exacerbate 
v. to make more violent, bitter, or severe 

 بدترکردن ، تشديد کردن ، برانگيختن

Exact 



to force the payment of; demand and obtain by authority 

به زور مطالبه کردن ، بزور مطالبه کردن ، بزور گرفتن ، تحميل کردن بر ، درست 

 قيق ، کامل ، صحيح ، عين ، عينا ، د

Exacting 
rigid or severe in demands or requirements 

 تحميل کننده ، تحميلى ، سنگين ، سخت گير

Exactly 
used to emphasize that something is correct in every way or in every detail 

 ، چنين است درست ، عينا ، کاملا ، بدرستى ، بکلى ، يکسره

Exaggerate 
to overstate. 

اغراق اميز کردن ، بيش از حد واقع شرح دادن ، مبالغه کردن در ، گزافه گويى 

 کردن

Exalt 
to raise in rank, honor, power, character, quality 

 بلند کردن ، متعال کردن ، تجليل کردن ، تمجيدکردن



Examination 
the act of examining; inspection; inquiry; investigation. 

باز پرسى ، معاينه کردن ، معالجه کردن ، ازمون ، ازمايه ، امتحان ، ازمايش ، 

 محک ، بازرسى ، معاينه ، رسيدگى

Examine 
To observe or inspect carefully or critically. 

کردن ، رسيدگى کردن ،  باز پرسى کردن ، استنطاق کردن ، ازمايش کردن ، بازديد

بازديد ، امتحان کردن ، بازرسى کردن ، معاينه کردن ، بازجويى کردن ، ازمودن ، 

 ازمون کردن

Example 
something that is typical of the group of things that you are talking about 

 مثل ، سرمشق ، عبرت ، مسئله ، بامثال و نمونه نشان دادن

Exasperate 
v. {irritate} 

خشمگين کردن ، ازجادربردن ، اوقات تلخى کردن کردن ، برانگيختن ، بدتر کردن 

 ، تشديدکردن ، خشمگين



Exasperation 
to irritate or provoke to a high degree, annoy extremely 

 تشديد ، غضب

Excavate 
To remove by digging or scooping out. 

 رى ، کاويدن ، حفرکردن ، ازخاک دراوردن ، حفارى کردنگودبردا

Exceed 
To go beyond, as in measure, quality, value, action, power, skill, etc. 

متجاوز بودن از ، متجاوز شدن از ، تجاوز کردن ، متجاوز بودن ، تجاوزکردن از ، 

 قب گذاشتن بالغ شدن بر ، قدم فراتر نهادن ، تخطى کردن از ، ع

Excel 
To be superior or distinguished. 

 برترى داشتن بر ، بهتربودن از ، تفوق جستن بر 



Excellence 
the state of possessing good qualities in an eminent degree 

 شگرفى ، مزيت ، برترى ، خوبى ، تفوق ، رجحان ، فضيلت

Excellency 
a title of honor bestowed upon various high officials. 

 جناب اقاى ، عاليجناب)با حرف بزرگ( ، برترى ، خوبى ، علو 

Excellent 
Possessing distinguished merit. 

 عالى ، ممتاز ، بسيارخوب ، شگرف

Except 
used to introduce the only person, thing, action, fact, or situation about which a 

statement is not true 

مستثنى کردن ، مشمول نکردن ، اعتراض کردن ،جز ، بجز ، مگر ، باستثناى ، 

 غير از ، سواى



Exception 
sth or sb that is not included in a general statement or does not follow a rule or 

pattern 

 استثناء ، اعتراض ، رد 

Exceptionable 
liable to exception or objection, objectionable 

 اعتراض پذير

Excerpt 
an extract or selection from written or printed matter. 

 برگزيدن و جداکردن ، گلچين کردن ، قطعه ء منتخب

Excess 
That which passes the ordinary, proper, or required limit, measure, or 

experience. 

 افزونى ، اضافى ، فزونى ، زيادتى ، زيادى ، افراط ، بى اعتدالى ، اضافه 



Exchange 
to give something to somebody and at the same time receive the same type of 

thing from them 

معاوضه کردن ، معاوضه و مبادله پول ، رد کردن چوب امدادى به يار ، تهاتر ، 

ويض ، تبديل ارز ، فروشگاه پادگان ، مبادله پول ، معاوضه ، تبادل ، ردوبدل ارز تع

، اسعار ، جاى معاملات ارزى و سهامى ، بورس ، صرافخانه ، صرافى ، مبادله 

 کردن ، عوض کردن ، تسعير يافتن ، رد و بدل کننده

Excitable 
nervously high-strung. 

 رانگيختنى قابل تحريک ، قابل تهييج ، ب

Excitation 
the act of exciting or putting in motion 

برانگيزش ، انتشار امواج مخابراتى ، برانگيختگى ، القاء ، هيجان ، تحريک ، 

 برانگيختن ، براشفتگى 

Exciting 
making you feel excited 

 مهيج ، محرک ، افروزنده 



Exclaim 
to say or shout something suddenly because of surprise, fear, pleasure, etc. 

 ازروى تعجب فرياد زدن ، اعلام کردن ، بعموم اگهى دادن ، بانگ زدن

Exclamation 
something you say or shout suddenly because of surprise, fear, pleasure, etc. 

 فرياد ، بانگ ، علامت تعجب ، حرف ندا 

Exclude 
To shut out purposely or forcibly. 

 محروم کردن ، راه ندادن به ، بيرون نگاه داشتن از ، مانع شدن ، مستثنى کردن 

Exclusion 
when sb is not allowed to take part in sth or enter a place [≠ inclusion] 

 ميت اکسکلود ، دفع ، استثناء ، اخراج ، محروم سازى ، ممانعت ، محرو

Excoriate 



v. to strip, scrape, or tear off the skin; hence, to rebuke or denounce harshly and 

severely 

 تراشيدن ، پوست چيزى را کندن ، پوست کندن از

Excoriation 
the act of excoriating or flaying 

 پوست رفتگى ، تراش

Excrescence 
something, usually abnormal, growing out of something else 

 رويش ناهنجار

Excretion 
the process of removing material that has no further utility 

 دفع ، مدفوع

Excruciate 
to inflict severe pain or agony upon. 

 ازار دادن ، شکنجه کردن ، برصليب اويختن 



Exculpate 
v. to free from blame, to prove to be guiltless 

 تبرئه کردن ، مبراکردن ، روسفيدکردن ، معذورداشتن

Excursion 
a trip or outing 

 گشت ، سير ، گردش بيرون شهر 

Excusable 
possible to excuse 

 قابل بخشش و معافيت ، بخشيدنى ، معاف شدنى 

Excuse 
To forgive; to pardon. 

 نهبها -عذر

Execrable 



utterly detestable, abominable, abhorrent 

 ملعون ، مکروه ، نفرت انگيز ، زشت

Execrate 
v. to denounce vehemently, declare hateful or detestable; also, to loathe, abhor, 

detest utterly 

 مکروه داشتن ، نفرت کردن از ، بدخواندن

Execration 
an accursed thing. 

 تنفر ، نفرين ، لعنت ، مايه ءنفرت ، زشتى

Execute 
to kill someone as a legal punishment: assassinate, finish 

عمل کردن ، اجرا کردن ، اداره کردن ، قانونى کردن ، نواختن ، نمايش دادن ، 

 اعدام کردن 

Execution 
the legal punishment of killing someone 

 اجرا شده



Executive 
someone who manages a government agency or department 

 ( ، مدير عامل ، اجرايى ، مجرى ، هيئت رئيسه theضابط عدليه ، قوه مجريه )با 

Executor 
someone who makes sure that things are done according to the wishes in a dead 

person's will 

 مجرى ، مامور اجرا ، وصى ، قيم 

Exegesis 
critical explanation or interpretation of a text 

 تفسير ، تفسيرمتون مذهبى از لحاظ ادبى و فقهى و شرعى و قضايى 

Exemplar 
something fit to be imitated, ideal or model 

 نسخه نمونه ، سرمشق ، نظير ، مانند ، مثال ، مثل ،



Exemplary 
worthy of imitation, commendable 

 شايان تقليد ، ستوده ، نمونه و سرمشق

Exemplify 
to show or illustrate by example 

 بامثال فهمانيدن ، بانمونه نشان دادن

Exempt 
to grant (someone) freedom or immunity from 

 دن بخشوده ، ازاد ، مستثنى ، معاف کر

Exercise 
to use your power, rights or personal qualities in order to achieve something 

اعمال ، مانور نظامى ، مشق نظامى ، ورزش تمرين کردن ، ورزش ، مشق ، عمل 

 کردن ، استعمال کردن ، تمرين دادن ، بکار انداختن



Exert 
to put in vigorous action 

 ، بکار بردن ، اجرا کردن ، نشان دادن  اعمال کردن

Exertion 
the use of a lot of mental or physical effort 

 قوه ، ثقل ، اعمال زور ، تقلا 

Exhale 
to expel air from the lungs 

 بيرون دادن ، زفيرکردن ، دم براوردن 

Exhaust 
to empty by drawing or letting out the contents 

تخليه کردن ، لوله اگزوز ، خروج گاز يا بخار ، تمام شدن انرژى ، اگزوز ، خروج 

)بخار( ، در رو ، مفر ، تهى کردن ، نيروى چيزى راگرفتن ، خسته کردن ، ازپاى 

 در اوردن ، تمام کردن ، بادقت بحث کردن



Exhaustible 
Causing or tending to cause exhaustion. 

 بيرون کشيدني ، تمام کردني ، تمام شدني خالي کردني ،

Exhaustion 
n. extreme weakness or fatigue 

 خستگى ، فرسودگى 

Exhaustive 
thorough and complete in execution. 

 فراگير، جامع، فرسا، فراشده، كامل

Exhibit 
to show sth in a public place so that people can go to see it [= show] 

 نمايش دادن ، در معرض نمايش قرار دادن ، ارائه دادن ، ابراز کردن 

Exhibition 



an act of showing or displaying 

 نمايش ، ارائه ، نمايشگاه ، حقوق تقاعد

Exhilarate 
To fill with high or cheerful spirits. 

 نشاط دادن ، شادمان کردن ، روح بخشيدن

Exhort 
urge strongly, advice 

 نصحيت کردن ، تشويق و ترغيب کردن

Exhume 
to dig out of the ground, to take out of a place of burial 

 از خاک در اوردن ، نبش قبرکردن

Exigency 
urgent situation, pressing needs or demands, state of requiring immediate 

attention 

 ، ايجاب ، لزوم ، ضرورت ، اضطرار ، پيشامد اشوب 



Exigent 
Urgent. 

ضرورى ، مبرم ، محتاج به اقدام يا کمک فورى ، فشار اور ، بحرانى ، مصر ، 

 تحميلى

Exist 
to be; have existence; have being or reality 

 زيستن ، وجود داشتن ، موجود بودن ، بودن

Existence 
the state or fact of being real or living or of being present 

 هستى ، زيست ، موجوديت ، زندگى ، بايش 

Existential 
of, or relating to existence 

 وجودى ، مربوط به هستى



Existing 
that exists, or has existence, especially that exists now 

 موجود ، حاضر 

Exit 
an opening that permits escape or release 

عزيمت ، مرگ ، بيرون رفتن ، خروج بازيگر از صحنه ء نمايش ، دررو ، مخرج 

 ، خارج شدن

Exodus 
a sudden departure of a large number of people 

 مهاجرت بنى اسرائيل از مصر به کنعان ، خروج ، مهاجرت دسته جمعى

Exonerate 
v. to free from blame, free from a charge or the imputation of guilt, declare 

blameless or innocent 

 معاف کردن ، تبرئه کردن ، روسفيد کردن ، مبرا کردن 



Exorbitance 
extravagance or enormity. 

 اسراف ، زياده روى ،زيادى ، افراط ، بيش از حد ، گزافى

Exorbitant 
going beyond usual and proper limits. 

 گزاف

Exorcise 
to expel evil spirits; free from bad influences 

 اخراج کردن )ارواح پليد( ، تطهير کردن ، دفع کردن

Exorcism 
the ceremony or the formula used in exorcising 

 طرد)روح پليد( ، جنگيرى 

Exotic 



unusual and often exciting because of coming (or seeming to come) from far 

away, especially a tropical country 

 نابومى ، بيگانه ، عجيب وغريب ، مرموز ، خوش رنگ

Expand 
to increase in range or scope. 

بسط يافتن ، منبسط شدن ، منبسط کردن ، توسعه دادن ، بسط دادن ، پهن کردن ، به 

 شرح دادن تفصيل

Expanse 
a wide stretch, usually of sea, sky, or land 

 پهنا ، وسعت ، فضاى زياد ، بسط و توسعه ، گسترش

Expansion 
when something increases in size, range, amount etc [= growth] 

 وسعت ، واتنش ، افزايش ، گسترش ، توسعه ، بسط ، انبساط 

Expansive 
very happy to talk to people in a friendly way 

 توسعه به متمايل



Expatiate 
v. to elaborate, speak or write at great length 

 اطناب کردن ، به تفصيل شرح دادن 

Expatriate 
to send into exile 

 از کشور خود راندن ، تبعيد کردن ، ترک کردن ميهن ، تبعيدى 

Expect 
to think that sth will happen because it seems likely or has been planned 

 پيش بينى کردن ، چشم داشتن ، انتظار داشتن ، منتظر بودن ، حامله بودن 

Expectancy 
The act or state of looking forward to as certain or probable. 

 بينى ، حاملگى ، باردارى  انتظار ، اميد ، توقع ، احتمال ، پيش

Expectation 



That which is expected or looked for. 

 اميد )در رياضيات( ، پيش نگرى ، انتظار ، چشم داشت ، توقع 

Expectorate 
to cough up fluid from the lungs 

 از سينه بيرون کردن ، ازشش خارج کردن ، تف کردن ، موادبلغمى دفع کردن

Expediency 
suitability for particular circumstance or situation 

 شتاب ، عجله ، کارمهم ، اقدام مهم ، اقتضاء

Expedient 
suitable, proper; effective, often at the expense of ethics or other considerations 

 مقتضى ، مصلحت ، مناسب ، تهوراميز 

Expedite 
v. to speed up, hasten, facilitate, accelerate the progress of, handle or perform 

quickly and efficiently 

 سرعت بخشيدن ، تسريع کردن در ، پيش بردن ، شتابان 



Expeditious 
Speedy. 

 از روى عجله ، ضرورى

Expend 
to use or spend time, effort, or money 

 ردن ، مصرف کردنهزينه کردن ، خرج ک

Expenditure 
the act of using or spending energy, time, or money:expense, cost 

 برامد ، هزينه ، خرج ، مخارج ، مصرف ، پرداخت 

Expense 
the laying out or expending or money or other resources, as time or strength. 

 ارج( مصرف ، فديه برامد ، هزينه ، خرج ، )مخ

Expensive 



high in price or charging high prices 

 گران ، پرخرج 

Experience 
the knowledge and skill that you have gained through doing something for a 

period of time; the process of gaining this 

ازمايش ، تجربه کردن ، کشيدن ، ازمون ، اروين ، ورزيدگى ، کار ازمودگى ، 

 تحمل کردن ، تمرين دادن

Experiment 
the act of conducting a controlled test or investigation 

 پژوهش ، امتحان ، عمل ، تدبير ، تجربه کردن ، ازمايش کردن

Expert 
sb who has a special skill or special knowledge of a subject, gained as a result of 

training or experience 

 ويژه گر ، ويژه کار ، متخصص ، کارشناس ، ماهر ، خبره

Expertise 
special skills or knowledge in a particular subject, that you learn by experience 

or training 

 *ر صائب، نظفن اهل ، گزارش ، سررشته، مهارت، خبرگى، كارشناسىكاردانى



Expiate 
to make satisfaction or amends for. 

 کفاره دادن ، پاک کردن ، جبران کردن

Explain 
to tell somebody about something in a way that makes it easy to understand 

 توضيح دادن ، با توضيح روشن کردن ، شرح دادن 

Explanation 
the reasons you give for why sth happened or why you did sth 

 توضيح ، تعريف ، بيان ، شرح ، تعبير ، تفسير 

Explicate 
to explain;interpret;clarify 

 تفسيرکردن ، تاويل کردن ، توضيح دادن ، روشن کردن ، ظاهرکردن

Explicit 



Very specific, clear, or detailed. 

 واضح ، اشکار ، صاف ، ساده  صريح ، روشن ،

Explode 
To make a violent or emotional outburst. 

منفجر شدن يا منفجر کردن ، محترق شدن ، منفجر شدن ، ترکيدن ، منبسط کردن ، 

 گسترده کردن 

Exploit 
v. to make productive use of; utilize 

 ، بهرهكردن ، استخراجكار انداختن، شاهكار، ب، كار برجستهرفتار، كردار، عمل

 از، استثمار كردن كردن برداري

Explore 
To examine or investigate something systematically.; to go around a place where 

you have never been in order to find out what is there 

 سياحت کردن ، اکتشاف کردن ، کاوش کردن

Explosion 
a violent release of energy caused by a chemical or nuclear reaction 

 احتراق ، ترکش ، انفجار ، بيرون ريزى ، سروصدا ، هياهو 



Explosive 
Pertaining to a sudden and violent outbreak. 

 قابل احتراق ، يورش ناگهانى ، قابل انفجار ، سوختار ، منفجر شونده 

Exponent 
one who expounds, represents or advocates 

نما )در رياضيات( ، توان )در رياضيات( ، نما )دررياضى( ، تعريف کننده ، شرح 

 دهنده ، نماينده ، نما ، توان 

Export 
to sell goods to another country [≠ import] 

 ادرات صدور ، صادر کردن ، بيرون بردن ، کالاى صادره ، ص

Expose 
to uncover, make visible, bring to daylight, introduce to 

نماياندن ، روباز گذاردن ، باز کردن جناحها ، باز کردن پوشش ، بى پناه گذاشتن ، 

 بى حفاظ گذاردن ، درمعرض گذاشتن ، نمايش دادن ، افشاءکردن



Exposition 
the act of expounding, setting forth, or explaining 

 شرح ، بيان ، تفسير ، عرضه ، نمايشگاه

Expository 
serving to explain, explicate, or elucidate 

 توضيحى ، تفسيرى ، نمايشى

Expostulate 
v. to reason earnestly with a person for purposes of dissuasion 

 سرزنش دوستانه کردن ، عتاب کردن

Exposure 
when sb is in a situation where they are not protected from sth dangerous or 

unpleasant 

پرتوگيرى ، در معرض ديد قرار گرفتن ، ظاهر شدن ظهور ، کشف شدن ، پيدا شدن 

 ، درمعرض گذارى ، اشکارى ، افشاء ، نمايش ، ارائه



Expound 
to set forth or state in detail 

 سيرکردن ، به تفصيل شرح دادن ، واضح کردنتف

Express 
to show a feeling, opinion, or fact 

اظهار کردن ، دلالت کردن بر ، فهماندن صريح ، اظهارداشتن ، بيان کردن ، 

 اداکردن ، سريع السير ، سريع ، صريح ، روشن ، ابراز کردن 

Expression 
thing that people say, write or do in order to show their feelings, opinions and 

ideas 

اصطلاح ، اظهار ، عبارت ، حالت ، جلوه ، مبين ، بيان ، تجلى ، ابراز ، کلمه بندى 

 ، سيما ، قيافه 

Expressive 
full of meaning. 

 گويا ، رسا ، پرمعنى ، حاکى ، اشاره کننده ، مشعر



Expulsion 
the act of driving out or expelling 

 اخراج ، دفع ، راندگى ، بيرون شدگى ، تبعيد 

Expunge 
v. to erase, delete, cancel; punch, strike, or wipe out; eradicate, obliterate 

 محوکردن ، تراشيدن ، نابود کردن ، حذف کردن از

Expurgate 
v. to cleanse by removing offensive material, free from objectionable content 

 تطهير کردن ، حذف کردن ، تصفيه ء اخلاقى کردن 

Extant 
still existing, living 

 داراى هستى ، )ک( پديدار ، باقى مانده ، نسخه ء موجود و باقي)از کتاب و غيره(



Extemporaneo

us 
without preparation or advanced thought, offhand 

 موقتى ، بالبداهه

Extempore 
Without studied or special preparation. 

 بطور فى البديهه

Extemporize 
v. to improvise, to speak or compose with little or no preparation or practice, 

perform something in an offhand or unpremeditated way 

 تهيه کردن ، بى انديشه يا بى مطالعه درست کردنبالبداهه گفتن ، فورا 

Extend 
to reach, stretch, or continue 



توسعه يافتن ، تعميم دادن ، باحداکثر نيرو ، وادار کردن اسب به چهارنعل رفتن با 

پاهاى کشيده و بلند ، باز کردن ، ادامه پيدا کردن ، باز شدن توسعه دادن ، 

رساندن ، ادامه دادن ، توسعه دادن ، تمديد کردن ، درازکردن ، طول دادن ، 

 عموميت دادن ، منبسط کردن

Extensible 
capable of being thrust out. 

 قابل تمديد ، منبسط شدنى ، توسعه پذير ، قابليت تمديد ، قابل تعميم 

Extension 
act of expanding in scope; making more widely available 

ط ، امتداد دادن ، طولانى کردن ، اتصالى شعبه فروشگاه  يا اداره ، ملحقات ، انبسا

امتداد ، گستردگى ، اضافى ، الحاقى ، کشش ، توسيع ، تمديد ، تعميم ، تلفن فرعى ، 

 بسط ، توسعه ، گسترش

Extensive 
In the nature of an extent, wide, widespread. 

 گسترده ، پهناور ، وسيع ، بزرگ ، بسيط ، کشيده  شديد ، زياد ، پهن ، عريض ،

Extensor 
a muscle whose contraction extends or straightens a limb 



 عضله ء منبسط ، ماهيچه ءبازکننده 

Extent 
The space, area, volume, etc., to which something extends. 

 د ، مقدار ، حوزه قطعه ، فضا ، وسعت ، فراخى ، اندازه ، ح

Extenuate 
to represent (a fault, offense, etc ) as less serious 

رقيق کردن ، تخفيف دادن ، کاستن از ، کم کردن ، کوچک کردن ، نازک کردن ، 

 کم تقصيرقلمدادکردن ، کم ارزش قلمداد کردن 

Exterior 
That which is outside. 

 سطح خارجى بيرونى ، ظاهرى ، واقع در

External 
relating to the outside of sth or of a person's body [≠ internal] 

ظاهرى ، پديدار ، صورى ، خارج ، بيرون ، ظاهر ، سطح ، ظواهر ، بيرونى ، 

 خارجى 



Extinct 
not now existing 

 شده ، نايابمعدوم ، از بين رفته ، منقرض ، تمام شده ، مرده ، منسوخه ، خاموش 

Extinguish 
to render extinct. 

 مستهلک کردن ، خاموش کردن ، خفه کردن ، فرونشاندن ، کشتن ، منقرض کردن

Extirpate 
v. to pull or dig up by the roots, root out, exterminate, abolish or destroy 

completely 

 بکلى نابود کردن از بن کندن ، ريشه کن کردن ، از بين بردن ، 

Extol 
v. to praise highly; laud; eulogize 

 بلندکردن ، ارتقاءدادن ، اغراق گفتن ، ستودن



Extort 
to take by illegal exercise of power or ingenuity 

به زور يا حيله يا تهديد گرفتن ، بزورگرفتن ، بزور تهديد يا شکنجه گرفتن ، اخاذى 

 تاندن کردن ، زياد س

Extortion 
to make sb give you sth by threatening them 

 اخذ بزور و عنف ، اخاذى ، اجحاف ، زياده ستانى 

Extra 
more, or more than usual 

علاوه ، اضافه ، زيادى ، زائد ، فوق العاده ، اضافى ، بزرگ ، يدکى ، )پيشوند( 

 خارجى ، بسيار ، خيلى 

Extract 
to remove (something) by pulling it out or cutting it out 

 هزينه اضافی



Extraction 
the process of removing or obtaining something from something else 

بيرون کشيدن استخراج ، جوهر ، گلنگدن زدن ، اخراج کردن پوکه ، چکيده ، 

، اقتباس کردن ، شيره ، عصاره ، عصاره گرفتن ، بيرون کشيدن ، استخراج کردن 

 زبده ، خلاصه

Extradite 
To surrender the custody of. 

 مقصرين را پس دادن ، مجرمين مقيم کشور بيگانه را به کشور اصليشان تسليم کردن

Extradition 
the surrender by a government of a person accused of crime to the justice of 

another government. 

 استرداد مجروحين ، استرداد محرمين بدولت متبوعه ، اصل استرداد مجرمين

Extrajudicial 
Happening out of court. 

 خارج از موضوع مطرح شده در دادگاه ، غيررسمى ، خارج از صلاحيت قضايى



Extraneous 
not essencial 

 تصادفى ، فرعى  خارجى ، خارج از قلمرو چيزى ، غيراصلى ،

Extraordinary 
very unusual : very different from what is normal or ordinary 

 فوق العاده ، غيرعادى ، شگفت اور 

Extrapolate 
to infer (an unknown) from something that is known 

 ، برون يابىازروى قرائن و امارات پيش بينى کردن ، قياس کردن ، استقراءنمودن 

 کردن 

Extrapolation 
the act of estimation by projecting known information 

 قياس گيرى ، ادامه روند ، برون يابى 



Extravagance 
Undue expenditure of money. 

 افراط ، گزافگرى ، زياده روى ، بى اعتدالى 

Extravagant 
spending much more than is necessary or wise, wasteful 

 ولخرج ، مصرف ، گزافگر ، غيرمعقول ، عجيب ، غريب ، گزاف ، مفرط 

Extreme 
Excessive, or far beyond the norm. 

حد غايى ، کرانى ، انتهايى ، کران ، بينهايت ، خيلى زياد ، حداکثر ، درمنتهى اليه ، 

 دورترين نقطه ، فزونى ، مفرط

Extremely 
To an extreme degree. 

 بشدت ، بافراط 



Extremist 
One who supports extreme measures or holds extreme views. 

 افراطى 

Extremity 
the utmost point, side, or border, or that farthest removed from a mean position. 

 تنهايت ، حدنهايى ، سر ، ته ، انتها ، مضيقه ، شد

Extricate 
v. to free or remove from an entanglement or difficulty 

 رها کردن ، خلاصى بخشيدن ، ازاد کردن

Extrinsic 
not inherent or essential 

داراى مبداء خارجى ، بيرونى ، خارجى ، فرعى ، جزئى ، ضميمه ، اتفاقى ، 

 تصادفى ، عارضى



Extrovert 
an outgoing, gregarious person 

داراى رويش برونى ، شخصى که تمام عقايد و افکارش متوجه بيرون از خودش 

 است ، برون گراى

Extrude 
to push or thrust out 

بيرون انداختن ، از داخل حديده يا قالب بيرون کشيدن اشترانق پرسه ، بيرون 

 دراوردن انداختن ، تبعيدکردن ، دفع کردن ، بيرون امدن ، ازقالب

Exuberance 
rich supply. 

 فراوانى ، بسيارى ، وفور ، فرط فيض ، کثرت

Exuberant 
very high-spirited, extremely energetic or enthusiastic 

 فراوان ، پرپشت ، فيض بخش ، پربرکت



Exude 
to produce a smell or liquid substance from inside 

 ون امدن ، افشاندنتراوش کردن ، بير

Exult 
to show or feel triumphant joy 

 جست وخيز کردن ، بوجد و طرب امدن ، خوشى کردن ، شادى کردن ، وجدکردن

Exultation 
triumphant joy, jubilation, rejoicing 

 شادى ، وجد و سرور ، شادمانى از فتح و ظفر

Eyebrow 
The hair that grows over the bone ridge above the eye socket. 

روزنه دار ، چشمى ، گوشواره اى سوراخ سوزن ، سوراخ ميخ کوهنوردى ، حلقه ، 

شکاف درجه دايره اى شکل ، چشم ، ديده ، بينايى ، دهانه ، سوراخ سوزن ، دکمه يا 

 گره سيب زمينى ، مرکز هر چيزى ، کاراگاه ، نگاه کردن ، ديدن ، پاييدن 



Eye-catcher 
something that especially attracts one’s attention 

 ابرو ، )معمارى( گچ برى هلالى بالاى پنجره

Eyesore 
something offensive to view 

 ديد ، بينايى ، مراقبت ، بينش

Fabric 
the structure or parts of something 

ود ، محصول )کارخانه و غيره( ، پارچه استخوانبندى ، کالبد ، بافته ، عنصر تار و پ

 ، قماش ، سبک بافت ، اساس

Fabricate 
to make up, invent 

 سوار کردن ، ساختن ، بافتن ، از کار در اوردن ، تقليد کردن ، جعل کردن 



Fabrication 
the act of framing, construction, manufacture 

 بافى ، ساختتوليد ، ساختن ، ساختمان ، افسانه 

Fabulous 
very good; excellent 

 افسانه اى ، افسانه وار ، مجهول ، شگفت اور

Facade 
the face of a building, especially the front 

 نماى سر در ، جبهه ، نماى خارجى 

Facet 
One side or view of person or situation, surface, face, side, plane, angle 

صورت کوچک ، سطوح کوچک جواهر و سنگهاى قيمتى ، تراش ، شکل ، منظر ، 

 بند ، مفصل



Facetious 
treating serious issues with deliberately inappropriate humour; flippant 

 شوخ ، لوس ، اهل شوخى بيجا

Facile 
not difficult to do. 

 مربوط به صورت )مثل عصب صورت(، وجهي 

Facilitate 
v. {make easier} 

 اسان کردن ، تسهيل کردن ، کمک کردن 

Facilities 
rooms, equipment, or services that are provided for a particular purpose 

 وسائل ، وسايل ، تاسيسات ، تسهيلات ، امکانات

Facility 



something such as a place, building, or equipment used for a particular purpose 

or activity - an ability or skill at doing something 

 جا ، ساختمان ، سهولت ، وسيله تسهيل ، روانى ، تردستى ، امکان ، وسيله 

Facsimile 
to send via a facsimile machine, normally spoken as “fax” 

، عکس راديويى ، رونوشت عينى ، رونوشت ، فاکس ، نمابرد ، رونوشت گرفتن 

 گروار ، کليشه عين متن اصلى

Fact 
used to refer to a particular situation that exists 

 بوده ، واقعيت ، حقيقت ، وجود مسلم 

Faction 
group or clique within a larger organization; party strife and dissension 

 لفت ، دسته بندى ، حزب ، انجمن ، فرقه ، نفاق نزاع ، مخا

Factionalism 
the splitting of a group into factions 

 تحزب ، اعتقاد به سيستم حزبى ، فرقه بازى ، نفاق



Factious 
Turbulent. 

 نفاق افکن

Factitious 
Sham, artificial, spurious, fraudulent 

 ، غيرطبيعى ، دروغى ، وانمود کننده ، بهانه کننده ساختگى ، مصنوعى ، صورى 

Factor 
to include a particular fact or situation when you are thinking about or planning 

something 

کارگزار ، سازه ، عامل ضرب ، وکيل ، عامل )عوامل( ، حق العمل کار ، نماينده ، 

 مشترک ، ضريب فاعل ، سازنده ، فاکتور ، عامل 

Factory 
a building or set of buildings where large amounts of goods are made using 

machines 

 کارخانه 



Factotum 
a person who does all sorts of work; a handyman 

 ادم همه کاره ، خدمتکار

Faculty 
The scholarly staff at schools, colleges or universities, as opposed to the students 

or support staff. 

توانايى ، نيروى ذهنى ، هيئت علمى ، اولياى مدرسه ، استادان دانشکده يا دانشگاه ، 

 قوه ذهنى ، استعداد فکرى 

Fad 
a temporary fashion, notion, manner of conduct, etc., especially one followed 

enthusiastically by a group. 

 مد زودگذر ، هوس 

Fade 
to (cause to) lose colour, brightness, or strength gradually 

پاس لريب ، پژمردن ، خشک شدن ، کم رنگ شدن ، بى نور شدن ، کم کم ناپديدى 

 شدن ، محو کردن ، محو شدن



Fail 
to not be successful in achieving something 

ل نکردن ، موفق نشدن شکست خوردن ، بد کار کردن ، مردود شدن ، شکست عم

 خوردن ، رد شدن ، قصور ورزيدن ، عقيم ماندن ، ورشکستن ، وا ماندن ، در ماندن

Failure 
State or condition of not meeting a desirable or intended objective; opposite of 

success. 

در ماندگى ، غفلت ، نارسايى ، واماندگى ، درمانگى ،  عيب ، نقص ، عجز و

 کوتاهى ، قصور ، ناتوانى ، شکست ، ورشکستگى ، خرابى ، عدم موفقيت

Fair 
a * situation, system, way of treating people, or judgment seems reasonable, 

acceptable, and right (≠ unfair) 

، زيبا ، لطيف ، نسبتا خوب ، متوسط ، بور ، بدون ابر ، منصفانه ، نمايشگاه کالا 

 منصف ، نمايشگاه ، بازار مکاره ، بى طرفانه

Fairly 
to some extent but not very 

 منصفانه ، بي طرفانه ، به طور ميانه ، بموقع ، به طور روشن ، خوب 



Faith 
A feeling, conviction, or belief that something is true or real, without having 

evidence. 

 اعتماد ، ايمان ، عقيده ، اعتقاد ، دين ، پيمان ، کيش 

Fake 
an object that is made to look real or valuable in order to deceive people 

جمع کردن طولى )طناب( ، تقليد ، جعل ، حلقه کردن ، پيچيدن ، جا زدن ، وانمود 

 کردن 

Fall 
To move to a lower position under the effect of gravity. 

سقوط کردن ، رخ دادن ، تنزل کردن ، افت ، بى عفت شدن ، ارزان شدن ، مرتد 

شدن ، ضربه فنى )کشتى( ، شيب ، شيبشکن ، ريزش ، طناب قرقره ، خزان ، پاييز 

ران شدن ، فرو ريختن ، پايين ، سقوط ، هبوط ، نزول ، زوال ، ابشار ، افتادن ، وي

 امدن ، تنزل کردن

Fallacious 
misleading, erroneous, baseless, bogus 

 مغالطه اميز ، غلط ، سفسطه اميز



Fallacy 
n. {false belief} 

 مغالطه ، دليل سفسطه اميز ، استدلال غلط 

Fallible 
capable to make mistakes or being wrong 

 لخطا ، اشتباه کننده جايز ا

Fallow 
to make land fallow for agricultural purposes 

زرد کمرنگ ، غيره مزروع )زمين( ، زمين شخم شده و نکاشته ، باير گذاشته ، 

 ايش کردن شخم کردن 

Falter 
to waver or be unsteady 

زش ، تزلزل يا لغگيرکردن ، لکنت زبان پيدا کردن ، با شبهه وترديد سخن گفتن 

 پيداکردن 



Familiar 
well known or easily recognized 

 اشنا ، وارد در ، مانوس ، خودى ، خودمانى

Family 
father, mother and their sons and daughters 

 اهل ، زوجه ، خاندان ، خانواده ، فاميلى

Famine 
starvation; great shortage 

 ، قحطى ، قحط وغلا ، کميابى ، نايابى ، خشکسالى قطحى ، تنگ سالى 

Famish 
to suffer or cause to suffer extreme hunger, starve 

 گرسنگى دادن ، گرسنگى کشيدن

Famous 



widely known and esteemed 

 بلند اوازه ، مشهور ، معروف ، نامى ، عالى 

Fan 
someone who admires and supports a famous person, sport, type of music, etc 

پروانه اتومبيل ، ملخ ، بادبزن ، باد بزن ، پروانه ، بادزن ، پنکه ، تماشاچى ورزش 

 دوست ، باد زدن ، وزيدن بر 

Fanatic 
a religious zealot. 

 شخص متعصب ، داراى احساسات شديد)مذهبى و غيره( ، داراى روح پليد ، ديوانه

Fanatical 
motivated or characterized by an extreme, uncritical enthusiasm or zeal, as in 

religion or politics 

 شخص متعصب ، داراى احساسات شديد)مذهبى و غيره( ، داراى روح پليد ، ديوانه

Fanaticism 
the characteristic or practice of being a fanatic 

 ىتعصب ، کوته فکر



Fancier 
one having a taste for or interest in special objects. 

 خيال باف ، خيال باز 

Fanciless 
unimaginative. 

 عارى از وهم ، عارى از تصور ، ساده ، بى هوس

Fancy 
very expensive and fashionable - not plain or ordinary 

 جملى ، تفننى ، علاقه داشتن به ، تصور کردن خيال ، وهم ، قوه مخيله ، هوس ، ت

Fang 
either of two long sharp teeth at the front of the mouths of some animals, such as 

a snake or dog 

 هياهو ، نمايش در فضاى باز



Fantasy 
That which comes from one's imagination 

 نقشه خيالى ، وسواس ، ميل ، تمايل ، فانتزى خيال ، قوه مخيله ، وهم ، هوس ،

Far 
To or from a great distance, time, or degree. 

 دور از ، بسيار ، بمراتب ، زياد ، خيلى ، دور دست ، بعيد ، بعلاوه

Farcical 
resembling a farce, ludicrous, absurd 

 خنده اور ، مضحک ، مسخره اميز

Fare 
the money that you pay for traveling on a vehicle 

کرايه حمل و نقل ، کرايه مسافر ، مسافر کرايه اى ، خوراک ، گذراندن ، گذران 

 کردن 



Farm 
workplace consisting of farm buildings and cultivated land as a unit 

، زمين مزروعى ،  (، کشتزار ، مزرعه outاجاره يا مقاطعه کردن ، اجاره دادن )با 

 (، کاشتن زراعت کردن در  outپرورشگاه حيوانات اهلى ، اجاره دادن به )با 

Farmer 
sb who owns or manages a farm 

 اجاره کار ، کشاورز 

Farrago 
n. a mixture, especially a confused or jumbled mixture 

 جزاير فارو

Fascinate 
to interest someone a lot: grip, hold 

 عضلاني هاياز رشته اي، دستهالياف كوچك يا مجموعه .دسته، كراسه، جزوهدسته

 ميدهند را تشكيل عضله كه



Fashion 
the latest and most admired style in clothes and cosmetics and behavior 

درست کردن ، بشکل در رسم ، روش ، سبک ، طرز ، اسلوب ، مد ، ساختن ، 

 اوردن

Fast 
Moving with great speed, or capable of doing so; swift, rapid 

سطح لغزنده يا سفت ، سطح سيقيلى مسير بولينگ ، تندرو ، سريع السير ، جلد و 

 چابک ، رنگ نرو ، پايدار ، باوفا ، سفت ، روزه گرفتن ، فورا

Fastidious 
Particular, choosy, scrupulous, punctilious, painstaking, meticulous, assiduous, 

sedulous, fussy, squeamish, captious 

 سخت گير ، باريک بين ، مشکل پسند ، بيزار

Fastidiousness 
the quality of being fastidious 

 باريک بينى ، مشکل پسندى



Fat 
Carrying a larger than normal amount of fat on one's body. 

ضربه با سر چوب گلف پايين تر از حد لزوم ، چاق ، چرب ، چربى دار کردن ، 

 فربه يا پروارى کردن 

Fatalist 
one who maintains all things happen by inevitable necessity 

 معتقد به سرنوشت

Fate 
an event (or a course of events) that will inevitably happen in the future 

پرداخت يا عدم پرداخت چک ، تقدير ، قضاوقدر ، نصيبب وقسمت ، مقدر شدن ، 

 بسرنوشت شوم دچار کردن 

Father 
A male who sires a child.; your male parent 

 والد ، موسس ، موجد ، بوجود اوردن ، پدرى کردن 



Fathom 
v. {understand} 

متر( ، فاتوم ، فادم ،  1/82پا ، بغل )يکاى عمق برابر  6ق پيمايى برابر با واحد عم

 قولاج )واحد عمق پيمايى دريايى( اندازه گرفتن ، عمق پيمايى کردن ، درک کردن 

Fatuous 
silly, foolish 

 احمق ، بيشعور

Fault 
if sth bad that has happened is your *, you should be blamed for it, because you 

made a mistake or failed to do sth 

خطاى پا در سرويس ، خطاى سرويس اسکواش ، گير ، کاستى ، گناه ، عيب ، نقص 

 ، خطا ، اشتباه ، شکست زمين ، چينه ، گسله ، تقصير کردن ، مقصر دانستن 

Faulty 
Imperfect. 

 معيوب ، عيبناک ، ناقص ، مقصر ، نکوهيده



Faun 
One of a class of deities of the woods and herds represented as half human, with 

goats feet. 

 )افسانه روم( رب النوع مزارع و گله کوسفند

Fauna 
animals of a period o region 

فون ، کليه جانوران يک سرزمين يايک زمان ، حيوانات يک اقليم ، جانور نامه ، 

 ران ، زيا جاندا

Faux pas 
words or behaviour that are a social mistake or not polite 

 ا، خط، گاف، لغزشاشتباه

Favor 
To look upon fondly; to prefer. 

 التفات ، توجه ، مساعدت ، مرحمت کردن ، نيکى کردن به ، طرفدارى کردن 



Favorite 
your * person or thing is the one that you like the most 

 مطلوب ، برگزيده ، مخصوص ، سوگلى ، محبوب

Favour 
sth that you do for sb in order to help them or be kind to them 

، به كردن ، نيكيكردن ، مرحمت، طرفداري، مساعدت، مرحمت، توجهالتفات

 كردن طرفداري

Fawn 
to exhibit affection or attempt to please 

اهوبره ، رشا ، حنايى ، بچه زاييدن )اهو يا گوزن( ، اظهار دوستى کردن ، تملق 

 گفتن 

Fawning 
trying to please by behaving obsequiously, by flattering 

 تملق ، دم لابه ، سبزى پاک کنى ، مداهنه کننده



Faze 
to surprise and worry someone 

 برهم زدن ، درهم ريختن ، پريشان کردن

Fealty 
loyalty. 

 وفادارى ، وظيفه شناسى ، بيعت 

Fear 
uncountable: emotion caused by actual or perceived danger or threat 

 ترس ، بيم ، هراس ، ترسيدن)از( ، وحشت

Feasible 
that may be done, performed, or effected; practicable. 

 شدنى ، عملى ، امکان پذير ، ميسر ، ممکن ، محتمل 

Featureless 



looking the same in every part, often in a boring way 

عوارض زمين ، عارضه ، وضع پست و بلندى زمين ، شکل ، مشخصه )خصيصه( 

ان ، سيما ، چهره ، طرح صورت ، ريخت ، ترکيب ، خصيصه ، خصوصيات ، نماي

 کردن ، بطوربرجسته نشان دادن 

Febrile 
feverish, or having a high temperature 

 تبى )مربوط به تب( 

Feckless 
ineffective, incompetent, futile 

 بى اثر ، سست

Fecund 
highly fertile, able to produce offspring 

 بارور ، برومند ، پرثمر ، حاصلخيز ، پراثر

Fed 
someone employed by the US government to do police work, especially an 

officer in the FBI 

 بارورى ، حاصلخيزى 



Federal 
of or relating to the central government of a federation 

 پيمانى ، فدرال ، ائتلافى ، اتحادى ، اتفاق 

Federate 
to unite in a federation 

متحد کردن ، وابسته ، هم پيمان ، هم عهد کردن ، متعهد کرد ، تشکيل کشورهاى 

 متحد دادن

Fee 
an amount of money that you pay to do sth or that you pay to a professional 

person for their work 

ريه ، اجاره پاى مزد ، حق الزحمه ، پردازه ، پردازانه ، اجرت ، پاداش ، پول ، شه

 کردن ، دستمزد دادن به ، اجير کردن

Feed 
To give food to eat, nurture. 

تغذيه گردن ، عليق ، خوراک دادن ، پروردن ، چراندن ، خوردن ، خوراک ، علوفه 

 ، خورد ، خوراندن ، تغذيه کردن ، جلو بردن



Feel 
To experience an emotion or other mental state about. 

 احساس کردن ، لمس کردن ، محسوس شدن 

Feeling 
the experiencing of affective and emotional states 

 احساس ، حس

Feign 
to represent by a false appearance of, to pretend 

 وانمود کردن ، بخود بستن ، جعل کردن 

Feint 
any sham, pretense, or deceptive movement. 

فريفتن با حرکت دروغين ، حرکت از ميله بالا به ميله پايين ، نوعى درو در خرک ، 

حمله ظاهرى يا دروغين ، ظاهرسازى کردن در عمليات ، تظاهر به عمليات ، 

تظاهرات ، حرکت فريبنده ، نمايش دروغى ، تظاهر ، فريب ، )علوم نظامى( حمله 

 خدعه اميز ، وانمود کردن



Felicitate 
To wish joy or happiness to, especially in view of a coming event. 

 تبريک و تهنيت گفتن ، مبارک باد گفتن

Felicitous 
well-suited for the occasion, as an action or expression 

 درخور ، لايق ، مناسب ، مقتضى ، سعيد

Felicity 
happiness, especially to a high degree 

 خوشى ، سعادت ، برکت ، اقتضاء ، مناسبت

Fell (v.) 
to cut down 

 ، بيداد گر، سنگدل، مهيبزدن ، بزمينوانداختن ، بريدنكردن ، قطعانداختن

Fellow 



used to describe people who share your interests or situation 

 شخص ، ادم ، مردکه ، يارو

Felon 
a person guilty of a major crime; criminal; culprit 

 تبهکار ، بزهکار ، گناهکار ، جانى ، جنايت کار

Felonious 
showing criminal or evil purpose. 

 جنايت اميز ، بزهکارانه ، تبه کارانه 

Felony 
one of the highest class of offenses, and punishable with death or imprisonment. 

 جرم جنائى ، بزه ، تبه کارى ، جنايت ، بدکارى ، خيانت ، شرارت

Female 
Someone or something of feminine sex or gender. 

 مادينه ، جنس ماده ، مونث ، زنانه ، جانور ماده ، زن ، نسوان 



Feminine 
of women or girls 

  مربوط به جنس زن ، مونث ، مادين ، زنان

Fence 
to separate an area with a fence in order to stop people or animals from entering 

it 

حصار ، ديوار ، پرچين ، محجر ، سپر ، خاکريز ، پناه دادن ، حفظ کردن ، نرده 

 کشيدن ، شمشير بازى کردن

Feral 
wild, savage 

 يع جنازه ، کفن و دفنى حيوان شکارى ، وحشى ، مهلک ، وابسته به تشي

Ferment 
Uproar, agitation, turmoil, upheaval, chaos 

ترش شدن ، مخمرشدن ، ور امدن ، )مجازى( برانگيزاندن ، تهييج کردن ، ماده 

 تخمير ، مايه ، جوش ، خروش ، اضطراب



Fernery 
specialized garden for the cultivation and display of ferns 

 خسستان ، کرف زارسر

Ferocious 
Of a wild, fierce, and savage nature. 

 وحشى ، سبع

Ferocity 
the condition of being ferocious, savage fierceness 

 درنده خويى ، وحشى گرى ، سبعيت ، ستمگرى

Ferret 
a small, yellowish-white animal with a long body, bred for hunting rabbits and 

other small animals 

هواپيما يا کشتى يا خودرويى که مخصوص کشف و تعيين محل و ثبت و تجزيه و 

تحليل تشعشعات الکترومغناطيسى و رادار دشمن تهيه شده باشند ، موش خرما ، 

يا(  awayراسو ، )مجازى( ادم کنجکاو ، کنجکاوى کردن ، کاوش ، گريزاندن)با 

out  



Fertile 
rich 

 حاصلخيز ، پرثمر ، بارور ، برومند ، پربرکت

Fertilize 
to make (the soil) more fertile by adding nutrients to it 

 بارور کردن ، حاصلخيز کردن ، لقاح کردن ، کود دادن 

Fervent 
having or showing great warmth or intensity of spirit 

 پرشور وشعف ، ملتهب با حرارت ، باحميت ،

Fervid 
very hot; heated in passion or enthusiasm 

 سوزان ، مشتاق

Fervor 



warmth and intensity of emotion 

 حرارت شديد ، اشتياق شديد ، گرمى ، التهاب

Festal 
Joyous. 

 عيدى ، جشنى ، وابسته به عيد ، خوش

Festival 
In mythology, a set of celebrations in the honour of a god. 

 فساد ، چرک کردن ، گنديدن

Festive 
merry. 

 بزمى ، جشنى ، شاد

Fetch 
to go to another place to get something or someone and bring it or them back 

 جنينى ، وابسته به جنين 



Fete 
to celebrate (a person) 

 گرفتن عيد ، سرور ، جشن

Fetid 
stinking; having an offensive smell 

 گنديده ، بدبو ، متعفن ، داراى بوى زننده ، گند دهان

Fetish 
An object that is thought to have magical powers, juju, talisman 

يادگار، طلسم ، اشياء ياموجوداتى که بعقيده اقوام وحشى داراى روح بوده و 

 ش قرارمى گرفتند ، بت ، صنم ، خرافاتموردپرست

Fetter 
to shackle or bind up with fetters 

 بخو ، پابند ، )مجازى( قيد ، مانع ، مقيد کردن ، در زير غل وزنجير اوردن



Fetus 
the young in the womb or in the egg. 

 جنين ، رويان 

Feudal 
Pertaining to the relation of lord and vassal. 

 اقطاعدار ، تيولدار ، تيول گراى ، تيولى ، ملوک الطوايفى ، وابسته به تيول ، فئودال 

Feudalism 
The feudal system. 

سيستم تيولدارى ، سيستم اقطاعدارى اصول ملوک الطوايفى ، نظام زميندارى ، تيول 

 گرايى ، فئوداليسم ، ملوک الطوايفى

Few 
not many people, things or places 

  aمعدود ، اندک ، کم ، اندکى از ، کمى از )با(



Fewer 
The comparative of few; a smaller number. 

 کمتر

Fez 
a brimless felt cap in the shape of a truncated cone, usually red with a black 

tassel. 

 فينه ، کلاه قرمز منگوله دار ، فس

Fiasco 
complete and ignominious(humiliating) failure; disaster; catastrophe 

 شکست مفتضحانه ، ناکامى ، بطرى شراب

Fiat 
an official order, a decree 

 حکم ، اجازه ، رخصت ، حکمى ، امرى 



Fiber 
A single elongated piece of a given material, roughly round in cross-section, 

often twisted with other fibers to form thread. 

 رشته ، تار ، نخ ، بافت ، ليف )الياف( ، فيبر

Fickle 
unduly changeable in feeling, judgment, or purpose. 

 متلون ، دمدمى ، بى ثبات ، بى وفا

Fiction 
the type of book or story that is written about imaginary characters and events 

and not based on real people and facts 

تصور ، افسانه ، قصه ، داستان ، اختراع ، جعل ، خيال ، وهم ، دروغ ، فريب ، 

 بهانه

Fictitious 
not real, invented, contrived 

 مجعول ، جعلى ، ساختگى ، موهوم 



Fidelity 
loyalty; exact correspondence 

 درستى ، وفادارى ، راستى ، صداقت

Fidget 
to wiggle or twitch, to move around nervously or idly 

 بى ارامى ، بى قرارى ، بخودپيچى ، لول خورى ، بى قرار بودن ، ناراحت بودن

Fiducial 
indicative of faith or trust. 

 ، وابسته به امين ترکهامانتى ، اعتمادى ، معتمد ، )نجوم( ثابت 

Fief 
a territory held in fee 

 تيول ، ملک

Field 



to provide a candidate, speaker, team, etc. to represent you in an election, a 

competition, etc 

زمين بازى ، توپگير کريکت ، تمام توپگيران کريکت ، جاى گرفتن توپگيران در 

دام از دايره هاى هدف ، فرودگاه ، ميدان ديد ، زمينه ، رزمى زمين کريکت هر ک

صحرايى ، ميدان رزم ، زمين ، دشت ، کشتزار ، دايره ، رشته ، بميدان يا صحرا 

 رفتن ، پايکار 

Fifteen 
The cardinal number occurring after fourteen (14) and before sixteen (16). 

 پانزده

Fifth 
The person or thing in the fifth position. 

 پنجم ، پنجمين 

Fifty 
The cardinal number occurring after forty-nine and before fifty-one. 

 پنجاه

Fight 
to take part in a war or battle 



 مبارزه ، نبرد ، کارزار ، پيکار ، زد وخورد ، جنگ کردن ، نزاع کردن ، جنگيدن

Fighter 
a high-speed military or naval airplane designed to destroy enemy aircraft in the 

air 

 رزمنده ، جنگ کننده ، جنگنده ، مشت باز

Fighting 
present participle of fight, to contend in physical conflict, either singly or in war, 

battle etc. 

 گ ، نزاعجنگجو ، جنگى ، جن

Figment 
a fabrication, fantasy, invention, something fictitious 

 خيال ، وهم ، سخن جعلى ، اختراع ، افسانه

Figurative 
symbolic 

 مجازى ، تمثيلى ، رمزى ، کنايه اى ، تصويرى ، تلويحى



Figurehead 
person who is head of a group in title but has no authority 

 رئيس پوشالى ، رئيس بى نفوذ ، دست نشانده

Filch 
to steal, to illegally take possession of 

 کش رفتن ، بچابکى دزديدن ، دزديدن ، دزدى

File 
to smooth, grind, or cut with a file 

فايل ، اصلاح کردن ، ستون کردن بايگانى کردن ، به خط کردن ، رديف صف به 

کردن ، اهن ساى ، سوهان زدن ، ساييدن)مجازى( پرداخت کردن ، دسته صف 

کاغذهاى مرتب ، )م( صورت ، فهرست ، قطار ، درپرونده گذاشتن ، بايگانى کردن 

 ، در بايگانى نگاه داشتن ، ضبط کردن ، در صف راه رفتن ، رژه رفتن 

Filial 
of, pertaining to, or befitting a son or daughter 

 فرزندى ، شعبه ، درخورفرزند 



Filibuster 
use of obstructive tactics in a legislature to block passage of a law 

آمريکايى( کسى که قانونگذارى مجلس را با اطاله کلام و وسايل ديگر بتاخير مى 

 اندازد

Filing 
1) the work of arranging documents in the correct files 2) a document, report etc 

that is officially recorded 

 سوهان کارى ، ضبط ، بايگانى ، سيخ زنى ، براده

Fill 
make full, also in a metaphorical sense 

پر کردن يا شدن ، اجرا کردن ، پر کردن )از خاک( ، پر کردن ، سير کردن ، نسخه 

 دن ، باد کردن پيچيدن ، پر شدن ، انباشتن ، اکن

Film 
to make a film/movie of a story or a real event 

غشا ، پرده نازک ، فيلم عکاسى ، فيلم سينما ، )درجمع( سينما ، غبار ، تارى چشم ، 

 فيلم برداشتن از 



Filthy 
very dirty and unpleasant 

 چرکين ، کثيف ، پليد 

Final 
the final match between the winners of all previous matches in an elimination 

tournament 

 تهايى ، فينال ، اخرين ، پايانى ، نهايى ، غايى ، قطعى ، قاطع 

Finale 
the last part of especially a musical or theatre performance, especially when this 

is very exciting or emotional 

 ، )موسيقى( اهنگ نهايى ، اخر ، عاقبت بخش اخر

Finality 
the state or quality of being final or complete. 

 اعتقاد بعلت نهايى در گيتى ، قطعيت ، پايان 



Finally 
at last. 

 بالاخره ، عاقبت ، سرانجام

Finance 
to provide money, especially a lot of money, to pay for something [= fund] 

قسمت مالى يا دارايى ، رسته دارايى دارايى ، پرداخت هزينه ، علم ماليه ، ماليه ، 

علم دارايى ، تهيه پول کردن ، درکارهاى مالى داخل شدن ، سرمايه تهيه کردن ، 

 سرمايه گذارى 

Financial 
relating to money or the management of money 

 مالى 

Financier 
sb who controls or lends large sums of money 

کارشناس علم ماليه ، تامين اعتبار کننده ، متخصص مالى ، سرمايه دار ، سرمايه 

 گذار



Find 
To encounter, to discover something searched for. 

يافتن ، جستن ، تشخيص دادن ، کشف کردن ، پيدا کردن ، چيز يافته ، مکشوف ، 

 يابش 

Finding 
usually plural something that is found or ascertained.; the decision of a court on 

issues of fact or law 

يافته ، حکم ، افزار ، انچه کارگر از خود بر سر کار مى برد ، يافت ، کشف ، 

 اکتشاف ، يابش

Fine 
characterized by elegance or refinement or accomplishment 

مصادره کردن ، بسيار اماده ، تاوان ، غرامت ، جريمه کردن ، جريمه گرفتن از ، 

صاف کردن ، کوچک کردن ، صاف شدن ، رقيق شدن ، خوب ، فاخر ، نازک ، 

 عالى ، لطيف ، نرم ، ريز ، شگرف

Finery 
That which is used to decorate the person or dress. 

 زر و زيور ، جامه پر زرق و برق ، کارخانه تصفيه فلزات ارايش ،



Finesse 
to handle with a deceptive or evasive strategy; refined in performance 

 ظرافت ، نکته بينى ، دقت ، زيرکى بکار بردن

Finicky 
too particular; fussy 

 ايراد گير

Finish 
to stop doing something or making something because it is complete 

کامل کردن ، پايان مسابقه ، بپايان رسانيدن ، تمام کردن ، رنگ وروغن زدن ، تمام 

 شدن ، پرداخت رنگ وروغن ، دست کارى تکميلى ، پايان ، پرداخت کار

Finite 
limited. 

 کراندار )محدود( ، متناهى ، محدود



Fir 
a tall evergreen tree that grows in cold countries and has leaves that are like 

needles 

 فنلاندى ، زبان مردم فنلاند

Fire 
uncontrolled flames, light, and heat that destroy and damage things 

شليک کردن ، شليک تيراندازى ، حريق ، )علوم نظامى( شليک ، )مجازى( تندى ، 

زدن ، افروختن ، تفنگ ياتوپ را اتش کردن ، بيرون کردن ،  حرارت ، اتش

 انگيختن 

Firelight 
the light produced by a fire, especially one in a fireplace 

 نيمسوز ، اتش پاره ، ادم فتنه انگيز

Firm 
not soft or yielding to pressure 

ارخانه ، موسسه بازرگانى ، محکم ، بنگاه ، واحد اقتصادى ، شرکت ، تجارتخانه ، ک

 ثابت ، پابرجا ، راسخ ، سفت کردن ، استوار کردن



First 
preceding all others in time or space or degree 

 اولا" ، نخست ، نخستين ، اول ، يکم ، مقدم ، مقدماتى ، اولا

Fiscal 
Related to the treasury of a country, company, region or city, particularly to 

government spending and revenue. 

 مربوط به مالى يا ماليه ، مالى ، مالياتى ، محاسباتى 

Fish 
To try to catch fish, whether successfully or not. 

)بصورت جمع( انواع ماهيان ، ماهى صيد کردن ، ماهى گرفتن ، صيداز اب ، بست 

جو کردن ، طلب کردنزدن )به( ، جست   

Fishing 
the sport or business of catching fish 

  )جاى( ماهيگيرى ، حق ماهيگيرى



Fishmonger 
one who sells fish. 

 ماهى فروش

Fission 
the act of cleaving or splitting into parts 

 هسته اتمى شکافت ، عمل تجزيه اتمى ، تجزيه ، شکافتن ، انشقاق ، شکستن 

Fissure 
narrow opening produced by cleavage or separation of parts 

 ترک ، شکاف 

Fit 
to have a sudden attack of uncontrolled movements 

شايسته بودن براى مناسب بودن ، درخور ، قابل ، مناسب ، اندازه بودن ، تجهيز 

 ( ، برازنده ، ا گنجيدنکردن ، لايق شايسته ، حمله )در صرع



Fitful 
spasmodic. 

 حمله اى ، غشى ، متغير ، هوس پرست ، دمدمى

Fitness 
The condition of being attractive, fanciable or beautiful. 

 قابليت ، سازگارى ، صلاحيت شايستگى 

Five 
the number 5 

 عدد پنج ، پنجگانه 

Fix 
to repair something; to decide a certain and exact date, price, plan, etc; to 

prepare a drink or meal 

نصب کردن ثابت کردن ، تعمير کردن ، ثابت کردن ، تصحيح کردن تثبيت کردن ، 

نقطه کردن ناو تعيين محل ناو روى نقشه ، کار گذاشتن ، درست کردن ، پابرجا 

توارکردن ، سفت کردن ، جادادن ، چشم کردن ، نصب کردن ، محکم کردن ، اس

دوختن به ، تعيين کردن ، قراردادن ، بحساب کسى رسيدن ، تنبيه کردن ، ثابت شدن 

 ، ثابت ماندن ، مستقر شدن ، گير ، حيص وبيص ، تنگنا ، مواد مخدره ، افيون 



Fixture 
to furnish with, as, or in a fixture 

ملک طلق ، چيز ثابت ، )در جمع( اثاثه ثابت ،  چفت و بست ، ادوات ، منضمات

 لوازم نصب کردنى 

Fizzle 
to finish slowly in a way that is disappointing or has become less interesting 

فش فش ، زرزر ، وزوز )صداى هيزم تر هنگام سوختن( ، کوشش مذبوحانه ، 

 شکست ، زه زدن

Flaccid 
soft and limp, not firm, flabby 

 سست ، شل وول ، چروک شده ، اويخته 

Flag 
to droop; grow weak 

خسته شدن دونده در اخر مسابقه ، پرچم افراشتن ، بيرق ، علم ، دم انبوه و پشمالوى 

سگ ، زنبق ، برگ شمشيرى ، جاده سنگ فرش ، پرچم دار کردن ، پرچم زدن به ، 

ن ، پايين افتادن ، سست شدن ، از پا افتادن ، باپرچم علامت دادن ، سنگفرش کرد

 پژمرده کردن 



Flag-officer 
the captain of a flag-ship. 

 امير ، افسر پرچم ، افسر پرچمدار ، افسر دريايى ، درياسالار ، دريادار ، دريابان

Flagrant 
outrageous; glaringly bad; shockingly noticeable or evident; scandalous; 

egregious; notorious 

 اشکار ، برملا ، انگشت نما ، رسوا ، وقيح ، زشت

Flair 
a natural or innate talent or aptitude, a knack 

 شامه سگ ، بويايى ، )مجا( قوه تشخيص ، فراست ، استعداد ، خصيصه

Flamboyant 
showy, colourful, ostentatious 

 برق دار ، وابسته به مکتب معمارى گوتيگ ، شعله مانند شعله دار ، زرق  و 



Flame 
The visible part of fire; a stream of burning vapour or gas, emitting light and 

heat. 

زبانه اتش ، الو ، تب وتاب ، شورعشق ، شعله زدن ، زبانه کشيدن ، مشتعل شدن ، 

 تابش

Flammable 
capable of burning, especially a liquid 

 قابل اشتعال ، قابل سوختن ، اتشگير 

Flat 
to live in or share a flat/apartment 

يکنواخت ، پايين دست ، پايين ، درزير ، تماس دو لبه اسکيت ، ضربه بدون ايجاد 

پيچ در گوى بيليارد حالت کشيده و بدون انحناى بادبان درياى ارام ، پنچرى طاير ، 

س ساده و يکدست ، مسلح ، سکو ، تخت ، مسطح ، هموار ، صاف ، بى تنوع ، عک

يک دست ، خنک ، بى مزه ، قسمت پهن ، جلگه ، دشت ، اپارتمان ، قسمتى از يک 

 عمارت

Flatulence 
the state of having gas, trapped in the digestive system 



 طراقبادشکم ، نفخ شکم ، )مجازى( باد ، لاف ، طم

Flaunt 
to parade, display with ostentation 

 به رخ کشيدن ، باليدن ، خراميدن ، جولان دادن ، خودنمايى ، جلوه

Flavor 
A variety of tastes attributed to an object. 

 مزه و بو ، طعم ، مزه دار کردن ، خوش مزه کردن ، چاشنى زدن به ، معطر کردن 

Flax 
a plant with blue flowers grown for its stems or seeds, or the thread made from 

this plant 

 بذرک ، درخت کتان ، الياف کتان ، پارچه کتان 

Flay 
Strip off skin, scold harshly, criticize severely and brutally, revile, rate 

 پوست کندن از ، سخت انتقاد کردن



Flection 
the act of bending. 

 خميدگى ، کجى ، خم سازى ، انحناء ، تصريف

Fledgling 
young bird that has just fledged or become capable of flying 

 جوجه تازه پر وبال دراورده ، نوچه

Flee 
To run away; to escape. 

 گريختن ، فرار کردن ، بسرعت رفتن

Fleece 
the thick covering of wool on a sheep, or this covering used to make a piece of 

clothing 

پشم گوسفند وجانوران ديگر ، پارچه خوابدار ، خواب پارچه ، پشم چيدن از ، 

 چاپيدن ، گوش بريدن ، سروکيسه کرد ن



Fleeting 
passing swiftly, vanishing quickly, transient, transitory 

 ، فانى ، سريع الزوال زودگذر 

Flexibility 
The quality of being flexible; suppleness; pliability. 

حالت گير ، خم شو ، تاشو ، نرم ، خم پذيرى ، قابليت خم شدن ، انعطاف پذيرى ، 

 قابليت انعطاف ، خمش 

Flexible 
pliable. 

 بل انعطاف ، قابل تغيير خمش پذير ، انعطاف پذير ، خم شو ، تاشو ، نرم ، قا

Flexion 
the act of bending a limb 

 خميدگى ، انحناء 



Flick 
to move or hit something with a short sudden movement 

ضربه سريع با چرخش مچ ، ضربت اهسته و سبک با شلاق ، تکان ناگهانى ، تلنگر 

 ، تکان دادن ، بريدن ، قطع کردن 

Flimsy 
thin and weak. 

 سست ، بى دوام ، شل و ول ، ناک

Flinch 
to make an involuntary movement in response to stimulus 

 شانه خالى کردن ، بخود پيچيدن ، دريع داشتن ، مضايقه کردن ، مضايقه ، امساک 

Flippant 
Having a light, pert, trifling disposition. 

 پرحرف ، گستاخ



Flit 
fly; fly or move lightly or quickly; dart lightly; pass swiftly by; Ex. a bee flitting 

from flower to flower 

 تندرفتن ، نقل مکان کردن

Float 
To be capable of floating. 

در هوا معلق بودن ، چوب پنبه ، هاله ، غوطه ور شدن پر شدن تا انتهى ، جسم 

ى اب ، سوهان پهن ، بستنى مخلوط با شربت وغيره ، شناور شدن ، شناور بر رو

 شناور بودن ، شناور ساختن ، روى اب ايستادن ، سوهان زدن 

Floe 
a low, flat mass of floating ice 

 تخته يخ شناور 

Floor 
to surprise or confuse somebody so that they are not sure what to say or do 

حدوده زمين ، کف )در ازمون( ، کف اطاق ، کف زمين ، بستر )دره و غيره( ، م

 بزمين زدن ، شکست دادن ، کف سازى کردن ، اشکوب ، طبقه 



Flora 
the aggregate of plants growing without cultivation in a district. 

 فلور ، کليه گياهان يک سرزمين ، گياه نامه ، الهه گل ، گيا 

Floral 
Pertaining to flowers. 

 گلدار 

Florid 
ruddy; reddish; flowery 

 پوشيده از گل ، پرگل ، سليس وشيوا ، گلگون

Florist 
a person who sells flowers 

 گفلروش ، گلکار

Flotsam 



debris floating in a sea, fragments from a shipwreck 

 وردآ ، آبآورده آب كالاي

Flounder 
to experience great difficulties or be completely unable to decide what to do or 

say next 

 نوعى ماهى پهن ، لغزش ، اشتباه ، درگل تقلا کردن ، بال بال زدن ، دست وپاکردن

Flourish 
to thrive or grow well 

نما کردن ، پيشرفت کردن ، زينت تزئينات نگارشى ، جلوه ، رشد کردن ، نشو و

 کارى کردن ، شکفتن ، برومند شدن ، اباد شدن ، گل کردن

Flout 
v. {to show disregard for the law or rules} 

( ، دست انداختن ، استهزاء کردن ، اهانت يا atاهانت کردن ، بى احترامى کردن )با 

 بى احترامى کردن ، مسخره ، توهين 

Flow 
To move as a fluid from one position to another. 



جارى شدن ، لبريز شدن ، سليس بودن طغيان کردن ، سيلان يافتن ، ناشى شدن فلو ، 

سيلان ، سرعت حرکت و جريان اب ، جريان ، روانى ، مد )برابر جزر( ، سلاست 

 ، جارى بودن ، روان شدن ، سليس بودن ، بده ، شريدن ، گردش ، روند

Flower 
to produce flowers/ to develop or grow in a successful way 

 درخت گل ، )مجازى( سر ، نخبه ، گل کردن ، شکوفه دادن ، گلکارى کردن 

Fluctuate 
to vary irregularly, to swing 

نوسان داشتن ، نوسان کردن ، بالا و پايين رفتن ، ثابت نبودن ، موج زدن ، بى ثبات 

 دنبو

Fluctuation 
frequent irregular change back and forth from one state or degree to another. 

 افت و خيز ، ترقى و تنزل ، ترقى و تنزيل ، نوسان ، تغيير 

Flue 
a smoke-duct in a chimney. 

 گربه رو ، تنوره ، دودکش ، لوله اب گرم ، لوله بخار ، انفلوانزا 



Fluent 
having a ready or easy flow of words or ideas. 

 روان ، سليس ، فصيح 

Flugel 
a grand piano or harpsichord, both being wing-shaped 

بال , پره , قسمتي از يک بخش يا ناحيه , )نظ.( گروه هوايي , هر چيزي که هوا را 

جناح , پره , زاءده پره دار, طرف , برهم ميزند)مثل بال(, بال مانند, زاءده حبابي , 

 شاخه , شعبه , دسته حزبي , پرواز, پرش , بالدار کردن , پردارکردن , پيمودن

Fluke 
to obtain a successful outcome by pure chance 

قلاب لنگر ، زمين گير ، انتهاى دم نهنگ ، يکنوع ماهى پهن ، داراى دو انتهاى 

 ، اتفاق ، طالع نوک تيز ، اصابت اتفاق 

Flush 
to become red in the face, especially as a result of strong emotions, heat, or 

alcohol 

شستن با جريان سريع ، جارى شدن سرخ شدن ، رويانيدن ، جريان ، لبريز ، 

همسطح ، بطورناگهانى غضبناک شدن ، بهيجان امدن ، چهره گلگون کردن )در اثر 



ت و غيره( ، سرخ شدن ، قرمز کردن ، اب را با فشار ريختن ، سيفون احساسا

 توالت ، ابريزمستراح را باز کردن )براى شستشوى ان( ، تراز کردن )گاهى با( 

Fluster 
to confuse, befuddle 

سراسيمه کردن ، گيج کردن ، گرم شدن کله )در اثر مشروب( ، دست پاچه کردن ، 

 ، مضطرب کردن ، سراسيمگى ، دست پاچگى عصبانى کردن ، اشفتن

Flutter 
to make a series of quick delicate movements up and down or from side to side, 

or to cause something to do this 

 خياره دار 

Fluvial 
of or pertaining to a river 

 رودخانه اى ، نهرى ، زيست کننده در رودخانه

Flux 
n. continuous change, passage, or movement 

تراوش ، فلوى الکتريکى ، فلوى مغناطيسى شار الکتريکى يا مغناطيسى ، ماده 

گدازاور ، تغييرات پى در پى ، روان ساز ، سيلان ، سيل ، سرعت جريان ، 



گداختگى ، گداز ، تغييرات پى درپى ، اسهال ، خون ريزش ، جارى شدن ، گداختن 

 ، اب کردن ، شار 

Fly 
two-winged insects characterized by active flight 

در اهتزاز بودن ، فرستادن توپ واليبال به ارتفاع زياد پارچه سقف چادر ، توپ 

هوايى ، طعمه مصنوعى بشکل حشره )ماهيگيرى( ، طول پرچم ،مگس ، حشره 

دن ، افراشتن ، زدن ، گريختن از ، پردار ، پرش ، پراندن ، پرواز دادن ، بهوافرستا

 فرار کردن از ، دراهتراز بودن ، پرواز کردن ،تيز هوش ، چابک وزرنگ 

Focus 
to give special attention to one particular person or thing, or to make people do 

this 

،  اصله کانونىبه کانون در اوردن ، متمرکز ساختن ، نقطه تقاطع ، کانون عدسى ، ف

قطب ، مترکز کردن ، بکانون اوردن ، ميزان کردن ، مرکز توجه ، متمرکز کردن 

 توجه 

Fodder 
to feed animals (with fodder) 

 عليق ، علوفه دادن ، غذا دادن 



Fog 
droplets of water vapor suspended in the air near the ground 

س ، تيرگى ، ابهام ، تيره کردن ، مه گرفتن ، مه قسمت مات عکس ، قسمت تيره عک

 الود بودن

Foggy 
obscure. 

 مات ، مانند مه ، مه الود ، تيره وتار

Foible 
n. a weak point, slight fault or flaw, minor failing, especially a weakness in a 

person's character 

 شمشيرنقطه ضعف ، صعف اخلاقى ، ضعف ، تيغه 

Foil 
to thwart, frustrate, defeat 

مسابقه شمشيربازى فويل ، جاى نگين ، تراشه ، ته چک ، سوش ، فلز ورق شده ، 

سيماب پشت اينه ، زرورق ، بى اثرکردن ، عقيم گذاردن ، خنثى کردن ، دفع کردن 

 ، فلز را ورقه کردن 



Foist 
to palm off. 

 جيب برى کردن ، بقالب زدن )چيز تقلبى( چيزى را بجاى ديگرى جا زدن ،

Foliage 
the leaves of plants 

 برگ درختان ، شاخ و برگ 

Folio 
A sheet of paper folded once, or of a size adapted to folding once. 

 برگ ، صفحه ، دفتر يادداشت ، پوشه ياکارتن کاغذ ، کتاب ورق بزرگ

Folk 
The inhabitants of a region especially the native inhabitants.; Informal for people 

 مردم ، گروه ، قوم وخويش ، ملت 

Folklore 



traditional myths of a people 

رسوم اجدادى ، معتقدات واداب ورسوم قديمى واجدادى ، افسانه هاى قومى واجدادى 

 ، فولکلور 

Follow 
to move behind someone or something and go where they go 

پيروى کردن از ، متابعت کردن ، دنبال کردن ، تعقيب کردن ، فهميدن ، درک کردن 

 ، در ذيل امدن ، منتج شدن ، پيروى ، استنباط ، متابعت

Following 
the * morning, month etc = the next morning, month etc [≠ preceding] 

 اله ، تعقيب ، پيروى ، زيرين ، شرح ذيل تالى ، دنب

Foment 
v. {instigate} 

 برانگيختن ، پروردن ، تحريک کردن

Fondle 
to touch or stroke lovingly 

 نوازش کردن ، ناز و نياز کردن 



Food 
things that people or animals eat 

 خوراک ، غذا ، قوت ، طعام 

Foolery 
foolish behaviour or speech 

 ابلهى ، حماقت ، کار ابلهانه ، مسخرگى

Foot 
the terminal part of the leg, below the ankle joint, on which the body stands and 

moves 

 بى پروا ، داراى تهور بى مورد

Football 
a game played by two teams of 11 players, using a round ball which players kick 

up and down the playing field. Teams try to kick the ball into the other team's 

goal 

 بازى فوتبال ، توپ فوتبال ، فوتبال بازى کردن



Foot-note 
an explanatory or documenting note at the bottom of a page 

 پى نوشت ، پانوشت 

Foppery 
the dress or actions of a fop 

 خودساى ، خودنمايى ، جلفى ، کارهاى جلف

Foppish 
like a fop, a man overly concerned with his appearance 

 جلف ، خود نما

For 
used to introduce the reason for something mentioned in the previous statement 

بهاى ، درمدت ، بقدر ، در برابر ، درمقابل بجهت ، بواسطه ، بجاى ، از طرف ، به 

 ، برله ، بطرفدارى از ، مربوط به ، مال ، براى اينکه ، زيرا که ، چونکه 



Forage 
wander in search of; rummage, hunt, make a raid 

 علوفه ، تلاش وجستجو براى عليق ، غارت کردن ، پى علف گشتن ، کاوش کردن

Foray 
to scour (an area or place) for food, treasure, booty etc 

غنيمت ، پيشتاز لشگر ، گروه يورتچى ، غارت ، تاخت وتاز کردن ، تاراج ، تهاجم 

 کردن ، بيغما بردن ، چپاول کردن ، حمله 

Forbear 
to keep away from, to avoid, to abstain from, to give up 

اد ، جد اعلى ، احتراز کردن ، امساک کردن ، معمولا بصورت جمع( نيا ، اجد

خوددارى کردن از ، صرف نظر کردن ، گذشتن از ، اجتناب کردن از ، گذشت 

 کردن

Forbearance 
restraint under provocation 

 خوددارى ، شکيبايى ، تحمل ، امساک ، مدارا 



Forbid 
To disallow 

  ندادن اجازه، ، بازداشتنكردن ، منعكردن قدغن

Forby 
close by, near 

 نزديک ، از نزديک ، از پهلوى ، جز ، سواى ، بعلاوه

Force 
to make somebody do something that they do not want to do 

پاس بى هدف ، نيروى نظامى ، تحمل کردن مجبور کردن ، فشار دادن ، جبر ، 

شدت عمل ، )فيزيک( بردار نيرو ، خشونت عنف ، نفوذ ، )درجمع( قوا ، عده ، 

نشان دادن ، درهم شکستن ، قفل يا چفت را شکستن ، مسلح کردن ، مجبورکردن 

بزور گرفتن ، بزور بازکردن ، بى عصمت کردن ، راندن ، بيرون کردن ، بازور 

 جلو رفتن ، تحميل ، مجبور کردن

Forcible 
violent. 

 قوى ، موثر ، شديد ، اجبارى 



Ford 
to cross a stream using a ford 

پاياب ، قسمت کم عمق رودخانه اى که جهت عبورحيوانات وانسان مناسب باشد ، به 

 اب زدن به گدار زدن 

Forebode 
to predict a future event, to hint at something 

 پيش گويى کردن ، تفال بد زدن ، قبلا بدل کسى اثر کردن

Foreboding 
a feeling that something very bad is going to happen soon 

 شوم

Forecast 
To predict. 

 پيش بينى وضع هوا يا حوادث ، پيش بينى کردن ، از پيش اگاهى دادن ياحدى زدن 



Forecastle 
that part of the upper deck of a ship forward of the after fore-shrouds. 

 عرشه کشتى قسمت جلو 

Foreclose 
to bar by judicial proceedings the equitable right of a mortgagor to redeem 

property. 

فروختن وثيقه وام بعلت عدم بازپرداخت وام ، مسدود کردن ، محروم کردن ، سلب 

 کردن 

Forecourt 
courtyard before the entrance to a building 

 جلوخان 

Forefather 
ancestor 

 نيا )نياکان( ، جد )اجداد( ، سلف ، )اسلاف(



Forego 
to precede, to go before 

 پيش رفتن ، پيش از چيزى واقع شدن ، مقدم بودن بر

Foreground 
the ground or parts situated in the front 

ا( ، منظره جلو پيش صحن ، پيش صحن ، پيش نما ، نزديک نما )در برابر دور نم

 عکس ، زمين جلو عمارت 

Forehead 
the upper part of the face, between the eyes and the hair. 

 پيشانى 

Foreign 
Of an object, etc, in a place where it does not belong.; belonging or connected to 

a country that is not your own 

 موال مديون غايب ، بيگانه ، خارجى ، بيرونى ، ناجور ، نامناسب خارجه ، توقيف ا



Foreigner 
A person from a foreign country. 

 بيگانه ، اجنبى ، غريبه 

Forejudge 
to prejudge, to judge beforehand 

 از پيش قضاوت کردن ، تبعيض قائل شدن

Foreknowledg

e 
Prescience. 

 علم غيباگاهى از پيش ، 

Foreman 
the leader of a work crew 

 سرکارگر ، سرعمله ، مباشرت کردن 



Foremost 
the most important or famous / in a position at the front 

 بهترين ، پيش ترين ، جلوترين ، دردرجه نخست 

Forensic 
relating to the use of science in investigation of evidence 

 دادگاهى ، بحثى ، قانونى ، مربوط به سخنرانى ، جدلى 

Foreordain 
to predetermine. 

 از پيش مقرر کردن ، تقدير کردن

Forepeak 
the part of the hold of a ship within the angle of the bow 

 مخزن جلو و پايين کشتى

Forerun 



to run in front 

 پيشرو بودنپيش از کسى رفتن ، 

Foresail 
the lowest (and usually the largest) square sail 

 بادبان عمده دگل جلو کشتى ، بادبان پايين 

Foresee 
to know about something before it happens 

 قبلا تهيه ديدن ، پيش بينى کردن ، از پيش دانستن 

Foreshore 
the ground between the water's edge and cultivated land 

 موج شکن ، کنار دريا 

Foresight 
the ability to judge correctly what is going to happen in the future and plan your 

actions based on this knowledge 

 مگسک تفنگ ، پيش بينى ، دور انديشى ، مال انديشى ، بصيرت



Forest 
the trees and other plants in a large densely wooded area 

 بيشه ، تبديل به جنگل کردن ، درختکارى کردن

Forestall 
to prevent; delay 

 پيش دستى کردن بر ، پيش جستن بر ، پيش افتادن ، ممانعت کردن ، کمين ، کمينگاه

Foretell 
to tell what's going to happen in the future 

 کردن ، ازپيش اگاهى دادن ، از پيش خبر دادن ، نبوت کردنپيشگويى 

Forethought 
thinking beforehand, planning, prior consideration 

 دور انديشى ، مال انديشى ، احتياط ، انديشه قبلى

Forever 



for all time 

 براى هميشه ، جاويدان ، پيوسته ، تا ابدالاباد 

Forfeit 
to suffer the loss of something by wrongdoing 

جريمه کردن ، محروميت ، ضبط کردن ، بطور جريمه يا تاوان گرفتن ، فقدان ، 

 زيان ، ضبط شده ، خطا کردن ، جريمه دادن ، هدر کردن 

Forfend 
to ward off. 

 دفع کردن ، منع کردن ، ممانعت کردن ، حفظ کردن 

Forge 
to form by heating and hammering, beat into shape 

بر سندان کوفتن ، تراشيدن ، کوره اهنگرى ، دمگاه ، کوره قالگرى ، تهيه جنس 

 قلابى ، جعل کردن ، اسناد ساختگى ساختن ، اهنگرى کردن ، کوبيدن ، جلو رفتن

Forgery 
the production of a fake work that is claimed to be genuine 

 ، سند سازى ، جعل اسناد ، امضاء سازى ، سند جعلى صورت سازى



Forget 
to not remember facts, information, or people or things from the past 

 فراموش کردن ، فراموشى ، صرفنظر کردن ، غفلت 

Forgo 
to let pass, to leave alone 

 چشم پوشيدن از ، صرفنظر کردن از ، رها کردن

Forlorn 
lonely, abandoned, hopeless 

 سرگردان ، بيچاره ، درمانده ، بى کس ، متروک 

Form 
To give shape or visible structure to . 

قسم ، نوع ، طرز و رفتار ، امادگى ، ريخت ، ترکيب ، تصوير ، وجه ، روش ، 

، پروردن ،  طريقه ، برگه ، ورقه ، فرم ، ساختن ، بشکل دراوردن ، قالب کردن

 شکل گرفتن ، سرشتن ، فراگرفتن ، صورت ، ديس ، تشکيل دادن 



Formal 
very correct and suitable for official or important occasions 

قانونى ، صورى ، داراى فکر ، مقيد به اداب ورسوم ادارى ، تفصيلى ، عارضى ، 

 لباس رسمى شب ، قرار دادى

Formally 
1) officially 2) in a polite way 

 رسميت ، تشريفات ، رعايت اداب ورسوم 

Formation 
something possessing structure or form 

صورت بندى ، فرم ، زيرگاه ، ارايش جنگى ، ارايش يکان ترتيب نيرو ، سازمان 

ت دادن نيرو تشکيل دادن ، شکل گيرى ، تکوين ، ارايش ، شکل ، ساختمان ، تشکيلا

 ، احداث ، صف ارايى ، تشکيل ، رشد ، ترتيب قرارگرفتن 

Former 
used to say what someone or something was in the past / existing in the past e.g. 

(She is now just a shadow of her ......... self.) 

 تشکيل دهنده ، قالب گير ، پيشين ، سابق ، جلوى ، قبل ، در جلو



Formidable 
overwhelming 

 ترسناک ، سخت ، دشوار ، نيرومند ، قوى ، سهمگين

Formula 
fixed rule or set form. 

 فرمول ، دستور ، قاعده رمزى ، ورد 

Forsake 
v. {abandon} 

 ول کردن ، ترک ، رها کردن ، انکار کردن 

Forswear 
To renounce upon oath. 

 ن ، باسوگند انکار کردن ، انکار کردن سوگند دروغ خورد

Forte 



a strong point. 

 هنر ، جنبه قوى ، لبه تيز شمشير ، )موسيقى( بلند ، موسيقى بلند 

Forth 
into notice or view. 

نوعى برنامه نويسى جهت استفاده در برنامه نويسى وظيفه اى ، از حالا ، دور از 

اين کلمه بصورت پيشوند نيز بامعانى فوق  مکان اصلى ، جلو ، پيش ، پس ،

 بکارميرود ، تمام کردن ، بيرون از ، مسير ازاد 

Forthright 
with directness. 

 رک ، سرراست ، مستقيما ، بيمحابا ، بيدرنگ

Fortify 
to provide with defensive works. 

 ند کردن مستحکم کردن ، داراى استحکامات کردن ، تقويت کردن ، نيروم

Fortitude 
the mental strength that enables courage 

 پايمردى ، شهامت اخلاقى ، شکيبايى ، بردبارى ، ثبات



Fortuitous 
happening or produced by chance, accidental 

 اتفاقى ، شانسى 

Fortune 
an unknown and unpredictable phenomenon that leads to a favorable outcome 

بحث و اقبال ، طالع ، خوش بختى ، شانس ، مال ، دارايى ، ثروت ، اتفاق افتادن ، 

 مقدر کردن 

Forum 
a public meeting or assembly for open discussion 

 روم باستان( ميدان ، بازار ، محل اجتماع عموم ، دادگاه ، محکمه ، ديوانخانه 

Forward-

thinking 
planning or tending to plan for the future; forward-looking. 



سلف ، مهاجم ، فوروارد ، فرمان پيش ، پيش ، ببعد ، جلوى ، گستاخ ، جسور ، 

فرستادن ، رساندن ، جلوانداختن ، )فوتبال(بازى کن رديف جلو ، به جلو ، ارسال 

 کردن 

Foster 
v. {encourage} 

راهى ، پرستار ، دايه ، غذا دادن ، شير دادن ، پرورش  رضاعى ، نسل ، بچه سر

 دادن 

Found 
to start something such as an organization, company, school, or city, often by 

providing the necessary money [= establish] 

خته ن ، ريبرپا کردن ، بنياد نهادن ، تاسيس کردن ، ريختن ، قالب کردن ، ذوب کرد

 گرى ، قالب ريزى کردن 

Foundation 
the solid layer of cement, bricks, stones etc that is put under a building to 

support it 

فونداسيون ، فوندامنت ، شالوده اصل ، سازمان خيريه ، شالوده ، پايه ، پى ريزى ، 

 خيريه  اساس ، بنياد ، تاسيس ، بنيان ، بنگاه ، موسسه



Founder 
to sink; fail; colapse 

از پا افتادن ، لنگ شدن ، فرو ريختن ، غرق کردن )کشتى( ، فرورفتن ، برپا کننده 

 ، موسس ، بنيان گذار ، ريخته گر ، قالبگير

Four 
The digit or figure 4; an occurrence thereof. 

 چهار، عدد چهار

Foursome 
consisting of four. 

 مسابقه بين دو تيم دو نفره گلف ، چهارتايى )در بازى(، بازى گلف چهار نفرى 

Fourth 
being one of four equal parts 

 چهارمين ، چهارم ، چهاريک ، ربع 



Fracas 
noisy fight, brawl, disturbance, argument 

 قيل وقال ، مزاحمت ، زد و خورد ، بلوا

Fraction 
the quotient of two rational numbers 

جزء ، کسرى از ، بخشى از ، کسر )در رياضيات( ، شکستن ، شکستگى ، ترک 

خوردگى ، شکاف ، برخه ، کسر )کسور( ، بخش قسمت ، تبديل بکسر متعارفى 

 کردن ، بقسمتهاى کوچک تقسيم کردن 

Fractious 
unruly, troublemaking; irritable 

 ننر ، متمرد ، زود رنج بدخو ، کج خلق ،

Fracture 
to break, or cause something to break 

خرد کردن ، انکسار ، شکست ، ترک ، شکاف ، شکستن ، شکافتن ، گسيختن ، 

 شکستگي)استخوان(



Fragile 
easily broken. 

 شکننده ، ترد ، نازک ، لطيف ، زودشکن ، ضعيف

Frail 
weak or unhealthy, or easily damaged, broken, or harmed 

نازک ، نحيف ، شکننده ، زودگذر ، سست در برابر وسوسه شيطانى ، گول خور ، 

 بى مايه

Frailty 
the condition of being frail, physically, mentally, etc 

سستى ، ضعف اخلاق ، نحيفى ، خطايى که ناشى ازضعف اخلاقى باشد ، بيمايگى ، 

 رىنااستوا

Frame 
the plastic or metal structure that holds together a pair of glasses 

کالبد ، فريم ، چارچوب کمان ، استاتور ، استخوان بندى ، مدت زمان به کيسه 

انداختن تمام گويهاى بازى اسنوکر ، سازه ، قواره ، زهوار دور دنده عرضى ، 

چوب گرفتن ، طرح کردن ، تنظيم کردن ، شاسى ، قاب کردن ، قاب گرفتن ، چار



بيان کردن ، فرمول ، قاعده ، منطق ، اسکلت ، ساختمان ، چهارچوب ، تنه ، بدن ، 

 پاپوش درست کردن

Framework 
The arrangement of support beams that represent a building's general shape and 

size. 

ه ، قالب چهار ديوارى ، اسکلت ، خرپا ، چوب مديريت پايگاه داده ، صفحه گسترد

 بست ، چارچوب ، چهارچوبه ، کالبد ، استخوان بندى ، بدنه 

Franchise 
the right to sell a company's products or services in a particular area using the 

company's name 

خصوص ، امتياز ، حق معافيت ، مصونيت ، ازادى ، حق انتخاب امتياز ، حق م

 انتخاب ، ازاد کردن ، حق راى دادن

Frankincense 
type of incense obtained from the boswellia thurifera tree 

 کندر ، بوته کندر ، درخت کندر سرخ ، کندر هندى ، درخت مرمکى

Frantic 
Frenzied. 



 بى عقل ، اتشى ، عصبانى ، از کوره در رفته

Fraternal 
of brothers (fraternal twins) 

 دوستانه ، برادرانه ، برادر وار ، ائتلافى ، اتحادى

Fraternize 
to meet socially with someone who belongs to a different or opposing group 

 دوست بودن ، برادرى کردن ، متفق ساختن ، برادرى دادن

Fraudulence 
deceitfulness. 

 ه بردارىکلا

Fraudulent 
dishonest, based on fraud or deception 

 شياد ، کلاهبردار ، متقلب ، کلاه بردار ، گول زن ، حيله گر ، فريب اميز



Fraught 
filled, full of, swarming with; anxious 

 ، بار كردن، بار، كرايه، بار شده، ملازمپر، مملو، دارا، همراه 

Fray 
to unravel, used particularly for the edge of cloth 

ترس ، وحشت ، غوغا ، نبرد ، نزاع ، ترساندن ، هراسانيدن ، جنگ کردن ، ساييدن 

 ، فاقدنيرو کردن ، ضعيف کردن ، فرسوده شدن

Free 
without payment 

مطلق ، مستقل تحويل ، جايز ، ازاد کردن ، بازيگر ازاد ، حرکت قايق در جلو باد ، 

، اختيارى ، مختار ، رايگان ، سخاوتمندانه ، روا ، مجاز ، منفصل ، رها ، بطور 

 مجانى ، ازادکردن ، ترخيص کردن ، ميدانى

Free trade 
Commerce unrestricted by tariff or customs. 

 تجارت ازاد ، قاچاق 



Freedom 
the right to live in the way you want, say what you think, and make your own 

decisions without being controlled by anyone else; The lack of a specific 

constraint 

 ازادى ، استقلال ، معافيت ، اسانى ، روانى 

Freemason 
a member of an ancient secret fraternity originally confined to skilled artisans. 

 عضو فراموش خانه ، فراماسيون

Freethinker 
One who rejects authority or inspiration in religion. 

 کسى که داراى فکر ازاد است و بمذهب کارى ندارد ، بيدين ، ازاد فکر

Freeway 
(in the US) a wide road, where traffic can travel fast for long distances. You can 

only enter and leave freeways at special ramps 

 تاونفری



Freeze 
Especially of a liquid, to become solid due to low temperature. 

مسدود کردن ، ثابت نگاه داشتن ، يخ بستن ، منجمد شدن ، بى اندازه سردکردن ، فلج 

 ، يخ زدگى ، افسردگى  کردن ، فلج شدن ، ثابت کردن ، غيرقابل حرکت ساختن

Freight 
to send goods by air, sea, or train 

بار )کشتى( ، محموله ، قيمت حمل ، کرايه کردن ، کرايه کشتى ، هزينه حمل ، 

)کرايه حمل کالا باکشتى يا کاميون و غيره( ، کرايه کشتى ، بار کشتى ، باربرى ، 

 گرانبار کردن ، حمل کردن ، غنى ساختن 

French 
the Romance language spoken in France and in countries colonized by France 

خلال کردن )باقلا وامثال ان( ، مقشر کردن ،فرانسوى ، زبان فرانسه ، فرانسوى 

 کردن

Frenetic 
wildly excited, frantic, distracted 

 اتشى ، اشفته ، عصبانى



Frenzy 
uncontrolled and excited behaviour or emotion that is sometimes violent; wild 

fit; madness 

 ديوانه وار ، شوريده ، اشفته ، از جا در رفته 

Frequency 
the rate of occurrence of anything 

تعداد پريودها ، پريوديسيته وفور ، تواتر ، کثرت وقوع ، زمان تناوب زمان تکرار ، 

 رامار( ، بسامد ، تکرار ، فرکانس ، تناوب ، فراوانىفراوانى )د

Frequent 
happening often; occurring repeatedly 

 تکرار شونده ، زود زود ، مکرر ، رفت وامد زياد کردن در ، تکرار کردن 

Frequently 
very often or many times 

 خيلى اوقات ، بارها



Fresco 
the art of painting on a surface of plaster, particularly on walls and ceilings. 

 نقاشى ابرنگى کردن ، نقاشى ابرنگى روى گچ 

Fresh 
original and of a kind not seen before 

تر وتازه ، خرم ، زنده ، با نشاط ، باروح ، سرد ، تازه نفس ، تازه کار ناازموده ، 

ساختن ، تازه کردن ، خنک شدن ، اماده ،  پر رو ، جسور ، بتارزگى ، خنک

 سرخوش ، )درمورداب( شيرين 

Freshness 
the state, quality, or degree of being fresh. 

 طراوت ، تازگى ، شيرينى ، بى نمکى ، خنکى ، بى تجربگى

Fret 
to be nervous or worried 

لگى ، جيغ ، فرياد ، داراى اذيت ، ترشرويى ، تحريک ، تهييج ، هيجان ، بى حوص

نقشه هاى پيچ در پيچ کردن ، جور بجور کردن ، گلابتون دوزى کردن ، اخم کردن 

، پوست را بردن ، کج خلقى کردن ، ساييده شدن ، هايهو کردن ، جويدن ، مجروح 

 کردن ، رنگ اميزى کردن



Fretful 
worrisome; irritable; fretsome, careworn 

 ت ، جوشىاخمو ، ناراح

Fridge 
a piece of kitchen equipment that uses electricity to preserve food at a cold 

temperature 

 سايش ، اصطکاک ، مالش ، اختلاف ، حساسيت 

Friend 
sb who you know and like very much and enjoy spending time with 

 نمودن اري، يكردن ، يار، دوست، رفيقدوست

Friendly 
characteristic of or befitting a friend 

 خودى ، دوستانه ، مساعد ، مهربان ، موافق ، تعاونى 



Friendship 
the state of being friends (or friendly) 

 دوستى ، رفاقت ، اشنايى 

Frieze 
ornamental band on a wall 

 ارايشى ، باکتيبه اراستن ، حاشيه زينتى دادن به  فريز ، حاشيه تزيينى ، حاشيه

Frightful 
frightening 

 وحشتناک

Frigid 
very cold, lacking warmth, icy 

 سردمزاج )در زنان( ، بسيار سرد ، منجمد ، داراى اندکى تمايل جنسى 

Frisson 



a sudden surge of excitement, shudder of emotion, thrill 

 جان ، لرزش ، رعشههي

Frivolity 
frivolous acts, state of being frivolous 

 سبکى ، پوچى ، بيهودگى ، بى معنايى ، هرزه درايى

Frivolous 
Trivial. 

 سبک رفتار ، سبک ، پوچ ، بيهوده وبيمعنى ، سبکسر ، احمق

Frizz 
to give a crinkled, fluffy appearance to. 

 گيسو ، فر زدن ، جلز و ولز )در موقع سرخ کردن غذا( جعد و شکن 

Frizzle 
to fry something until crisp and curled 

 جلزو وولز ، غذا را سرخ کردن ، جزجز کردن ، فر زدن ، فر



Frolicsome 
Prankish. 

 خوش ، شوخ ، شادمان ، بذله گو

From 
With the source or provenance of or at. 

 بواسطه ، درنتيجه ، از روى ، مطابق ، از پيش

Front 
the side of something that is most important or most often seen because it faces 

forward; the line along which opposing armies face each other 

مان سر نماى جلو ، سمت دشمن ، خط اول ميدان رزم پيشانى ، جبهه هوا ، فر

روبرو جلو ، صف پيش ، نما ، طرز برخورد ، جلودار ، منادى ، جبهه جنگ ، 

بطرف جلو ، روکردن به ، مواجه شده با ، روبروى هم قرار دادن ، مقدمه نوشتن بر 

 ، درصف جلو قرارگرفتن

Frontal 
of, in, or at the front 

 ، قدامىتمامرخ ، جبهه اى ، وابسته به پيشانى ، وابسته بجلو 



Frontier 
The part of a nation's territory that abuts upon another country. 

 سرحد ، خط فاصل ، مرزى ، صف جلو لشکر 

Froward 
willfully contrary, not easily managed 

 خودسر ، سرکش ، سرسخت ، خود راى ، ياغى

Frowzy 
slovenly in appearance. 

 زى( شلخته ، چرک ، پليد ، پوسيده ، ترشيدهبدبو ، )مجا

Frugal 
thrifty, economical, meagre 

 صرفه جو ، مقتصد ، با صرفه ، اندک ، ميانه رو ، ساده 

Frugality 



thrifty, economy 

 صرفه جويى ، کم خرجى

Fruit 
the ripened reproductive body of a seed plant 

 رزند ، ميوه دادن ، ثمربر ، سود ، فايده ، ف

Fruition 
the fulfillment of something worked for 

 بارورى ، برخوردارى ، تمتع ، ميوه اورى ، پايان ، استنتاج

Frustrate 
hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of 

د کردن ، فکر بدل کارى )کشتى( ، خنثى کردن ، هيچ کردن ، باطل کردن ، ناامي

 کسى را خراب کردن ، فاسدشدن

Frustration 
an act of hindering someone's plans or efforts 

 ، نا اميديسازي ، محرومسازي ، خنثيگذاري عقيم



Fug 
a condition which can exist in a small, crowded place when the air is not pure, 

especially because of smoke or heat 

ماده قابل اشتعال ، غذا ، اغذيه ، تقويت ، سوخت گيرى کردن ، سوخت دادن )به( ، 

 تحريک کردن ، تجديد نيرو کردن 

Fugacious 
fleeting. 

 زود گذر ، ناپايدار ، بى دوام ، زودريز ، اواره

Fugitive 
a runaway 

 جنازه اى ، تيره ، غم انگيز ، دلتنگ کننده

Fulcrum 
The support on or against which a lever rests, or the point about which it turns. 

نقطه دوران ، نقطه اتکاء ، شاهين ترازو ، اهرم ، داراى نقطه اتکاء کردن ، تکيه 

 گاه ساختن پايه دار کردن 



Full 
directly 

ه( ، بالغ ، رسيده ، پرى ، سيرى ، انباشته ، مملو ، تمام ، لبريز ، کامل )مثل ما

 پرکردن ، پرشدن ، )در بازى پوکر( فول ، اکنده 

Fully 
In a full degree; to a full extent. 

 کاملا ، تماما ، سير 

Fulminate 
v. to explode, especially to explode with invective and denunciations; to shout 

forth condemnation and censure 

رعد و برق زدن ، غريدن ، منفجر شدن ، محترق شدن ، با تهديد سخن گفتن ، داد و 

 بيداد راه انداختن ، اعتراض کردن 

Fulsome 
so excessive as to be disgusting 

فراوان ، مفصل ، فربه ، شهوانى ، تهوع اور ، زننده ، اغراق اميز ، غليظ ، زياد ، 

 زشت ، پليد



Fumigate 
to subject to the action of smoke or fumes, especially for disinfection. 

 بخاردادن ، دود دادن ، ضد عفونى کردن

Fun 
enjoyable, amusing (informal 

بازى ، سرگرمى ، شوخى اميز ، مفرح ، باصفا ، مطبوع ، شوخى کردن ، 

 خوشمزگى 

Function 
What something does or is used for.; the purpose of something or someone 

کار کردن ، طرزکار ، کارايى ، فعاليت ، تابع ، کار ويژه ، پيشه ، مقام ، ماموريت 

 ، ايفاء ، عمل کردن ، کارکردن ، وظيفه داشتن ، ايين رسمى

Functionary 
An official. 

 مامور ، کارگذار



Fund 
to provide money for something, usually something official 

قرضه دولتى سهام ، دارائى ، اعتبار مالى ، موجودى ، تنخواه ، ذخيره وجوه 

احتياطى ، صندوق ، سرمايه ثابت يا هميشگى ، پشتوانه ، تهيه وجه کردن ، سرمايه 

 گذارى کردن 

Fundamental 
relating to the most basic and important parts of sth 

 ابتدايى ، پايه اى ، اصولى ، اساسى ، اوليه ، اساس ، اصل ، اصلى ، بنيادى

Funding 
money that is provided by an organization for a particular purpose 

 تامين وجه

Funeral 
a religious ceremony for burying or cremating (=burning) sb who has died 

راسم دفن ، مراسم تشييع جنازه ، وابسته به ايين تشييع جنازه ، دفنى ، مجلس ترحيم  م

 و تذکر 



Fungible 
That may be measured, counted, or weighed. 

 عوض دار ، قابل تعويض ، اموال مثلى 

Fungous 
spongy. 

 قارچى ، سماروغى ، اسفنجى ، )مجازى( زود گذر

Fungus 
any member of the kingdom fungi 

 گياه قارچى ، قارچ ، سماروغ

Funny 
arousing or provoking laughter 

 مضحک ، خنده دار ، خنده اور ، عجيب ، بامزه

Furbish 



to restore brightness or beauty to. 

پرداخت کردن ، پاک کردن ، جلا دادن ، تجديد کردن ، صورت تازه دادن به ، تجديد 

 نظرکردن در

Furlong 
a unit of distance, equal to 220 yards or 0.2 km 

 واحد درازا مساوى با يک هشتم ميل

Furlough 
a usually temporary layoff from work 

 مرخصى سرباز ، حکم مرخصى ، مرخصى دادن به ، مرخص کردن

Furniture 
things such as chairs, tables, beds, cupboards, etc. that are put into a house or 

other building to make it suitable and comfortable for living or working in 

 اثاثه ، اثاث خانه ، سامان ، اسباب ، وسايل ، مبل 

Furrier 
comparative form of furry, more furry 

 تاجر خز ، خزدوز ، خز فروش ، پوست فروش



Furrow 
to make (a) groove, a cut(s) in (the ground etc ) 

 زمين يامزرعه شخم زده ، خط گود ، شياردار کردن ، شيار زدن ، شخم زدن

Further 
to encourage growth 

بيشتر ، ديگر ، مجدد ، اضافى ، زائد ، بعلاوه ، بعدى ، دوتر ، جلوتر ، پيش بردن ، 

 ، پيشرفت کردن ، کمک کردن به  جلو بردن ، ادامه دادن

Furtherance 
the act of furthering or helping forward 

 پيشرفت ، تهيه وسايل ، پيش بردن ، کمک ، تقويت

Furthermore 
In addition; besides; what's more; used to denote additional information. 

 ، وانگهى بعلاوه ، از اين گذشته ، گذشته از اين



Furtive 
taken, done, used, etc , surreptitiously or by stealth 

 دزدکى ، زير جلى ، پنهان ، نهانى ، مخفى ، رمزى

Fuse 
To unite or blend as by melting together. 

روان شدن ، )علوم نظامى( فتيله مواد منفجره ، فتيله گذاشتن در ، سيم گذاشتن ، 

 دن ، اميختن ، ترکيب کردن يا شدن ، ذوب شدن ، گداختنفيوزدارکر

Fusible 
capable of being melted by heat. 

 گداختنى ، زود گداز 

Fusillade 
continuous discharge of firearms or outburst of criticism 

 اتش پى درپى ، شليک متوالى ، تيرباران



Fusion 
union; synthesis 

، همجوشى ، ذوب ، اتصال ، جوش هسته اى ، گداز ، عمل ترکيب هسته اى گداخت 

 ، ائتلاف يک شرکت با شرکت ديگر ، ترکيب وامتزاج 

Fustian 
a kind of coarse twilled cotton or cotton and linen stuff 

 فاستونى نخى ، سخن گزاف ، بى ارزش ، لفاظى

Futile 
useless, hopeless, ineffectual 

 بيهوده ، پوچ ، بى فايده ، باطل ، عبث ، بى اثر

Future 
the time that will come after the present or the events that will happen then 

 مستقبل ، بعدى ، بعد اينده ، اتيه ، اخرت



Futurist 
in the style of futurism 

 اخربين ، مال انديش

Gad 
to visit or travel to a lot of different places, enjoying yourself and not worrying 

about other things you should be doing 

 گابورون

Gaffe 
a foolish and embarrassing error, esp one made in public 

 لغزش ، اشتباه در گفتار يا کردار

Gaiety 
the state of being happy 

 وحى ، شادى ، شادمانى ، بشاشت ، خوشدلىسبک ر



Gaily 
merrily. 

با خوشحالى ، با سرور ، با نشاط ، شوخ وشنگ ، پر جلوه ، پر زرق و برق ، با 

 روح

Gain 
What one gains, as a return on investment or dividend. 

اده ، استف تحصيل منفعت کردن ، منفعت ، نفع ، بهره ، تقويت ، حصول ، صرفه ،

افزايش ، بدست اوردن ، سود بردن ، فايده بردن ، پيدا کردن ، کسب کردن ، باز 

 يافتن ، نائل شدن ، پيشرفتن ، بهبودى يافتن ، رسيدن ، زياد شدن

Gainsay 
v. {contradict} 

 مخالفت ، انکار کردن ، رد کردن ، نقض کردن 

Gait 
Carriage of the body in going. 

 مش ، راه رفتن ، )در اسب( يورتمه روى ، گام برداشتن ، قدم زدن ، خراميدن خرا



Gala 
expensive, full of celebration 

 خوشى ، شادى ، جشن و سرور ، مجلل ، با شکوه 

Galaxy 
one of the independent groups of stars in the universe 

 راه شيرى ، )نجوم( کهکشان ، جاده شيرى 

Gallant 
showy, colorful, or stylish, as in dress; exceptionally polite and attentive to 

women 

نگهبان ، دلير ، شجاع ، عالى ، خوش لباس ، جنتلمن ، زن نواز ، متعارف وخوش 

 زبان درپيش زنان ، دلاورى کردن ، زن بازى کردن ، ملازمت کردن 

Galleon 
a large sailing vessel of the 15th to the 17th centuries 

 کشتى بادبانى بازرگانى يا جنگى اسپانيولى قرن پانزدهم



Gallery 
a room or series of rooms where works of art are exhibited 

دالان ، دهليز ، معبر ، اهون ، نقب اصلى ، نمايشگاه هنرى ، راه رو سربسته ، 

 ا ، سالن ، لژ بالا ، جاى ارزان ، اطاق نقاشى ، اطاق موزهگالرى ، راهرو ، سرسر

Galore 
in abundance 

 فراوان ، بسيار ، سرشار 

Galvanic 
Pertaining or relating to electricity produced by chemical action. 

 برقى )گالوانيکى( ، مربوط به جريان برق ، کهربائى

Galvanism 
the chemical generation of electricity 

جريان مستقيم برق ، الکتريسيته شيميايى ، معالج با جريان برق مستقيم ، تماس برق 

 بابدن



Galvanize 
to stimulate by or as if by a galvanic (electric) current 

 سفيد کردن ، با برق اب طلا يا نقره دادن به ، اب فلزى دادن ، ابکارى فلزى کردن 

Gambit 
an opening in chess, in which a minor piece is sacrificed 

گامبى ، شروع بازى شطرنج ، از دست دادن يکى دو پياده در برابر تحصيل 

 امتيازاتى ، بذله ، موضوع بحث 

Gamble 
to risk money or other possession on an event, chance, or contingency. 

 ، قمار کردن ، شرط بندى کردن ، قمار برد و باخت

Gambol 
to skip about, as in dancing or playing, frolic 

 جست وخيز ، ورجه ورجه )در رقص( ، جست و خيز کردن ، پرش کردن



Game 
willing to do something, esp something different, new, or slightly dangerous 

ع ورزش با مقررات ، سرگرمى ، جانور شکارى ، يک دور چلاق ، معيوب ، هرنو

بازى ، )بصورت جمع(مسابقه هاى ورزشى ، شوخى ، دست انداختن ، تفريح کردن 

 ، اهل حال ، سرحال 

Gamester 
a person who plays games 

 قمار باز ، ادم شوخ ، ورزشکار ، هرزه و مهمل

Gamut 
The whole range or sequence. 

 وسيقى( هنگام ، گام ، حدود ، حيطه ، وسعت ، رسايى م

Gang 
an informal body of friends 

گروه ، دسته جنايتکاران ، خرامش ، مشى ، گام بردارى ، رفتن ، سفر کردن ، دسته 

 جمعى عمل کردن ، جمعيت تشکيل دادن 



Gap 
an empty space or opening in the middle of something or between two things 

گاف ، چاک ، مسافت بين نوک هدف و صفحه نشانه از نظر کمانگير ، فاصله ، 

متر عرض( ، شکاف ، رخنه ، درز ، دهنه ، جاى باز  ¹¹1تا  15شکست ، )معمولا 

 ، وقفه ، اختلاف زياد ، شکافدار کردن 

Gape 
to open the mouth wide as in a yawn or surprise 

خيره با دهان باز ، خلاء ، خميازه کشيدن ، دهان را خيلى باز کردن ، با شگفتى  نگاه

 نگاه کردن ، خيره نگاه کردن 

Garage 
an outbuilding (or part of a building) for housing automobiles 

 توقفگاه ، در گاراژگذاردن ، پهلو گرفتن در ترعه 

Garble 
to confuse unintentionally or ignorantly, jumble 

بد نمايش دادن ، اشتباه در ارسال و دريافت پيام )از نظر تغيير صدا( ، ضايعات ، 

 فضولات ، تحريف کردن ، الک کردن 



Garbled 
confused, mixed up, muddled 

 اشفته ، درهم

Garden 
a plot of ground where plants are cultivated 

 باغچه ، باغى ، بستانى ، درخت کارى کردن ، باغبانى کردن باغ ، بوستان ، 

Gargantuan 
of the giant gargantua or his appetite 

 غول ، غول پيکر ، عظيم الجثه

Gargoyle 
an ugly creature or head cut from stone and attached to the roof of an old church, 

etc., often with an open mouth through which rain water flows away 

ناودانى که از ديوار پيشامدگى پيدا ميکند و بيشتر انرا بصورت سر و تن انسان 

 ياجانورى در مى اورند ، راه اب ، هر نوع تصوير عجيب



Garish 
overly ostentatious, so colourful as to be in bad taste 

 ياد ، شعله ورزننده ، داراى زرق و برق ز

Garlic 
aromatic bulb used as seasoning 

 سير 

Garner 
to reap grain, gather it up, and store it in a granary 

 انبار غله ، انبار کردن ، انباشتن ، درويدن

Garnish 
to decorate with ornamental appendages, to adorn 

سيم مسلح کردن ، توقيف کردن ، ارايش دادن ، پارچه سفيد ، علامت محل عبور 

 چاشنى زدن )بخوراک( ، چاشنى زدن به ، ارايش 



Garret 
a very small uncomfortable room at the top of a house 

خفه سازى بطرز اسپانيولى ، اسباب ادم خفه کنى ، راهزنى بوسيله خفه کردن مردم 

 ، شريان بند

Garrison 
to assign troops to a military post 

 محصور کردن ، پادگان ، ساخلو ، مقيم کردن ، مستقر کردن

Garrote 
to execute by strangulation 

خفه سازى بطرز اسپانيولى ، اسباب ادم خفه کنى ، راهزنى بوسيله خفه کردن مردم 

 ، شريان بند

Garrulous 
very talkative; wordy 

 پر حرف



Gas 
any substance like air that is neither a solid nor a liquid, for example hydrogen 

and oxygen are both gases 

بخار ، )آمريکايى( بنزين ، گاز معده ، گازدار کردن ، با گاز خفه کردن ، اتومبيل را 

 بنزين زدن 

Gaseous 
relating to, or existing as, gas 

 ارى ، لطيف ، گازدار ، دو اتشه سست ، گازى ، بخ

Gastric 
of, pertaining to, or near the stomach. 

 معدى ، شکمى 

Gastritis 
inflammation of the stomach. 

 اماس معده ، التهاب معده ، ورم معده



Gastronomy 
the art or science of good eating 

 رىعلم اغذيه لذيذه ، خوش گذرانى ، پر خو

Gate 
the part of a fence or outside wall that you can open and close so that you can 

enter or leave a place 

گيت ، دروازه شروع اسکى ، فرمان پرواز هواپيما با حداکثر سرعت در درگيرى 

 هوايى ، دريچه تنظيم اب در مخزن سد ، دروازه ، در بزرگ ، مدخل ، دريجه سد ،

 وسايل ورود ، وروديه 

Gather 
To collect; normally separate things.; to join other people somewhere to make a 

group, or to bring people together into a group 

گرد امدن ، جمع شدن ، بزرگ شدن ، جمع کردن ، گرد کردن ، گرداورى کردن ، 

 نتيجه گرفتن ، استباط کردن

Gauche 
coarse and uncouth; clumsy 

 خام دست ، چپ دست ، ناشى ، کج ، مايل 



Gaudy 
Showy, flashy, bling-bling, tasteless 

 زرق و برق دار ، نمايش دار ، پر زرق و برق ، جلف ، لوس ، روزشادى

Gauge 
to measure or determine capacity, character, or ability 

نمونه ، گيج ، درجه ، مقياس ، معيار ، ضخامت ورق فلزى يا قطر سيم و  سنجيدن ،

 غيره ، پيمانه کردن ، ازمايش کردن ، اندازه گير ، اندازه گرفتن 

Gaunt 
very thin, especially because of sickness or hunger 

 نحيف ، بد قيافه ، بى ثمر ، لاغر کردن ، زننده ساختن ، ويران کردن

Gauntlet 
a medieval glove, as of mail or plate, worn by a knight 

 دستکش بلند ، دستکش اهنى ، دعوت بمبارزه



Gavel 
a small hammer that an official in charge of a meeting hits against a wooden 

block or table to get people to be quiet and listen 

با ، بهره غير مجاز ، چکش چوبى حراج کنندگان ياروساى انجمن ها باج ، خراج ، ر

 ، چکش حراجى

Gawk 
to look at something or someone in a stupid or rude way 

 بى خيال نگاه کردن ، احمقانه نگاه کردن

Gay 
In accordance with stereotypes of homosexual people: 

 ردماغ ، سر کيف خوش ، خوشحال ، شوخ ، س

Gaze 
To stare intently or earnestly. 

 خيره نگاه کردن ، چشم دوختن ، زل زل نگاه کردن ، بادقت نگاه کردن ، نگاه خيره



Gear 
a wheel with grooves 

انتقال دادن ، جعبه دنده ، ابزار ، چرخ دنده ، مجموع چرخهاى دنده دار ، اسباب ، 

ار ، الات ، جامه ، پوشش ، دنده دار)يادندانه دار( کردن ، اماده لوازم ، ادوات ، افز

 کارکردن ، پوشانيدن

Gendarme 
in continental europe, particularly in france, a uniformed and armed police 

officer. 

 ژاندارم ، امنيه ، پليس ، پاسبان

Gender 
the state of being male or female 

ستور زبان( جنس ، تذکير و تانيث ، قسم ، نوع)د  

Gene 
unit of heredity 

 )زيست شناسى( ژن ، عامل موجود در کروموزوم که ناقل صفات ارثى است



Genealogist 
a tracer of pedigrees. 

 شجره شناس

Genealogy 
a record or account of the ancestry and descent of a person 

 امه ، شجره النسب ، شجره نامه ، نسب ، سلسله ، دودمان نسبن

General 
describing or relating to only the main features or parts of sth, not the details 

سرتيپ ، طبقه ، امير ارتش دادگاه عالى ، تيمسار ، عام ، عمومى ، جامع ، همگانى 

 ژنرال ، ارتشبد ، متداول ، کلى ، معمولى ، همگان ، 

Generality 
the quality of being general 

 کليات ، ابهام ، عموميت ، اظهار عمومى ، نکته کلى ، اصل کلى 



Generalize 
to speak in generalities, or in vague terms 

 بطور عام گفتن ، عموميت دادن )به( ، عمومى کردن ، تعميم دادن ، کليت بخشيدن

Generally 
without regard to specific details or exceptions; usually, or in most situations 

 بطور کلى ، عموما ، معمولا

Generate 
to produce or cause to be. 

گسترش يافتن ، افريدن ، ساختن ، زادن ، زاييدن ، توليد کردن ، احداث کردن ، 

 کردن ، توليد نيرو کردن بوجود اوردن ، تناسل کردن ، حاصل

Generation 
single step in the succession of natural descent ; all the people in a society or 

family who are approximately the same age 

 افرينش ، گسترش ، چاپ کردن عکس ، ايجاد ، توليد نيرو ، زايش ، نسل



Generic 
very comprehensive, pertaining or appropriate to big groups 

 نوعى ، جنسى ، عمومى ، عام ، کلى ، وابسته به تيره 

Generosity 
the trait of being willing to donate money and/or time 

 بخشش ، سخاوت ، خير خواهى ، گشاده دستى 

Genesis 
the origin or point at which something begins to exist 

پيغايش ، پديدايى ، تکوين ، توليد ، طرز تشکيل ، کتاب پيدايش )تورات( ، پسوند 

 بمعنى ايجاد کننده 

Genetic 
of or relating to the science of genetics 

ژنى ، ژنتيکى ، پيدايشى ، تکوينى ، وابسته به پيدايش يا اصل هر چيز ، مربوط به 

 توليد و وراثت



Genial 
warmly and pleasantly cheerful, cordial 

 خوش مشرب ، خوش معاشرت ، خوش دهن

Geniality 
Warmth and kindliness of disposition. 

 خوش مشربى ، خوش معاشرتى

Genital 
of, or relating to biological reproduction 

 مربوط به توالد و تناسل ، مربوط به دستگاه تناسلى 

Genitive 
Indicating source, origin, possession, or the like. 

 حالت اضافه ، حالت مالکيت ، حالت مضاف اليه ، ملکى مضاف اليهى

Genre 



a particular type or style of literature, art, film, or music that you can recognize 

because of its special features 

 جور ، طبقه ، دسته ، راسته ، جنس ، طرز ، طريقهنوع ، قسم ، 

Genteel 
well-bred or refined. 

 اقا منش ، اصيل ، نجيب ، تربيت شده 

Gentile 
non-jewish 

 غير کليمى ، کسى که نه مسيحى و نه کليمى باشد

Gentle 
Soft and mild rather than hard or severe 

 ، نجابت ، اصالتاقا منشى ، بزرگى ، شرافت 

Gentleman 
A polite term referring to a man. 

 اقا ، شخص محترم ، ادم با تربيت ، اصيل 



Gently 
in a gentle manner 

 با ملايمت ، بارامى ، بتدريج

Genuine 
not fake or counterfeit 

 زانو خم کردن ، رکوع کردن ، سجود کردن

Geology 
the department of natural science that treats of the constitution and structure of 

the earth. 

 دانش زمين شناسى 

Geranium 
a plant with red, pink, or white flowers, often grown in containers and gardens 

 گرجى ، گرجستانى ، اهل جرجيا



German 
the standard German language; developed historically from West Germanic 

 ،نزديك ، وابستهآلمانی ،اولاد عمه و عمو، عمو زاده

Germane 
relevant. 

 وابسته ، مربوط ، منتسب ، خويش و قوم 

Germinal 
pertaining or belonging to a germ 

 نطفه اى ، تخمى ، جرثومه اى ، بدوى ، اصلى ، جنينى 

Germinate 
to begin to grow or develop 

 جوانه زدن ، شروع به رشد کردن ، سبز شدن

Gerrymander 



to divide an area into voting districts in a way that favors a political party 

تقسيم حوزه هاى انتخاباتى و غيره بطور غير عادلانه ، بطور غير عادلانه تقسيم 

 کردن

Gestation 
the period of time an infant develops inside the mother 

 ابستنى ، باردارى ، حاملگى ، وابسته بدوران رشد تخم يا نطفه 

Gesticulate 
to make gestures or motions, as in speaking, to use postures 

باژست با سر و دست اشاره کردن ، ضمن صحبت اشارات سر و دست بکار بردن ، 

 فهماندن

Gesture 
to make a gesture or gestures 

اشاره ، حرکت ، اشارات و حرکات در موقع سخن گفتن ، وضع ، رفتار ، ژست ، 

 قيافه ، ادا

Get 
to receive something 



گرفتن ، بدست اوردن ، به دست اوردن ، تحصيل شده ، کسب کرده ، بدست امده ، 

فراهم کردن ، حاصل کردن ، تحصيل کردن ، تهيه کردن ، فرزند ، بدست اوردن ، 

فهميدن ، رسيدن ، عادت کردن ، ربودن ، فائق امدن ، زدن ، )درمورد جانوران( 

 زايش ، تولد 

Ghastly 
means 'unpleasant and shocking'; starts with letters 'gh...' 

 ترسناک ، هولناک ، مخوف ، شوم ، رنگ پريده

Ghost 
the visible disembodied soul of a dead person 

 شبح ، روان ، جان ، خيال ، تجسم روح ، چون روح بر خانه ها و غيره سر زدن 

Ghoulish 
ugly and unpleasant, or frightening 

 غول مانند ، غول صفت 

Giant 
someone who is taller or larger than usual 

 ه غول ، غول ، قوى هيکل ادم غول پيکر ، نر



Gibbering 
speaking inarticulately or meaninglessly 

تند و ناشمرده سخن گفتن ، دست و پا شکسته حرف زدن ، ور زدن ، سخن تند و 

 ناشمرده

Gibbet 
a wooden structure from which criminals were hanged, in the past, as a form of 

execution 

 ف شکسته و نامفهوم ، نامفهوم ، قلمبه سولمبه حر

Gibe 
to utter taunts or reproaches. 

 سخن طعنه اميز گفتن ، طنز گفتن ، دست انداختن ، باطعنه استهزاء کردن

Giddy 
to make dizzy or unsteady 

 گيج ، بى فکر ، مبتلا به دوار سر ، متزلزل 



Gift 
Something given to another voluntarily, without charge. 

عطيه ، عين موهوبه ، هبه کردن ، بخشش ، پيشکشى ، نعمت ، موهبت ، پيشکش 

 کردن )به( ، بخشيدن )به( ، هديه دادن ، داراى استعداد کردن ، ره اورد ، هديه 

Gifted 
Endowed with special, in particular intellectual, abilities. 

 داراى بخشش ، يا نعمت خدا داده ، مويد ، شخص با استعدادسرامد ، 

Gigantic 
very large 

 غول پيکر 

Gingerly 
with great care or caution 

 محتاط ، با کمرويى



Girder 
a beam of steel, wood,etc, used as a main support 

 شاهين ترازو  تير حمال ، تير مرکب ، تير افقى ، تير اهن ، شاه تير ،

Girl 
A young female human; , a female child or young adult. 

 دختربچه ، دوشيزه ، کلفت ، معشوقه 

Girlfriend 
A female partner in a romantic relationship. 

 است ديگرى زن دوست كه ، زنى دختر ، معشوقه دوست

Gist 
the most essential part, the main idea or substance 

 جان کلام ، ملخص ، لب کلام ، نکته مهم ، مطلب عمده ، مراد

Give 



To transfer one's possession or holdings to someone else. 

فروريختن ، واگذار کردن ، دادن )به( ، بخشيدن ، دهش ، پرداخت کردن ، اتفاق 

معرض نمايش گذاشتن ، رساندن ، تخصيص دادن افتادن ، فدا کردن ، ارائه دادن ، ب

 ، نسبت دادن به ، بيان کردن ، شرح دادن ، افکندن ، گريه کردن 

Given 
Already arranged. Currently discussed. Particular, specific. 

 ، مبتلا، معتاد، مسلم، مفروض، معلوم، دادهمعين

Giver 
One who gives, in any sense. 

 دهنده 

Glacial 
pertaining to glaciers; cold, icy, slow, unsympathetic 

 منجمد ، يخچالى ، يخبندان 

Glacier 
a large mass of ice that moves slowly 

کوه يخ ، توده يخ غلطان ، يخ رود ، برف رود ، توده يخ غلتان ، رودخانه يخ ، 

 يخچال طبيعى



Glad 
showing or causing joy and pleasure; especially made happy 

 خرسند ، خوشحال ، شاد ، خوشرو ، مسرور ، خوشنود 

Gladden 
to make joyous. 

 خوشنود کردن ، خرسند کردن ، خوشحال کردن ، شاد شدن

Glance 
To look briefly (at something). 

ردن ، نظر اجمالى کردن ، برانداز کردن ، نظراجمالى ، مرور ، نگاه مختصرک

 اشاره کردن ورد شدن برق زدن ، خراشيدن ، به يک نظر ديدن 

Glare 
strong, bright light that hurts your eyes 

اب بند ، برجستگى ، زبانه ، زائده ، هر عضو ترشح کننده ، دشبل ، غده عرقى ، 

 حشفه مرد ، بظر زن 



Glass 
to cover something with a roof or wall made of glass 

دستگاه بارومتر ، دستگاه ارتفاع سنج دوربين ، ابگينه ، ليوان ، گيلاس ، جام ، 

استکان ، ايينه ، شيشه دوربين ، شيشه ذره بين ، عدسى ، شيشه الات ، الت شيشه اى 

 ، شيشه گرفتن ، عينک دار کردن ، شيشه اى کردن ، صيقلى کردن

Glazier 
one who cuts and fits panes of glass, as for windows. 

 شيشه بر ، شيشه گر

Glean 
to gather slowly and laboriously, bit by bit 

 خوشه چينى کردن ، اينسو انسو جمع کردن

Glib 
Smooth of speech, slick 

 روان ، سليس ، چرب زبان ، زبان دار ، ليز ، لاقيد 



Glimmer 
to shine with a faint light 

نور کم ، درک اندک ، خرده ، تکه ، کور کورى کردن ، سوسو زدن ، با روشنايى 

 ضعيف تابيدن

Glimpse 
to see or view briefly or incompletely 

نگاه کم ، نگاه انى ، نظر اجمالى ، نگاه سريع ، اجمالا ديدن ، بيک نظر ديدن ، اتفاقا 

 ديدن 

Gloat 
to feel or show much pleasure because of your own success or good luck, or 

because of someone else’s misfortune 

نگاه از روى کينه و بغض ، نگاه عاشقانه و حاکى از علاقه ، نگاه حسرت اميز 

 کردن ، خيره نگاه کردن

Global 
involving the entire earth; not limited or provincial in scope 

 کلى ، کروى ، جهانى ، سراسرى



Globose 
Spherical. 

 گرد يا کروى

Globular 
Spherical. 

 کروى ، گرد ، گوى مانند ، گلبولوار 

Glorious 
Of excellence and splendor. 

 مجلل ، عظيم ، با شکوه ، خيلى خوب

Glossy 
having a shiny, smooth surface 

 ، براق ، صيقلى ، صاف ، خوش نما  جلا دار

Glove 



handwear: covers the hand and wrist 

 دستکش 

Glower 
stare in an angry, sullen way 

 خيره نگاه کردن ، اخم کردن ، نگاه خيره ، اخم ، تروشرويى

Glum 
sad and discouraged 

  C6 H12 O7گلوکز ، 

Glut 
to fill to capacity, to satisfy all requirement or demand 

 از تقاضا، زيادي بيش ، عرضه، پري.پرخوري، پر خوردن، اشباء كردنپر كردن

 خوردن و ولع ، با حرصكردن ، اشباعآجر، سير كردن ، پاره، اشباعخون

Glutinous 
Sticky. 

 چسبناک ، لزج ، چسبنده ، سريشمي 



Glutton 
a person who eats and drinks excessively or voraciously 

 ادم پر خور ، شکم پرست ، دله

Gluttonous 
tending to eat and drink excessively; greedy, insatiable 

 پر خور

Gluttony 
the vice of eating to excess 

 شکم پرستى 

Gnarled 
rough and twisted, especially because of old age or no protection from bad 

weather 

 گره دار ، پيچ دار



Gnash 
to grind or strike the teeth together, as from rage. 

 دندان قرچه کردن ، دندان بهم فشردن )از خشم( ، بهم فشردن ، بهم ساييدن

Go 
to travel or move to a place that is away from where you are or where you live 

خرج شدن ، نوعى پاس با دويدن دريافت کننده به جلو )فوتبال امريکايى( ، سفت ، 

روانه ساختن ، رهسپار شدن ، عزيمت کردن ، گذشتن ، عبور کردن ، کارکردن ، 

گشتن ، رواج داشتن ، تمام شدن ، راه رفتن ، نابود شدن ، روى دادن ، بران بودن ، 

 راهى شدن درصدد بودن ، 

Goad 
v. to prod or urge to action, stimulate, arouse, stir up 

 سيخک ، سيخ ، خار ، مهميز ، انگيزه ، تحريک کردن ، ازردن ، سک زدن

Goal 
sth that you hope to achieve in the future [= aim] 

فى در پيش داشتن)در فوتبال( دروازه ، دروازه بان ، مقصد ، هدف ، گل زدن ، هد  



God 
the being or spirit that is worshipped and is believed to have created the universe 

 خداوندگار ، خدا ، ايزد ، يزدان ، پروردگار ، الله 

Gold 
a valuable soft yellow metal that is used to make coins, jewellery etc. It is a 

chemical element: symbol Au 

دايره مرکزى هدف ، سکه زر ، پول ، ثروت ، رنگ زرد طلايى ، اندود زرد ، نخ 

 زرى ، جامه زرى

Golden 
Having a colour or other richness suggestive of gold. 

 طلائى ، طلايى ، زرين ، اعلا ، درخشنده

Golf 
a game played on a large open course with 9 or 18 holes; the object is use as few 

strokes as possible in playing all the holes 

 بازى چوگان يا گلف 



Good 
well 

موجه نسبتا "زياد ، فايده ، )در جمع( ، جنس ، توپ زنده ، کالا ، خوب ، نيکو ، 

 ک ، معتبر ،نيک ، پسنديده ، خوش ، مهربان ، سودمند ، مفيد ، شايسته ، قابل ، پا

صحيح ، ممتاز ، ارجمند ، کاميابى ، خير ، سود ، مال التجاره ، مال منقول ، 

 محموله

Goods 
things that are produced to be sold 

 امتعه ، کالاها ، کالا ، جنس ، اجناس 

Gordian 
resembling the gordian knot in intricacy 

 ل ، پيچيدهوابسته به پادشاه فريجيه ، لاينح

Gordian knot 
any difficulty the only issue out of which is by bold or unusual manners. 

 معما مانند ، مشكلكنندهگيج ى، مسئله گورديوس گورديان ىگره 



Gorge 
to eat until you are unable to eat any more 

ابکند ، شکم ، گدار ، پر خوردن ، زياد دره کوچک ، حلق ، دره تنگ ، گلوگاه ، 

 تپاندن ، با حرص و ولع خوردن ، پر خورى کردن ، پر خورى 

Gosh 
used to express surprise or strength of feeling 

 خونى ، لخته شده ، جنايت اميز ، خونخوار

Gosling 
a young goose. 

 جوجه غاز ، شخص نا بالغ و خام ، احمق

Gossamer 
sheer; light and delicate; like cobwebs 

بند شيطان ، لعاب خورشيد ، لعاب عنکبوت ، پارچه بسيار نازک ، تنزيب ، نازک ، 

 لطيف ، سبک



Gothic 
a style of architecture from the mid-12th century 

 وحشى ، وهمى ، زبان گوتيک ، سبک معمارى گوتيک ، حروف سياه قلم المانى

Gouge 
to tear out; scoop out; overcharge 

منقار ، اسکنه جراحى ، بزورستانى ، غضب ، جبر ، در اوردن ، با اسکنه کندن ، 

 بزور ستاندن ، گول زدن

Gourd 
the dried shell of a hard fruit used for utensils 

 کدوى قليايى ، گرداب 

Gourmand 
someone fond of eating and drinking 

 صاحب سر رشته در خوراک ، شکم پرست



Gout 
a painful disease of the joints, esp. in a toe or finger 

 خوراک شناس ، خبره خوراک ، شراب شناس

Government 
the organization that is the governing authority of a political unit; the group of 

people who officially control a country 

 فرماندارى ، طرز حکومت هيئت دولت ، عقل اختيار ، صلاحديد 

Governor 
the head of a state government 

دستگاه فرمان خودکار ، گاورنور ، والى حکمران ، فرماندار ، حاکم ، حکمران ، 

 فرمانده 

Grab 
to take hold of something or someone suddenly and roughly 

چنگک ، ربودن ، قاپيدن ، توقيف کردن ، چنگ زدن ، تصرف کردن ، سبقت 

 گرفتن ، ربايش 



Graceless 
without grace 

 بي نزاکت ، هرزه ، فاسد ، عاري از فريبندگي ، بي ملاحت

Gradation 
n. a series forming successive stages 

ن ، درجه بندى ، سلسله ، درجه ، تدريج ، )در ارتقاى درجه ، ترفيع درجه گرفت

 هنرهاى زيبا( انتقال تدريجى ، ارتقاء 

Grade 
to say what level of a quality sth has, or what standard it is 

دسته بندى کردن ، طبقه بندى کردن کلاسه کردن ، کلاس کيفيت ، زبرى ، نوع ، 

گراد ، کلاس ، پايه ، درجه بندى ، رتبه ،  درجه بندى کردن ، رتبه بندى کردن ،

مرحله ، درجه شدت)مرض وتب( ، انحراف ازسطح تراز ، الگوى لباس ، ارزش 

نسبى سنگ معدنى ، درجه موادمعدنى ، درجه بندى کردن ، دسته بندى کردن ، طبقه 

بندى کردن ، جورکردن ، باهم اميختن ، اصلاح نژادکردن ، هموارکردن ، شيب 

 دن ، تسطيح کردن ، نمره دادنمنظم دا

Gradient 
Moving or advancing by steps. 



گراديان ، شيبدار ، نشيب ، ميزان شيب ، درصد شيب ، خيز ، سطح شيب دار ، در 

 خور راه رفتن ، شيب دار ، سالک ، افت حرارت ، مدرج ، متحرک

Gradually 
steadily 

 بتدريج ، رفته رفته 

Graduate 
US: from a high school 

تغيير تدريجى کردن ، مدرج يا درجه بندى کردن ، پيمانه ، درجه دار ، فارغ 

التحصيل شدن ، درجه گرفتن ، درجه دادن ، بدرجات تقسيم ، طبقه بندى کردن ، 

 مرتب کردن 

Graduation 
The action or process of graduating and receiving a diploma for completing a 

course of study (such as from an educational institution). 

 درجه بندي شده، مدرج

Graft 
to join or add something new 



قلمه ، پيوند گياه ، گياه پيوندى ، )جراحى( پيوند بافت ، تحصيل پول و مقام و غيره 

، خندق ، پيوند زدن ، از راههاى نادرست ، ساخت و پاخت ، سوءاستفاده ، اختلاس 

 بهم پيوستن ، جفت کردن ، پيوند ، از راه نادرستى تحصيل کردن

Grain 
a relatively small granular particle of a substance 

بافت ، زبرى ، دانه خرج ، حبه ، دان ، تفاله حبوبات ، يک گندم)مقياس وزن( 

مشرب ، خوى ، حالت ، بازو ، گرم ، خرده ، ذره ، رنگ ، )مجازى( 648¹/¹معادل 

شاخه ، چنگال ، دانه دانه کردن ، جوانه زدن ، دانه زدن ، تراشيدن ، پشم کندن ، 

 )در سنگ( رگه ، طبقه 

Grammar 
the rules by which words change their forms and are combined into sentences, or 

the study or use of these rules 

 نواده گندميانگياهان خا

Granary 
A storehouse for grain after it is thrashed or husked. 

 انبار دانه ، انبار غله ، جاى غله خيز

Grand 



magnificent and imposing in appearance or style 

هزار دلار ، بسيار عالى با شکوه ، مجلل ، والا ، بزرگ ، مهم ، مشهور ، معروف ، 

 ر ، جدى با وقا

Grandeur 
the state of being grand or splendid, magnificence 

 بزرگى ، عظمت ، شکوه ، شان ، ابهت ، فرهى 

Grandfather 
the father of your father or mother 

 پدر بزرگ 

Grandiloquen

ce 
lofty, pompous or bombastic speech or writing 

 گويى ، مبالغه ، بلند پروازى قلنبه نويسى ، گزاف

Grandiloquent 



speaking in or characterized by a pompous or bombastic style. 

 قلنبه نويس ، گزاف گوى

Grandiose 
on a magnificent or exaggerated scale 

 بزرگ نما ، عالى نما ، پر اب و تاب ، بلند

Grandmother 
the mother of your mother or father 

 رفتار كردن مادر بزرگ ، مثلمادر بزرگ

Grant 
To admit as true what is not yet satisfactorily proved; to yield belief to; to allow; 

to yield; to concede. 

اجازه دادن ، واگذار کردن ، کمک بلاعوض ، کمک دولتى ، اهداء ، بخشش ، 

واگذارى رسمى ، کمک هزينه تحصيلى ، دادن ، بخشيدن ، اعطا امتياز ، اجازه 

 کردن ، تصديق کردن ، مسلم گرفتن ، موافقت کردن 

Grantee 
the person to whom something is granted 

 صاحب امتياز ، انتقال گيرنده 



Grantor 
the maker of a deed. 

 واهب ، واگذار کننده ، اهداء کننده 

Granular 
consisting of, or resembling, granules or grains 

 بلورى ، دانه دانه ، داراى دانه هاى ريز 

Granulate 
to segment into tiny grains or particles 

 چکش کارى کردن ، تيشه اى کردن ، دانه دانه کردن ، داراى ذرات ريز کردن 

Granule 
a tiny grain, a small particle 

 باقند و شكرپوشيده كه و كپسولي ، حب( دانه، )داروسازي، گردهريز، جودانه دانه

 باشد



Graphic 
shown or described in a very clear way e.g. (The film contains ........ violence.) 

 مقياس مصور ، نمودار ترسيمى ، نگاره اى ، گرافيک ، نوشته شده ، کشيده شده ،

 وابسته به فن نوشتن ، مربوط به نقاشى ياترسيم ، ترسيمى ، واضح 

Grapple 
to take hold of. 

 چنگ ، قلاب ، گلاويزى ، دست بگريبانى ، دست بگريبان شدن ، گلاويز شدن

Grass 
narrow-leaved green herbage: grown as lawns; used as pasture for grazing 

animals; cut and dried as hay 

سبزه ، مارى جوانا ، با علف پوشاندن ، چمن زار کردن ، چراندن ، چريدن ، علف 

 خوردن

Grate 
to shred things, usually food, by rubbing across a grater 

ميله هاى اهنى ، بخارى پنجره اى ، بخارى تو ديوارى ، ميله هاى اهخنى ، )م( قفس 

صادم)نيزه و شمشير( ، حبس کردن ، باشبکه مجهز کردن ، اهنى ، زندان ، صداى ت



شبکه دارکردن داراى نرده وپنجره اهنى کردن ، رنده کردن ، )بهم(ساييدن ، 

 )مجازى( ازردن ، صداى خشن دراوردن ، بزور ست اندن 

Gratification 
the act of pleasing the mind, the taste, or the appetite 

 ، سر بلندىخشنودى ، لذت 

Gratify 
to please, as by satisfying a physical or mental desire or need. 

 خشنود و راضى کردن ، لذت دادن)به( ، مفتخر کردن ، جبران کردن 

Gratis 
free, without charge 

 رايگان ، مفت ، مجانا ، مجانى ، ازاد

Gratuitous 
voluntarily. 

 ان ، مفت ، بيخود ، بلاعوضغير معوض ، رايگ



Gratuity 
Tip, gift 

 پاداش ، انعام ، التفات ، سپاسگزارى ، رايگانى

Grave 
An excavation in the earth as a place of burial; also, any place of interment; a 

tomb; a sepulcher. 

، نقش کردن ، گودال ، سخت ، بم ، خطرناک ، بزرگ ، مهم ، موقر ، سنگين 

 تراشيدن ، حفر کردن ، قبر کندن ، دفن کردن

Gravity 
the force that attracts objects towards one another, especially the force that 

makes things fall to the ground 

گرانى ، گرانش ، سنگينى ، ثقل ، جاذبه زمين ، درجه کشش ، وقار ، اهميت ، شدت 

 ، دشوارى وضع  ، جديت

Gray 
Having a color somewhere between white and black, as the ash of an ember. 

خاکسترى ، کبود ، سفيد)درمورد موى سرو غيره( ، سفيد شونده ، روبه سفيدى 

 رونده ، )مجازى( باستانى ، کهنه ، پير ، نا اميد ، بد بخت ، بيرنگ



Great 
remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect 

بزرگ ، عظيم ، کبير ، مهم ، هنگفت ، زياد ، تومند ، متعدد ، ماهر ، بصير ، ابستن 

 ، طولانى

Greatcoat 
a long, heavy, warm coat, worn especially by soldiers over their uniform 

 بريتانيای کبير

Greatest 
superlative form of great: most great 

 بزرگترين 

Greek 
Of or relating to Greece, the Greek people, or the Greek language. 

 يونانی



Green 
to create parks and other areas with trees and plants in a city 

جات ، سبز شدن خرم ، ترو تازه ، نارس ، بى تجربه ، رنگ سبز ، )در جمع( سبزي

 ، سبز کردن ، سبزه ، چمن ، معتدل 

Greet 
to address with salutations or expressions of kind wishes 

 گرينلند

Gregarious 
sociable, social 

 گروده دوست ، جمعيت دوست ، گروه جو ، گروهى ، اجتماعى دسته اى ، گله اى

Grenadier 
a type of soldier, originally one who threw grenades 

 يکان نارنجک انداز ، سرباز هنگ پياده 



Grey 
having the colour of dark clouds, neither black nor white 

 خاکسترى 

Grief 
very great sadness, especially at the death of someone 

 غم ، اندوه ، غصه ، حزن ، رنجش 

Grievance 
That which oppresses, injures, or causes grief and at the same time a sense of 

wrong. 

 تظلم ، نارضايى ، شکايت 

Grievous 
injurious, hurtful; serious or grave in nature 

 شديد ، دردناک ، تالم اور ، اندوه اورد



Grille 
a frame of metal bars used to cover something such as a window or a machine 

سيخ شبکه اى ، گوشت کباب کن ، روى سيخ يا انبر کباب کردن ، بريان کردن ، 

 عذاب دادن ، پختن ، بريان شدن

Grim 
unpleasant or shocking to see or think about 

 ترسناک ، شوم ، عبوس ، سخت ، ظالم

Grimace 
to distort one's face, to make faces 

 ادا و اصول ، شکلک ، دهن کجى ، نگاه ريايى ، تظاهر 

Grindstone 
an abrasive wheel for sharpening, polishing or grinding 

 سنگ اسياب ، سنگ سمباده ، سنگ چاقو تيز کنى



Grisly 
horrifyingly repellent, terrifying, gruesome 

 مهيب ، وحشتناک

Gristle 
cartilage, especially in meats 

 غضروف ، نرمه استخوان

Gritty 
containing sand or grit, full of hard particles 

 ريگ دار ، شن دار ، ريگ مانند ، با جرات

Grocery 
A shop or store that sells groceries; a grocery store. 

 بقالى ، عطارى خواربار فروشى ، خواربار

Gross 



very obvious or noticeable / rude or offensive / including everything (total) 

عدد ، کلى ، يکپارچه ، يکجا ، ستبر ، عمده ، ناخالص 144فاحش ، دوازده دوجين ، 

، درشت بافت ، زشت ، شرم اور ، ضخيم ، بى تربيت ، وحشى ، توده ، انبوه ، 

يعنى وزن خالص( ، جمع کل ،  netقابل وزن سرجمع چيزي)باظرف وغيره درم

بزرگ کردن ، جمع کردن ، زمخت کردن ، کلفت کردن ، بصورت سود ناويژه 

 بدست اوردن ، فاهش ، قراص

Grotesque 
Strange, bizarre, malformed, outrageous, ludicrous 

 غريب و عجيب ، بى تناسب ، مضحک ، تناقض دار

Grotto 
A small cavern. 

 ، غار زيرزمينىسرداب

Ground 
the surface of the Earth 

زمين کردن ، کف زمين ، عرصه ، جهت ، سبب ، تماس دادن توپ با زمين )رگبى( 

، خاک )کشتى( ، به گل نشاندن ناو ، کار گذاشتن يا مستقر کردن ، محوطه ، اتصال 

مين ،زمين ، خاک ، زمين ، اتصال منفى ، اتصال بدنه ، قطب منفى ، اتصال به ز

ميدان ، زمينه ، عنوان ، کف دريا ، اساس ، پايه ، بنا کردن ، برپا کردن ، بگل 

نشاندن ، اصول نخستين را ياد دادن)به( ، فرودامدن ، بزمين نشستن ، اساسى ، 

  grindزمان ماضى فعل 



Group 
several people or things that are all together in the same place 

حزب ، طبقه بندى بين اتومبيلها ، تعداد شيرجه هاى انجام شده از يک نقطه با يک 

روش ، گروه رزمى )يکان( ، ناو گروه ، گروه )يکانى که از دو گردان بيشتر 

استعداد داشته باشد( ، دسته بندى کردن ، انجمن ، جمعيت ، گروه بندى کردن ، دسته 

 دسته کردن ، جمع شدن

Grouse 
to complain 

 با قرقره ، نوعى رنگ قهوه اى 

Grove 
a group of trees planted close together 

 درختستان ، بيشه 

Grovel 
to show too much respect for someone or be too willing to obey someone 

 دمر خوابيدن ، سينه مال رفتن ، پست شدن ، پست بودن ، خزيدن



Grow 
to increase in size, number, strength or quality 

رستن ، روييدن ، رشد کردن ، سبز شدن ، بزرگ شدن ، زياد شدن ، ترقى کردن ، 

 شدن ، گشتن ، رويانيدن ، کاشتن

Growing 
relating to or suitable for growth; increasing in size or quantity 

 روينده ، نمو کننده 

Grown-up 
an adult, used especially when talking to children 

 بالغ و رشيد

Growth 
the process of growing physically, mentally or emotionally 

رشد ، نمود ، روش ، افزايش ، ترقى ، پيشرفت ، گوشت زيادى ، تومور ، چيز زائد 

 ، نتيجه ، اثر ، حاصل 



Gruesome 
causing great horror; full of or causing problems, distressing 

 مخوف ، مهيب ، وحشت اور ، نفرت انگيز

Gruff 
to have a rough, surly, or harsh nature 

 داراى ساختمان خشن و زمخت ، درشت ، ناهنجار ، بدخلق ، ترشرو ، گرفته

Guarantee 
to promise to do sth or to promise that sth will happen 

مضمون به ، کفالت وثيقه ، تامين تضمين کردن ، تامين کردن ، تکفل کردن متعهد له 

، ضمانت نامه ، تضمين کردن ، ضامن ، وثيقه ، سپرده ، ضمانت کردن ، تعهد 

 کردن ، عهده دار شدن 

Guard 
watch over or shield from danger or harm; protect 

افظ ، چرم يا زه در قسمتى از چوب بازى لاکراس روکش کشيدن ، صفحه مح

غلطاندن گوى به جلو يار براى محافظت آن از گوى حريف )بولينگ روى چمن( ، 

پاسدارى دادن ، نگهبانى دادن ، نگهبان ، پاسبان ، مستحفظ ، گارد ، احتياط ، نرده 

ير بازى روى عرشه کشتى ، نرده حفاظتى ، پناه ، حائل ، حالت اماده باش در شمش



ومشت زنى و امثال آن ، نگاه داشتن ، محافظت کردن ، نگهبانى کردن ، پاييدن ، 

 پاسدارى کردن 

Guess 
to try to answer a question or form an opinion when you are not sure whether 

you will be correct 

 گمان ، ظن ، فرض ، حدس زدن ، تخمين زدن 

Guest 
someone who comes to visit you in your home, at a party, etc 

 انگل ، خارجى ، مهمان کردن ، مسکن گزيدن 

Guffaw 
to laugh loudly, especially at something stupid that someone has said or done 

 قاه قاه خنديدن

Guide 
to serve as a guide for someone or something. 

ت کردن ، ناو راهنما ، هادى )جنگ افزار( ، غلاف ، راندن ، راهنمايى کردن ، هداي

 رهبر ، هادى ، کتاب راهنما ، راهنمايى کردن ، تعليم دادن 



Guideline 
rules or instructions about the best way to do sth 

 راهبرد ، راهنما ، رهنمون ، شاقول

Guile 
insidious cunning in attaining a goal, artful deception 

 حيله ، مکر ، دستان و تزوير ، تلبيس ، روباه صفتى ، خيانت ، دورويى 

Guileless 
sincere, honest, straightforward, frank 

 بى حيله و تزوير ، بى تزوير 

Guilty 
responsible for wrong; culpable 

 مجرم ، محکوم  مرتکب ، گناهکار ، مقصر ، بزهکار ،

Guinea 



an english monetary unit. 

 (شيلينگ 21کشور گينه در افريقا ، )انگليس 

Guise 
the external appearance as produced by garb or costume. 

 ظاهر ، ماسک ، تغيير قيافه ، لباس مبدل

Gullibility 
the quality of believing information, truthful or otherwise 

 ساده لوحى ، گول خورى ، فريب خورى ، زود باورى

Gullible 
naive and easily deceived or tricked 

 گول خور

Gumption 
energy of mind and body, enthusiasm 

 ابتکار ، عقل سليم



Gun 
a weapon that bullets or shells are fired from 

اتش زدن تپانچه براى پايان مسابقه يا اغاز مسابقات ، لوله  دستگاه تزريق ، پرس ،

امر( ششلول ، تلمبه دستى ، سرنگ امپول زنى و امثال -ع -توپ ، تفنگ ، توپ ، )ز

 آن ، تير اندازى کردن 

Gustatory 
of, or relating to, the sense of taste 

 چشايى )صفت( ، چششى ، خوشمزه ، ذائقه اى 

Gusto 
keen enjoyment. 

 ذوق ، درک ، احساس ، مزه ، طعم ، لذت

Gut 
the internal organs of an animal 

 پر باد ، توفانى



Guy 
stay-rope. 

سيم بکسل ، ريسمان ، شخص ، مرد ، يارو ، فرار ، گريز ، با طناب نگه داشتن ، با 

 تمثال نمايش دادن ، استهزاء کردن ، جيم شدن 

Guzzle 
to swallow greedily or hastily; gulp. 

 بلعيدن ، حريصانه خوردن ، سرکشيدن 

Gynecocracy 
female supremacy. 

 حکومت زنان ، حکومت نسوان

Gynecology 
the science that treats of the functions and diseases peculiar to women. 

 دانش امراض زنانه 



Gyrate 
to revolve. 

 يره اى ، حلقه اى ، چرخ زدن ، دوران داشتندا

Gyroscope 
apparatus of a wheel which spins inside of a frame 

 گردش بين ، گردش نما ، ژيروسکوپ 

Habit 
something that you do often and regularly, sometimes without knowing that you 

are doing it 

سرشت ،عادت ، خو ، مشرب ، ظاهر ، لباس روحانيت ، لباس سوارى زنانه ، 

 روش طرز رشد ، رابطه، جامه پوشيدن ، اراستن ، معتاد کردن ، زندگى کردن

Habitable 
safe and comfortable, fit for habitation 

 مسکونى ، قابل سکنى 



Habitant 
inhabitant, dweller 

 ساکن 

Habitat 
the natural environment in which an animal or plant usually lives 

 محل سکونت ، مسکن طبيعى ، بوم ، جاى اصلى

Habitual 
behaving in a regular manner, as a habit 

 معتاد ، شخص دائم الخمر ، عادى ، هميشگى 

Habitude 
the essential character of one's being or existence 

 ، شيوه ، عادت )م( ، مرسوم ، عادت روزانهاداب ، روش 

Hackles 



the erectile hair on the back of an animal's neck 

شانه مخصوص شانه کردن ليف هاى کتان وابريشم ، کتان زن ، حشره پردار ، شانه 

 کردن ، از هم بازکردن ، شکافتن ، متلاشى کردن

Hackney 
to make uninteresting or trite by frequent use 

اسب سوارى ، درشکه کرايه ، اسب کرايبه ، مزدور ، فعله ، فاحشه ، مبتذل کردن ، 

 زياداستعمال شده 

Hackneyed 
unoriginal, trite 

 پيش پا افتاده ، همگاني ، کهنه ، عمودي ، کهنه کار ، مبتذل 

Haggard 
worn and gaunt in appearance. 

 مان فرو رفته ، رام نشدهنحيف ، داراى چش

Haggle 
to attempt to decide on a price or conditions that are acceptable to the person 

selling the goods and the person buying them, usually by arguing 

 چانه زدن ، اصرار کردن ، بريدن 



Hail 
to cheer, salute, or greet, welcome 

برشما باد،  ، سلامباش ، درود، خوش،  سلامباريدن ، تگرگتگرگ ، طوفانرگتگ

 (. )كشتي ورود كردن ، اعلام، صدا زدنكردن سلام

Hairdresser 
a person who cuts people's hair and puts it into a style 

 موى سر ، زلف ، گيسو 

Halcyon 
Peaceful, calm, serene, tranquil, placid 

 مرغ افسانه اى که دريا را ارام ميکند ، ايام خوب گذشته ، روز ارام

Hale 
of sound and vigorous health. 

 خوش بنيه ، نيرومند ، بى نقص ، سالم ، کشيدن ، سوى ديگر بردن ، روانه کردن



Half 
to the extent of half 

 ، بطور ناقص نيم ، نصفه ، سو ، طرف ، شريک ، نيمى 

Hall 
an interior passage or corridor onto which rooms open 

 سرسرا ، تالار ، اتاق بزرگ ، دالان ، عمارت 

Hallow 
to make holy, to sanctify 

 مقدس کردن ، تقديس کردن 

Hallowed 
revered, consecrated 

 مقدس ، خاص

Hallway 



A corridor in a building that connects rooms. 

 خيال ، خطاى حس ، اغفال ، توهم ، تجسم 

Halyard 
a rope used for raising and lowering a sail, yard, or flag on a sailing ship 

 مکث دار ، سکته دار ، غير مداوم 

Hamper 
v. {obstruct} 

 از کار بازداشتن ، مانع شدن ، مختل کردن ، قيد 

Hand 
to pass or give something to somebody 

زردپى طرفين حفره پشت زانو ، عضلات عقب ران ، زردپى ، زانوى کسيرا بريدن 

 ، فلج کردن 

Handbag 
a small bag in which a woman carries money and personal things [= purse AE] 

نقطه گذاشت ، نفر ، يارى  امضا ، وضعى که بتوان گوى اصلى بيليارد را در هر

دادن ، دست ، عقربه ، دسته ، دستخط ، خط ، شرکت ، دخالت ، طرف ، پهلو ، 

 پيمان ،دادن ، کمک کردن ، بادست کارى را انجام دادن ، يک وجب 



Handful 
the quantity that can be held in the hand 

 چند، مشتي پر، تني مشت ، يكمشت

Handle 
to deal with something; to touch, hold, or pick up something 

با دست عمل کردن ، دست داشتن دسته ، نگهدارنده ، اداره کردن بازى ، مددکارى 

بوکسور ، سيم بين چکش و دستگيره )پرتاب چکش( ، دستگيره جابجا کردن ، قبضه 

ردن ، سرو شمشير ، وسيله ، لمس ، احساس بادست ، دست زدن به ، بکار ب

 کارداشتن با ، رفتار کردن ، استعمال کردن ، دسته گذاشتن 

Handsel 
n. a gift given to wish one good luck for a new year or a new business 

 قدرت توپگيرى

Handwriting 
writing done with a pen or pencil in the hand, script 

 دستخط ، خط 



Hang 
turn to the left or right 

توپ هوايى ، اويزان کردن ، بدار اويختن ، مصلوب شدن ، چسبيدن به ، متکى شدن 

 بر ، طرزاويختن ، مفهوم ، ترديد ، تمايل ، تعليق 

Hangar 
a large garage-like structure where aircraft are kept 

 ظ اشيانه )ى هواپيما( ، اشيانه هواپيما ، پناهنگاه ، حفا

Hanger-on 
A parasite. 

 وابسته ، متکى بر ، انگل ، موى دماغ ، مفت خور

Hansom cab 
a two-wheeled carriage pulled by a horse, used like a taxi in the past 

 شهر هانوى



Hap 
to happen, to befall, to chance 

 قضا ، روى دادن ، اتفاق افتادن

Haphazard 
random, chaotic, incomplete, not thorough 

 اتفاقى ، برحسب تصادف ، اتفاقا 

Hapless 
unlucky, unfortunate 

 بيچاره

Happen 
when sth *s, there is an event, especially one that is not planned (= occur) 

، پيشامد  روى دادن ، رخ دادن اتفاق افتادن ، واقع شدن ، تصادفا برخوردکردن

 کردن



Happy 
feeling or showing pleasure; pleased 

خوش ، خوشحال ، شاد ، خوشوقت ، خوشدل ، خرسند ، سعادتمند ، راضى ، سعيد ، 

 مبارک ، فرخنده 

Happy-go-

lucky 
Improvident. 

 الله بختى ، برحسب تصادف ، لاقيد ، لا ابالى ، اسان گذران ، بيمار

Harangue 
v. {tirade} 

 رجز خوانى ، باصداى بلند نطق کردن ، نصيحت

Harass 
to trouble; torment; badger, bother, pester 



ايذا کردن دشمن ، به ستوه اوردن اذيت کردن ، بستوه اوردن ، عاجز کردن ، اذيت 

 کردن ، )علوم نظامى( حملات پى درپى کردن ، خسته کردن 

Harbinger 
one who or that which foreruns and announces the coming of any person or 

thing. 

 پيشرو ، منادى ، جلودار ، قاصد

Harbor 
to have in mind a thought or feeling, usually over a long period 

 لنگرگاه ، بندرگاه ، پناهگاه ، پناه دادن ، پناه بردن ، لنگر انداختن ، پروردن 

Hard 
with great effort; with difficulty 

بشدت ، بسرعت ، سفت ، دشوار ، مشکل ، شديد ، قوى ، سخت گير ، نامطبوع ، 

 زمخت ، خسيس ، در مضيقه

Hard-hearted 
unfeeling, unmerciful, pitiless 

 سنگدل



Hardihood 
foolish daring. 

 جسارت ، بى باکى ، سرسختى ، نيرومندى

Hardly 
Barely, only just, almost not. 

 سخت ، بسختى ، مشکل ، بزحمت ، با درشتى

Hardy 
strong and able to accept difficult or unpleasant conditions 

 جسور ، متهور ، دلير نما ، پرطاقت ، بادوام

Harmonious 
marked by agreement in feeling, attitude, or action 

 نگ ، موزون ، سازگار موافقخوش اه

Harpoon 



a long, sharp weapon that is fixed to a rope and shot from a gun or thrown, used 

for hunting whales and other sea animals 

چنگ )آلت موسيقي( ، چنگ زدن ، بصدا در آوردن ، ترغيب کردن ، غربال ، الک 

 ، سرند 

Harrow 
farming tool that breaks up soil; painfully disturb or distress 

هرس ، چنگک زمين صاف کن وريشه جمع کن ، کلوخ شکن ، باچنگک زمين را 

 صاف کردن ، ازردن ، زخم کردن ، جريحه دار کردن ، غارت کردن ، اشفته کردن 

Harrowing 
greatly distressing, vexing 

 نده ، جريحه دارکننده جان آزار ، دلخراش ، برخور

Harry 
v. {harass} 

 غارت کردن ، چاپيدن ، لخت کردن ، ويران کردن ، ازردن ، بستوه اوردن

Haste 
swiftness of motion; speed 

 شتاب ، سرعت ، عجله کردن 



Hat 
headdress that protects the head from bad weather; has shaped crown and 

usually a brim 

 كاردينالي ، كلاهكلاه

Hatch 
to make a plan, especially a secret plan 

دريچه ، روزنه ، نصفه در ، روى تخم نشستن )مرغ( ، )مجازى( انديشيدن ، پختن ، 

ايجاد کردن ، تخم گذاشتن ، تخم دادن ، جوجه بيرون امدن ، جوجه گير ى ، 

 ن ، هاشور زدن )مجازى( درامد ، نتيجه ، خط انداخت

Hate 
dislike intensely; feel antipathy or aversion towards 

 نفرت داشتن از ، بيزار بودن ، کينه ورزيدن ، دشمنى ، نفرت ، تنفر 

Haughtiness 
the state or property of being haughty, arrogance, snobbery 

 مناعت ، تکبر ، غروراميز



Haughty 
unfriendly and seeming to consider yourself better than other people 

 مغرور ، باد درسر ، متکبر ، والا

Hauteur 
haughtiness or arrogance, loftiness 

 بزرگى ، بزرگ منشى ، ارتفاع ، غرور

Have 
used with past participles to form perfect tenses 

بودن ، ناگزير بودن ، مجبور بودن ، وادار کردن ، باعث انجام دارا بودن ، مالک 

کارى شدن ، عقيده داشتن ، دانستن ، خوردن ، صرف کردن ، گذاشتن ، رسيدن به ، 

 جلب کردن ، بدست اوردن ، دارنده ، مالک 

Haven 
place of safety, refuge, anchorage 

 منبندرگاه ، لنگرگاه ، )م.ج.( پناهگاه ، جاى ا



Havoc 
ruin, devastation, disorder 

 غارت و ويرانى ، خرابى ، غارت ، ويران کردن 

Hawthorn 
any of various small trees having small fruits and thorns 

 خفچه ، کيالک ، درخت کويچ ، وليک

Hazard 
The chance of suffering harm; danger, peril, risk of loss. 

تياز با به کيسه انداختن هر کدام از گويهاى بيليارد ، ناراحتى ، ضرر ، قمار ، ام

 اتفاق ، در معرض مخاطره قرار دادن ، بخطر انداختن 

Hazardous 
involving risk or danger 

 معاملات قمارى ، اتفاقى ، تصادفى ، مضر ، زيان اور ، پرخطر 



Hazy 
misty; smoky; unclear 

 تيره ، مه دار ، )مجازى( مبهم ، نامعلوم ، گيج کدر ، 

He 
used to refer to a man, boy, or male animal that has already been mentioned or is 

already known about 

 او )مذکر( ، جانور نر

Head 
to move in a particular direction; To be in command of. - see also head up 

دهنه ابزار ، ارتفاع ريزش ، سر رولور سر ، مبحث ، موضوع در راس چيزى واقع 

شدن ، ضربه با سر ، هد ، انتهاى ميز بيليارد ، طول سر اسب بعنوان مقياس فاصله 

برنده از نفر بعد ، دستشويى قايق ، بالاى بادبان ، سرفشنگ ، عناصر اوليه ستون ، 

ستون ، توالت ناو ، عازم شدن ، سرپل گرفتن ، پيش رو ، رهبر يا دسته پيشرو يک 

مواجه شدن ، سر ، کله ، راس ، عدد ، نوک ، ابتداء ، انتها ، دماغه ، دهانه ، رئيس 

، سالار ، عنوان ، موضوع ، منتها درجه ، موى سر ، فهم ، خط سر ، فرق ، 

 سرصفحه ، سرستون ، سر درخت ، اصلى ، عمده ، مهم ،سرگذاشتن به ، داراى

 سرکردن ، رياست داشتن بر ، رهبرى کردن ، دربالا واقع شدن



Head first 
Precipitately, as in diving. 

 باکله ، سربجلو ، از سر ، سراسيمه

Headline 
A heading or title of an article 

 عنوان ، سرصفحه ، سطر درشت ، در بالاى صفحه ، ريسمان ، طناب

Headlong 
with great speed or without thinking 

باکله ، سر بجلو ، بادست پاچگى ، تند ، سراسيمه ، بى پروا ، شيرجه رونده ، معلق 

 ، عجول

Headquarters 
the military installation from which a commander performs the functions of 

command 

رارگاه ، مرکز فرماندهى ، اداره شعبه اصلى ، شعبه مرکزى ، قرارگاه فرماندهى ، ق

 کل ، اداره مرکزى



Headstrong 
determined to do as one pleases, and not as others want 

 خود سر ، خود راي ، لج باز ، خود سرانه ، لجاجت آميز ، لجوج 

Health 
the general condition of your body and how healthy you are 

 بهبودى ، سلامت ، مزاج ، حالتندرستى ، 

Heap 
an untidy pile or mass of things 

 سالم ، تندرست

Hear 
to know that a sound is being made, using your ears 

شنيدن ، گوش کردن ، گوش دادن به ، پذيرفتن ، استماع کردن ، خبر داشتن ، درک 

 کردن ، سعى کردن ، اطاعت کردن



Hearing 
The sense used to perceive sound. 

 استماع دعوى ، شنوايى ، سامعه ، استماع دادرسى ، رسيدگى بمحاکمه ، گزارش

Hearten 
to encourage and make confident and happy 

قلب ، سينه ، اغوش ، مرکز ، دل و جرات ، رشادت ، مغز درخت ، عاطفه ، لب 

 ادن ، تشجيع کردن ، بدل گرفتن کلام ، جوهر ، دل دادن ، جرات د

Heartrending 
very depressing. 

 *قلب ىكننده ريش، ريشكننده خونآزار، دل ، دلجانگداز، جانسوز، سوزناك

Heat 
warmth or the quality of being hot 

حرارت دادن ، گرم شدن داغ شدن ، ذوب ، شارژ ، گرما ، گرمى ، حرارت ، تندى 

شم ، عصبانيت ، اشتياق ، وهله ، نوبت ، تحريک جنسى زنان ، طلب شدن ، خ

 جانور ، فحليت ، گرم کردن ، برانگيختن ، بهيجان امدن 



Heathenish 
somewhat like a heathen 

 کافروار

Heaven 
in some religions, the place, sometimes imagined to be in the sky, where God or 

the gods live and where good people are believed to go after they die, so that 

they can enjoy perfect happiness 

سپهرار ، عرش هفت اسمان ، سپهر ، گردون ، فلک ، عرش ، بهشت ، قدرت 

 پروردگار ، هفت طبقه اسمان ، )بصورت جمع( اسمان ، خدا ، عالم روحانى 

Heavily 
in a manner designed for heavy duty 

 به سنگينى ، زياد ، باافسردگى ، به زحمت ، به سختى

Heavy 
weighing a lot, and needing effort to move or lift 

گزاف ، شديد ، گران ، وزين ، زياد ، سخت ، متلاطم ، کند ، دل سنگين ، تيره ، 

 ردار ابرى ، غليظ ، خواب الود ، فاحش ، ابستن ، با



Heckle 
to harass with impertinent questions or gibes 

شانه کردن ، )مجازى( سخت بازپرسى کردن از ، سوال پيچ کردن ، بباد طعنه 

 گرفتن ، شانه

Hedge 
avoid commitment by leaving provisions for withdrawal or changing one's mind; 

protect a bet by also betting on the other side 

باحرف بزرگ( اسم خاص مذکر ، آدم گردن فراز ، خودنما ، لاف زدن ، قلدري 

 کردن ، )افسانه يونان و باحرف بزرگ( يکي از فرزندان پريام  

Hedonism 
the doctrine that pleasure or happiness is the highest good 

 ز لذايذ دنياى زودگذر لذت گرائى ، فلسفه خوشى پرستى وتمتع ا

Hedonist 
one who believes pleasure should be the primary pursuit of humans 

 لذت جو



Hedonistic 
excessively interested in seeking pleasure 

 لذت جويانه 

Heed 
to listen to and follow advice 

)به( ، محل گذاشتن به ، ملاحظه پروا ، توجه ، رعايت ، مراعات ، اعتناکردن 

 کردن 

Heedless 
Thoughtless. 

 بى پروا

Hefty 
large in amount, size, force, etc. 

 قوى ، سنگين



Hegemony 
n. {authority, domination} 

 برترى ، تفوق ، استيلا ، تسلط ، پيشوايى ، اولويت

Heifer 
a young female bovine (cow) that has not yet had a calf 

 گوساله ماده ، ماده گوساله

Height 
The distance from the base of something to the top. 

بلندى ، رفعت ، ارتفاع ، جاى مرتفع ، اسمان ، عرش ، منتها درجه ، تکبر ، در 

 بحبوحه ، )درجمع( ارتفاعات ، عظمت 

Heinous 
shockingly wicked, repugnant 

 زشت ، شنيع ، شرير ، ظالم ، فجيح ، تاثر اور



Helicopter 
an aircraft without wings that obtains its lift from the rotation of overhead blades 

 هليکوپتر

Hell 
the place where the souls of bad people are believed to be punished after death, 

especially in the Christian and Muslim religions 

 دوزخ ، جهنم ، عالم اموات ، عالم اسفل ، سر و صدا راه انداختن

Hello 
A greeting (salutation) said when meeting someone or acknowledging 

someone’s arrival or presence. 

ميرود( ، سلام  هالو )کلمه اى که در گفتگوى تلفنى براى صدا کردن طرف بکار

 کردن

Help 
to make it possible or easier for sb to do sth by doing part of their work or by 

giving them sth they need 

کمک کردن ، يارى کردن ، مساعدت کردن )با( ، همدستى کردن ، مدد رساندن ، 

 ر ، مزدوربهترکردن چاره کردن ، کمک ، يارى ، مساعدت ، مدد ، نوک



Helpful 
providing assistance or serving a useful function 

 مفيد ، کمک کننده

Hem 
the bottom edge of something such as a dress or curtain that is folded and sewn 

in place 

 شهر هلسينكى

Hemorrhage 
Discharge of blood from a ruptured or wounded blood-vessel. 

 خون روى ، خون ريزى ، خون ريزش 

Hemorrhoid 
an abnormally enlarged vein, occurring inside the rectum 

 بواسير 



Hemorrhoids 
pl. tumors composed of enlarged and thickened blood-vessels, at the lower end 

of the rectum. 

 بواسير

Hence 
as an inference from this fact, for this reason, therefore 

 از اينرو ، بنابر اين ، از اين جهت ، پس از اين 

Henchman 
a servile assistant and subordinate. 

 پيرو ، هواه خواه سياسى ، نوکر

Henpeck 
To worry or harass by ill temper and petty annoyances. 

ى تفوق يافتن )در مورد زوجه نسبت به شوهر خود( ، کوشش در سعى کردن برا

 مداخلات جزئى )در کارهاى شوهر( کردن ، عيبجويى کردن



Heptagon 
a polygon with seven sides and seven angles 

 هفت گوش ، هفت گوشه ، هفت ضلعى ، هفت پهلويى ، هفت ماهه

Heptarchy 
government by seven people 

 کومت هفت نفرى ، ولايات هفت گانهح

Her 
of or belonging to a woman or girl who has already been mentioned or is easily 

identified 

 او را )مونث( ، ان زن را ، باو ، مال او

Herbaceous 
of, pertaining to, or characteristic of an herb 

 گياه مانند ، گياهى 



Herbarium 
a collection of dried plants scientifically arranged for study. 

 مجموعه گياهان خشک گياه دان )اطاق يا جعبه(

Herbivorous 
feeding only on plants 

 گياه خوارى 

Herculean 
requiring the great strength of a hercules, hard to perform 

 ، بسيار نيرومند ، وابسته به هرکول بسيار دشوار ، خطرناک

Here 
used after a verb or preposition to mean ‘in, at or to this position or place’ 

 در اينجا ، در اين موقع ، اکنون ، در اين باره ، بدينسو ، حاضر

Hereditary 



passing naturally from parent to offspring through the genes 

 ارثى 

Heredity 
transmission of the qualities of parents to their offspring 

اجدادى ، انتقال موروثى ، رسيدن خصوصيات جسمى وروحى بارث ، تمايل 

 برگشت باصل ، توارث ، وراثت 

Heresy 
Unbelief, dissent, dissension, lack of faith, blasphemy, apostasy 

 داد ، الحاد ، بدعتکارى ، فرقه ، مسلک خاص کفر ، ارت

Heretic 
one who holds opinions contrary to the recognized standards or tenets of any 

philosophy. 

 رافضى ، فاسد العقيده ، بدعت گذار ، مرتد 

Heretical 
of or pertaining to heresy or heretics 

 بدعت اميز  رافضى ، مبنى برفساد ،



Heritage 
features belonging to the culture of a particular society, such as traditions, 

languages, or buildings, that were created in the past and still have historical 

importance 

ده ريگ ، سهم مال موروث ، ميراث ، ارثيه ، ارث ، ماترک ، ترکه غير منقول ، مر

 موروثى ، )مجازى( بخش

Hermetic 
tighly sealed; magical 

 وابسته به هرمس مصرى ، کيميايى ، سحر اميز 

Hernia 
Protrusion of any internal organ in whole or in part from its normal position. 

 فتق ، مرض فتق ، غرى 

Hero 
idol 

 پهلوان داستان  قهرمان ، دلاور ، گرد ،



Heroine 
a woman of distinguished courage or ability 

 شيرزن ، زنى که قهرمان داستان باشد

Herringbone 
a pattern , used especially in cloth , which consists of rows of V shapes 

 متخصص خزنده شناسى

Herself 
used when the woman or girl who performs an action is also affected by it 

 خودش )انزن( ، خود آن زن ، خودش را

Hesitancy 
A pausing to consider. 

 درنگ ، دودلى ، ترديد

Hesitant 



vacillating. 

 دودل ، مردد ، درنگ کننده ، تامل کننده

Hesitation 
Vacillation. 

 تامل ، درنگ ، دودلى 

Heterodox 
religious teachings not different enough to be heretical 

 داراى مذهب وعقايدى مخالف عقايد عمومى ، مرتد ، گمراه ، زنديق

Heterodoxy 
the quality of being heterodox 

 ارتداد ، زندقه

Heterogeneity 
Unlikeness of constituent parts. 

 م تجانس ، ناجورىغير يکنواختى ، ناهماهنگى ، عد



Heterogeneou

s 
varied, diverse in character 

 غيريکنواخت ، ناجور ، ناهمگن ، غير متجانس ، متباين

Heteromorphi

c 
having different forms in different stages of the life cycle 

 جور بجور شونده ، داراى شکل هاى گوناگون ، جانوران دگرديس 

Hew 
to strike forcibly with a cutting instrument, chop 

بريدن ، قطع کردن ، انداختن )درخت وغيره( ، ضربت ، شقه ، ذبح ، شکاف ياترک 

 نتيجه ضربه



Hexagon 
a polygon with six sides and six angles 

 شش ضلعى ، مسدس ، )هندسه( شش گوش ، شش گوشه ، شش بر ، شش پهلو 

Hexangular 
having six angles. 

 شش گوشه

Hexapod 
having six feet. 

 شش پايان ، جانور شش پا

Hey 
used to get someone's attention or to show that you are interested, excited, angry, 

etc 

 اى ، وه ، هلا ، اهاى ، هى 



Hi 
A friendly, informal, casual greeting said when meeting someone. 

 فرياد خوش امد مثل هالو و چطورى و همچنين بجاى اهاى بکار ميرود 

Hiatus 
a gap in a series, making it incomplete 

 وقفه ، شکاف ، فاصله ، التقاى دو حرف با صدا

Hibernal 
Pertaining to winter. 

 زمستانى

Hibernian 
Pertaining to Ireland, or its people. 

 ايرنلدى ، ساکن ايرلند ، ايرلندى زبان

Hickey 



a mark on the neck or face caused by a lover biting or sucking the skin, a love 

bite 

 سکسکه ، سکسکه کردن

Hide 
to put something or someone in a place where that thing or person cannot be 

seen or found, or to put yourself somewhere where you cannot be seen or found 

پوست خام گاو و گوسفند و غيره ، چرم ، پنهان کردن ، پوشيدن ، مخفى نگاه داشتن 

 ، پنهان شدن ، نهفتن ، پوست کندن ، )مجازى( سخت شلاق زدن 

Hidebound 
having old-fashioned ideas, rather than accepting new ways of thinking 

 پوست بتن چسبيده ، خشکيده ، )مجازى( کوتاه فکر ، خودراى ، کوته نظر ، خسيس

Hideous 
frightful, shocking, extremely ugly 

 زشت ، زننده ، شنيع ، وقيح ، سهمگين ، ترسناک ، مهيب ، مخوف

Hierarchical 
if a system, organization etc is *, people or things are divided into levels of 

importance 

 سلسله مراتبی



Hierarchy 
any system of persons or things ranked one above another 

 گروه فرشتگان نه گانه ، سلسله سران روحانى وشيوخ ، سلسله مراتب 

Hieroglyphics 
a system of writing in which pictorial symbols represent meanings or sounds; 

wirting or symbols that are difficult to decipher 

 خط هيروگليف

High 
the highest level or number 

بزرگ ، سخت ، بالا ، فراز ، عالى ، جاى مرتفع ، بلند پايه ، متعال ، رشيد ، وافر 

تند زياد ، باصداى زير ، باصداى گران ، گزاف ، خشمگينانه ، خشن ، متکبرانه ، 

 بلند ، بو گرفته ، اندکى فاسد

Highlight 
To make prominent; emphasize. 

 مشخص ، وارون ، نشان شده ، پررنگ 



Highly 
very or to a large degree; at a high level 

 بطور عالى ، زياد ، خيلى 

Highway 
Any public road for vehicular traffic. 

 شينه جامع ، چند راهه ، چند رشته اى اتوبان ، شاهراه ، بزرگراه ، راه 

Hilarious 
very funny 

 خنده دار ، مضحک

Hill 
An elevated location smaller than a mountain. 

 تپه ، پشته ، تل ، توده کردن ، انباشتن

Hillock 



A small hill or mound. 

 مدگى در سطح صاف ، پشته ، گريوه ، )علوم نظامى( پرندک تپه کوچک ، برا

Him 
used to refer to a man, boy, or male animal that has already been mentioned or is 

already known about 

 او را )ان مرد را( ، به او )به ان مرد( 

Himself 
used when the man or boy who performs an action is also affected by it 

 خودش ، خود او )درحال تاکيد( ، خود )ان مرد(

Hinder 
to obstruct. 

بازداشتن ، ممانعت کردن ، جلوگيرى از ضربه زدن حريف ، پسين ، عقبى ، واقع 

در عقب ، پشتى ، عقب انداختن ، پاگيرشدن ، بازمانده کردن ، مانع شدن ، بتاخير 

 انداختن 

Hindmost 
furthest behind or nearest the rear, last 

 عقب ترين ، پسين ، دورترين



Hindrance 
something that makes it more difficult for you to do something or for something 

to develop 

 پاگيرى ، بازماندگى ، اذيت ، ازار ، مانع ، سبب تاخير 

Hindsight 
recognition of the realities of a situation after it happens 

 ادراک ، درک يا فهم امرى که واقع شده

Hinky 
nervous or suspicious; acting suspiciously 

 مفصلى که دريک سطح حرکت کند ، مفصل لولايى

Hinterland 
the land behind the coast or the banks of a river, or an area of a country that is 

far away from cities 

 زمين پشت ساحل ، مناطق داخلى کشور



Hippie 
a person , typically young , especially in the late 1960s and early 1970s, who 

believed in peace , was opposed to many of the accepted ideas about how to live 

, had long hair , and often lived in groups and took drugs 

ابرو دره اى )شيروانى کوبى( ، کفل ، قسمت ميان ران وتهيگاه ، مفصل ران ، 

 جستن ، پريدن ، لى لى کردن ، سهو کردن 

Hire 
engage or take on for work; to pay money in order to use something for a short 

time 

(، اجاره ، مزد ، اجرت ، کرايه کردن  outجاره کردن کرايه دادن )با اجير کردن ، ا

 ، اجيرکردن ، کرايه دادن 

Hirsute 
having a lot of hair, especially on the face or body 

 پرمو ، مويى ، پشمالو

His 
used to refer to sth that belongs to or is connected with a man, boy, or male 

animal that has already been mentioned 

 ضمير ملکى سوم شخص مفردمذکر ، مال او )مرد( ، مال انمرد 



Historian 
someone who writes about or studies history 

 تاريخ نويس ، تاريخ دان ، مورخ ، تاريخ گزار 

Historic 
having importance or significance in history 

 اريخى ، مشهور ، معروف ، مبنى بر تاريخت

Historical 
Pertaining to the history, to what happened in the past. 

 تاريخى ، گذشته ، نقلى 

History 
all the things that happened in the past, especially the political, social, or 

economic development of a nation 

 اريخ ، تاريخچه ، سابقه ، پيشينه ، )پزشکى( بيمارنامهت



Histrionic 
relating to exaggerated emotional behavior calculated for effect; theatrical acts 

or performances 

 مربوط به نمايش

Hit 
to touch something quickly and with force using your hand or an object in your 

hand 

ضربه به توپ يا حريف ، ضربه شمشيرباز به بدن حريف ، اصابت گلوله ، اصابت 

تير تصادف ، ضربه زدن به دشمن ، خوردن گلوله به هدف ، ضربت ، تصادف ، 

 موفقيت ، نمايش يافيلم پرمشترى ، خوردن به ، اصابت کردن به هدف زدن 

Hoard 
to gather and store away for the sake of accumulation. 

 ، احتکارکردن ، انباشتن ، گنج upاندوخته ، ذخيره کردن )بيشتر با( 

Hoary 
white or gray with age 

 سفيد مايل به خاکسترى ، کهن ، سالخورده 



Hoax 
deception, ruse, practical joke, subterfuge, imposition 

 نداختنشوخى فريب اميز ، گول زدن ، دست ا

Hoc 
the latin word for this 

 است( theseاين ، )صورت جمع آن 

Hold 
to have sth in your hand, hands, or arms 

دريافت کردن ، گرفتن توقف ، منعقد کردن ، متصرف بودن ، گرفتن غيرمجاز 

حريف ، ضربه به گوى اصلى بيليارد که مسير معمولى را طى نکند ، گرفتن 

ز توپ ، گيره مکث بين کشيدن زه و رها کردن آن ، انبار کشتى ، پناهگاه غيرمجا

گرفتن ، دژ ، ايست ، گيره ، اتصالى نگهدارنده ، پايه ، مقر ، نگهداشتن ، نگاه 

 داشتن ، دردست داشتن ، جا گرفتن ، تصرف کردن ، چسبيدن ، نگاهدارى 

Hole 
An opening in a solid. 

ان هر بخش گلف ، به سوراخ انداختن گوى گلف ، فاصله دو مجرا ، سوراخ در پاي

بازيگر فضاى بين دو سوارکار که سوارکار سومى ازان بگذرد ، نقطه شروع 



مسابقه قايقهاى موتورى سوراخ ، سوراخ ، گودال ، حفره ، نقب ، لانه خرگوش و 

 امثال آن ، روزنه کندن ، در لانه کردن

Holiday 
a time, often one or two weeks, when someone does not go to work or school but 

is free to do what they want, such as travel or relax 

 توليد رخنه در عکاسى هوايى ، روزبيکارى ، روز تعطيل ، تعطيل مذهبى

Holocaust 
a great or complete devastation or destruction 

، همه سوزى ، کشتار همگانى ، )معمولا بوسيله سوزاندن( ،  وصيتنامه خود نوشت

 قتل عام ، اتش سوزى همگانى

Holster 
a small case usually made of leather and fixed on a belt or a strap, used for 

carrying a gun 

 جلد اسلحه ، جلد چرمى هفت تير وتپانجه ، در جلد چرمى قرار دادن )تپانچه( 

Holy 
Dedicated to a religious purpose or a god. 

 مقدس ، منزه و پاکدامن ، وقف شده ، خدا 



Homage 
Reverential regard or worship. 

 اعلام رسمى بيعت از طرف متحد يا متفقى نسبت به پادشاه ، تجليل ، بيعت

Home 
to or at the place where you live 

، مرز و بوم ، ميهن ، وطن ، اقامت گاه ، شهر ، بخانه برگشتن ، اسايشگاه ، منزل 

 خانه دادن)به( ، بطرف خانه

Homeless 
physically or spiritually homeless or deprived of security 

 دربدر ، بى خانمان ، اواره

Homeopathy 
alternative medicine doctrine of like cures like 

اض بوسيله تجويزدارويى که دراشخاص سالم علائم ان مرض را بوجود معالجه امر

 اورد



Homeostasis 
automatic maintenance by an organism in balance with itself 

 ، هوموستاز خودپايدارى

Homework 
work that a student at school is asked to do at home 

 نى ، سادهبافت خانگى ، بافت ميهنى ، وط

Homily 
sermon; tedious moralizing lecture 

 وعظ کردن ، سخنرانى کردن ، موعظه کردن

Homogeneity 
the state or quality of being homogeneous 

 هم جنسى ، يکجورى 

Homogeneous 



Same or uniform, similar, analogous, equivalent, congruent 

)زيست شناسى( مقاربت کننده باهم جنس خود ، متوافق ، هم  همگن ، متجانس ،

 جنس ، يکجور ، مشابه 

Homologous 
showing a degree of correspondence or similarity 

 همانند )قرينه( ، متشابه ، همسان 

Homonym 
word that sounds like another but has a different meaning 

 که تلفظ آن با کلمه ديگر يکسان ولى معنى ان دگرگون باشد متشابه ، کلمه اى

Homophone 
word pronounced the same as another but differs in spelling 

 )در کلمات( متشابه الصوت ، داراى تشابه صوتى ، همصدا

Hone 
to sharpen on a hone 

 له کردنسنگ تيغ تيز کن ، با سنگ تيز کردن ، صاف کردن ، نا



Honest 
sb who is * always tells the truth and does not cheat or steal (≠ dishonest) 

 راستکار ، راد ، درست کار ، امين ، جلال ، بيغل وغش ، صادق ، عفيف 

Honey 
a sweet, sticky, yellow substance made by bees and used as food 

 جازى( محبوب ، عسلى کردن ، )مج( چرب و نرم کردن انگبين ، عسل ، شهد ، )م

Honk 
if a goose or another bird honks, it makes a loud noise 

 هنگ کنگ

Honor 
To think of highly, to respect highly; to show respect for; to recognise the 

importance or spiritual value of. 

،احترام ، عزت ، افتخار ، شرف ، شرافت ، ابرو ، ناموس ، جلال ، درجه نشان 

عفت ، نجابت ، تشريفات )در دانشگاه( امتيازويژه ، )در خطاب( جناب ، حضرت ، 

 احترام کردن به ، محترم شمردن ، امتياز تحصيلى اوردن ، شاگر اول شدن



Honorarium 
compensation for services without a predetermined value 

 حق الوکاله ، حق يا مزد اموزگار 

Hooded 
describes eyelids that are large and cover the eyes more than usual 

ايفاى تعهد کردن ، احترام کردن به ، عزت دادن به ، برات ، يا حواله اى را قبول 

 کردن

Hoodwink 
trick, deceive 

 ل کردن چشم بندى کردن ، فريب دادن ، اغفا

Hope 
to want sth to happen or be true and to believe that it is possible or likely 

 اميدوارى چشم داشت ، چشم انتظارى ، انتظار داشتن ، ارزو داشتن ، اميدوار بودن



Horde 
a wandering troop or gang 

سته ، گروه ترکان و )مشتق از کلمه ترکى اردو( ايل وتبار ، گروه بيشمار ، د

 مغولان

Horizon 
the line at the farthest place that you can see, where the sky seems to touch the 

land or sea 

 وسعت ، خط افق ، افق فکرى ، بوسيله افق محدود کردن 

Horizontal 
parallel to the ground or to the bottom or top edge of something 

 ترازى ، سطح افقى 

Horn in 
to interrupt or try to become involved in something when you are not welcome 

 هورمن 



Horror 
An intense painful emotion of fear or repugnance. 

 دهشت ، ترس ، خوف ، وحشت ، مورمور ، )م( بيزارى 

Horse 
solid-hoofed herbivorous quadruped domesticated since prehistoric times; a 

large animal with four legs, which people ride or use to pull heavy things 

ساله يا بيشتر اوردن ماهى  5اسب ، )در شطرنج( اسب ، اسب مسابقه ، اسب اصيل 

اره نظام ، اسبى به خشکى بزور ، سوار اسبى سوار شويد )فرمان سوار نظام( ، سو

، وابسته به اسب ، قوه اسب ، )درماشين بخار و غيره( ،اسب دار کردن ، سوار 

اسب کردن ، اسب دادن به ، بالابردن ، برپشت سوار کردن ، شلاق زدن ، بدوش 

 کشيدن ، غيرمنصفانه 

Hortatory 
adj. encouraging or urging to some course of action; giving earnest counsel or 

advice 

 نصيحتى ، تشويقى

Hose 
to clean something with water 



 وابسته به گل برزى ، وابسته به باغبانى وگل کارى

Hosiery 
stockings or socks of any kind 

 جامه کش باف ، جوراب بافى

Hospitable 
Disposed to treat strangers or guests with generous kindness. 

 نوازانه نواز، مهمان نواز، غريب مهمان

Hospital 
a large building where sick or injured people receive medical treatment 

 بيمارستان ، مريضخانه

Hospitality 
the practice of receiving and entertaining strangers and guests with kindness. 

 ازىمهمان نو



Host 
To perform the role of a host. 

ميزبانى ، گروه ، ازدحام ، دسته ، سپاه ، ميزبان ، صاحبخانه ، مهمان دار ، انگل 

 دار 

Hostility 
the state of being hostile 

 ضديت ، دشمنى ، عداوت ، خصومت ، عمليات خصمانه 

Hot 
to become more exciting or to show an increase in activity 

گرم ، حاد ، تيز ، تابان ، اتشين ، تند مزاج ، برانگيخته ، بگرمى ، داغ کردن يا 

 شدن

Hotel 
a building where travelers can pay for lodging and meals and other services 

 هتل ، مهمانخانه ، مسافرخانه



Hour 
a unit for measuring time. There are 60 minutes in one *, and 24 *s in one day 

 دقيقه ، وقت ، مدت کم ¹6ساعت ، 

House 
To keep within a structure or container 

مجلس ، جا دادن ، محکم کردن ، سراى ، جايگاه ، خاندان ، برج ، اهل خانه ، اهل 

 ه نشين شدنبيت ، جادادن ، منزل دادن ، پناه دادن ، منزل گزيدن ، خان

Household 
of or relating to a house or to the people living in a house 

 خانواده ، )مجازى( صميمى ، اهل بيت ، مستخدمين خانه ، خانگى

Housing 
structures collectively in which people are housed 

 لى( ، مسکن ، خانه سازىاستاتور ، بدنه ، چارچوب ، تهيه جا ، خانه ها )بطور ک



Hovel 
a small home that is dirty and in bad condition 

 کلبه ، خانه رعيتى ، پناهگاه ، خيمه ، سايبان

Hover 
to stay in one place in the air, usually by moving the wings quickly 

واويزان بودن ، در پرواز نزديک زمين ، درحال توقف پر زدن ، پلکيدن ، شناور 

 ترديد بودن ، منتظرشدن 

How 
To what degree 

چگونه ، از چه طريق ، چطور ، به چه سبب ، چگونگى ، راه ، روش ، متد ، کيفيت 

 ، چنانکه

However 
used with an adjective or adverb to mean ‘to whatever degree’ 

 ، هنوز ، اماهر چند ، اگر چه ، هر قدر هم ، بهر حال 



Hubris 
excessive pride or self-confidence, arrogance 

 غرور ، گستاخى

Huckster 
to haggle, to wrangle, or to bargain 

 دوره گرد ، دست فروش ، ادم مزدور ، ادم پست وخسيس ، چک وچانه زدن

Hue 
color 

 ، صورت ، هيئت ، منظر رنگمايه ، چرده ، رنگ ، شکل ، تصوير ، ظاهر ، نما 

Huff 
to breathe loudly, esp. after physical exercise 

 داد و فرياد و قيل وقال ، تعقيب قاتل

Huge 



extremely large in size, amount, or degree (= enormous) 

 سترگ ، کلان ، گنده ، تنومند ، بزرگ جثه

Hullabaloo 
a loud noise made by people, often because they are angry, or a situation in 

which many people are angry or upset 

 استخوان ، درشتدرشت

Human 
Having the nature or attributes of a human being. 

 انساني خوي ، دارايبانسان ، وابستهانساني

Humane 
having regard for the health and well-being of another 

 مهراميز ، بامروت ، رحيم ، مهربان ، باشفقت ، تهذيبى

Humanitarian 
having concern for or helping to improve people's welfare 

بشر دوستانه ، کسى که نوع پرستى را کيش خود ميداند ، نوع پرست ، بشر دوست ، 

 وابسته به بشر دوستى



Humanize 
To make gentle or refined. 

 انسانى کردن ، انسان شدن ، واجد صفات انسانى شدن ، با مروت کردن ، نرم کردن

Humble 
not proud or not believing that you are important 

زبون ، فروتن ، متواضع ، محقر ، بدون ارتفاع ، پست کردن ، فروتنى کردن ، 

 شکسته نفسى کردن 

Humbug 
to play a trick on 

 حيله ، گول ، شوخى فريب اميز ، فريب دادن ، بامبول زدن

Humdrum 
lacking variety, boring, dull 

 ادم کودن ، يکنواختى ، ملالت ، مبتذل



Humid 
moist; damp 

 نمناک ، تر ، نم ، مرطوب ، نمدار ، ابدار ، بخاردار 

Humiliate 
to put to shame. 

 ردن ، تحقير کردن ، اهانت کردن به پست ک

Humility 
humbleness, modesty, meekness, lack of vanity 

 فروتنى ، افتادگى ، تواضع ، حقارت ، تحقير 

Hummock 
an elevated tract of land above the level of a marshy region 

 تپه گرد ، پشته ، برامدگى زمين در مرداب

Humor 



the liquid parts of the body 

شوخ طبعى ، مشرب ، خيال ، مزاح ، خلق ، شوخى ، خوشمزگى ، خوشى دادن ، 

 راضى نگاهداشتن ، )پزشکى( خلط ، تنابه

Humus 
the dark organic material in soils 

 خاک گياهى ، هرموس ، خاک نباتى ، خاک گياه دار ، خاک درخت ، گياخاک

Hundred 
the number 100 

 عدد صد 

Hunger 
A need or compelling desire of food. 

 كشور مجارستان

Hungry 
wanting or needing food 

 گرسنه ، دچار گرسنگى ، حاکى از گرسنگى ، گرسنگى اور ، حريص ، مشتاق



Hunter 
One who hunts game for sport or for food; a huntsman or huntswoman. 

 اسب شکار ، شکارچى ، صياد ، اسب يا سگ شکارى ، جوينده 

Hunting 
Chasing and killing animals for sport or to get food. 

نوسان دادن انتن رادار در رديابى ، شکار کردن ، جستجو کردن ، شکار دشمن يا 

 زيردريايى ، شکار ، صيد

Hurt 
upset or unhappy 

زار رساندن ، اسيب زدن به ، ازردن ، اذيت کردن ، جريحه صدمه زدن اسيب ، ا

 دار کردن ، خسارت رساندن ، اسيب ، ازار ، زيان ، صدمه

Hurtle 
to rush violently, to move with great speed 

 خوردن ، تصادف کردن ، مصادف شدن ، پرت کردن ، انداختن ، پيچ دادن ، ازدحام 



Husband 
to use something very carefully and make sure that you do not waste it 

شوى ، کشاورز ، گياه پرطاقت ، نر ، شخم زدن ، کاشتن ، باغبانى کردن ، 

 شوهردادن ، جفت کردن

Husbandry 
the production of edible crops or of animals for food 

 کشاورزى ، کشتکارى ، فلاحت ، باغبانى 

Hussar 
one of the light cavalry of european armies 

 سرباز سواره نظام سبک اسلحه

Hustle 
to try to persuade someone, especially to buy something, often illegally 

هل دادن ، فشار دادن ، تکان دادن ، بزور وادار کردن ، پيش بردن ، فريفتن ، گول 

 ه ، فشار ، زور زدن ، تکان ، شتاب ، عجل



Hybrid 
the offspring of two animals or plants of different breeds 

هايبريد ، جانور دورگه )چون قاطر( ، گياه پيوندى ، چيزى که از چند جزء 

ناجورساخته شده باشدکلمه اى که اجزاء ان از زبان هاى مختلف تشکيل شده باشد ، 

 دورگه ، 

Hydra 
the seven- or nine-headed water-serpent slain by hercules. 

سرى که بدست هرکول کشته شده ، )مجازى( چيزى  9شجاع ، )افسانه يونان( مار 

 که برانداختن ان دشوار است ، مار ابى 

Hydraulic 
operated by, or employing water or other liquids in motion 

محرکه اب ، هيدروليک ، وابسته به مبحث خواص  روغنى ، ابى ، وابسته به نيروى

 اب درحرکت



Hydrodynami

cs 
the branch of mechanics that treats of the dynamics of fluids. 

 علم نيرو وجنبش ابگونه ها 

Hydroelectric 
pertaining to electricity developed water or steam. 

 سيله اب يا بخار وابسته به توليد نيروى برق بو

Hydromechan

ics 
The mechanics of fluids. 

 مکانيک سيالات



Hydrometallu

rgy 
the technique of extracting metals with liquid solvents 

 استخراج ياتهيه فلزات بوسيله اب يا مايعات 

Hydrometer 
an instrument for determining the gravity of a liquid 

 رطوبت سنج ، الت سنجش وزن ويژه مايعات ، چگالى سنج

Hydrostatics 
the scientific study of fluids at rest 

 علم تعادل مايعات 

Hydrous 
Watery. 

 ابدار ، نمناک ، محتوى اب



Hygiene 
the science of health, its promotion and preservation 

 حفظ الصحه علم بهداشت ، بهداشت ، 

Hyperbole 
purposeful exaggeration for effect 

 بديع( مبالغه ، غلو ، گزاف گويى ، )بديع( صنعت اغراق

Hypercritical 
meticulously or excessively critical 

 مفرط در انتقاد

Hypertension 
a medical condition in which your blood pressure is extremely high 

 ابر رسانه ، مافوق رسانه 

Hypnosis 



an artificially induced trance state resembling sleep 

 هيپنوتيسم ، خواب هيپنوتيزم ، خواب در اثر تلقين

Hypnotic 
Tending to produce sleep. 

هيپنوتيسمى ، خواب اور )در داروها( ، خواب اور ، منوم ، توليدکننده خواب ، 

 پنوتيزم ، مولد خواب مصنوعى هي

Hypnotism 
an artificially induced somnambulistic state in which the mind readily acts on 

suggestion. 

 علم هيپنوتيزم ياطريقه خواب اورى مصنوعى

Hypnotize 
to produce a somnambulistic state in which the mind readily acts on suggestions. 

خواب هيپنوتيزم کردن ، بطور مصنوعى خواب کردن ، )مجازى( مسحور و مفتون 

 کردن



Hypochondria

c 
an excessive preoccupation with and worry about one's health 

 ماليخوليايى ، سودايى ، ادم افسرده

Hypocrisy 
pretense of having principles that one does not really have 

 دورويي ، ريا ، رياکاري ، دو رنگي ، وانمود سازي ، زرق ، سالوس 

Hypocrite 
one whose actions are inconsistent with their claimed belief 

 ريا کار ، با ريا ، ادم رياکار ، ادم دو رو ، زرق فروش ، سالوس ، متصنع 

Hypocritical 
saying that you have particular moral beliefs but behaving in a way that shows 

these are not sincere 

 رياکار ، متظاهر ، دورو ، باريا 



Hypodermic 
Pertaining to the area under the skin. 

زيرپوستى ، تحت الجلدى ، )پزشکى( تزريق زير جلدى ، سوزن مخصوص تزريق 

 زير جلد 

Hypotenuse 
The side of a right-angled triangle opposite the right angle. 

 وتر )در مثلث قائم الزاويه( ، )هندسه( زه ، وتر مثلث قائم الزاويه 

Hypothesis 
an idea that is suggested as an explanation for sth, but that has not yet been 

proved to be true (= theory) 

 ، قضيه فرضى ، نهشته ، برانگاشت فرض ، فرضيه

Hypothetical 
supposed or assumed true, but unproven 

 فرضى ، برانگاشتى ، نهشتى 



Hysteria 
exhibiting uncontrollable emotion, such as fear or panic 

 تشنج ، غش يا بيهوشى وحمله در زنان ، هيجان زياد ، هيسترى ، حمله عصبى 

I 
used by the person speaking or writing to refer to himself or herself 

گفته ميشود( ، نهمين حرف الفباى  meاول شخص مفرد ، من )در حال مفعولى 

 انگليسى

Iatrogenic 
adj. caused by medical examination or treatment 

 هويت

Ice 
water that has frozen into a solid state 

سطح يخ ، منجمد کردن ، يخ بستن ، منجمد شدن ، شکر پوش کردن ، يخ ، 

 خونسردى و بى اعتنايى



Ichthyic 
of, pertaining to, or like fish, piscine 

 وابسته به ماهى ، ماهى وار

Ichthyology 
the branch of zoology that treats of fishes. 

 ماهى شناسى

Ichthyosaur 
a fishlike marine reptile of the extinct order ichthyosauria 

 يکجور خزنده ءبزرگ ماهى مانند در دوره ء دوم طبقات الارضى

Icily 
in an icy manner 

 بطور سرد ، يخ مانند

Iciness 



the state or quality of being icy or very cold, frigidity 

 حالت يخى ، سردى

Icon 
an image or likeness. 

نماد تصويرى ، نشان ، نشانه ، شمايل ، تمثال ، تنديس ، پيکر ، تصوير حضرت 

 مسيح يامريم ويامقدسين مسيحى 

Iconoclast 
one who destroys religious images or icons 

 بت شکن

Iconoclastic 
characterized by attack on established beliefs or institutions 

 مبنى بر بت شکنى يا شمايل ويران کنى

Idea 
the content of cognition; the main thing you are thinking about 

انگاره ، تصور ، انديشه ، خيال ، گمان ، نيت ، مقصود ، معنى ، اگاهى ، خبر ، 

 نقشه کار ، طرزفکر



Ideal 
the best or most suitable that sth could possibly be 

ايده ال ، نمونه کامل فرضى ، ارمانى ، کمال مطلوب ، هدف زندگى ، ارمان ، ارزو 

 ، ايده ال ، دلخواه

Idealist 
a person who cherishes or pursues noble principles, etc 

 پندار گرا ، انگارگرا ، ارمانگرا ، ايده اليست 

Idealize 
to regard something as ideal 

 بصورت ايده ال در اوردن ، صورت خيالى و شاعرانه دادن )به( ، دلخواه سازى

Idea-

swapping 
telling other people about your ideas and listening to other people’s ideas 

 مبحث افکار و ارزوهاى باطنى ، خيال ، طرز تفکر ، ايدئولوژى ، انگارگان



Identification 
The act of identifying, or proving to be the same. 

تعيين هويت ، شناختن ، شناسايى کردن ، تشخيص دادن ، همانندسازى ، شناسايى ، 

 تعيين هويت ، تطبيق ، تميز

Identify 
to recognize somebody/something and be able to say who or what they are 

کردن ، شناسايى کردن ، مشخص کردن ، تشخيص دادن تعيين کردن ، تعيين هويت 

 ، مشاهده کردن ، همسان ساختن ، شناختن ، تشخيص هويت دادن ، يکى کردن 

Identity 
who a person is, or the qualities of a person or group that make them different 

from others 

، اتحاد )در رياضيات( ، هويت ، اين همانى ، يکسانى ، خصوصيات ، اينهمانى 

 شخصيت ، اصليت ، شناسايى ، عينيت 

Ideology 
the set of ideas and beliefs of a group or political party 

 ، انگارگان، طرز تفكر، ايدءولوژي، خيالباطني افكار و آرزوهاي مبحث



Idiom 
a use of words peculiar to a particular language. 

 تعبير ويژه ، لهجه ، زبان ويژه ، اصطلاح 

Idiosyncrasy 
n. a peculiarity, distinctive characteristic of a person or group, an identifying 

trait or mannerism 

حال مخصوص ، طبيعت ويژه ، طرز فکر ويژه ، شيوه ويژه هرنويسنده ، 

 خصوصيات اخلاقى 

Idolatrous 
worshipping idols 

 مربوط به بت پرستى و کفر

Idolatry 
worship of idols, excessive admiration 

 بت پرست



Idolize 
To regard with inordinate love or admiration. 

 بت ساختن ، صنم قرار دادن ، پرستيدن ، بحد پرستش دوست داشتن

Idyllic 
Simple, peaceful, heavenly, arcadian 

 قصيده اى ، چکامه اى

If 
Supposing that, assuming that, in the circumstances that; used to introduce 

a condition or choice. 

ايا ، خواه ، هرگاه ، هر وقت ، اى کاش ، کاش ، اگر ، چنانچه ، )مجازى( شرط ، 

 حالت ، تصور ، بفرض

Igneous 
produced by fire; volcanic 

 اذرين ، اتشين ، اتش دار ، اتش فشانى ، محترقه 



Ignite 
set on fire; to cause a dangerous, excited, or angry situation to begin 

محترق کردن يا شدن ، اتش کردن ، اتش زدن ، روشن کردن ، گيراندن ، اتش 

 گرفتن ، مشتعل شدن

Ignoble 
not noble; having mean, base, low motives; low quality 

 ناکس ، فرومايه ، پست ، بد گوهر ، ناجنس ، نا اصل

Ignominious 
shameful. 

 مفتضح ، موجب رسوايى ، ننگ اور

Ignominy 
great dishonor, shame, or humiliation 

 بد نامى ، رسوايى ، افتضاح ، خوارى ، کار زشت



Ignore 
to pay no attention to something or someone 

ناديده پنداشتن ، صرفنظر کردن ، تجاهل کردن ، ناديده پنداشتن ، چشم پوشيدن ، رد 

 کردن ، بى اساس دانستن ، برسميت نشناختن 

Iliad 
a greek epic poem describing scenes from the siege of troy. 

 ايلياد ، داستان حماسى منسوب به هومر 

Ill 
affected by an impairment of normal physical or mental function 

ناخوش ، رنجور ، سوء ، خراب ، خطر ناک ، ناشى ، مشکل ، سخت ، بيمار ، 

 زيان اور ، ببدى ، بطور ناقص ، از روى بدخواهى و شرارت ، غير دوستانه ، زيان

Illegal 
not lawful; against the law 

 غير قانونى ، نا مشروع ، حرام ، غيرمجازغيرقانونى ، 



Illegible 
undecipherable. 

 نامفهوم ، ناخوانا 

Illegitimate 
Unlawfully begotten. 

 نامشروع ، ولدالزناء ، حرامزاده ، غير مشروع ، ناروا

Illiberal 
Stingy. 

 بى گذشت ، کوته فکر ، متعصب ، مخالف اصول ازادى 

Illicit 
Unlawful. 

 قاچاقى ، ممنوع ، قاچاق ، نا مشروع ، مخالف مقررات 

Illimitable 



impervious to limitation, without limit 

 بى پايان ، بيحد ، نامحدود ، محدود نشدنى

Illiterate 
unable to read and write 

 بى سواد ، عامى ، درس نخوانده

Ill-natured 
Surly. 

 باطن ، بد اخلاق ، عبوس ، ترشرو ، بد سرشت ، نا مطبوع بد طبيعت ، بد

Illogical 
not sensible or reasonable 

 غير منطقي ، نا حسابي ، زور 

Illuminant 
that which may be used to produce light. 

 منبع نور ، روشن کننده ، منور ، روشنائى بخش 



Illuminate 
to supply with light. 

چراغانى کردن ، روشن کردن منطقه ، درخشان ساختن ، زرنما کردن ، چراغانى 

 کردن ، موضوعى را روشن کردن ، روشن )شده( ، منور ، روشن فکر 

Illumine 
To make bright or clear. 

 روشن کردن

Illusion 
something that is not really what it seems to be - an incorrect idea 

 عرب ، فريب ، گول ، حيله ، خيال باطل ، وهم 

Illusive 
subject to or pertaining to an illusion 

 گمراه کننده ، مشتبه سازنده ، وهمى ، غير واقعى



Illusory 
resulting from an illusion, deceptive, imaginary, unreal 

 گمراه کننده ، مشتبه سازنده ، وهمى ، غير واقعى

Illustrate 
to give examples in order to make (something) easier to understand 

توضيح دادن ، بامثال روشن ساختن ، شرح دادن ، نشان دادن ، مصور کردن ، 

 اراستن ، مزين شدن

Illustrious 
highly distinguished, renowned, famous 

 للبرجسته ، نامى ، درخشان ، ممتاز ، مج

Image 
the opinion people have of a person, organization, product etc, or the way a 

person, organization etc seems to be to the public 

منعکس کردن ، نقش کردن ، تصوير کردن نشان دادن ، عکس ، نقش ، نگار ، 

داره ، شمايل ، تصوير ، صورت ، شبيه سازى ، پيکر ، مجسمه ، تمثال ، شکل ، پن

 پندار ، تصور ، خيالى ، منظر ، مجسم کردن ، خوب شرح دادن ، مجسم ساختن



Imaginable 
that can be imagined or conceived in the mind. 

تصور کردنى ، قابل تصور ، انگاشتنى ، قابل درک ، وابسته به تصورات و پندارها 

 ، تصورى

Imaginary 
not real / existing only in your mind or imagination 

 انگارى ، مقدار موهومى ، انگاشتى ، پندارى ، وهمى ، خيال ، خيالى ، تصورى

Imagination 
the ability to form pictures or ideas in your mind 

 پندار ، تصور ، تخيل ، انگاشت ، ابتکار 

Imagine 
to form or have a mental picture or idea of something 

 تصور کردن ، پنداشتن ، فرض کردن ، انگاشتن ، حدس زدن ، تفکر کردن



Imbibe 
To drink or take in. 

نوشيدن ، اشباع کردن ، جذب کردن ، خيساندن ، تحليل بردن ، فرو بردن ، در 

 کشيدن

Imbroglio 
n. a complicated or intricate situation; a difficult, perplexing state of affairs; also, 

a misunderstanding or disagreement of a complicated and confusing nature 

 درهم و برهم ، قطعه موسيقى درهم اميخته و نامرتب ، مسئله غامض ، سوء تفاهم

Imbrue 
To wet or moisten. 

ن ، مرطوب کردن ، اشباع کردن ، جذب اغشتن ، الوده کردن ، تر کردن ، خيساند

 کردن 

Imbue 
to stain an object completely with some physical quality 

خوب رنگ گرفتن ، خوب نفوذ کردن ، رسوخ کردن در ، اغشتن ، اشباع کردن ، 

 ملهم کردن



Imitation 
the act of imitating 

 ، ساختگى ، جعلى بدل ، شبيه ، پيروى ، چيز تقليدى ، بدلى

Imitator 
One who makes in imitation. 

 مقلد

Immaculate 
Without spot or blemish. 

 معصوم

Immaterial 
of no essential consequence. 

 غير مادى ، مجرد ، معنوى ، جزئى ، بى اهميت 

Immature 



sb who is * behaves or thinks in a way that is typical of sb much younger - used 

to show disapproval [≠ mature; = childish] 

 ناتمام ، نيم ساخته ، نارسيده ، نا بالغ ، نارس ، رشد نيافته ، نابهنگام ، بى تجربه 

Immeasurable 
Indefinitely extensive. 

 بى اندازه ، پيمايش ناپذير ، بيکران ، بى قياس

Immediate 
happening right away, instantly, with no delay 

 بى درنگ ، فورى ، بلافاصله ، بلا واسطه ، پهلويى ، انى ، ضرورى 

Immediately 
without delay [= at once] 

 فورا" ، بدون واسطه 

Immense 
very great in size or amount, enormous e.g. (the cost of restoration has been 

..........) 

 بى اندازه ، گزاف ، بيکران ، پهناور ، وسيع ، کلان ، بسيار خوب ، ممتاز ، عالى



Immerse 
to put under the surface of a liquid, to dunk 

غوطه ور کردن ، فرو بردن ، زير اب کردن ، پوشاندن ، غوطه دادن ، غسل 

 ارتماسى دادن)براى تعميد(

Immersion 
the act of plunging or dipping entirely under water or another fluid. 

 شناورى ، فروبرى ، غوطه ورى ، غوطه ور شدن ، پوشيدگى ، غسل ، غوطه ورى 

Immigrant 
sb who enters another country to live there permanently 

 پناهنده ، مهاجر ، تازه وارد ، غريب ، کوچ نشين ، اواره

Immigrate 
to move into another country to stay there permanently 

مهاجرت کردن )بکشور ديگر( ، ميهن گزيدن ، توطن اختيار کردن ، اوردن ، 

 نشاندن ، کوچ کردن



Immigration 
the process of entering another country in order to live there permanently 

 ، درون کوچى ، مهاجرت ، کوچ  مهاجرت از.....

Imminence 
impending evil or danger. 

 نزديکى ، مشرف بودن ، قرابت ، وقوع خطر نزديک 

Imminent 
likely to happen, threatening, impending, expected 

 نزديک ، قريب الوقوع ، حتمى

Immiscible 
separating, as oil and water. 

 دنى ، اميزش ناپذير ، نا در هم اميختنى ، مخلوط نشدنى اميخته نش

Immoderate 



excessive or lacking, not consistent 

 بى اعتدال ، زياد

Immolate 
to kill yourself or someone else, or to destroy something, usually by burning, in 

a formal ceremony 

 کشته شده ، فدايى قربانى شدن ، فدا کردن ،

Immoral 
not moral, inconsistent with rectitude or good morals 

 بد سيرت ، بد اخلاق ، زشت رفتار ، هرزه ، فاسد

Immortalize 
to cause to last or to be known or remembered throughout a great or indefinite 

length of time. 

 جاويدان دادن به جاويد کردن ، شهرت 

Immovable 
Steadfast. 

 غير منقول ، استوار ، ثابت 



Immune 
not influenced or affected by something 

ازاد ، مقاوم در برابر مرض بر اثر تلقيح واکسن ، داراى مصونيت قانونى و 

 پارلمانى ، مصون کردن ، محفوظ کردن

Immunity 
the state of being insusceptible to something 

مصونيت سياسى ، مصونيت ديپلماسى عدم تبعيت مامور سياسى خارجى از مقررات 

قانونى کشور مرسل اليه است ، ايمنى )مصونيت( ، مصونيت ، ازادى ، بخشودگى ، 

 معافيت ، جواز 

Immure 
to cloister, confine, imprison, to lock up behind walls 

 ار نگاهداشتن ، محصور کردن ، زندانى کردندر چهار ديو

Immutable 
Unchangeable. 

 تغيير ناپذير ، پابرجا 



Impact 
to have an important or noticeable effect on sb or sth 

برخورد کردن ، برخورد ، اصابت گلوله ، بهم فشردن ، پيچيدن ، زير فشار قرار 

دت اصابت کردن ، ضربت ، فشار ، تماس ، اصابت دادن ، با شدت ادا کردن ، با ش

 ، اثر شديد ، ضربه 

Impair 
weaken or damage (esp. a human faculty or function) 

 اسيب زدن ، خراب کردن ، زيان رساندن ، معيوب کردن 

Impale 
to push a sharp object through something, especially the body of an animal or 

person 

چهار ميل کردن ، بر چوب اويختن ، سوراخ کردن ، احاطه کردن ، محدود کردن ، 

 ميله کشيدن

Impalpable 
incapable of being perceived by touch, intangible 

 لمس نشدنى ، غير محسوس



Impart 
to make known, to tell, to relate 

ندن ، ابلاغ کردن ، افشاء کردن ، بيان کردن ، سهم بردن ، بهره مند شدن از ، رسا

 سهم دادن ، بهره مند ساختن ، افاضه کردن 

Impartial 
Unbiased. 

 بى طرف ، بيطرف ، بيغرض ، راست بين ، عادل ، منصفانه

Impassable 
That can not be passed through or over. 

 راغير قابل عبور ، صعب العبور ، بى گدار ، نا گذ

Impasse 
position or road from which there is no escape; deadlock 

کوچه بن بست ، )مجازى( حالتى که از آن رهايى نباشد ، وضع بغرنج و دشوار ، 

 گير ، تنگنا 



Impassible 
not moved or affected by feeling. 

 بى حس ، فاقد احساس ، بيدرد

Impassioned 
filled with intense emotion or passion, fervent 

 برانگيخته ، تهييج شده ، بهوس افتاده ، به جنبش درامده

Impassive 
without feeling, imperturbable, showing or feeling no emotion 

 تالم ناپذير ، بيحس ، پوست کلفت ، بى عاطفه ، خونسرد

Impatience 
unwillingness to brook delays or wait the natural course of things. 

 بى تابى ، بى صبرى ، ناشکيبايى ، بى حوصلگى ، بى طاقتى

Impeccable 



faultless, flawless, virtuous, exquisite 

 بى عيب و نقص

Impecunious 
poor; having no money 

 بى پول ، تهيدست

Impede 
to obstruct, hinder 

 مانع شدن ، ممانعت کردن بازداشتن ،

Impediment 
something that makes progress, movement, or achieving something difficult or 

impossible 

 بار و بنه ، مانع ، عايق ، رادع ، محظور ، اشکال ، گير

Impel 
to urge a person, to press on, to incite to action or motion 

 ردن ، بر آن داشتن ، مجبور ساختنوادار ک



Impend 
To be imminent. 

 مشرف بودن ، اويزان کردن ، در شرف وقوع بودن ، محتمل الوقوع بودن

Impenetrable 
impossible to see through or go through 

غير قابل رسوخ ، سوراخ نشدنى ، داخل نشدنى ، نفوذ نکردنى ، درک نکردنى ، 

 پوشيده

Impenitent 
not feeling regret over one's sins 

 توبه ناپذير ، ناپشيمان

Imperative 
Urgent, necessary, compulsory, crucial, vitally important, indispensable, 

Requisite 

امرانه ، حاکم ، لازم الاجرا ، دستور بى چون و چرا ، امرى ، دستورى ، حتمى ، 

 ورى الزام اور ، ضر



Imperceptible 
not perceptible, not detectable, too small to be observed 

ديده نشدنى ، غير قابل مشاهده ، جزئى ، غير محسوس ، تدريجى ، نفهميدنى ، درک 

 نکردنى 

Imperial 
related to an empire, emperor, or empress 

رى ، با عظمت ، )مجازى( عالى ، با امپراطورى ، شاهنشاهى ، پادشاهى ، امپراتو

 شکوه ، مجلل ، همايون ، همايونى

Imperil 
to put into peril, to place in danger or cause a hazard 

 در مخاطره انداختن ، بخطر انداختن

Imperious 
unpleasantly proud and expecting to be obeyed 

 متکبر امرانه ، تحکم اميز ، مبرم ، امر ،



Impermeable 
preventing especially liquids to pass or diffuse through 

ناتراوا ، نفوذناپذير ، غيرقابل نفوذ ، تراوش ناپذير ، ضد نفوذ اب ، غير قابل تراوش 

 ، نشت ناپذير 

Impermissible 
Not permissible. 

 ممنوع ، غير مجاز ، ناروا

Impersonal 
Not relating to a particular person or thing. 

 غيرشخصى ، فاقد شخصيت ، بى فاعل 

Impersonate 
to assume the character or appearance of 

 جعل هويت کردن ، خود را بجاى ديگرى جا زدن



Impertinence 
rudeness. 

 عى ،جسارت ، فضولى ، گستاخى ، نامربوطى ، بى ربطى ، نابهنگامى ، بى موق

 اهانت 

Impertinent 
rude, insolent 

 گستاخ ، بى ربط

Imperturbable 
not easily perturbed or excited or upset; marked by extreme calm and composure 

 تزلزل ناپذير ، ارام ، خونسرد ، ساکت

Impervious 
not permitting penetration or passage, impenetrable 

 انع دخول )اب( ، تاثر ناپذير ، غير قابل نفوذ م



Impetuosity 
the quality of making rash or arbitrary decisions 

 بى پروايى ، تهور ، تندى ، حرارت 

Impetuous 
rash; hastily done 

 بى پروا ، تند و شديد

Impetus 
stimulation or encouragement resulting in increased activity e.g. (The movement 

is now gaining/losing ....... [=momentum]) e.g. (The tragic accident became an 

........ for changing the safety regulations.) 

 نيروى جنبش ، عزم ، انگيزه 

Impiety 
the state of being impious 

 ، بى ايمانى ، بد کيشى  بى دينى ، نا پرهيزکارى ، بى تقوايى



Impinge 
to strike; encroach 

تصادف کردن ، تجاوز کردن ، تخطى کردن ، حمله کردن ، خرد کردن ، پرت 

 کردن

Impious 
not religious, lacking reverence, ungodly 

 ناپرهيزکار ، بى دين ، خدا نشناس ، کافر ، بد کيش

Implacable 
not to be appeased, mollified, or pacified 

 سنگدل ، کينه توز

Implausible 
unlikely; unbelievable 

 نامحتمل ، غيرمحتمل ، غيرمقبول ، ناپسند 



Implement 
to take action or make changes that you have officially decided should happen 

نجام دادن ، ايفاء کردن ، اجراء کردن اجرا کردن ، الت ، افزار ، ابزار ، اسباب ، ا

 تکميل کردن 

Implementatio

n 
The process of moving an idea from concept to reality. In business, engineering 

and other fields, implementation refers to the building process rather than the 

design process. 

 اربرد ، اجرا ، انجامپياده سازى ، ک

Implicate 
to show to be involved, usually in an incriminating manner 

 دلالت کردن بر ، گرفتار کردن ، مشمول کردن ، بهم پيچيدن ، مستلزم بودن

Implication 



The act of implicating. 

 اشاره ، تلويح ، دلالت ، معنى ، مستلزم بودن ، مفهوم 

Implicit 
understood but not stated 

تلويحى ، ضمنى ، التزامى ، مجازى ، اشاره شده ، مفهوم ، تلويحا فهمانده شده ، 

 مطلق ، بى شرط 

Implode 
to fall towards the inside with force 

 از داخل ترکيدن ، از داخل منفجر شدن

Implore 
to plead urgently for aid or mercy 

 خواست کردن از ، عجز و لابه کردن به ، التماس کردن به ، استغاثه کردن ازدر

Imply 
To signify. 

دلالت داشتن ، مطلبى را رساندن ، ضمنا فهماندن ، دلالت ضمنى کردن بر ، اشاره 

 داشتن بر ، اشاره کردن ، رساندن 



Impolitic 
not in accordance with good policy, unwise, inexpedient 

 مخالف مصلحت ، مخالف رويه صحيح ، بيجا 

Imponderable 
something that cannot be guessed or calculated because it is completely 

unknown 

 بى تعقل ، نا انديشيدنى

Import 
the message that is intended or expressed or signified 

وارد کردن ، به کشور اوردن ، اظهار کردن ، دخل مفهوم ، ورود ، واردات ، 

داشتن به ، تاثير کردن در ، با پيروزى بدست امدن ، تسخير کردن ، اهميت داشتن ، 

 کالاى رسيده ، کالاى وارده ، )درجمع( واردا ت

Importance 
The quality or condition of being important or worthy of note 

 عتبار ، نفوذ ، شان ، تقاضا ، ابرام اهميت ، قدر ، ا



Important 
necessary or of great value 

 مهم 

Importation 
the act or practice of bringing from one country into another. 

 ورود ، واردات

Importunate 
Urgent in character, request, or demand. 

 سماجت اميز ، مزاحم سمج ، مبرم ، عاجز کننده ، 

Importune 
v. to trouble or annoy with requests or demands, make urgent or persistent 

entreaties or solicitations 

مصرانه خواستن ، اصرار کردن به ، عاجز کردن ، سماجت کردن ، ابرام کردن ، 

 مصرانه



Impose 
to officially order that a rule, tax, punishment, etc will happen 

 تحميل کردن ، اعمال نفوذ کردن ، گرانبار کردن ، ماليات بستن بر

Impossible 
that cannot exist or be done; not possible 

 غير ممکن ، امکان نا پذير ، نشدنى 

Imposture 
the action or practice of imposing fraudulently upon others 

 دورويى ، غصب ، طرارى ، فريب ، مکر ، حيله

Impotent 
lacking physical strength or vigor, weak 

 عنين )ناتوان جنسى( ، داراى ضعف قوه باء ، ناتوان ، اکار 

Impoverish 



to make indigent or poor. 

 فقير کردن ، بي نيرو کردن ، بي قوت کردن ، بي خاصيت کردن 

Impracticable 
not practicable, impossible or difficult in practice 

 اجراء نشدنى ، غير عملى ، بيهوده

Imprecation 
the act of imprecating, or invoking evil upon someone 

 لعن ، نفرين ، تضرع

Impregnable 
that can not be taken by assault. 

 ذيرغير قابل تسخير ، رسوخ ناپ

Impregnate 
To make pregnant. 

 ابستن کردن ، لقاح کردن ، اشباع کردن 



Impress 
to cause someone to admire or respect you: affect 

تحت تاثير قرار دادن ، باقى گذاردن ، نشان گذاردن ، تاثير کردن بر ، مهر زدن 

 ،مهر ، اثر ، نقش ، طبع ، نشان 

Impression 
The overall effect of something, e.g., on a person. 

اثر ، جاى مهر ، گمان ، عقيده ، خيال ، احساس ، ادراک ، خاطره ، نشان گذارى ، 

 چاپ ، طبع 

Impressive 
making, or tending to make, an impression; having power to impress 

 گيرا ،احساسات ، برانگيزندهموثر، برانگيزنده

Impromptu 
Spur of moment, offhand, improvisational, unprepared 

بداهتا ، تصنيف ، کارى که بى مطالعه و بمقتضاى وقت انجام دهند ، بالبداهه حرف 

 زدن



Improper 
not proper, not strictly belonging, applicable, etc 

 خارج از نزاکت  معيوب ، غلط ، ناشايسته ، نامناسب ، بيجا ،

Impropriety 
The state or quality of being unfit, unseemly, or inappropriate. 

 ناشايستگى ، بى مناسبتى

Improve 
to make sth better, or to become better 

بهبودى دادن ، بهتر کردن ، اصلاح کردن ، بهبودى يافتن ، پيشرفت کردن ، 

 اصلاحات کردن 

Improvement 
the act of making something better; the process of something becoming better 

 بهبود دادن ، اصلاح کردن ، ترقى ، بهبود ، پيشرفت ، بهترشدن ، بهسازى



Improvident 
lacking foresight or thrift. 

 بى احتياط ، لاابالى 

Improvise 
to do anything extemporaneously or offhand. 

 بالبداهه ساختن ، انا ساختن ، تعبيه کردن

Imprudent 
Unwise, not careful, thoughtless #prudent 

 بى احتياط ، بى تدبير

Impudence 
insolent disrespect. 

 گستاخى ، چشم سفيدى ، خيره سرى

Impudent 



not showing due respect for another person; impertinent 

 گستاخ ، چشم سفيد ، پر رو

Impugn 
to challenge as false,cast doubt upon 

رد کردن ، اعتراض کردن )به( ، تکذيب کردن ، عيب جويى کردن ، مورد 

 اعتراض قرار دادن 

Impuissance 
lacking strength, feeble, weak 

 زورى ، عنننا توانى ، ضعف قواى جنسى ، سستى ، عجز ، کم 

Impulsion 
the act of impelling, driving onward, or pushing 

 انگيزه انى ، دژ انگيز 

Impulsive 
unpremeditated. 

 کسيکه از روى انگيزه انى و بدون فکر قبلى عمل ميکند 



Impunity 
n. {exemption from harm} 

 بخشودگى ، معافيت از مجازات ، معافيت از زيان

Impure 
tainted. 

 ژيژ ، ناپاک ، چرک ، کثيف ، ناصاف ، ناخالص ، نادرست 

Impute 
v. to charge or attribute, especially with a fault or misconduct, lay the 

responsibility or blame upon, ascribe, assign 

 هم کردن نسبت دادن ، بستن ، اسناد کردن ، دادن ، تقسيم کردن ، مت

Inaccessible 
remote 

 ارتباط ناپذير ، خارج از دسترس ، منيع 



Inaccurate 
not exactly according to the facts. 

 غلط ، نادرست

Inactive 
not active, temporarily or permanently 

ى ب غيرفعال ، ناکنش ور ، بى کاره ، غير فعال ، سست ، بى حال ، بى اثر ، تنبل ،

 جنبش ، خنثى ، کساد 

Inadequate 
not good enough or too low in quality: defective, incomplete, insufficient. e.g. 

(We were given very/woefully/wholly ............... information.) 

 ناکافى ، کسرى ، غير کافى ، نابسنده 

Inadmissible 
not to be approved, considered, or allowed, as testimony. 

 ناروا ، غير جايز ، ناپسنديده ، تصديق نکردنى



Inadvertent 
unintentional 

 بى ملاحظه ، سهو ، غير عمدى 

Inadvertently 
without knowledge or intention 

 سهوا"

Inadvisable 
unwise, not recommended, not prudent, not to be advised 

غير مقتضى ، دور از صلاح ، مضر ، بى صرفه ، دور از مصلحت ، ناروا ، 

 مخالف 

Inalienable 
incapable of being alienated, surrendered, or transferred 

 بيع ناپذير ، محروم نشدنى ، لايتجزا 



Inane 
You must stay, bored stupid, listening to your parents' inane conversation. 

 تهى ، بى مغز ، پوچ ، چرند ، فضاى نامحدود ، احمق

Inanimate 
lifeless, Showing no sign of life 

 روح دادن ، انگيختن ، بيجان ، غير ذيروح 

Inapprehensib

le 
that cannot be apprehended, not apprehensible 

 اسغيرقابل ادراک ، نامفهوم ، غيرقابل احس

Inapt 
not apt, unsuitable, inept 

 بى استعداد ، ناشايسته ، بى مهارت ، نامناسب ، بيجا



Inarticulate 
speechless. 

 وابسته به بى مفصلان ، بى بند ، بى مفصل ، ناشمرده ، درست ادا نشده ، غير ملفوظ 

Inaudible 
That can not be heard. 

 شنوايى ، نارسا ، شنيده نشده ، غير مسموع غير قابل شنيدن ، غير قابل

Inaugurate 
to induct into office with a formal ceremony 

 گشودن ، افتتاح کردن ، بر پا کردن ، براه انداختن ، داير کردن ، اغاز کردن

Inauspicious 
not auspicious, ill-omened, unfortunate, unlucky 

 ، نامبارک ، ناميمون نحس ، شوم ، ناخجسته

Inborn 



naturally present at birth, innate 

 درون زاد ، نهادى ، موروثى ، جبلى ، ذاتى ، فطرى

Inbred 
resulting from or involved in inbreeding 

 ذاتى ، جبلى ، فطرى ، غريزى ، ايجاد شده بر اثر تخم کشى از موجودات هم تيره

Incandescence 
the state of being white or glowing with heat. 

 روشنايى سيمابى ، نور سفيد دادن ، افروختگى 

Incandescent 
white or glowing with heat. 

 گداخته ، داراى نور سيمابى ، تابان 

Incantation 
the uttering of words purporting to have magical power 

 افسون خوانى ، جادوگرى ، سحر ، تبليغات طلسم ، افسون گرى ، 



Incapacitate 
to make incapable (of doing something) 

ناقابل ساختن ، سلب صلاحيت کردن از ، بى نيرو ساختن ، از کار افتادن ، ناتوان 

 ساختن ، محجور کردن

Incapacity 
Want of power to apprehend, understand, and manage. 

 ر ، فقدان اهليت ، عجز ، عدم صلاحيت حج

Incarcerate 
To imprison. 

 در زندان نهادن ، زندانى کردن ، حبس کردن 

Incarnate 
having bodily form 

مجسم )بصورت ادمى( ، داراى شکل جسمانى ، برنگ گوشتى ، مجسم کردن ، 

 صورت خارجى دادن 



Incendiary 
Chemical or person who starts a fire-literally or figuratively. 

 اتش زا ، اتش افروز 

Incense 
to anger or infuriate 

بخور دادن به ، سوزاندن ، بخور خوشبو ، تحريک کردن ، تهييج کردن ، خشمگين 

 کردن

Incentive 
that which moves the mind or inflames the passions. 

 نگيز ، اتش افروز ، موجب ، مشوق محرک ، انگيزه ، فتنه ا

Inception 
the creation or beginning of something, the establishment 

 اغاز ، شروع ، درجه گيرى ، اصل ، اکتساب ، دريافت ، بستن نطفه 



Inceptive 
beginning. 

 ابتدائى ، اغازى 

Incessant 
unending 

 بى پايان  لاينقطع ، پيوسته ، پى در پى ،

Inchmeal 
piecemeal. 

 خرد خرد ، رفته رفته ، بتدريج ، کم کم

Inchoate 
unformed or formless, in a beginning stage 

 اغاز کردن ، بنياد نهادن ، تازه بوجود امده ، نيمه تمام

Inchoative 



that which begins, or expresses beginning. 

 ه ، اغازى ، ابتدائىبدوى ، تازه اغاز شد

Incidence 
the rate or range of occurrence of something 

حادث شدن ، ميزان بروز )در بيماريها( ، شيوع مرض ، انتشار )مرض( ، برخورد 

 ، تلافى ، تصادف ، وقوع ، تعلق واقعى ماليات ، مشموليت

Incident 
arising as the result of an event, inherent 

رويداد ، ماوقع ، لازم ، فرعى ، تصادم يکانها ، ناگهان اتفاق افتادن ظهور کردن ، 

 حادثه عملياتى ، شايع ، روى داد ، واقعه ، حادثه ، ضمنى ، حتمى وابسته ، تابع

Incidental 
loosely associated, existing as a by-product, tangent 

 ير مبهم ، لازم اتفاقى ، تصادفى ، جزئى ، ضمنى ، غ

Incidentally 
Without intention. 

 اتفاقا" ، ضمنا"



Incinerate 
to reduce to ashes. 

 خاکستر کردن ، سوزاندن ، با اتش سوختن

Incipience 
beginning. 

 وضع مقدماتى ابتدايى ، حالت نخستين

Incipient 
just beginning to exist 

 ، مرحله ابتدايى نخستين ، بدوى ، اوليه 

Incise 
to cut into, cut marks, figures, etc 

 بريدن ، کندن ، چاک دادن ، شکاف دادن ، حجارى کردن 

Incisive 



penetrating, cutting, biting, trenchant 

 برنده ، قاطع ، دندان پيشين ، ثنايا ، تيز ، نافذ

Incisor 
one of the front teeth of mammals, between the canines 

 دندان پيشين ، ثنايا 

Incite 
to stir, encourage, or urge on; stimulate or prompt to action 

 انگيختن ، باصرار وادار کردن ، تحريک کردن 

Incitement 
that which moves to action, or serves as an incentive or stimulus. 

 تهييج ، انگيزش تحريم ، تحريک ، 

Inclement 
unfavorable, stormy, unpleasant 

 شديد ، بى اعتدال 



Inclination 
a tendency, propensity 

 نهاد ، سيرت ، طبيعت ، تمايل ، شيب ، انحراف 

Incline 
to (cause to) slope at a particular angle 

، سرازير کردن ، شيب دادن ،  خم کردن ، کج کردن ، متمايل شدن ، مستعد شدن

 متمايل کردن ، شيب 

Include 
if one thing includes another, it has the second thing as one of its parts 

 در برداشتن ، شامل بودن ، متضمن بودن ، قرار دادن ، شمردن ، به حساب اوردن

Including 
used to show that someone or something is part of a larger group, amount, or 

process 

 شامل ، به ضميمه ، بانضمام



Inclusive 
the stated limit or extreme in consideration 

 شامل ، مشمول 

Incoercible 
not to be coerced, incapable of being compelled or forced 

 اختيارانقباض ناپذير ، بدون کره و اجبار ، بى 

Incoherence 
want of connection, or agreement, as of parts or ideas in thought, speech, etc. 

 گسستگى ، عدم ربط ، عدم چسبندگى ، ناجورى ، عدم تطابق ، ناسازگارى ، تناقض 

Incoherent 
Not logically coordinated, as to parts, elements, or details. 

 ض ، بى ربط متناق

Incombustible 



that can not be burned. 

 نسوز ، نسوختنى ، غير قابل احتراق

Income 
the money that you earn from your work or that you receive from investments, 

the government etc 

يدالورود ، عايدات ، درامد ، عايدى ، دخل ، ريزش ، ظهور ، جريان ، وروديه ، جد

 مهاجر ، وارد شونده 

Incomparable 
so much better than another as to be beyond comparison 

 غير قابل قياس ، بى مانند ، بى نظير ، بى همتا ، بى رقيب ، غير قابل مقايسه

Incompatible 
of two things, impossible to coexist, irreconcilable 

ازگار ، نا موافق ، ناجور ، نامناسب ، )پزشکى(غير قابل استعمال با منافى ، نا س

 يکديگر 

Incompetence 
lack of ability to do something successfully or as it should be done 

 نا شايستگى ، بى کفايتى ، نادرستى ، نارسايى ، نقص ، )حقوق( عدم صلاحيت



Incompetent 
unskilled, lacking normally expected degree of ability 

 نا مناسب ، غير کافى ، ناشايسته ، بى کفايت ، نالايق 

Incomplete 
not complete, not finished, not having all its parts 

 ناتمام ، نا تمام ، ناقص ، انجام نشده ، پر نشده ، معيوب 

Incomprehens

ible 
Not understandable. 

 فهميدنى ، دور از فهم ، درک نکردنى ، نا محدودن



Incompressibl

e 
resisting all attempts to reduce volume by pressure. 

تراکم ناپذير ، تراکم نا پذير ، فشار نا پذير ، خلاصه نشدنى ، کوچک نشدنى ، غير 

 قابل تلخيص ، فشرده نشدنى 

Inconceivable 
unable to be conceived, unbelievable 

 تصور نکردنى ، غير قابل ادراک ، باور نکردنى

Inconclusive 
not leading to a clear decision or result 

 غيرقاطع ، مجمل ، ناتمام ، بى نتيجه ، بى پايان

Incongruity 
the quality of disagreeing; being unsuitable and inappropriate 

 سازگارى عدم تجانس ، نا



Incongruous 
unusual or different from what is around or from what is generally happening 

 نامتجانس

Inconsequenti

al 
Valueless. 

 ناپى ايند ، غير منطقى ، نامربوط ، بى اهميت ، ناچيز

Inconsiderabl

e 
too trivial or unimportant to be worthy of attention 

 ناچيز ، جزئى ، بى اهميت ، خرد ، ناقابل



Inconsistency 
1) when sb keeps changing their behaviour, reactions etc so that other people 

become confused 2) a situation in which two statements are different and cannot 

both be true 

رى ، ناهماهنگى ، ناجورى ، نا سازگارى ، نا استوارى ، تناقض ، تباين ، ناسازگا

 بى ثباتى 

Inconsistent 
not consistent 

 متناقض ، ناجور 

Inconspicuous 
not prominent or easily noticeable 

ناپيدا ، نامعلوم ، غير برجسته ، کمرنگ ، نامريى ، جزئى ، غيرمحسوس ، 

 غيرمشخص

Inconstant 
not constant, wavering 

 بى ثبات ، بى وفا 



Incontrovertib

le 
undeniable, indisputable, unequivocal, uncontroversial 

 غير قابل بحث ، بدون مناقشه ، بى چون و چرا ، بدون مباحثه ، مسلم

Inconvenient 
not convenient 

 ناراحت ، ناجور 

Incorporate 
to introduce something into a larger whole, combine, unite 

تاسيس کردن ، يکى کردن ، بهم پيوستن ، متحد کردن ، داخل کردن ، جادادن ، 

داراى شخصيت حقوقى کردن ، ثبت کردن)در دفتر ثبت شرکتها( ، اميختن ، ترکيب 

 کردن ، معنوى ، غير جسمانى 

Incorrigible 
not corrigible, bad beyond correction or reform 



 اصلاح ناپذير ، بهبودى ناپذير ، درست نشدنى 

Increase 
if you * sth, or if it *s, it becomes bigger in amount, number, or degree [≠ 

decrease, reduce] 

بزرگتر شدن ، صعود کردن ، افزايش يافتن بالا رفتن ، فزونى ، افزايش ، افزودن ، 

ه دادن ، توانگرکردن ، ترفيع دادن ، اضافه ، افزايش ، رشد ، زياد کردن ، توسع

 ترقى ، زيادشدن 

Increasing 
on the increase. 

 ، افزايشيفزاينده

Increasingly 
more and more all the time 

 به طور فزآينده ، با افزايش ، پيوسته بيشتر ، هي بيشتر 

Incredible 
Too implausible to be credible; beyond belief; unbelievable. 

 باور نکردنى ، غيرقابل قبول ، افسانه اى 



Incredulity 
unwillingness or inability to believe, doubt, disbelief 

 دير باورى ، شکاکى ، بى اعتقادى

Incredulous 
skeptical, doubtful, disbelieving, distrustful, dubious* 

 ر باور دي

Increment 
to increase by steps or by a step, especially by one 

 نمو ، افزايش در حقوق ، فواصل کوچک ، افزايش ، ترقى ، سود ، توسعه 

Incriminate 
v. to charge with a crime, accuse of wrongdoing, implicate, present evidence or 

proof of involvement in a wrongful act 

به جرمى متهم کردن ، مقصر قلمداد کردن ، بگناه متهم کردن ، گرفتارکردن ، تهمت 

 زدن به ، گناهکارقلمداد نمودن



Incubus 
an evil spirit supposed to oppress people while asleep 

 بختک ، کابوس ، ظالم ، زورگو 

Inculcate 
to implant by repeated statement, teach persistently 

 فرو کردن ، جايگير ساختن ، تلقين کردن ، پا گذاشتن ، پايمال کردن

Incumbent 
one who holds an office; obligatory 

 (uponو  onمتصدى ، ناگزير ، لازم با 

Incur 
to experience something, usually something unpleasant, as a result of actions 

you have taken 

موجب )خرج يا ضرر يا تنبيه و غيره( شدن ، متحمل شدن ، وارد امدن ، )خسارت( 

 ديدن 



Incursion 
sudden invasion 

 تاخت و تاز ، تهاجم ، تاراج و حمله ، تعدى

Indeed 
used to emphasize a positive statement or answer 

 اينه ، در واقع ، همانا ، فى الواقع ، اره راستى براستى ، حقيقتا ، واقعا ، هر 

Indefatigable 
untiring, not able to become fatigued 

 خستگى ناپذير ، خسته نشدنى

Indefensible 
untenable. 

 غيرقابل دفاع ، غيرقابل اعتذار ، تصديق نکردنى

Indefinite 



not exact, not clear, or without clear limits 

نا محدود ، بيکران ، بى حد ، بى اندازه ، غيرقابل اندازه گيرى ، نامعين ، غير 

 قطعى ، )بطور صفت( غير صريح ، نکره 

Indefinitely 
in a vague or uncertain way. 

 بطور نامحدود ، بطور نامعين ، بطور نامعلوم ، براى يک مدت نامحدود

Indelible 
That can not be blotted out, effaced, destroyed, or removed. 

 پاک نشدنى ، محو نشدنى ، ماندگار ، ثابت 

Indemnify 
to compensate for damage or loss sustained, expense, etc 

غرامت دادن به ، غرامت پرداختن ، هزينه اى راپرداختن ، بيمه کردن ، جبران 

 ، اذيت کردن ، صدمه زدن به ، غرامت دادنخسارت ، تاوان دادن ، لطمه زدن به 

Indemnity 
obligation upon an individual to incur the losses of another 

غرامت پرداختن ، تضمين جبران خسارت احتمالى اينده تضمين هر نوع خسارت ، 

 تاوان ، غرامت ، جبران زيان ، بخشودگى ، صدمه 



Indenture 
(in the past) to officially agree that someone, often a young person, will work for 

someone else, especially in order to learn a job 

، گذاريزدندانه رسمي ، قرارداد، سياههكردن ، دوبل، دوتاسازيايسند دو نسخه

اد ، با قرار دند مقيد شدن، با س، با سند مقيد كردنگرفتن ، بشاگردي، كنتراتعهد نامه

 دار كردن ، دندانه، شيار دار كردنكردن استخدام

Independence 
freedom from control or influence of another or others 

 استقلال ، ازادى ، بى نيازى از ديگران 

Independent 
not influenced or controlled in any way by other people, events, or things 

 مستقل ، خود مختار ، داراى قدرت مطلقه 

Indescribable 
that can not be described. 

 وصف ناپذير ، توصيف ناپذير ، نامعلوم



Indestructible 
That can not be destroyed. 

 فنا ناپذير ، از ميان نرفتنى ، نابود نشدنى

Indeterminate 
uncertain; indefinite 

 نا معين ، پادر هوا ، نا مشخص ، بى نتيجه 

Index 
The index finger, the forefinger, or other pointer. 

زير نويس ، زير نويسى ، فهرست اعلام ، اندکس ، نما )در رياضى( ، خط شاخص 

، شاخص )در امار( ،راهنما)مثلا در جدول و پرونده( ، شاخص ، )درکتاب( 

نمايه ، راهنماى موضوعات ، فهرست راهنما  ،داراى فهرست کردن ، جاانگشتى ، 

 بفهرست دراوردن ، نشان دادن ، بصورت الفبايى )چيزى را( مرتب کردن

Indian 
Of or relating to India or its people. 

 هندوستانى ، وابسته به هندى ها 



Indicant 
That which points out. 

 ه ، نشان دهنده ، دلالت کنندهاشاره نما ، نمايند

Indicate 
to show that something is true or exists 

 نشان دادن ، نمايان ساختن ، اشاره کردن بر 

Indication 
the act of indicating or pointing out by name 

 قرينه ، کاشف ، نشان ، اشاره ، دلالت ، اشعار ، نشانه

Indicative 
be * of sth = to be a clear sign that a particular situation exists or that sth is 

likely to be true 

شاخص ، اخبارى ، خبر دهنده ، اشاره کننده ، مشعر بر ، نشان دهنده ، دلالت کننده 

 ، حاکى ، دال بر



Indicator 
one who or that which points out. 

ن دهنده ، علامت خط نشانه ، نشانگر ، انديکاتور ، نماينده ، نمايشگر ، عقربه ، نشا

 شاخص ، اندازه ، مقياس ، فشار سنج 

Indict 
To find and declare chargeable with crime. 

متهم کردن کسى بر مبناى تشخيص هيات منصفه دادگاه جنايى ، )حقوق( عليه کسى 

 متهم کردن ، تعقيب قانونى کردن ادعا نامه تنظيم کردن ، اعلام جرم کردن ، 

Indictment 
an official statement accusing someone of committing a serious crime 

 ادعانامه ، تنظيم کيفرخواست ،  اعلام جرم ، تنظيم ادعا نامه ، اتهام 

Indifferent 
not caring, apathetic 

 بى اهميت ، بى تفاوت ، جزئى ، بى اثر خون سرد ، لاقيد ، بى طرف ، بى تعقيب ، 



Indigence 
Poverty. 

 تنگدستى ، ندارى ، تهيدستى ، بى چيزى ، فقر 

Indigenous 
produced, living, or existing naturally in a particular region or environment 

 بومى ، طبيعى ، ذاتى ، مکنون ، فطرى

Indigent 
very poor, impoverished 

 تهيدست ، تهى ، خالى ، تنگدست

Indigestible 
Not digestible, or difficult to digest. 

 بد گوار ، غير قابل هضم

Indigestion 



Difficulty or failure in the alimentary canal in changing food into absorptive 

nutriment. 

 ودل ، دير هضمىبدگوارى ، بد گوارى ، سوء هاضمه ، ر

Indignant 
showing anger or indignation, esp. at something unjust 

 اوقات تلخ ، متغير ، رنجيده ، خشمگين ، ازرده 

Indignation 
anger sparked by something unjust or unfair 

 خشم 

Indignity 
Unmerited contemptuous conduct or treatment. 

 رو هتک اب

Indiscernible 
Not perceptible. 

 ديده نشدنى ، غيرقابل مشاهده غيرقابل تشخيص 



Indiscreet 
not discreet, lacking prudence or circumspection 

 فاقد حس تشخيص ، بى تميز ، بى احتياط ، بى ملاحظه 

Indiscretion 
something, especially a sexual relationship, that is considered embarrassing or 

morally wrong 

 بى احتياطى ، بى ملاحظگى ، بى خردى ، بى عقلى 

Indiscriminate 
Promiscuous. 

 ناشى از عدم تبعيض ، خالى از تبعيض ، يکسره

Indispensable 
necessary or requisite for the purpose. 

 ، ناگزير ، صرفنظر نکردنى ، لازم الاجرا  واجب ، حتمى ، چاره نا پذير ، ضرورى



Indisputable 
unquestionable 

 بى چون و چرا ، مسلما ، بى گفتگو ، بطور غير قابل بحث ، بطور مسلم 

Indissoluble 
impossible to take apart or bring to an end, or existing for a very long time 

، ناگداز ، غير قابل حل ، بهم نخوردنى ، منحل نشدنى ، تجزيه نا پذير ، اب نشدنى 

 ماندگار ، پايدار

Indistinct 
vague. 

 نا معلوم ، تيره ، غير روشن ، درهم ، اهسته ، ناشنوا 

Indivertible 
that can not be turned aside. 

 انحراف نا پذير ، منحرف نکردنى ، غير قابل انحراف



Individual 
considered separately from other people or things in the same group 

 انفرادى ، اختصاصى ، شخص ، تک ، منحصر بفرد ، متعلق بفرد 

Indivisible 
not separable into parts. 

 غير قابل تقسيم 

Indoctrinate 
to teach certain principles, inculcate, instruct, propagandise, brainwash 

 تلقين کردن ، اغشتن ، اشباع کردن ، تعاليم مذهبى يا حزبى را اموختن به

Indolence 
state of being lazy or slothful 

 فرويش ، رخوت ، سستى ، تنبلى ، تن اسايى ، راحت طلبى

Indolent 



showing no real interest or effort 

 سست ، تنبل

Indomitable 
unconquerable. 

 رام نشدنى ، سرکش ، سخت ، غير قابل فتح ، تسخير نا پذير ، تسلط ناپذير

Indoors 
into or inside a building 

 اهل کشور اندونزى ، وابسته به اندونزى

Indubitable 
clearly true, providing no possibility of doubt 

 بدون شک ، بدون ترديد ، بى چون و چرا

Induce 
to persuade or influence someone to do something 

اغوا کردن ، فراهم کردن ، تحميل کردن ، تحريک کردن ، تلقين کردن ، وادار 

 کردن ، اعوا کردن ، غالب امدن بر ، استنتاج کردن ، تحريک شدن ، تهييج شدن 



Induct 
to formally or ceremoniously install in an office, position 

برقرار کردن ، مستقر کردن ، دريافت کردن ، فهميدن ، درک کردن ، استنباط کردن 

 ، وارد کردن ، گماشتن بر ، اشنا کردن ، القاء کردن 

Inductee 
a person who is inducted into an organization 

 نفر استخدام شده ، استخدامى ، کسيکه وارد خدمت شده 

Indulge 
to allow someone to do what they want or enjoy 

مخالفت نکردن ، مخالف نبودن ، رها ساختن ، افراط کردن )در استعمال مشروبات 

 و غيره( ، زياده روى کردن ، شوخى کردن ، دل کسى را بدست اوردن ، نرنجاندن

Indulgence 
the yielding to inclination, passion, desire, or propensity in oneself or another. 

لطف کردن ، از راه افراط بخشيدن ، ولخرجى کردن ، غفو کردن ، زياده روى ، 

 افراط 



Indulgent 
yielding to the desires or humor of oneself or those under one's care. 

 بخشنده ، زياده رو 

Industrial 
of or relating to industry, notably manufacturing. 

 صنعتى ، داراى صنايع بزرگ ، اهل صنعت 

Industrious 
working energetically and devotedly, hard-working 

 ماهر ، زبر دست ، ساعى ، کوشا 

Industry 
the production of goods from raw materials, especially in factories 

 ار ، مجاهدت صنعت ، صناعت ، پيشه و هنر ، ابتک

Inebriate 



to intoxicate. 

 مست کردن ، سرخوش کردن ، کيف دادن 

Inebriation 
the state or characteristic of drunkenness 

 مستى ، مست سازى

Inedible 
unfit to be eaten 

 نخوردنى ، ناخوردنى ، غير قابل خوردن

Ineffable 
unutterable. 

 صيف ، نگفتنىشخص غير قابل تو

Ineffectual 
Not producing any significant or desired effect, inefficient, fruitless 

 بيهوده ، بى نتيجه ، بى اثر ، غير موثر ، بيفايده 



Inefficacious 
not able to produce the desired effect, ineffective 

 ثربى خاصيت ، نا سودمند ، بى فايده ، بى ا

Inefficiency 
that which does not accomplish an intended purpose. 

 بى کفايتى ، بى عرضگى ، عدم کاردانى ، بى ظرفيتى 

Inefficient 
unable to achieve the desired result economically 

 بهر، غيرموثر ، كمبازده كم

Ineligible 
not suitable to be selected or chosen. 

غير مشمول ، شامل نشدنى ، نا شايسته براى انتخاب ، فاقد شرايط لازم ، غير قابل 

 قبول



Ineluctable 
not to be avoided or escaped; inevitable 

 نا گريز ، چاره ناپذير ، غير قابل مقاومت ، ناچار

Inept 
not suitable or capable, unqualified 

 يسته ، ناجور ، بى معنى ، بى منطق ، نادانبى عرضه ، نا شا

Inert 
without power to move, unmoving 

بى حرکت ، بى اثر ، خنثى ، نا کار ، فاقد نيروى جنبش ، بيروح ، بيجان ، ساکن ، 

 راکد 

Inertia 
the property of a body that resists any change to its motion 

ى ، ايستايى ، رکود ، لختى ، )فيزيک( جبر ، قوه جبرى ، انرسى ، ماند ، اينرس

 ناکارى ، سکون 



Inestimable 
not able to be estimated as because of great scale or degree 

 فوق العاده ، گرانبها ، تخمين نا پذير ، بى بها

Inevitable 
unavoidable. 

ه نا پذير ، غير قابل امتناع ، حتما ، حتمى نا چار ، نا گزير ، اجتناب نا پذير ، چار

 الوقوع ، بديهى 

Inexcusable 
not to be justified. 

 عذر نا پذير ، بدون بهانه ، نبخشيدنى ، غير معذور

Inexhaustible 
So large or furnishing so great a supply as not to be emptied, wasted, or spent. 

 پايان نا پذير ، تهى نشدنى ، پايدارخستگى نا پذير ، 



Inexorable 
unyielding, unalterable 

 نرم نشدنى ، سخت ، سنگدل ، بى شفقت ، تسليم نشدنى

Inexpedient 
unadvisable. 

 غير مقتضى 

Inexpensive 
Low-priced. 

 ارزان ، کم خرج ، معقول ، صرفه جو ، ساده

Inexperience 
Lack of or deficiency in experience. 

 نا ازمودگى ، بى تجربگى ، خامى ، خام دستى

Inexplicable 



unable to be explained or understood 

 غير قابل توضيح ، روشن نکردنى ، دشوار 

Inexpressible 
Unutterable. 

 غير قابل اظهار ، نا گفتنى ، غيرقابل بيان

Inextensible 
Of unchangeable length or area. 

 تمديد نا پذير ، بسط نا پذير ، منقرض نکردنى

Inextricable 
impossible to untie or disentangle 

 نگشودنى ، حل نشدنى ، حل نکردنى

Infallible 
unfailing in effectiveness or operation, certain 

 لغزش ناپذير ، مصون از خطا ، منزه از گناه 



Infamous 
publicly branded or notorious, as for vice, or crime. 

محروم از حقوق مدنى ، ترذيلى )مجازات( ، زشت ، بد نام ، مفتضح ، پست ، نفرت 

 انگيز شنيع ، رسوايى اور ، ننگين ، بدنام 

Infamy 
total loss or destitution of honor or reputation. 

 ح ، سابقه بد ، ننگرسوايى ، بدنامى ، افتضا

Infantile 
typical of a child and therefore unsuitable for an adult 

 بچگانه ، ابتدايى ، بچگى ، مربوط بدوران کودکى

Infection 
An uncontrolled growth of harmful microorganisms in a host. 

 عفونت ، سرايت مرض ، گند 



Infer 
to form an opinion that sth is probably true because of information that you have 

بستن ، استنتاج کردن ، استنباط کردن ، پى بردن به ، )زبان عاميانه( حدس زدن ، 

 اشاره کردن بر 

Inference 
the derivation of a judgment from any given material of knowledge on the 

ground of law. 

 استنباط ، استنتاج 

Infernal 
hellish, fiendish, diabolical 

 دوزخى ، ديو صفت ، شيطان صفت ، شرير

Infest 
to live in or overrun to an unwanted degree 

 هجوم کردن در ، فراوان بودن در ، ول نکردن



Infidel 
one who denies the existence of god. 

 بى ايمان ، شخص غير مومنکافر ، بيدين ، 

Infidelity 
Disloyalty. 

 کفر ، )در زناشويى( خيانت

Infiltrate 
to surreptitiously penetrate, enter or gain access 

نفوذ کردن در منطقه ، تراوش کردن ، نشر کردن ، گذاشتن ، در خطوط دشمن نفوذ 

 کردن 

Infinite 
without limits; extremely large or great 

 نامحدود ، بى نهايت ، بيکران ، لايتناهى ، نا محدود ، بى اندازه ، سرمد



Infinitesimal 
infinitely small 

 بى اندازه خرد ، بينهايت کوچک 

Infinity 
boundless or immeasurable extension or duration. 

 ، بيشماربينهايت

Infirm 
to contradict, to provide proof that something is not 

 ناتوان ، ضعيف ، عليل ، رنجور ، نااستوار 

Infirmary 
a place where sick or injured people are cared for 

 درمانگاه يا بيمارستان کوچک ، درمانگاه

Infirmity 



illness, especially for long periods or because of old age 

 ا توانى ضعف ، ن

Inflammable 
Easily set on fire or excited. 

 اشتعال پذير ، قابل اشتعال ، اتشگير ، شعله ور ، التهاب پذير ، تند

Inflammation 
A morbid process in some part of the body characterized by heat, swelling, and 

pain. 

 اقاماس ، التهاب ، شعله ور سازى ، احتر

Inflammatory 
tending to inflame or provoke somebody 

 اشتعالى ، فتنه انگيز ، فساد اميز ، اتش افروز ، فتنه جو

Inflation 
a general increase in prices 

 تورم )اقتصادى( ، تورم )در اقتصاد( ، تورم 



Inflexible 
that can not be altered or varied. 

 اء ناپذير سخت ، انحن

Influence 
to affect the way sb or sth develops, behaves, thinks etc without directly forcing 

or ordering them 

اعتبار ، برترى ، تفوق ، توانايى ، تجلى ، نفوذ کردن بر ، تحت نفوذ خود قرار دادن 

 ، تاثير کردن بر ، وادار کردن ، ترغيب کردن

Influential 
Having the power to sway the will of another. 

 داراى نفوذ و قدرت

Influx 
the arrival of a large number of people or things 

 نفوذ ، رخنه ، تاثير ، ورود ، هجوم ، ريزش



Inform 
To act as an informer; denounce. 

کردن ، گفتن ، اطلاع دادن ،  اگهى دادن ، اگاهى دادن ، مستحضر داشتن ، اگاه

 چغلى کردن

Informal 
Not formal or ceremonious; casual. 

 غيررسمى ، غير رسمى ، خصوصى ، بى قاعده ، بى تشرفات 

Information 
knowledge acquired through study or experience or instruction 

بار ، مفروضات ، اطلاعات ، سوابق ، داده ها ، اگاهى ، تهمت ، اتهام ، اطلاع ، اخ

 معلومات ، اگاهگان ، پرسشگاه ، استخبار ، خبر رسانى

Infraction 
Violation, infringement, contravention, transgression, encroachment 

 نقش ، تخلف ، شکستن 



Infrastructure 
the basic, underlying framework of a system of organization 

 پيدايش ، شالوده ، سازمان ، زير سازى ، زيربنا

Infrequence 
Rareness. 

 کميابى ، ندرت

Infrequent 
uncommon. 

 کم ، نادر ، کمياب

Infringe 
to trespass upon. 

 نقض کردن ، تخلف کردن از ، تجاوز کردن از ، تعدى 

Infuse 



to instill, introduce, or inculcate, as principles or qualities. 

 ريختن ، دم کردن ، القاء کردن ، بر انگيختن

Infusion 
the introducing of a solution (as of glucose or salt) especially into a vein 

 دم کرده ، ريزش ، ريختن ، پاشيدن ، القاء ، تزريق ، الهام 

Ingenious 
very clever and imaginative 

داراى قوه ابتکار ، مبتکر ، داراى هوش ابتکارى ، با هوش ، ناشى از زيرکى ، 

 مخترع

Ingenue 
an innocent, naïve, wholesome girl or young woman 

 دختر ساده

Ingenuity 
cleverness in contriving, combining, or originating. 

مادگى براى اختراع ، مهارت ، استعداد ، قوه ابتکار ، نبوغ ، هوش )اختراعى( ، ا

 صفا



Ingenuous 
not devious; innocent and candid 

 صاف و ساده ، بى تزوير ، رک گو ، )م.ل.( اصيل

Inglorious 
shameful. 

 شرم اور ، ننگين ، افتضاح اور ، گمنام

Ingraft 
to set or implant deeply and firmly. 

ابت زدن ، )مجازى( اسقاء کردن ، اشباع کردن ، در جسم رنگ زدن ، رنگ ث

 چيزى فروکردن ، در ذهن جانشين کردن

Ingrate 
ungrateful person 

ظلم کردن بر ، تعدى کردن ، فشار وارد اوردن بر ، نمک ناشناسى کردن ، ناسپاس 

 ، نمک ناشناس ، ناشکر ، حق ناشناس



Ingratiate 
Win confidence, charm, curry favour with 

خود شيرينى کردن ، مورد لطف و عنايت قرار دادن ، طرف توجه قرار دادن ، 

 ارضاء کردن ، داخل کردن

Ingratitude 
Insensibility to kindness. 

 ناسپاسى ، نمک ناشناسى ، ناشکرى ، نمک بحرامى

Ingredient 
One of the substances present in a mixture. 

 ء ترکيبى ، )در جمع( اجزاء ، ذرات ، داخل شونده ، عوامل ، عناصر جز

Inherence 
the state of being permanently existing in something. 

 چسبيدگى ، لزوم ذاتى ، ذاتى بودن ، اصليت ، جبلى



Inherent 
naturally a part or consequence of something. 

 ذاتى ، اصلى ، چسبنده 

Inhibit 
v. {restrain} 

باز داشتن و نهى کردن ، منع کردن ، مانع شدن ، از بروز احساسات جلوگيرى 

 کردن

Inhospitable 
not inclined to hospitality, unfriendly 

 مهمان ننواز ، غريب ننواز ، نامهربان

Inhuman 
Savage. 

 ردمبى عاطفه ، فاقد خوى انسانى ، غير انسانى ، نام



Inhume 
to place in the earth, as a dead body. 

 در خاک نهادن ، بخاک سپردن ، دفن کردن

Inimical 
hostile, unfriendly 

 دشمنانه ، خصمانه ، غيردوستانه ، نامساعد ، مضر 

Inimitable 
beyond imitation, surpassing all others, matchless 

 نند ، بى رقيب ، بى نظيرغير قابل تقليد ، بى ما

Iniquitous 
characterized by injustice or wickedness 

 تبه کار ، شرير ، نابکار ، غير عادلانه ، ناحق

Iniquity 



wickedness or sin 

 بى انصافى ، شرارت

Initial 
Spatially first, placed at the beginning, in the first position 

خروجى صفر ، اوليه ، اولين امضاء ، اول ، اصلى ، اغازى ، ابتدايى ،  ابتدائى ،

بدوى ، واقع در اغاز ، اولين قسمت ، در اغاز قرار دادن ، نخستين حروف نام و نام 

 خانوادگى را نوشتن ، پاراف کردن ، اغاز کردن 

Initially 
at the beginning 

 اصلا" ، درابتدا

Initiate 
to perform the first act or rite. 

ابداع کردن ، ابتکار کردن ، تازه وارد کردن ، اغاز کردن ، بنياد نهادن ، نخستين 

 قدم را برداشتن 

Initiative 
the first of a series of actions 



ابتکار عمليات ، قدرت انجام عمل ابتکار عمل ، ذوق ، پيشقدمى ، ابتکار ، قريحه ، 

 اغازى 

Inject 
to pump (especially fluids) into a cavity or passage 

 پاشيدن ، تزريق کردن ، اماله کردن ، سوزن زدن 

Injunction 
the act of enjoining, the act of directing, commanding 

وصيت ، دستور کتبى دادگاه خطاب به خوانده که متضمن اجبار وى به رعايت 

 توقيف ، نهى ، قدغن ، حکم بازداشت ، دستور ، اتحاد  حقوق خواهان است ، حکم

Injury 
harm done to a person's or an animal's body, for example in an accident 

 زخم ، اذيت ، تخطى تجاوز ، خسارت ، جراحت ، اسيب ، صدمه 

Inkling 
a slight suspicion or hint 

 به چيزى پى برند ، گزارش ، اگاهى ، کوره خبراشاره ، اطلاع مختصرى که با آن 



Inland 
within the land, remote from the ocean 

 درون کشور ، درون مرزى ، داخله 

Inlet 
an indentation of a shoreline, small bay or arm 

دهانه ، فرورفتگى و رخنه کوچک دريچه ورودى ، شاخابه ، خليج کوچک ، خور ، 

 ولراه دخ

Inmost 
the very deepest within, innermost 

 درونى ، ميانى ، باطنى ، )مجازى( صميمانه 

Innate 
natural, inborn, hereditary, quintessential 

درون زاد ، ذاتى ، فطرى ، جبلى ، مادرزاد ، طبيعى ، لاينفک ، اصلى ، داخلى ، 

 درونى ، چسبنده ، غريزى 



Inner 
Inside or closer to the inside of the body . 

 درونى ، داخلى ، تويى ، روحى ، باطنى 

Innocent 
Free from guilt, sin, or immorality. 

 مبرى ، بى تقصير ، مبرا ، مقدس ، معصوم ، ادم بيگناه ، ادم ساده ، بى ضرر

Innocuous 
not injurious to physical or mental health 

 رربى ض

Innovate 
to start to use new ideas, methods, or inventions 

نو اورى کردن ، ايين تازه اى ابتکار کردن ، تغييرات و اصلاحاتى دادن در ، 

 چيزتازه اوردن ، بدعت گذاردن 



Innovation 
a new idea, method, or invention 

 چيز تازه ، نو اورىحرکت جديد ، نواورى ، بدعت ، ابداع ، تغيير ، 

Innovative 
new and creative 

 بدعت آميز ، ابداعي ، بدعت گذارنده 

Innuendo 
insinuation. 

معنى ، مقصود ، يعنى ، )مجازى( تشريح ، شرح ، تلويحا اشاره کردن ، اداکردن ، 

 کنايه

Innumerable 
not capable of being counted, indefinitely numerous 

 بى شمار ، غيرقابل شمارش ، بيحد و حصر



Inoculate 
to introduce an antigenic substance or vaccine into the body 

 تلقيح کردن ، مايه کوبى کردن ، اغشتن

Inoffensive 
not offensive 

 بى ازار ، بى ضرر ، بدون زنندگى 

Inopportune 
Unsuitable or inconvenient, especially as to time. 

 نابهنگام ، بيجا ، بى موقع ، نامناسب ، بى مورد

Inordinate 
excessive, unreasonable or inappropriate in magnitude 

 بى اندازه ، بيش از حد ، مفرط ، غير معتدل

Inquest 



legal or judicial inquiry, especially before a jury and especially made by a 

coroner into the case of someone's death; the results of such an inquiry 

 ورودی و خروجی

Inquire 
to seek information by questioning 

پرسش کردن ، جويا شدن ، باز جويى کردن ، رسيدگى کردن ، تحقيق کردن ، 

 امتحان کردن ، استنطاق کردن

Inquiry 
The act of inquiring; a seeking of information by asking questions; interrogation; 

a question or questioning. 

پرس و جو ، اسستسفار ، خبرگيرى ، بازجويى رسيدگى ، استسفار ، تحقيق ، خبر 

 گيرى ، پرسش ، بازجويى ، رسيدگى ، سئوال ، استعلام ، جستار 

Inquisition 
an investigation or inquiry into the truth of some matter 

نظرى که هيات منصفه در ذيل برگ بازجويى مى دهد ، رسيدگى )قضايى( ، 

 استنطاق ، تفتيش عقايد مذهبى از طرف کليسا ، جستجو

Inquisitive 



wanting to discover as much as you can about things, sometimes in a way that 

annoys people 

 کنجکاو ، فضول ، پى جو 

Inquisitor 
One who makes an investigation. 

 مفتش عقايد 

Inroad 
forcible encroachment or trespass. 

 تاخت و تاز ، تهاجم ، تعدى ، هجوم ، حمله ، تکش

Insanity 
the condition of being seriously mentally ill 

 تندرستى ، بد اب و هوا ، ناگوارناسازگار ، مضر براى 

Insatiable 
that desires or craves immoderately or unappeasably. 

 سير نشدنى



Inscribe 
to write words in a book or carve (= cut) them on an object 

نوشتن ، نقش کردن ، حجارى کردن روى سطوح و ستونها ، حکاکى کردن ، ثبت 

 کردن

Inscrutable 
impenetrably mysterious or profound. 

 نفوذ ناپذير ، مرموز

Insecure 
not secure 

ناامن ، غيرمحفوظ ، بدون ايمنى ، غير مطمئن ، نامعين ، غير قطعى ، سست ، بى 

 اعتبار ، متزلزل 

Insensible 
unconscious; unresponsive 

 بيشعور ، بيحس ، غير حساس 



Insentient 
Lacking the power of feeling or perceiving. 

 بى حس ، بيجان

Inseparable 
That can not be separated. 

 لاينفک ، لايتجزا ، جدا نشدنى 

Inside 
the inner or enclosed surface of something 

بال ينزديک به مرکز بخش درونى ، ناحيه نزديک سبد بسکتبال ، نزديک به تور وال

 ، تويى ، درون ، داخل ، باطن ، نزديک بمرکز ، قسمت داخلى ، تو ، اعضاى داخلى

Insidious 
Working ill by slow and stealthy means. 

 پراز توطئه ، موذى ، دسيسه اميز ، خائنانه



Insight 
intellectual discernment. 

 بينش ، بصيرت ، فراست ، چشم باطن ، درون بينى

Insignificance 
lack of import or of importance. 

 ناچيزى ، ناقابلى ، بى اهميتى ، کمى ، بى معنى گرى

Insignificant 
without importance, force, or influence. 

 ناچيز 

Insinuate 
to suggest; say indirectly; imply 

 فهماندن ، بطور ضمنى فهماندن تلقين کردن ، داخل کردن ، اشاره کردن ، به اشاره

Insipid 



without distinctive, interesting, or stimulating qualities 

 بى مزه ، بى طعم ، )مجازى( بيروح ، خسته کننده

Insist 
to say firmly that something is true, especially when other people do not believe 

you 

 اپى شدن ، )م( سماجت ، تکيه کردن بر ، پافشارى کردن اصرار ورزيدن ، پ

Insistence 
urgency. 

 اصرار ، پافشارى

Insistent 
Urgent. 

 مصر ، پافشار ، پاپى

Insolence 
rudeness, discourtesy 

گستاخى ، بى احترامى ، جسارت ، اهانت ، توهين ، غرور ، خود بينى ، ادعاى 

 بيخود ، تکبر 



Insolent 
rude, arrogant, overbearing 

 گستاخ ، جسور

Insomnia 
sleeplessness. 

 بيخوابى )غير عادى( ، مرض بيخوابى 

Insouciant 
indifferent; lacking concern or care 

 بى پروا ، بى قيد

Inspection 
the act of examining something, often closely 

 بينى ، بازرسى ، تفتيش ، بازديد ، معاينه ، سرکشىنظارت ، بازرسى و باز

Inspector 



an official whose job is to check that sth is satisfactory and that rules are being 

obeyed 

 نگهبان ، بازرس ، مفتش 

Inspire 
To infuse into the mind; to communicate to the spirit; to convey, as by a divine 

or supernatural influence; to disclose preternaturally; to produce in, as by 

inspiration. 

 در کشيدن نفس ، استنشاق کردن ، الهام بخشيدن ، دميدن در ، القاء کردن 

Install 
to put something in place so that it is ready for use 

 ، گماشتنكردن .نصبنمودن ، منصوبكردن ، نصبكار گذاشتن

Instalment 
one of several parts into which a story , plan , or amount of money owed has 

been divided , so that each part happens or is paid at different times until the end 

or total is reached 

 سطى ،قسط ، بخش قسط بستن ، بخش کردن ، ق

Instance 
to mention as a case or example, to refer to, to cite 



 بعنوان مثال ذکر کردن ، لحظه ، مورد ، نمونه ، مثل ، مثال ، شاهد ، وهله

Instant 
Very quickly and easily prepared , for example '''instant coffee'''. 

 آن ، لحظه ، ماه کنونى ، مثال ، فورا  مربوط به ماه جارى ، دم ،

Instantaneous 
happening immediately, without any delay 

 لحظه اى ، ناگهانى ، هردم ، دفعتا ، انى 

Instead 
used to say what is not used, does not happen etc, when sth else is used, happens 

etc 

 منصوب نمودن کار گذاشتن ، نصب کردن ،

Instigate 
to urge, goad 

 برانگيختن ، تحريک کردن ، وادار کردن 



Instigator 
one who incites to evil. 

 محرک ، مفسد 

Instill 
to put a feeling, idea gradually into someone's mind, so that it has a strong 

influence on him 

ن ، کم کم تزريق کردن ، اهسته القاء کردن ، کم کم چکاندن ، چکه چکه ريخت

 فهماندن 

Institute 
to begin or initiate something 

بنياد نهادن ، برقرار کردن ، تاسيس کردن ، موسسه ، بنداد ، بنگاه ، بنياد ، انجمن ، 

 هيئت شورا ، فرمان ، اصل قانونى ، مقررات 

Institution 
An established organisation, especially one dedicated to education, public 

service, culture or the care of the destitute, poor etc. 

 تاسيس قضايى ، اصل حقوقى ، بنگاه ، موسسه ، رسم معمول ، عرف ، نهاد



Institutional 
Of, pertaining to, characteristic of, or organized along the lines of an institution. 

 نهادى ، بنگاهى ، رسمى

Instruction 
The act of instructing, teaching, or furnishing with information or knowledge 

 دستوره ، مقرر ، دستورالعمل دادن تعليم ، اموزش نظامى ، اموزش ، راهنمايى

Instructive 
providing a lot of useful information 

 اموزنده ، ياد دهنده

Instructor 
sb who teaches a sport or practical skill 

 استاد ، معلم ، اموزگار ، اموزنده ، ياد دهنده ، اموزشيار 

Instrument 



a tool that is used for doing something; A device used to produce music. 

وربين يا زاويه ياب ، الات دقيق ، ابزار ، الت ، اسباب ، اپارات ، مستند ، دستگاه ، د

 ادوات ، وسيله ، سند

Insufferable 
adj. {unbearable} 

 غير واقعى ، خيالى ، بى اساس ، بيموضوع ، بى جسم

Insufficiency 
inadequacy. 

 عدم تکافو ، کمى ، نارسايى ، نابسندگى ، عدم کفايت ، ناتوانى ، عجز

Insufficient 
not sufficient 

 نارسا ، نابسنده

Insular 
separated and narrow-minded; tight-knit, closed off 

 وابسته به جزيره ، جزيره اى ، منزوى ، غير ازاد ، تنگ نظر



Insularity 
the state of being isolated or detached 

 جزيره بودن ، انزوا

Insulate 
to place in a detached state or situation. 

عايق کردن ، سيم را لحيم کردن ، جدا کردن مجزا کردن ، جدا کردن ، روپوش دار 

 کردن ، با عايق مجزا کردن ، بصورت جزيره دراوردن 

Insult 
to treat or speak to insolently, with contemptuous rudeness 

ى کردن به ، خوار کردن ، فحش دادن ، باليدن ، دشنام ، توهين کردن به ، بى احترام

 توهين 

Insuperable 
invincible. 

برطرف نکردنى ، از ميان برنداشتنى ، شکست ناپذير ، مغلوب نشدنى ، فائق 

 نيامدنى



Insuppressible 
that cannot be suppressed 

 فروننشاندنى ، نخواباندنى ، غيرقابل کنترل

Insurance 
an arrangement with a company in which you pay them regular amounts of 

money and they agree to pay the costs, for example, if you die or are ill/sick, or 

if you lose or damage something 

 امتياز مطمئن ، حق بيمه ، پول بيمه 

Insurgence 
Uprising. 

 ورش ، طغيان ، ياغى گرىتمرد ، قيام ، ش

Insurgent 
one who takes part in forcible opposition to the constituted authorities of a place. 

 ياغى ، متمرد ، شورشى 



Insurrection 
the state of being in active resistance to authority. 

 بر خيزش ، طغيان ، شورش ، فتنه ، قيام 

Intangible 
not perceptible to the touch. 

نامرئى ، غيرعينى ، لمس ناپذير ، )مجازى( بغرنج ، درک نکردنى ، مال غير عينى 

 ، نا هويدا 

Integral 
necessary for completeness 

 جدايى ناپذير ، درست ، صحيح ، بى کسر ، کامل ، تمام ، انتگرال 

Integrate 
to become part of a group or society, or to help someone do this 

جمع کردن ، انتگرال گرفتن ، يکپارچه کردن ، گنجاندن ، در شکم چيزى جا دادن ، 

تمام کردن ، کامل کردن ، درست کردن ، يکى کردن ، تابعه اوليه چيزى را گرفتن ، 

 اختلاط 



Integration 
an operation used in the calculus whereby the integral of a function is 

determined 

يکى کردن و بهم پيوستن ، ائتلاف ، انضمام ، يکپارچگى ، اتحاد عناصر مختلف 

 اجتماع 

Integrity 
Uprightness of character and soundness of moral principle. 

 يکپارچگى ، درستى ، امانت ، راستى ، تماميت ، بى عيبى ، کمال 

Intellect 
the faculty of thinking, judging, abstract reasoning, etc 

 هوش ، فهم ، قوه درک ، عقل ، خرد ، سابقه 

Intellectual 
relating to your ability to think and understand things, especially complicated 

ideas 

 شنفکر عقلى ، عقلانى ، ذهنى ، فکرى ، خردمند ، رو



Intelligence 
the ability to learn, understand, and think about things 

اطلاعات ، هوش ، زيرکى ، فراست ، فهم ، بينش ، اگاهى ، روح پاک يا دانشمند ، 

 فرشته ، خبرگيرى ، جاسوسى 

Intelligible 
comprehensible. 

 فهميدنى ، مفهوم ، روشن ، قابل فهم ، معلوم 

Intemperance 
lack of moderation or temperance, excess 

 زياده روى ، بى اعتدالى ، افراط

Intend 
to want and plan to do something; to be made for a particular person or reason: 

قصد کردن ، قصد داشتن ، خيال داشتن ، فهميدن ، معنى دادن ، بر ان بودن ، 

 خواستن



Intense 
possessing or displaying a distinctive feature to a heightened degree 

 زياد ، سخت ، شديد ، قوى ، مشتاقانه

Intension 
The act of stringing or stretching, or state of being strained. 

 سختى ، شدت ، فزونى ، نيرومندى ، کثرت

Intensity 
the quality of being felt very strongly or having a strong effect 

 سختى ، شدت ، فزونى ، نيرومندى ، قوت ، کثرت 

Intensive 
involving very great effort or work 

 دستور زبان( تشديدى ، پرقوت ، متمرکز ، مشتاقانه ، تند ، مفرط 

Intention 



what you intend or plan to do 

 عمد ، نيت ، قصد ، منظور ، خيال ، غرض ، مفهوم ، سگال اراده ، 

Inter 
to bury in a grave 

 در خاک نهادن ، مدفون ساختن ، در قبر نهادن ، زير خاک پوشاندن 

Interact 
To act upon each other; as, two agents mutually interact. 

 متقابلا اثر کردن ، فعل و انفعال داخلى داشتن

Interaction 
a mutual or reciprocal action; interacting 

 برهم کنش ، ميانکش ، عمل متقابل ، کنش متقابل ، تفاعل ، اثر متقابل ، فعل و انفعال

Intercede 
to plea on someone else's behalf 

 پادر ميانى کردن ، ميانجى گرى کردن ، ميانجى شدن ، ميانه گيرى کردن ، وساطت

 کردن ، شفاعت کردن



Intercept 
to stop, deflect or divert (something in progress or motion) 

محل تقاطع ، قطع پاسکارى حريف ، استراق سمع کردن ، عرض )در محور 

مختصات( ، بريدن ، قطع کردن ، جدا کردن ، حائل شدن ، جلو کسى را گرفتن ، 

 جلو گيرى کردن 

Intercession 
Entreaty in behalf of others. 

 ميانجى گرى ، پايمردى ، شفاعت ، وساطت ، پادرميانى

Intercessor 
a person who intercedes, a mediator 

 ميانجى ، پادرميان

Interdict 
to forbid; prohibit 

قدغن کردن ، محروم کردن ، جدا کردن ، ممانعت کردن اجراى عمليات ممانعتى ، 

، تحريم ، منع ، جلوگيرى ، ممنوعيت ، حکم بازداشت ، حکم نهى ، حکم  قدغن

 ادارى ، بازداشتن ، محجور کردن ، نهى کردن 



Interest 
the feeling that you have when you want to know or learn more about 

somebody/something 

، ربح ، سهيم کردن ، توجه علاقمند کردن ، ذينفع کردن ، بر سر ميل اوردن ، فرع 

 نظر ، بهره ، تنزيل ، سود ، مصلحت ، دلبستگى ، علاقه 

Interested 
having or showing interest; especially curiosity or fascination or concern 

 ذينفع ، علاقه مند ، مايل ، مجذوب ، غرض الود 

Interesting 
if sth is *, you give it your attention because it seems unusual or exciting or 

provides information that you did not know about (≠ uninteresting, boring) 

 دلچسب ، بامزه ، جالب توجه 

Interfere 
to involve yourself in matters connected with other people without being asked 

 واسطه سازی



Interim 
used or accepted for a limited time: not permanent 

 موقتى ، موقت ، فيمابين ، فاصله ، خلال مدت 

Interject 
to insert something between other things 

در ميان اوردن ، بطور معترضه گفتن ، )م( در ميان انداختن ، در ميان امدن ، 

 مداخله کردن

Interlocutor 
someone who participates in a dialogue or conversation 

 جواب دهنده ، طرف صحبت ، هم سخن ، کليم

Interloper 
someone who intrudes in the domain of others 

 کسيکه در کار ديگران مداخله ميکندوايشان را ازسودبردن بازمى دارد



Interlude 
an intervening episode, space, period, etc 

 ايست ميان دو پرده ، بادخور ، فاصله 

Intermediate 
to mediate, to be an intermediate 

عضو ميانى ، ميانه ، متوسط ، درميان اينده ، مداخله کننده ، در ميان واقع شونده ، 

 واسطه ، ميانجى

Interminable 
without possibility of end 

 مام نشدنى ، بسيار درازپايان ناپذير ، ت

Intermingle 
to become mixed together 

 با هم اميختن ، با هم مخلوط کردن ، ممزوج کردن



Intermission 
a recess. 

تنفس )بمعنى زنگ تنفس يا فاصله ميان دو پرده نمايش( باد خور ، غير دائم ، نوبه 

 اى ، تنفس دار 

Intermit 
to interrupt, to stop or cease temporarily, to suspend 

 قطع کردن ، گسيختن ، موقتا تعطيل کردن ، نوبت داشتن ، نوبت شدن 

Intermittent 
A temporary discontinuance. 

 بينابين ، متناوب ، نوبت دار ، نوبه اى ، نوبتى 

Internal 
existing or located on the inside of something 

 رونى ، داخلى ، ناشى از درون ، باطنى باطن ، د



International 
relating to or involving more than one nation 

 بين الملل ، وابسته به روابط بين المللى 

Internecine 
of or pertaining to conflict or struggle within a group 

 کشتار يکديگر ، کشتار متقابل ، قاتل

Internet 
the system that connects computers all over the world and allows people who 

use computers to look at websites (= electronic documents) 

 کامپيوتر: اينترنت 

Interpolate 
v. to insert, introduce; specifically, to insert words into a piece of writing or a 

conversation 

 دخل و تصرف در سند ، در ميان عبارات ديگر جا دادن ، داخل کردن 



Interpolation 
Verbal interference. 

تناسب ، درونيابى ، ميانگيرى ، انترپولاسيون ، ميان يابى )در روى نقشه يا در 

 محاسبات( ، درون يابى ، الحاق ، درج 

Interpose 
to put yourself or something between two things, people, or groups, especially in 

order to stop them doing something 

 مداخله کردن ، پا به ميان گذاردن ، در ميان امدن ، ميانجى شدن

Interposition 
A coming between. 

ت ، پا ميان گذارى ، مداخله ، چيزى که در ميان چيزهاى ديگر گذارند ، وساط

 دخالت ، ميانه گيرى

Interpret 
to apprehend and represent by means of art 

 تفسير کردن ، ترجمه کردن ، ترجمه شفاهى کردن 



Interpretation 
the way in which sb explains or understands an event, information, sb's actions 

etc 

سيده تفسير عکس ، شرح ، بيان ، تفسير ، تعبير ، تاويل ، تفسير اخبار و اطلاعات ر

 ترجمه ، مفاد 

Interpreter 
one who translates the words of a speaker to the audience 

 مفسر عکس هوايى ، مترجم شفاهى ، مفسر

Interregnum 
interval between reigns; gap in continuity 

 نت با دوره ديگر ، دوره حکومت موقتى ، فاصلهفترت ، فاصله ميان دوره يک سلط

Interrogate 
to question or quiz, especially in a thorough manner 

 بازپرسى کردن ، استنطاق کردن ، تحقيق کردن ، باز جويى کردن 



Interrogative 
Having the nature or form of a question. interrogatory n. A question or inquiry. 

 علامت سئوال ، ادوات استفهام ، پرسشى 

Interrogatory 
a question or inquiry. 

 وابسته به سئوال 

Interrupt 
To stop while in progress. 

 توقف ، گسيختن ، حرف ديگرى را قطع کردن ، منقطع کردن 

Intersect 
To cut through or into so as to divide. 

 ، از وسط قطع کردن ، تقسيم کردن ، تقاطع کردن  برخورد

Intersperse 



to mix one thing in with another in a way that is not regular 

 پراکنده کردن ، افشاندن ، متفرق کردن

Interstice 
a small opening or space between objects 

  درز ، شکاف ، چاک ، ترک ، فاصله ، سوراخ ريز

Intervale 
a lowly tract of land along a river 

 پارچه اى از زمين پست در ميان تپه هاى يا در کنار رودها

Intervene 
to interfere for some end. 

در ميان امدن ، مداخله کردن ، پا ميان گذاردن ، در ضمن روى دادن ، فاصله 

 خوردن ، حائل شدن

Intervention 
The action of intervening; interfering in some course of events. 

 نفوذ ، دخالت ، مداخله ، شفاعت



Interview 
To be interviewed; to attend an interview. 

 ديدار )براى گفتگو( مصاحبه ، مذاکره ، مصاحبه کردن 

Intestacy 
the state of dying without having made a valid will 

 نداشتن وصيت نامه 

Intestate 
to be without a valid will 

 بدون وصيت ، متوفاى بى وصيت ، فاقد وصيت نامه 

Intestine 
the lower part of the alimentary canal 

 معمولا بصورت جمع( روده ، امعاء ، )مجازى( درونى 

Intimacy 



the state of being intimate 

 وصيت ، رابطه نامشروع جنسى صميميت ، خص

Intimate 
Of or involved in a sexual relationship. 

 مطلبى را رساندن ، معنى دادن ، گفتن ، محرم ساختن ، صميمى ، محرم ، خودمانى

Intimation 
the act of stating sth or of making it known, especially in an indirect way 

 ، خبر ، اعلام اشاره ، اگاهى

Intimidate 
to make timid or fearful, to inspire or affect with fear 

 ترساندن ، مرعوب کردن ، تشر زدن به ، نهيب زدن به 

Into 
to a position in or inside something 

 توى ، اندر ، در ميان ، در ظرف ، بسوى ، بطرف ، نسبت به ، مقارن



Intolerable 
unbearable 

 تحمل ناپذير ، سخت ، غير قابل تحمل ، دشوار ، تن در ندادنى ، بى نهايت

Intolerance 
inability or unwillingness to bear or endure. 

نابردبارى ، عدم تحمل ، عدم قبول ، طاقت فرسايى ، تعصب ، ناتوانى ، فروماندگى 

 ، عجز 

Intolerant 
Bigoted. 

 ، بى گذشت ، متعصب زير بارنرو

Intoxicant 
Anything that unduly exhilarates or excites. 

 نوشابه مستى اور ، مشروب ، مستى اور ، مسکر ، مکيف 



Intoxicate 
to stupefy by doping with chemical substances like alcohol 

 مست کردن ، کيف دادن ، سرخوش کردن 

Intracellular 
occurring or situated within a cell. 

 واقع در درون سلول ، درون ياخته اى

Intractable 
unruly, stubborn, unyielding 

 سرپيچ ، متمرد ، خود سرانه ، لجوج ، خيره سر ، ستيزه جو ، لجوجانه ، رام نشدنى

Intramural 
Situated within the walls of a city. 

 وارها ، درونى ، داخلىواقع در اين سوى دي

Intransigence 



the trait of being intransigent; stubbornly refusing to compromise 

 سخت گيرى در سياست ، ناسازگارى ، عدم تراضى

Intransigent 
unwilling to compromise or moderate a position, stubborn 

 سخت گير ، سر سخت

Intrepid 
resolutely fearless, dauntless 

 با جرات ، دلير ، شجاع ، بى باک ، بى ترس ، متهور

Intricacy 
the state or quality of being intricate or entangled 

 پيچيدگى ، بغرنجى ، تودرتويى ، ريزه کارى

Intricate 
to become enmeshed or entangled 

 بغرنج ، پيچيده



Intrigue 
to interest someone, often because of an unusual or unexpected quality 

 دسيسه کردن ، توطئه چيدن ، فريفتن 

Intrinsic 
Within itself, inherent, built-in 

بيواسطه ، ذاتى ، اصلى ، باطنى ، طبيعى ، ذهنى ، روحى ، حقيقى ، مرتب ، 

 شايسته 

Introduce 
to tell two or more people who have not met before what each other's names are; 

to tell somebody what your name is 

وارد کردن ، معرفى کردن ، نشان دادن ، باب کردن ، مرسوم کردن ، اشنا کردن ، 

 مطرح کردن 

Introduction 
initial section of a book or article which introduces subject material 

مقدمه ، ديباچه ، معارفه ، معرفى رسمى ، اشناسازى ، معمول سازى ، ابداع ، 

 احداث



Introductory 
preliminary. 

 ديباچه اى ، وابسته به مقدمه ، معارفه اى

Introgression 
genes of one species introduced in the gene pool of another 

 دخول ، ورود

Intromit 
to send, put or let in, to introduce, to admit 

داخل کردن ، دراوردن ، جادادن ، منصوب کردن ، دخالت کردن ، مزاحم شدن ، 

 مانع شدن

Introspect 
to look into. 

 بخود برگشتن ، بخود امدن ، درخود فرو رفتن



Introspection 
the act of observing and analyzing one's own thoughts and feelings. 

 باطن بينى ، درون گرايى 

Introspective 
looking into one's feelings, introverted, contemplative, indrawn 

 معاينه کننده درون خود ، خويشتن نگر ، ناشي از خويشتن نگري يا معاينه نفس 

Introversion 
The act of turning or directing inward, physically or mentally. 

 توجه بدرون ، برگشت بسوى درون ، بدرون کشيدگى 

Introvert 
to turn within. 

بسوى درون کشيدن ، بخود متوجه کردن ، شخصى که متوجه بباطن خود است ، 

 خويشتن گراى 



Intrude 
to thrust or bring in without invitation, permission, or welcome 

 سرزده امدن ، فضولانه امدن ، بدون حق وارد شدن ، بزور داخل شدن

Intrusion 
the act of entering without warrant or invitation; encroachment. 

 نفوذ ، تجاوز ، دخول سرزده و بدون اجازه 

Intuition 
Instinctive knowledge or feeling. 

يافت ناگهانى ، فراست ، بصيرت ، بينش ، شهود ، درک مستقيم ، انتقال ، کشف ، در

 اشراق

Intuitive 
doesn't require conscious thought, understood by intuition 

 مستقيما درک کننده ، مبنى بر درک يا انتقال مستقيم ، حسى ، بصير ، ذاتى



Inundate 
v. {overflow; flood} 

 زير سيل پوشاندن ، اشباع کردن سيل زده کردن ، از اب پوشانيدن ،

Inundation 
Flood. 

 طغيان اب ، سيل اب گرفتگى 

Inure 
v. {accustom (someone) to something, esp. something unpleasant.} 

 عادت دادن ، خودادن ، اموخته کردن ، معتاد کردن ، موجب شدن 

Invalid 
someone who is sick and unable to take care of themselves, especially for a long 

time 

 ، باطلكردن ، عليلكردن،  ناتوان، ناتوان، نامعتبر، عليل، پوچاعتبار، باطل بي

 كردن



Invalidate 
To render of no force or effect. 

 ناتوان کردن ، عليل کردن ، باطل کردن 

Invaluable 
of great value, costly, precious, priceless 

 فوق العاده گرانبها ، غيرقابل تخمين ، پر بها

Invariable 
Unchangeable. 

 تغيير ناپذير ، ثابت ، يکنواخت ، نامتغير

Invasion 
Encroachment, as by an act of intrusion or trespass. 

، تهاجم ، استيلا ،  استيلاء ، تاراج ، تجاوز ، تک يورش ، تاخت و تاز ، هجوم

 تعرض 



Invasive 
aggressively entering into someone else’s territory 

 هجوم کننده ، تاخت وتاز کننده

Invective 
verbal abuse 

 پرخاش ، سخن حمله اميز ، طعن ، ناسزا گويى

Inveigh 
To utter vehement censure or invective. 

 خن حمله کردن ، مورد حمله قرار دادنسخن سخت گفتن ، با س

Inveigle 
v. {lure or persuade (someone) to do something by means of deception or 

flattery} 

اغوا کردن ، از راه بدر بردن ، فريفتن ، سرگرم کردن ، گمراه کردن و بردن ، بدام 

 انداختن 



Inventive 
very good at thinking of new and original ideas 

 جعلى ، اختراع کننده ، اختراعى ، مبتکر

Inventory 
the process of producing or updating such a list 

ليست موجودى ، صورت دارايى ، موجودى کالا ، دفتر دارايى ، فهرست اموال ، 

 سياهه ، صورت کالا

Inverse 
reversed position, direction, or tendency 

 قلب ، واژگونه ، وارون ، وارونه ، معکوس ، برعکس ، مقابل ، برگشته

Inversion 
the action of inverting 

 وارونگى ، واژگونگى ، تعادل جريان هوايى ، وارون سازى



Invert 
to turn inside out, upside down, or in opposite direction. 

تبديل کردن ، برگرداندن ، کف زير پل )در  جريان دائم را به جريان متناوب

رودخانه( ، کفبندى ، کفبند )در رودخانه( ، برگشتگى ، برگردانى ، بالعکس کردن ، 

 سوء تعبير ، انحراف ، سخن واژگون ، قلب عبارت ، معکوس کردن نسبت

Investigate 
to examine a crime, problem, statement, etc. carefully, especially to discover the 

truth 

جستار کردن ، رسيدگى کردن)به( ، وارسى کردن ، بازجويى کردن )در( ، تحقيق 

 کردن ، استفسار کردن ، اطلاعات مقدماتى بدست اوردن

Investigation 
probe 

 تجسس ، جستجو ، جستار ، بازجويى ، بررسى ، تحقيق ، رسيدگى

Investigator 
sb who investigates things, especially crimes 

 باز پرس ، رسيدگى کننده ، بازجو ، مامور تحقيق 



Investment 
the use of money to get a profit or to make a business activity successful, or the 

money that is used 

 مواد قالب گيرى بسته ، مبلغ سرمايه گذارى شده

Investor 
sb who gives money to a company, business, or bank in order to get a profit 

 سرمايه گذار

Inveterate 
stubbornly established by habit 

 ديرنه ، ريشه کرده ، معتاد ، سر سخت ، کينه اميز

Invidious 
Showing or feeling envy. 

 حسودانه ، منزجر کننده ، نفرت انگيز ، زشت



Invigorate 
to impart vigor, strength, or vitality to 

نيرو دادن ، قوت دادن ، روح بخشيدن ، پر زور کردن ، تقويت شدن ، خوش بنيه 

 شدن

Invincible 
Not to be conquered, subdued, or overcome. 

 شکست ناپذير ، مغلوب نشدنى

Inviolable 
secure from assault 

 مصون ، مقدس ، غصب نکردنى صاحب حرمت ، 

Invite 
to ask or request someone to go to an event 

 دعوت کردن ، طلبيدن ، خواندن ، وعده گرفتن ، مهمان کردن ، وعده دادن 



Invocation 
the act of calling for the presence of some superior being 

 احضار، نيايش

Invoice 
a list of things provided or work done together with their cost, for payment at a 

later time 

بيجک ، فاکتور فروش ، صورتحساب ، صورت حساب ، سياهه ، صورت کردن ، 

 فاکتور نوشتن 

Invoke 
to call upon (a person, especially a god) for help 

 ، بالتماس خواستن  احضار کردن ، دعا کردن به ، طلب کردن

Involuntary 
without intention, unintentional 

 بى اختيار ، غير ارادى ، غير عمدى 



Involution 
entanglement, a spiralling inwards, intricacy 

عود مرض ، عود چيزى ، پيچ ، پيچيدن ، )رياضى( توان يابى ، قوه يابى ، )د 

 .بديع( پيچدارکردن عبارت

Involve 
to roll or fold up, to wind round, to entwine 

همراه بودن، ناشي شدن، عبارت است از، به کار رفتن، مستلزم بودن، متضمن 

 بودن، شامل شدن، ايجاب 

Involved 
to take part in an activity or event, or be connected with it in some way 

 ، مبهم ، گرفتار ، مورد بحث در گير ، پيچيده ، بغرنج

Involvement 
The act of involving, or the state of being involved 

 درگيرى ، گرفتارى 



Invulnerable 
That can not be wounded or hurt. 

 محفوظ از خطر ، زخم ناپذير ، اسيب ناپذير ، شکست ناپذير ، رويين تن

Inwardly 
with no outward manifestation. 

 باطنا" 

Iota 
the ninth, and smallest, letter of the greek alphabet 

 ايوتا ، حرف نهم الفباى يونانى ، نقطه ، ذره

Iraqi 
Of, from, or pertaining to Iraq, or the Iraqi people. 

 عراقی

Irascible 



quickly aroused to anger 

 زود غضب ، تند طبع ، سودايى زود خشم ، اتشى مزاج ،

Irate 
moved to anger. 

 خشمگين ، خشمناک

Ire 
wrath. 

 خشم ، غضب ، عصبانيت ، از جا در رفتگى

Iridescence 
A many-colored appearance. 

 كمان رنگين ، نمايشقزحي قوس نمايش

Iridescent 
showing rainbow colors 

 مانىقوس قزحى ، رنگين ک



Irish 
Pertaining to or originating from Ireland or the Irish people. 

 ايرلندی

Irk 
to irritate, annoy, bother 

خسته شدن ، فرسوده شدن ، بى ميل بودن ، بيزار بودن ، بد دانستن ، رنجاندن ، 

 ازردن

Irksome 
Wearisome. 

 هخستگى اور ، کسل کننده ، متنفر ، ازرد

Iron 
A metallic chemical element having atomic number 26, and symbol Fe. 

 اطو ، اتو کردن ، اتو زدن ، اهن پوش کردن 



Ironically 
In an ironic manner, in a way displaying irony. 

 طعنه اميز ، طعنه زن ، طعنه اى ، کنايه دار

Irony 
witty language used to convey insults or scorn 

طعنه ، وارونه گويى ، گوشه و کنايه و استهزاء ، مسخره ، پنهان سازى ، تمسخر ، 

 سخريه ، طنز

Irradiance 
luster. 

 درخشندگى ، تابش ، روشنى ، تابندگى ، لوستر

Irradiate 
to use radiation (= a form of energy) to destroy something, especially bacteria in 

food to keep it fresh 

پاشيدن ، منتشر کردن ، پرتو افکندن تابيدن ، درخشان کردن ، منور کردن ، 

 نورافکندن 



Irrational 
unreasonable, absurd, ludicrous, implausible 

 مبهم ، غير عقلانى ، نامعقول ، غير منطقى ، بى معنى 

Irreducible 
that can not be lessened. 

 غير قابل تقليل ، ناکاستنى ، ساده نشدنى 

Irrefragable 
which cannot be refuted, indisputable, clearly right 

 غير قابل انکار و تکذيب ، رد نکردنى ، سرسخت ، خود راى ، لجوج ، تسليم نشدنى

Irrefrangible 
that can not be broken or violated. 

، غير قابل شکستن ، غير قابل غضب ، نگفتنى ، مصون ، منزه ، نرم ، ناگسستنى 

 غيرقابل تجزيه



Irrefutable 
undeniable, unable to be disproved or refuted 

 تکذيب ناپذير ، انکار ناپذير ، غير قابل تکذيب

Irrelevant 
not useful or not relating to a particular situation, and therefore not important 

 نا مربوط ، بى ربط 

Irreligious 
indifferent or opposed to religion. 

 بيدين ، بى دين ، بد کيش 

Irreparable 
when damage, harm, injury, etc. is so bad that it can never be repaired 

 جبران ناپذير ، مرمت ناپذير ، خوب نشدنى

Irrepressible 



that can not be restrained or kept down. 

جلوگيرى نکردنى ، منع ناپذير ، غيرقابل جلو گيرى ، خوابانده نشدنى ، مطيع نشدنى 

 ، سرکش 

Irreproachable 
free from blame, not open to reproach or criticism 

 سرزنش نکردنى ، ملامت نکردنى ، بى گناه

Irresistible 
that can not be successfully withstood or opposed. 

 غير قابل مقاومت ، سخت ، قوى

Irresolute 
unsure of how to act; weak 

 بى عزم ، بى تصميم ، دو دل ، مردد

Irresponsible 
lacking a sense of responsibility 

 وظيفه نشناس ، غير مسئول ، نامعتبر ، عارى از حس مسئوليت



Irreverence 
the quality showing or expressing a deficiency of veneration, especially for 

sacred things. 

 هتک حرمت ، بى ادبى ، عدم احترام ، بيحرمتى

Irreverent 
showing or expressing a deficiency of veneration, especially for sacred things. 

 کبى ادب ، هتا

Irreverential 
showing or expressing a deficiency of veneration, especially for sacred things. 

 مبنى بر بى حرمتى ، مغاير حرمت

Irreversible 
Irrevocable. 

 برگشت ناپذير ، واگشت ناپذير 



Irrevocable 
unable to be retracted or reversed, final 

 ، )در مورد عقد( لازم ، قطعى  غير قابل فسخ

Irrigate 
to water, as land, by ditches or other artificial means. 

 ابيارى کردن ، اب دادن )به( 

Irritable 
Showing impatience or ill temper on little provocation. 

 زورد رنج ، کج خلق ، تند مزاج ، تحريک پذير

Irritancy 
the quality of producing vexation. 

 رنجش ، رنجيدگى ، غيظ ، پوچى ، بطلان ، پوچ سازى ، باطل سازى ، ابطال

Irritant 



A mechanical, chemical, or pathological agent of inflammation, pain, or tension. 

بخشم  به خشم اورنده ، برانگيزنده ، خراش اور ، دلخراش ، سوزش اور ، محرک ،

 اورنده ، ازارنده

Irritate 
to provoke impatience, anger, or displeasure 

عصبانى کردن ، برانگيختن ، خشمگين کردن ، خراش دادن ، سوزش دادن ، ازردن 

 ، رنجاندن

Irruption 
the action of irrupting or breaking into, a violent entry 

 هانى تهاجم ، فوران ، ايجاد ناگ

Islamic 
Of, pertaining to, originating in, characteristic of, or deriving from Muslims or 

Islam. 

 اسلامى 

Island 
a piece of land completely surrounded by water 



پل فرماندهى ناو هواپيمابر ، ابخست ، محل ميخکوبى شده وسط خيابان و ميدان و 

 ساختن ، جزيره دار کردن غيره ، جزيره

Isle 
an island. 

 جزيره کوچک ، جزيره نشين کردن ، مجزا کردن

Islet 
a small island 

 جزيره کوچک ، جاى پرت و دور افتاده

Isobar 
atoms having equal weight but different atomis numbers 

هوايى )هواسنجى( ، )جغ(  همفشار ، ايزوبار ، خطوط هم فشار ، خطوط متحدالفشار

خط جغرافيايى نشان دهنده نقاط هم فشار ، )شيمى( دواتم داراى وزن مساوى ولى 

 داراى عدد اتمى غير مساوى ، هم فشار 

Isochronous 
relating to or denoting equal intervals of time. 

 همزمان ، واقع شونده در فواصل منظم و مساوى ، متقارن ، متوازن



Isolate 
To set apart or cut off from others. 

مجزا کردن ، سوا کردن ، در قرنطينه نگاهداشتن ، تنها گذاردن ، منفرد کردن ، 

 عايق دار کردن

Isothermal 
of a process that takes place at constant temperature 

 هم دما 

Israeli 
Of, from, or pertaining to Israel, the Israeli people. 

 فلسطين اشغالي

Issue 
to produce or provide something official 

صادر کردن ، موضوع دعوى ، توزيع کردن ، قضيه تحويل جنس ، صدور ، مسئله 

، بر امد ، پى امد ، نشريه ، فرستادن ، بيرون امدن ، خارج شدن ، صادر شدن ، 

دادن ، نژاد ، نوع ، عمل ، کردار ، اولاد ، نتيجه ناشى شدن ، انتشار دادن ، رواج 

 بحث ، موضوع ، شماره



It 
used to refer to an animal or a thing that has already been mentioned or that is 

being talked about now 

 ان چيز ، ان جانور ، آن کودک ، او )ضمير سوم شخص مرد(

Italian 
Pertaining to Italy, its people or its language. 

 ايتاليايی

Item 
one thing on a list of things to buy, do, talk about, etc 

يک فقره ، قلم جنس ، رقم جنس ، جنس وسيله ، پرسش )در ازمونها( ، فقره ، )در 

 جمع( اقلام ، رقم ، تکه ، قطعه خبرى ، بخش 

Itinerant 
wandering. 

 دوره گرد سيار ، 



Itinerary 
route of a traveler's journey 

 برنامه سفر ، خط سير ، سفرنامه

Itinerate 
To wander from place to place. 

 گردش کردن ، سيار بودن ، مسافرت تبليغاتى کردن

Its 
used to refer to sth that belongs to or is connected with a thing, animal, baby etc 

that has already been mentioned 

 مال او ، مال آن 

Itself 
used when the animal or thing that does an action is also affected by it 

 خودش )خود آن چيز ، خود آن جانور( ، خود



Ivory tower 
isolated from life; not in touch with life's problems 

 ساحل عاج

Jabber 
to speak or say something quickly in a way that is difficult to understand 

 سخن تند و ناشمرده ، ورور کردن ، پچ پچ کردن ، تند و ناشمرده گفتن

Jacket 
piece of clothing worn on the upper body outside a shirt or blouse 

گى ، ژاکت ، نيمتنه ، کتاب ، جلد کردن ، بوش پيستون ، روکش ، نيم تنه جن

 پوشاندن ، در پوشه گذاردن

Jaded 
feeling or showing a lack of interest and excitement caused by having done or 

experienced too much of something 

 خسته ، بى اشتها



Jagged 
with sharp points sticking out; unevenly cut or torn 

 خسته ، بى اشتها

Jail 
A place or institution for the confinement of persons held in lawful custody or 

detention, especially for minor offenses or with reference to some future judicial 

proceeding. 

 زندان ، محبس ، حبس کردن 

Jam 
to block a radio, television, or other electronic signal by broadcasting another 

signal on the same wavelength 

 شهر جاكارتا

Jammed 
filled to capacity; to become stuck 

 جامائيکايی



Japanese 
the language (usually considered to be Altaic) spoken by the Japanese 

 ونىژاپنى ، ژاپ

Jargon 
specialized technical terminology characteristic of a particular subject 

گفتار نامفهوم ، سخن دست و پا شکسته ، سخن بى معنى ، اصطلاحات مخصوص 

 يک صنف ، لهجه خاص

Jaundice 
to color by prejudice or envy, to prejudice 

 و حسد در افتادن زردى ، دچار يرقان کردن ، برشک

Jaunt 
to ramble here and there, to stroll, to make an excursion 

 گردش ، تفريح ، مسافرت کوچک ، تفرخ کردن ، سفر کوچک کردن



Jaunty 
sprightly, gay, cheerful, blithesome, exhilarated 

 خود نما ، خود ساز ، جلف ، مغرور ، گستاخ ، لاقيد ، زرنگ

Jazz 
a genre of popular music that originated in New Orleans around 1900 and 

developed through increasingly complex styles 

 فک ، ارواره ، دم گيره ، وراجى ، تنگنا ، هرزه درايى کردن ، پرچانگى کردن 

Jeer 
to utter sarcastic or mocking comments 

 ، استهزاء ، طعنه زدن ، سخن مسخره اميز گفتن ، هو کردنطنز ، ريشخند 

Jejune 
without interest or significance, dull 

 بيهوده ، نارس ، تهى ، خشک ، بى مزه ، بى لطافت



Jeopardise 
to put something such as a plan or system in danger of being harmed or damaged 

 بمخاطره انداختن ، در خطر صدمه يا مرگ قرار دادنبخطر انداختن ، 

Jeopardize 
to pose a threat to, present a danger to 

 بخطر انداختن

Jeopardy 
danger of loss, harm, or failure 

 مخاطره ، خطر ، )م( مسئله بغرنج ، گرفتارى حقوقى 

Jeremiad 
a prolonged lamentation or mournful complaint 

 سوگوارى ، نوحه سرايى ، سوگنامه ، مرثيه

Jest 



joke; fun; mockery; thing to be laughed at; to joke; poke fun 

 اورشليم ، بيت المقدس 

Jet 
The colour of jet coal, deep grey. 

شير ، جهش ، نيروى جت ، خروج شديد گاز ، فواره هواپيماى جت ، ژيگلور ، جت 

کهرباى سياه ، سنگ موسى ، مهر سياه ، مرمرى ، فوران ، پرش اب ، جريان ، 

سريع ، دهنه ، مانند فواره جارى کردن ، بخارج پرتاب کردن ، بيرون ريختن )با 

 فشار( ، پرتاب ، پراندن ، فواره زدن ، دهانه

Jettison 
to cast (goods) overboard in order to lighten a vessel 

ا ريختن کالا براى نجات کشتى ، پرتاب کردن ، بدريا ريزى کالاى کشتى ، به دري

 )مجازى( از شر چيزى راحت شدن ، بيرون افکندن 

Jew 
A person who claims a cultural or ancestral connection to the Jewish people . 

 جهود ، يهودى ، کليمى 

Jewish 
Being a Jew, or relating to Jews, their religion or their culture. 



 يهودى

Jibe 
to be in agreement 

تغيير سمت قايق در حال حرکت با باد ، )دريا نوردى( ناگهان باين سو و آن سو 

 حرکت کردن )بادبان( ، موافقت کردن ، تطبيق کردن 

Jingo 
one who supports policy favouring war 

هن پرستى از سياست جنگجويانه و تجاوزکارانه دولت خود کسى که به عنوان مي

طرفدارى مى کند ، کلمه که شعبده بازان در موقع شعبده بازى بکار ميبرند ، اجى 

 مجى 

Jingoist 
the policy or practice of jingoes, bellicose chauvinism 

 وطن پرستى با تعصب

Job 
work for which you receive regular payment 

کار مزدى کردن ، سوخمه سر نيزه ، امر ، سمت ، شغل ، ايوب ، مقاطعه کارى 

 کردن ، دلالى کردن



Jocose 
Humorous, merry, contented, beatific, blithe, buoyant 

 شوخ ، شنگ ، شوخى اميز ، فکاهى ، بذله گويى

Jocular 
Inclined to joke. 

 شوخ ، شوخى اميز ، فکاهى

Jocund 
cheerful, merry, gay, blithe, glad 

 خوش ، فرحناک ، سر چنگ ، بشاش

Joggle 
to shake slightly, to jostle, to jog 

بريدگى اجر و امثال آن براى جلوگيرى از لغزش ، تيزى يا شکاف اجر و چوب و 

، متصل غيره ، بند زدن ، ميخ زدن ، بهم جفت کردن دو چيز ، تکان تکان خوردن 

 کردن 



Join 
to fix or connect two or more things together 

مشارکت کردن ، شرکت کردن در پيوستن ، متصل کردن ، پيوستن ، پيوند زدن ، 

 ازدواج کردن ، گراييدن ، متحد کردن ، در مجاورت بودن

Jointly 
together with 

، محل اتصال محل ضربه ، درزه بهم پيوستن ، اتصال دادن بند ، اتصال ضربه اى 

)زمين شناسى( ، وصله )فلزکارى( ، هرزملات ، درز)درودگرى( ، درز)بنايى( ، 

ستاد مشترک ، الحاقى ، اتصالى ، مهره اتصال ، نيروهاى مشترک ، عمليات 

مشترک ، درزه ، بند گاه ، مفصل ، پيوندگاه ، زانويى ، جاى کشيدن ترياک با 

 ، توام ، شرکتى ، مشاع ، شريک ، متصل ، خرد کردن ، بند استعمال نوشابه ، لولا

 بند کردن ، مساعى مشترک

Joke 
to say things that are intended to be funny and that you do not really mean 

 كردن ، شوخي، بذله، لطيفهشوخي

Jollity 
the state of being jolly, cheerfulness 



 ى ، کيف ، عياشى ، زيورخوشى ، عيش

Jostle 
to shove hard; to push; to elbow 

 هل ، تکان ، تنه زدن

Journal 
a written record of what you have done each day , sometimes including your 

private thoughts and feelings 

فت رابط ، دفتر سرمحور ، دفتر روزنامه يکان ، گزارش روزانه ، ژورنال ، ش

 روزنامه ، دفتر وقايع روزانه

Journalist 
one whose occupation or profession is journalism 

 روزنامه نگار

Journalize 
to record in a journal 

 در دفتر روزنامه وارد کردن ، در دفتر ثبت کردن ، دفتر روزانه نگاه داشتن



Journey 
A set amount of travelling, seen as a single unit; a discrete trip, a voyage 

 مسافرت ، سياحت ، سفر کردن

Joust 
to fight with a lance while riding on a horse, especially as a sport 

 نيزه بازى سواره ، مبارزه کردن 

Jovial 
merry. 

 طرب انگيز ، خوش گذران ، عياش ، سعيد

Joy 
The feeling of happiness, extreme cheerfulness. 

 خوشى ، سرور ، مسرت ، حظ ، شادى کردن ، خوشحالى کردن ، لذت بردن از

Jubilant 



showing great joy, satisfaction, or triumph, rejoicing 

 شادمان هلهله کننده ، فرخنده ، فيروز

Jubilation 
exultation. 

 ن ، شادمانىهلهله ، شادى ، جش

Judge 
To sit in judgment on; to pass sentence on. 

حاکم ، خبره ، حکم کردن ، قضاوت کردن ، داورى کردن ، فتوى دادن ، حکم دادن 

 ، تشخيص دادن ، قاضى ، دادرس ، کارشناس

Judgement 
the ability to form valuable opinions and make good decisions 

 ، راي، فتوي، دادرسيکمه ، راى دادگاه ، قضاوت ،داوريحکم مح

Judgment 
the faculty by the exercise of which a deliberate conclusion is reached. 

 ، راي، فتوي، دادرسيحکم ، دادنامه ،داوري



Judicature 
the administration of justice by judges and courts 

 يى ، قوه قضائيه ، هيئت دادرسان ، هيئت قضاوت قوه قضا

Judicial 
Pertaining to the administration of justice. 

 قاطع ، قطعى ،قضايى ، شرعى ، وابسته بدادگاه 

Judiciary 
that department of government which administers the law relating to civil and 

criminal justice. 

 ضايى ، شرعى ، وابسته بدادگاه ق

Judicious 
Prudent. 

 داراى قوه قضاوت سليم



Juggernaut 
huge froce destroying everything in its path 

 نيروى عظيم منهدم کننده ، نيروى تخريبى مهيب

Juggle 
To play tricks of sleight of hand. 

 چشم بندىشعبده ، تردستى ، حقه بازى ، شيادى ، 

Jugglery 
the art or practice of sleight of hand. 

 تردستى ، شعبده بازى

Jugular 
relating to, or located near, the neck or throat 

 زير گلويى ، وابسته بوريد وداجى

Juice 



the liquid that comes from fruit and vegetables, or a drink that is made from this 

 اب ميوه ، شيره ، عصاره ، شربت ، جوهر 

Juicy 
Succulent. 

 ابدار ، شيره دار ، شاداب ، پر اب ، بارانى

Jump 
to push yourself up into the air, or over or away from sth etc using your legs 

ريدن ، خيز جهت ، جهيدن ، پرش اسب از مانع ، زاويه پرش لوله توپ ، جستن ، پ

زدن ، جور درامدن ، وفق دادن ، پراندن ، جهاندن ، پرش ، جهش ، افزايش ناگهانى 

 ، ترقى 

Junction 
the condition of being joined. 

محل اتصال يا پيوند ، نقطه تقاطع نقطه انشعاب ، پيوندگاه ، نقطه الحاق ، محل الحاق 

 ، برخوردگاه  ، چهارراه ، دگراهى ، نقطه اتصال ، اتصال

Juncture 
An articulation, joint, or seam. 



موقع بحرانى ، بحران ، موقعيت ويژه بهم پيوستگى ، پيوند گاه درز ، بند ، درنگ 

 )در زبانشناسى( ، اتصال ، الحاق ، پيوستگى ، مفصل ، درزگاه ، ربط 

Junior 
the younger of two persons 

کم ، زودتر ، تازه تر ، دانشجوى سال سوم دانشکده يا کهتر ، اصغر ، موخر ، 

 دبيرستان

Junket 
an unnecessary trip by a government official which is paid for with public 

money 

 خوش گذرانى کردن ، سور زدن ، سفر تفريحى کردن

Junta 
group of people united in political intrigue 

 ى ، حزب ، دسته ، انجمن سرىدسته بند

Juridical 
pertaining to the law or rule of law, legal, judicial 

 قضايى ، حقوقى ، قانونى ، شرعى ، فقهى 



Jurisdiction 
the power, right, or authority to interpret and apply the law 

 وقدرتمحاکمه کردن ، قضاوت کردن ، حوزه ء قضايى ، قلمر

Jurisprudence 
the science or philosophy of law 

 علم حقوقى ، حقوق الهى ، فقه 

Juror 
One who serves on a jury or is sworn in for jury duty in a court of justice. 

 عضو هيئت منصفه ، داور 

Jury 
a group of people in a court of law who decide if someone is guilty or not 

 هيئت داوران ، هيات منصفه ، )حقوق( هيئت منصفه ، ژورى ، داورگان

Just 



Only, simply, merely. 

عادل ، دادگر ، منصف ، با انصاف ، بى طرف ، منصفانه ، مقتضى ، بجا ، مستحق 

 ،)در گويش( فقط ، درست ، تنها ، عينا ، الساعه ، اندکى پيش ، در همان دم 

Justice 
The state or characteristic of being just or fair. 

 عدالت ، انصاف ، درستى ، دادگسترى

Justification 
Vindication. 

 هم ترازى ، مطابقت ، سطربندى ، مجوز ، توجيه ، دليل اورى

Justify 
to give an acceptable explanation for something that other people think is 

unreasonable 

هم تراز کردن ، قضاوت کردن ، تبرئه کردن ، حق دادن )به( ، تصديق کردن ، 

 ذيحق دانستن ، توجيه کردن

Jut 
to stick out 



يا مانندان بکار ميرود( ،  outپيش رفتن ، پيشرفتگى داشتن ، جلو رفتن )بيشتر با 

 پيش رفتگى ، پيش امدگى

Juvenile 
young; youthful; of or for boys and girls; a young person 

 نوجوان ، در خور جوانى ، ويژه نو جوانان 

Juxtapose 
v. to place side by side or close together, especially so as to compare or contrast 

 پيش هم گذاشتن ، پهلوى هم گذاشتن

Juxtaposition 
to place in juxtaposition 

 الحاق ، همجوارى ، پهلوى هم گذارى ، مجاورت 

Karate 
a sport, originally from Japan, in which people fight using their arms, legs, 

hands, and feet. The level of skill a person has is shown by what colour belt they 

wear 

 شهر كراچى



Keelson 
a structure running the length of a ship and fastening the timbers or plates of the 

floor to its keel 

 قزاقستان

Keen 
very strong and sensitive e.g. (...... eyesight/hearing) / having an ability to think 

clearly and to understand what is not obvious 

ودن ، شديدکردن ، نوحه سرايى کردن ، پرزور ، تند ، حاد ، شديد تيزکردن ، شديدب

 ، تيز ، زيرک ، باهوش ، مشتاق 

Keep 
to stay in a particular state, condition, or position, or to make sb or sth do this 

تکفل کردن ، توقيف کردن ، پل )در يراق الات( ، خوراک ، نگاه داشتن ، اداره 

دن ، محافظت کردن ، نگهدارى کردن ، نگاهدارى ، حفاظت ، امانت دارى ، کر

 توجه ، جلوگيرى کردن ، ادامه دادن ، مداومت بامرى دادن

Keepsake 
something kept for sentimental or nostalgic reasons 

 هديه يادگارى يادبود



Kerchief 
A square of linen, silk, or other material, used as a covering for the head or neck. 

 پوش روسري سر، زن ، دستمال، روسريچارقد، دستمال

Kernel 
the body of a seed inside the husk 

 مغزهسته ، خستو ، تخم ، دانه ، هسته اصلى ، شالوده 

Key 
very important or necessary 

جا انگشتى ، زبانه ، زائده زمين حساس ، جزيره  کليد کردن ، منطقه پرتاب ازاد ،

کوچک سنگى يا مرجانى ، راهنما ، وسيله راه حل ، کليدبستن ، کليدکردن ، کوک 

 کردن ، با اچار بستن 

Kick 
to hit sth with your foot 

ضربه با پا ، گل زدن ، ضربه پاى شناگر ، لگد تفنگ ، لگد زدن تفنگ ، لگدزدن ، 

 لگد ، )درتفنگ(پس زنى ، )مشروب(تندىباپازدن ، 



Kick the 

bucket 
to die 

 شروع

Kiddo 
kid 

 چرم بزغاله ، کودک ، بچه ، کوچولو ، دست انداختن ، مسخره کردن 

Kidult 
middle-aged person who participates in youth culture and forms of entertainment 

 ، خلق ، نوع گرده ، کليه ، قلوه ، مزاج 

Kill 
To put to death; to extinguish the life of. 

 ارام کردن ، تلف شدن ، تلفات ، کشتن ، بقتل رساندن ، ذبح کردن ، ضايع کردن



Killer 
someone who causes the death of a person or animal 

 ادم کش ، کشنده ، قاتل

Killing 
A large amount of money. 

 قتل ، توفيق ناگهانى ، کشنده )مجازى( دلربا 

Killjoy 
a person who is anti-fun, or prevents others from having fun 

 خرمگس معرکه ، کسى که عيش ديگرى را منقص مى کند ، سرخر

Kiln 
an oven or furnace for baking, burning, or drying industrial products. 

 ، تنور ، اجاق ، درکوره پختنخشک کردن 

Kiloliter 



one thousand liters. 

 کيلوليتر

Kilometer 
a length of 1,000 meters. 

 کيلومتر ، هزارمتر

Kilowatt 
One thousand watts. 

 کيلو وات 

Kimono 
a loose robe, fastening with a sash, the principal outer garment in japan. 

 يمونو ، جامه ژاپنىک

Kind 
one of the different types of a person or thing that belong to the same group (= 

sort, type) 

گونه ، نوع ، قسم ، جور ، جنس ، گروه ، دسته ، کيفيت ، جنسى ، )درمقابل پولى( ، 

 غيرنقدى ، مهربان ، مهربانى شفقت اميز ، بامحبت



Kind-hearted 
having a kind and sympathetic nature. 

 مهربان ، خوش قلب

Kindle 
to start (a fire) or light (a torch) 

 روشن شدن ، گرفتن ، برافروختن 

Kindred 
of the same nature 

 خويش ، خويشاوند ، قوم و خويشى ، وابستگى 

Kinetic 
pertaining to motion 

 کت ، وابسته به نيروى محرکه جنبشى ، وابسته بحر

Kinfolk 



relatives or kindred 

 اقوام ، خويشاوندان

King 
a male sovereign; ruler of a kingdom 

 ملک ، پادشاه ، شاه ، شهريار ، سلطان

Kingling 
a petty king. 

 پادشاه کوچک

Kingship 
royal state. 

 مقام سلطنت ، شاهى 

Kinsfolk 
pl. relatives. 

 خويشاوندان ، قوم و خويشان



Kinship 
(anthropology) relatedness or connection by blood or marriage or adoption 

 خويشاوندى ، قوم وخويشى ، بستگى ، نسبت 

Kismet 
fate, destiny 

 قسمت ، سرنوشت

Kiss 
to touch with the lips 

 زدن ، ماچ کردن کارامبول ، بوسيدن ، بوسه

Kitchen 
the room where you prepare and cook food 

 اشپزخانه ، محل خوراک پزى

Kitten 



a very young cat 

 دانش و معرفت ، علم اداب معاشرت ، وطن مالوف ، همشهريان

Kleptomaniac 
one who steals compulsively 

 عاشق سرقت ، علاقمند به دزدى

Knave 
an unprincipled, untrustworthy, or dishonest person 

 رند ، ادم رذل ، فرومايه ، پست و حقير

Knavery 
the (mis)behaviour of a knave, boyish mischief 

 رذالت

Knead 
to work into a mass by repeated pressure with the knuckles 

 ، ماليدن خمير کردن ، ورزيدن ، سرشتن ، اميختن 



Knee 
the middle joint of the leg, which allows it to bend 

 سه گوشه ، زانويى ، دوشاخه ، خم ، پيچ ، زانو دارکردن

Kneel 
To stoop down and rest on the knee or knees. 

 کاسه زانو ، استخوان کشگک

Knell 
the sound of a bell rung slowly to announce a death or a funeral or the end of 

something 

 ناقوس عزا را بصدا در اوردن ، صداى ضربه ناقوس ، صدايى زنگ 

Knickknack 
an ornamental trinket or gimcrack, a bit of bric-a-brac 

 خرت وپرت ، چيزقشنگ وکم بها ، )زبان عاميانه( بازيچه کوچک



Knife 
utensil or tool designed for cutting 

 چاقو زدن)به( ، کارد زدن )به( ،چاقو ، کارد ، گزليک ، تيغه

Knight errant 
one of the wandering knights who in the middle ages went forth in search of 

adventure. 

 شواليه سيار ، دلاورحادثه جوى سيار

Knighthood 
Chivalry. 

 سلحشورى ، شواليه گرىمقام سلحشورى ، سمت 

Knit 
to make clothes, etc. by using two long needles to connect wool or another type 

of thread into joined rows 

 بافتن ، کشبافى کردن ، بهم پيوستن ، گره زدن ، بستن



Knock 
To rap one's knuckles against something, especially wood. 

يدن ، در زدن ، بد گويى کردن از ، بهم خوردن ، مشت ، ضربت ، صداى تغ تغ کوب

 ، عيبجويى

Knoll 
a small, rounded hill or eminence, hillock 

 نوک تپه ، قله ، تيزى يا برامدگى خاک از اب ، ماهور 

Knotty 
full of knots 

 گره دار ، غامض 

Know 
to have information in your mind as a result of experience or because you have 

learned or been told it 

 دانستن ، اگاه بودن ، شناختن 



Knowledge 
the psychological result of perception and learning and reasoning 

 شناسايى ، دانش ، معرفت ، وقوف ، دانايى ، علم ، اگاهى ، بصيرت ، اطلاع 

Ko 
a knockout, especially in boxing 

بند انگشت )مخصوصا برامدگى پنج انگشت( ، قوزک پا يا پس زانوى چهار پايان ، 

 برامدگى يا گره گياه ، قرحه روده ، تن در دادن به ، تسليم شدن ، مشت زدن 

Korean 
Of or relating to the Asian Peninsula comprising North Korea and South Korea. 

 کره ای

Kowtow 
show too much respect or obedience 

 کوزوو



Kudos 
the public admiration that a person receives as a result of a particular 

achievement or position in society 

 جلال ، تجليل ، ستايش کردن

Kvetch 
to complain 

 کويتی

Lab 
laboratory 

 ازمايشگاه 

Label 
To put a label on . 

اتيکت چسباندن ، اتيکت ، متمم سند يا نوشته ، تکه باريک ، لقب ، اصطلاح خاص ، 

 برچسب زدن ، طبقه بندى کردن



Labile 
likely to change 

 ناپايدار 

Labor 
to work hard 

يدن ، تقلاکردن ، کوشش کار ، رنج ، درد زايمان ، عمله ، حزب کارگر ، زحمت کش

 کردن 

Laboratory 
a room, building or institution equipped for scientific research, experimentation 

or analysis 

 ازمايشگاه ، لابراتوار

Laborious 
toilsome. 

 زحمت کش ، ساعى ، دشوار ، پرزحمت



Labour 
work, especially the type of work that needs a lot of physical effort 

کار ، رنج ، درد زايمان ، عمله ، حزب کارگر ، زحمت کشيدن ، تقلاکردن ، کوشش 

 کردن

Labyrinth 
to enclose in a labyrinth, or as though in a labyrinth 

شکنج ، لابيرنت ، دخمه پرپيچ وخم ، ماز ، پلکان مارپيچ ، )مجازى( پيچيدگى ، 

 چيز بغرنج 

Labyrinthine 
physically resembling a labyrinth, maze-like 

 پر پيچ و خم ، پر شکنج 

Lacerate 
v. to tear, cut roughly, rend, mangle 

 پاره کردن ، مجروح کردن ، ازردن ، عذاب دادن ، دريدن 



Laceration 
rough cut, wound, injury, scratch 

 رگىدريدگى ، پا

Lachrymose 
suggestive of or tending to cause tears, mournful 

 اشک زا ، اشکبار ، اشکى ، غصه دار

Lack 
when there is not enough of sth, or none of it [= shortage] 

عدم ، کمبود ، نبودن ، نداشتن ، احتياج ، فقدان ، کسرى ، فاقد بودن ، ناقص بودن ، 

  کم داشتن

Lackadaisical 
showing no interest or enthusiasm 

 نازدار ، بى حال ، بى اشتياق



Lackey 
to attend, wait upon, serve obsequiously 

 پادو ، فراش ، چاکرى کردن ، نوکرى کردن

Lackluster 
lacking brilliance or vitality 

 برقبى نور ، تاريک ، بدون زرق وبرق ، تار وبى 

Laconic 
using few words, concise 

 کم حرف ، مختصر گو ، کوتاه ، موجز 

Lactation 
the secretion of milk. 

 تبديل به شير ، ايجاد شير 

Lacteal 



relating to milk 

 شيرى ، شير بر ، کيلوس بر

Lactic 
Pertaining to milk. 

 ير وابسته به شير ، شبيه شير ، مربوط به ش

Laddie 
a small boy 

 پسر بچه ، معشوق ، پسرک

Ladle 
to serve something with a ladle 

 چمچه ، کفچه ، باملاقه کشيدن ، باملاقه برداشتن

Lady 
a word used to mean ‘woman’ that some people, especially older people, 

consider is more polite 

 ه ، رئيسه خانه بانو ، خانم ، زوج



Laggard 
hanging back, loitering 

 ادم کند دست ، ادم دست سنگين ، عقب مانده

Lair 
a place where a wild animal lives, often underground and hidden, or a place 

where a person hides 

 لاهور

Laity 
n. nonprofessionals, laypeople collectively, all the people outside of a given 

profession or specialized field 

 عوام ، مردم غير روحانى ، ناشى ، غير فنى وغير علمى

Lake 
a large area of water surrounded by land and not connected to the sea except by 

rivers or streams 

 درياچه ، استخر ، برکه 



Lambaste 
to trash verbally or physically 

 تازيانه ، شلاق ، تازيانه زدن ، زخم زبان زدن

Lambent 
flickering, softly radiant, lightly playful; often associated with flames 

 ملايم روشناءي ، داراي، نرمملايم

Lament 
to feel or express sorrow or regret for 

 ردن ، زاريدن ، سوگوارى کردن ، سوگوارى ، ضجه و زارى کردنتاسف خو

Lamentation 
the act of lamenting 

 سوگواى ، مرثيه خوانى ، ضجه ، سوگ ، زارى

Lampoon 



to satirize, make fun of 

 کنايه ، هجو کردن 

Lance 
to pierce with a lance, or with any similar weapon 

 ، نيشتر زدن ، نيزه زدن ضربت نيزه 

Land 
to hit or come to a surface after falling or moving through the air e.g. (Anybody 

can jump a motorcycle. The trouble begins when you try to ...... it.) 

ارض ، سطح کوچک صاف ، ملک ، سطح ، پياده شدن برجستگى بين خانها ، فرود 

، به زمين نشستن ، خاک ، سرزمين ، ديار ، به خشکى امدن ، پياده شدن ،  امدن

 رسيدن ، بزمين نشستن

Landholder 
Landowner. 

 مستاجر ، ملاک ، صاحب ملک ، اجاره دار ، زمين دار

Landlord 
person who owns and rents land such as a house or apartment 

 ، ملاک موجر ، مالک ، صاحبخانه 



Landmark 
historic, turning point of a period, marker, monument 

 نشان اختصاصى ، نقطه تحول تاريخ ، واقعه برجسته ، راهنما 

Landscape 
to do various grounds maintenance 

 خاکبردارى وخيابان بندى کردن ، دورنما ، چشم انداز ، بامنظره تزئين کردن

Language 
the system of communication in speech and writing that is used by people of a 

particular country or area 

 زبان ، لسان ، کلام ، سخنگويى ، تکلم ، بصورت لسانى بيان کردن 

Languid 
sluggish from fatigue or weakness 

 سست ، ضعيف ، بى حال ، اهسته ، خمار



Languish 
to lose vigor, health, or flesh, as through grief 

بيحال شدن ، افسرده شدن ، پژمرده شدن ، بيمار عشق شدن ، باچشمان پر اشتياق 

 نگاه کردن ، باچشمان خمار نگريستن

Languor 
Lassitude of body or depression. 

 مستى ، ضعف ، فتور ، ماندگى ، پژمردگى

Lanky 
tall and thin and often moving awkwardly as a result 

 لاغر ، نحيف ، خميده ، خمار

Lap 
The upper legs of a seated person. 

رويهم قرار دادن ، زيرکار ، شناکردن طول استخر ، يک دور کامل زمين اسبدوانى 

 ، تمام کردن يک دور اسبدوانى ، رسيدن به اسب جلويى تمام کردن يک دور ،

منطقه پاک سازى مين ، دامن لباس ، لبه لباس ، سجاف ، محيط ، محل نشو ونما ، 

اغوش ، سرکشيدن ، حريصانه خوردن ، ليس زدن ، با صدا چيزى خوردن ، شلپ 

 شلپ کردن ، تاه کردن ، پيچيدن 



Lapse 
to fall away gradually, to subside 

زش ، خطا ، برگشت ، انحراف موقت ، ارتداد ، سلب سلب يا ساقط يا زايل شدن ، لغ

انصراف ، گذشت زمان ، زوال ، سپرى شدن ، انقضاء ، استفاده از مرور زمان ، 

ترک اولى ، الحاد ، خرف شدن ، سهو و نسيان کردن ، از مدافتادن ، مشمول مرور 

 زمان شدن 

Larceny 
the unlawful taking of personal property, theft 

 نونى ، دستبرد ، دزدى ، سرقت تصرف غيرقا

Larder 
a cupboard or small room used, especially in the past, for storing food in 

someone's home 

 دولابچه ، گنجه خوراک ، خوراکى

Large 
big in size, amount, or number (≠ small) 

، سترگ ، بسيط ، بزرگ ،  وسيع ، جادار ، پهن ، درشت ، لبريز ، جامع ، کامل

 حجيم ، هنگفت 



Largely 
to a great extent; mostly or mainly 

 تا درجه زيادى

Largess 
the generous giving of lavish gifts 

بخشش ، دهش ، انعام ، سخاوت ، ازادگى ، مساعدت ، وسعت نظر ، گشاده دستى ، 

 بخشيدگى

Largesse 
alternative spelling of largess 

بخشش , سخاوت , خير خواهي , گشاده دستي. , بخشش , سخاوت , خير خواهي , 

 گشاده دستي

Lascivious 
lustful. 

 شهوانى ، هرزه ، شهوت انگيز



Lass 
a girl or young woman 

 دختر ، زن جوان 

Lassie 
a young girl, a lass, especially one seen as a sweetheart 

 دختر ، زن جوان 

Lassitude 
Weariness, weakness, lethargy, sluggishness, enervation, drowsiness 

 سستى تب ، تب سبک ، رخوت ، خمارى ، بى ميلى 

Last 
to continue to stay alive or be well, or to continue to be able to do a job, in spite 

of difficulties 

همه ، پايين ترين درجه يا مقام ، بازپسين ، پسين ، اخرين ، اخير ، نهانى ،  اخر از

 قطعى ، دوام داشتن ، دوام کردن ، طول کشيدن ، به درازا کشيدن ، پايستن 



Late 
Specifically, near the end of the day. 

 د ، مرحومديراينده ، تازه ، گذشته ، کند ، تا دير وقت ، اخيرا ، تاديرگاه ، زيا

Latency 
The state of being dormant. 

تاخير ، زمان بيکارى ، دوره عکس العمل ، ناپيدايى ، پوشيدگى ، دوره کمون ، 

 مرحله پنهانى ، رکود ، نهفتگى

Latent 
present but not visible, apparent, or actualized, potential 

 ، مکنون ، راکد ، نهفته  پنهان ، ناپيدا ، پوشيده ، درحال کمون

Later 
happening at a time subsequent to a reference time 

 اخرى ، دومى ، عقب تر ، اخيرالذکر



Lateral 
of or pertaining to, situated at, or directed to a side 

در عرض ، راهرو زيرزمينى موازى جبهه ، فرعى ، پهلويى ، جانبى ، واقع درخط 

 افقى ، جنبى ، عرضى 

Latin 
the language used by ancient Romans and as the language of educated people in 

many European countries in the past 

 لاتين ، زبانلاتين

Latish 
somewhat or rather late 

 اندکى دير ، قدرى دير

Latitude 
freedom to behave, act, or think in the way you want to 

 عرض جغرافيايى ، ازادى عمل ، وسعت ، عمل ، بى قيدى 



Latter 
relating to or being the second of two items 

 اخرى ، عقب تر ، دومى ، اين يک ، اخير 

Lattice 
openwork of metal or wood, formed by crossing or interlacing strips or bars. 

 کار مشبک ، شبکه بندى ، شبکه کارى ، تورى منظم 

Laud 
to praise, to glorify 

 ستايش کردن ، تمجيد کردن ، مدح کردن ، ستايش

Laudable 
praiseworthy; commendable, creditable 

 ستودنى ، ستوده ، قابل ستايش

Laudation 



the act of lauding, praise, high commendation 

 ستايش ، تمجيد

Laudatory 
Pertaining to, expressing, or containing praise. 

 مربوط به تحسين و تمجيد

Laugh 
to smile while making sounds with your voice that show you think something is 

funny or you are happy 

 صداى خنده ، خنده ، خنديدن ، خندان بودن

Launch 
to send a spacecraft or bomb into the sky, or a ship into the water; start an 

important activity 

راه انداختن ، جاانداختن کالا در بازار ، پرداخت کردن گلوله يا موشک ، شروع 

کردن کار ، شروع کردن حمله ، اجراى حمله ، شروع عمليات ، به اب انداختن 

داختن ، پرت کردن ، روانه کردن ، مامور کردن ، شروع کردن ، اقدام کشتى ، ان

 کردن

Laundress 



Washerwoman. 

 لباس شوى زن

Laureate 
to honor with a wreath of laurel 

 اراسته ببرگ غار ، )م( جايزه دار ، برجسته ، ملک الشعراء 

Lave 
to wash or bathe. 

 شستشو کردن ريختن ، کشيدن ، چکيدن ،

Lavish 
to expend or bestow with profusion, to squander 

 فراوانى ، وفور ، اسراف کردن ، ولخرجى کردن ، افراط کردن 

Law 
the whole system of rules that everyone in a country or society must obey 

ده ، قانون مدنى ، تعقيب علم حقوق ، شريعت ، داتا ، بربست ، حق ، حقوق ، قاع

 قانونى کردن



Lawgiver 
one who provides the laws to a society 

 قانونگذار ، قانونگزار ، واضع ايين نامه ، شارع ، مقنن 

Lawmaker 
One who makes or enacts laws. 

 قانونگذار ، قانون گزار ، مقنن 

Lawn 
Ground covered with grass kept closely mown. 

 محوطه چمن ، چمن ، علفزار ، مرغزار ، باپارچه صافى کردن 

Lawsuit 
case where a court is needed to resolve differences 

 مرافعه ، دادخواهى ، طرح دعوى در دادگاه 

Lawyer 



sb whose job is to advise people about laws, write formal agreements, or 

represent people in court 

 وکيل دادگسترى ، مشاور حقوقى ، قانون دان ، فقيه ، شارع ، ملا ، حقوقدان 

Lax 
Not stringent or energetic. 

لخت ، سست ، سهل انگار ، اهمال کار ، لينت مزاج ، شل کردن ، ول کردن ، 

 رهاکردن

Laxative 
having the effect of moving the bowels, or aiding digestion 

 ضد يبوست ، ملين

Laxity 
the state or quality of being lax 

 لينت ، سستى ، شلى 

Lay 
to put sb or sth down carefully into a flat position (= place) 

کار گذاشتن ، نصب کردن، طرح کردن ، کشيدن اماده شدن ، راه )نخ در پارچه يا 

دن ماليات ، غير حرفه اى ، عامى ، گذاشتن ، طرح کردن مطرح چندلا( ، وضع کر



کردن ، روانه کردن ، نشانه رفتن ، قرار دادن ، روانه کردن لوله توپ يا تفنگ ، 

کاشتن مين ، خواباندن ، دفن کردن ، تخم گذاردن ، داستان منظوم ، اهنگ ملودى ، 

 ت ، غير روحانى  الحان ،غير متخصص ، ناويژه کار ، خارج از سلک روحاني

Layer 
one of several different levels in a complicated organization, system, set of ideas 

etc 

رگه ، پوسته ، لايى ، بوش جازم ، قشر ، چينه ، لايه ، لا ، طبقه بندى کردن ، مطبق 

 کردن ، ورقه ورقه ، ورقه 

Lea 
an open field, meadow 

 زه طول نخ و ريسمان ، چمنزار ، علفزار ، مرتع ، جلگه سبزواحد اندا

Lead 
to take sb sw by going in front of them while they follow, or by pulling them 

gently 

کابل هادى ، هدايت نمودن ، سوق دادن وادار کردن ، جلو بردن تير از هدف ، پايى 

ى ديگر بلند مى شود ، تقدم )فاز( ، زاويه که در پرش از روى مانع زودتر از پا

سبقت ، بست اتصال ، قطب اتصال ، سيم اتصال ، سيم واسطه ، زاويه پيشگيرى ، 

سبقت ، هادى ،سرب ، شاقول گلوله ، رنگ سربى ، سرب پوش کردن ، سرب 

گرفتن ، باسرب اندودن ،راهنمايى ، سرمشق ، تقدم ، راه اب ، مدرک ، رهبرى 

، راهنمايى کردن ، هدايت کردن ، سوق دادن ، بران داشتن ، منجر کردن ، بردن 

 شدن ، پيش افت 



Leader 
a person who rules or guides or inspires others 

قسمت خالى نوار در ابتداى حلقه يک نوار مغناطيسى ، نقطه چين يا خط چين راهنما 

، رهبر ، راهنما ، فرمانده ، قائد ، پيشتاز ، سرپرست ، فرمانده دسته ، هادى ، پيشوا 

 ، سردسته 

Leadership 
the capacity of someone to lead; the job of being in control of a group, country, 

or situation 

 مديريت ، فرماندهى ، رهبرى 

Leading 
Providing guidance or direction. 

 فوذ ، برجسته ، مقدم ، پيشتاز ، عمدهفاصله خطوط ، راهنمايى ، هدايت ، ن

Leaf 
one of the flat green parts of a plant that are joined to its stem or branches 

لايه ، صفحه ، لنگه ، ورقه ، دندانه ، برگى شکل ، برگ دادن ، جوانه زدن ، ورق 

 زدن 



Leaflet 
a small flat or folded sheet of printed paper, advertisement 

 اعلاميه ، کاسبرگ ، برگچه ، بروشور ، نشريه ، جزوه ، رساله ، ورقه 

League 
A group or association of cooperating members. 

ميل است ،  4/6تا  2/4اتفاق ، مجمع ، ليگ ، واحد راه پيمايى که تقريبا مساوى 

 ن ، گروه ورزشى اتحاديه ، اتحاد ، متحد کردن ، هم پيمان شد

Leap 
to make a large jump or sudden movement, usually from one place to another 

تکيه کردن ، تکيه زدن ، پشت دادن ، کج شدن ، خم شدن ، پشت گرمى داشتن ، 

متکى شدن ، تکيه دادن بطرف ، تمايل داشتن ، لاغر ، نزار ، نحيف ، اندک ، 

 حاصل ضعيف ، کم سود ، بي

Learn 
to gain knowledge or skill by studying, from experience, from being taught, etc 

 اموختن ، ياد گرفتن ، اگاهى يافتن ، فرا گرفتن ، خبر گرفتن ، فهميدن ، دانستن 



Learning 
the cognitive process of acquiring skill or knowledge 

 انش ، يادگيرى ، اطلاع ، فضل وکمال فراگيرى ، معرفت ، د

Least 
smallest in size, amount, degree, etc 

 کمترين ، کوچکترين ، خردترين ، اقل 

Leather 
animal skin treated in order to preserve it, and used to make shoes, bags, clothes, 

equipment, etc. 

 زدن ، شلاقبه گذاشتن ، چرمكردن ، چرميچرمي ، قيش، قيش، بند چرميچرم

Leave 
to go away from a place or a situation, either permanently or for a temporary 

period; end relationship; to not take something with you 

ن ، رها واگذارى ، اجازه مرخصى ، اجازه ، اذن ، مرخصى ، رخصت ، باقى گذارد

کردن ، ول کردن ، گذاشتن ، دست کشيدن از ، رهسپار شدن ، عازم شدن ، ترک 

 کردن ،برگ دادن 



Leaven 
to make light by fermentation, as dough. 

 خمير مايه ، خمير ترش ، عامل کارگر ، مخمر کردن ، خمير کردن ، ور اوردن

Lectern 
a stand with a slanted top used to support a bible 

 ميز مخصوص قرائت ، ميز جاکتابى ، تريبون

Leery 
not trusting of someone or something and usually avoiding them if possible; 

wary 

 ناقلا

Leeward 
that side or direction toward which the wind blows. 

 بادپناه 



Left 
your * side is the side of your body that contains your heart (≠ right) 

 ، چپ ، جناحچپ ، در طرفچپ

Left-handed 
Using the left hand or arm more dexterously than the right. 

 چپ دست ، دو پهلو ، دورو ، مشکوک 

Legacy 
n. something handed down from the past, an inheritance 

 رک ، ترکه ، ميراث ، ارث مات

Legal 
if sth is *, you are allowed to do it or have to do it by law [≠ illegal] 

 مجاز ، قانونى ، شرعى ، مشروع ، حقوقى

Legalize 



to give the authority of law to. 

 به طور رسمى شناختن ، قانونى کردن تصديق کردن )امضا( ، قانونى کردن ،

 اعتبار قانونى دادن ، برسميت شناختن 

Legend 
story coming from the past, which many people have believed; what is written 

on a coin or below a picture 

شرح علائم و اختصارات ، افسانه ، نوشته روى سکه ومدال ، نقش ، شرح ، 

 فهرست ، علائم واختصارات

Legerdemain 
slight-of-hand (magic performed by a magician); trickery or deception 

 تردستى ، حقه بازى ، حيله ، شعبده

Legging 
present participle of leg 

 زنگار ، ساق پوش ، مچ پيچ

Legible 
that may be read with ease. 

 خوانا ، روشن



Legion 
a large number, many, numerous 

 لژيون ، سپاه رومى ، هنگ ، گروه 

Legionary 
relating to, or consisting of a legion or legions 

 سرباز هنگ ، سرباز سپاهى

Legislate 
to pass laws, incl. the amending or repeal of existing laws 

 قانون وضع کردن ، وضع شدن )قانون( 

Legislation 
The act of legislating; preparation and enactment of laws; the laws enacted. 

وضع قانون ، تقنين ، نمايندگى ، مجلس مقننه ، وضع قاون ، تدوين وتصويب قانون 

 ، قانون 



Legislative 
That makes or enacts laws. 

 قانونگذار ، مقنن ، قانونى ، قانون گذار ، مقننه

Legislator 
Someone who creates or enacts laws, especially a member of a legislative body. 

 قانونگذار ، مقنن ، شارع ، قانون گذار 

Legitimacy 
Accordance with law. 

 درستى ، برحق بودن ، حقانيت ، قانونى بودن 

Legitimate 
to make legitimate, lawful, or valid 

 ر قانونى ، حلال زاده ، درست ، برحق ، قانونى ، مشروع مانع مشروع ، عذ

Leisure 



Spare time. 

 تن اسايى ، اسودگى ، فرصت ، مجال ، وقت کافى ، فراغت 

Lemming 
an animal that looks like a large mouse and lives in cold northern areas. They 

migrate in large groups and are often, but wrongly, thought to jump off cliffs 

together 

 بافراغت خاطر ، تفريحانه ، باهستگى

Lemon 
A semitropical evergreen tree, ''Citrus limon'', that bears such fruits. 

 بردن بازى بيليارد به روش اماتورى ، ليموترش ، رنگ ليمويى 

Lend 
to let sb borrow money or sth that belongs to you for a short time 

 عاريه دادن ، قرض دادن ، وام دادن ، معطوف داشتن ، متوجه کردن ، متوجه شدن 

Length 
the size or measurement of something from one end to the other 

 فاصله ، بعد ، درازا ، طول ، قد ، درجه ، مدت 



Leniency 
Forbearance. 

 نرمى ، ملايمت ، اسان گيرى ، ارفاق 

Lenient 
Not harsh. 

 بامدارا ، اسان گير ، ملايم ، باگذشت ، ضد يبوست ، ملين

Leonine 
of, pertaining to, or characteristic of the lion 

 شيرى ، اسدى ، شير خو

Less 
used to form the comparative of some adjectives and adverbs; not as much 

 کهتر ، اصغر ، کوچکتر ، کمتر ، پست تر 

Lesson 



an experience that teaches you how to behave better in a similar situation in the 

future 

 كردن ، تدريسبه دادن ، درسدرس

Let 
To allow the release of; to allow someone to do something, or to allow 

something to happen 

به اجاره رفتن ، سرويس خطا ، گذاشتن ، اجازه دادن ، رها کردن ، ول کردن ، 

 اجاره دادن ، اجاره رفتن ، درنگ کردن ، مانع ، انسداد ، اجاره دهى

Lethal 
deadly, fatal, poisonous; very accurate or skilful, well aimed 

 شنده ، مهلک ، مرگ اور وابسته به مرگ ک

Lethargic 
Lazy, indifferent, sluggish, inert 

 بيحال ، سست

Lethargy 
the quality or state of being drowsy and dull, listless 



سبات ، مرگ کاذب ، خواب مرگ ، بى علاقگى ، بيحالى ، سنگينى ، رخوت ، 

 موت کاذب ، تهاون

Letter 
the conventional characters of the alphabet used to represent speech 

سند ، نوشته ، حرف الفباء ، حرف چاپى ، نامه ، مراسله ، کاغذ ، ادبيات ، اثارادبى 

، معرفت ، دانش ، باحروف نوشتن ، باحروف علامت گذاشتن ، اجازه دهنده ، 

 نويسه 

Levee 
en embankment that prevents a river from overflowing 

 کناره رودخانه ، مجلس پذيرايى ، سلام عام ، بارعام دادن ، خاکريز ، بند ، لنگرگاه 

Level 
to make something flat or smooth 

همسطح کردن ، همسطح ، ارتفاع ، رده ، سطح افقى افقى کردن ، هدف در خط ديد 

رازگيرى ، هموار ، سطح شما قرارگرفت )در رهگيرى هوايى( ، ميزان ، الت ت

برابر ، هم تراز ، هم پايه ، يک نواخت ، يک دست ، موزون ، هدف گيرى ، 

 ترازسازى ، تراز کردن ، مسطح کردن ، مسطح شدن ، نشانه گرفتن 

Lever 



to move with a lever 

، وغيره(  upو overدستگيره ، لور ، ديلم ، بااهرم بلند کردن ، بااهرم تکان دادن)با 

 تبديل به اهرم کردن ، )در ترازو وغيره( شاهين ، ميله اهرم ، دسته

Leverage 
to use, to exploit, to take full advantage (of something) 

نسبت بدهى به دارائى خالص ، شيوه بکار بردن اهرم ، کار اهرم ، دستگاه اهرمى ، 

 وسيله نفوذ ، نيرو ، قدرت نفوذ)در امرى(

Leviathan 
very large, gargantuan 

 جانور بزرگ دريايى که در کتاب عهد عتيق نام برده شده ، نهنگ

Levitate 
to cause to rise in the air and float 

 برخاستن ، بلند شدن ، شناور شدن

Levity 
n. lightness or gaiety of manner or expression; specifically, a lightness or lack of 

seriousness that is inappropriate or unbecoming 

 سبک سرى ، رفتار سبک ، لوسى



Levy 
to officially say that people must pay a tax or charge 

وضع کردن ماليات ، اخذ ماليات ، هزينه ، سربازگيرى اجبارى ، سرباز مزدور ، 

ماليات ، باج گيرى ، تحميل ، نام وضع ماليات ، ماليات بندى ، خراج ، وصول 

 نويسى ، ماليات بستن بر ، جمع اورى کردن

Lewd 
lascivious, sexually promiscuous, rude 

 هرزه ، ناشى از هرزگى ، شهوت پرست

Lexicographer 
one who writes or compiles a dictionary 

 لغت نويس

Lexicography 
The making of dictionaries. 

 لغت نويسى ، فرهنگ نويسى ، واژه نگارى 



Lexicon 
a wordbook or dictionary 

 لغت نامه ، فرهنگ ، کتاب لغت ، قاموس ، واژه نامه ، ديکسيونر 

Liability 
something for which one is legally responsible, usually involving a disadvantage 

or risk; a handicap, burden 

تعهد ، الزام ، اسناد ديونى ، مسئوليت ، دين ، بدهى ، فرض ، شمول ، احتمال ، 

 )درمحاسبات( بدهکارى ، استعداد ، سزاوارى 

Liable 
legally obliged to pay for damage, injury etc; responsible 

 قابل اطمينان ، مسئول ، مشمول 

Liaison 
communication between two parties or groups 

 ربط ، رابطه نامشروع ، بستگى ، رابطه ، ارتباط ، رابط 



Libation 
pouring a liquid on the ground or on a victim in sacrifice 

 ساغر ريزى ، نوشابه پاشى ، نوشيدن شراب ، تقديم شراب به حضور خدايان

Libel 
to defame someone 

 امه يا توهين نامه افترا ، تهمت ، توهين ، هجو ، افترا زدن توهين کردن به ، هجو ن

Liberal 
tolerant; broad-minded 

ازاديخواه ، ازادانديش )ليبرال( ، ازاده ، نظر بلند ، داراى سعه نظر ، روشنفکر ، 

 ازادى خواه ، زياد ، جالب توجه ، وافر ، سخى 

Liberalism 
opposition to conservatism. 

 ازادانديشى )ليبراليسم( ، ازاديخواهى ، اصول ازادى خواهى ، وسعت نظر ، ازادگى 



Liberate 
to set free or release from bondage. 

 ازاد کردن ، رها کردن ، تجزيه کردن 

Libertarian 
relating to the beliefs of libertarians 

 طرفدار ازادى اراده ، طرفدار ازادى فردى

Libertine 
one without moral restraint 

هرزه ، افسار گسيخته ، کسيکه پابند مذهب نيست ، باده گسار وعياش ، غلام ازاد 

 شده

Libido 
sexual desire 

 زيست مايه )لى بيدو( ، شور جنسى ، شهوت جنسى ، هوس ، تحريک شهوانى



Library 
a room or building containing books that can be looked at or borrowed 

 برنامه دان ، کتابخانه ، قرائتخانه ، کتابفروشى 

Libretto 
the text of a dramatic musical work, such as an opera 

 کتاب اشعار اپرا ، اشعار اپرا

Lice 
very small insects that live on the bodies or in the hair of people and animals 

 ليبيايی ،اهل ليبى ، ساکن ليبى

Licence 
1) an official document giving you permission to own or do sth for a period of 

time 2) an agreement with a company or organization giving permission to 

make, sell or use their product 

 كردن ، مرخصدادن ، پروانهدادن رفتن ، اجازهشغل ، جواز، جواز، پروانهاجازه



License 
to give someone official permission to do or have something 

 كردن ، مرخصدادن ، پروانهدادن رفتن ، اجازه، جواز، جواز شغل، پروانهاجازه

Licentious 
wanton. 

 هوتران ، بد اخلاق ، مبنى بر هرزگى بى بند و بار ، هرزه ، ول ، ش

Licit 
not forbidden by formal or informal rules 

 مشروع ، حلال ، قانونى ، روا ، مجاز ، حراج ، فروش از طريق مزايده

Liege 
sovereign. 

 صاحب تيول ، ارباب ، هم بيعت 

Lien 



a right to keep possession of property belonging to another person until a debt 

owed by that person is discharged. 

حق حبس ، حق وصول طلب ، )حق( حق تصرف مال يا ملکى تاهنگاميکه بدهى 

 وابسته به آن داده شود ، حق رهن ، حق گروى ، طحال ، سپرز

Lieu 
stead. 

 به جاى ، بجاى ، در عوض 

Life 
the period of time when sb is alive 

 جان ، حيات ، عمر ، رمق ، مدت ، دوام ، دوران زندگى ، موجودات ، حبس ابد 

Lifelike 
realistic. 

 زندگى مانند ، واقعى

Lifelong 
lasting or continuous through life. 

 مادام العمرى ، براى تمام عمر ، برابر يک عمر



Lifestyle 
a manner of living that reflects the person's values and attitudes 

 زندگى و سبك ح، سطزندگى ىشيوه

Lifetime 
the time that life continues. 

 عمر ، مدت زندگى ، دوره زندگى ، مادام العمر ، ابد 

Lift 
to raise somebody/something or be raised to a higher position or level 

، از جا کندن ، دامنه بالابرى )منجنيق( ، حمل کردن ، حمل و نقل هوايى ،  برداشتن

ظرفيت ، مقدورات هوايى ، بار زدن ، جرثقيل ، بالا بردن ، سرقت کردن ، بالا 

رفتن ، مرتفع بنظرامدن ، بلندى ، بالابرى ، يک وهله بلند کردن بار ، دزدى ، 

 بالارو ، جر ثقيل ، بالا بر سرقت ، ترقى ، پيشرفت ، ترفيع ، اسانسور ، 

Ligament 
That which binds objects together. 

 پيوند ، رباط ، وتر عضلانى ، بنديزه 



Ligature 
The act of binding or tying up 

بخيه زنى ، نوار ، زخم بند ، شريان بندى ، رشته ، رباط ، طلسم ، )موسيقى( خط 

 سازهاى زهى ، دو يا چند حرف متصل بهم  پيوند ، خط ارتباط ، کليد کوک

Light 
to start to burn, or to make sth start to burn 

روشن کردن ، نوردادن ، پرتو افکندن نور ، چراغ راهنمايى ، چراغ اويخته پرتو 

 مرئى ، نور مرئى ، منبع نور ، سبک ، نور ، روشنايى ، روشن ، بچه زاييدن

Light-hearted 
Free from care. 

 خوشدل ، سبکدل ، اميدوار

Ligneous 
of, or resembling wood, woody 

 چوبى



Like 
to enjoy sth or think that it is nice or good (≠ dislike) 

دوست داشتن ، مايل بودن ، دل خواستن ، نظير بودن ، بشکل يا شبيه )چيزى يا 

متشابه ، شبيه ، همچون ، بسان ، همچنان ، هم کسى( بودن ، قرين ، نظير ، همانند ، 

 شکل ، هم جنس ، متمايل ، به تساوى ، شايد ، احتمالا ، فى المثل ، مثلا ، همگونه

Likelihood 
the state of being likely or probable 

 احتمال کلى دارد 

Likely 
very probably 

 راستنما ، محتمل ، باور کردنى ، احتمالى

Liking 
Fondness. 

 ميل ، تمايل ، ذوق ، علاقه ، حساسيت ، شهوت و ميل ، مهر



Lilliputian 
extremely small, tiny 

 رنظ فكر، تنگ ، كوته اندام ، ريزه پوتى ، ليلىپوت كشور ليلى به وابسته

Lily 
any of various plants with a large, bell-shaped flower on a long stem 

 ليلونگوه

Limb 
an arm or leg of a person or animal, or a large branch of a tree 

  Lليما ،پايتخت کشور پرو ، حرف

Limber 
flexible 

عراده را به عقب توپ بستن ، سربزير ، مطيع ، تاشو ، خم شو ، نرم ، خم کردن ، 

 تاکردن ، خميده کردن ، تمرين نرمش کردن 



Limerick 
a kind of humorous verse of five lines 

 شعر غير مسجع پنج بندى ، شعر بند تنبانى

Limit 
To restrict; not to allow to go beyond a certain bound. 

حريم ، کران )حد( ، کنار ، پايان ، اندازه ، وسعت ، محدود کردن ، معين کردن ، 

 منحصر کردن

Limitation 
The act of limiting or the state of being limited. 

 محدوديت ، تحديد ، محدودسازى ، شرط 

Limited 
With certain limits placed upon it. 

 محدود ، منحصر ، مشروط ، مقيد



Limn 
to draw, describe 

 مصورکردن ، تذهيب کردن )کتاب وغيره( ، رنگ اميزى کردن ، اب رنگ زدن

Limpid 
clear; transparent 

 زلال ، صاف ، ناب ، روشن ، خالص

Linchpin 
something that holds separate parts together 

 ميخ اسه ، ميخ محور ، سگدست

Line 
To read or repeat line by line. 

محصول ، شعبه ، نسب ، خط زدن ، حدود ، رويه ، صف ، صفى در خط )ديدبانى 

ط کشيدن ، خط انداختن در ، خط دار کردن ، )علوم نظامى( بخط کردن توپخانه( ، خ

( ، اراستن ، ترازکردن ، استر کردن ، پوشاندن ،خط ، سطر ، رديف ، رشته up)با 

 ، بند ، ريسمان ، رسن ، طناب ، سيم ، جاده ، دهنه ، لجام 



Lineage 
the members of a person's family who are directly related to that person and who 

lived a long time before him or her 

 سطربندى ، سطر شمارى ، سويه ، دودمان ، اصل ونسب ، اجداد ، اعقاب 

Lineament 
a distinctive feature or characteristic, especially of the face 

 هنشان ويژه ، سيما ، طرح بندى ، خطوط چهره ، صفات مشخص

Linear 
Of the nature of a line. 

 خطى ، طولى ، دراز ، باريک ، کشيده 

Liner 
someone who fits a lining to something 

سرباز خط جبهه ، کشتى يا هواپيماى مسافرى ، استردوز ، استرى ، کسى که خط 

 ميکشد ، خط کش



Linger 
stay on; go slowly as if unwilling to leave 

 درنگ کردن ، تاخير کردن ، دير رفتن ، مردد بودن ، دم اخر را گذراندن 

Lingo 
language. 

 زبان ويژه ، زبان صنفى ومخصوص طبقه خاص

Lingua 
the tongue. 

 زبان يا عضو زبانى شکل ، اصطلاحات خاص

Lingual 
related to the tongue 

 يا ذو لفي زباني ، حرفزباني

Linguist 



one who is acquainted with several languages. 

 زبانشناس ، متخصص زبان شناسى ، زبان دان 

Linguistic 
pertaining to language 

 زبانى ، وابسته به زبان شناسى

Linguistics 
The science of languages, or of the origin, history, and significance of words. 

شناسى ، علم السنه واشتقاق لغات وساختمان وترکيب کلمات وصرف ونحو ،  زبان

 لسانيات ، علم زبان

Liniment 
a liquid preparation for rubbing on the skin in cases of bruises, inflammation, 

etc. 

 روغن ماليدنى ، مرهم رقيق ، روغن مالش

Link 
to make a physical or electronic connection between one object, machine, place, 

etc. and another 



ارتباط ، به هم پيوستن ، رابط ، عضو اتصال ، نوار فشنگ ، اتصال ، ملحق ، نقطه 

الحاق ، رکابى ، حلقه زنجير ، دانه زنجير ، بند ، ميدان گلف ، زنجير ، قلاب ، 

 وند دادنمتصل کردن ، بهم پيوستن ، جفت کردن ، پي

Linkage 
1) (formal) a link 2) a system of links or connections 

 دور دست 

Lionize 
v. to treat a person as a celebrity or as an object of great interest or importance 

 مورد توجه زياد قرار گرفتن ، شير کردن

Lip 
one of the two soft parts around your mouth where your skin is redder or darker 

 لبه ، کنار ، طاقت ، سخن ، بيان ، لبى ، با لب لمس کردن

Liquefacient 
something that liquefies or promotes liquefaction 

ابگونگر ، گدازنده ، مايع کننده ، )پزشکى( عامل موجب ترشح ، ترشح کننده ، مايع 

 ترشح کننده



Liquefy 
to make into a liquid by condensing a gas or melting a solid 

 ابگون کردن ، گداختن ، تبديل به مايع کردن

Liqueur 
an alcoholic cordial sweetened and flavored with aromatic substances. 

 ليکور )نوشابه الکلى(

Liquid 
fluid matter having no fixed shape but a fixed volume 

مايع ، ابگونه ، چيز ابکى ، روان ، سليس ، )در مورد کالا( نقد شو ، پول شدنى ، 

 سهل وساده 

Liquidate 
to settle a debt by paying the outstanding amount 

تسويه کردن ، حساب را واريز کردن ، برچيدن ، از بين بردن ، مايع کردن ، 

 وردن ، سهامبصورت نقدينه درا



Liquor 
to drink liquor, usually to excess 

مشروب خوردن ياخوراندن ، نوشابه ، مشروب الکلى ، با روغن پوشاندن ، چرب 

 کردن ، مايع زدن ، مشروب زدن به 

Lissome 
lithe, quick and graceful in movement 

 نرم ، چابک ، تاشو ، چالاک ، بنرمى 

List 
to write a list, or mention things one after the other 

سياهه برداشتن ، صورت کردن ، حاشيه ، نوار ، کج شدن ، صورت ، سياهه ، 

جدول ، سجاف ، کنار ، نرده ، ميدان نبرد ، تمايل ، کجى ، ميل ، در فهرست وارد 

وش کردن ، فهرست کردن ، در ليست ثبت کردن ، شيار کردن ، اماده کردن ، خ

 امدن ، دوست داشتن ، کج کردن 

Listen 
to pay attention to somebody/something that you can hear 

 شنيدن ، گوش دادن ، پذيرفتن ، استماع کردن ، پيروى کردن از ، استماع 



Listener 
Someone who listens, especially to a speech or a broadcast. 

 وسيله تلفن و غيره(استراق سمع کردن )ب

Listless 
spiritless, lacking interest or energy 

 بى ميل ، بى توجه

Litany 
lengthy recitation; repetitive chant 

 مناجات ودعاى دسته جمعى بطور سوال وجواب ، مناجات وعبادت تهليل دار

Literacy 
the state or condition of knowing how to read and write. 

 با سوادى ، سواد خواندن و نوشتن 

Literal 



following the exact words. 

 تحت اللفظى ، حرفى ، لفظى ، واقعى ، دقيق ، معنى اصلى 

Literally 
in a literal sense 

 لفح به لفح واژه به واژه ، کلمه به کلمه ، لفظ به لفظ ، بطور تحت اللفظى

Literary 
of or relating to or characteristic of literature 

 ادبى ، کتابى ، اديبانه ، اديب ، وابسته به ادبيات ، ادبياتى 

Literati 
scholarly or learned persons 

 ادبا ، فضلا ، اهل قلم ، دانشمندان

Literature 
The written or printed productions of the human mind collectively. 

 ادبيات ، ادب وهنر ، مطبوعات ، نوشتجات 



Lithe 
Supple. 

 نرم ، خم شو ، لاغر اندام

Lithesome 
Nimble. 

 نرم ، چابک ، تاشو ، چالاک ، بنرمى

Lithograph 
to create a copy of an image through lithography 

 چاپ سنگى ، حکاکى روى سنگ ، حجارى ، حک کردن 

Litigant 
someone engaged in a lawsuit 

 متنازع ، طرف دعوى ، مرافعه کننده 

Litigate 



to make the subject of a lawsuit 

دادخواهى کردن ، عارض شدن ، طرح دعوى کردن ، مرافعه کردن ، تعقيب قانونى 

 کردن

Litigation 
legal proceedings 

 ، دعوى قضايى  ترافع دعوى ، دادرسى ، مرافعه ، دادخواهى

Litigious 
quarrelsome. 

 موضوع دعوي، موضوع اختلاف، متنازع فيه، اهل مرافعه 

Litter 
a group of animals that are born at the same time and have the same mother 

خفض جناح ، کوچک قلم دادن چيزى براى افزايش اهميت ان ويااجتناب ازانتقاد ، 

 سىشکسته نف

Little 
used with uncountable nouns to mean ‘not much’ 

صغير ، اندک ، کم ، کوچک ، خرد ، قد کوتاه ، کوتاه ، مختصر ، ناچيز ، جزئى ، 

 خورده ، حقير ، محقر ، معدود ، بچگانه ، درخور بچگى ، پست 



Little by little 
gradually; slowly 

 دب اصغر 

Littoral 
of, pertaining to, or living on a shore. 

 کرانه اى ، ساحل ، کرانه ، ناحيه ساحلى ، درياکنارى

Liturgy 
A ritual. 

 ايين نماز ، اداب نماز ، مناجات نامه

Live 
to have your home in a particular place 

 برقدار ، تحت پتانسيل ، زنده کردن ، فشنگ جنگى ، مهمات جنگى

Live off 



to depend on someone or something for the money or food that you need 

 توپ زنده

Livelihood 
means of subsistence. 

 وسيله معاش ، معاش ، اعاشه ، معيشت

Livestock 
animals, such as cows and sheep, and birds, such as chickens, kept on a farm 

 ض کبد ، ناخوشى جگر ، زندگى کننده جگر سياه ، مر

Livid 
Pale, furious, infuriated, indignant 

 سربى رنگ ، کبود شده ، کوفته ، خاکسترى رنگ

Living 
true to life; lifelike 

زندگى ، معاش ، وسيله گذران ، معيشت ، زنده ، حى ، درقيدحيات ، جاندار ، 

 جاودانى 



Load 
To put a load on or in . 

ظرفيت ، شارژ کردن ، بارگيرى کردن ، ذخيره گذارى کردن ، خرج گذارى کردن 

، پر کردن تفنگ يا توپ ، فشنگ گذارى کردن ، بار مهمات هواپيما ، بارگيرى 

مهمات ، بار داشتن )در تحليل عاملها( ، کوله بار ، فشار ، مسئوليت ، بارالکتريکى 

عملکرد ماشين يا دستگاه ، بار کردن ، گرانبارکردن ، عمل پرکردن تفنگ باگلوله ، 

، سنگين کردن ، فيلم )دردوربين( گذاشتن ، بار گيرى شدن ، بار زدن ، تفنگ يا 

 سلاحى را پر کردن

Loaded 
not fair, esp. by being especially helpful to one side and not the other, 

 و اجرا باركنش

Loads 
plenty, lots 

ظرفيت ، بارگيرى کردن ، سوارشدن به خودرو يا هواپيما ، بارگيرى مهمات در 

هواپيما ، خرج گذارى کردن سلاح ، بارگذارى ، بار )در تحليل عاملها( ، بارکنش ، 

 بارگيرى ، بار ، محموله ، اميختن مواد خارجى به شراب 

Loam 



a rich, friable soil 

، خاک رس وشن که با گياه پوسيده اميخته باشد ، خاک رس شنى ، ابليز ، لجن ، گل 

 گلدانى 

Loan 
money that someone has borrowed 

 وام دادن ، قرض دادن ، وام ، قرضه ، واژه عاريه ، عاريه دادن ، قرض کردن

Loath 
unwilling; reluctant # [ant]eager 

 بى ميل ، بيزار ، متنفر 

Loathe 
to hate; despise; detest; abhor 

نفرت داشتن از ، بيزار بودن ، بد دانستن ، منزجر بودن ، بيزار کردن ، سبب 

 بيزارى شدن

Lobbyist 
a person remunerated to persuade (to lobby) politicians 

 کسيکه در پارلمان تبليغ ميکند



Local 
relating to the particular area you live in, or the area you are talking about 

 داخلى ، لاخ ، لاخى ، محلى ، مکانى ، موضعى ، محدود بيک محل 

Locate 
to find the exact position of sth 

جاى چيزى را تعيين کردن ، در جاى ويژه اى قرار دادن ، مشخص کردن جا دادن ، 

ن ، معلوم کردن ، مستقر تعيين محل کردن ، جاى چيزى را معين کردن ، تعيين کرد

 ساختن ، مکان يابى کردن ، قرار دادن 

Location 
A particular point or place in physical space. 

 وضع ، جايگاه ، موقعيت ، تعيين محل ، جا ، مکان ، اندرى 

Locative 
indicating place, or the place where, or wherein 

 بان( مکانى ، دال برمکان ، حالت مکانى ، اندرى دال بر مکان ، )دستور ز



Loch 
in Scotland, a lake or inlet of the sea 

 درياچه ، خليج ، شاخابه

Lock 
To fasten with a lock. 

محکم نگهداشتن ، قفل گلنگدن ، چفت شدن ، طره گيسو ، دسته پشم ، چخماق تفنگ 

لابر ، چشمه پل ، محل پرچ يا اتصال ، چفت و بست ، مانع ، سد متحرک ، سدبا

دوياچند ورق فلزى ، قفل کردن ، بغل گرفتن ، راکد گذاردن ، قفل شدن ، بوسيله قفل 

 بسته ومحکم شدن ، محبوس شدن 

Locomotion 
the act or power of moving from one place to another. 

 انتقال ، )مجازى( مسافرتجنبش ، نقل وانقال نيرو بوسيله حرکت ، تحرک ، نقل و

Lode 
A somewhat continuous unstratified metal- bearing vein. 

 آبي راهطلا، هر چيز شبيه  ، سنگمعدنآبي ، رگه راه



Lodging 
a temporary place to stay 

 منزل گيرى ، استقرار ، جايگزينى ، سپارش پول ، وديعه گذارى ،  موضع گيرى

Lodgment 
the act of furnishing with temporary quarters. 

 منزل گيرى ، استقرار ، جايگزينى ، سپارش پول ، وديعه گذارى ،  موضع گيرى

Lofty 
means 'high'; starts with letters 'lo...' 

 ارجمند ، رفيع ، عالى ، بزرگ ، بلند پايه ، مغرورانه

Log 
The trunk of a dead tree, cleared of branches. 

چوب گرد ، گرد بينه ، کيلومتر شمار ناو ، فهرست ليست ، پيمودن ، شرح روزانه ، 

جدول لگاريتم ،کنده ، قطعه اى ازدرخت که اره نشده ، سرعت سنج کشتى ، کارنامه 

، صورت عمليات ، گزارش سفرنامه کشتى ، گزارش سفرهواپيما ، گزارش روزانه 

مليات موتورياماشين وغيره ، کندن کنده درخت ، درسفرنامه عمليات هيئت ياع

 واردکردن ، ثبت کردن وقايع 



Logic 
the science of correct thinking. 

 لاجيک ، منطق رياضى ، منطق ، استدلال ، برهان 

Logical 
reasonable; reasonably expected 

 منطقى ، استدلالى 

Logician 
sb who studies or is skilled in logic 

 منطق دان 

Logistics 
the planning, implementation, and coordination of details 

لجستيک ، تدارک کردن ، امايش ، امادها ، )علوم نظامى( مبحث تدارکات لشکر 

کشى ، شعبه اى از فنون نظامى که درباره فن لشکرکشى و وسائط نقليه وتهيه 

 ه ومهمات لازمه درطى لشکر کشى بحث ميکند اردوگاه واذوق



Loiter 
Stand or wait around without apparent purpose, linger, dawdle, loaf 

درنگ کردن ، تاخير کردن ، دير پاييدن ، پا بپاور کردن ، معطل کردن ، باتنبلى 

 حرکت کردن 

Loiterer 
one who loiters, one who lingers or hangs around 

 کسيکه در رفتن تعلل کند ، پرسه زن

Loll 
to be lazy or idle 

 لم دادن ، لميدن ، اويختن ، لم ، تکيه ، زبان بيرون ، بيرون افتادن 

Loneliness 
Solitude. 

 تنهائى ، دلتنگى 



Long 
having much distance from one point to another 

دراز ، طويل ، مديد ، کشيده ، دير ، گذشته ازوقت  بلند ، طى مسافت زياد توپ ،

،اشتياق داشتن ، ميل داشتن ، ارزوى چيزى را داشتن ، طولانى کردن ، )در شعر( 

 مناسب بودن

Longevity 
unusually prolonged life. 

 طول عمر ، درازى عمر ، ديرپايى ، دراز عمرى

Long-term 
extending over a relatively long time period 

 دراز مدت ، طويل المدت 

Look 
used to make somebody pay attention to what you are going to say, often when 

you are annoyed 

زمانى که مدار مين نسبت به عامل انفجار حساسيت نشان مى دهد ، نگاه کردن ، 

امدن مراقب بودن ، وانمود کردن نگريستن ، ديدن ، چشم رابکاربردن ، قيافه ، بنظر

 ، ظاهر شدن ، جستجو کردن 



Look over 
review, double-check 

 معاينه کردن ، بازرسى کردن ، صرف نظر کردن

Loom 
to appear, esp. when seeming large and threatening 

م تلاطهاله روشنايى ، کارگاه بافندگى ، دستگاه بافندگى ، نساجى ، جولايى ، م

شدن)دريا( ، ازخلال ابريا مه پديدارشدن ، ازدور نمودار شدن ، بزرگ جلوه کردن 

 ، رفعت ، بلندى ، جلوه گرى از دور ، پديدارازخلال ابرها 

Loose 
not compact or dense in structure or arrangement 

ار ، لوس توپ سرگردان بى صاحب ، لق ، گشاد ، ول ، بى ربط ، هرزه ، بى بندوب

وننر ، بى پايه ، بى قاعده ، رهاکردن ، درکردن)گلوله وغيره( ، منتفى کردن ، 

برطرف کردن ، شل وسست شدن ، نرم وازاد شدن ، حل کردن ، از قيد مسئوليت 

 ازاد ساختن ، سبکبار کردن ، پرداختن

Loot 
to steal, especially as part of war, riot 



، تاراج ، استفاده نامشروع ، غارت کردن )شهرى که  چپاولگرى کردن ، چپاول

 اشغال شده( ، چاپيدن 

Lope 
(of a person or animal) to run with long, relaxed steps 

خراميدن ، رقصيدن ، جست وخيز کردن ، شلنگ انداختن ، تاخت رفتن )اسب 

حرکت وغيره( ، بجست وخيز دراوردن ، جست وخيز وشلنگ تخته ، تاخت ، 

 خرامان

Loquacious 
talking or tending to talk much or freely, talkative 

 پرگو ، وراج ، پرحرف

Loquacity 
talkativeness 

 پرحرفى 

Lordling 
an unimportant or petty lord 

 لرد کوچک يا بى اهميت



Lose 
To fail to win . 

ز دست دادن ، زيان کردن ، منقضى شدن ، گم کردن ، مفقود کردن ، تلف کردن ، ا

 باختن)در قمار وغيره( ، شکست خوردن 

Loss 
the state of no longer having something or as much of something; the process 

that leads to this 

تلف ، گمگشتگى ، افت ، هدر رفتگى ، گريز ، باخت ، زيان ، ضرر ، خسارت ، 

 دان ، اتلاف ، تلفات ، ضايعات ، خسارات گمراهى ، فق

Lost 
Having wandered from, or unable to find, the way. 

گمشده ، از دست رفته ، ضايع ، زيان  loseگم شده ، )ماضى و اسم مفعول فعل( 

 ديده ، شکست خورده گمراه ، منحرف ، مفقود 

Lot 
the whole number or amount of people or things 

دسته ، گروه ، مقدار يا تعداد زياد ، نوبه مهمات ، بخشش ، بسى ، بسيار ، چندين ، 

قواره ، تکه ، بهره ، قسمت ، سرنوشت ، پارچه ، توده انبوه ، قرعه ، محوطه ، 



،  outقطعه زمين ، جنس عرضه شده براى فروش ، کالا ، بقطعات تقسيم کردن )با 

 ، بخش کردن ، سهم بندى کردن تقسيم بندى کردن ، جورکردن 

Lots 
A lot; a great deal; tons; loads; a large number or amount of people or things 

  )در گويش( خيلى زياد ، بسيار ، فراوان

Loud 
making a lot of noise [≠ quiet] 

لوه ، رسا ، باصداى بلند ، بلند اوا ، پر صدا ، گوش خراش ، زرق وبرق دار ، پرج

 مشهور 

Lough 
a lake or long, narrow inlet, especially in ireland 

 درياچه ، استخر ، اب دريا

Louse 
to remove lice from the body of a person or animal 

 شته ، هر نوع شپشه يا افت گياهى وغيره شبيه شپش ، شپش گذاشتن ، شپشه کردن 



Lovable 
amiable. 

 دوست داشتنى ، محبوب ، جذاب

Love 
to have very strong feelings of affection for somebody 

 مهر ، محبت ، معشوقه ، دوست داشتن ، عشق داشتن ، عاشق بودن 

Lovely 
Beautiful; charming; very pleasing in form, looks, tone, or manner. 

 دوست داشتنى ، دلپذير ، دلفريب

Lover 
a person who loves someone or is loved by someone 

 عاشق ، دوستدار ، فاسق ، خاطرخواه 

Low 



to make the deep, long sound of a cow 

ضعيف ، عقب ، پست ، کوتاه ، دون ، فرومايه ، پايين ، اهسته ، پست ومبتذل ، 

 مشتعل شدن ، زبانه کشيدن سربزير ، فروتن ، افتاده ، کم ، اندک ، خفيف ، 

Lower 
to reduce something: abate, diminish 

ضعيف کردن ، پايين اوردن لوله ،پايين اوردن ، تخفيف دادن ، کاستن از ، تنزل 

دادن ، فروکش کردن ، خفيف کردن ، پست تر ، پايين تر ،اخم ، عبوس ، ترشرويى 

 ، هواى گرفته وابرى ، اخم کردن 

Lowly 
rudely. 

 خوار ، دون ، صغير ، افتاده ، فروتن ، بى ادب ، بطورپست

Low-spirited 
despondent. 

 داراى روحيه بد ، گرفته ، کدر ، افسرده ، دل مرده ، دلتنگ

Lubricate 
to use a substance such as oil to make a machine operate more easily, or to 

prevent something sticking or rubbing 



 لواندا

Lucid 
mentally sound. 

 شفاف ، روشن ، واضح ، درخشان ، زلال ، براق ، سالم 

Luck 
things that happen to you by chance 

 شانس ، بخت ، اقبال ، خوشبختى

Lucky 
having good things happen to you by chance 

 وش قدم خوش اقبال ، بختيار ، خوش يمن ، خ

Lucrative 
profitable, thriving, worthwhile 

 سودمند ، پرمنفعت ، نافع ، موفق



Lucre 
money or profits 

 سود ، پول ، مال 

Lucubration 
n. nocturnal labor; study, writing, or work done late at night 

 مطالعه سخت ، دود چراغ خورى ، شب زنده دارى

Ludicrous 
stupid or unreasonable and deserving to be laughed at; absurd 

 خنده اور ، مضحک ، مزخرف ، چرند

Lugubrious 
very sad, mournful, funereal 

محزون )بطور اغراق اميز يا مضحک( ، اندوهگين ، غم انگيز ، حزن انگيز ، 

 تعزيت اميز



Lukewarm 
temperature between warm and cool 

 نيم گرم ، ولرم ، ملول ، غير صميمى ، بى اشتياق

Lull 
to make calm or still 

 ارام کردن ، فرونشاندن ، ساکت شدن ، لالايى خواندن ، ارامش ، سکون ، ارامى

Lumber 
wood that has been prepared for building 

، چوب برى کردن ، سنگين  تير بريده ، تخته ، تيربريده ، الوار را قطع کردن

 حرکت کردن ، سلانه سلانه راه رفتن 

Lumen 
the amount of light that falls on a unit area 

ميگردد،  ساطع المللي بين معمولي شمع از يك كه برابر مقدار نوري واحد تشعشع

 هجدار گيا درون سلولي ، حفرهشكل ايعضو لوله يا مجراي حفره



Luminary 
one that is an inspiration to others, who has had success 

جسم روشن ، جرم اسمانى ، جرم نورافکن اسمانى ، ادم نورانى ، پر فروغ ، 

 شخصيت تابناک

Luminescence 
Showing increase. 

فروزندگى ، تابناکى ، )فيزيک( پديده نورافشانى جسمى پس از قرار گرفتن 

 رمعرض تابش اشعه ، شب تابى د

Luminescent 
showing increase of light. 

 شب تاب ، درخشان ، تابناک 

Luminosity 
the quality of giving or radiating light. 

 روشنايى ، درخشندگى ، نور افکنى ، جسم نورانى ، فروغ ، فروزندگى ، درخشش



Luminous 
softly bright or radiant 

 روشن ، فروزنده ، درخشان ، فروزان ، روشنى بخش ، نورانى ، تابان ، شب نما 

Lummox 
a clumsy, stupid person 

 آمريکايى( ادم کودن ، ادم ناشى وخام دست

Lunacy 
the state of being mad, insanity 

 ديوانگى ، جنون ، حماقت 

Lunar 
pertaining to the moon. 

 هى ، وابسته بماه ، ماهتابى ، کمرنگ قمرى ، ما

Lunatic 



someone who behaves in a silly or dangerous way 

 ديوانه ، مجنون ، ماه زده 

Lunch 
a meal that is eaten in the middle of the day 

 ، ناهار خوردنناهار، ظهرانه

Lune 
the moon. 

 و دايره ي عظيمههلال، قسمتي از سطح کره واقع بين د

Lung 
A biological organ that extracts oxygen from the air. 

 ريه ، جگر سفيد ، شش 

Lupine 
Like a wolf; wolfish. 

حرکت لانژ ، حمله ناگهانى شمشيرباز بجلو و باز کردن بازو ، حمله ناگهانى )مثلا 

 کردن ، خيز زدن با شمشير( ، پرتاب ناگهانى ، پيشروى ناگهانى ، جهش 



Lure (v.) 
tempt, entice, attract 

چرخش ناگهانى کشتى بيک سو ، کج شدن ، فريب ، خدعه ، گوش بزنگى ، امادگى 

 ، شکست فاحش ، نوسان ، تلوتلو خوردن

Lurid 
shocking, horrifying 

رنگ پريده ، مستهجن ، بطورترسناک ياغم انگيز ، موحش ، شعله تيره ، شعله 

 ودنما ، رنگ زرد مايل به قرمز ، کم رنگ وپريده ، زننده د

Lurk 
to wait or move in a secret way so that you cannot be seen, especially because 

you are about to attack someone or do something wrong 

بودن ،  کمين کردن ، در تکاپو بودن ، درکمين شکار بودن ، در انتظار فرصت

 دزدکى عمل کردن ، در خفا انجام دادن

Luscious 
sweet and pleasant, delicious 

 خوشمزه ، لذيذ ، شيرين ، دلپذير ، شهوت انگيز



Lustre 
the brightness that a shiny surface has 

جلا ، زرق و برق ، درخشندگى ، درخشش ، لوستر ، درخشيدن ، جلوه داشتن ، 

 برق زدن 

Lustrous 
shining. 

 فروزنده ، رخشان ، رخشنده ، پر زرق وبرق ، پر جلوه

Luxuriance 
excessive or superfluous growth or quantity. 

پرنعمتى ، وفور ، فراوانى ، پربرکتى ، شکوه وجلال ، فراوان ، حاصلخيزى ، 

 انبوهى

Luxuriant 
abundant or superabundant in growth. 

 وافر ، مجلل ، انبوه ، پربرکت



Luxuriate 
To live sumptuously. 

پربرکت شدن ، حاصلخيز شدن ، پرپشت شدن ، فراوان شدن ، وفور يافتن ، شکوه 

 يافتن ، اب وتاب زياد دادن ، درتجمل زيستن ، خوشگذران

Luxurious 
enjoying pleasures of luxury 

 ، مجلل  خوش گذران ، داراى زندگى تجملى

Lying 
Untruthfulness. 

 دروغگويى 

Lynch 
to execute without a proper trial, especially by hanging 

بدون محاکمه مجازات کردن ياکشتن )توسط جماعت( ، درکوچه وبازار گرداندن 

 ومجازات کردن ، بدنام کردن ، زجر کشى کردن 



Lyre 
one of the most ancient of stringed instruments of the harp class. 

 موسيقى( چنگ ، بربط 

Lyric 
Fitted for expression in song. 

 چنگى ، بربطى ، سرودى ، خواندنى ، غنائى ، غزلى ، احساساتى ، غزل سرا

Macabre 
representing or personifying death 

 وابسته برقص مرگ ، مهيب ، ترسناک ، خوفناک 

Macadamize 
to cover with small, broken stones to form a smooth surface 

 سنگ فرش کردن

Mace 



a decorated rod that is carried by or put in front of particular public officials as a 

symbol of their authority 

ود ، پوست جوز ، گل نوعى موشک هدايت شونده که با انرژى جنبشى هدايت مى ش

 جوز ، راف ، گرز ، کوپال ، چماق زدن ، گول زدنى ، فريب ، چماق 

Macerate 
to soften or separate (something) into pieces by soaking 

 لاغر کردن ، )مجازى( ظلم کردن بر ، زجر دادن ، خيساندن ، خيس شدن

Machiavellian 
Governed by opportunity, not principled, devious, cunning, crafty, artful, 

perfidious 

 وابسته به عقايد سياسى ' ماکياولي'

Machination 
n. a crafty or treacherous plot, malicious scheme, cunning design or plan to 

achieve a sinister purpose 

 دسيسه ، تدبير ، طرح

Machine 
to make or shape something with a machine 



براده برداشتن ، تراشيدن ، تراشکارى کردن صيقل کردن ، دستگاه ، ماشين کردن ، 

 با ماشين رفتن

Machinery 
the structure and systems of an organization or process 

 الات موتورخانه ، ماشين الات ، ماشين ها ، دستگاه ، تشکيلات ، سازمان 

Machinist 
one who makes or repairs machines, or uses metal-working tools. 

ماشين چى ، چرخکار ماشين ساز ، سرموتوريست ناو ، ماشين کار ، چرخکار ، 

 ماشين ساز

Macrocosm 
the whole of any sphere or department of nature or knowledge to which man is 

related. 

 ، دنيا جهان

Macula 
spot or blotch, especially on one's skin; macule. 

 ياخته بيگانه خوار درشت ، کلان خوار



Mad 
Insane; crazy, mentally deranged. 

 از جا در رفته ، شيفته ، عصبانى کردن ، ديوانه کردن

Madam 
(formal) used to address a woman in a polite way, especially a customer in a 

shop [= ma'am AE] 

 ماداگاسکار

Madden 
to make angry 

 ديوانه کردن ، عصبانى کردن ، ديوانه شدن

Madonna 
Mary, the mother of Jesus Christ 

 تصوير حضرت مريم ، بانوى من ، خانم من 



Madrigal 
a song for a small number of unaccompanied voices 

 شعر بزمى ، سرود عاشقانه چند نفرى

Maelstrom 
whirlpool; turmoil 

 طوفان يا گرداب شديد

Magazine 
A periodical publication, generally consisting of sheets of paper folded in half 

and stapled at fold. 

جعبه خوراک دهنده ، انبار مهمات )ناو( ، مخزن مهمات ناو ، جعبه خزانه تفنگ 

 مخزن فشنگ ، مجله ، انبار مهمات ، مخزن ، خشاب اسلحه ، خزانه

Magician 
someone who entertains people by performing magic tricks 

 جادوگر ، مجوسى 



Magisterial 
having an air of authority. 

 امرانه ، ديکتاتوروار ، مطلق ، داراى اختيار 

Magistracy 
the office or dignity of a magistrate. 

 رياست کلانترى يا دادگاه بخش ، قاضى

Magnanimity 
liberality in bestowing gifts; extremely liberal and generous of spirit 

 جوانمردى ، رادمردى ، بزرگوارى ، بزرگى طبع ، علو طبع ، بلند همتى

Magnanimous 
noble, generous 

 بزرو طبع ، بزرگوار ، عالي فطرت ، آقا منش ، نظر بلندانه 

Magnate 



very important or influential person, esp. in business 

 نجيب زاده ، ادم متنفذ ، متشخص

Magnet 
a thing or person that attracts 

 اهنربا ، اهن ربا ، مغناطيس ، جذب کردن 

Magnetize 
to make magnetic 

 مغناطيسى کردن ، اهن ربا کردن ، کشيدن ، شيفتن 

Magnificence 
the exhibition of greatness of action, character, intellect, wealth, or power. 

 شکوه ، عظمت

Magnificent 
very good, beautiful, or deserving to be admired 

 باشکوه ، مجلل ، عالى



Magniloquent 
speaking pompously, using swelling discourse, bombastic 

 پر اب و تاب ، قلنبه نويس ، غرا

Magnitude 
the size, extent, or importance of something 

دامنه ، حيطه عمل ، کشش ، شدت ، تعداد ، بزرگى ، عظمت حجم ، قدر ، اهميت ، 

 شکوه ، اندازه ، مقدار 

Maharaja 
a ruling prince in india, especially one of major states 

مه راجه ، مهاراجه ، مه راجا ، لقب دسته اى از راجه ها يا شاهزادگان بزرگ در 

 هند

Maidenhood 
virginity. 

 دوشيزگى ، بکارت ، )مجازى( تازگى



Mail 
the system whereby messages are transmitted via the post office 

 مراسلات ، جوشن ، زره دار کردن ، نامه رسان ، پستى ، با پست فرستادن ، چاپار 

Maim 
Disable, cripple, injure 

کسيرا معيوب کردن ، معيوب شدن ، اختلال يا از کارافتادگى عضوى ، صدمه ، 

 جرج ، ضرب و جرح ، نقص عضو ، چلا ق کردن

Main 
bigger or more important than all other things, ideas etc of the same kind 

بزرگ ، کامل شاه لوله ، نيرومند ، عمده ، اصلى ، مهم ، تمام ، کامل ، دريا ، با 

 اهميت

Mainly 
used to mention the main part or cause of sth, the main reason for sth etc 

 بيشتر ، اساسا" ، اصلا" 



Maintain 
to make sth continue in the same way or at the same standard as before 

پشتيبانى کردن ، نگهدارى کردن ، ابقا کردن ، ادامه دادن ، حمايت کردن از ، مدعى 

 بودن ، نگهداشتن ، برقرار داشتن

Maintenance 
the repairs, painting etc that are necessary to keep something in good condition: 

صيانت ، حمايت ، نفقه ، نگاهدارى ، حفاظت کردن ، حفظ کردن ، تعمير و 

نگهدارى ، تاسيسات ، حفظ ، نگهدارى ، تعمير ، قوت ، گذران ، خرجى ، ابقاء ، 

 نگهداشت

Maize 
Indian corn: usually in the United States called simply corn. 

 ، رنگ ذرتى ذرت ، بلال

Major 
very large or important 

سرگرد ارتش ، مهم ، ياور )درجه سرگردى قديم( ، رشته اصلى ، اصلى ، عمده ، 

اکبر ، بزرگتر ، بيشتر ، اعظم ، بزرگ ، کبير ، طويل ، ارشد ، سرگرد ، بالغ ، 

 مهاد ، متخصص شدن 



Majority 
the largest part of a group of people or things 

 کبر ، ماژوريته ، اکثريت ، بيشين ، بيشان 

Make 
To create, construct or produce. 

ساختن اماده کردن ، تهيه کردن طرح کردن ، قرار دادن ، باعث شدن وادار يا 

مجبور کردن ، پيمودن ، رسيدن به ساخت ، ترکيب ، ساختن ، بوجود اوردن ، 

خلق کردن ، باعث شدن ، وادار يامجبور کردن ،  درست کردن ، تصنيف کردن ،

 تاسيس کردن ، گاييدن ، ساختمان ، ساخت ، سرشت ، نظير ، شبيه 

Maker 
Someone who makes; a person or thing that makes or produces something. 

 سازنده ، خالق

Maladjusted 
poorly adjusted, disturbed, mixed up 

 ، تركيب، گريم، در )تاتر(آرايشساختگي داستان ياحالت ، ساختمانساخت ،تركيب

 ، توالت، بزككردن ، گريمكردن ، جعلكردن ، جبرانكردن ، درستكردن



Maladroit 
unskillful, awkward, bungling 

 بى مهارت ، ناشى ، بى دست وپا ، ناهنجار ، زشت

Malady 
disease, illness, sickness, ailment; a serious problem 

 ناخوشى ، فاسد شدگى ، بيمارى ، مرض 

Malaise 
a feeling of general bodily discomfort or unpleasantness 

 ناراحتى ، بيقرارى ، احساس مرض 

Malapropism 
the use of an inappropriate word in place of a similar one 

 ل غلط و عجيب و غريب لغات ، سوء استعمال کلماتاستعما

Malaria 



disease characterized by chills, fever, and sweating 

 مالاريا ، نوبه 

Malcontent 
one who is dissatisfied with the existing state of affairs. 

 ياغى ، سرکش ، متمرد ، ناراضى ، اماده شورش

Male 
belonging to or relating to the sex that cannot have babies 

 جنس نر ، مذکر ، مردانه ، نرينه ، نرين ، گشن

Malediction 
The calling down of a curse or curses. 

 لعنت ، بدگويى ، لعن 

Malefactor 
One who injures another. 

 جنايت اميز  تبهکار ، بدکار ، تبه کار ، جانى ، جنايت کار ،



Maleficent 
mischievous. 

 زيان اور ، تبه کار ، شرير ، شيطان ، بدجنس 

Malevolence 
n. {bad intent, malice} 

 بدخواهى ، بدنهادى ، شرارت ، بدسگالى 

Malevolent 
Wishing evil to others. 

 بدخواه ، بدنهاد ، )درموردستاره بخت( نحس 

Malfeasance 
an act by a public official that is contrary to law 

 خطاى ادارى ، بدکارى ، بدکردارى ، شرارت ، کار خلاف قانون 

Malicious 



of, pertaining to, or as a result of malice or spite 

 بد انديش ، از روى بدخواهى ، از روى عناد 

Malign 
to speak harmful untruths about, to slander 

 بدخيم ، بدنهاد ، بدخواهى کردن ، بدنام کردن

Malignant 
very dangerous or harmful in influence or effect 

بدطينت ، خطرناک ، زيان اور ، صدمه رسان ، کينه جو ، بدخواه ، متمرد ، سرکش 

 ، )پزشکى(بدخيم

Malinger 
v. to pretend to be sick or incapacitated so as to avoid work or duty; to shirk or 

dodge responsibility by feigning illness or inability 

 خود را بنا خوشى زدن ، تمارض کردن

Malingerer 
someone shirking their duty by feigning illness or incapacity 

 ار شانه خالى ميکندسرباز يا ملوانى که خود را بناخوشى ميزند و از زير ک



Mall 
An enclosed shopping centre. 

 پياده رو پر درخت و سايه دار ، تفرجگاه 

Malleable 
pliant. 

 چکش خور ، نرم و قابل انعطاف 

Mallet 
A wooden hammer. 

چوب چکش مانند بازى کروکه ، گرز ، پتک ، کلوخ کوب ، چوگان ، چکش زدن ، 

 کوبيدن 

Maltreat 
to treat someone cruelly or violently 

 بدرفتارى کردن ، بدکار کردن



Mammoth 
huge, mega, colossal 

 ماموت ، فيل بزرگ دوره ما قبل تاريخ

Man 
to work at a place or be in charge of a place or a machine; to supply people to 

work somewhere 

ن نفرات ، پر کردن محل ، قرار دادن سرنشين ، انسان ، شخص بازيگر تيم ، گمارد

، بر ، نوکر ، مستخدم ، اداره کردن ، گرداندن )امور( ، شوهر ، مهره شطرنج ، 

 مردى 

Manage 
to succeed in doing something, especially something difficult 

 اداره کردن ، گرداندن ، از پيش بردن ، اسب اموخته 

Management 
the activity of controlling and organizing the work that a company or 

organization does 

حل و عقد ، مديريت و رياست حسن تدبير ، اداره ، ترتيب ، مديريت ، مديران ، 

 کارفرمايى 



Manager 
sb whose job is to manage part or all of a company or other organization 

 مدير تيم ، مدير ، مباشر ، کارفرما 

Mandate 
to order someone to do something 

حکم قيمومت ، تحت قيمومت در اوردن ، دستور مردم به )وکيل( ، دستور مافوق ، 

 وکالت نامه ، قيمومت ، حکم ، فرمان ، تعهد ، اختيار

Mandatory 
expressive of positive command, as distinguished from merely directory. 

 قيم ، اجبارى ، الزامى ، الزام اور 

Mane 
the long hair growing upon and about the neck of certain animals, as the horse 

and the lion. 

 يال



Man-eater 
an animal that devours human beings. 

 د ، ادمخوارجانورى که انسان را ميخور

Maneuver 
to move (something) carefully, and often with difficulty 

تمرين نظامى ، عمليات نظامى وجنگى را تمرين کردن ، مشق کردن ، مانور دادن ، 

 طرح کردن ، مانور

Manhood 
the state of being a man 

 مبتلا به جرب ، مبتلا به گرى ، جرب دار

Mania 
violent derangement of mind, madness, insanity 

 ديوانگى ، شيدايى ، عشق ، هيجان بى دليل و زياد 



Maniac 
A person raving with madness. 

 شيدا ، ادم ديوانه ، مجنون ، ديوانه وار ، عصبانى

Manifest 
to show something clearly, through signs or actions 

انيفست ، بارنامه ، فهرست بارها ، ليست وسايل ، قطعنامه ، اظهارنامه مانيفيست ، م

، صورت بار ، بازنمود کردن ، بارز ، اشکار ساختن ، معلوم کردن ، فاش کردن ، 

 اشاره ، خبر ، اعلاميه ، بيانيه ، نامه

Manifesto 
A public declaration, making announcement, explanation or defense of 

intentions, or motives. 

 قطعنامه ، اشعاريه ، بيانيه ، اعلاميه دادن 

Manifold 
to make manifold, multiply 

مانيفولد ، چند راهه ، لوله چند لايى ، روپوش اتصال ، چند تا ، بسيار ، زياد ، متعدد 

 ، گوناگونى ، متنوع کردن ، چند برابرکردن



Manipulatable 
capable of being manipulated 

 مانيلا پايتخت جزاير فيليپين ، کاغذ مانيل 

Manipulate 
to work skilfully with information, systems etc to achieve the result that you 

want 

بادست عمل کردن ، با استادى درست کردن ، بامهارت انجام دادن ، اداره کردن ، 

 دستکارى کردن

Manlike 
like a man. 

 نرينه ، جنس نر ، وحشى ، مرد مانند 

Manliness 
The qualities characteristic of a true man, as bravery, resolution, etc. 

 مردانگى ، جوانمردى



Manner 
the way that something is done or happens 

سوم ، عادات ، رفتار وضعيت ، وضع ، راه ، روش ، طريقه ، چگونگى ، طرز ، ر

 ، ادب ، تربيت ، نوع ، قسم 

Mannered 
having a particular manner, esp. an artificial one 

 داراى سبک يا رفتار بخصوص ، تصنعى 

Mannerism 
n. a behavioral attribute that is distinctive and peculiar to an individual 

 بخصوص نويسنده  اطوار واخلاق شخصى ، سبک

Manor 
The landed estate of a lord or nobleman. 

 ملک اربابى ، ملک تيولى ، منزل ، خانه بزرگ 



Mansion 
A large house or building, usually built for the wealthy. 

 نيروی کار

Mantel 
the shelf above a fireplace 

 طاقچه بالا بخارى 

Mantle 
to cover or conceal (something) 

جبه ، تورى چراغ ، پرده ، پوست ، شنل زنانه ، بالاپوش ، ردا ، پوشش ، کلاه 

 تورى 

Man-trap 
a place or structure dangerous to human life. 

 تله ادم گير 



Manual 
A booklet that instructs on the usage of a particular machine. 

، دستورالعمل ، ايين نامه ، دستور رزمى ، وابسته بدست ، انجام شده با دست ، يدى 

 کتاب دستى ، نظامنامه ، مقررات ، کتاب راهنما

Manufacturer 
someone who manufactures something 

 صاحب کارخانه ، توليد کننده ، سازنده 

Manufacturin

g 
the business of producing goods in large numbers 

 صنعتى ، ساخت 

Manumission 
release from slavery, freedom, the act of manumitting 

 عتق ، ازاد سازى ، )حقوق( ازادى برده 



Manumit 
v. to set free, liberate, emancipate, deliver from slavery or bondage 

 بنده را ازاد کردن ، ازادى بخشيدن

Many 
used with plural nouns and verbs, especially in negative sentences or in more 

formal English, to mean ‘a large number of’. Also used in questions to ask about 

the size of a number, and with ‘as’, ‘so’ and ‘too’. 

 زياد ، خيلى ، چندين ، بسا ، گروه ، بسيارى 

Map 
A visual representation of an area, whether real or imaginary. 

نقشه بر داشتن از ، نقشه بردارى کردن ، نگاشت ، نگاشتن ، نقشه کشيدن ، ترسيم 

 کردن 

Mar 
to damage or spoil, render less perfect, attractive 

ن ، معيوب کردن ، ناقص خراب کردن ، اسيب زدن ، اسيب رساندن ، زيان رساند

 کردن ، بى اندام کردن ، صدمه زدن ، اسيب



Maraud 
to roam or go around in quest of plunder 

نهب وغارت کردن ، بقصد غارت حمله کردن ، دله دزدى يا تلاش کردن ، غارت 

 کردن ، چپاول کردن

Marauder 
someone who moves about looking for plunder 

 رتگر ، چپاولگرغا

Margin 
the part of a page that is above, below, or to the side of the printed part / a 

measurement of difference e.g. (The bullet missed his heart by a narrow/slim 

..........) 

دک ، حاشيه دار ميزان سود سهام ، حاشيه اى ، سود ناخالص ، مرز ، کنار ، لبه ، ان

 کردن ، حد ، بودجه احتياطى ، مابه التفاوت

Marginal 
of, relating to, or located at a margin or an edge 

لبه ، حاشيه اى خطرناک ، بحرانى ، حداکثر ، کنارى ، وابسته به حاشيه ، کم ، 

 حاشيه اى ، مرزى



Marine 
related to the sea or sea transport 

 اور دريايى ، بحرى ، وابسته به دريانوردى ، تفنگدار دريايىتک

Maritime 
Situated on or near the sea. 

ناوگان مستقل دريايى ، وابسته به بازرگانى دريايى ، وابسته بدريانوردى ، استان 

 بحرى ياساحلى

Mark 
to write or draw on sth, so that sb will notice what you have written 

امتياز کامل  ¹1نشان کردن ، مارک )واحد پول کشور المان( ، نشانه کردن حريف ، 

بولينگ مهار ک_ردن ح_ريف ، بل گي_رى خوب ، هدف نقطه اغاز ، علامت 

گذارى کردن ، نشانه هدف ، نمره گذارى کردن ، ارزه ، نمره ، نشانه ، نشان ، داغ 

 حد ، علامت گذاشتن ، توجه کردن  ، هدف ، پايه ، نقطه ، درجه ، مرز ،

Marked 
[m...]describes a change or difference in behaviour or in a situation that is very 

obvious or noticeable 

 مشخص ، علامت دار ، نشاندار 



Market 
To make (products or services) available for sale and promote them. 

داد وستد ، مرکز تجارت ، فروختن ، در بازار داد وستد کردن ، درمعرض  محل

 فروش قرار دادن ، به بازار عرضه کردن 

Marketing 
the promotion, distribution and selling of a product or service 

 بازاريابى و توزيع ، بازار يابى 

Maroon 
to put ashore and abandon (a person) on a desolate coast or island. 

شاه بلوط اروپايى ، رنگ خرمايى مايل بقرمز ، درجزيره دورافتاده ياجاهاى 

 مشابهى رها شدن يا گير افتادن

Marquee 
a large tent with open sides, used for outdoor entertainment 

 چادر بزرگ ، خيمه بزرگ ، سايبان ، اسمانه



Marred 
impaired appearance 

 مراکش

Marriage 
The state of being married.; the legal relationship of a man and a woman being a 

husband and a wife 

 نکاح ، وصلت ، جشن عروسى ، زناشويى ، يگانگى ، اتحاد ، عقيد ، پيمان ازدواج 

Married 
In a state of marriage; having a wife or a husband. 

 شوهر دار ، شوهردار ، عروسى کرده ، متاهل ، پيوسته ، متحد

Marry 
to become the legally accepted husband or wife of someone in an official or 

religious ceremony 

 عروسى کردن )با( ، ازدواج کردن ، شوهر دادن



Marshal 
to arrange troops etc in line for inspection or a parade 

در صف اوردن ، مارشال ، ارتشبد ، کلانتر ، سردسته ، به ترتيب نشان دادن ، 

 راهنمايى کردن با)تشريفات( ، مرتب کردن

Marshmallow 
a soft, sweet, pink or white food 

 جزاير مارشال

Marsupial 
mammal of the order of marsupialia, i.e. kangaroos, wombats 

 جانور کيسه دار

Martial 
pertaining to war or military operations. 

 وابسته به ارتش ، جنگى ، لشکرى ، جنگجو ، نظامى



Martian 
pertaining to mars, either the roman god of war or the planet. 

 مريخى ، اهل کره مريخ

Martinet 
Strict disciplinarian, disciplinarian, taskmaster 

انضباطى ، ادم با انضباط وسخت گير ، سخت گيرى وانضباط خشک ، منجنيق 

 سنگ انداز 

Martyrdom 
the suffering of death on account of adherence to a cause 

 شهادت 

Marvel 
wonder 

 فت داشتن چيز شگفت ، شگفتى ، تعجب ، اعجاز ، حيرت زده شدن ، شگ



Mask 
a covering to disguise or conceal the face 

الگو ، سامان ، پوشيدن ، کلاه مخصوص شمشيربازى ، روپوش ، زمين پوشيده از 

ديد و تير ، مانع ، نقاب ، روبند ، لفافه ، بهانه ، عياشى ، شادمانى ، خوش گذرانى ، 

 ماسک زدن ، پنهان کردن ، پوشاندن ، پوشانه 

Masochist 
someone who enjoys pain 

 ببرد*لذتخودشبهرسانىازآسيبكهفردى

Masonry 
the skill of building with brick and stone 

 بنايى 

Masquerade 
to assemble in masks, to take part in a masquerade / a way of behaving that hides 

the truth or a person's true feelings 

بالماسکه ، رقص بانقاب هاى مضحک وناشناس ، تغيير قيافه ، به لباس مبدل در 

 امدن ، قيافه ظاهرى بخود دادن ، لباس مبدل



Mass 
1) a large amount of a substance which does not have a definite or regular shape 

2) a large crowd 

مقدار حجم ، مراسم عشاء ربانى ، انبوه ، کپه ، گروه  جماعت ، تمرکز قواى جنگى ،

 ، جرم ، حجم ، قسمت عمده ، جمع اورى کردن ، توده مردم 

Massacre 
to kill unnecessarily and indiscriminately 

 قتل عام کردن ، کشتار 

Massive 
very large, solid, and heavy 

قوال ، توپر ، بزرگ ، حجيم ، عظيم ، گنده ، گران کوه ، ساختمان فشرده ، سنگين ، 

 فشرده ، کلان

Master 
sb who is very skilled at sth 

قطعه کار اصلى ، جامع ، مخدوم ، کاپيتان کشتى ، اصلى ، ماهر شدن در چيزى ، 

دانشور ، چيره دست ، ارباب ، کارفرما ، رئيس ، مدير ، مرشد ، پير ، صاحب ، 

 دگرفتن ، استاد شدن ، تسلط يافتن بر ، رام کردن ماهر شدن ، خوب يا



Masterpiece 
a superior production. 

 شاهکار

Mastery 
the position or authority of a master, command 

 اربابى ، سلطه 

Masticate 
to chew up 

 چاوش کردن ، جويدن ، نرم کردن ، خمير کردن ، بزاقى کردن

Match 
To agree, to be equal, to correspond to. 

رويارويى ، همتا کردن ، همتا ، نظير ، لنگه ، همسر ، جفت ، ازدواج ، زورازمايى 

، وصلت دادن ، حريف کسى بودن ، جور بودن با ، بهم امدن ، مسابقه ، چوب 

 کبريت ، تطبيق ، تطابق ، مطابقت 



Material 
That of which anything is composed or may be constructed. 

ماده کار ، کالا ، نيرو ، مواد ، ماتريال ، مصالح ساختمان ، چيز ، جنس ، ماده ، 

مصالح ، مادى ، جسمانى ، مهم ، عمده ، کلى ، جسمى ، اساسى ، اصولى ، مناسب 

 ، مقتضى ، مربوط ، جسم

Materialism 
attention to worldly things and neglect of spiritual needs, greediness, cupidity 

مکتب ماديت ، ماده گرايى )ماترياليسم( ، ماده گرائى ، ماديت ، ماده گرايى ، ماده 

 پرستى 

Materialize 
To take perceptible or substantial form. 

 مادى کردن ، صورت خارجى بخود گرفتن ، جامه عمل بخود پوشيدن

Maternal 
pertaining or peculiar to a mother or to motherhood. 

 مادروار ، مادرانه ، امى ، از مادرى 



Math 
short form of mathematics 

 رياضي

Matinee 
the afternoon showing of a movie or theatrical performance 

 نمايش يا برنامه ياجشن بعدازظهر 

Matriarch 
a female leader of a family, a tribe or group 

 رئيسه خانواده ، مادر

Matricide 
The killing, especially the murdering, of one's mother. 

 مادر کش ، مادر کشى ، قاتل مادر ، مادرکش

Matriculate 



to enroll in a college or university as a degree candidate 

نام نويسى کردن ، نام نويسى کردن ، در دانشکده  در دفتر دانشگاه يا دانشکده

 يادانشگاه پذيرفته شدن ، قبول کردن ، پذيرفتن 

Matrimony 
the union of a man and a woman in marriage. 

 زناشويى ، عروسى ، ازدواج ، نکاح

Matrix 
That which contains and gives shape or form to anything. 

 ينه ، شبکه ، زهدان ، رحم ، بچه دان ، موطن ، جاى پيدايش ، ماتريسقالب ، زم

Matter 
to be important, especially to be important to you, or to have an effect on what 

happens 

قالب ، کالا ، ماده ، جسم ، ذات ، ماهيت ، جوهر ، موضوع ، امر ، مطلب ، چيز ، 

 اشتن مهم بودن ، اهميت د

Matter of fact 
something that has actual and undeniable existence or reality. 

 حقيقت امر ، بطور واقعى 



Maturity 
1) the quality of behaving in a sensible way like an adult 2) the time or state 

when someone or sth is fully grown or developed 

 سررسيد ، بلوغ ، کمال ، سر رسيد رشد ،

Maudlin 
weakly sentimental 

باحرف بزرگ( اسم خاص مونث ، مريم مجدليه ، ضعيف وخيلى احساساتى ، 

 سرمست

Maul 
to physically attack and badly hurt a person or animal 

دى يا پتک چوبى ، اهنکوب ، روش قديمى جلوگيرى از کسب امتياز با دفاع فر

گروهى ، گروه مهاجمان و مدافعان اطراف توپ )رگبى( ، چکش چوبى ، تخماق ، 

چماق ، گرز ، توپوز ، ضربت سنگين ، باچکش زدن ياکوبيدن ، خردکردن ، له 

 کردن ، صدمه زدن

Mausoleum 
a tomb of more than ordinary size or architectural pretensions. 

  ارامگاه بزرگ ، مقبره



Maverick 
someone who exhibits great independence in thought and action 

 حيوان بيصاحب ، ادم بى سرپرست ، تک رو ، مستقل

Mawkish 
Sickening or insipid. 

 حالت تهوع نسبت به غذاى بد مزه ، کسل کننده ، بطور زننده احساساتى

Maxim 
an expression of a general truth or principle 

 پند ، مثل ، گفته اخلاقى ، قاعده کلى ، اصل

Maximum 
the largest number or amount that is possible or is allowed 

ماکزيمم ، بيشترين ، بيشين ، بزرگترين و بالاترين رقم ، منتهى درجه ، بزرگترين ، 

 بالاترين ، ماکسيمم ، بيشينه ، حداکثر



May 
used to say that something is possible 

امکان داشتن ، توانايى داشتن ، قادر بودن ، ممکن است ، ميتوان ، شايد ، انشاءالله ، 

 ايکاش ، جشن اول ماه مه ، )مجازى( بهار جوانى ، ريعان شباب ، ماه مه 

Maybe 
used when you are not certain that something will happen or that something is 

true or is a correct number 

 شايد ، احتمالا

Mayhem 
a situation in which there is little or no order or control 

 فلج کردن ، چلاق کردن ، )حقوق( ضرب وشتم ، جرح 

Mayor 
the head of a city government 

 شهردار 



Maze 
a labyrinth. 

 پيچ وخم ، پلکان مارپيچ ، سرسام ، هذيان  جاى پرپيچ وخم ،

Me 
used by the person speaking or writing to refer to himself or herself 

 )در حالت مفعولى( مرا ، بمن

Mead 
an alcoholic drink fermented from honey and water 

 نوشابه الکلى مرکب از عسل واب ومالت وماده مخمر ، شهد اب

Meager 
Scanty. 

 لاغر ، نزار ، بى برکت ، بى چربى ، نحيف ، ناچيز

Meal 



Food that is prepared and eaten, usually at a specific time. 

 غذا ، خوراکى ، شام يا نهار ، ارد )معمولا غير از ارد گندم( بلغور 

Mealy-

mouthed 
afraid to express facts or opinions plainly. 

 اهسته حرف زن ، سخن له کن ، بى خلوص ، دريغ دارنده از راست گويى

Mean 
unkind or not caring 

جزيى ، ناچيز ، معمولى ، بى اهميت حد وسط ، معدل معنى دادن ، معنى داشتن ، 

معدل ، خسيس ، وسطى ، واقع دروسط ، حد وسط ، متوسط ، ميانه روى ، اعتدال ، 

ايدى ، پست فطرت ، بدجنس ، اب زيرکاه ، قصد داشتن ، مقصود منابع درامد ، ع

 داشتن ، هدف داشتن ، معنى ومفهوم خاصى داشتن ، معنى دادن ، ميانگين 

Meander 
to wind, turn, or twist, to make flexuous, to wander 

يده ر پيچرود پيچ ، مئاندر ، دور ، گردش ، راه پر پيچ و خم ، پيچ و خم داشتن ، مسي

 اى را طى کردن ، چماب



Meaning 
the thing or idea that a word, expression, or sign represents 

 مصداق ، ارش ، معنى ، مفاد ، مفهوم ، فحوا ، مقصود ، منظور 

Meanwhile 
until something expected happens, or while something else is happening 

 ين ضمن ، در ضمن ، در اثناء ، در خلالضمنا ، در ا

Measure 
to find the size, weight, amount, or speed of something; to judge the quality, 

effect, importance, or value of something 

قدر حد ، بخش ياب اندازه گرفتن ، سنجيدن بخش کردن ، ميزان کردن طى کردن ، 

کردن سنجش ، تعديل کردن ، تدبير ، راه حلها ، اندازه گيرى کردن پيمودن ، مقايسه 

، اقدام پيشگيرى ، عمل کردن ، روش ، مقياس ، واحد ، ميزان ، حد ، پايه ، درجه ، 

اقدام ، )شعر( وزن شعر ، بحر ، اندازه گرفتن ، پيمانه کردن ، سنجيدن ، درامدن ، 

 اندازه نشان دادن ، اندازه داشتن

Measurement 
the act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule 

 مساحت ، اندازه گيرى ، اندازه ، سنجش 



Meat 
the flesh of animals and birds eaten as food 

 گوشت )فقط گوشت چهار پايان( ، خوراک ، ناهار ، شام ، غذاى اصلى

Mechanic 
someone whose occupation is repairing and maintaining automobiles 

 ، ماشيني، هنرور، مكانيكيآلات ماشين ، مكانيكمكانيك

Mechanics 
the branch of physics that treats the phenomena caused by the action of forces. 

اجسام بحث ميکند ، علم علم ماشين الات ، نيرو برد ، علمى که درباره اثر نيرو بر 

 جراثقال ، علم مکانيک 

Mechanism 
the atomic process that occurs during a chemical reaction 

طرز کار ، ساز و کار ، مکانيسم ، طرزکار ، ساختمان ، اجزاء متشکله چيزى ، 

 اجزاء مکانيکى ، عوامل مکانيکى ، مکانيزم ، ماشين ، دستگاه



Medallion 
A large medal. 

 دادن زينت بزرگ ، با مدال، مداليونبزرگ مدال

Meddlesome 
interfering. 

 فضول ، مداخله گر

Media 
the plural form of the way of communicating or expressing something 

واسطه ها ، رسانه هاى گروهى ، وسايل ، )ت شيمى( پوشش ميانى سرخرگ ، 

 ها ، واسطه ها  رسانه

Medial 
Of or pertaining to the middle. 

 ميانى ، وسطى ، مابين ، ميانه ، متوسط 



Mediate 
to try to end a quarrel between two people, groups, countries etc 

ميانى ، وسطى ، واقع درميان ، غير مستقيم ، ميانجى گرى کردن ، وساطت کردن ، 

 اردن ، درميان واقع شدن پابميان گذ

Medical 
relating to medicine and the treatment of disease or injury 

 بهداشتى ، بهدارى ، طبى ، دانشکده پزشکى ، سرپزشک ، معالجه 

Medication 
A medicine, or all the medicines regularly taken by a patient. 

 تداوى ، تجويز دوا ، دارو

Medicine 
a substance, especially in the form of a liquid or a pill, that is a treatment for 

illness or injury 

 دارو ، دوا ، پزشکى ، علم طب 



Medieval 
in the style of the middle ages 

 قرون وسطى ، قرون وسطايى

Mediocre 
Ordinary. 

 ، وسطحد وسط ، متوسط ، ميانحال 

Meditation 
The turning or revolving of a subject in the mind. 

 عبادت ، تفکر ، انديشه ، تعمق

Medium 
Someone who supposedly conveys information from the spirit world. 

ملا" ، ميانى ، مقدار متوسط ، معدل ، واسطه دلال ، )پزشکى( محيط کشت ، 

 طه ، وسيله ، متوسط ، معتدل ، رسانه ميانجى ، واس



Medley 
a mixture, especially of heterogeneous elements, hodgepodge 

 اميخته ، اختلاط ، رنگارنگ ، زد وخورد ، )موسيقى( قطعه موسيقى مختلط 

Meek 
quiet, gentle, and always ready to do what other people want without expressing 

you own opinion 

فروتن ، افتاده ، بردبار ، حليم ، باحوصله ، ملايم ، بيروح ، خونسرد ، مهربان ، 

 نجيب ، رام 

Meet 
To come face to face with; by accident; to encounter. 

پرداختن ، ديدار ، مطابق شرايط بودن ، تصادم کردن با دشمن درخور بودن، 

فتن ، معرفى شدن به ، ملاقات کردن ، مواجه شدن ، تقاطع کردن برخورد کردن ، يا

، پيوستن ،جلسه ، نشست گاه ، درخور ، مناسب ، دلچسب ، شايسته ، مقتضى ، 

 تقاطع ، اشتراک  

Meeting 
an event at which people meet to discuss and decide things 



جنگ تن به تن ، جلسه ، نشست ، مجمع ، اتصال برخورد ، تلاقى وسائط نقليه ، 

 انجمن ، ملاقات ، ميتينگ ، اجتماع ، تلاقى ، همايش 

Megalomania 
delusions of power or importance 

 مرض بزرگ پندارى خويش ، جنون انجام کارهاى بزرگ 

Melancholy 
sadness that lasts for a long period of time, often without any obvious reason 

 ماليخوليا ، سودا زدگى ، غمگين

Melange 
a collection containing a variety of miscellaneous things 

 اميزه ، ترکيب ، مخلوط ، اميختگى ، اختلاط

Melee 
a confused hand-to-hand fight among several people 

 ستيزه ، غوغا ، مغلوبه شدن جنگ



Meliorate 
to make better, to improve, to heal or solve a problem 

 بهتر شدن ، بهبود يافتن ، بهتر کردن ، اصلاح کردن ، ترقى دادن

Mellifluous 
sweetly or smoothly flowing. 

 شيرين ، مليح

Mellow 
soft, sweet, and full-flavored from ripeness, as fruit 

 ده ، دلپذير ، مهربانرسيده ، نرم ، جا افتا

Melodious 
having a pleasant melody or sound, tuneful 

 مليح ، دلپذير ، داراى ملودى

Melodrama 



A drama with a romantic story or plot and sensational situation and incidents. 

 وش فرجامنمايش توام با موسيقى واواز که پايانى خوش داشته باشد ، عشق خ

Member 
One who officially belongs to a group. 

 جزء ساختمانى ، قطعه ، پاره ، اندام ، عضو ، کارمند ، شعبه ، بخش ، جزء 

Membership 
when sb is a member of a club, group, or organization 

 عضويت

Memento 
A souvenir. 

 خاطره ، يادگارى ، نشان ، ياداور

Memorable 
worthy to be remembered, very important or remarkable 

 حائز اهميت ، جالب ، ياد اوردنى



Memory 
your ability to remember; an electronic memory device 

 حافظه ، خاطره ، يادگار ، ياد بود 

Menace 
threat 

طره ، تهديدکردن ، ارعاب کردن ، تهديد کردن ، چيزى که تهديد کننده است ، مخا

 چشم زهره رفتن

Menagerie 
a variety of animals kept together 

 نمايشگاه جانوران ، جايگاه دام ودد ، دامگاه

Mendacious 
untrue. 

 دروغگو ، کاذب



Mendacity 
untruthfulness, tendency to lie 

 دروغگويى ، کذب 

Mendicant 
begging, living on alms 

 گدا ، درويش ، دربدر ، سائل ، گدايى کننده

Menial 
of or relating to work normally performed by a servant 

 نوکر مابانه ، چاکر ، نوکر ، ادم پست

Mentality 
Intellectuality. 

 ذهن ، قوه ذهنى ، روحيه ، طرز فکر ، انديشه 

Mention 



to write or speak about something/somebody, especially without giving much 

information 

 تذکر ، ياداورى ، نام بردن ، ذکر کردن ، اشاره کردن

Mentor 
Counselor, coach, tutor, trainer, adviser 

 ناصح ، مربى ، مرشد

Menu 
A printed list of dishes offered in a restaurant. 

 فهرست خوراک ، صورت غذا ، فهرست انتخابمنو ، 

Mephitic 
foul-smelling 

 متعفن ، بدبو

Mercantile 
conducted or acting on business principles; commercial. 

 تجارى ، تجارتى ، بازرگانى



Mercenary 
working or acting merely for money or other reward 

 جير ، پولکىسرباز مزدور ، ادم ا

Merciful 
showing mercy 

 بخشايشگر ، رحيم ، کريم ، رحمت اميز ، بخشنده ، مهربان 

Merciless 
cruel. 

 بيرحم

Mercurial 
characterized by rapid change or temperamentality 

 جيوه اى ، سيمابى ، جيوه دار ، چالاک ، تند ، متغير ، متلون 

Mere 



nothing more than; only 

 دريا ، اب راکد ، مرداب ، محض ، خالى ، تنها ، انحصارى ، فقط 

Merely 
Without any other reason etc.; only, just, and nothing more. 

 فقط ، صرفا" ، محضا" 

Meretricious 
gaudy; specious; falsely attractive 

 رق دار وبدوابسته به فاحشه ، فاحشه وار ، زرق وب

Merge 
to combine or join together, or to cause things to do this 

ادغام شدن ، يکى کردن ، ممزوج کردن ، ترکيب کردن ، فرورفتن ، مستهلک شدن 

 ، غرق شدن ، ادغام کردن 

Meridian 
an imaginary line from the North Pole to the South Pole, drawn on maps to help 

to show the position of a place 

استهلاک ، ادغام )دو شرکت( ، ممزوج کننده ، يکى شدن دو يا چند شرکت ، ادغام ، 

 امتزاج 



Meritocracy 
a society where status is assigned through competition 

 سالارى ، نخبهسالارى شاينده

Meritorious 
worthy of esteem or reward 

 شايسته ترين ، لايق ، شايسته ، مستحق 

Merriment 
cheerful or joyful gaiety, mirth, hilarity, laughter 

 ابراز شادى ، نشاط

Mesmerize 
to hypnotize. 

 هيپنوتيزم کردن ، هيپنوتيزم شدن

Mess 



to make sth look untidy or dirty 

اه ناو ، نهارخورى ،يک خوراک )از غذا( ، يک غذا خوردن ، غذاخورى ، باشگ

ظرف غذا ، هم غذايى )در ارتش وغيره( ،شلوغ کارى کردن ، الوده کردن ، اشفته 

 کردن 

Message 
to send a text message to somebody 

 خبر ، پيام ، پيغام دادن ، رسالت کردن ، پيغام 

Messieurs 
plural form of monsieur 

 ، حضراتاقايان 

Metal 
an element that forms a base by combining with oxygen, is usually hard, heavy, 

and lustrous. 

 ، با فلزپوشاندنكردن ، فلزيكردن ريزي ، سنگمذاب ، ماده، فلزي، جسمفلز، ماده

Metallurgy 
the science of metals, their extraction from ores, etc 

 فن استخراج و ذوب فلزات ، فلزگرى ، فلز کارى 



Metamorphos

e 
to change the form or nature of, transform 

 تغيير شکل دادن ، دگرديسى ، دگرديس کردن ، دگرگون کردن ، تغييرماهيت دادن

Metamorphosi

s 
to change of form 

 تغيير شکل ، دگرگونى ، دگرديسى

Metaphor 
uncountable: figure of speech 

 ، تشبيه، كنايهاستعاره ، صنعتاستعاره



Metaphysical 
Philosophical. 

 لاهوتى ، مابعدالطبيعى ، وابسته بعلم ماوراءطبيعى ، علوم معقول

Metaphysicia

n 
One skilled in metaphysics. 

 دانشمند علوم ماوراء طبيعى

Metaphysics 
the underlying theoretical principles of a subject or field 

 لاهوت ، مابعدالطبيعه ، مبحث علوم ماوراء طبيعى 

Mete 
to give sb a punishment; to make sb suffer bad treatment 

اندازه گرفتن ، پيمودن ، سهم دادن ، پيمانه، خط مرزى ، کرانه ، سنگ مرزى ، 

 سرحد 



Metempsycho

sis 
transmigration of the soul, especially its reincarnation 

 فرهنگسار ، حلول روح متوفى در بدن انسان يا جانور ديگرى

Meteorologica

l 
concerned with the weather 

 شهابى ، درخشان و زودگذر 

Meter 
the basic unit of length adopted under the Systeme International d'Unites 

(approximately 1.094 yards) 

وسيله سنجش ، ميزان )اف( ،اندازه ، وسيله اندازه گيرى ، مقياس ، ميزان ، کنتور ، 

مصرف سنج ، وزن شعر ، نظم ، سجع وقافيه ، با متر اندازه گيرى کردن ، سنجيدن 

 نجنده، اندازه گيرى کردن ، بصورت مسجع ومقفى دراوردن ، اندازه گير ، س



Method 
process by which a task is completed; a way of doing something, often one that 

involves a system or plan 

 مسلک ، سبک ، ايين ، متد ، روش ، شيوه ، راه ، طريقه ، طرز ، اسلوب

Methodical 
a methodical way of doing sth is careful and uses an ordered system 

 اسلوب دار ، منظم 

Methodology 
the set of methods and principles that you use when studying a particular subject 

or doing a particular kind of work 

 روش شناسائى ، متدلوژى ، گفتار در روش واسلوب ، علم اصول ، روش شناسى

Meticulous 
very careful; picky; fastidious 

 باريک بين ، خيلى دقيق ، وسواسى ، ترسو ، کمرو



Metonymy 
figure of speech: an object's name used for a related object 

 بديع( کنايه ، ذکر کلمه اى بمنظور ديگرى )غير از معنى اصلى کلمه( ، مجازمرسل

Metre 
the basic unit for measuring length in the metric system 

اندازه ، وسيله اندازه گيرى ، مقياس ، ميزان ، کنتور ، مصرف سنج ، وزن شعر ، 

نظم ، سجع وقافيه ، با متر اندازه گيرى کردن ، سنجيدن ، اندازه گيرى کردن ، 

 بصورت مسجع ومقفى در اوردن

Metric 
Relating to measurement. 

زن شعر ، اندازه اى ، استاندارد يامعيارمترى ، بديع( علم سجع ، مبحث بحر وو

 مترى

Metronome 
An instrument for indicating and marking exact time in music. 

زمان سنج اونگى )مترونوم( ، ميزانه شمار ، اسبابى که براى تعيين زمان دقيق 

 )مخصوصا در موسيقى( بکار ميرود 



Metropolis 
a large, busy city 

 کلان شهر ، شهر بزرگ ، مادر شهر 

Metropolitan 
pertaining to a chief city. 

 وابسته به پايتخت يا شهر عمده ، مطرانى 

Mettle 
courage; endurance 

 خميره ، فطرت ، جنس ، گرمى ، غيرت ، جرات

Mettlesome 
having courage or spirit. 

 با حرارت ، اتش مزاج ، سرکش

Mexican 



of or relating to Mexico or its inhabitants 

 مکزيکى ، اهل مکزيک

Miasma 
noxious exhalations from putrescent organic matter 

 بخار بد بو ، دم يادمه بد بو ، بخار يادمه مسموم کننده

Microcosm 
The world or universe on a small scale. 

 ن کوچک ، عالم صغير ، بدنجهان کهين ، جها

Micrometer 
one one-millionth of a meter symbols: µm, um, rm 

 ريز پيما ، خردسنج ، ميکرومتر ، ذره سنج ، ريز سنج 

Microphone 
to put one or more microphones on or in 

 ميکروفن ، بلندگو ، بابلند گو صحبت کردن 



Microscope 
instrument with a lens for making objects larger so that one can see things more 

clearly 

 ريزبين ، ميکروسکپ ، ذره بين 

Microscopic 
invisible without the use of the microscope 

 وابسته به ميکروسکپ ، بسيار کوچک ، ذره بينى 

Microscopy 
the study of microscopes, their design and manufacture 

 ذره بينى ، ريز بينى 

Middle 
the part that is nearest the centre of sth, and furthest from the sides, edges, top, 

bottom etc 

 منطقه ميانى زمين ، ميان ، مرکز ، ميانى ، وسطى 



Middle school 
in the US for children between the ages of 11 and 14, after they leave elementary 

school; in the UK for children between the ages of 8 and 12, after they leave 

infant school 

 انگشت ميان ، وسطى

Midsummer 
The middle of the summer. 

 نيمه تابستان ، چله تابستان 

Midwife 
a woman who makes a business of assisting at childbirth. 

 ماما ، قابله

Mien 
the external appearance or manner of a person. 

 سيما ، وضع ، قيافه ، ظاهر



Might 
used to talk about what will possibly happen or what is possible true 

 توانايى ، زور ، قدرت ، نيرو ، انرژى 

Migrant 
Wandering. 

 کوچنده ، کوچ کننده ، سيار ، جانور مهاجر ، کوچگر 

Migrate 
To remove or pass from one country, region, or habitat to another. 

 جابجا شدن ، سير کردن ، کوچيدن ، کوچ کردن ، مهاجرت کردن

Migratory 
wandering. 

 بجا شونده کوچى ، وابسته به مهاجرت ، مهاجرت کننده ، جا 

Mileage 



the total distance, in miles, travelled 

مقدار کيلومتر ، مقدار کارکرد موتور ، سنجش برحسب ميل )چند ميل در ساعت يا 

 در روز(

Milieu 
general environment or surroundings 

 محيط ، اجتماع ، قلمرو ، دور وبر ، اطراف 

Militant 
of a warlike or combative disposition or tendency. 

 ستيزگر ، اهل نزاع وکشمکش ، جنگ طلب 

Militarism 
ideology: military is the foundation of a society's security 

روح سربازى يا نظامى گرى ، ارتش سالارى )ميليتاريسم( ، جنگ گرايى ، بسط 

 وگسترش قواى نظامى

Military 
used by, involving, or relating to the army, navy, or airforce 

 نظامى ، سربازى ، نظام ، جنگى ، ارتش ، ارتشى 



Militate 
to work against 

 جنگيدن ، نبرد کردن ، ستيزه کردن

Militia 
those citizens, collectively, who are enrolled and drilled in temporary military 

organizations. 

نيروى مقاومت ملى ، نيروى شبه نظامى ، قواى شبه نظامى ، مليشيا )ترکيبى از 

نيروى چريکى شهر و ده و نيروى جوانمرد و چريک تمام وقت( ، جنگجويان غير 

 نظامى ، نيروى نظامى )بومى( ، امنيه ، مجاهدين

Milk 
the white liquid produced by cows, goats, and sheep and used by humans as a 

drink or for making butter, cheese, etc. 

 شيره گياهى ، دوشيدن ، شيره کشيدن از 

Milky way 
the galaxy. 

راه شيرى ، راه کهکشان ، )نجوم( کهکشان ، اسمان دره ، جاده شيرى ، )در شعر( 

 پستان زن 



Millennium 
a period of time consisting of one thousand years 

 هزار سال ، هزارمين سال ، هزاره

Millet 
any of a group of various types of grass used as food 

 ارزن ، گندميان

Million 
the number 1,000,000 

 ميليون ، هزار در هزار 

Mimic 
to imitate, especially in order to ridicule 

 ردن ، دست انداختن تقليدىتقليد کردن ، مسخرگى ک

Minatory 



threatening; menacing 

 تهديد اميز ، تهديدکننده 

Mince 
to walk in an artificial way, with small, delicate steps 

ريزه ، ريز ريز کردن ، قيمه کردن ، خردکردن ، حرف خود را خوردن ، تلويحا 

 گفتن ، گوشت 

Mincing 
describes a way of speaking that is too delicate and not direct enough 

 نازدار ، پر ادا و اطوار ، قيمه شده

Mind 
your thoughts or your ability to think, feel, and imagine things 

در نظر داشتن ، نگهدارى کردن رسيدگى کردن به ، نظر ، نيت ، خاطر ، ذهن ، 

فکر چيزى را کردن ، ياداورى کردن ، تذکر دادن ، مراقب خيال ، مغز ، فهم ، 

بودن ، مواظبت کردن ، ملتفت بودن ، اعتناء کردن به ، حذر کردن از ، تصميم 

 داشتن 

Mine 



used by the person speaking or writing to refer to sth that belongs to or is 

connected with himself or herself 

تن ، مين گذارى کردن عمل کردن به صورت مين ، کان ، نقب ، راه زير مين کاش

زمينى ، )علوم نظامى( مين ، منبع ، مامن ، مال من ، مرا ، معدن حفر کردن ، 

 استخراج کردن يا شدن ، کندن 

Miniature 
smaller than usual 

 نقاشى باتذهيب ، مينياتور ، کوچک ، کوتاه

Minimize 
To reduce to the smallest possible amount or degree. 

 کمينه ساختن ، کمينه کردن ، به حداقل رساندن ، کوچک شمردن ، دست کم گرفتن

Minimum 
the smallest possible quantity 

 مينيمم ، کمترين ، دست کم ، حداقل ، کمينه ، کهين 

Minion 
favoured, beloved, pet 

 ى ، نوکريا وابسته چاپلوس ، معشوقشخص يا جانور سوگل



Minister 
A politician who heads a ministry . 

وزير ، وزير مختار ، کشيش ،کمک کردن ، خدمت کردن ، پرستارى کردن ، بخش 

 کردن 

Ministration 
the act of ministering care, aid, religious services, etc 

 ه ، خدمت وزارت ، تهيه ، اجراء ، ادار

Ministry 
the service, function, or office of a minister of state 

 (theوزارت ، وزيرى ، دستورى ، وزارتخانه )با 

Minor 
small and not very important or serious, especially when compared with other 

things [≠ major] 

، جزيى ، صغير )در حقوق( ، کمتر ، کوچکتر  کوچک ، کم ، کهاد )در ماتريس ها(

، پايين رتبه ، خردسال ، اصغر ، شخص نابالغ ، محزون ، رشته فرعى ، کهاد ، 

 صغرى ، در رشته ثانوى يا فرعى تحصيل کردن ، کماد 



Minority 
the smaller in number of two portions into which a number or a group is divided. 

 ، کهين ، اقليت ، بخش کمتر ، عدم بلوغ صغر

Mint 
a place where the new coins of a country are made 

 مينسک

Minuscule 
very small 

 خرد ، حرف کوچک

Minute 
to write down something that is said at a meeting in the official record (= the 

minutes ) 

 ( گزارش جمع ، ) بصورت، يادداشت، مسودهنويس ، پيش، لحظه، آن، دمدقيقه

، كردن نويس ، پيشنوشتن جلسه ، صورتساختن ، خلاصهمذاكرات ، خلاصهوقايع

 ، كوچكبسيار خرد، ريز، جزءي



Miracle 
an unusual and mysterious event that is thought to have been caused by a god, or 

any very surprising and unexpected event 

 معجزه ، اعجاز ، واقعه شگفت انگيز ، چيز عجيب 

Mirage 
something illusory, without substance or reality 

 سراب ، کوراب ، نقش بر اب ، امر خيالى ، وهم

Mire 
to weigh down 

، گرفتارى ، درمنجلاب فرو بردن ، در گل الود ، گل وشل ، باتلاق ، کثافت ، لجن 

 گل فرو بردن يارفتن 

Mirror 
reflect 

 ايينه ، دراينه منعکس ساختن ، بازتاب کردن



Mirth 
jollity, merriment; amusement or laughter 

 خوشى ، خوشحالى ، نشاط ، شادى ، عيش ، شنگى

Misadventure 
An unlucky accident. 

 ر ، حادثه ناگوار ، بدبختى ، بلا رويداد ناگوا

Misanthrope 
someone who dislikes people in general 

 مردم گريز ، انسان گريز

Misanthropic 
not liking other people 

 مربوط به انسان گريزى 

Misanthropy 



hatred of mankind. 

 هبيزاري از بشريا جامعه تنفر از انسان ، تنفر از جامع

Misapprehend 
to misunderstand. 

 درست نفهميدن ، بد فهميدن ، نادرست فهميدن

Misbehave 
to behave ill. 

 بدرفتارى کردن ، درست رفتار نکردن ، بى ادبى کردن 

Misbehavior 
ill or improper behavior. 

 ، سوء رفتار، جفابدرفتاري

Miscellaneous 
consisting of a mixture of various things that are not usually connected with each 

other 

 بدرفتارى ، سوء رفتار ، جفا



Miscellany 
mixture of writtings on various subjects 

 مجموعه اى از مطالب گوناگون ، متنوعات

Mischievous 
fond of tricks. 

 بدسگال ، موذى ، شيطان ، بدجنس

Misconstrue 
to understand incorrectly, to misunderstand 

 بد تعبير کردن ، بد تفسير کردن ، در فهميدن مقصود )کسى( اشتباه کردن

Miscount 
To make a mistake in counting. 

 غلط شمردن ، بد حساب کردن ، بد تعبير کردن

Miscreant 



villain; criminal 

، )ادم( خدا نشناس ، )شخص( بى دين ، رافضى ، بدعت بى وجدان ، )ادم( پست 

 گذار ، خبيث

Misdeed 
that which was done that should not have been 

 بدکردارى ، خلاف ، بزه ، جرم ، گناه ، بدرفتارى ، سوء عمل 

Misdemeanor 
evil conduct, small crime. 

 گناه ، بزه ، تخطى از قانون 

Miser 
someone who has a strong wish to have money and hates to spend it 

 ادم خسيس

Miserly 
stingy; like a miser 

 چشم تنگ ، خسيس



Misguided 
unreasonable or unsuitable because of being based on bad judgement or on 

wrong information or beliefs 

 ان ، ترس ، بدگمانى بيم ، شبهه ، عدم اطمين

Mishap 
misfortune. 

 رويداد ناگوار ، بدبختى ، قضا ، حادثه بد

Misinterpret 
to not understand the correct meaning of sth that sb says or does, or of facts that 

you are considering [= misread, misconstrue] 

 بغلط تفسير کردن 

Mislay 
to misplace. 

 گم کردن ، جا گذاشتن )چيزى(



Mismanage 
to manage badly, improperly, or unskillfully. 

 بد اداره کردن ، بد گرداندن ، بد درست کردن

Misnomer 
to use a misleading term, to misname 

 نام غلط ، نام عوضى ، اسم بى مسمى

Misogamy 
hatred of or opposition to marriage 

 بيزارى از ازدواج 

Misogynist 
one who hates women 

 کسيکه از زن بيزار است ، زن گريز

Misogyny 



hatred or contempt for women 

 تنفر از زن 

Misplace 
to put something somewhere and then forget its location 

 تندر جاى عوضى گذاشتن ، گم کردن ، جا گذاش

Misrepresent 
to represent falsely, to inaccurately portray something 

 بدنمايش دادن ، بدجلوه دادن ، مشتبه کردن 

Misrule 
To misgovern. 

 در هم و برهمى ، اشوب ، سوء اداره 

Miss 
used in front of the family name of a woman who is not married to address her 

politely, to write to her, or to talk about her 

سوتي! ، خطا )بيليارد( ، از دست رفتن ، موفق نشدن ، عدم اصابت گلوله به هدف ، 

از دست دادن ، احساس فقدان چيزى راکردن ، گم کردن ، خطا کردن ، نداشتن ، 

 فاقدبودن 



Missal 
the book containing the service for the celebration of mass. 

 کتاب نماز ، کتاب دعا

Missile 
Any object, especially a weapon, thrown or intended to be thrown. 

 اسلحه پرتاب کردنى ، گلوله ، موشک ، پرتابه

Mission 
a special assignment that is given to a person or group 

، هيئت سياسى خدمت ، رسالت ، بماموريت  هيات اعزامى ، ماموريت جنگى

 فرستادن ، وابسته به ماموريت ، ماموريت ، هيئت اعزامى يا تبليغى

Missive 
letter, written message 

 نامه رسمى 



Mistake 
sth that has been done in the wrong way, or an opinion or statement that is 

incorrect 

 شتباه کردن ، درست نفهميدن ، اشتباهخطا ، غلط ، ا

Mistrust 
to regard with suspicion or jealousy. 

 بدگمانى ، اطمينان نکردن به ، ظن داشتن

Misty 
with mist, foggy 

 مه دار ، مبهم

Misunderstan

d 
to take in a wrong sense. 

 درست نفهميدن ، تد تعبير کردن ، سوء تفاهم کردن



Misuse 
to use (something) incorrectly 

 بدبکار بردن ، بد رفتارى ، سوء استفاده

Mite 
a young child, especially one deserving sympathy because they are ill or hungry 

 کرم ريز ، کرم پنير 

Miter 
to finish a material at an angle, as with sides of a frame 

 اسقف تاج ،تاج

Mitigate 
v. to lessen in force or intensity 

 سبک کردن ، تخفيف دادن ، تسکين دادن

Mitten 



a type of glove with a single part for all the fingers and a separate part for the 

thumb 

 تاج ، تاج اسقف 

Mix 
To stir two or more substances together. 

مختلط ، درهم کردن ، اشوردن ، سرشتن ، قاتى کردن ، اميختن ، مخلوط کردن ، 

 اختلاط ، اميزه ، مخلوط

Mixture 
the act of mixing together 

 بتن مخلوط کن ، اشوره ، ترکيب ، اميزش ، اختلاط ، اميزه ، مخلوطى

Mnemonic 
realated to memory; assisting memory 

 وه حافظه ، نام حفظى وابسته به ق

Mnemonics 
a system of principles and formulas designed to assist the recollection in certain 

instances. 



روش تقويت هوش وحافظه از راه قياس منطقى ، دارگونه حافظ ومادر خدايان شعر 

 وادب 

Moat 
a long, wide hole that is dug all the way around a place such as a castle and 

usually filled with water, to make it more difficult to attack 

 خاکريز ، خندق کندن

Mobile 
moving or capable of moving readily (especially from place to place) 

 سيار پرجنبش ، سيال ، تغييرپذير ، متحرک ، قابل حرکت ، قابل تحرک ، 

Mobocracy 
rule or control by the mob, or by a mass of ordinary people 

 حکومت رجاله ها ، حکومت اجامر واوباش ، غوغا سالارى 

Moccasin 
soft leather shoe, originally worn by native americans 

 ، مار زهرداروزن پوست كفش



Mock 
not based on real or honest feelings / done or performed to look like the real 

thing e.g (Two boys started a ...... [=simulated] fight in the hallway.) 

 ساختگى ، تقليدى ، تقليد در اوردن ، استهزاء کردن ، دست انداختن ، تمسخر 

Mockery 
the action of mocking, ridicule, derision 

 هزاء ، مسخره ، زحمت بيهودهاست

Mode 
The most frequently occurring value in a distribution 

 نما )در امار( ، نما ، رسم ، سبک ، اسلوب ، طرز ، طريقه ، مد ، باب ، وجه 

Model 
To create from a substance such as clay. 

ن ، شکل دادن ، مطابق مدل الگو ، سرمشق ، قالب ، نقشه ، طرح ريختن ، ساخت

 معينى در اوردن ، نمونه قرار دادن ، مدل سازى 



Moderate 
to reduce the excessiveness of (something) 

ماده معتدل کننده ، متوسط ، معتدل ، ملايم ، ارام ، ميانه رو ، مناسب ، محدود ، 

 اداره کردن ، تعديل کردن 

Moderation 
temperance. 

 نه روى ، اعتدال ميا

Moderator 
the presiding officer of a meeting. 

 ميانجى ، مدير ، ناظم ، تعديل کننده ، کند کننده 

Modern 
Pertaining to the current time and style.; relating to the present time and not to 

the past 

 رن تازه ، نوين ، امروزى ، کنونى ، جديد ، مد



Modernity 
The state or character of being modern. 

 تازگى ، تجدد 

Modernize 
to make characteristic of the present or of recent times. 

 نوين کردن ، بطرز نوينى دراوردن ، بروش امروزى دراوردن

Modest 
not large in size or amount, or not expensive 

 ، افتاده ، فروتن ، معتدل ، نسبتا کم باحيا

Modicum 
limited quantity 

 مقدار کم ، مقدار يا قسمت کوچک ، اندک

Modification 



the act or result of altering something 

بهتر کردن مدل ، تعويض مدل ، تغيير شکل دادن ، بهبود بخشيدن ، تغيير وتبديل ، 

 تعديل ، پيرايش ، اصلاح 

Modify 
to make somewhat different. 

جرح و تعديل ، بهبود دادن ، تجديد نظر کردن ، بهتر کردن ، پيراستن ، تغيير دادن 

 ، اصلاح کردن ، تعديل کردن

Modish 
stylish, contemporary 

 شيک ، مدپرست

Modulate 
to vary in tone, inflection, pitch or other quality of sound. 

، كردن ، زيروبمدرآوردن، بمايهكردن، ميزانكردن .تعديل، سوار كردنكردن تلقيق

، ، تحريردادندادنو مقام  ، تغييرپردهيامقام پرده ، يككردن، مطابقكردن برابري

 ( فرك، )برقكردن ، تلحين، باآوازخواندنكردن ، نرمكردن ، ملايمكردن تنظيم

Moisture 
a small amount of a liquid (such as water) that makes something wet or moist 



 مغول ، شخص بزرگ وبا نفوذ 

Mole 
a small mammal that is nearly blind, has dark fur, and lives in passages that it 

digs underground 

 مولداوی، جمهوری

Molecule 
[m.......] the smallest possible amount of a particular substance that has all the 

characteristics of that substance / a very small amount of something 

 مولکل ، ماديزه 

Mollify 
v. to calm, sothe, pacify, appease, soften in feeling or tone, male less harsh or 

severe 

 فرو نشاندن ، ارام کردن ، نرم کردن ، تسکين دادن ، خواباندن 

Molt 
to shed hair, feathers, etc and replace with a fresh layer 

 پر ريزى ، موريزى ، پوست اندازى



Molten 
describes metal or rock that is in a liquid state because of great heat 

 ، ريخته ، ريختگى ، ذوب شده  گداخته ، اب شده

Mom 
mother, momma. 

 مادر، مام

Moment 
a very short period of time 

عزم ، ممان وزن بار هواپيما ، لنگر ، ممان ، گشتاور )در رياضى( ، گشتاور ، 

 لحظه ، دم ، آن ، هنگام ، زمان ، اهميت 

Momentary 
lasting for only a moment 

 زود گذر انى ، 



Momentous 
Very significant. 

 مهم ، خطير ، واجب ، با اهميت

Momentum 
the product of its mass and velocity. 

اندازه حرکت ، برترى ، دور حرکت ، سرعت حرکت ، شتاب حرکت ، مقدار 

 حرکت ، مقدار جنبش انى ، نيروى حرکت انى 

Monarch 
king or queen; ruler 

 طان ، پادشاه ، ملکه ، شهريار سل

Monarchy 
government by a single, sovereign ruler. 

 شهريارى ، سلطنت مطلقه ، رژيم سلطنتى 



Monastery 
place of residence for members of a religious community 

 صومعه ، خانقاه راهبان ، دير ، رهبانگاه

Monastic 
relating to or resembling a monastery, esp. by being quiet, secluded, 

contemplative, strict, and/or lacking luxuries 

 رهبانى

Monetary 
of, pertaining to, or consisting of money 

 پولى 

Money 
what you earn by working or selling things, and use to buy things 

 ، سکه ، مسکوک ، ثروت پول ، اسکناس 



Mongol 
a person who has Down's syndrome 

 مغولى

Mongrel 
the progeny resulting from the crossing of different breeds or varieties. 

 دورگه ، دو تخمه ، پست نژاد 

Monition 
Friendly counsel given by way of warning and implying caution or reproof. 

 اخطار ، اندرز ، اگاهى

Monitor 
to watch, observe, listen to, or check (something) for a special purpose over a 

period of time 

يک برنامه کنترلى ، صفحه نمايش تصوير ، مونيتور ، نمايشگر ، ديده بانى کردن ، 

يامها تقويت ارسال امواج ، به گوش بودن فرابين ، بازديد کار دستگاه ، رله کردن پ

گوش دادن ، ناظر بودن ، بازبين ، بازبينى کردن ، اگاهى دهنده ، انگيزنده ، گوشيار 

 ، )در راديو( به علائم رمزى مخابراتى گوش دادن ، مبصر ، ديده بانى کردن



Monitory 
giving admonition and warning 

 انگيزهوابسته به اخطار يا اگاهى يا 

Monocracy 
government by only one person, autocracy 

 حکومت مستقل يا انفرادى

Monogamy 
the habit of pairing, or having but one mate. 

 داشتن يک همسر ، يک زنى ، يک شوهرى ، تک گايى

Monogram 
a design of letters interlaced, commonly one's initials 

 را ، امضاى هنر پيشگىطغ

Monograph 



a treatise on a particular subject 

تک نگارى ، ويژه نگاشت ، رساله درباره يک موضوع ، امضاء با يک حرف ، 

 تک پژوهش 

Monolith 
any structure or sculpture in stone formed of a single piece. 

 راى يک سنگتک سنگ ، بلوک ، يکپارچه ، تکسنگى ، دا

Monolithic 
solid and uniform; constituing a single, unified whole 

 تک سنگى ، يک پارچه 

Monologue 
A story or drama told or performed by one person. 

 تک سخنگويى ، صحبت يک نفرى

Monomania 
The unreasonable pursuit of one idea. 

 ضوع ، ديوانگى ويژهديوانگى در يک مو



Monopoly 
the exclusive possession or control of something 

 انحصار فروش ، حق ، امتياز انحصارى ، کالاى انحصارى 

Monosyllable 
a word of one syllable. 

 يک هجا

Monotone 
the sameness or monotony of utterance. 

  صداى يکنواخت ، تکرار هماهنگ

Monotonous 
unchanging and tedious. 

 يکنواخت ، خسته کننده 

Monotony 



tedium as a result of repetition or a lack of variety 

 بى تنوعى ، يک اهنگى ، بى زير وبم ، يکنواختى 

Monsieur 
a french title of respect, equivalent to mr. and sir. 

 واقا ، ارباب ، مسي

Monstrosity 
something that is very ugly and usually large 

 هيولايى ، بى عاطفگى ، شرارت بسيار ، هيولا

Montage 
a single composition of images from various sources 

عکسى که از چند قطعه عکس بهم چسبانده تشکيل شده باشد ، قطعه ادبى يا موسيقى 

 گوناگون ، تهيه عکس هاى بهم پيوسته مرکب از قسمتهاى

Month 
one of the twelve divisions of the calendar year 

 ماه شمسى ، ماه قمرى ، برج 



Monthly 
of or occurring or payable every month 

 ماهيانه ، هر ماهه ، ماهى يکبار ، يکماهه

Monument 
a structure erected to commemorate persons or events 

 مونتسرات

Moo 
(old-fashioned, informal) annoying woman, a stupid female; 

 يادگارى ، تاريخى ، بزرگ ، شگفت اور 

Mood 
the way you feel at a particular time 

 حالت ، حوصله ، حال ، سردماغ ، خلق ، مشرب ، وجه 

Moon 



any substantially sized natural satellite of a planet 

مهتاب ، سرگردان بودن ، اواره بودن ، ماه زده شدن ، ديوانه کردن ، بيهوده وقت 

 گذراندن 

Moonbeam 
a shaft of moonlight, moonlight generally 

 پرتوماه ، ماهتاب

Moot 
of little or no practical value or meaning, purely academic 

س خطابه ومناظره ، انجمن ، شورا ، مطرح کردن ، دادخواهى کردن ، قابل مجل

 بحث 

Moral 
relating to principles of right and wrong 

اخلاقى ، معنوى ، وابسته بعلم اخلاق ، روحيه ، اخلاق ، پند ، معنى ، مفهوم ، 

 سيرت

Morale 
the spirit of a group that makes the members want the group to succeed 

 دلگرمى ، روحيه جنگجويان ، روحيه افراد مردم



Moralist 
a writer on ethics. 

 فيلسوف يا معلم اخلاق ، اخلاقى 

Morality 
virtue. 

 سيرت ، اخلاقيات ، اخلاق 

Moralize 
To render virtuous. 

 نتيجه اخلاقى گرفتن از ، اخلاقى کردن

Morass 
n. literally, a swamp, marsh, bog; figuratively, something that traps, confines, or 

confuses, a sticky situation or troublesome state of affairs 

 مرداب ، باتلاق 



Moratorium 
an emergency legislation authorizing a government suspend some action 

temporarily. 

 مهلت قانونى ، استمهال 

Morbid 
suggesting an unhealthy mental state, unwholesomely gloomy 

 بيمارگون ، ناسالم ، ناخوش ، ويژه ناخوشى ، مريض ، وحشت اور 

Mordacious 
sharp or caustic in style, tone, etc. 

 گاز انبرى ، تند ، تيز ، سوز اور ، محرق

Mordant 
sharply caustic or sarcastic, as wit or a speaker, biting 

زننده ، جگرسوز ، گوشه دار ، نيشدار ، )رنگرزى( ماده ثابت کننده ، ماده ثبات 

 بکار بردن 



More 
used to show that someone or something has a greater amount of a quality than 

someone or something else 

 تر ، زيادتر ، بيش بيش

Moreover 
In addition to what has been said; furthermore. 

 علاوه بر اين ، بعلاوه

Mores 
the moral attitudes and fixed customs of a group of people 

 عادات ، اداب ، رسوم 

Moribund 
on the point of dying. 

 ه مرگدر حال نزع ، در سکرات موت ، روب



Morning 
the time period between dawn and noon 

 بامداد ، صبح ، پيش از ظهر 

Moron 
a stupid person 

 مراکش ، کشور مغرب

Morose 
sullen and ill-tempered 

 ترشرو ، کج خلق ، عبوس ، وسواسى

Morphology 
the science of organic forms. 

 خت شناسىتاريخ تحولات لغوى ، ري

Mortgage 



a conditional conveyance of property as security for the repayment of a loan 

 گرو گذاشتن ، رهن گذاشتن ، رهن دادن ، رهن ، گرونامه ، گروگذاشتن

Mortician 
an undertaker or funeral director 

 مقاطعه کار کفن ودفن ، متصدى کفن و دفن

Mortify 
to humiliate or shame, as by injury to one's pride 

 پست کردن ، رياضت دادن ، کشتن ، ازردن ، رنجاندن

Mosaic 
an image made of small, colored pieces of glass 

نوار عکس ، سيستم عکس بردارى موزاييک ، وابسته به موسى ، موسوى ، 

 ستن ، تکه تکه بهم پيوستن )باحرف کوچک( موزاييک ، باموزاييک ارا

Moss 
a very small, green or yellow plant that grows especially in wet earth or on 

rocks, walls, and tree trunks 

 مسلمان ، مسلم 



Most 
used to form the superlative of many adjectives and adverbs 

 بيشترين ، زيادترين ، بيش از همه 

Mostly 
used to talk about most members of a group, most occasions, most parts of 

something etc [= mainly] 

 بيشتر ، اساسا" 

Mote 
something, especially a piece of dust, that is so small it is almost impossible to 

see 

 ، اتم دره ، خس ، ريزه ، خال ، نقطه ، خرده

Mother 
female (human) who parents a child, gives birth to a baby, or is pregnant 

 مادرى کردن ، پروردن ، مادر ، ننه ، والده ، مام ، سرچشمه ، اصل 



Motif 
a recurring or dominant element, a theme 

 مده نقش و نگار ، موتيف ، موضوع ، اصل ، مايه اصلى ، شکل ع

Motion 
the act or process of moving, or a particular action or movement 

 جنبش ، تکان ، حرکت ، جنب وجوش ، پيشنهاد کردن ، طرح دادن ، اشاره کردن 

Motivation 
Willingness of action especially in behavior 

 انگيزش ، محرک ، انگيزه ، انگيختگى 

Motley 
many colored; made up of many parts 

 تكه چهل ها، لباس دلقك رنگارنگ ، مختلط، لباس، آميختهرنگارنگ

Motor 



the part of a machine that makes it work or move, by changing power, especially 

electrical power, into movement 

منبع نيروى مکانيکى ، محرک ، حرکت رانشگر ، موتورى ، موتور ، ماشين ، 

 دهنده ، اتومبيل راندن 

Motorway 
a wide road for fast-moving traffic, especially in the UK, Ireland, and some 

other countries, with a limited number of places at which drivers can enter and 

leave it 

 نورون حرکتى

Mottled 
to mark with spots or blotches of a different color 

 خالدار 

Motto 
an expressive word or pithy sentence enunciating some guiding rule of life, or 

faith. 

 شعار ، سخن زبده ، پند ، اندرز ، حکمت

Mount 
To go up; climb; ascend: ''to mount stairs''. 



ن ، ثابت کردن ، نصب کردن قرار دادن ، اسب مسابقه با سوارکار ، محکم کرد

( upمانت ، پايه نصب ، مقر ، قنداق ، سوار کردن بر پا کردن ، سکو ،بالارفتن )با 

، سوار شدن بر ، بلند شدن ، زيادشدن ، بالغ شدن بر ، سوار کردن ، سوار شدن ، 

عکس ، پايه ، قاب عکس ، صعود کردن ، نصب کردن ، صعود ، ترفيع ، مقواى 

 مرکوب )اسب ، دوچرخه وغيره( ، کوه ، تپه 

Mountain 
a very high hill 

 کوه ، )بصورت جمع( کوهستان ، کوهستانى 

Mountaineer 
someone who lives in a mountainous area 

 يکان کوهستانى ، کوهستانى ، ساکن کوه ، کوه پيمايى کردن ، کوه نوردى کردن

Mountainous 
having many mountains, rough (terrain), rocky 

 کوهستانى ، کوه مانند

Mountebank 
a person selling quack medicines, in a public place 

 شارلاتان ، ادم حقه باز ، حقه بازى کردن



Mouse 
Any small rodent of the genus ''Mus''. 

 ، جستجو كردنتنگرف ، موشخانگي موش

Mouth 
to move your lips as if you were saying something, but without making a sound 

دهانه ، مصب ، مدخل ، بيان ، صحبت ، گفتن ، دهنه زدن )به( ، در دهان 

 گذاشتن)خوراک( ، ادا و اصول در اوردن

Mouthful 
as much as can be or is usually put into the or exercise. 

 لقمه ، دهن پر ، مقدار

Movement 
when sb or sth changes position or moves from one place to another 

حرکت دادن ، جنبش ، تکان ، حرکت ، تغيير مکان ، گردش ، )موسيقى( وزن ، 

 ضرب ، نهضت



Movie 
a form of entertainment that enacts a story by sound and a sequence of images 

giving the illusion of continuous movement 

 سينما

Mow 
to cut plants, such as grass or wheat, which have long, thin stems and grow close 

together 

 ميانگين متحرک

Mr 
a title that comes before a man's family name, or before his first and family 

names together 

 اقا 

Mrs 
a title that comes before a married woman's family name or before her first and 

family names together 

 خانم ، بانو 



Ms 
a title used before the family name or full name of a woman, used to avoid 

saying if she is married or not 

 يک هزارم ثانيه

Much 
to a very great degree or extent 

زياد ، بسيار ، خيلى بزرگ ، کاملا رشد کرده ، عالى مقام ، تقريبا ، بفراوانى دور ، 

 بسى 

Mud 
wet earth that has become soft and sticky 

 مخاط ، خلط ، بلغم ، ماده مخطى ، ماده لزج 

Muddle 
to mix together, to mix up, to confuse 

 گيج کردن ، خراب کردن ، درهم وبرهم کردن ، گيجى ، تيرگى 



Muffle 
to wrap up in fabric for warmth or protection 

چيزى که صدا را از بين ببرد ، صدا خفه کن ، پيچيدن ، دم دهان کسى را گرفتن ، 

 ت کردنچشم بستن ، خاموش کردن ، ساک

Mulatto 
the offspring of a white person and a black person. 

 زاده اروپايى وزنگى ، دورگه 

Muleteer 
a mule-driver. 

 استربان ، قاطر چى

Multifarious 
having multiplicity, having great diversity or variety 

 فگوناگون ، متعدد ، بسيار ، داراى انواع مختل



Multiform 
having more than one shape or appearance 

 چند شکلى ، بسيار شکل ، بسيار شکلى

Multiple 
the product of a quantity by an integer 

چندين ، متعدد ، مضاعف ، چندلا ، گوناگون ، مضرب ، چند فاز ، چندگانه ، چند 

 برابر ، مضروب 

Multiplicity 
The condition of being manifold or very various. 

 بسيارى ، گوناگونى ، کثرت ، تعدد ، بسيار 

Multitask 
to do more than one thing at the same time 

  ، چند كارهچند منظوره



Mumble 
to speak quietly and in a way that is not clear so that the words are difficult to 

understand 

 بمبئی

Mundane 
worldy as opposed to spiritual; concerned with the ordinary 

 اين جهانى ، دنيوى ، خاکى 

Municipal 
Of or pertaining to a town or city, or to its corporate or local government. 

 بلدى ، وابسته بشهردارى ، شهرى 

Municipality 
a district enjoying municipal government. 

 است شهرداري داراي كه شهردار، شهريا بخشي



Munificence 
the quality of being munificent, generosity 

 بخشش ، بخشندگى ، دهش ، کرم ، کرامت ، بذل

Munificent 
larger or more generous than is usual or necessary 

 مبخشنده ، کري

Murder 
To deliberately kill (a person or persons). 

 قتل عمدى ، کشتار ، ادمکشى ، کشتن ، بقتل رساندن 

Murky 
hard to see through, as a fog or mist 

 تيره

Muscle 



one of the pieces of flesh inside your body that you use in order to move, and 

that connect your bones together 

 استفاده کامل ازعضله ها ، ماهيچه ، عضله ، نيروى عضلانى ، بزور وارد شدن 

Muse 
to become lost in thought, to ponder 

انديشه کردن ، تفکر کردن ، در بحر فکر فرو رفتن ، تعجب کردن ، در شگفت 

 ماندن ، شگفت ، )باحرف بزرگ( الهه شعر وموسيقى

Museum 
a depository for collecting and displaying objects having scientific or historical 

or artistic value 

 موزه 

Mushroom 
to grow quickly 

 قارچ ، سماروغ ، بسرعت روياندن ، بسرعت ايجاد کردن 

Music 
sounds that are arranged in a way that is pleasant or exciting to listen to. People 

sing music or play it on instruments 

 موزيک ، موسيقى ، اهنگ ، خنيا ، رامشگرى 



Musical 
containing or constituting or characterized by pleasing melody 

 موزيکال ، داراى اهنگ ، موسقى دار 

Musician 
A composer, conductor, or performer of music. 

 خنياگر ، موسيقى دان ، نغمه پرداز ، ساز زن ، نوازنده

Muslim 
of or relating to or supporting Islamism 

 مسلمان

Must 
used to say that it is necessary that something happens or is done 

 بايد ، بايست ، ميبايستى ، بايسته ، ضرورى ، لابد 

Muster 



to gather, summon, rouse (often followed by up ) 

ليست اسامى ، فراخواندن ، احضار کردن ، جمع اورى کردن ، جمع شدن ، جمع 

 اورى ، اجتماع ، ارايش ، صف 

Musty 
having a stale odor 

 کپک زده ، بوى ناگرفته ، پوسيده ، کهنه

Mutable 
liable or subject to change or alteration 

 تغيير پذير ، بى ثبات ، ناپايدار

Mutation 
The act or process of change. 

 جهش ، دگرگونى ، تحول ، طغيان ، انقلاب ، شورش ، تغيير ناگهانى

Mutilate 
to injure or make imperfect by irreparably damaging parts 

ندام کردن ، اخته کردن ، ناقص کردن ناقص يا فلج کردن ، قلب وتحريف شده ، بى ا

 ، فلج کردن ، تحريف شدن ، معيوب کردن 



Mutiny 
revolt or rebellion against constituted authority 

 ياغيگرى ، ياغى گرى ، تمرد ، سرکشى ، شورش کردن ، ياغى شدن 

Mutual 
concerning each of two or more persons or things; especially given or done in 

return 

 تعاونى ، دوسره ، از دو سره ، بين الاثنين ، دو طرفه ، متقابل ، دو جانبه 

My 
used by the person who is speaking to show that sth belongs to or is connected 

with himself or herself 

 مال من ، متعلق بمن ، مربوط بمن ، اى واى

Myopia 
a disorder of the eyes where distant objects appear blurred 

 نزديک بينى 



Myopic 
near-sighted; lacking long term thinking, short-sighted 

 نزديک بين

Myriad 
countless number, manifold, innumerable 

 ده هزار ، هزارها ، بيشمار

Myself 
used when the speaker or writer is also the person affected by an action 

 خودم ، منخودم ، شخصخودم

Mystery 
something that baffles understanding and cannot be explained 

 فن ، کسب ، شغل ، رمز ، راز ، سر ، معما ، صنعت ، هنر ، حرفه ، پيشه 

Mystic 



One who professes direct divine illumination, or relies upon meditation to 

acquire truth. 

 عارف ، عرفانى ، متصوف ، اهل تصوف ، اهل سر ، رمزى 

Mystification 
the act of mystifying or the condition of being mystified 

 گيج سازى ، مشکل وپيچيده سازى

Mystique 
an aura of heightened meaning or mystery around a thing 

 جذبه وشهرت معنوى ، جيبه عرفانى

Myth 
an ancient story or set of stories, especially explaining the early history of a 

group of people or about natural events and facts 

 افسانه ، اسطوره 

Mythology 
The whole body of legends cherished by a race concerning gods and heroes. 

 افسانه شناسى ، اساطير ، اسطوره شناسى



Nab 
to catch someone or take something suddenly 

 انجامنا

Nadir 
the lowest point, zero 

 پاى عمود ناظر ، نظيرالسمت ، حضيض ، ذلت ، سمت القدم 

Naive 
Unworldly, unsophisticated, guileless, innocent 

 نايروبی

Naked 
Not wearing any clothes; without clothing on the genitals or female nipples. 

 برهنه ، عريان ، عادى ، لخت 

Name 



to give sb or sth a particular name 

صداکردن ، نام دادن ، نام بردن ، اسم ، نام و شهرت ، ابرو ، علامت ، ناميدن ، بنام 

 مشهور ، نامدار 

Nameless 
having no fame or reputation. 

 بى نام 

Nap 
the surface of a piece of cloth such as velvet, consisting of short threads that 

have been brushed in one direction 

 ناميبيايی

Naphtha 
naturally-occurring liquid petroleum 

 نفتا ، بنزين سنگين 

Narcissist 
someone in love with themselves 

 عاشق خود 



Narcissus 
the son of the athenian river-god cephisus, fabled to have fallen in love with his 

reflection. 

 نرگس ، )افسانه يونان( جوان رعنايى که عاشق تصويرخودشد 

Narrate 
to tell a story. 

 داستانى را تعريف کردن ، داستان سرايى کردن ، نقالى کردن ، شرح دادن

Narration 
The act of recounting the particulars of an event in the order of time or 

occurrence. 

 گويندگى ، داستان ، داستانسرايى ، توصيف

Narrative 
consisting of or characterized by the telling of a story 

 قصه ، شرح ، داستان ، داستانسرايى ، حکايت ، روايت



Narrow 
thin 

 تنگ ، دراز و باريک ، کم پهنا ، باريک کردن ، محدود کردن ، کوته فکر 

Narrow-

minded 
characterized by illiberal views or sentiments. 

 ، بدون سعه نظر ، دهاتى کوتاه نظر ، کوته فکر

Nasal 
Pertaining to the nose. 

 تو دماغى ، وابسته به بينى ، وابسته به منخرين ، خيشومى

Nascent 
starting to develop 

 پيدايش يافته ، درحال تولد



Nasty 
Dirty, filthy 

 ناسائو

Natal 
pertaining to one's birth. 

 زايشى ، مولودى 

Nation 
the people who live in a nation or country 

 ملت ، قوم ، امت ، خانواده ، طايفه ، کشور 

National 
related to a whole nation as opposed to any of its parts 

 ملى ، قومى ، وابسته به قوم ياملتى ، تبعه ، شهروند 

Nationality 



membership of a particular nation or state 

 مليت ، تابعيت 

Native 
relating to or describing someone's country or place of birth or someone who 

was born in a particular country or place 

 فطرى ، بومى ، اهلى ، محلى 

Natty 
smart and fashionable 

 اراسته ، قشنگتر ، پاکيزه ، ماهر ، چالاک

Natural 
in accordance with nature; relating to or concerning nature 

طبيعى ، سرشتى ، نهادى ، فطرى ، جبلى ، بديهى ، مسلم ، استعداد ذاتى ، احمق ، 

 ديوانه ، عادى 

Naturally 
According to the usual order of things. 

 بطور طبيعى ، طبعا" ، بديهى است که... 



Nature 
the essential qualities or characteristics by which something is recognized 

فطرت ، طبع ، طبيعت ، ذات ، گوهر ، ماهيت ، خوى ، افرينش ، گونه ، نوع ، 

 خاصيت ، سرشت ، خميره

Nausea 
an affection of the stomach producing dizziness and usually an impulse to vomit 

 دل اشوب ، حالت تهوع ، حالت استفراغ ، انزجار 

Nauseate 
To cause to loathe. 

بالا اوردن ، حالت تهوع دست دادن ، متنفر ساختن ، از رغبت انداختن ، 

 منزجرکردن

Nauseous 
loathsome. 

 تهوع اور



Nautical 
pertaining to ships, seamen, or navigation. 

 بوط به دريانوردى ، ملوانى دريايى ، مر

Naval 
Pertaining to ships. 

 وابسته به کشتى ، وابسته به نيروى دريايى

Navel 
The depression on the abdomen where the umbilical cord of the fetus was 

attached. 

 ناف ، سره )مجازى( ميان ، وسط

Navigable 
deep enough and wide enough to afford passage to vessels 

 قابل کشتيرانى 



Navigate 
To traverse by ship. 

ناوبرى کردن ، کشتيرانى کردن ، هدايت کردن )هواپيماو غيره( ، طبيعت ، ذات ، 

 گوهر ، ماهيت ، خوى ، افرينش ، گونه ، نوع ، خاصيت 

Navigation 

(n.) 
act of navigating 

 ى دريانوردى ، ناوبر

Near 
only a short distance from a person or thing 

 شبيه ، نزديک به ضربه )کشتى( ، تقريبا ، قريب ، صميمى ، نزديک شدن 

Nearby 
not far away 

 ، مجاور*، نزديكدر نزديكى



Nearly 
almost; not quite; not completely 

 تقريبا ، فريبا

Nebula 
a gaseous body of unorganized stellar substance. 

ابرى ، سحاب ، توده هاى عظيم گازو گرد مابين فواصل ستارگان جاده شيرى ، لکه 

 ، ميغ ، ابر

Nebulous 
vaguely defined, cloudy 

 تار ، محو ، شبيه سحاب ، بشکل ابر ، تيره 

Necessarily 
in such a manner as could not be otherwise 

 ما لزو



Necessary 
that is needed for a purpose or a reason 

 لازم ، واجب ، ضرورى ، بايسته ، بايا 

Necessitate 
to require as useful, just, or proper 

ناگزير ساختن ، بايسته کردن ، بايستن ، واجب کردن ، مجبورکردن ، ايجاب کردن 

 ، مستلزم بودن

Necessity 
The quality or state of being necessary, unavoidable, or absolutely requisite. 

 اضطرار ، بايستگى ، ضرورت ، نيازمندى ، لزوم ، احتياج

Necklace 
a piece of jewellery worn around the neck , such as a chain or a string of 

decorative stones , beads , etc. 

م شدن ناگهانى مقاطع فلزات نرم ، نخ شدگى ، قسمتى از سر چوب نخ نخ شدن ، ک

گلف و لاکراس ، گردن سر و گردن اسب ، گردن ، گردنه ، تنگه ، ماچ و نوازش 

 کردن 



Necrology 
a listing of people who have died during a period of time 

 امار متوفيات ، ثبت اموات ، اگهى فوت

Necromancer 
one who practices the art of foretelling the future by means of communication 

with the dead. 

 غيبگو ، ساحر

Necromancy 
black magic 

 غيبگويي)از طريق ايجاد رابطه با مردگان( 

Necropolis 
a large cemetery, especially one of elaborate construction 

 هر امواتگورستان ، ش



Necrosis 
the localized death of cells through injury or disease 

 مردن نسوج زنده ، فساد ، بافت مردگى ، مردگى

Nectar 
the juice of a fruit or a blend of fruit juices 

 شراب لذيذ خدايان يونان ، شهد ، شربت ، نوش

Nectarine 
A variety of the peach. 

 هلوى شيرين و ابدار ، شليل

Need 
used to state that something is/was not necessary or that only very little is/was 

necessary; used to ask if something is/was necessary 

ضرورت ، احتياج لازم داشتن ، مستلزم بودن ، لزوم ، نيازمندى ، در احتياج داشتن 

 ودن ، نياز داشتن، نيازمند ب



Needlework 
sewing, especially decorative sewing, done by hand with needle and thread 

 کار سوزن دوزى ، گلدوزى

Needy 
Being in need, want, or poverty. 

 نيازمند 

Nefarious 
wicked, immoral 

 شرير ، زشت ، نابکار ، بدکار ، شنيع ، ناهنجار

Negate 
to deny. 

 منفى کردن ، خنثى کردن ، بلا اثر کردن 

Negation 



the act of negating something 

 منفى ، خنثى کردن ، منفى کردن ، نفى ، خنثى سازى 

Negative 
saying no; minus; showing the lights and shadows reversed 

 کردن نخير ، گزارش منفى ،منفى ، خنثى کردن ، منفى

Neglect 
to not give enough care or attention to people or things that are your 

responsibility 

 منفى ، خنثى کردن ، منفى کردن 

Neglectful 
failing to take care of matters which require attention 

 سر بهوا ، مسامحه کار

Negligee 
an item of women's nightwear, a lacy nightgown 

 لباس توى خانه بانوان



Negligence 
omission of that which ought to be done. 

تفريط ، بى مبالاتى ، سهل انگارى ، قصور ، اهمال ، فراموشکارى ، غفلت ، فرو 

 گذاشت 

Negligent 
not being careful or giving enough attention to people or things that are your 

responsibility 

 مسامحه کار ، بى دقت ، فرو گذار ، برناس 

Negligible 
Trifling, inconsiderable, unimportant, trivial, of little consequence, insignificant 

 قابل اغماض ، ناچيز ، جزئى ، بى اهميت ، قابل فراموشى

Negotiable 
To bargain with others for an agreement, as for a treaty or transfer of property. 

 بها دار ، قابل معامله ، قابل مذاکره ، قابل تبديل به پول نقد 



Negotiate 
To succeed in coping with, or getting over something. 

  طى کردنگفتگو کردن ، مذاکره کردن ، به پول نقد تبديل کردن )چک و برات( ، 

Negotiation 
The process of achieving agreement through discussion. 

 انتقال ، معاوضه ، مذاکرات ، گفتگو ها ، مذاکره 

Neighbor 
sb who lives next to you or near you 

 همسايه ، نزديک ، مجاور ، همسايه شدن با

Neighbour 
someone who lives very near you, especially in the next house 

 همسايه ، نزديک ، مجاور ، همسايه شدن با 



Neighbourhoo

d 
the area of a town that surrounds someone's home, or the people who live in this 

area 

 حدود ، حوالى ، همسايگى ، مجاورت ، اهل محل

Neither 
used to show that a negative statement is also true of somebody/something else 

 نه اين و نه آن ، هيچيک از اين دو 

Nemesis 
an archenemy 

 الهه انتقام ، کينه جويى ، انتقام ، قصاص



Neo-

darwinsim 
Darwinism as modified and extended by more recent students. 

 نئو داورينسم

Neolithic 
Pertaining to the later stone age. 

 وابسته به عصر حجر جديد ، نوسنگى

Neologism 
new word or phrase (or a meaning applied to an existing word or phrase) 

 نو واژه ، واژه جديد ، لغت اختراعى ، نوواژه 

Neology 
the study or art of neologising (creating new words) 

 نوپردازى ، استعمال واژه يا اصطلاح جديد



Neonate 
a newborn infant, recently born baby 

 نوزاد ، حيوان تازه به دنيا آمده

Neophyte 
someone who is young or inexperienced 

 جديد الايمان ، کاراموز ، مبتدى ، نوچه

Nephew 
a son of your sister or brother, or a son of the sister or brother of your husband or 

wife 

 نپالی

Nepotism 
n. favoritism shown to relatives 

خويش و قوم پرستى ، انتصاب برادر زاده يا خواهر زاده و اقوام نزديک به مشاغل 

 مهم ادارى



Nerve 
A bundle of neurons with their connective tissue sheaths, blood vessels and 

lymphatics. 

 عصب ، پى ، رشته عصبى ، وتر ، طاقت ، قدرت ، قوت قلب دادن ، نيرو بخشيدن 

Nervous 
worried and anxious 

 عصبى مربوط به اعصاب ، عصبانى ، متشنج ، دستپاچه 

Nest 
a structure in which animals lay eggs or give birth to their young 

 سله عصب ، دستگاه پىسل

Nestle 
to settle oneself comfortably and snugly 

 اشيان گرفتن ، لانه کردن ، اسودن ، در اغوش کسى خوابيدن 



Nestling 
Recently hatched. 

 جوجه اشيانه ، بچه پرندگان ، اشيان گيرى

Net 
Remaining after expenses or deductions. 

يويى ، تور استتار شبکه ، تورى ، تارعنکبوت ، تور ماهى گيرى و تله ، شبکه راد

امثال آن ، خالص ، ويژه ، خرج دررفته ، اساسى ، اصلى ، بدام افکندن ، با 

 تورگرفتن ، شبکه دارکردن ، بتورانداختن

Nether 
in a lower position 

 واقع در پايين ، پايين ، واقع در زير 

Netizan 
Net "citizen."; a person who uses the Internet 

 کشور هلند ، هلندى



Nettle 
v. to irritate, annoy, vex, harass, pester, provoke 

گزنه ، انواع گزنه تيغى گزنده ، بوسيله گزنه گزيده شدن ، )مجازى( ايجاد بى 

 صبرى و عصبانيت کردن ، برانگيختن ، رنجه داشتن 

Network 
to interact for the purpose of connections or advancement 

 شبکه )ابرسانى( ، شبکه تورى ، شبکه ارتباطى ، وابسته به شبکه 

Neural 
Pertaining to the nerves or nervous system. 

 عصبى ، وابسته بعصب ، وابسته به سلسله اعصاب 

Neurology 
The science of the nervous system. 

 ث علمى عصب شناسى ، پى شناسىبح



Neurotic 
suffering from a nervous disorder, mentally ill 

 رشته مغزى و ستون فقراتى ، ياخته عصبى 

Neuter 
to remove sex organs from an animal 

خنثى کردن ، اخته کردن ، وابسته به جنس خنثى ، خنثى ، بى طرف ، بى غرض ، 

 نه مذکر و نه مونث است ، خواجه اسم يا صفتى که

Neutral 
on neither side of a quarrel or war 

 بى اثر ، بى طرف ، بيطرف ، بدون جانبدارى ، خنثى ، بيرنگ ، نادر گير

Never 
used to show that you are very surprised about something because you do not 

believe it is possible 

 ، هيچگاه ، هيچ وقت ، هيچ ، ابدا ، حاشا هرگز



Nevertheless 
notwithstanding. 

 با اينحال ، با اين وجود ، عليرغم ، هنوز ، باز

New 
recently made, built, invented, written, designed etc (≠ old) 

 تازه ، اخيرا ، نوين ، جديدا 

New year's 

resolution 
A * * * is a goal made on 1st January, which a person aims to complete within 

that year. 

 دهلی نو

Newcomer 
someone who has recently arrived in a place or recently become involved in an 

activity 



 كشور زلاندنو، نيوزيلند

Newly 
In a new manner 

 بتازگى ، اخيرا

News 
information or reports about recent events 

 خبر ، اخبار ، اوازه 

Newspaper 
a set of large printed sheets of paper containing news, articles, advertisements, 

etc. and published every day or every week 

 كردن نگاري ، روزنامهروزنامه

Newtonian 
of or pertaining to sir isaac newton, the english philosopher. 

 وابسته به سر اسحق نيوتن و کشفيات او 



Next 
the * event, day, time etc is the one that happens after the present one, or the 

previous one 

، بعد ، ديگر ، اينده ، پهلويى ، جنبى ، مجاور ، نزديک ترين ، پس ازان ، سپس 

 جنب ، کنار

Nexus 
the means of connection between things linked in series 

 سلسله ، پيوند ، اتصال ، رابطه داخلى ، گروه متحد 

Nib 
the point of a pen, or either of its divisions 

 سرقلم ، شاخه ، نوک قلم ، نوک ، دسته ، قلم تراشيدن

Nice 
pleasant; kind and friendly 

 نازنين ، دلپسند ، خوب ، دلپذير ، مطلوب ، مودب ، نجيب 



Niche 
a job, position, or place that is very suitable for someone 

 ظرافت ، خوبى ، دلپذيرى ، مطلوبى ، احتياط ، دقت

Niece 
a daughter of your brother or sister, or a daughter of your husband's or wife's 

brother or sister 

 شهر نيكوزيا

Niggardly 
withholding for the sake of meanness, stingy, miserly 

 خسيس ، چشم تنگ ، خسيسانه

Niggle 
to worry someone slightly, usually for a long time 

 ور رفتن ، وقت گذراندن ، خرده گرفتن



Niggling 
petty, trivial, inconsequential 

 اندک ، ايراد گير

Night 
the time after sunset and before sunrise while it is dark outside 

 غروب ، شب هنگام ، برنامه شبانه ، تاريکى 

Nihilist 
An advocate of the doctrine that nothing either exists or can be known. 

 ، پوچ گرا منکر همه چيز 

Nil 
nothing, zero 

 صفر ، پوچ ، هيچ ، معدوم 

Nimble 



quick and light in movement, moving with ease; quick to understand, think, 

devise, etc. 

 چست ، جلد ، فرز ، چابک ، چالاک ، زرنگ ، تردست 

Nine 
the number 9 

 تا ، نه نفر ، نه چيز ، نه تايىگلف ، عدد نه ، نه عدد ، نه  9بخش 

Nipple 
the dark part of the skin which sticks out from the breast of a mammal and 

through which milk is supplied to the young 

گازگرفتن ، کش رفتن ، جوانه زدن ، شکفتن ، مانع رشدونموشدن ، ببادانتقادگرفتن ، 

، صدمه زدن ، دردناک بودن ، جفت جفت زدن ، پريدن ، دراثرسرما بيحس شدن 

جيم شدن ، چيزى ، جزئى ، نيش ، زخم زبان ، سرمازدگي)گياه وجوانه ها( ، طعم 

 تندوتيز)مثل فلفل( ، سوزش ، دزدى ، منگنه ، گيره ، ذره ، خرده 

Nirvana 
freedom form care and pain, Buddhist heaven, paradise 

 نيروانا 

Nit 



The egg of a louse or some other insect. 

 واحد غيرمتداول روشنايى در سيستم متريک

Nitwit 
a stupid or foolish person 

 متر ¹13حالت مستانه غواص در عمق بيش از 

No 
used to give a negative reply to a question, offer, or request (≠ yes) 

 مخالف ، خير ، ابدا پاسخ نه ، منفى ، 

Nobody 
not anyone; no one 

 هيچ کس ، هيچ فرد ، ادم بى اهميت ، ادم گمنام 

Nocturnal 
relating to or occurring during the night 

 عشايى ، واقع شونده در شب ، نمايش شبانه 



Nod 
to move your head down and then up, sometimes several times, especially to 

show agreement, approval, or greeting 

 تکاندادن سر بعلامت توافق ، سرتکان دادن ، باسراشاره کردن ، تکان سر 

Noise 
various sounds, usually unwanted 

نويز ، اوا ، عامل مخل ، شلوغ ، سر وصدا ، قيل و قال ، طنين ، صدا راه انداختن ، 

 ختلال ، شايعه و تهمتپارازيت ، خش ، ا

Noiseless 
Silent. 

 بى صدا

Noisome 
very offensive, particularly to the sense of smell. 

 مضر ، زيان بخش ، بدبو ، کريه ، نامطلوب



Noisy 
making a noise, especially a loud sound 

 پرخش ، پرسروصدا ، شلوغ 

Nomad 
having no fixed abode. 

 کوچ گر ، بدوى ، چادر نشين ، ايلياتى ، خانه بدوش ، صحرانشين

Nomadic 
wandering, travelling, itinerant 

 چادر نشين ، وابسته به کوچ گرى

Nomenclature 
n. a system of names, especially a system of names used in a science, art, or 

branch of knowledge 

طلاحات ، نام گذارى قطعات ، فهرست واژه ها و اصطلاحات يک علم مجموعه اص

 يا يک فن ، مجموعه لغات ، نام ، فهرست علائم و اختصارات



Nomic 
usual or customary. 

 ordinaryمعمولى ، عادى ، متداول ، پيش پا افتاده 

Nominal 
trivial. 

 غير واقعى ، اسمى ، صورى ، جزئى ، کم قيمت 

Nominate 
to designate as a candidate for any office. 

 کانديد کردن ، ناميدن ، معرفى کردن ، نامزد کردن

Nomination 
the act or ceremony of naming a man or woman for office. 

 نام گذارى ، کانديد ، تعيين ، نامزدى )در انتخابات( ـ 

Nominee 



One who receives a nomination. 

 کانديدا ، نامزد ، کانديد شده ، منصوب ، تعيين شده ، ذينفع

Non sequitur 
n. a reply that has no relevance to what preceded it 

 نتيجه کاذب )در منطق(

Nonchalance 
indifference, carelessness, coolness 

 سهل انگارى ، لاقيدى ، پشت گوش فراخى

Nonchalant 
marked by blithe unconcern 

 سهل انگار ، اهمال کار ، مسامحه کار ، بى علاقه 

Non-

combatant 
One attached to the army or navy, but having duties other than that of fighting. 



 خارج از صف 

Noncommittal 
reluctant to give out information or show one's opinion 

 رد کننده ، غير صريح ، غير مشخص

Nondescript 
very ordinary, or having no interesting or exciting features or qualities 

 غيرقابل طبقه بندى ، وصف ناپذير ، نامعين

None 
not one of a group of people or things; not any 

 ابدا ، اصلا  هيچ ، هيچيک ، هيچکدام ، بهيچوجه ، نه ،

Nonentity 
One of no importance, mediocrity 

 چيز غير موجود ، جيز وهمى و خيالى ، عدم



Nonetheless 
despite this fact 

 با اين وجود ، با اينحال

Non-existent 
that which does not exist. 

 معدوم ، نابوده ، ناموجود

Nonpareil 
one who or that which is of unequaled excellence. 

 غير مساوى ، بى همتا ، بى نظير

Nonplus 
v. {confound} 

 پريشانى ، اشفتگى ، بى تصميمى ، بى تصميم بودن ، پريشان کردن 

Nonplussed 



to have been rendered utterly perplexed, puzzle completely 

 لوط ، خجل گيج شده ، گيج ، سر در گم ، مغشوش ، مخ

Non-resident 
Not residing within a given jurisdiction. 

 غير مقيم ، مقيم موقتى

Nontrivial 
important or big enough to matter 

 غير انباری

Nor 
used before the second or last of a set of negative possibilities, usually after 

"neither" 

لى که يک جدول صحت توليد مى کند نايا ، نقيض يا ، نه اين و نه آن ، عملگر بو

 بکار ميرود( notو  neitherهيچ يک )با 

Norm 
the usual or normal situation, way of doing sth etc 

نرم ، شيوه ، هنجار ، اصل قانونى ، قاعده ، ماخذ قانونى ، مقياس يا معيار ، حد 

 وسط ، معدل 



Normal 
usual, typical, or expected (≠ abnormal) 

نرمال ، قائم ، متعارف ، بهنجار ، قايم )بر منحنى( ، عادى ، معمولى ، معمول ، 

 طبيعى ، ميانه ، متوسط ، به هنجار 

Normally 
usually; in normal circumstances 

 معمولا" ، بطور عادى 

Norman 
Of or peculiar to Normandy, in northern France. 

 اهل نرماندى ، از نژاد نرمان

North 
the direction that is on your left when you watch the sun rise; one of the four 

main points of the compass 

 شمالى ، باد شمال ، رو به شمال ، در شمال 



Northeast 
the compass point midway between north and east; at 45 degrees 

 کره شمالی

Northern 
Of, facing, situated in, or related to the north. 

 ، باد شماليشمال ، ساكنشمالي

Northwest 
the compass point midway between north and west; at 315 degrees 

 جزاير ماريانای شمالی

Nose 
the part of your face through which you breathe and smell 

 نروژی

Nostalgia 



yearning for the past, wistfulness 

 دلتنگى براى ميهن ، احساس غربت 

Nostril 
either of the two openings in the nose through which air moves when you 

breathe 

 دلتنگ ، غريب

Nostrum 
n. a quack remedy or medicine; a panacea; hence, a dubious or dishonest plan or 

scheme for curing a social or political problem 

 دارويى که علاج هر درد باشد ، علاج هر چيز

Not 
used to make a word, statement, or question negative 

 نفى ، نقيض ، نقض ، نفى نه منطقى ، نا ، نفى منطقى ، نه ، خير ، حرف م

Notch 
a small cut on the edge or surface of something, especially a cut shaped like the 

letter V 

 شخص بر جسته ، چيز برجسته ، جالب توجه



Note 
to notice something; to say or write something 

وسيله نماينده سياسى به حکومت خارجى تفسير ، قبض ، نامه رسمى ، نامه اى که به 

تسليم مى شود ، سند ، اسکناس ، )موسيقى( کليد پيانو ، اهنگ صدا ، خاطرات ، 

تبصره ، يادداشت ها)در جمع( ، يادداشت کردن ، ثبت کردن ، بخاطر سپردن ، 

 ملاحظه کردن ، نت موسيقى نوشتن ، توجه کردن ، ذکر کردن 

Nothing 
not anything; no single thing 

 هيچ ، نيستى ، صفر ، بى ارزش ، ابدا 

Notice 
when you notice or pay attention to sb or sth 

تذکر ، اگاهى ، اعلاميه ، اگهى ، خبر ، اعلان ، توجه ، اطلاع ، اخطار ، ملتفت 

 شدن ، ديدن ، شناختن ، ملاحضه کردن 

Noticeable 
perceptible. 

 قابل ملاحضه ، برجسته قابل توجه ، 



Notion 
concept 

 تصور ، انديشه ، نظريه ، خيال ، ادراک ، فکرى ، مفهوم

Notoriety 
the state of being famous for something bad 

 انگشت نمايى ، رسوايى ، بدنامى

Notorious 
widely known, especially for something bad, infamous 

 بدنام رسوا

Nourish 
to provide people or living things with food in order to make them grow and 

keep them healthy 

 نواکشوت



Novel 
original 

 نو ، جديد ، بديع ، رمان ، کتاب داستان 

Novellette 
a short novel. 

 داستان کوتاه

Novice 
a person who is new to the circumstances, work, etc 

جزء برندگان قرارگرفتن شمشيربازى که امتياز منفى ندارد ، تازه کار ، نو اموز ، 

 مبتدى ، جديدالايمان ، ادم ناشى ، نوچه

Now 
because of sth or as a result of sth (* that) 

 حالا ، اکنون ، فعلا ، در اين لحظه ، هان ، اينک 



Nowadays 
now, compared with what happened in the past 

 امروزه ، اين روزها

Nowhere 
not in any place or to any place 

 هيچ جا ، هيچ کجا ، در هيچ مکان 

No-win 

situation 
a situation in which a favourable outcome is impossible, when you're bound to 

lose whatever you do. 

 ، هيچ کجا ، در هيچ مکانهيچ جا 

Noxious 
hurtful. 

 مضر ، مهلک 



Nuance 
slight variation in meaning, tone, etc; shade of difference 

 فرق جزئى ، اختلاف مختصر ، نکات دقيق وظريف

Nuclear 
using, producing or resulting from nuclear energy 

 اتمى هسته اى ، هسته اى ، مغزى ، 

Nucleus 
the core, central part (of something) 

 مغز ، اساس ، لب ، هسته مرکزى 

Nude 
without clothing or other covering of the skin 

 لخت ، برهنه ، پوچ ، عريان ، بى اثر 

Nugatory 



trifling; invalid 

 پوچ ، بى اثر ، ناچيز

Nuisance 
that which annoys, vexes, or irritates. 

مزاحمت ، بلا ، ايذايى ، ايذا کردن ، ازار کردن ، ازار ، مايه تصديع خاطر ، مايه 

 رنجش ، اذيت 

Nullify 
Abolish, cancel, annul, invalidate, negate 

 ملغى کردن ، بى اثر کردن ، لغو کردن 

Nullity 
the state of being void, or invalid 

 وچ ، بطلان ، بى اعتبارى ، نيستى ، عدم ، پوچى ، صفرسند پ

Number 
to give a number to something as part of a series or list 

 عدد ، رقم ، شماره ، شمردن ، نمره دادن به ، بالغ شدن بر 



Numeration 
The act or art of reading or naming numbers. 

 شمارش ، احتساب 

Numerical 
of or pertaining to numbers 

 عددى ، شماره اى ، شمارشى 

Numerous 
very many 

 بيشمار ، بسيار ، زياد ، بزرگ ، پرجمعيت ، کثير

Numismatist 
one who studies and/or collects coins and/or currencies 

 سکه شناس ، مدال شناس

Nunnery 



a place of residence for nuns 

 صومعه

Nuptial 
of or pertaining to wedding and marriage 

 وابسته بعروسى ، نکاحى ، عروسى ، زفافى

Nurse 
sb whose job is to look after people who are ill or injured, usually in a hospital 

باصرفه جويى دايه ، مهد ، پرورشگاه ، پروراندن ، پرستارى کردن ، شير خوردن ، 

 يا دقت بکار بردن

Nurture 
to nourish, support, encourage 

 پرورش ، تربيت ، تغذيه ، غذا ، بزرگ کردن )کودک( ، بار اوردن بچه ، پروردن 

Nut 
usually large hard-shelled seed 

 جوز ، چرخ دنده ساعت ، مهره ، اجيل گرد اوردن ، ديوانه ، خل



Nutrient 
substance that provides nourishment 

 ماده مغذى ، ماده مقوى از لحاظ غذايى

Nutriment 
That which nourishes. 

 تغذيه ، کسب نيرو بوسيله غذا ، بقوت ، غذا ، خوراک

Nutritive 
of or pertaining to nutrition 

 مغذى 

Nuzzle 
to touch, rub, or press something or someone gently and/or in a way that shows 

your love, especially with the head or nose, usually with small repeated 

movements 

 با پوزه کاويدن يا بو کردن ، پوزه بخاک ماليدن ، غنودن ، عزيز داشتن



Oak 
a deciduous tree of the genus Quercus; has acorns and lobed leaves 

 بچه اى که پريان بجاى بچه حقيقى بگذارند ، بچه ناقص الخلقه ، ساده لوح

Oaken 
made of or from oak. 

 ساخته شده از چوب بلوط ، بلوطى

Oakum 
Hemp-fiber obtained by untwisting and picking out loosely the yarns of old 

hemp rope. 

 ، الياف قيراندود کنف مخصوص درزگيرى پس مانده الياف شاهدانه ، بتونه 

Obdurate 
unyielding to persuasion or moral influences, persistently impenitent 

 سخت دل ، بى عاطفه ، سرخت ، لجوج ، سنگدل



Obeisance 
n. a gesture of respect or submission, or an attitude of respect and submission 

 ، احترام ، تواضع ، تعظيمکرنش 

Obelisk 
a tapered, stone monolith topped with a pyramidal point 

 ستون هرمى شکل سنگى

Obese 
very fat, plump, stout, overweight, 

 فربه ، گوشتالو ، چاق 

Obesity 
the fact of being extremely fat, in a way that is dangerous for health 

 مرض چاقى ، فربهى 

Obfuscate 



v. to make obscure, cloud over, darken, make unclear or indistinct 

 گيج کردن ، مبهم و تاريک کردن

Obfuscation 
the act of obscuring the perception of something 

 مبهم و تاريک کردن

Obituary 
a published notice of a death. 

 اگهى در گذشت ، وابسته به وفات

Object 
to say that you disagree with, disapprove of or oppose something 

مورد ، اعتراض داشتن ، شيئى ، چيز ، مقصود ، شى ء ، موضوع ، منظره ، هدف 

 ، مفعول ، کالا ، اعتراض کردن ، مخالفت کردن 

Objective 
The lens or lenses of a camera, microscope, or other optical device closest to the 

object being examined. 



داراى وجود خارجى ، اماج ، منظور از عمليات ، عملى ، واقعى ، قابل مشاهده ، 

بى طرف ، علمى و بدون نظر خصوصى ، حالت مفعولى ، برونى ، عينى ، هدف ، 

 منظور ، مقصود ، معقول 

Objector 
one who objects, as to a proposition, measure, or ruling. 

 اعتراض کننده ، معترض

Objurgation 
n. a harsh rebuke, vehement scolding or denunciation 

 تقبيح کردن ، سخت مورد انتقاد قرار دادن

Obligate 
To hold to the fulfillment of duty. 

 متعهد و ملتزم کردن ، ضامن سپردن ، ضرورى در محظور قرار دادن ،

Obligation 
A legal agreement stipulating a specified payment or action; the document 

containing such agreement. 

 عهد ، اجبار ، تعهد ، الزام ، التزام ، محظور ، وظيفه 



Obligatory 
describes something you must do because of a rule or law, etc. 

فرض واجب ، فرض ، اجبارى ، الزامى ، فرضى ، واجب ، )حقوق( لازم ، الزام 

 اور 

Oblique 
Slanting; said of lines. 

 کج ، عکس مورب ، اريب ، مايل ، غير مستقيم ، منحرف ، حاده يا منفرجه ، مورب 

Obliterate 
to remove or destroy all traces of, do away with 

 از بين بردن ، ستردن ، محو کردن ، زدودن ، پاک کردن ، معدوم کردن 

Oblivion 
the state of having passed out of the memory or of being utterly forgotten. 

 فراموشى ، نسيان ، از خاطر زدايى ، گمنامى 



Oblivious 
lacking consciousness or awareness of something 

 فراموشکار ، بى توجه

Oblong 
longer than broad: applied most commonly to rectangular objects considerably 

elongated 

 دراز پهنا ، مستطيل ، دراز ، دوک مانند ، کشيده ، نگاه ممتد 

Obloquy 
Disgrace, shame, dishonor, stigma, vilification, opprobrium, vituperation, 

denigration, revilement 

 بدگويى ، ناسزاگويى ، سرزنش ، افترا

Obnoxious 
very unpleasant or offensive 

 گزنداور ، مضر ، زيان بخش ، نفرت انگيز ، منفور 



Obscure 
unknown, lowly, unclear, indeterminate, opaque , imprecise, hazy 

، کدر ، پوشاندن ، مخفى کردن ، محو ، نامفهوم ، تيره کردن ، تاريک مشکوک 

 کردن ، مبهم کردن ، گمنام کردن 

Obsequies 
funeral rites. 

 ايين تشيع جنازه ، ختم گزارى

Obsequious 
too eager to praise or obey someone 

 چاپلوس ، متملق ، سبزى پاک کن ، فرمانبردار

Obsequy 
funeral ceremony 

 مجلس ترحيم يا تجليل متوفى ، فرمانبردارى



Observance 
A traditional form or customary act. 

 رعايت 

Observant 
quick to notice; watchful 

 مراعات کننده ، مراقب ، هوشيار

Observation 
The act of observing, and the fact of being observed. 

ردن ، ديدبانى کردن ، مشاهده کردن ، معاينه و بررسى کردن ، مشاهده ، رصد ک

 ملاحظه ، نظر 

Observatory 
a building designed for systematic astronomical observations. 

 رصدخانه ، رصد خانه ، زيچ 



Observe 
to see or notice somebody/something 

کردن ، نظر دادن ، بجا اوردن ، ديدبانى کردن ، رعايت معاينه کردن ، اظهار عقيده 

کردن ، مراعات کردن ، مشاهده کردن ، ملاحظه کردن ، ديدن ، گفتن ، 

 برپاداشتن)جشن و غيره(

Observer 
One who makes observations, monitors or takes notice 

نده ، مراقب ، پيرو رسوم ديده بان ، ناظر عينى ، ناظر يا مشاهده کننده ، مشاهده کن

 خاص

Obsession 
a compulsive or irrational preoccupation 

 عقده روحى ، فکر دائم ، وسواس 

Obsolescence 
when something becomes old-fashioned and no longer useful, 

 از رده خارج شدن ، کهنگى ، منسوخى ، متروکى ، از رواج افتادگى



Obsolescent 
passing out of use, as a word. 

 از رده خارج شده ، کهنه ، منسوخ 

Obsolete 
old fashioned, not used anymore 

غيرقابل استفاده ، فرسوده ، منسوخ ، مهجور ، غيرمتداول ، متروک ، متروکه ، 

 کهنه ، از کار افتاده 

Obstetrician 
a practitioner of midwifery. 

 ، قابله ، پزشک متخصص زايمان ماما

Obstetrics 
the care of women during and after pregnancy 

 ماماى ، علم مامايى ، علم قابلگى



Obstinacy 
the state, or an act, of stubbornness or doggedness 

 تمرد ، خيره سرى ، سرسختى ، لجاجت 

Obstinate 
not yielding easily, stubborn 

 کله شق ، لجوج ، سرسخت ، خود راى ، خيره سر

Obstreperous 
resisting control or restraint in a difficult manner, unruly 

 غوغايى ، پرهياهو ، پر سر و صدا ، لجوج ، دعوايى

Obstruct 
To fill with impediments so as to prevent passage, either wholly or in part. 

بستن ، مسدود کردن ، جلو چيزى را گرفتن ، مانع شدن ، ايجاد مانع کردن ، 

 اشکالتراشى کردن



Obtain 
to get something, especially by making an effort 

 احراز ، بدست اوردن ، فراهم کردن ، گرفتن

Obtrude 
to impose (something) on someone or into some area 

 تقاضا چيزى را مطرح کردن ، مزاحم شدن ، متحمل شدن بر ، جسارت کردنبدون 

Obtrusive 
tending to be pushed or to push oneself into undue prominence. 

 مزاحم ، فضول

Obtuse 
not quick or alert in perception, not sensitive or observant 

 درجه ¹18تا  ¹9هن ، منفرجه ، زاويه لب گرد ، پخ ، باز ، بيحس ، کند ذ

Obvert 



to turn the front or principal side of (a thing) toward any person or object. 

 نقض کردن، نماي چيزي را عوض کردن

Obviate 
v. to prevent, make unnecessary, meet and dispose of, clear out of the way 

 ع کردن ، رفع نياز کردنمرتفع کردن ، رف

Obvious 
easy to see, recognize, or understand 

 اشکار ، هويدا ، معلوم ، واضح ، بديهى ، مريى ، مشهود 

Obviously 
very clear; easy to see or understand 

 بطور اشکار يا معلوم ، بديهى است که

Occasion 
to cause something 

سبب موقعيت ، موجب شدن ، موقع ، مورد ، وهله ، فرصت مناسب  اقتضا ، لزوم ،

 ، موقعيت ، تصادف ، باعث شدن ، انگيختن 



Occasionally 
sometimes, but not regularly and not often 

 گهگاه ، گاه و بيگاه ، بعضى از اوقات

Occident 
the countries lying west of asia and the turkish dominions. 

 غرب ، مغرب زمين ، اروپا ، باخترى

Occlude 
to shut; block 

 بستن ، مسدود کردن ، خوردن 

Occult 
Secret, mysterious, supernatural, psychic 

از نظر پنهان کردن ، مخفى کردن ، پوشيده ، نهانى ، سرى ، رمزى ، مکتوم ، 

 اسرار اميز ، مستتر کردن 



Occupant 
someone who lives in a house, room etc 

 ساکن ، مستاجر ، اشغال کننده

Occupation 
The control of a country or region by a hostile army. 

اشتغال ، حق تصرف ، حقوق و امتيازات ناشيه از تصرف اعيان غير منقول ، کار ، 

 تصرف کردن ، شغل ، پيشه ، حرفه ، اشغال ، تصرف 

Occupy 
To live or reside in. 

 مشغول کردن ، اشغال کردن ، تصرف کردن ، سرگرم کردن ، مشغول داشتن

Occur 
To happen or take place. 

 رخ دادن ، اتفاق افتادن ، خطور کردن ، واقع شدن



Occurrence 
sth that happens 

 خطور رخداد ، وقوع ، اتفاق ، تصادف ، رويداد ، پيشامد ، واقعه ،

Ocean 
one of the very large areas of sea on the Earth's surface 

 اقيانوس

Octagon 
a polygon with eight sides and eight angles 

هشت گوش ، هشت پهلو ، هشت ضلعى ، هشت وجهى ، هشت گونه ، چيز هشت 

 گوشه 

Octave 
the distance between two musical notes that are eight notes apart 

، )در موسيقى( ، )موسيقى( شعر هشت هجايى ،  1:2فاصله بين دو فرکانس با نست

 نت هاى هشتگانه موسيقى



Octavo 
a book, or collection of paper in which the sheets are so folded as to make eight 

leaves. 

 ورق بزرگ کاغذ هشت برگى

Octogenarian 
person in his or her 80s 

 ساله ¹8هشتاد ساله ، وابسته به ادم 

Ocular 
of, or relating to the eye, or the sense of sight 

 ديدگر ، چشمى ، بصرى ، باصره اى ، وابسته به ديد چشم ، فطرى 

Oculist 
One versed or skilled in treating diseases of the eye. 

 عينک سازچشم پزشک ، 



Odd 
strange or unexpected 

 .فرد، عجيب، نخالهعجيب ، آدمو غريب ، فرد، عجيب، تك، بخدا، طاقسوگند ملايم

Oddity 
someone or something that is strange and unusual 

 چيز عجيب و غريب ، غرابت

Odds 
The ratio of the probabilities of an event happening to that of it not happening. 

نابرابرى ، فرق ، احتمال و وقوع ، تمايل بيک سو ، احتمالات ، شانس ، عدم توافق 

 ، مغايرت

Ode 
The form of lyric poetry anciently intended to be sung. 

 قطعه شعر بزمى ، غزل ، چکامه ، قصيده



Odious 
instilling hatred or intense displeasure 

 کراهت اور ، نفرت انگيز 

Odium 
intense hatred, especially toward a contemptible person 

 نفرت ، دشمنى ، عداوت ، رسوايى ، زشتى ، بدنامى 

Odoriferous 
having or diffusing an odor or scent, especially an agreeable one. 

 داراى بوبدبو ، زننده ، بودار ، 

Odorous 
having an odor, especially a fragrant one. 

 بودار ، بدبو ، متعفن

Odyssey 



a long, adventurous voyage; a quest 

قطعه منظوم رزمى منسوب به هومر شاعر يونانى حاوى شرح مسافرتهاى پر حادثه' 

 اديسه'

Of 
used to show possession, belonging, or origin 

از مبدا ، از منشا ، از طرف ، از لحاظ ، در جهت ، در سوى ، درباره ، بسبب ، 

 بوسيله 

Off 
the start of a race; the act of leaving somewhere (informal) 

خارج از محدوده مدافع خط ، مربوط به سمت راست زمين کريکت سمت راست 

از محلى بخارج ، بسوى )خارج( ،  اسب ، جدا ، قطع ، خاموش ، ملغى ، پرت ،

عازم بسوى ، دورتر ، از يک سو ، از روى ، از کنار ، خارج از ، مقابل ، عازم ، 

 تمام ، کساد ، بيموقع ، غير صحيح ، مختلف

Offence 
1) an illegal action or a crime 2) when you offend or upset sb by sth you do or 

say 

جرم ، خطا ، تعرض ، عمليات تعرضى ، عمليات افندى ،گناه ، خلاف ، تفصير ، 

تقصير ، حمله ، يورش ، هجوم ، اهانت ، توهين ، دلخورى ، رنجش ، تجاوز ، 

 بزه -قانون شکنى 



Offense 
strategy and tactics employed when in position to score 

ه ، تقصير ، حمله ، يورش ، تهاجم ، توپ اندازى و تلاش براى انداختن ميله ،گنا

 هجوم ، اهانت ، توهين ، دلخورى ، رنجش ، تجاوز ، قانون شکنى ، بزه

Offensive 
Causing offense; arousing a visceral reaction of disgust, anger, or hatred 

اهانت اميز ، تهاجمى ، متهاجم ، عمليات افندى ، تهاجم ، مهاجم ، متجاوز ، اهنانت 

 اور ، رنجاننده ، کريه ، زشت ، يورش ، حمله 

Offer 
To propose or express one's willingness . 

ايجاب ، اظهار يا ابراز کردن ، عرضه کردن ، پيشنهاد )در مناقصه و مزايده( ، 

تقديم داشتن ، پيشکش کردن ، عرضه ، پيشنهاد کردن ، پيشنهاد ، تقديم ، پيشکش ، 

 ارائه 

Offhand 
without preparation. 

 بى تامل ، بداهه ، بدون مقدمه ، بدون تهيه



Office 
a room, set of rooms or building where people work, usually sitting at desks 

شغل عمومى ، شغل ، مسئوليت ، احراز مقام ، اشتغال ، وظيفه ، خدمت ، محل کار 

 صب ، اداره ، دفتر کار ، دفتر ، من

Officer 
sb who is in a position of authority in the army, navy etc 

عضو هيات رئيسه ، امين صلح ، صاحب منصب ، مامور ، متصدى ، افسر معين 

 کردن ، فرماندهى کردن ، فرمان دادن 

Official 
someone who has an important position in an organization such as the 

government 

 ادارى ، کارمند ، تشريفاتى ، صاحب منصب ، عاليرتبه ، موثق و رسمى 

Officiate 
to perform the functions of some office 

 مراسمى را بجا اوردن ، بعنوان داور مسابقات را اداره کردن



Officious 
used to describe an annoying person who tries to tell other people what to do in a 

way that is not wanted or needed 

 غير رسمى ، نيمه رسمى ، فضول ، مداخله کن ، فضولانه ، ناخواسته 

Offshoot 
something that branches off from the parent stock. 

 شاخه نورسته ، جوانه ، ترکه ، فرع ، انشعاب ، شعبه ، مشتق

Often 
many times at short intervals 

 بارها ، خيلى اوقات ، بسى ، کرارا ، بکرات ، غالب اوقات

Ogle 
to stare at (someone or something), especially covetously 

 چشم چرانى کردن ، چشم چرانى ، نگاه عاشقانه کردن ، با چشم غمزه کردن ، عشوه



Ogre 
a type of giant from folk tales that eats human flesh 

 غول ، ادم موحش

Oh 
used before you say something, often before replying to what someone has said 

 ها ، به ، وه )علامت تعجب و اندوه(، علامت صفر ، عدد صفر  

Oil 
to put oil onto or into something, for example a machine, in order to protect it or 

make it work smoothly 

روغنکارى کردن ، چربى ، مرهم ، نفت ، مواد نفتى ، نقاشى با رنگ روغنى ، 

 روغن زدن به ، روغن کارى کردن ، روغن ساختن 

Ointment 
a viscous preparation of oils used as a treatment 

 روغن ، مرهم ، پماد 



Ok 
used to show that you agree with sth or give permission for sb to do sth 

 صحيح است ، بسيار خوب ، تصويب کردن ، موافقت کردن ، اجازه ، تصويب

Okay 
good or good enough; safe or healthy; allowed or acceptable 

 صحيح است ، بسيار خوب ، تصويب کردن ، موافقت کردن ، اجازه ، تصويب

Old 
sth that is * has existed or been used for a long time (≠ new) 

سالخورده ، کهن سال ، مسن ، فرسوده ، ديرينه ، قديمى ، کهنه کار ، پيرانه ، کهنه ، 

 گذشته ، سابقى ، باستانى 

Olfactory 
of or pertaining to the sense of smell. 

 وابسته بحس بويايى



Oligarchy 
n. government by a few; rule or control exercised by a few persons or by a small, 

elite group 

 حکومت معدودى از اغنيا و ثروتمندان

Olive-branch 
A branch of the olive-tree, as an emblem of peace. 

 شاخ زيتون ، اولاد

Olympic 
Of or pertaining to the Olympic Games 

 ربوط به مسابقات المپيکم

Omelette 
a dish made by mixing eggs together and frying them, often with small pieces of 

other food such as cheese or vegetables 

 عمانی



Ominous 
threatening; menacing; suggesting that something unpleasant is likely to happen 

 ون ، ناميمون ، شوم ، بديمنبدشگ

Omission 
the act of omitting 

 از قلم افتادگى ، حذف ، فروگذارى ، غفلت 

Omnipotence 
Unlimited and universal power. 

 قدرت تام ، قدرت مطلق ، قادر مطلق ، همه توانا

Omnipotent 
possessed of unlimited and universal power. 

 ق ، قادر متعال قادر مطل

Omnipresent 



being everywhere simultaneously 

 حاضر در همه جا 

Omniscience 
unlimited or infinite knowledge. 

 همه چيزدانى ، دانش بى پايان ، علم لاينتاهى

Omniscient 
having total knowledge 

 واقف بهمه چيز

Omnivorous 
having a diet which is neither carnivorous nor herbivorous 

 چيز خور همه بجانوران چيز خور، وابسته همه

On 
used to show that something is in a position above something else 

درباره ، همراه ، نزد ، در اوج قدرت ، گويى که هدف ضربه بعدى است )بيليارد( ، 

وى ، برروى ، بالاى ، در باره ، راجع به ، در وصل ، روشن ، برقرار ، در ر

مسير ، عمده ، باعتبار ، بعلت ، بطرف ، در بر ، برتن ، به پيش ، به جلو ، همواره 

 ، بخرج 



On alternate 

days 
(every other) If sth happens * * *, it happens every second day 

 علی الحساب

On high 
in Heaven; used for talking about people with power or authority 

 به محض درخواست

Once 
One and only one time. 

 يکمرتبه ، يکبار ديگر ، فقط يکبار ، يکوقتى ، سابقا 

One 
used to refer to a particular thing or person within a group or range of things or 

people that are possible or available 



تک ، شخص ، ادم ، کسى ، شخصى ، يک واحد ، يگانه ، منحصر ، عين همان ، 

 يکى از همان ، متحد ، عدد يک ، يک عدد ، شماره يک 

Onerous 
troublesome and oppressive; burdensome 

 سنگين ، گران ، شاق ، دشوار ، طاقت فرسا 

Ongoing 
presently or currently happening; being in progress 

 در حال پيشرفت ، مداوم

Onion 
a round white vegetable with a brown, red, or white skin and many layers. *s 

have a strong taste and smell 

 پياز 

Online 
Describes a system which is connected to a larger network. 

 درون خطى 



Only 
without any others being included or involved; not more 

 تنها ، محض ، بس ، بيگانه ، عمده ، صرفا ، منحصرا ، يگانه ، فقط بخاطر

Onomatopoei

a 
the property of a word of sounding like what it represents 

 تسميه صوفى ، تسميه تقليدى ، صداواژه

Onrush 
onset. 

 مله ، پيشروى ، يورشح

Onset 
the beginning or start 

 تاخت و تاز ، حمله ، هجوم ، اصابت ، وهله ، شروع 



Onslaught 
an onset, assault, or attack, especially a vigorous one 

 يورش ، حمله

Onto 
used with verbs to express movement on or to a particular place or position 

 به ، بر ، سوى

Onus 
n. a burden; a task taking a great deal of effort to complete 

 مسئووليت ، بار ، تعهد ، مسئوليت 

Opalescence 
the property of combined refraction and reflection of light, resulting in smoky 

tints. 

 ، تابش قوس و قزحى کدرى ، شيرى رنگى ، عين الشمس



Opaque 
to make, render (more) opaque 

 ناشفاف ، غير شفاف ، مبهم ، کدر ، شيشه يا رنگ مات 

Open 
to move a door, window etc so that people, things, air etc can pass through, or to 

be moved in this way 

ى ، وضع زه هنگام کشيده شدن ، خط باز باز کردن ، قابل بحث ، واريز نش ، سک

بى دفاع )شمشيربازى( ، فضاى باز ، زمين باز ، گسترده ،باز ، گشوده ، سرگشاده ، 

داير ، روباز ، ازاد ، بى الايش ، مهربان ، رک گو ، صريح ، درمعرض ، بى پناه ، 

ن کرد بى ابر ، واريز نشده ، باز کردن ، گشودن ، گشادن ، افتتاح کردن ، اشکار

 بسط دادن ، مفتوح شدن ، شکفتن ، روشن شدن ، خوشحال شدن ، باز شدن

Opening 
first few moves in a game of chess 

 دهانه ، چشمه ، جاى خالى ، سوراخ ، سراغاز ، افتتاح ، گشايش

Operate 
to put in action and supervise the working of. 



مل کردن بکار افتادن ، به کار انداختن ، خريد و فروش کار کردن ، فرمان دادن ، ع

کردن ، بفعاليت واداشتن ، بکار انداختن ، گرداندن ، اداره کردن ، راه انداختن ، داير 

 بودن ، عمل جراحى کردن ، عمل کردن ، بهره بردارى کردن 

Operating 
in operation; that operates; involved in an operation 

 ل ، عملياتىعام

Operation 
the process of cutting open a part of a person's body in order to remove or repair 

a damaged part 

عمليات ، عمل کردن ، به کار انداختن ، اداره ، گرداندن ، عمل جراحى ، گردش ، 

 وابسته به عمل ، عملکرد ، بهره بردارى 

Operative 
active. 

 عملى ، کارگر ، قابل استفاده ، موثر ، داير ، عامل ، عمل کننده 

Operator 
one who works with or controls some machine or scientific apparatus. 



عملگر ، کارگردان ، اپراتور ، تلگرافچى ، متصدى دستگاه ، متصدى ، عمگر ، 

 گرداننده ، عمل کننده ، تلفن چى

Operetta 
a lighter opera with a frivolous story and spoken dialogue 

 اپراى کوچک

Opine 
express an opinion 

 افيون دار ، خواب اور ، مخدر ، تکسين دهنده 

Opinion 
your ideas or beliefs about a particular subject 

 نظريه ، عقيده ، نظر ، راى ، انديشه ، فکر ، گمان

Opponent 
person who is on the other side of a fight, game, or discussion; person fighting, 

struggling or speaking against another 

 طرف دعوى ، رقيب ، مخالف ، ضد ، معارض ، حريف ، طرف ، خصم



Opportune 
suitable for some particular purpose 

 رخور ، مناسب بجا ، بموقع ، بهنگام ، د

Opportunist 
one who takes advantage of circumstances to gain his ends. 

 فرصت طلب ، نان بنرخ روز خور

Opportunity 
favorable or advantageous chance or opening. 

 فرصت ، مجال ، دست يافت ، فراغت 

Oppose 
To attempt to stop the progression of. 

 در افتادن ، ضديت کردن ، مخالفت کردن ، مصاف دادن

Opposite 



radically different or contrary in action or movement. 

 معکوس ، ضد عکس ، مقابل ، ضد ، وارونه ، از روبرو ، عکس قضيه

Opposition 
The action of opposing or of being in conflict. 

 يت ، دشمنى ، ضديت ، مخالفت ، مقاومت ، تضاد ، مقابله تناقض ، تقابل ، اقل

Opprobrium 
The state of being scornfully reproached or accused of evil. 

 رسوايى ، ننگ ، خفت ، زشتى ، ناسزايى

Opt 
To choose; to select. 

 برگزيدن ، انتخاب کردن 

Optic 
pertaining to the eye or vision. 

 وابسته به بينايى ، چشمى ، بصرى ، شيشه عينک ، چشم 



Optician 
one who makes or deals in optical instruments or eye-glasses. 

 عينک ساز ، عينک فروش ، دوربين ساز ، دوربين فروش

Optics 
the science that treats of light and vision, and all that is connected with sight. 

 نورشناخت ، اپتيک ، نورشناسى ، علم روشنايى ، علم بينايى ، فيزيک نور 

Optimal (adj.) 
best, most favorable 

 بهينه ، بهين ، مربوط به کمال مطلوب 

Optimism 
the view that everything in nature and the history of mankind is ordered for the 

best. 

 فه خوش بينى ، نيک بينى فلس



Optimistic 
Expecting the best in all possible ways. 

 خوش بين

Option 
to buy or sell the right to own or use something, at some time in the future 

خيارات )در جمع( ، حق انتخاب ، اختيار خريد يا فروش ، گزينه ، انتخاب ، 

 ، ازادى ، اظهار ميل  خصيصه اختيارى

Optional 
if sth is optional, you do not have to do it or use it, but you can choose to if you 

want to [≠ compulsory] 

 اختيارى ، انتخابى

Optometry 
the art and science of vision and eye care 

 زى ، عينک فروشىديد سنجى ، تعيين ميزان ديد چشم ، عينک سا



Opulence 
wealth, riches, luxuriousness 

 توانگرى ، دولتمندى ، وفور ، سرشار 

Opulent 
Wealthy. 

 وافر

Opus 
a musical composition 

 اثر ، کار ، نوشته ، قطعه موسيقى

Or 
used to introduce another possibility 

 يا اينکه ، يا انکه ، خواه ، چه 

Oracular 



of or relating to an oracle 

 سروشى ، وابسته به غيبگويى ، الهامى ، وابسته به وحى

Oral 
uttered through the mouth. 

 زبانى ، شفاهى ، دهانى ، از راه دهان

Orange 
round yellow to orange fruit of any of several citrus trees 

 ، نارنجى ، پرتقالى پرتقال ، نارنج ، مرکبات 

Orate 
to speak formally, to give a speech 

 سخنرانى کردن ، نطق کردن ، خواندن

Oration 
An elaborate or formal public speech. 

 نطق ، سخنرانى ، فصاحت و بلاغت ، خطابه



Orator 
one who delivers an elaborate or formal speech. 

 خنران ، ناطق ، خطيب ، مستدعىسخن پرداز ، س

Oratorio 
a musical composition on a religious theme 

 قطعه موسيقى و اواز همراه با گفتار

Oratory 
The art of public speaking. 

 نمازخانه ، شيوه سخنرانى ، فن خطابه ، سخن پردازى 

Ordain 
to invest with ministerial functions or holy orders 

 ترتيب دادن ، مقدر کردن ، وضع کردن ، امر کردن ، فرمان دادن

Ordeal 



anything that severely tests courage, strength, patience, conscience, etc. 

 امتحان سخت براى اثبات بيگناهاى ، کار شاق 

Order 
to use your position of authority to tell somebody to do something or say that 

something must happen 

رتبه ، حکم ، حواله کردن دستور ، خريد ، سفارش دادن ، سبک معمارى ، شيوه ، 

دستورالعمل ، دستور عملياتى ، دستور دادن ، ترتيب انجام کار ، فرمان ، نظم دادن 

 ، منظم کردن ، سفارش دادن ، تنظيم کردن

Ordinal 
That form of the numeral that shows the order of anything in a series, as first, 

second, third. 

 يا ترتيبي ، عدد وصفي، وصفيترتيبي

Ordinance 
a local law or regulation 

 فرمان ، امر ، حکم ، مشيت ، تقدير ، ايين 

Ordinary 
not unusual or different in any way 



 مولى ، عادى ، متداول ، پيش پا افتادهمع

Ordinate 
the distance from the x-axis measured parallel to the y-axis 

عرض )محور مختصات( ، رست ، عرض )در صفحه مختصات( ، عرض )نقطه( 

 ، عرض ، بعد قائم 

Ordination 
a consecration to the ministry. 

 ه بندى ، سنخيتانتصاب ، برگمارى ، دست

Ordnance 
military equipment, especially weapons and ammunition 

رسته اردنانس ، اردنانس ، مربوط به اسلحه و مهمات ، )علوم نظامى( توپ ، 

 توپخانه ، مهمات ، ساز وبرگ 

Organic 
relating to the compounds of carbon, relating to natural products 

يستى ، يکان سازمانى ، سازمانى ، عضوى ، ساختمانى ، موثر درساختمان اندام ، ز

اندام دار ، اساسى ، اصلى ، ذاتى ، بنيانى ، حيوانى ، وابسته به شيمى الى ، وابسته 

 به موجود الى



Organization 
a group such as a club or business that has formed for a particular purpose 

سازمان دادن ، ارايش دادن موضع ، يکان ، قسمت ، سازمان ، تشکيلات ، 

 سازماندهى 

Organizationa

l 
of or relating to an organization 

 سازمانى ، مربوط به سازمان 

Organize 
to make the necessary arrangements so that an activity can happen effectively 

ن ، ارايش دادن ، مرتب کردن ، سازمان دادن ، تشکيلات دادن ، درست تشکيل داد

 کردن ، سرو صورت دادن ، متشکل کردن 

Organized 
Of a person, characterised by efficient organisation. 



 سازمان داده شده ، سازمان يافته ، متشکل 

Orgies 
wild or wanton revelry. 

 مجلس عيش

Orient 
to change the position, adjust 

توجيه کردن ، روانه کردن ، تطبيق دادن ، توجيه دستگاههاى مغناطيسى ، 

کشورهاى خاورى ، درخشندگى بسيار ، مشرق زمين ، شرق ، بطرف خاور رفتن ، 

 جهت يابى کردن ، بجهت معينى راهنمايى کردن ، ميزان کردن 

Orientation 
The act of orienting or the state of being oriented. 

تمايل ، جهتگيرى ، جهاتيابى ، توجيه کردن ، روانه کردن ، جهت گيرى ، اشنايى ، 

 راهنمايى ، گرايش ، جهت يابى 

Orifice 
an opening or hole, especially one in the body, such as the mouth 

 ، سوراخ دهانه تنگ ، روزنه )در کالبدشناسى( ، روزنه



Origin 
The point at which the axes of a coordinate system intersect 

منبع ، اساس ، نژاد ، مايه ، مبداء ، منشاء ، نقطه شروع ، خاستگاه ، اصل ، بنياد ، 

 منشا ، مبدا ، سرچشمه ، علت

Original 
special and interesting because of not being the same as others; existing since the 

beginning, or being the earliest form of something 

نسخه اصلى ، اغازين ، اصيل ، اصلى ، اصل ، مبتکر ، ابتکارى ، بکر ، بديع ، 

 منبع ، سرچشمه 

Originality 
the quality of being special and interesting and not the same as anything or 

anyone else 

 نسخه اصلی -اصل سند

Originally 
with reference to the origin or beginning 

 اصلا" ، دراصل ، در اغاز کار ، در ابتدا



Originate 
to start something or cause it to happen 

 سرچشمه گرفتن ، موجب شدن ، ناشى شدن ، اغاز شدن يا کردن

Ornate 
Ornamented to a marked degree. 

 بيش ازحد اراسته ، مزين ، مصنوع ، پر اب و تاب

Ornithologist 
scientist who studies birds 

 پرنده شناس

Ornithology 
the branch of zoology that deals with birds 

 مبحث پرنده شناسى 

Orthodox 



the traditional doctrines of an ideology, faith or religion 

درست ايين ، رسمى ، فريور ، داراى عقيده درست ، مطابق عقايد کليساى مسيح ، 

 مطابق مرسوم ، پيرو کليساى ارتدکس

Orthodoxy 
correctness in doctrine and belief 

 فريورى ، راست دينى ، ارتدکسى

Orthogonal 
pertaining to right angles, perpendicular (to) 

 راست گوشه ، قائم ، متعامد 

Orthopedic 
relating to the correcting or preventing of deformity 

 وابسته به استخوانپزشکى

Orthopedics 
medical, concerned with the spine and joints 

جراحى استخوان ، )پزشکى( شکسته بندى ، اصلاح و ترميم عيوب استخوانى ، 

 کى استخوانپزش



Orthopedist 
One who practices the correcting or preventing of deformity. 

 استخوانپزشک

Oscillate 
v. {waver, swing} 

 نوسان کردن ، تاب خوردن ، از اين سو به آن سو افتادن ، مردد بودن 

Oscillation 
an act or instance of oscillating 

 سازى ، تفکيک امواج ، نوسان لرزه ، جنبش ، نوسان 

Osculate 
to kiss. 

 بوسيدن ، تماس نزديک حاصل کردن ، برخورد کردن ، صفات مشترک داشتن

Ossify 



to convert into or cause to harden like bone 

 استخوانى شدن ، استخوانى کردن ، سخت کردن

Ostensible 
professed, evident, or pretended; outwardly appearing in a certain way 

 شريک اسمى ، شريک ظاهرى ، نمايان ، ظاهر ، قابل نمايش ، صورى

Ostentation 
a display dictated by vanity and intended to invite applause or flattery. 

 خود نمايى ، خود فروشى ، تظاهر ، نمايش

Ostentatious 
showy; pretentious 

 متظاهر ، خودنما ، خودفروش

Ostracism 
Exclusion from intercourse or favor, as in society or politics. 

محروم کردن از حقوق اجتماعى ، نفى بلد ، محروميت از حقوق اجتماعى و وجهه 

 ملى ، طرد 



Ostracize 
v. to banish, send into exile, expel from a place; to bar, exclude, or reject from a 

group or from acceptance by society 

از حقوق اجتماعى محروم کردن ، با اراء عمومى تبعيد کردن ، از حقوق اجتماعى و 

 سياسى محروم کردن ، از وجهه عمومى انداختن 

Other 
used to refer to the second of two people or things, which is not the one you 

already have or the one you have already mentioned 

 غير ، نوع ديگر ، متفاوت ، ديگرى 

Others 
other people 

 غير ، نوع ديگر ، متفاوت ، ديگرى 

Otherwise 
used when saying what bad thing will happen if sth is not done 

 ير اينصورت طور ديگر ، وگرنه ، والا ، در غ



Otherworldly 
more closely connected to spiritual things than to the ordinary things of life 

 طور ديگر ، وگرنه ، والا ، درغيراينصورت 

Oud 
a musical instrument belonging to the lute family 

 دوگو اوآگادوگو ، شهر واگه

Ought 
To be under moral obligation to be or do. 

 بايست ، بايستى ، بايد و شايد 

Our 
possessive pronoun, Belonging to us 

مال ما ، مال خودمان ، براى ما ، مان ، متعلق بما ، موجود درما ، متکى يا مربوط 

 بما



Ourselves 
used by the person speaking to show that they and one or more other people are 

affected by their own action 

 مال ما ، خودمان 

Oust 
to expel, to remove 

 برکنار کردن ، دورکردن ، اخراج کردن 

Out 
having told other people that you are homosexual 

 در حال اعتصاب ، غير متداول ، فاش شده ، علنا" ، اخراج بازيگر ، اوت ، دريافت

کننده سرويس ، دستگاه خاموش ، در بيرون ، تمام ، بيرون از ، افشا شده ، اشکار ، 

بيرون ، خارج از حدود ، حذف شده ، راه حل ، اخراج کردن ، اخراج شدن ، قطع 

 کردن ، کشتن ، خاموش کردن ، رفتن ، ظاهر شدن ، فاش شدن ، بيرونى

Out-and-out 
genuinely. 

 شده ، کامل سرتاسر درست ، تمام ، انجام



Outbreak 
a time when something suddenly begins, especially a disease or something else 

dangerous or unpleasant 

 فاجعه ، حادثه ، وقوع ، بروز ، درگير ، ظهور ، شيوع ، طغيان 

Outburst 
a violent issue, especially of passion in an individual. 

 طغيان ، ظهور ، فوران ، انفجار ، غضب

Outcast 
one rejected and despised, especially socially. 

 مطرود ، رانده ، دربدر ، منفور 

Outcome 
the final result of a meeting, discussion, war etc - used especially when no one 

knows what it will be until it actually happens [= result] 

 عاقبت ، برامد ، پى امد ، حاصل ، نتيجه



Outcry 
a vehement or loud cry or clamor. 

 فرياد ، غريو ، حراج ، مزايده ، بيداد

Outdo 
To surpass. 

 بهتر از ديگرى انجام دادن ، شکست دادن

Outhouse 
an outside toilet 

 روييدن ازبزرگ تر شدن از ، زودتر 

Outlandish 
strange and unusual and difficult to accept or like 

 بيگانه وار ، عجيب و غريب

Outlast 



to live, last or remain longer than something else 

 بيشتر طول کشيدن از ، بيشتر زنده بودن از

Outlaw 
an exile; an outcast; a criminal; to declare unlawful 

متمرد ، قانون شکن ، چموش ، ياغى شمردن ، غيرقانونى اعلام کردن ، ممنوع 

 ساختن

Outlive 
to continue to exist after. 

 بيشتر دوام اوردن ، بيشتر زنده بودن از ، بيشترعمر کردن از

Out-of-the-

way 
remotely situated. 

 منسوخ

Outpost 



a military post stationed at a distance from the main army 

 پاسگاه دور افتاده ، پايگاه مرزى 

Outrage 
extreme anger / something that hurts people or is morally wrong e.g. (The rule is 

an ........ against women.) 

ت تخطى ، غضب ، هتک حرمت ، از جا در رفتن ، سخت عصبانى شدن ، بى حرم

 ساختن ، بى عدالتى کردن

Outrageous 
shocking in conduct. 

 ظالمانه ، عصبانى کننده ، بيداد گرانه

Outreach 
to reach or go beyond. 

 بالاى سر ، بالا ، فرارسيدن از ، توسعه يافتن ، توسعه ، برترى يافتن

Outride 
to ride faster than. 

 ر برابر طوفان ايستادگى کردن ، در مسابقه چيره شدندر سوارى پيش افتادن از ، د



Outrigger 
A part built or arranged to project beyond a natural outline for support. 

 پايه ، پاروگير ، بست ، تير دگل قايق ، دم طياره 

Outright 
entirely. 

 يک جا ، جمله ، اشکارا ، کاملا ، بيدرنگ

Outside 
The part of something that faces out; the outer surface. 

غير از ، در خارج ، در بيرون ، بيرونى ، غير معمولى ، به سمت خارج ، منطقه 

دور از محدوده پرتاب ازاد ، گوش ، لبه خارجى از منحنى پيچ اسکى ، بيرون ، 

 برون ، ظاهر ، محيط ، دست بالا ، برونى 

Outskirt 
a more remote part of a town or city, the periphery 

 دور از مرکز ، حاشيه ، مرز ، حوالى ، حومه



Outspoken 
Given to expressing yourself freely or insistently 

 پرحرف ، رک و راست ، رک

Outstanding 
owed as a debt 

 اريز نشدهعقب افتاده ، تصفيه نشده ، معوق ، برجسته ، قلنبه ، و

Outstretch 
to extend. 

 استراحت کردن ، توسعه دادن ، بسط

Outstrip 
to outrun or leave behind 

 پيش افتادن از ، عقب گذاشتن ، پيشى جستن از

Outweigh 



to surpass in importance or excellence. 

 سنگين تر بودن از ، مهمتربودن از

Outwit 
to get an advantage over someone by acting more cleverly and often by using a 

trick 

 زرنگ تر بودن از ، گول زدن

Ovation 
prolonged enthusiastic applause 

 ستايش و استقبال ، شادى و سرور عمومى ، تحسين حضار

Oven 
a piece of equipment that food is cooked inside, shaped like a metal box with a 

door on the front 

 اوه ، گرمخانه ، تنور ، اجاق ، کوره 

Over 
resting on the surface of somebody/something and partly or completely covering 

them/it 



پيش از ، در مدت بار ديگر ، باقى ، گذشته ، روى ، بالاى سر ، بر فراز ، ان طرف 

در بالا ، بسوى ديگر ، متجاوز از ، بالايى ، رويى ، بيرونى ، شفا  ، درسرتاسر ،

 يافتن ، پايان يافتن ، به انتها رسيدن ، پيشوندى بمعنى زيادو زياده و بيش

Overall 
in general rather than in particular 

، رويهم رفته ، کل ، بالاپوش ، لباس کار ، رويهمرفته ، شامل همه چيز ، همه جا 

 سرتاسر 

Overcast 
cloudy and therefore not bright and sunny 

 مغرور ، از خود راضى ، منکوب گر ، طاقت فرسا ، غالب ، قاطع

Overcome 
To surmount ; to prevail over, to get the better of. 

 غلبه کردن ، چيره شدن ، پيروز شدن بر ، مغلوب ساختن ، غلبه يافتن 

Overdo 
to overtax the strength of. 

 بيش از حد انجام دادن ، بحد افراط رساندن



Overdose 
An excessive dose, usually so large a dose of a medicine that its effect is toxic. 

 داروى بيش از حد لزوم ، دواى زياد خوردن 

Overeat 
To eat to excess. 

 پرخوردن

Overexert 
to exert excessively 

 زياد براورد کردن ، بيش از اندازه واقعى بها گذاشتن بر

Overhang 
to hang over (something) 

کلاهک )کوهنوردى( ، طره ، پيشامدگى ، رواويز ، اويزان کردن يا شدن ، برامدگى 

 ، تاق نما ، اويزان بودن ، تهديد کردن ، مشرف بودن 



Overleap 
to leap over, to jump over, to cross by jumping 

 از گذشتن ، ناديدهاز روي از، جستن جستن

Overlook 
not notice or consider sth 

 مسلط يا مشرف بودن بر ، چشم پوشى کردن ، چشم انداز

Overlord 
one who holds supremacy over another. 

 خداوندگار ، ارباب ، سرور ، مافوق

Overpass 
To pass across or over, as a river. 

 روگذر ، گذرگاه فوقانى ، گذشتن از ، تجاوز کردن از ، پل هوايى

Overpay 



to pay or reward in excess. 

 بيش از حق مزد دادن ، بيشتر ارزيدن

Overpower 
to gain supremacy or victory over by superior power. 

 ن بر ، فتح و غلبه کردناستيلا يافت

Overproductio

n 
production of more of a commodity than can be used or sold 

 توليد بيش از حد ، اضافه توليد ، توليد اضافى يا بيش از حد ، بس فراورى 

Overreach 
To stretch out too far. 

 پا از حد خود فراتر نهادن ، بيش از حد گستردن

Overrun 
to infest or ravage. 



پوشاندن ، انبوه شدن ، تاخت و تاز کردن ، تاراج کردن ، سرتاسر محلى را 

 فراگرفتن ، تجاوز ، تجاسر ، اب لبريز شده

Oversee 
To supervise, guide, review or direct the actions of a person or group. 

 تى کردن سرکشى کردن به ، مباشرت کردن بر ، سرپرس

Overseer 
one who oversees or supervises, a supervisor 

 سرکار ، مباشر ، ناظر ، سرپرست 

Overshadow 
to dominate something and make it seem insignificant 

 تاريک کردن ، مسلط شدن بر ، تحت الشعاع قرار دادن ، سايه افکندن بر

Overt 
open, undisguised, blatant 

 اشکارا ، علنى ، فاش ، اشکار ، معلوم ، واضح ، نپوشيده ، عمومى



Overthrow 
to vanquish an established ruler or government. 

بر انداختن ، بهم زدن ، سرنگون کردن ، منقرض کردن ، مضمحل کردن ، موقوف 

 کردن ، انقراض 

Overtone 
an implicit meaning, as opposed to a hidden meaning 

 صداى فرعى ، قوى ، شديدالحن ، مفهوم فرعى 

Overture 
an instrumental prelude to an opera, oratorio, or ballet. 

مقدمه ، پيش درامد ، سوراخ ، شکاف ، اغاز عمل ، افشا ، کشف ، مطرح کردن ، 

 باپيش در امداغاز کردن

Overweening 
unduly confident, arrogant, presumptuous, conceited 

 بسيار مغرور



Overweight 
weighing too much or more than is considered normal 

 چاق ، سنگينى زياد ، وزن زيادى ، سنگينى کردن ، چاقى

Overwrought 
overly nervous, agitated, or excited; too ornate, elaborate, or fussy; overdone 

 پر کار ، کار برده ، تهيه شده از روى مهارت ، عصبى

Owe 
to need to pay sb for sth hat they have done for you or sold to you, or to need to 

give sb back money that they have lent you 

 بدهکاربودن ، مديون بودن ، مرهون بودن ، دارا بودن 

Own 
used to emphasize that sth belongs to or is connected with a particular person or 

thing and not any other 

مالک بودن ، داشتن ، دارا بودن ، مال خود دانستن ، اقرار کردن ، تن در دادن ، 

 شخصى ، مال خودم



Owner 
sb who owns sth 

 رب ، مالک ، دارنده 

Ownership 
The state of having complete legal control of the status of something. 

 مالکيت ، دارندگى 

Oyster 
a large flat sea creature that lives in a shell, some types of which can be eaten 

either cooked or uncooked, and other types of which produce pearls (= small 

round white precious stones) 

 اميختن ، اكسيژنزدن اكسيژن

Pace 
the speed at which someone or something moves, or with which something 

happens or changes 

اهنگ حرکت ، حفظ توان ، شاه نشين ، سرعت حرکت ، خرامش ، شيوه ، تندى ، 

رکت کردن قدم زدن ، پيمودن ، سرعت ، گام زدن ، با گامهاى اهسته و موزون ح

 )علوم نظامى( با قدم اهسته رفتن ، قدم رو کردن 



Pacific 
soothing 

 مسالمت اميز ، ارام ، صلح جو ، )باحرف بزرگ(اقيانوس ساکن

Pacifist 
one who support sor favours peace 

 صلح جو ، ارامش طلب 

Pacify 
to bring peace by ending war, violence, anger or agitation 

 به صلح وادار کردن ، ارام کردن ، فرونشاندن ، تسکين دادن 

Pack 
to put things into cases, bags etc ready for a trip somewhere 

فشرده سازى ، بزور جا دادن ، متراکم کردن ، گروه تعقيب کننده پيشتاز ، گروه 

رگبى( ، وسيله محمول ، محمول با دواب ، کوله تازيها گروه مهاجمان در تجمع )

پشتى ، بقچه ، دسته ، گروه ، بسته)مثل بسته سيگاروغيره( ، بسته کردن ، يکدست 

ورق بازى ، بسته بندى کردن ، قرار دادن ، توده کردن ، بزور چپاندن ، بارکردن ، 

 بردن ، فرستادن 



Package 
to put something into a box, bag, etc. to be sold or transported 

 بسته بندى ، عدل بندى ، قوطى ، بسته بندى کردن

Packet 
a bundle, as of letters. 

 بسته کوچک ، قوطى )سيگار و غيره( ، بسته بندى کردن 

Packing list 
a document that is sent with goods to show that they have been checked 

ه بندى )از نظر استحکام( ، فشردگى ، تراکم ، بسته بندى کردن ، بار لايى ، بست

 بندى ، عدل بندى ، هر ماده مورد کاربرد دربسته بندى

Pact 
an agreement, a compact, a covenant 

حلف ، قرارداد ، نوع خاصى از ارتباطات سياسى است که در آن تعدادى از دول به 

 معاهده ، پيمان بستن  طور مشترک ، عهد ، ميثاق ،



Paean 
song of joy or triumph; a fervent expression of joy 

 نوشتن نامه ، رجز، پيروزينامه پيروزي

Pagan 
person or community observing a polytheistic religion 

 کافر ، مشرک ، بت پرست ، غير مسيحى

Page 
one side or both sides of a sheet of paper in a book, magazine, etc 

پسر بچه ، پادو ، خانه شاگرد ، پيشخدمتى کردن ، صفحه ، برگ ، صفحات را نمره 

 گذارى کردن

Pageant 
any colourful and impressive show or ceremony 

 صفحه نمايش ، نمايش مجلل وتاريخى ، مراسم مجلل ، رژه



Pain 
to cause somebody pain or make them unhappy 

 رنج ، زحمت ، محنت ، درد دادن ، درد کشيدن

Painful 
Causing pain or distress, either physical or mental. 

 دردناک ، محنت زا ، ناراحت کننده ، رنج اور ، رنجور 

Painstaking 
carefully attentive to details, diligent in a procedure 

 رنجبر ، زحمت کش ، ساعى ، رنج برنده

Paint 
to put paint on a surface 

 رنگ کردن ، نگارگرى کردن ، نقاشى کردن ، رنگ شدن ، رنگ نقاشى ، رنگ 

Painter 



An artist who paints pictures. 

 رنگ کار ، نگارگر ، نقاش ، پيکرنگار 

Painting 
An illustration or artwork done with the use of paint. 

 نقاشى

Pair 
Two similar or identical things taken together; often followed by of. 

جفت شدن ، زوج ، زن و شوهر ، هر چيز دو جزئى ، جفت کردن و شدن ، جور 

 کردن و شدن

Pal 
means 'a friend'; three letter word starts with 'p' 

 پاکستانی

Palatable 
pleasing to the taste, tasty 

 مطبوع به ذائقه ، خوش طعم ، لذيذ ، دلپذير



Palate 
the sense of taste 

 سق ، سقف دهان ، کام ، ذائقه ، طعم ، چشيدن 

Palatial 
suitable for or resembling a palace, magnificent 

 کاخى ، مجلل

Pale 
light in color 

رنگ رفته ، بى نور ، رنگ پريده شدن ، رنگ رفتن ، در ميان نرده  کمرنگ ،

محصور کردن ، احاطه کردن ، ميله دار کردن ، نرده ، حصار دفاعى ، دفاع ، 

 ناحيه محصور ، قلمرو حدود 

Paleontology 
the branch of biology that treats of ancient life and fossil organisms. 

 اسى دوران قديم ، ديرين شناسى مبحث زيست شن



Palestinian 
Of, from, or pertaining to Palestine or the Palestinian people. 

 فلسطينى

Palette 
a thin tablet, with a hole for the thumb, upon which artists lay their colors for 

painting. 

سيستم گرافيکى کامپيوتر ، لوحه  مجموعه اى از رنگهاى قابل دسترس در يک

 سوراخ دار بيضى يا مستطيل مخصوص رنگ اميزى نقاشى ، جعبه رنگ نقاشى

Palimpsest 
something reused or altered but still bearing visible traces of its earlier form 

ه وشتنسخه خطى يا دست نوشته اى که نوشته ء روى آن پاک شده و دوباره رويش ن

 باشند

Palinode 
poem where an author retracts something from an earlier poem 

 قطعه شعر يا سرودى که مطلب شعر يا سرود قبلى را انکار کند ، صنعت انکار



Palisade 
a fence of stakes set firmly in the ground, for enclosure 

 ا پرچين احاطه کردنصخره ء مشرف بر رودخانه ، محجر ، ب

Pall 
To make dull by satiety. 

پارچه ضخيم روى تابوت يا قبر ، تابوت محتوى مرده ، حائل ، با پرده يا روپوش 

 پوشاندن ، بيزارشدن ، بيذوق شدن ، ضعيف شدن ، ضعيف کردن 

Palliate 
v. to lessen the severity of, gloss over, make something seem less serious or 

severe 

 تسکين دادن ، موقتا ارام کردن

Palliative 
minimising progression of a disease for as long as possible 

 ارام ده ، دارويى که موقتاناخوشى اى راسبک سازد ، مسکن موقتى



Pallid 
very pale, in a way that looks unhealthy and not attractive 

 رفته ، کم رنگ ، رنگ پريده ، محو رنگ

Pallor 
unusual paleness 

 کمرنگى ، زرد رنگى

Palm 
the inside part of your hand from your wrist to the base of your fingers 

درخت خرما ، نشان ارشديت و برترى ، برگ خرما ، نخل خرما ، نشانه پيروزى ، 

ف پاى پستانداران ، کف هرچيزى ، پهنه ، وجب ، با کاميابى ، کف دست انسان ، ک

 کف دست لمس کردن ، کش رفتن ، رشوه دادن 

Palpable 
so obvious that it can easily be seen or known, or (of a feeling) so strong that it 

seems as if it can be touched or physically felt 

 حس کردنى ، قابل لمس ، اشکار ، واضح پرماس پذير ، پرماسيدنى ، 



Palpitate 
to throb, beat strongly 

 تپيدن ، تپش کردن ، تند زدن)نبض( ، لرزيدن

Palsy 
paralysis. 

 زمين گيرى ، فلج کردن 

Paltry 
ridiculously or insultingly small; completely worthless 

 اشغال ، چيز اشغال و نا چيز ، جزئى

Paludal 
of or pertaining to marshes 

 مردابى ، باتلاقى 

Paly 



lacking color or brilliancy. 

 پريده رنگ

Pamphlet 
a thin book with only a few pages that gives information or an opinion about 

something 

 نشريه اموزش و فنى ، جزوه ، رساله چاپى

Pamphleteer 
to compose or issue pamphlets, especially controversial ones. 

 رساله نويس ، جزوه نويس ، رساله نويسى کردن

Pan 
Greek god of nature 

لاوک خاکشويى ، ماهى تابه ، روغن داغ کن ، تغار ، کفه ترازو ، کفه ، جمجمه ، 

وشبانان ، استخراج  گودال اب ، )افسانه يونان( خداى مزرعه وجنگل وجانوران

کردن ، سرخ کردن ، ببادانتقاد گرفتن ، بهم پيوستن ، متصل کردن ، بهم جور کردن 

 ، قاب ، پيشوندى بمعنى همه و سرتاسر

Panacea 
n. a remedy for all disease or ills; cure-all 



 اکسير ، نوشدارو ، علاج عام ، اسقولوفندريون

Panache 
flair, swagger, style; a flamboyant or grand way of acting 

 پر کلاه ، پرخود ، تل ، خودفروشى ، خودنمايى ، جلوه

Panama 
a man's hat made from straw and usually worn in hot weather 

 پاناما

Pan-american 
of all the countries of north, central and south america 

 امريکايى ياهر دوى امريکاهاوابسته بعموم 

Pandemic 
disease prevalent in a country, continent, or the world 

 همه جا گير ، ناخوشى همه گير ، جانگير



Pandemonium 
wild uproar or unrestrained disorder 

 مرکز دوزخ ، کاخ شيطان ، دوزخ ، غوغا

Pander 
to please other people by doing or saying what you think they want you to do or 

say 

 جاکش ، واسطه کار بد ، جاکشى کردن 

Panegyric 
formal or lofty expression of praise 

 ستايش اميز ، مديحه ، ستايش

Panel 
group of people gathered to judge, interview, discuss etc; a flat, rectangular 

piece of wood, metal, etc that forms the surface of a door, wall, etc 

تخته کوبيدن ، صورت اساسى افراد واجد شرايط براى عضويت هيات منصفه ، پانل 

، ورقه ، تابلوى برق ، قاب تخته اى ، قاب تزئينى ، پرده شبکه مخابرات ، پرده 

فحه نمودار جعبه سويچها ، تابلو ، مخابرات ، صفحه تقسيم برق ، صفحه کليد ، ص

صفحه ، هيئت تشک ، پالان ، قاب سقف ، قاب عکس ، نقاشى بروى تخته ، نقوش 



حاشيه دارکتاب ، )مجازى( اعضاى هيئت منصفه ، فهرست هيئت ياعده اى که براى 

انجام خدمتى اماده اند ، هيئت ، قطعه مستطيلى شکل ، قسمت جلوى پيشخوان 

 ماوغيره ، قاب گذاردن ، حاشيه زدن بهاتومبيل و هواپي

Panic 
unreasoning fear; fear spreading through a group of people so that they lose 

control of themselves 

 اضطراب و ترس ناگهانى ، دهشت ، وحشت زده کردن ، در بيم و هراس انداختن

Panoply 
splendid, wide-arranging, impressive display or array 

 زره کامل ، سلاح کامل ، کاملا مجهز ، تجهيزات و ارايش کامل

Panorama 
an unobstructed and wide view of an extensive area 

منظره ، جهان نما ، تمام نما ، تصوير دورنما ، مناظر مختلفى که پى در پى پشت 

 زشهرفرنگ يا دوربين از نظر بگذرد ، چشم اندا

Pant 
to breathe quickly and loudly through your mouth, usually because you have 

been doing something very energetic 



نفس نفس زدن ، تند نفس کشيدن ، دم کشيدن ، ضربان داشتن )قلب و غيره( ، 

 ضربان ، تپش

Pantheism 
the worship of nature for itself or its beauty. 

فرضيه اى که خدا را مرکب از کليه نيروها و پديده هاى طبيعى ميداند ، همه خدايى 

 ، وحدت وجود

Pantheon 
a temple dedicated to all the gods 

 معبد تمام خدايان و اديان مختلف ، زيارتگاه

Pantomime 
the art of conveying actions by gestures without speech 

 ش صامت مخصوصا با ماسک ، تقليد در اوردننماي

Pantoscope 
a very wide-angled photographic lens. 

 دوربين عکاسى که عدسى گردنده دارد واز دور نماى مسلسل عکس برميدارد



Papacy 
the official head of the roman catholic church. 

 مقام پاپى ، سمت پاپى ، قلمرو پاپ

Paper 
to cover a wall with wallpaper in order to hide something 

در کاغذ پيچيدن ، روى کاغذ اوردن ، اوراق بهادار ، سفته برات ، ورقه مشخصات 

کشتى ، روزنامه ، مقاله ، جواز ، پروانه ، ورقه ، ورق کاغذ ، )بصورت جمع( 

 ن اوراق ، روى کاغذ نوشتن ، يادداشت کردن ، با کاغذ پوشاند

Papyrus 
the writing-paper of the ancient egyptians, and later of the romans. 

 بردى ، پاپيروس ، درخت کاغذ

Parable 
a short allegorical story that illustrates a moral lesson 

 مثال ، مثل ، تمثيل ، قياس ، نمونه ، داستان اخلاقى 



Paradigm 
n. an example, model, or pattern 

 ايه کتاب مقدس که مثالى را متضمن است ، نمونه 

Paradox 
seemingly contradictory statement that may be true 

 تناقض ، ضديت ، قياس ضد و نقيض ، بيان مغاير ، اضداد ، مهمل نما 

Paragon 
n. a model of excellence, perfect example 

رفعت و خوبى ، نمونه کامل ، رقابت کردن ، بعنوان نمونه بکار معيار ، مقياس 

 بردن ، برترى يافتن 

Paralegal 
a person with some legal training whose job is to help lawyers 

 پاراگوئه ای



Parallel 
two lines, paths etc that are * to each other are the same distance apart along 

their whole length 

همسو ، نظير ، مطابق بودن با ، برابر بودن ، مانند کردن تشبيه کردن ، انشعاب ، 

همگام ، متوازى ، )مجازى( برابر ، خط موازى ، موازى کردن ، برابر کردن ، 

 همزمان 

Parallelism 
Essential likeness. 

شابهت ، ترادف عبارات ، موازت ، همانندى ، موازات ، برابرى ، همسانى ، م

 اشتراک وجه ، تقارن

Paralysis 
loss of the power of contractility in the voluntary or involuntary muscles. 

 فلج ، رعشه ، سکته ناقص ، از کار افتادگى ، وقفه ، بيحالى ، رخوت ، عجز 

Paralyze 
to deprive of the power to act. 

 از کار انداختن ، بيحس کردنفلج کردن ، 



Paramedic 
someone who is trained to give medical treatment to people who are injured or 

very ill, but who is not a doctor or nurse 

 پاراماريبو

Parameter 
a set of fixed limits that control the way that something should be done 

ويژگى بنيادى قابل تعريف ، مقدار ثابت ، اماره جامعه ، نسبت ميان تقاطع دو سطح 

 ، مقدار معلوم و مشخص ، پارامتر ، مقدارى از يک مدار 

Paramount 
supreme, foremost, uppermost 

 فائق ، حاکم عاليمقام ، بزرگتر ، برترين 

Paramour 
One who is unlawfully and immorally a lover or a mistress. 

 يار ، فاسق ، رفيقه ، عاشق ، معشوقه ، مول ، موله



Paranoia 
an extreme and unreasonable feeling that other people do not like you or are 

going to harm or criticise you 

 جنون ايجاد سوء ذن شديد و هذيان گويى و فقدان بصيرت ، پارانويا

Paraphernalia 
miscellaneous items, stuff 

 اموال شخصى زن ، اثاث البيت ، اثاث ، اسباب ، لوازم ، متعلقات ، ضمائم ، لفافه

Paraphrase 
v. to restate, put what someone else has expressed into different words 

نقل بيان ، ترجمه و تفسير  بازى با الفاظ ، تاويل ، ربط ، ترجمه ازاد ، توضيح ،

 کردن 

Parasite 
organism that lives in, gets nutrients from another organism 

 انگل ، طفيلى ، صداى مزاحم ، پارازيت 



Parcel 
a small package 

جزء ، گروه ، جزئى از يک کل ، بخش ، قسمت ، گره ، دسته ، امانت پستى ، به 

 ، توزيع کردن ، بسته بندى کردن ، دربسته گذاشتنقطعات تقسيم کردن 

Parch 
to make extremely, excessively, or completely dry 

برشته کردن ، بريان کردن ، نيم سوز کردن ، خشک شدن )باحرارت( ، تفتيدن ، 

 افتاب سوخته کردن

Parchment 
the skin of sheep, used as a material on which to write 

 کاغذ پوست ، نسخه خطى روى پوست اهو 

Pare 
To cut, shave, or remove (the outside) from anything. 

سرشاخه چيدن ، قسمت هاى زائد چيزى را چيدن ، تراشيدن ، چيدن ، کاستن ، 

 پوست کندن 



Parent 
the father or mother of a person or animal 

سازمانى ، يکان مادر يا اصلى ، پدر يا مادر ، )در جمع( جد ، يکان لاحق ، يکان 

 والدين ، منشاء ، بعنوان والدين عمل کردن

Parentage 
the relation of parent to child, of the producer to the produced, or of cause to 

effect. 

 نسب 

Pariah 
Social outcast, being ostracized or expelled 

 نفور ، از طبقه پست در هندوستانم

Parish 
the ecclesiastical district in charge of a pastor. 

 بخش يا ناحيه قلمرو کشيش کليسا ، بخش ، شهرستان ، قصبه ، اهل محله 



Parisian 
of, or pertaining to, or characteristic of paris, france 

 پاريسى

Parity 
equality, as of condition or rank. 

کفائت ، مساوات ، قياس ، يکسانى ، تعادل قوا ، همطرازى قوا ، توازن قواى نظامى 

 ، برابرى ، تساوى ، زوج بودن ، تعادل ، جفتى ، توازن ، زوجيت 

Park 
to put a car or other vehicle in a particular place for a period of time 

، گردشگاه ، پرديز ، شکارگاه محصور ، مرتع ، درماندگاه  تفرجگاه ، باغ ملى

 اتومبيل نگاهداشتن ، اتومبيل را پارک کردن ، قرار دادن 

Parking 
Space in which to park a car or other vehicle. 

محوطه پارک کردن ، پارک کردن هواپيما يا وسيله ،اندگاه ، توقفگاه بى سقف )براى 

 يه(توقف وسائط نقل



Parlance 
Mode of speech. 

 مکالمه ، مناظره ، گفتگو ، طرز سخن گفتن 

Parley 
to converse in. 

 گفتگوى دو نفرى ، مذاکره درباره صلح موقت ، مکالمه کردن ، مذاکره کردن 

Parliament 
the group of people who are elected to make and change the laws of a country 

 مجلسين ، مجلس شورا ، پارلمان 

Parlor 
a store that sells a stated product, or a business that provides a stated service 

 اطاق نشيمن ، اطاق پذيرايى

Parlous 



perilous, dangerous 

 خطرناک ، زيرک ، موذى ، خيلى مهيب ، بسيار 

Parochial 
restricted in outlook 

 بلوکى ، بخشى ، ناحيه اى ، محدود ، کوته نظر 

Parody 
writing, music, art, speech, etc. that intentionally copies the style of someone 

famous or copies a particular situation, making the features or qualities of the 

original more noticeable in a way that is humorous 

استقبال شعرى ، نوشته يا شعرى که تقليد از سبک ديگرى باشد ، تقليد مسخره 

 اميزکردن

Paronymous 
derived from the same root or primitive word. 

 هم ريشه ، داراى وجه اشتقاق مشترک ، مشتق

Paroxysm 
any sudden, violent outburst 

 رض ، تشنج گهگيرى ، حمله ناگهانى م



Parricide 
the murder of a parent. 

 پدر کشى ، مادر کشى ، قاتل والدين ، خائن به ميهن ، پدر کش 

Parry 
to defend yourself from a weapon or an attack by pushing the weapon away or 

by putting something between your body and the weapon 

فاع مستقيم )شمشيربازى( ، حرکت دفاعى در جنگ با سرنيزه ، دفع سد کردن ، د

 کردن حمله حريف ، دور کردن ، دفع حمله ، دورسازى ، طفره رفتن

Parse 
To describe, as a sentence, by separating it into its elements and describing each 

word. 

 راتجزيه کردن ، تجزيه شدن اجزاء وترکيبات جمله را معين کردن ، جمله 

Parsimonious 
unduly sparing in the use or expenditure of money. 

 صرفه جو



Parsimony 
great reluctance to spend money unnecessarily 

 خست ، امساک ، صرفه جويى ، کم خرجى

Part 
to separate or cause something or someone to separate 

قسمت ، سهم ، قطعه ، پاره ، بخش ، خرد ، جزء مرکب چيزى ، جزء مساوى ، 

عنصر اصلى ، عضو ، نقطه ، مکان ، اسباب يدکى اتومبيل ، مقسوم ، تفکيک کردن 

 ، تفکيک شدن ، جدا شدن ، جدا کردن ، نقش بازگير ، برخه

Partake 
To take part in an activity; to participate 

 ایحلهپرداخت مر

Partial 
not complete; not total 

غرض اميز ، غرض الود ، جزيى ، مختصر ، نيمه کامل ، نيمه کاره ، جانبدار ، 

مغرض ، جزئى ، ناتمام ، بخشى ، قسمتى ، متمايل به ، علاقمند به ، پاره اى ، 

 طرفدارانه ، غير منصفانه 



Partially 
To a partial degree or extent, incompletely. 

 حق کشى ، طرفدارى ، جانبدارى ، تعصب ، غرض

Partible 
Separable. 

 جدا کردنى ، قابل افراز ، بخش پذير 

Participant 
someone who takes part in an activity 

 شرکت کننده ، شريک ، انباز ، سهيم ، همراه

Participate 
To receive or have a part or share of. 

 سهيم شدن در ، شريک شدن ، شرکت کردن ، سهيم شدن ، دخالت کردن

Participation 



the act of taking part in an activity or event 

 اشتراک ، مشارکت ، مداخله ، شرکت کردن 

Particular 
used to emphasize that you are referring to one individual person, thing or type 

of thing and not others 

مخصوص ، ويژه ، خاص ، بخصوص ، مخمص ، دقيق ، نکته بين ، خصوصيات ، 

 تک ، منحصر بفرد ، سختگير

Particularly 
more than usual or more than others (= especially) 

 مخصوصا" ، جزءبجزء 

Partisan 
one-sided; committed to a party, group or cause 

 شمشير پهن و دسته بلند ، طرفدار ، حامي ، پيرو متعصب ، پارتيزان

Partition 
That which separates anything into distinct parts. 



ناحيه ، قسمت ، جدار ، ديوار تيغه ، تيغه ، ديواره ، وسيله يا اسباب تفکيک ، حد 

تفکيک کردن ، جدا کردن ، فاصل ، اپارتمان ، تقسيم به بخش هاى جزء کردن ، 

 جزء بندى کردن ، افراز 

Partly 
to some degree, but not completely 

 چندى ، يک چند ، تاحدى ، نسبتا ، دريک جزء ، تايک اندازه

Partner 
to be somebody's partner in a dance, game, etc 

ريک ، همدست ، انباز يار )در مسابقه هاى دوبل( ، شريک شدن ، شريک کردن ، ش

 ، همسر ، يار 

Partnership 
the state of being a partner in business 

 شرکت ، شراکت ، انبازى ، مشارکت ، شرکاء 

Party 
the person or persons forming one side of an agreement 



، دسته هيات ، تيم ، گروه ، عده نظامى ، قسمت ، بخش ، دسته همفکر ، حزب 

متشکل ، جمعيت ، بزم ، پارتى ، متخاصم ، طرفدار ، طرف ، يارو ، مهمانى دادن 

 يارفتن 

Pass 
to go past something or someone 

صادر شدن ، فتوى دادن تصويب و قابل اجرا کردن ، گذراندن ماهرانه گاو از کنار 

روى اب انصراف گاو باز با حرکت شنل ، يک دور حرکت در مسير مسابقه اسکى 

از پرش براى انتخاب اندازه هاى بالاتر ، گردنه ، کلمه عبور ، گذرگاه کارت عبور 

، معبر جنگى ، اجازه عبور ، گذشتن ، عبور کردن ، رد شدن ، سپرى شدن ، 

تصويب کردن ، قبول شدن ، رخ دادن ، قبول کردن ، تمام شدن ، وفات کردن ، 

س دادن ، رايج شدن ، اجتناب کردن ، عبور ، سبقت گرفتن از ، خطور کردن ، پا

گذرگاه ، راه ، گردونه ، گدوک ، پروانه ، جواز ، گذرنامه ، بليط ، گذراندن ، 

 تصويب شدن

Passé 
Outmoded, old-fashioned, archaic, obsolescent, quaint 

 دوره زيبايى و عنفوان جوانى را گذرانده ، کهنه مسلک ، گذشته 

Passenger 
sb who is travelling in a vehicle, plane, boat etc, but is not driving it or working 

on it 

 گذرگر ، رونده ، عابر ، مسافرتى 



Passible 
capable of feeling, especially suffering 

 دردکش ، حساس ، فساد پذير

Passion 
Any great, strong, powerful emotion, especially romantic love or hate. 

شهوت ، اشتياق وعلاقه شديد ، احساسات تند وشديد ، تعصب شديد ، اغراض نفسانى 

 ، هواى نفس 

Passive 
unresponsive. 

کم اثرپذير ، مفعولى ، وقت کشى بدون اجراى فن )کشتى( ، پذيرا ، پدافند غير عامل 

لى ، منفعل ، مفعول ، تاثر پذير ، تابع ، بيحال بى بهره ، مبارزه منفى ، نافعال ، انفعا

 ، دستخوش عامل خارجى ، غير فعال ، مطيع وتسليم ، کنش پذير 

Past 
the time that existed before the present 

سابقه ، بعد از ، پايان يافته ، پيشينه ، وابسته بزمان گذشته ، ماقبل ، ماضى ، گذشته 

 ، پيش از  از ، درماوراى ، دور از



Pastiche 
mix of incongruous parts; artistic work imitating the work of other artists, often 

satirically 

 تقليد ادبى يا صنعتى از اثار استادان فن

Pastoral 
having the spirit or sentiment of rural life. 

 ائىچوپانى ، شبانى ، شعر روستائى ، نمايش روست

Patch 
a small area that is different in some way from the area that surrounds it 

بهم پيوستن ، تکه ، مشمع روى زخم ، قطعه زمين ، جاليز ، مدت ، زمان معين ، 

وصله ناجور ، وصله کردن ، وصله دوزى کردن ، تعمير کردن ، بهم جور کردن ، 

 سرهم کردن 

Patent 
to register an invention with a government agency 

گشوده ، باز ، داراى امتياز يا حق ثبت شده ، حق ثبت شده انحصارى براى استفاده 

از اختراعى ، اختراع ثبت شده ، پروانه ، حق اختراع ، حق تثبيت اختراع ، اشکار ، 

داراى حق انحصارى داراى حق امتياز ، امتيازى ، بوسيله حق امتياز محفوظ مانده ، 



، گشاده ، مفتوح ، ازاد ، محسوس ، حق ثبت اختراع ، امتياز نامه ، امتياز ياحق 

 انحصارى بکسى دادن ، اعطا کردن )امتياز(

Paternal 
relating to a father 

 پدرانه ، داراى محبت پدرى ، از پدر

Paternity 
fatherhood. 

 ، اصل ، منشاءصفات پدرى ، رفتار پدرانه ، اصليت 

Path 
a way or track that is built or is made by the action of people walking 

 پياده رو ، گذرگاه ، باريک راه ، راه ، مسير ، طريقت ، جاده مال رو 

Pathetic 
sad, pitiful, distressing, poignant 

، احساساتى ، حزن اور ، داراى احساسات شديد ، رقت انگيز ، تاثراور ، موثر 

 سوزناک 



Pathogenic 
capable of producing disease 

 بيماريزا

Pathological 
pertaining to disease 

 اسيب شناختى 

Pathology 
the study of the origin, nature and course of diseases 

 اسيب شناسى ، پاتولوژى 

Pathos 
the quality in any form of representation that rouses emotion or sympathy. 

 عامل و موجد ترحم و تاثر ، ترحم ، گيرندگى

Patient 



someone who receives treatment from a doctor 

 شکيبا ، صبور ، از روى بردبارى ، پذيرش ، بيمار ، مريض

Patina 
a thin surface layer that develops on something because of use, age, or chemical 

action 

 زنگ مفرغ ، جرم سبز ، زنگار ، قاب

Patois 
jargon; a regional dialect 

 لهجه ولايتى وشهرستانى ، لهجه محلى ، لهجه عوام

Patriarch 
the male head of a family 

بزرگ خاندان ، پدرشاه ، رئيس خانواده ، ريش سفيد قوم ، ايلخانى ، شيخ ، 

 پدرسالار

Patrician 
of senatorial or noble rank. 

 نجيب زاده ، اعيان زاده ، شريف ، اشرافى 



Patrimony 
An inheritance from an ancestor, especially from one's father. 

 ارث پدرى ، ثروت موروثى ، ميراث

Patriotism 
the feeling of loving your country more than any others and being proud of it 

 ميهن پرستى

Patron 
someone who supports something 

 حافظ ، حامى ، نگهدار ، پشتيبان ، ولينعمت ، مشترى 

Patronize 
To exercise an arrogant condescension toward. 

 ، مشترى شدن رئيس وار رفتار کردن ، تشويق کردن ، نگهدارى کردن

Patronymic 



formed after one's father's name. 

 مشتق از نام پدر ، پدرى ، نام خانوادگى ، پدر نامى

Patter 
to mumble something over and over. 

 ذکر کردن ، بطور سريع وردخواندن ، تند تند حرف زدن ، لهجه محلى

Pattern 
the regular way in which something happens or is done 

بطور نمونه ساختن ، شکل ، الگو قالب ، انگاره ، نقش ، صفات فردى ، 

خصوصيات فردى ، خصوصيات ، بعنوان نمونه يا سرمشق بکار رفتن ، نظيربودن 

 ، همتا بودن ، تقليد کردن ، نقشه ساختن ، طرح ساختن ، بعنوان الگو بکار بردن

Paucity 
the presence of something only in small or insufficient quantities or amounts, 

scarcity 

 عدد کم ، معدود ، اندک ، قلت ، کمى ، کميابى ، ندرت

Pauper 
one without means of support. 

 فقير ، مفلس ، گدا ، بى نوا ، )حقوق( معسر يا عاجز از پرداخت 



Pauperism 
the state of being a pauper, poverty 

 گدايى ، بينوايى ، اعانه بگيرى ، گروه گدايان

Pause 
To interrupt an activity and wait. 

 توقف ، وقفه ، درنگ ، مکث کردن 

Pavilion 
an open structure for temporary shelter. 

درکلاه  غرفه نمايشگاه ، عمارت کلاه فرنگى ، چادر صحرايى ، درکلاه خيمه زدن ،

 فرنگى جا دادن 

Pay 
to give sb money for sth you buy or for a service 

جبران کردن ، غرامت دادن کارسازى کردن ، پرداخت کردن ، دستمزد ، پرداختن ، 

کار سازى داشتن ، بجااوردن ، انجام دادن ، تلافى کردن ، پول دادن ، حقوق ماهيانه 

 ، اجرت ، وابسته به پرداخت



Payee 
person to whom money is paid 

 گيرنده وجه ، ذينفع ، پرداخت شونده ، گيرنده ، دريافت کننده وجه

Payment 
The act of paying. 

 کار سازى ، پرداخت ، تاديه ، پول ، وجه ، قسط 

Pc 
Initialism of personal computer. 

 سياهه پرداخت ، ليست حقوق ، صورت پرداخت

Peace 
A state free of war, in particular war between different countries. 

 صلح و صفا ، سلامتى ، اشتى ، صلح ، ارامش

Peaceable 



tranquil. 

 اشتى پذير ، صلح دوست ، ارام

Peaceful 
tranquil. 

 صلح جو ، امن ، مسالمت اميز ، ارام ، صلح اميز

Peak 
the top or extreme point of something (usually a mountain or hill) 

راس )بادبان( ، نقطه ماکزيمم ، راس ، کلاه نوک تيز ، )مجازى( منتها درجه ، 

حداکثر ، کاکل ، فرق سر ، دزديدن ، تيز شدن ، بصورت نوک تيز درامدن ، به قله 

 رسيدن ، به نقطه اوج رسيدن ، نحيف شدن

Peasant 
a poor farmer or farm worker who has low social status 

 گستاخ ، جسور ، سالم و با روح

Peccable 
liable to sin, subject to transgress the divine law 

 جايزالخطا ، دستخوش خطا



Peccadillo 
n. a small sin, slight offense, minor fault or flaw 

 لغزش ، اشتباه کوچک

Peccant 
Guilty. 

 گناهکار ، اشتباه کار ، غلط ، ناصحيح ، خطا ، )پزشکى( ناخوش ، فاسد

Pectoral 
pertaining to the breast or thorax. 

 سينه اى ، صدرى ، درونى ، باطنى 

Peculate 
v. to steal, embezzle; specifically, to steal or misuse money or property entrusted 

to one's care 

 اختلاس ، حيف وميل ، دزدى 



Pecuniary 
of or pertaining to money 

 پولى ، نقدى ، مالى ، جريمه دار 

Pedagogical 
adj. {pertaining to teaching} 

 اموزگار ، معلم ، اموزگار علم فروش

Pedagogics 
the science or art of teaching, pedagogy 

 دک ، للگى ، تربيت فن اموزش وپرورش کو

Pedagogue 
teacher, educator, tutor, instructor 

 اموزگار ، معلم ، اموزگار علم فروش

Pedagogy 



the science and art of teaching 

 فن اموزش و پرورش کودک ، للگى ، تربيت 

Pedal 
to operate a pedal attached to a wheel in a circular motion 

دوچرخه وچرخ خياطى وغيره( رکاب ، جاپايى ، پدال ، پايى ، وابسته به رکاب  در

 ، پازدن ، رکاب زدن 

Pedant 
person who pays excessive attention to book learning and rules, or who uses his 

or her learning to show off 

 فضل فروش ، عالم نما ، کرم کتاب

Pedantic 
showing off learning, bookish 

 وابسته به عالم نمايى وفضل فروشى

Pedantry 
the character, qualities, practices of a pedant 

 فضل فروشى 



Peddle 
travel around while selling; sell illegally; give out or disseminate 

 دوره گردى کردن ، طوافى کردن

Peddler 
one who travels from house to house with an assortment of goods for retail. 

 دستفروش

Pedestal 
an architectural support for a column, statue, vase 

پاسنگ ، سکوى تير )اصطلاح توپخانه( ، پايه ستون ، پايه مجسمه ، شالوده ، محور 

 ادن، روى پايه قرار دادن ، بلند کردن ، ترفيع د

Pedestrian 
person who goes on foot; walker 

 وابسته به پياده روى ، مبتذل ، بيروح 



Pediatrics 
The department of medical science that relates to the treatment of diseases of 

childhood. 

 امراض کودکان ، طب اطفال ، پزشکى کودک 

Pedigree 
one's line of ancestors. 

 شجره نامه ، نسب نامه ، دودمان ، تبار ، اشتقاق ، ريشه ، نژاد 

Peer 
To look with difficulty, or as if searching for something. 

همتا ، جفت ، قرين ، همشان ، عضو مجلس اعيان ، صاحب لقب اشرافى ، رفيق ، 

ت وغيره( رسيدن ، برابر برابر کردن ، هم درجه کردن ، بدرجه اشرافى )مثل کن

 بودن با ، بدقت نگريستن ، باريک شدن ، نمايان شدن ، بنظررسيدن ، همال

Peerage 
The nobility. 

 طبقه لردها ، مقام سناتورى ، مقام اشرافى ، اعيانى 



Peerless 
without equal, unparalleled, best 

 بى همتا

Peevish 
showing annoyance, irritation or bad mood 

 کج خلق ، زودرنج ، تند مزاج ، ناراضى ، عبوس ، پست

Pejorative 
having a disparaging, derogatory or belittling effect 

 تنزل دهنده ، تحقير اميز ، واژه تحقيرى 

Pellet 
small metal objects that are shot from some types of gun 

 سراسيمه ، درهم برهم ، سراسيمگىبطور درهم برهم ، 

Pellucid 



transparent; easily understood 

 شفاف ، حائل ماوراء ، بلورين ، روشن ، سليس

Penalty 
the consequences that follow the transgression of natural or divine law. 

ازى( ، غرامت ، از کف دادن نوبت )بيليارد( ، امتياز منفى خطاى پرش )شمشيرب

 جزا ، کيفر ، مجازات ، تاوان ، جريمه 

Penance 
Punishment to which one voluntarily submits or subjects himself as an 

expression of penitence. 

 حد ، توبه وطلب بخشايش ، پشيمانى ، رياضت ، وادار به توبه کردن 

Penchant 
strong inclination, liking 

 ميل شديد ، علاقه ، ذوق ، ميل وافر ، امادگى

Pendant 
anything that hangs from something else, either for ornament or for use. 

پننت ، طناب نگهدارنده ، معلق ، اويخته ، لنگه ، قرين ، شيب ، نامعلوم ، بى تکليف 

 ، ضميمه شده ، اويز شده ، اويزه



Pending 
while waiting for something to happen; until something happens 

 معوق ، معطل ، درطى ، درمدت ، تازمانى که ، امر معلق ، متکى 

Pendulous 
hanging, especially so as to swing by an attached end or part. 

 نوسانى

Pendulum 
a weight hung on a rod, serving by its oscillation to regulate the rate of a clock. 

 اونگ ، جسم اويخته ، پاندول ، نوسان ، تمايل

Penetrable 
that may be pierced by physical, moral, or intellectual force. 

 سوراخ شدنى ، کاويدنى ، نفوذ پذير ، رخنه پذير

Penetrate 



to pierce through or pass into 

 نفوذ کردن در ، بداخل سرايت کردن ، رخنه کردنرسوخ ، 

Penetration 
Discernment. 

نفوذ در جبهه دشمن ، داخل شدن درصفوف دشمن ، رخنه کردن ، نفوذ ، حلول ، 

 کاوش ، زيرکى ، کياست ، فراست

Peninsula 
an area of land that is almost surrounded by water but is joined to a larger piece 

of land 

 شبه جزيره ، پيشرفتگى خاک در اب

Peninsular 
Pertaining to a piece of land almost surrounded by water. 

 شبه جزيره اى ، وابسته به شبه جزيره 

Penitence 
sorrow for sin with desire to amend and to atone. 

 طلب مغفرت ، پشيمانى ، ندامت ، توبه



Penitent 
remorseful, regretful 

 توبه کار ، پشيمان ، تائب ، اندوهناک ، نادم 

Penitential 
pertaining to sorrow for sin with desire to amend and to atone. 

 وابسته به طلب مغفرت وندامت 

Pennant 
any relatively long, tapering flag 

 دم چلچله اى پرچم سه گوش ، قلاب ، پرچم 

Pension 
regular payment that is not wages; to make such a payment 

جيره ، حقوق بازنشستگى ، حقوق بازشنستگى ، مقررى ، مزد ، حقوق ، مستمرى 

 گرفتن ، پانسيون شدن 



Pensive 
Thoughtful, reflective, ruminative, engrossed 

 پکر ، گرفتار غم ، محزون انديشناک ، متفکر ، افسرده ،

Pentad 
The number five. 

 دسته پنج تايى ، دوره پنجساله ، مدت پنج روزه

Pentagon 
a polygon with five sides and five angles 

 پنج بر ، پنج پهلو ، پنج گوشه ، پنج ضلعى ، )مجازى( ارتش امريکا 

Pentagram 
a figure having five points or lobes. 

 ستاره پنج راس ، )هندسه( شکل پنج ضلعى ، شکل پنج تايى

Pentahedron 



a solid geometric figure with five faces 

 جسم جامد پنج وجهى ، شکل پنج وجهى

Pentameter 
in prosody, a line of verse containing five units or feet. 

 شعر پنج بحرى ، شعر پنج وتدى

Pentathlon 
The contest of five associated exercises in the great games and the same 

contestants. 

 يونان قديم( ورزشهاى پنجگانه 

Pentavalent 
quinqeuvalent. 

 پنج ظرفيتى ، داراى پنج ظرفيت يا بنيان

Penultimate 
next to last 

 يکى به اخر مانده ، ماقبل اخر



Penumbra 
outer part of a shadow from an eclipse; any surrounding region, fringe, 

periphery; any area where something "sort of" exists 

 شبه ظل ، نيم سايه ، سايه روشن 

Penurious 
miserly, stingy 

 تنگ چشم ، خسيس ، بى قوت ، فقير

Penury 
severe poverty, stinginess 

 احتياج ، فقر ، تنگدستى ، نيازمندى زياد ، خست 

Peon 
a lowly person, a peasant who is obliged to do menial work 

 فراش ، غلام ، پادو ، پيک ، قاصد ، پاسبان 



People 
used as the plural of 'person' to refer to men, women, and children 

 قوم ، ملت ، اباد کردن ، پرجمعيت کردن ، ساکن شدن مردم ، خلق ، مردمان ، 

Pepper 
A spice prepared from the fermented, dried, unripe red berries of this plant. 

فلفل کوبيده ، فلفلى ، باضربات پياپى زدن ، فلفل پاشيدن ، فلفل زدن به ، تيرباران 

 کردن

Per 
used when expressing rates, prices, or measurements to mean "for each" 

 با ، توسط ، بوسيله ، در هر ، براى هر ، از ميان ، از وسط ، برطبق

Perambulate 
to walk about. 

 پيمودن ، گردش کردن در ، دور زدن



Perceive 
to understand, know, become aware of; comprehend 

 ه کردن ، ديدن ، ملاحظه کردن درک کردن ، دريافتن ، مشاهد

Percentage 
a proportion in relation to a whole (which is usually the amount per hundred) 

 برحسب درصد ، صدى چند ، قسمت ، مقدار

Perceptible 
Cognizable. 

 قابل درک ، ادراک شدنى

Perception 
The way you think about or understand someone or something / the ability to 

understand or notice something easily e.g. (She shows remarkable ........) 

 درک ، مشاهده قوه ادراک ، اگاهى ، دريافت ، احساس 



Perceptive 
having keenness of perception, insight or intuition 

 حساس و باهوش 

Perch 
a pole or rod, serving as a roost for birds 

نشيمن گاه پرنده ، چوب زير پايى ، تير ، ميل ، جايگاه بلند ، جاى امن ، نشستن ، 

 قرار گرفتن ، فرود امدن ، درجاى بلند قرار دادن 

Percipience 
the act of perceiving. 

 دريافت ، درک ، فراست ، بينش وادراک ، احساس ، حس تشخيص

Percipient 
One who or that which perceives. 

 ادراک کننده ، فريس ، مدرک ، وابسته به ادراک و بينش 



Percolate 
to pass a liquid through a porous substance, to filter 

 تراوش کردن ، نفوذ کردن ، رد شدن ، صاف کردن 

Percolator 
a kind of coffeepot 

 قهوه جوش

Percussion 
the sharp striking of one body against another. 

بهم خوردن ، عمل ضربتى ، ضربتى ، ضربت ، دق ، )موسيقى( اسباب هاى 

 ضربى مثل طبل ودنبک 

Perdition 
a state of final spiritual ruin 

 تباهى ، فنا ، نيستى ، مرگ روحانى



Peregrination 
wandering from place to place 

 مسافرت دور ، جهان گردى ، دربدرى

Peremptory 
precluding question or appeal. 

 قاطع ، غير قابل انکار ، قطعى ، بى چون وچرا ، امرانه ، خود راى ، شتاب اميز 

Perennial 
something long-lasting 

 ا ، همه سالهديرپاى ، بادوام ، هميشگى ، دائمى ، ابدى ، جاودانى ، پاي

Perfect 
not having any mistakes, faults, or damage 

 کامل ، درست ، بى عيب ، تمام عيار ، کاملا رسيده ، تکميل کردن ، عالى ساختن

Perfectible 



capable of being made perfect. 

 کمال پذير

Perfectly 
in a perfect or faultless way 

 ل ، بى عيب کاملا" ، بطور کام

Perfidious 
Treacherous, false, duplicitous, deceitful, untrustworthy 

 پيمان شکن ، خائن

Perfidy 
treachery. 

 پيمان شکنى ، خيانت ، نقض عهد ، بى دينى

Perforate 
to pierce, to penetrate 

 سوراخ کردن ، سفتن ، منگنه کردن ، رسوخ کردن



Perform 
to entertain people by acting, singing, dancing, etc; to do something; to execute. 

 انجام دادن ، بجا اوردن ، اجرا کردن ، بازى کردن ، نمايش دادن ، ايفاکردن

Performance 
the act of performing; carrying into execution or action; accomplishment 

ل کرد ، عملکرد ، سطح کارائى ، اجرا ، نمايش ، ايفا ، ايفاء ، ساخت ، عم

 کاربرجسته ، شاهکار ، کارايى ، انجام 

Perfumery 
the preparation of perfumes. 

 عطر فروشى ، عطر سازى ، عطريات

Perfunctory 
superficial; performed really as a duty 

 بارى بهر جهت ، سرسرى ، بى مبالات 



Perhaps 
used to show that something is possible or that you are not certain about 

something 

 گويا ، شايد ، ممکن است ، توان بود ، اتفاقا 

Perigee 
The point in the orbit of the moon when it is nearest the earth. 

 شد( حضيض )نقطه اى از مدار سياره که بزمين نزديکتر با

Peril 
n. exposure to injury, loss, or destruction; danger 

 مخاطره ، بيم زيان ، مسئوليت ، درخطر انداختن ، در خطر بودن

Perilous 
dangerous 

 مخاطره اميز ، خطرناک



Perimeter 
the outer edge of an area of land or the border around it 

 )هندسه( پيرامون ، محيط ، فضاى احاطه کننده ميدان سنج بينايى ،

Period 
The punctuation mark "."; a length of time 

عادت ماهانه ، دوره تناوب ، زمان تناوب ، تناوب )چراغ( ، دوره )چراغ( ، لحظه ، 

مدت ، موقع ، گاه ، وقت ، روزگار ، عصر ، گردش ، نوبت ، ايست ، مکث ، نقطه 

جمله کامل ، قاعده زنان ، طمث ، حد ، پايان ، نتيجه غايى ، کمال ،  پايان جمله ،

 منتهادرجه ، دوران مربوط به دوره بخصوصى ، نقطه 

Periodicity 
the tendency to recur at regular intervals 

 نوبت ، دورى ، تناوب ، حالت تناوبى ، دوره 

Peripatetic 
walking or traveling about, itinerant 

 وابسته به فلسفه ارسطو ، راه رونده ، گردش کننده ، سالک ، دوره گرد ، پياده رو



Peripheral 
pertaining to the outside surface or boundary of an area 

دوره امادگى ، نورس ، جنبى ، پيرامونى ، دوره اى ، وابسته به محيط ، )مجازى( 

 خارجى ، ثانوى 

Periphery 
the external boundary of any surface or area 

 پيرامون ، دوره ، محيط ، حدود ، جنب 

Perjure 
To swear falsely to. 

 قسم دروغ خوردن ، عهد شکستن ، سوگند دروغ خوردن ، گواهى دروغ دادن 

Perjury 
the willful giving of false testimony under oath 

 دروغ ، نقض عهد ، سوگند شکنى ، گواهى دروغ شهادت کذب ، قسم 



Permanence 
the state of being permanent 

 بقاء ، پايدارى ، ثبات ، دوام ، بقا 

Permanent 
without end, eternal 

 پايا ، هميشگى ، دايمى ، پايدار ، ابدى ، ثابت ، ماندنى ، سير دائمى

Permeable 
penetrable, porous, allowing liquids or gas to pass through 

 تراوا ، قابل نفوذ ، نشت پذير ، نفوذ پذير

Permeate 
to spread throughout, saturate 

 نفوذ کردن ، سرايت کردن ، نشت کردن

Permissible 



That may be allowed. 

 مباح ، رخصت دادنى ، مجاز ، روا 

Permission 
when sb is officially allowed to do sth 

 مجوز ، اجازه ، اذن ، رخصت ، دستور ، پروانه ، مرخصى 

Permit 
To allow to happen, to give permission for. 

 اجازه دادن ، مجاز کردن ، روا کردن ، نديده گرفتن ، پروانه ، جواز ، اجازه 

Permutation 
reciprocal change, different ordering of same items. 

 تقديم ، تبديل ، قلب وتحريف ، استحاله ، جايگشت ، جايگردى 

Pernicious 
very harmful or destructive, deadly 

 زيان اور ، مضر ، کشنده ، نابود کننده ، مهلک



Peroxide 
a liquid chemical used to make hair very pale in colour or to kill bacteria 

 نطق

Perpendicular 
Straight up and down. 

 عمودى ، ستونى ، ستون وار ، ايستاده 

Perpetrate 
commit, pull off 

 مرتکب شدن ، مرتکب کردن ، مقصر بودن 

Perpetrator 
the doer of a wrong or a criminal act. 

 مباشر در جرم ، مرتکب 

Perpetual 



lasting forever, or for an indefinitely long time 

 پيوسته، مکرر، هميشگي، دائمي، ابدي

Perpetuate 
To preserve from extinction or oblivion. 

 هميشگى کردن ، دائمى کردن ، جاودانى ساختن

Perpetuity 
n. {eternity} 

 دوام ، بقا ، جاودانى ، پايايى ، ابد 

Perplex 
to confuse 

 گيج کردن ، سردرگم کردن ، سرگشته کردن  بهت زده کردن ،

Perquisite 
something to which sb has a special right because of their social position 

منافع ، فايده ، )حقوق( چيز اکتسابى ، عايدى اکتسابى ، حاصل ، زحمت 

 وهنرشخصى ، عايدى اضافه برحقوق



Persecution 
to punish in a manner designed to injure or afflict 

 زجر ، شکنجه ، ازار ، اذيت 

Perseverance 
continued effort and determination 

 پشتکار ، استقامت ، ثبات قدم ، مداومت ، اصرار 

Persevere 
to persist in anything undertaken 

 پشتکارداشتن ، استقامت بخرج دادن ، ثابت قدم ماندن

Persiflage 
light, bantering talk or writing 

 شوخى کنايه دار ، دست انداختن کسى

Persist 



To go on stubbornly or resolutely. 

 سماجت کردن ، پافشارى کردن ، اصرار کردن ، ايستادگى

Persistence 
a fixed adherence to a resolve, course of conduct, or the like. 

 ار ، ابرام ، پافشارى ، دوام ، ماندگارى ، سماجت اصر

Persistent 
not stopping or going away e.g. (He has been fighting a ................ cold) 

 ، سماجت، دوام، پافشارياصرار، ابرام

Persnickety 
fastidious or fussy 

 قيقوسواسى ، پرچانه ، بهانه گير ، کار بسيار د

Person 
A single human being; an individual. 

 شخص ، نفر ، ادم ، کس ، وجود ، ذات ، هيکل 



Persona 
a person's perceived or evident personality 

 شخصى ، اشخاص يک کتاب ، )در جمع( شخصيت ها 

Personable 
having a pleasing manner, friendly, amiable 

 ، جذاب ، با شخصيت ، شخصى خوش سيما

Personage 
a person of distinction or importance 

 شخص برجسته ، شخصيت ، بازيگران داستان 

Personal 
your own; not belonging to or connected with anyone else 

 منقول ، شخصى ، خصوصى ، حضورى ، مربوط به شخص 

Personality 



the attributes, taken collectively, that make up the character and nature of an 

individual. 

 شخصيت ، هويت ، وجود ، اخلاق و خصوصيات شخص ، صفت شخص 

Personally 
in the flesh; without involving anyone else 

 ،شخصا ، خود ، از طرف خود ، اصاله ، به شکل شخص  "، بالنفسهاصالتا

Personnel 
the people who work for a firm 

افراد ، پرسنل ، کارکنان ، مجموعه کارمندان يک اداره ، اداره کارگزينى ، 

 کارگزينى

Perspective 
the relative importance of facts or matters from any special point of view. 

ى ، دورنما ، بينايى ، منظره ، چشم دورنماى سه بعدى ، سه بعد نمائى ، عمق نماي

انداز ، مناظر و مرايا ، جنبه فکرى ، لحاظ ، سعه نظر ، روشن بينى ، مال انديشى ، 

 تجسم شى ، خطور فکر ، ديدانداز 

Perspicacious 
having penetrating insight or good discernment 



 زيرک ، بينا ، تيزهوش

Perspicacity 
shrewdness, perceptiveness 

 زيرکى ، فراست ، کياست ، شخص تيزبين

Perspicuous 
Lucid. 

 واضح ، صريح ، روشن ، شفاف 

Perspiration 
sweat. 

 عرق بدن ، کارسخت ، عرق ريزى 

Perspire 
To excrete through the pores of the skin. 

 تعريق ، عرق ريختن ، عرق کردن ، دفع کردن



Persuadable 
capable of influencing to action by entreaty, statement, or anything that moves 

the feelings. 

 قابل تشويق ، وادار کردنى

Persuade 
win over to do or believe; make willing 

 وادار کردن ، بران داشتن ، ترغيب کردن 

Pert 
flippant, bold 

رو ، جسور ، ماهر ، غنچه دار ، قشنگ ، سرحال ، سالم ،  بى پرده ، گستاخ ، پر

 باروح 

Pertain 
to have reference or relation 

 وابسته بودن ، مربوط بودن ، متعلق بودن ، مناسب



Pertinacious 
stubbornly persistent 

 لجوج ، خودسر ، خيره سر ، کله شق ، سمج

Pertinacity 
unyielding adherence. 

 لجبازى ، سماجت ، سرسختى ، لجاجت

Pertinent 
to the point, ad rem, appurtenant, propitious # [ant]irrelevant 

 يکان لاحق ، وابسته به يکان مربوطه ، شايسته ، وابسته ، مربوط ، مقتضى 

Perturb 
to disturb, to bother or unsettle 

 دناشفتن ، ناراحت کردن ، مزاحم ش

Perturbation 



mental excitement or confusion. 

 اخلال )در نظريه خبر( ، اشفتگى ، تشويش ، انحراف ، اختلال

Perusal 
the act of surveying 

 مطالعه ، مرور

Peruse 
to read carefully, scrutinize 

 بررسى کردن ، بدقت خواندن

Pervade 
v. {permeate, spread} 

 ن يا شايع بودن ، نفوذ کردن ، بداخل راه يافتن ، پخش شدنفراوا

Pervasion 
The state of spreading through every part. 

 نفوذ ، سرايت ، انتشار



Pervasive 
thoroughly penetrating or permeating. 

 .فراگير، نافذ، فراگيرنده

Perverse 
willfully determined to go counter to what is expected 

 خلاف بد ، منحرف ، در خطا ، گمراه ، هرزه ، فاسد 

Perversion 
diversion from the true meaning or proper purpose. 

 بدراهى ، انحراف جنسى يا اخلاقى

Perversity 
Wickedness. 

 منحرف بودن ، انحراف ، کژى ، بدراهى

Pervert 



v. to cause to turn away from what is morally right 

 منحرف کردن ، از راه راست بدرکردن ، گمراه شدن ، مرتد ، بدراه ، منحرف 

Pervious 
admitting the entrance or passage of another substance. 

 راه دهنده ، نفوذ پذير ، منفذ دار ، روشن بين

Pessimism 
a general belief that bad things will happen 

 صفت بد ، بدى مطلق ، فلسفه بدبينى

Pester 
annoy, bother, disturb, bug (like an insect) 

 بدبين

Pestilence 
A raging epidemic. 

 بيمارى طاعون ، ناخوشى همه جاگير ، افت



Pestilent 
highly injurious or destructive to life, deadly 

 طاعونى ، طاعون اور  کشنده ، مهلک ،

Pestilential 
Having the nature of or breeding pestilence. 

 وابسته به طاعون يا افت

Pet 
an animal that is kept in the home as a companion and treated kindly 

حيوان اهلى منزل ، دست اموز ، عزيز ، سوگلى ، معشوقه ، نوازش کردن ، بناز 

 دن پرور

Peter 
to fail or lose power, efficiency, or value. 

 کم امدن ، بپايان رسيدن ، تمام شدن ، ازپادرامدن ، ته کشيدن ، ازپا افتادن 



Petrify 
to convert into stone or a stony substance 

 سنگ کردن يا شدن ، متحجر کردن ، گيج کردن ، از کارانداختن

Petrous 
like stone, especially in hardness 

 سنگى ، سخت

Petulance 
the state or quality of being petulant 

 بد اخلاقى ، زود رنجى ، کج خلقى ، تندى ، گستاخى

Petulant 
showing sudden, impatient irritation 

 زودرنج ، شرم اور ، ادم جسور ، کج خلق ، ترشرو

Phalanx 



formation of soldiers carrying shields close together for defense; any very close 

group of people 

 بندانگشت ، استخوان انگشت ، گروه

Pharmacopoei

a 
an official book describing medicines 

 کتاب دستور داروسازى ، دارونامه

Pharmacy 
The art or business of compounding and dispensing medicines. 

 داروخانه ، انباردارو ، داروسازى 

Phase 
to make sth happen gradually in a planned way 

طبقه ، وضعيت ، وجه ، منظر ، وجهه ، صورت ، لحاظ ، پايه ، فاز ، دوره تحول 

 وتغيير ، اهله قمر ، جنبه ، وضع ، مرحله اى کردن



Phenomena 
events 

 ها پديده 

Phenomenal 
very remarkable, highly extraordinary, amazing 

پديدارى ، پديده اى ، حادثه اى ، عارضى ، عرضى ، محسوس ، پيدا ، شگفت انگيز 

 ، فوق العاده

Phenomenon 
unusual occurrence, event 

 پديده ، حادثه ، عارضه ، نمود ، تجلى ، اثر طبيعى 

Philander 
to play at courtship with a woman. 

 زن بازى کردن ، دنبال زن افتادن ، لاس زدن ، زن دوست بودن



Philanthropic 
humanitarian 

 نوع پرست ، بشردوست 

Philanthropist 
One who endeavors to help his fellow men. 

 بشر دوست ، خيرخواه بشر ، ادم نيک انديش

Philanthropy 
charity, a desire or effort to promote goodness 

 نوع پرستى ، بشردوستى

Philately 
the study and collection of stamps. 

 تمبر شناسى ، تمبر جمع کنى ، جمع اورى تمبر

Philharmonic 



Fond of music. 

 عاشق موسيقى ، ارکستر سمفونى ، فيل هارمونيک

Philippic 
any speech or discourse of bitter denunciation 

 سخنرانى تند و انتقادى

Philistine 
person deficient in or hostile to culture 

 ادم هرزه ، ادم بى فرهنگ وبى ذوق ومادى

Philogynist 
someone who is fond of women as a group 

 زن دوست

Philologist 
an expert in linguistics. 

ستاد زبان شناسى ، زبان شناس ، واژه شناس ، ويژه گر در زبانشناسى تاريخى ا

 وتطبيقى 



Philology 
the study of literary texts to establish their authenticity and determine their 

meaning 

 علم زبان ، زبان شناسى تاريخى وتطبيقى واژه شناسى

Philosophize 
to talk about serious subjects in detail or for a long time 

 فيلسوفانه دليل اوردن ، فلسفى کردن

Philosophy 
the rational investigation of the principles of being 

 فلسفه ، حکمت ، وارستگى ، بردبارى ، تجرد 

Phlegmatic 
uninterested, unresponsive 

 و بى رگبلغمى مزاج ، شخص خونسرد 



Phobia 
Persistent fear, strong dislike, abnormal fear 

 هراس ، )روان شناسى( ترس بيخود ، بيم ، انزجار ، نفرت ، تشويش 

Phoenix 
anything that is restored after suffering great destruction 

 سيمرغ ، مرغ افسانه اى منحصر بفرد ، عنقا ، سمندر 

Phone 
to speak to sb by telephone (= telephone) 

  )پسوند( صوت ، اوا ، صدا ، تلفن زدن ، تلفن کردن

Phonetic 
Representing articulate sounds or speech. 

 اوايى ، مصوت ، صدا دار ، مربوط به ترکيب اصوات 

Phonic 



pertaining to the nature of sound. 

 ، صدايى ، صوتى ، جسم صدا دار وابسته به اوا وپژواک 

Phonogram 
a part of a writing system, standing for a sound or syllable 

 نشان صدا ، خط ضبط صدا

Phonology 
the study of the patterning of speech sounds in a language 

 واج شناسى ، واجگان ، صدا شناسى ، دانش دگرگونى صدا در زبان 

Phosphoresce

nce 
the property of emitting light. 

 تابندگى فسفرى ، روشنايى ، شب تابى

Photo 



a representation of a person or scene in the form of a print or transparent slide; 

recorded by a camera on light-sensitive material 

 دن عکس برداشتن از ، عکسبردارى کر

Photoelectric 
pertaining to the combined action of light and electricity. 

 فتوالکتريک ، نورى وبرقى 

Photograph 
To take a photograph of. 

 كردن از، عكسبرداري برداشتن ، عكسعكس

Photographer 
One who takes photographs, typically as an occupation. 

 عکاس ، عکس بردار 

Photometer 
Any instrument for measuring the intensity of light or comparing the intensity of 

two lights. 

 فتومتر ، روشنايى سنج ، نور سنج 



Photometry 
the measurement of the intensity of light 

 نورسنجى 

Phrase 
A small section of music in a larger piece. 

اصطلاح ، فراز ، عبارت سازى ، سخن موجز ، پند وامثال بعبارت دراوردن ، 

 تعبير دراوردن ، تعبير کردن ، کلمه بندى کردن 

Physical 
related to the body or material things 

 فيزيکى ، طبيعى ، مادى ، جسمانى ، بدنى 

Physically 
in relation to your body rather than your mind or emotions 

 با قواعد طبيعى ، موافق علم فيزيک 



Physician 
A medical doctor trained in human medicine. 

 دکتر داروساز ، دکتر ، پزشک 

Physicist 
a specialist in the science that treats of the phenomena associated with matter 

and energy. 

 فيزيک دان

Physics 
The science that treats of the phenomena associated with matter and energy. 

 فيزيک 

Physiocracy 
the doctrine that land and its products are the only true wealth. 

 استحکومت بخکم عوامل طبيعى ، عقيده باينکه زمين يگانه سرچشمه ثروت 



Physiognomy 
the face or countenance 

 برون چهر ، سيما شناسى ، قيافه شناسى ، سيما ، چهره ، صورت 

Physiography 
the science of physical geography 

 جغرافياى طبيعى ، مبحث اثار و پديده هاى طبيعى 

Physiology 
the science of organic functions. 

 ، علم وظايف الاعضاء ، فيزيولوژى ، علم طبيعى تن کردشناسى

Physique 
the physical structure or organization of a person. 

 هيکل ، سازمان بدن ، ترکيب ، هيئت ، ساختمان بدن 

Piano 



a large musical instrument that has a long row of black and white keys. You play 

the piano by sitting in front of it and pressing the keys 

 )موسيقى( پيانو ، ارام بنوازيد ، قطعه موسيقى اهسته وارام

Picaresque 
a form of fiction depicting the adventures of a roguish hero 

 شخص اوباش ، داستاينکه قهرمان ان رذل است

Picayune 
petty, trivial, of little consequence 

 جزئى ، بى ارزش ، پست ، ناچيز

Piccolo 
an instrument similar to a flute, but smaller 

 )موسيقى( فلوت داراى صداى زير

Pick 
to remove a fruit or plant for consumption; to choose something or someone 

باخلال پاک کردن ، خلال دندان کلنگ دو سر ، چيدن ، کندن ، کلنگ زدن و)به( ، 

بکاربردن ، نوک زدن به ، برگزيدن ، بازکردن)بقصد دزدى( ، ناخنک زدن ، 



عيبجويى کردن ، دزديدن ، کلنگ ، )موسيقى( زخمه ، مضراب ، خلال دندان، خلال 

 گوش ، هرنوع الت نوک تيز 

Picture 
shapes, lines etc painted or drawn on a surface, showing what sb or sth looks like 

تصوير ، منظره ، سينما ، با عکس نشان دادن ، روشن ساختن ، نقاشى کردن ، 

 تصور ، وصف ، مجسم کردن 

Pie 
fruit baked inside a pastry covering 

کلاغ زنگى ، کلاغ جاره ، ادم ناقلا ، جانور ابلق ، کلوچه گوشت پيچ ، کلوچه ميوه 

 يز اشفته و نامرتب ، درهم ريختن دار پاى ، چ

Piece 
to understand a story, situation, etc. by taking all the facts and details about it 

and putting them together 

طغرا ، سوار ، پاره ، قبضه توپ يا تفنگ ، قبضه ، دانه ، مهره ، پارچه ، فقره ، 

يا موسيقى ، نمايشنامه قسمت ، بخش ، يک تکه  عدد ، سکه ، نمونه ، قطعه ادبى

 کردن ، وصله کردن ، ترکيب کردن ، جور شدن ، قدرى ، کمى ، اسلحه گرم 



Piece de 

resistance 
the principal dish of a meal 

 امر مهم ، فقره برجسته ، کار پر اهميت ، خوراک اصلى

Piecemeal 
made or done in pieces or one stage at a time 

ذره ذره ، تکه تکه ، قسمت به قسمت ، کم کم ، بطور تدريجى ، به اجزاء ريز تقسيم 

 کردن ، خردخرد ، تکه تکه ، بتدريج ، تدريجى

Pied 
having patches of two or more colours 

 ابلق ، گوناگون ، پرنده رنگارنگ 

Piety 
righteousness by virtue of being pious 

 تقوى ، پارسايى ، پرهيز گارى ، خداترسى ، تقوا 



Pigs might fly 
say this to sb when you think sth will never happen 

رنگينه ، رنگدانه ، پيگمان ، رنگ غير محلول ، رنگيزه ، رنگ دانه ، ماده ملونه ، 

 باماده رنگى رنگ کردن

Pile 
to lay or throw into a pile 

، شمع ، دستک ، کپه ، مقدار زياد ، کرک ، يک تارموى ، خواب پارچه ، پيل 

پارچه خزنما ، ستون لنگرگاه ، ستون پل ، سد ، موج شکن ، توده کردن ، کومه 

 کردن ، اندوختن ، پرز قالى و غيره 

Pilfer 
to steal things of small value 

 دله دزدى کردن ، کش رفتن

Pillage 
to seize or plunder, especially in war 

 تاراج ، يغما ، غارت کردن 



Pillory 
A wooden framework in which an offender is fastened to boards and is exposed 

to public scorn. 

قاپوق ، نوعى الت شکنجه قديمى که سر ودست مجرم را از سوراخ کوچک تخته 

 سنگى گذارنده وفشار ميدادند

Pilot 
A person who is in charge of the controls of an aircraft. 

زبان پايلوت ، راهنماى ناو ، راهنمايى کردن ، ناوبرى کردن ، ليدر ، خلبان هواپيما 

، راننده کشتى ، اسباب تنظيم و ميزان کردن چيزى ، پيلوت ، چراغ راهنما ، 

  رهبرى کردن ، خلبانى کردن ، راندن ، ازمايشى

Pin 
a small thin piece of metal with a point at one end, especially used for 

temporarily holding pieces of cloth together 

 کورک ، عرق گز ، جوش دراوردن

Pincers 
an instrument having two lever-handles and two jaws working on a pivot. 

 گيرهگاز انبر ، ماشه ، 



Pinch 
to squeeze or compress between something 

فشار دادن ، محکم گرفتن بيش از حد گوى بولينگ کاستن سرعت اسب ، نيشگون 

گرفتن ، قاپيدن ، مضيقه ، تنگنا ، موقعيت باريک ، سربزنگاه ، نيشگون ، اندک ، 

 جانشين

Pinchers 
an instrument having two jaws working on a pivot. 

 گازانبر ، ماشه ، گيره

Pine 
Any coniferous tree of the genus ''Pinus''. 

غم و اندوه ، از غم و حسرت نحيف شدن ، نگرانى ، رنج و عذاب دادن ، غصه 

 خوردن ،

Pinion 
a bird's wing 

 ، چرخ دنده هرزه گرد ، دنده پينيون ، دنده لايتناهى ، قسمت دوراز مرکز بال پرنده

 دنده جناحى ، پر و بال پرنده را کندن ، دست کسى رابستن ، کفتربند کردن



Pinioned 
tie or hold the arms or legs of (someone) 

 کت بسته ، بال چيده

Pink 
pale red 

 رنگ صورتى ، سوراخ سوراخ کردن يا بريدن

Pinnacle 
the highest point 

 نوک تيز ، راس ، برج اوج ، منتهى درجه ، قله 

Pioneer 
one who goes first or prepares a way for others 

 مهندس استحکامات ، پيش قدم ، سرباز مهندس حفار ، بيلدار ، پيشگام ، پيشقدم شدن 

Pious 



strongly believing in religion, and living in a way that shows this belief 

 ار ، زاهد ، متقى ، پارسا ، وارستهديندار ، پرهيزگ

Pipe 
a short, narrow tube with a small container at one end, used for smoking tobacco 

پيپ ، چپق ، )موسيقى( نى ، ناى ، نى زنى ، لوله حمل موادنفتى ، ساقه توخالى گياه 

زدن ، لوله کشى ، نى زدن ، فلوت زدن ، با صداى تيز و زير حرف زدن ، صفير 

 کردن ، لوله 

Piquancy 
a food's level of pungency 

 تندوتيزى ، زنندگى ، گوشه دارى ، طعنه اميزى

Piquant 
pleasantly pungent; attractive 

 تند و بامزه ، گوشه دار ، گزنده ، هشيارکننده

Pique 
to excite a slight degree of anger in. 

ش ، انزجار ، تحريک کردن ، زخم زبان زدن ، پارچه ء راه راه نخى مشاجره ، رنج

 ، پيکه ، منبت کارى 



Piss off 
leave or go away, used especially as a rude way of telling someone to go away 

 وابسته به ماهيگيرى ، وابسته به صيدماهى

Pitch 
to try to persuade sb to do sth 

يم پيچى ، قير اندود کردن ، زمين بازى ، زاويه سوراخهاى گوى بولينگ ، بالا گام س

و پايين رفتن هواپيما يا قايق ، ته مانده تقطير ، تفاله قطران ، زفت ، ميل ، تن صدا ، 

خيمه زدن ، چادر زدن ، قير ، ضربت باچوگان ، استقرار ، اوج پرواز ، اوج ، 

نگ صدا ، زيروبمى صدا ، استوارکردن ، خيمه سرازيرى ، جاى شيب ، پلکان ، دا

زدن ، برپاکردن ، نصب کردن ، )دربيسبال(توپ رابه طرف چوگان زن پرتاب 

 کردن ، توپ را زدن ، گام ، درجه ، پرتاب کردن 

Piteous 
evoking or deserving pity 

 رقت بار ، دلسوز ، رقت انگيز ، جانگداز 

Pith 
the soft central cylinder of tissue in a plant stem 

 مغز تيره ، مغز حرام ، مغز ميوه ، مخ استخوان ، اهميت ، قوت ، پر معنى و عميق 



Pithy 
concisely meaningful 

 شبيه مغز ، پرمغز ، مختصر و مفيد ، موثر

Pitiable 
evoking or deserving pity, pitiful 

 رقت بار ، رقت انگيز ، قابل ترحم

Pitiful 
Wretched. 

 رقت انگيز

Pitiless 
hard-hearted. 

 بى ترحم ، بى رحم

Pittance 



Small amount, next to nothing, very little 

 مبلغ جزئى ، چندرقاز ، کمک هزينه مختصر

Pivotal 
of vital or critical importance 

 گرداندني، لولايي، محوري، مداري، مدار، محور 

Placate 
v. to appease or pacify, especially by concessions or conciliatory gestures 

 ارام کردن ، تسکين دادن ، اشتى کردن

Place 
to put sth somewhere, especially with care [= put] 

 مقام ، جاخالى ، پاس به يار ازاد ، ميدان شهرى ، جايگاه ، ميدان ، فضا ، مکان ،

محل ، در محلى گذاردن ، گذاشتن ، قرار دادن ، گماردن ، جاى دادن ، وهله ، مرتبه 

 ، صندلى 

Placebo 
a dummy medicine containing no active ingredients 

دارونما )پلاسسيبو( ، )پزشکى( دواى مريض راضى کن ، داروى دل خوش کنک و 

 بى اثر ، مايه تسکين 



Placid 
serene. 

 رام ، راحت ، متينا

Plagiarism 
using the language and thoughts of another author 

 دزدى ادبى 

Plague 
n. a disease; v. to trouble or annoy 

 اثار ادبى ديگران را سرقت کردن

Plaintiff 
The complaining party, in law, litigator 

 شاکى ، مدعى حقوق( خواهان ، دادخواه ، عارض ، 

Plaintive 



sorrowful, mournful or melancholic 

 ناله اميز ، محزون ، شکوه اميز ، سوزناک

Plait 
a length of hair or other material that is divided into three parts that are then 

crossed over each other in a special pattern 

 يسو ، گيس بافته ، تاه زدن ، چين دار کردنموى بافته ، پيچيدن گ

Plan 
to think carefully about sth you want to do, and decide how and when you will 

do it 

طرح کشيدن يا ريختن ، طرح ريزى کردن در نظر داشتن ، نقشه کف ، نقشه 

، تدبير ،  مسطحه ، برنگاره ، هامن ، طرح ريزى کردن ، طرح کردن ، برنامه

 انديشه ، خيال ، نقشه کشيدن ، طرح ريختن 

Plane 
in mathematics, a flat or level surface that continues in all directions 

سطح صاف ، سطح هموار ، سطح مستوى ، رويه هموار ، افقى سطح افق ، هواپيما 

پرواز ، سطح تراز ، رنده کردن ، با رنده صاف کردن ، صاف کردن ، جهش شبيه 

 ، هموار ، صاف ، مسطح ، صفحه ، سطح ، مستوى 



Planet 
rocky or gaseous spherical bodies orbiting the Sun 

 سياره ، ستاره سيار ، ستاره بخت

Planisphere 
a polar projection of the heavens on a chart. 

 جهان نماى سطح نما ، جهان نماى مسطح

Planning 
the act or process of making plans for something 

 زمينه سازى ، طرحريزى ، نقشه کشى ، برنامه ريزى ، طرح ريزى

Plant 
to put something firmly in a particular place 

واحد صنعتى ، تجهيزات کارگاه ، محل کارخانه يا کارگاه ، کاشتن ، کشت و زرع 

ر زمين قرار دادن ، مستقر کردن ، گياه ، نهال ، رستنى ، نبات کردن ، نهال زدن ، د

 ، ماشين الات کارخانه ، دستگاه ، ماشين



Plaster 
to make something stick in a flat smooth layer 

 پلاسما ، قسمت ابکى خون ، خونابه 

Plastic 
Any similar synthetic material, not necessarily thermoplastic. 

شکل پذير ، ناکشسان ، خميرى شکل ، قالب پذير ، نرم ، تغيير پذير ، قابل تحول و 

 تغيير ، پلاستيک ، مجسمه سازى ، ماده پلاستيکى 

Plasticity 
The property of some substances through which the form of the mass can readily 

be changed. 

شکلپذيرى ، خاصيت شکل افرينى ، خميرائى ، خميرى ، نرمينگى ، حالت خميرى ، 

 اندام پذيرى ، شکل پذيرى ، قالب پذيرى ، حالت پلاستيکى ، نرمى ، انعطاف 

Plate 
a flat, usually round dish with a slightly raised edge that you eat from or serve 

food from 

اب دادن ، زره پوش کردن ، روپوش دادن  شيشه ، کليشه ، ورقه اهن ، ورقه تنکه ،

،بشقاب ، صفحه فلزى ، ورقه ، صفحه ، قاب )مثل قاب ساعت( ، پلاک ، لوح ، 



لوحه ، بقدر يک بشقاب ،روکش فلزى کردن ، ابکارى فلزى کردن ، روکش کردن ، 

 متورق کردن ، اندودن

Platform 
the combination of a particular computer and a particular operating system 

سکوى شيرجه ، سطحه ، کف راه ، پايه نصب ، سکو ، صحن ، مرام ، خط مشى ، 

 سخن رانى کردن ، در جاى بلند قرار دادن 

Platitude 
trite remark, commonplace statement 

 بيمزگى ، بياتى ، پيش پا افتادگى ، ابتذال

Platonic 
spiritual; theoretical 

 پيرو افلاطون ، افلاطونى

Plaudit 
an expression of applause. 

 هلهله شادى ، صداى افرين ، تمجيد ، دست زدن



Plausible 
seemingly or apparently likely, or acceptable 

 باورکردنى ، پذيرفتنى ، قابل استماع ، محتمل

Play 
when children *, they do things that they enjoy, often with other people or with 

toys 

خلاصى داشتن ، حرکت ازاد داشتن ، خلاصى ، اداره مسابقه ، کيفيت ياسبک بازى 

، شرکت در مسابقه انفرادى ، ضربه به توپ ، رقابت ، نواختن ساز و غيره ، 

سرگرمى مخصوص ، تفريح کردن ، ساز زدن ، الت موسيقى نواختن ، زدن ، رل 

 ازى کردن ، روى صحنه ء نمايش ظاهرشدن ، نمايش ، نمايشنامهب

Player 
sb who takes part in a game or sport 

 نوازنده ، هنرپيشه ، بازيکن ورزشى 

Playful 
frolicsome. 

 سربهواه ، اهل تفريح و بازى ، بازيگوش ، سرزنده و شوخ



Playwright 
n. a writer of plays; dramatist 

 پيس نويس ، نمايشنامه نويس

Plea 
The defendant's answer to the plaintiff's declaration and demand. 

پاسخ دعوى ، دادخواست ، منازعه ، مشاجره ، مدافعه ، عذر ، بهانه ، تقاضا ، 

 استدعا ، پيشنهاد ، وعده مشروط ، ادعا 

Pleasant 
giving pleasure, pleasing in manner 

 خوش ايند ، دلپذير ، خرم ، مطبوع ، پسنديده ، خوش مشرب

Please 
Used to make a polite request. 

 دلپذيرکردن ، خشنود ساختن ، کيف کردن ، سرگرم کردن ، لطفا ، خواهشمند است



Pleasurable 
enjoyable 

 فرح بخش ، لذت بخش ، لذيذ ، مغتنم ، عياش

Pleasure 
enjoyment, happiness, or satisfaction, or something that gives this 

 کيف ، خوشى ، عيش ، شهوترانى ، انبساط ، بخشيدن ، خوشايند بودن ، لذت بردن

Plebeian 
of the common people 

 ( توده قديم ، ) رومدرياءي نيروي اول سال ، دانشجويو رذل ، خشنسوم طبقه آدم

 ادب ، بي، خشنسوم طبقه، مردم

Plebian 
alternative spelling of plebeian 

 ادم طبقه سوم ، خشن ورذل ، دانشجوى سال اول نيروى دريايى



Pledgee 
the person to whom anything is pledged. 

 رهن گيرنده ، مرتهن ، گروگير 

Pledgeor 
one who gives a pledge. 

 بيعانه يا قول دهنده ضمانت يا

Plenary 
fully attended, for everyone's attendance 

 کامل ، جامع ، غير مقيد ، شامل تمام اعضاء

Plenipotentiar

y 
a person with power to do business on behalf of another 

 اختيار مطلق الاختيار، داراي تام



Plenitude 
an abundance, plenty, a full supply 

 کمال ، سرشارى ، وفور ، فراوانى 

Plenteous 
of or pertaining to plenty, abundance 

 وافر ، سرشار ، پربار

Plenty 
More than enough. 

 فراوانى ، بسيارى ، کفايت ، بمقدار فراوان 

Plethora 
overabundance, excess 

 ادازدياد خون در يک نقطه ، افراط ، ازدي

Pliable 



flexible 

 خم پذير ، خم شو ، انحناء پذير ، نرم شدنى ، قابل انعطاف

Pliant 
capable of bending, flexible, pliable 

 نرم ، خم شو ، زود راضى شو ، دمدمى مزاج ، تاشو

Plight 
predicament, dangerous & problematic situation 

 هد دادن ، گرفتارى ، مخمصـه متعهد کردن ، متعهد شدن ، تع

Plod 
to walk or move slowly and heavily 

اهسته و محکم حرکت کردن ، صداى پا ، زحمت کشيدن ، با زحمت کارى را انجام 

 دادن

Plot 
to make a secret plan to do something wrong, harmful, or illegal: conspire 

بردن نقاط روى طرح ، ثبت مسير يا نقاط ، تعيين نمودار ، سنگ وسط چهارراه ، 

کردن محل هدف يا دشمن روى نقشه ، رسم کردن مسير حرکت روى نقشه ، رسم 



نمودن ، موضوع اصلى ، دسيسه ، قطعه ، نقطه ، موقعيت ، نقشه کشيدن ، طرح 

 ريزى کردن ، توطئه چيدن ، رسم کردن ، کشيدن

Pluck 
to pull something, especially with a sudden movement, in order to remove it 

شهامت ، شجاعت ، تصميم ، دل وجرات ، انقباض ، کندن ، چيدن ، بصدا دراوردن 

 ، گلچين کردن ، لخت کردن ، ناگهان کشيدن 

Plumage 
feathers, either covering a bird or used ornamentally 

 ينپرهاى زينتى ، پر وبال ، پرشاه

Plumb 
to examine deeply; determine the depth 

، ، عمودا، درست، بطور عمودي، راستسربي ، گلولهعمودي پيما، شاقول ژرف

 ، با شاقولقرار دادن، عموديپيمودن ، عمقكردن يابي ، ژرفكردن كشي عينا، لوله

 ، سر، عمود بودنافتادن ، شاقوليكردن مهر وموم ، باسربآزمودن

Plummet 
to fall; plunge 



گلوله سربى ، وزنه شاقول ، شاقول ، ژرف پيما ، سرازيرشدن ، نازل شدن ، 

 سرنگون وارافتادن

Pluperfect 
expressing past time or action prior to some other past time or action. 

 فعل ماضى بعيد ، خيلى عالى

Plural 
containing or consisting of more than one. 

 صيغه جمع ، صورت جمع ، جمعى

Plurality 
fact of being numerous 

 حالت تعدد ، تعددحزبى ، حکومت ائتلافى ، جمع گرايى ، تعدد ، وفور ، چندگانگى

Plus 
used to show that one number or amount is added to another (≠ minus) 

 وه ، باضافه ، افزودن به ، مثبت ، اضافى ، امتياز بعلا



Plutocracy 
the rule or power of wealth or the wealthy 

 حکومت دولتمندان ، حکومت اغنياء ، حکومت توانگران ، طبقه ثروتمند 

Pneumatic 
Pertaining to or consisting of air or gas. 

ادار ، پرباد ، کار کننده باهواى فشرده ، داراى پنوماتيکى ، گازى ، هوايى ، هو

 چرخ يا ، لاستيک بادى

Poached egg 
egg gently cooked in boiling water 

 علم خواص هوا و گاز

Pocket 
a small pouch inside a garment for carrying small articles 

ورفتگى ، پيش رفتگى خط گانه ميز بيليارد ، فر 6محاصره شدن ، کيسه يا جيبهاى 

جبهه ، کيسه هوايى ، پاکت ، تشکيل کيسه در بدن ، کوچک ، جيبى ، نقدى ، پولى ، 

 جيب دار ، درجيب گذاردن ، درجيب پنهان کردن ، بجيب زدن 



Podium 
a small platform for a public speaker, a conductor, etc 

 سکوب ، بالکن جايگاه مخصوص ، لژ سلطنتى

Poem 
a piece of writing that expresses emotions, experiences, and ideas, especially in 

short lines using words that rhyme (=end with the same sound) 

 چامه ، شعر ، منظومه ، چکامه ، نظم 

Poesy 
the class of literature comprising poems 

 شعر ، شاعرى

Poet 
A person who writes poems. 

 شاعر ، چکامه سرا 



Poetaster 
an unskilled poet 

 شاعرک ، شعر باف 

Poetic 
possessing the qualities or charm of poetry 

 شاعرانه ، شعرى ، نظمى ، خيالى 

Poetics 
The rules and principles of poetry. 

 اسى ، نظريه شاعرانه ، فنون شاعرىرساله اى درباره شعر و زيبايى شن

Poetry 
The class of literature comprising poems. 

 چامه سرايى ، شعر ، اشعار ، نظم ، لطف شاعرانه ، فن شاعرى

Poignancy 



Severity or acuteness, especially of pain or grief. 

 تيزى ، زنندگى ، تلخى ، ناگوارى ، حادى

Poignant 
severely painful or acute to the spirit. 

 تيز ، تند وتلخ ، زننده ، نيشدار ، گوشه دار

Point 
to show sth to sb by holding up one of your fingers or a thin object towards it 

نقطه گذارى کردن ، دماغه ، دلالت کردن متوجه کردن ، مقصود ، محل ، مرکز ، 

باريک کردن )انتهاى طناب( ، راس ، رسد نوک ، هدف گيرى کردن جهت مرحله ، 

، نشانه روى کردن ، به سمت متوجه کردن ، سر ، نکته ، ماده ، اصل ، موضوع ، 

جهت ، درجه ، امتياز بازى ، نمره درس ، پوان ، هدف ، مسير ، مرحله ، قله ، 

تن )به( ، خاطر نشان پايان ، تيزکردن ، گوشه دارکردن ، نوکدار کردن ، نوک گذاش

 کردن ، نشان دادن ، متوجه ساختن ، نقطه گذارى کردن ، مميز ، اشاره کردن

Poise 
equilibrium. 

توازن ، وضع ، وقار ، ثبات ، نگاهدارى ، اونگ يا وزنه ساعت ، وزنه متحرک ، 

 بحالت موازنه دراوردن ، ثابت واداشت ن



Polar 
Pertaining to the poles of a sphere, especially of the earth. 

مربوط به قطب ، قطبى ، وابسته به قطب شمال وجنوب ، داراى قطب مغناطيسى يا 

 الکتريکى ، متقارن ، متقابل ، متضاد 

Pole 
A person from Poland or of Polish descent. 

 ر چراغ برق ،نيزه پرش با نيزه ، شمع ، پايه ، ميله پرچم ، دسته بلند چيزى ، تي

قطب دار کردن ، تيردار کردن ، با تير يا ديرک محکم کردن ، )باحرف بزرگ( 

 لهستانى ، قطب 

Polemic 
n. {a controversy through arguments} 

 جدلى ، اهل جدل ، بحث وجدل

Polemics 
the art of controversy or disputation. 

 جدلى ، اهل بحث وجدل



Police 
the people who work for an official organization whose job is to catch criminals 

and make sure that people obey the law 

اداره شهربانى ، پاسبان ، حفظ نظم و ارامش )کشور يا شهرى را( کردن ، بوسيله 

 پليس اداره وکنترل کردن

Policy 
a plan of action agreed or chosen by a political party, a business, etc 

مسلک ، رويه ، سياست ، خط مشى ، سياستمدارى ، مصلحت انديشى ، کاردانى ، 

 بيمه نامه ، ورقه بيمه ، سند معلق به انجام شرطى ، اداره يا حکومت کردن

Polish 
to rub something using a piece of cloth or brush to clean it and make it shine 

لهستانی ،صيقل ، واکس زنى ، پرداخت ، ارايش ، مبادى ادابى ، تهذيب ، جلا دادن 

 ، صيقل دادن ، منزه کردن ، واکس زدن ، براق کردن

Politic 
shrewd, pragmatic; tactful or diplomatic 

 ،با تدبير ، مصلحت دان ، مصلحت اميز ، ديپلوماسى ، اراسته ، مهذب ، با سياست 

 سياس ، نماينده سياسى ، زندانى سياسى



Political 
relating to the government, politics, and public affairs of a country 

 سياسى

Politically 
in a political manner 

 از لحاظ سياسى 

Politician 
One engaged in politics, especially an elected or appointed government official. 

 سياست مدار ، سياستمدار ، اهل سياست ، وارد در سياست

Politics 
the activities of the government, members of law-making organisations, or 

people who try to influence the way a country is governed 

 ياسى ، اصول سياسىسياست مدون ، علم سياست ، علم سياسى ، امور س



Polka-dotted 
large round dots repeated to form a regular pattern on fabric: 

 طرز حکومت ، طرز اداره ، سياست 

Poll 
survey 

راى شمارى ، صورت اراء ، حائز شدن اکثريت سر ، کله ، حوزه راى گيرى ، 

اء ، اخذ اراء )معمولا بصورت راى جويى ، پهنه ، اخذ راى دسته جمعى ، تعداد ار

جمع( ، فهرست نامزدهاى انتخاباتى ، مراجعه به اراء عمومى ، راى دادن ، راى 

 اوردن ، راس کلاه ، راى گرفتن ، نمونه برداشتن ، سر شمارى کردن 

Pollen 
The fine dust-like grains or powder formed within the anther of a flowering 

plant. 

 رده ، گرده افشانى کردن ، دانه گردهگ

Pollute 
to make foul or unclean 

 ناپاک کردن ، نجس کردن ، الودن ، ملوث کردن



Pollution 
the contamination of the environment by harmful substances 

 لوث ، الودگى ، کثافت ، ناپاکى 

Poltroon 
a wretched coward, craven 

 جبون وسرگردان ، ادم ترسو ، بزدل ادم

Polyarchy 
government in which power is invested in 3 or more persons 

 حکومت چند تنى

Polycracy 
The rule of many. 

 حکومت چند تنى

Polygamy 



the fact or condition of having more than one wife or husband at once. 

 ، تعدد زوجات ، چند زن گيرى ، چندگانى ، بس گانى  چند همسرى

Polyglot 
Speaking several tongues. 

 چند زبانى ، متکلم بچند زبان

Polygon 
a figure having three or more sides 

 چند ضلعى ، کثيرالاضلاع ، )هندسه( بسيار پهلو ، چند گوشه ، کثير الاضلاع 

Polyhedron 
a solid figure with many flat faces and straight edges 

 جسم چند وجهى ، )هندسه( کثير الوجوه 

Polysyllable 
Having several syllables, especially more than three syllables. 

 کلمه چند هجايى ، لغت چند سيلابى ، چند هجايى



Polytechnic 
pertaining to, embracing, or practicing many arts. 

جامع الفنون ، چند رشته اى ، وابسته بتدريس هنرهاى فنى مختلف ، وابسته به علوم 

 عملى مختلف ، دانشکده صنعتى

Polytheism 
The doctrine or belief that there are more gods than one. 

 چند خدا پرستى ، پرستش خدايان متعدد 

Pommel 
to beat with something thick or bulky. 

قاچ زين اسب ، جسم گلوله مانند ، گلوله ، قاش زين ، قرپوس زين ، قبه شمشير ، 

 سر عصا ، محکم زدن 

Pomposity 
the quality of being pompous, self-importance 

 دبدبه ، اب وتاب ، جلوه وشکوه



Pompous 
Marked by an assumed stateliness and impressiveness of manner. 

 پرشکوه

Ponder 
to wonder, to think of deeply 

 سنجيدن ، انديشه کردن ، تعمق کردن ، تفکر کردن ، سنجش

Ponderous 
unusually weighty or forcible. 

 وزين ، خيلى سنگين ، خيلى کودن

Pontiff 
The Pope. 

 کاهن بزرگ ، کشيش بزرگ ، پاپ

Pontificate 



v. to speak in a pompous and overbearing way, make pretentious or categorical 

statements, express one's opinion as though it were an official, authoritative 

decree 

 دوره يا مقام اسقفى يا پاپى يا کهانت ، امامت ، اسقفى کردن ، فضل فروشى کردن

Pool 
an area of water that has been made for people to swim in; a small area of water 

or a small amount of liquid on a surface 

دوره )شمشير بازى( ، سوراخ کردن ، نقب زدن ، پارک موتورى ، تعميرگاه ، 

قرقره ، استخر ، ابگير ، حوض ، برکه ، چاله اب ، کولاب ، ائتلاف چند شرکت با 

ديگر ، عده کارمند اماده براى انجام امرى ، دسته زبده وکار ازموده ، ائتلاف  يک

کردن ، سرمايه گذارى مشترک ومساوى کردن ، شريک شدن ، باهم اتحادکردن ، 

 تصحيلات اشتراکى ، منبع ، مخزن 

Poor 
With little or no possessions or money. 

ا ، بى پول ، مستمند ، معدود ، ناچيز ، پست ، لاغر ، بى قوت ، فقير ، مسکين ، بينو

 نامرغوب ، دون 

Pop 
to come suddenly or unexpectedly out of or away from sth 

ضربه ، تيراندازى ، پاس کوتاه ، ضربت ناگهانى زدن ، بى مقدمه اوردن ، بى 

اردن ، مقدمه فشار اوردن ، حمله کردن ، ترکاندن ، باصدا ترکيدن ، برهن گذ

 بسرعت عملى انجام دادن ، انفجار ، ترکيدن ، مشروبات گاز دار ، پراندن ، پريدن



Populace 
the common people. 

 جمعيت ، )آمريکايى( توده مردم ، عوام الناس ، سکنه ، جمهور 

Popular 
liked, enjoyed, or supported by many people 

پسند ، معروف ، محبوب ، وابسته بتوده مردم ، عمومى ، داراى وجهه ملى ، مردم 

 خلقى ، ملى ، توده پسند ، عوام

Population 
The people living within a political or geographical boundary 

 جمعيت ، نفوس ، تعداد مردم ، مردم ، سکنه

Populous 
full of residents, as a region, heavily populated 

 يت ، کثيرالجمعيت ، بيشمار ، زياد ، پرپرجمع



Porch 
a covered and enclosed entrance to a building 

 پيشخان ، رواق ورودى ، هشتى ، سرپوشيده ، دالان ، ايوان ، رواق

Pork 
The meat of a pig; swineflesh. 

غوطه ور  خلل و فرج ، سوراخ ريز ، منفذ ، روزنه ، خلل وفرج ، در درياى تفکر

 ( بمطالعه دقيق پرداختن ، با دقت ديدن overشدن ، )با 

Porous 
full of pores, like a sieve 

 خلل و فرج دار ، متخلل ، پر منفذ

Port 
sweet dark-red dessert wine originally from Portugal 

ه ، مجراى باب ، مدخل ، دريچه ، تبديل برنامه ، بزرگ کردن لوله اگزاست ، دماغ

عبور روغن ، مجرا ، شيار هادى ، دهانه ، دروازه ، روزنه ديد ، حمايل نگهداشتن 

تفنگ ، حمايل فنگ ، مزغل تيراندازى ، سمت چپ ناو ، بندرگاه ، لنگرگاه ، مامن ، 

مبدا مسافرت ، فرودگاه هواپيما ، بندر ورودى ، درب ، درگاه ، دورازه ، در رو ، 

 بارگيرى کردن ، ببندر اوردن ، حمل کردن ، ترابردن  مخرج ، شراب شيرين ،



Portable 
light and small enough to be easily carried or moved 

 قابل انتقال ، قابل حمل ونقل ، سفرى ، سبک ، ترابرپذير ، دستى

Portal 
a large, important entrance to a building 

 ايوان ، سياهرگى باب ، سر در ، دروازه ، مدخل ،

Portend 
to serve as a warning or omen 

 از پيش خبر دادن ، پيشگويى کردن ، حاکى بودن

Portent 
anything that indicates what is to happen. 

 نشانه ، فال بد ، خبر بد ، شگفتى ، بد يمن بودن 

Portentous 



too serious and trying to be very important 

 بديمن ، داراى فال بد ، بدفرجام ، بدشگون

Portfolio 
A portable case for holding writing-materials, drawings, etc. 

 دارايى ، سند دارائى ها ، کيف کاغذ ، کيف چرمى بزرگ ، مقام ، سهام

Portion 
something less than the whole of a human artifact 

، بخش ، جزء ، تکه ، بهره ، برخه ، نصيب ، سرنوشت ، قسمت ، جزئى ، بخشى 

 ارث ، تسهيم کردن ، سهم بندى کردن ، بخشيدن 

Portly 
rather heavy or fat 

 هيکل وار ، تنومند ، جثه دار ، با وقار

Portrait 
a painting, photograph, drawing, etc. of a person or, less commonly, of a group 

of people 

 ، تصوير كردنيا تصوير صورت ، عكستصوير، نقاشي



Portray 
To paint or draw the likeness of. 

 تصوير کشيدن ، توصيف کردن ، مجسم کردن

Pose 
to cause something, especially a problem or difficulty 

گرفتن ، وانمود شدن ،  مطرح کردن ، گذاردن ، قرار دادن ، اقامه کردن ، ژست

قيافه گرفتن ، وضع ، حالت ، ژست ، قيافه گيرى براى عکسبردارى ،سوال پيچ 

 کردن باسئوال گير انداختن

Poseur 
person who affects an attitude to impress others 

 وانمود کن ، ژستو ، قيافه گير ، پرسش دشوار

Posit 
to present in an orderly manner. 

 ادعا ، قرار دادن ، ثابت کردن ، فرض کردن ، فرض



Position 
the way sb is standing, sitting, or lying 

شغل رسمى ، حالت ، محل سازمانى ، مقام شغل سازمانى ، مستقرشدن ياکردن ، 

قراردادن امورات مربوط به وظايف ، شکل ، موقعيت ، وضعيت ، موضع ، نهش ، 

 ايگاه ، مقام يافتن ، سمت ، منصب ، قراردادن ياگرفتن شغل ، مرتبه ، ج

Positive 
Of number, greater than zero. 

مسلم ، واقعى ، نسخه اصلى عکس ، قطب مثبت باطرى الکتريسيته مثبت ، مثبت ، 

 قطعى ، محقق ، يقين ، معين ، مطلق ، ساده 

Posse 
a group of people following a person in order to catch him or her 

ممکن ، نيروى اجتماعى ، قدرت قانونى ، دسته افراد پليس ، جماعت ، قدرت ، 

 امکان 

Possess 
To own. 

تصرف کردن ، دارا بودن ، متصرف بودن ، در تصرف داشتن ، دارا شدن ، 

 متصرف شدن 



Possession 
The having, holding, or detention of property in one's power or command. 

حيازت ، متصرفات ، مايملک ، تسخير ، جن زدگى ، تصرف ، دارايى ، مالکيت ، 

 ثروت ، يد تسلط 

Possessive 
Pertaining to the having, holding, or detention of property in one's power or 

command. 

 ملکى ، حالت اضافه ، حالت مضاف اليه 

Possessor 
one who possesses 

 ذواليد ، متصرف ، مالک ، دارا 

Possibility 
The quality of being possible. 

 امکان ، احتمال ، چيز ممکن ، شق



Possible 
that can be done or achieved 

 شدنى ، ممکن ، امکان پذير ، ميسر ، مقدور ، امکان 

Possibly 
used when saying that sth may be true or likely, although you are not completely 

certain (= perhaps, maybe) 

 شايد ، تحميل ، هيچ ، بهيچوجه ، اصلا"

Post 
the official system used for sending and delivering letters, packages, etc 

يرعمودى ، پايگاه ، پادگان ، تير يا ميله در مسير اسبدوانى ، چوب تقويت ، جرز ، ت

قرارگاه ، محل ماموريت ، موضع ، گماردن نگهبان ، قرار دادن ، چاپار ، نامه 

رسان ، پستچى ، مجموعه پستى ، بسته پستى ، سيستم پستى ، پستخانه ، صندوق 

پست ، تعجيل ، عجله ، ارسال سريع ، پست کردن ، تير تلفن وغيره ، تيردگل کشتى 

پست نظامى ، پاسگاه ، مقام ، مسئوليت ، شغل ، اگهى کردن ، اعلان  و امثال آن ،

 کردن ، بديوار زدن 

Postdate 
To make the date of any writing later than the real date. 



 بتاريخ ماقبل نوشتن ، تاريخ ماقبل

Posterior 
the hinder part. 

 ، بعداز ، کفل  پشتى ، عقبى ، پسى ، عقب تر ، ديرتر ، خلفى

Posterity 
succeeding or future generations collectively 

 اولاد ، اعقاب ، زادگان ، اخلاف ، ايندگان 

Postgraduate 
Pertaining to studies that are pursued after receiving a degree. 

 وابسته به تحصيلات فوق ليسانس ، دانش اموخته 

Posthumous 
happening after a person's death 

 متولد شده پس از مرگ پدر )درمورد طفل( ، منتشر شده پس از مرگ نويسنده 



Postscript 
something added to a letter after the writer's signature. 

 . است( P.Sذيل نامه ، يادداشت الحاقى اخر نامه يا کتاب ، ضميمه کتاب )مخفف ان 

Postulate 
to ask, demand or claim 

شرط اصلى ، لازمه ، اصل موضوع ، تقاضا ، درخواست ، ادعا ، بديهى شمرده ، 

لازم دانستن ، قياس منطقى کردن ، فرض نمودن ، انگاره ، پذيره ، مسلم فرض 

 کردن

Pot 
any of various types of container, usually round, especially one used for cooking 

food 

ديگچه ، قورى ، کترى ، اب پاش ، هرچيز برجسته وديگ مانند ، مارى جوانا 

 وسايرمواد مخدره ، در گلدان گذاشتن ، در گلدان محفوظ داشتن ، در ديگ پختن

Potable 
suitable for drinking 

 اشاميدنى ، نوشيدنى ، قابل شرب 



Potato 
an edible tuber native to South America; a staple food of Ireland 

 سيب زمينى ، انواع سيب زمينى

Potency 
strength 

 توان ، قدرت ، توانايى ، نيرومندى ، لياقت

Potent 
Powerful, strong, intense, vigorous, dominant, forceful, strong 

 قوى ، پرزور ، نيرومند 

Potentate 
Ruler, monarch, sovereign 

 پادشاه ، سلطان ، شخص توانا ، فرمانرواى مقتدر

Potential 



the possibility of something happening or being developed or used 

ولتاژ ، عامل بالقوه ، بالقوه ، عامل ، بالفعل ، ذخيره اى ، پنهانى ، داراى استعداد 

 نهانى ، پتانسيل 

Potentially 
sth that is potentially dangerous, useful etc is not dangerous etc now, but may 

become so in the future 

 بالقوه ، با داشتن استعداد ، نهانى

Potion 
a drink or draft, especially a magical one 

 جرعه ، دارو يا زهر ابکى ، شربت عشق دادن به 

Potpourri 
Medley, mixture, assortment 

 محفظه عطر ، عطر گل ، تنوع ، مخلوط درهم وبرهم

Pounce 
to attack suddenly, esp. by jumping or flying down to catch or take hold of 

something or someone 

 ضماد روى محل درد گذاشتن 



Pound 
unit of mass (16 ounces avoirdupois); the unit of money used in the UK 

اغل حيوانات گمشده وضاله ، اغل ، بازداشتگاه بدهکاران وجنايتکاران ، استخر يا 

گرم ميباشد( ، ليره ، واحد  453و  69243حوض اب ، واحد وزن )امروزه معادل 

مسکوک طلاى انگليسى ، ضربت ، کوبيدن ، اردکردن ، بصورت گرد در اوردن ، 

 بامشت زدن

Pour 
to make a substance flow from a container, especially into another container, by 

raising just one side of the container that the substance is in 

جارى شدن يا ساختن ، تراوش بوسيله ريزش ، مقدار ريزپ چيزى ، ريزش بلا 

 دن ، باريدنانقطاع ومسلسل ، ريختن ، روان ساختن ، پاشيدن ، افشاندن ، جارى ش

Poverty 
the state of having little or no money and few or no material possessions 

 تندگستى ، فقر ، فلاکت ، تهيدستى ، کميابى ، بينوايى

Powder 
a solid substance that consists of extremely small pieces, is soft and easy to 

divide, and often has the same shape as the container that it is in 



سائيدن ، ارد ، پودر صورت ، باروت ، ديناميت ، پودر زدن به ، گرد زدن به ، گرد 

 ماليدن بصورت گرد دراوردن 

Power 
to supply a machine or vehicle with the energy that makes it work 

، دولت ، قوه يا توان )رياضيات( ، دستگاه برقى ، راندن ، انرژى ، توانايى ، شدت 

برقى ، درشت نمايى قدرت دوربين ، توان )در رياضيات( ، برترى ، توان ، اقتدار ، 

سلطه نيروى برق ، قدرت ديد ذره بين ، نيرو بخشيدن به ، نيرومند کردن ، زور 

 بکار بردن

Powerful 
sth which is strong is * 

 ر نيرومند ، مقتد

Powerless 
impotent. 

 بى زور

Practicable 
feasible. 

 عملى ، قابل اجرا ، صورت پذير ، عبور کردنى



Practical 
Of a person, having skills or knowledge that are practical 

 قابل استفاده ، سودمند ، ازموده ، کارکن ، کابردى ، عملى ، بکار خور ، اهل عمل 

Practice 
when you do a particular thing, often regularly, in order to improve your skill at 

it 

طرز کار ، تکنيک ، تجربه ، رويه پيشه ، عرف ، رويه ، معمول به ، پيشه ، طرز 

)مشق ، ورزش ،  practiseاجرا ، کاربندى ، عادت ، عمل کردن ، رسم ،( =

 ت کردن ، )بکارى( پرداختن ، برزش ، برزيدنتکرار ، تمرين کردن ، ممارس

Practitioner 
someone involved in a skilled job or activity 

وکيل دست به کار ، وکيل کيف به دست وکيلى که کار اصليش وکالت باشد وکيل 

 حرفه اى ، دندان پزشک ، شاغل مقام طبابت ياوکالت

Pragmatic 
Practical, based on experience, empirical, experimental, concerned with 

everyday affairs as opposed to theory or speculation 

 عملى ، فعال ، واقع بين ، فلسفه واقع بينى ، واقعيت گرايى ، کاربسته ، عمل گرا



Pragmatist 
practical person, realist 

 پيرو فلسفه عملى ، مصلحت گراى 

Praise 
to give praise to 

 شهر پراگ

Prank 
a trick that is intended to be amusing and often to make someone look foolish 

شوخى اميخته با فريب ، شوخى خرکى ، مزاح ، شوخ طبعى ، شوخى زننده ، تزئين 

 کردن 

Prate 
to talk much and to little purpose, to babble 

 يى کردن ، پچ پچ ، ورور ، پرگويى ، ياوه گويى کردن ، وراجى کردنهرزه درا



Prattle 
to utter in simple or childish talk. 

 پرگويى کردن ، حرف مفت زدن ، ورزدن ، ورور

Pray 
to communicate with God for any reason. 

ر شدن ، درخواست دعا کردن ، نماز خواندن ، بدرگاه خدا استغاثه کردن ، خواستا

 کردن 

Prayer 
words that you say when praying to God or gods 

 نماز ، دعا ، تقاضا 

Preach 
to give unwanted advice, especially about moral matters, in a boring way 

 پيش پرداخت



Preamble 
preliminary statement 

مقدمه سند ، ديباجه ، مقدمه وراهنماى نظامنامه يا ديباچه ، سراغاز مقدمه کتاب ، 

 مقررات ، توضيحات ، مقدمه نوشتن

Precarious 
uncertain, risky 

عاريه اى بسته بميل ديگرى ، مشروط بشرايط معينى ، مشکوک ، مصر ، التماس 

 کن ، پرمخاطره

Precaution 
measures taken beforehand; foresight 

بتى )ماسوره( ، درنظرگرفتن احتياط و جنبه هاى تامينى ، پيش بينى پيشگيرى ، ضر

 ، حزم ، احتياط کردن ، اقدام احتياطى 

Precede 
To happen first. 

 مقدم بودن، جلو بودن، قبل از، پيش از، قبل از ... قراردادن 



Precedence 
when sb or sth is considered to be more important than sb or sth else, and 

therefore comes first or must be dealt with first [= priority] 

الويت ، ترتيب تقدم ، پيشى گرفتن ، پيشى ، اولويت ، حق تقدم ، امتياز ، سابقه ، تقدم 

 ، برترى 

Precedent 
Custom, model, paradigm 

 سابقه ، ماقبل ، مقدم ، نمونه  رويه قضايى ، سابقه داشتن ، مقدم بر ، مسبوق به ،

Precedential 
of the nature of an instance that may serve as a guide or basis for a rule. 

 سابقه شو ، سابقه درست کن

Precept 
principle; law 

 دستور ، حکم ، فرمان ، امريه ، خطابه ، مقررات ، نظامنامه ، پند ، قاعده اخلاقى 



Precession 
the act of going forward. 

ساييدگى ، پيشروى ، سبقت ، تقدم ، تغيير جهت محور جسم گردند )مثل فرفره( ، 

 انحراف مسير 

Precinct 
a district in a city marked out for government purposes 

 مرز ، محوطه ، بخش ، حوزه ، حدود 

Precipice 
the face of a cliff, a steep or overhanging place 

 صخره پرتگاه ، پرتگاه ، سراشيبى تند

Precipitant 
moving onward quickly and heedlessly. 

 شتابزده ، جدا شدنى ، تعليق ، شدنى ، باعجله ، عامل رسوب



Precipitate 
v. {cause an event or situation to happen suddenly, unexpectedly, or 

prematurely} 

رسوب کردن ، بشدت پرتاپ کردن ، شتاباندن ، بسرعت عمل کردن ، تسريع کردن 

، سر اشيب تند داشتن ، ناگهان سقوط کردن ، غير محلول وته نشين شونده ، جسم 

 تعليق شونده يا متراسب ، خيلى سريع ، بسيار عجول ، ناگهانى ، رسوب شيميايى

Precipitation 
water that falls to the Earth’s surface 

 از روى شتاب زدگى

Precipitous 
extremely steep 

 شتابناک ، از روى عجله ، بى مهابا

Precis 
concise summary, abstract 

 خلاصه رئوس مطالب ، تلخيص ، چکيده مطلب ، خلاصه نوشتن



Precise 
sharply exact or accurate or delimited 

 ، مختصر کردن ، مختصر ، مفيد ، جامع ، صريح ، دقيق ، معين دقيق کردن 

Precisely 
In a precise manner; exactly. 

 بدقت ، صريحا" ، باصراحت

Precision 
the quality of being very exact or correct 

 رقم دقت ، دقت تير ، دقت ، صراحت ، درستى ، صحت ، ظرافت ، دقيق

Preclude 
v. to prevent, make impossible, exclude or shut off all possibility of something 

happening 

 پيش گيرى کردن ، مانع شدن ، مانع جلو راه ايجاد کردن ، مسدود کردن 



Precocious 
unusually advanced or mature in mental development or talent 

 باهوش زود رس ، پيش رس ، نابهنگام ،

Precursor 
something that precedes and indicates the approach of something or someone 

 پيشرو ، منادى ، ماده متشکله جسم جديد

Predator 
someone who attacks and plunders for gain 

 شکارگر ، درنده ، غارتگر ، يغماگر ، تغذيه کننده از شکار 

Predatory 
prone to pillaging. 

 درنده ، غارتگر ، يغماگر ، تغذيه کننده از شکار 

Predecessor 



something that comes before something else 

 اسبق ، سابق ، قبلى ، اجداد ، )در جمع( پيشنيان ، ماقبل ، سلف

Predicament 
an unpleasant situation that is difficult to get out of 

 خمصه ، حالت ، وضع نامساعد ، وضع خطرناک م

Predicate 
to state as belonging to something. 

مسندى ، خبرى ، خبر دادن ، اطلاق کردن ، بصورت مسند قرار دادن ، مبتنى 

 کردن ، مستند کردن ، گزاره ، دلالت کردن 

Predict 
to say that sth will happen, before it happens 

 يشگويى کردن ، قبلا پيش بينى کردنپ

Prediction 
A statement of what will happen in the future. 

 محاسبه ، پيش بينى ، پيشگويى 



Predilection 
preference, tendency or favorability towards 

 تمايل قبلى ، رجحان ، برگزيدگى ، جانبدارى

Predispose 
to make susceptible, give an inclination or tendency to beforehand 

 مستعد کردن ، زمينه را مهيا ساختن

Predominance 
the condition or state of having power over others 

 برترى ، علو ، رجحان ، تفوق

Predominant 
Superior in power, influence, effectiveness, number, or degree. 

 غالب ، مسلط ، حکمفرما ، نافذ ، عمده ، برجسته 

Predominate 



To be chief in importance, quantity, or degree. 

 داراى نفوذ نجومى ، قاطع بودن ، نفوذ قاطع داشتن ، مسلط بودن ، چربيدن

Preeminent 
exceeding others in quality or rank 

 سرامد ، مقدم ، برتر ، افضل

Preempt 
to supersede; appropiate for oneself 

باحق شفعه خريدن ، حق تقدم پيدا کردن ، پيشدستى کردن ، قبضه کردن ، به 

 انحصار دراوردن

Preemption 
The right or act of purchasing before others. 

 حق شفعه ، پيشدستى

Preen 
(of a bird) cleans and arranges its feathers using its beak 

 سنجاق سينه ، خود را اراستن ، با منقار و زبان خود را اراستن ، بخود باليدن



Preexist 
to exist before something else 

 قبلا وجود داشتن ، ازلى بودن ، قبلا موجود شدن

Preexistence 
Existence antecedent to something. 

 ديت قبلىتقدم وجود ، ازليت ، موجو

Preface 
an introductory part; something preliminary 

 مقدمه ، سراغاز ، اغاز ، پيش گفتار ، ديباچه نوشتن

Prefatory 
pertaining to a brief explanation to the reader at the beginning of a book. 

 ديباچه اى ، پيش گفتارى

Prefer 



to like sb or sth more than sb or sth else, so that you would choose it if you could 

 طرح کردن ، ترجيح يافتن ، ترجيح دادن ، برترى دادن ، رجحان دادن ، برگزيدن 

Preferable 
more desirable than others. 

 مرجح ، داراى رجحان ، قابل ترجيح ، برتر 

Preference 
the fact that you like something or someone more than another thing or person 

 برترى ، رجحان ، ترفيع ، مزيت ، اولويت ، تقدم 

Preferential 
possessing, giving, or constituting preference or priority. 

 امتيازى ، امتياز دهنده ، مقدم ، ترجيحى ، ممتاز 

Preferment 
preference. 

 ، ارتقاء ، حق تقدم ، از پيش ، مقام افتخارى ترفيع



Prefix 
To attach at the beginning. 

 پيشوندى 

Pregnancy 
The condition of being pregnant. 

 ابستنى ، باردارى 

Prehensible 
Capable of being grasped. 

 حاملگى ، ابستن ، باردار 

Prehensile 
capable of grasping 

يرکننده ، گيرنده ، قابض ، مخصوص گرفتن و چيدن برگ ، داراى استعدادهنرى ، گ

 درک کننده



Prehension 
the act of laying hold of or grasping. 

 قبض ، اخذ ، گرفتن ، تسليم ، تحويل 

Prejudice 
an unfavourable opinion formed without knowledge or reason 

يشداورى ، تعصب ، غرض ورزى ، قضاوت تبعيض اميز ، زيان ، لطمه ، پ

 خسارت وضرر ، تبعيض کردن ، پيش داورى

Prelacy 
the office of a prelate 

 مقام اسقفى ، مطرانى ، حکومت روحانى

Prelate 
One of a higher order of clergy having direct authority over other clergy. 

 سقف اعظم ، کشيش ارشدمطران ، خليفه ، ا



Prelude 
something that comes before a more important event or action that introduces or 

prepares for it 

 پيش درامد ، مقدمه ، قسمت مقدماتى 

Premature 
occurring too soon 

 ، نارس زودرس ، پيش از موعد ، پيشرس ، پيش رس ، قبل از موقع ، نابهنگام 

Premeditated 
done deliberately, planned in advance 

 با قصد قبلى ، عمدى 

Premier 
the head of the cabinet in some countries 

رئيس الوزرا ،مقدم ، برتر ، والاتر ، مهمتر ، رئيس ، رهبر ، نخست وزير ، 

 نخستين نمايش يک نمايشنامه ، هنرپيشه برجسته 



Premise 
grounds for a conclusion, proposition 

قضيه ثابت يا اثبات شده ، بنياد واساس بحث ، صغرى وکبراى قياس منطقى ، فرض 

 قبلى ، فرضيه مقدم ، فرض منطقى کردن 

Premium 
payment, usually monthly, yearly etc, for an insurance policy 

پاداش عمل ، پاداش نيکو ، صرف برات ،  اضافه ارزش ، اجرت ، عوض ، جايزه ،

 حق صرافى ، انعام ، مزايا ، وثيقه ، حق بيمه ، حق العمل ، اعلاء

Premonition 
forewarning; presentiment 

 تحذير ، اخطار ، برحذر داشتن ، فکر قبلى 

Preoccupation 
The state of having the mind, attention, or inclination preoccupied. 

 اشغال قبلى ، کار مقدم ، تمايل ، شيفتگى ، اشتغال



Preoccupy 
to fill the mind of a person to the exclusion of other subjects. 

 از پيش اشغال يا تصرف کردن

Preordain 
To foreordain. 

 قبلا مقرر داشتن ، قبلا وقوع امرى را ترتيب دادن

Preparation 
the process of preparing sth 

تهيه )مصالح( ، اتش تهيه ، تهيه کردن اتش ، تيرتهيه اجرا کردن ، پيش بينى ، 

تدارک ديدن ، اماده کردن ، امايش ، تمهيد ، پستايش ، امادش ، تدارک ، تهيه 

 مقدمات ، اقدام مقدماتى ، اماده سازى ، امادگى 

Preparatory 
having to do with what is preliminary. 

اماده کننده ، شيپور خبر ، تيراندازى مقدماتى ، پستايى ، مقدماتى ، مربوط به تهيه 

 يامقدمات ، امايشى ، تدارکى



Prepare 
to make something or somebody ready to be used or to do something 

، مجهز کردن ،  تهيه کردن ، اماده کردن ، تدارک ديدن ، پستاکردن ، مهيا ساختن

 اماده شدن ، ساختن 

Preponderanc

e 
superiority in importance or quantity 

 برترى ، مزيت ، فضيلت ، فزونى ، سنگين ترى

Preponderant 
prevalent. 

 برتر ، مسلط ، داراى مزيت

Preponderate 
To exceed in influence or power. 

 ، افزودن ، فزونى سنگين تر بودن ، چربيدن بر



Prepossess 
to occupy beforehand 

قبلا بتصرف اوردن ، تحت تاثير عقيده يامسلکى قرار دادن ، قبلا تبعيض فکرى 

 داشتن

Prepossession 
a preconceived liking. 

 تصرف قبلى ، اشغال قبلى ، تمايل بيجهت ، تعصب

Preposterous 
Utterly ridiculous or absurd. 

 نامعقول ، غير طبيعى ، مهمل ، مضحک

Prerogative 
having superior rank or precedence. 

حق يا امتياز ويژه ، داراى حق ويژه ، حق ويژه ، امتياز مخصوص ، حق ارثى ، 

 امتياز 



Presage 
to foretell; indicate in advance 

ى دادن بر ، خبردادن از ، پيشگويى نشانه ، نشان ، علامت ، فال نما ، شگون ، گواه

 کردن 

Prescience 
knowledge of things before they happen 

 پيش دانى ، اگاهى از پيش ، علم غيب ، الهام

Prescient 
to have foreknowledge of events 

 عالم به غيب يا اينده ، قبلا اگاه

Prescribe 
to tell someone what they must have or do; to give something as a rule 

 تجويز کردن ، نسخه نوشتن ، تعيين کردن 



Prescript 
something prescribed, a rule, regulation or dictate 

 دستور ، مقرر شده ، امر صادر شده ، تجويز شده ، امريه 

Prescriptible 
derived from authoritative direction. 

 تجويزقابل 

Prescription 
The ''prescription medicine'' or intervention so prescribed. 

مرور زمان ، حکم ، دستورالعمل ، صدور فرمان ، امريه ، نسخه نويسى ، تجويز ، 

 نسخه 

Prescriptive 
saying exactly what must happen, especially by giving an instruction or making 

a rule 

 وابسته به نسخه نويسى ، تجويزى 



Presence 
when sb or sth is present in a particular place [≠ absence] 

 وجود ، پيشگاه ، پيش ، درنظر مجسم کننده ، وقوع وتکرار ، حضور 

Present 
to give something to someone, often at a formal ceremony; to give people 

information in a formal way 

کنونى ، پيشکش ، هديه ، ره اورد ، پيشکشى ، زمان حاضر ، زمان حال ، اکنون ، 

موجود ، اماده ، مهيا ، حاضر ، معرفى کردن ، اهداء کردن ، ارائه دادن ، عرضه 

 کردن 

Presentation 
The act of presenting, or something presented 

 ، ارائه ، عرضه ، تقديم  معرفى ، نمايش

Presentient 
Perceiving or feeling beforehand. 

 قبلا متوجه ، گوش بزنگ ، اماده ، قبلا مستعد ، درانتظار



Presentiment 
foreboding. 

 عقيده قبلى نسبت بچيزى ، احساس وقوع امرى از پيش ، روشن بينى قبلى ، دلهره

Presentment 
semblance. 

لاع هيات منصفه دادگاه جنايى از وقوع جرم در صورتى که مبنى بر مشاهده يا اط

اگاهى خود ايشان بوده ، بر مبناى کيفرخواست تنظيمى نباشد ، ارائه ، شرح ، بيان ، 

 حضور ، طرز نمايش 

Preservation 
to keep alive or in existence 

 گيرى ، حراستحفاظت ، صيانت ، نگهدارى ، حفظ ، محافظت ، جلو

Preserve 
To protect; to keep; to maintain the condition of. 

قرق شکارگاه ، شکارگاه ، مربا ، کنسروميوه ، نگاهداشتن ، حفظ کردن ، باقى 

 نگهداشتن



Preside 
to occupy the place of authority or control 

است جلسه را بعهده داشتن ، کرسى رياست را اشغال کردن ، رياست کردن بر ، ري

 اداره کردن هدايت کردن ، سرپرستى کردن

President 
the official leader of a country that does not have a king or queen 

 رئيس جمهور ، رئيس دانشگاه 

Presidential 
things related or belonged to a president 

 وابسته به رياست جمهور 

Press 
people who write reports for newspapers, radio, or television 

فشار دادن ، له کردن ، عصاره گرفتن ، فشار اوردن ، تاکتيک دفاعى فشرده ، قاب 

راکت تنيس ، فشار روى دفاع ، عامل موثر )در نظريه مورى( ، جمعيت ، ماشين 

شردن ، زور دادن ، ازدحام چاپ ، مطبعه ، مطبوعات ، جرايد ، وارداوردن ، ف

 کردن ، اتوزدن ، دستگاه پرس ، چاپ فشار ، دادن ، ماشين فشار 



Pressure 
to persuade somebody to do something, especially by making them feel that they 

have to or should do it 

 فشار ، بار سنگين مصائب وسختيها ، مشقت ، فشردن ، مضيقه

Prestige 
respect and admiration given to someone or something, usually because of a 

reputation for high quality, success, or social influence 

 شهرت ، وجهه ، حيثيت ، اعتبار ، ابرو ، نفوذ ، قدر و منزلت

Prestigious 
very much respected and admired, usually because of being important: famous, 

celebrated e.g. (a ............... college/university) 

 با اعتبار ، باحيثيت

Presumption 
that which may be logically assumed to be true until disproved. 

 ظن قوى ، قرينه ، فرض ، احتمال ، استنباط ، گستاخى ، جسارت 



Presumptuous 
rude; improperly bold 

 گستاخ ، جسور ، مغرور ، خود بين

Pretend 
to behave as if sth is true when in fact you know it is not, in order to deceive 

people or for fun 

 دروغى اقامه کردن ، وانمود کردن ، بخود بستن ، دعوى کردن

Pretension 
A bold or presumptuous assertion. 

 وانمود ، ادعا ، دعوى ، خودفروشى ، تظاهر ، قصد

Pretentious 
marked by pretense, conceit, or display. 

 پرمدعا ، پرجلوه ، پر ادعا و متظاهر



Preternatural 
supernatural; beyond the normal use of nature 

 غير عادى ، غير طبيعى ، مافوق طبيعى

Pretext 
something put forward to conceal a true purpose or object 

 عذر ، دستاويز ، مستمسک ، بهانه اوردن 

Pretty 
Somewhat, fairly, quite; sometimes also very. 

 تاحدى ، شکيل ، خوش نما ، خوب ، بطور دلپذير ، قشنگ کردن ، اراستن 

Prevail 
To be superior in strength, dominance, influence or frequency; to have or gain 

the advantage over others; to have the upper hand; to outnumber others. 

 چربيدن ، غالب امدن ، مستولى شدن ، شايع شدن 



Prevalence 
the quality or condition of being widespread 

 ه شيوع ، رواج پخش ، نفوذ ، تفوق ، درج

Prevalent 
Prevailing, common, general, widespread, universal 

 رايج ، شايع ، متداول ، فائق ، مرسوم ، برتر

Prevaricate 
v. {lie} 

 دوپهلو حرف زدن ، زبان بازى کردن ، دروغ گفتن

Prevent 
To stop; to keep . 

 شتن ، مانع شدن ، ممانعت کردنجلوگيرى کردن ، پيش گيرى کردن ، بازدا

Prevention 



Thwarting. 

 پيشگيرى ، جلوگيرى ، ممانعت 

Previous 
prior; occurring before something else, either in time or order. 

 پيشين ، قبلى ، سابقى ، اسبقى ، جلوتر ، مقدم

Previously 
before now or before a particular time 

 پيشتر ، قبلا ، سابقا 

Prey 
an animal that is hunted by another animal for food / victim 

 شکار ، نخجير ، قربانى ، صيد کردن ، دستخوش ساختن ، طعمه کردن 

Price 
The cost required to gain possession of something. 

 نرخ ، ارزش ، بها قائل شدن ، قيمت گذاشتن 



Prickle 
to puncture slightly with fine, sharp points. 

 خراش کوچک ، خارتيغ ، خارنوک تيز ، تيرکشيدن ، نيش ، سک زدن

Pride 
satisfaction with your (or another's) achievements 

بهترين ، سربلندى ، برتنى ، فخر ، افاده ، غرور ، تکبر ، سبب مباهات ، تفاخر 

 کردن

Priest 
A religious clergyman who is trained to perform services or sacrifices at a 

church or temple. 

 کشيش ، مجتهد ، روحانى ، کشيشى کردن 

Prig 
a person who is self-righteous and narrow-minded 

ن ، شخص منفور ، ميخ کوچک ، ادم خودنما ، نکته گير ، ايرادگير ، کش رفت

 دزديدن ، التماس کردن ، دله دزد



Priggish 
like a prig 

 خودنما ، ايرادى ، سخت گير

Prim 
Stiffly proper. 

برگ نو ، ياسم ، نوار ابيض ، خيلى محتاط ، تميز ، رسمى وخشک بودن ، خود را 

 گرفتن ، اراستن 

Prima 
most important 

 عمده ، اول 

Primarily 
Of a primary or central nature, first and foremost 

 مقدمتا" ، اصولا"



Primary 
That which is placed ahead of others.; most important 

 اوليه ، ابتدايى ، مقدماتى ، نخستين ، عمده ، اصلى 

Prime 
to prepare somebody for a situation so that they know what to do, especially by 

giving them special information 

استر کردن ، مهمترين ، راه انداختن ، گرم کردن موتور ، اول ، نخست ، زبده ، 

درجه يک ، اغاز ، بهار جوانى ، کمال ، بهترين قسمت ، نخستين ، اوليه ، اصلى ، 

يم لبرجسته ، عمده ، بار کردن ، تفنگ را پر کردن ، بتونه کارى کردن ، قبلا تع

 دادن ، اماده کردن ، مجهز ساختن ، تحريک کردن

Primer 
An elementary reading-book for children. 

پيش قطار ، وسيله به کار اندازنده مشتعل کننده ، کتاب الفباء ، مبادى اوليه ، بتونه ، 

 چاشنى ، وابسته بدوران بشر اوليه ، باستانى ، ابتدايى

Primeval 
original, ancient 

 پيشين ، اوليه ، بسيار کهن ، باستانى



Primitive 
relating to human society at a very early stage of development, with people 

living in a simple way without machines or a writing system 

 نخستى ، پيشين ، قديم ، بدوى ، انسان اوليه ، اوليه ، اصلى 

Primordial 
original; existing from the beginning 

 بسيار کهن ، خاستگاهى ، اصل نخستين ، عنصر نخستين ، اساسى ، اصلى

Primrose 
a wild plant with pale yellow flowers 

 مزين ساختن ، اراستن ، مرتب و منظم ساختن

Principal 
The chief administrator of a school. 

دهنده ، مضمون عنه ، امر ، مرتکب اصلى ، رئيس دانشکده يا دبيرستان ، دستور 

رئيس موسسه اثاثه ارثى ، اصل ، کارفرما ، موکل ، ارباب ، عمده ، رئيس ، مدير ، 

 مطلب مهم ، سرمايه اصلى ، مجرم اصلى



Principality 
the territory of a reigning prince. 

 شاهزادگى ، قلمرو شاهزاده 

Principle 
A rule or law of nature, or the basic idea on how the laws of nature are applied. 

مسلک ، مرام اخلاقى ، قانون علمى ، اصل علمى ، اصل اخلاقى ، اصل ، قاعده 

کلى ، مرام ، سرچشمه ، حقيقت ، مبادى واصول ، )درجمع(معتقد باصول ومبادى 

 کردن ، اخلاقى کردن 

Print 
to produce words, numbers, or pictures on paper, using a machine which puts 

ink onto the surface 

دستگاه زيراکس ، باسمه ، عکس چاپى ، مواد چاپى ، چاپ کردن ، چاپ ، طبع ، 

 منتشر کردن ، ماشين کردن

Prior 
In Bayesian inference, a prior probability distribution. 

 اولى ، قبلى ، از پيش ، پيشين ، جلوى ، مقدم ، اسبق ، رئيس صومعه 



Priority 
the thing that you think is most important and that needs attention before 

anything else 

 داراى ارجحيت ، اولويت ، حق تقدم ، برترى 

Priory 
a monastic house. 

 کوچکتر از صومعهدير يا خانقاه 

Prison 
a building where people are kept as a punishment for a crime, or while they are 

waiting to go to court for their trial [= jail] 

 محبس ، حبس ، وابسته به زندان ، زندان کردن 

Prisoner 
a person who is confined; especially a prisoner of war 

 زندانى ، اسير 



Pristine 
untouched; uncorrupted 

 پيشين ، اولى ، طبيعى و دست نخورده ، تر و تازه 

Privacy 
the quality of being secluded from the presence or view of others 

 استقلال پيام ، خلوت ، تنهايى ، پوشيدگى ، پنهانى ، اختفاء

Private 
Protected from view or disturbance by others; secluded. 

عادى ، غير دولتى ، پوشيده ، شخصى ، اختصاصى ، خصوصى ، محرمانه ، 

 مستور ، سرباز ، )جمع( اعضاء تناسلى

Privateer 
private ship built by the government to harass enemy ships 

صادره ومسلح ميشود ، فرمانده کشتى کشتى تجارتى که هنگام جنگ توسط دولت م

 بازرسى ، درکشتى تجارتى مسلح کار کردن 



Privation 
lacking basic necessities 

 محروميت ، محروم سازى ، تعليق مقام ، سختى 

Privilege 
to grant some particular right or exemption to 

 صى اعطا کردن ، بخشيدن برترى ، رجحان ، مزيت ، حق ويژه ، امتياز مخصو

Privity 
knowledge shared with another or others regarding a private matter. 

 موضوع محرمانه ، امر خصوصى ، امر سرى 

Privy 
participating with another or others in the knowledge of a secret transaction. 

، صميمى ، محرم اسرار ، اختصاصى ،  شريک ، سهيم ، خصوصى ، محرمانه

 دزدکى ، مستراح 



Prize 
sth that is given to sb who is successful in a competition, race, game of chance 

etc 

کشتى يا کالايى که به موجب حقوق جنگى در دريا به غنيمت برده شود ، انعام ، 

 شدن ، مغتنم شمردن جايزه ، ممتاز ، غنيمت ، ارزش بسيار قائل 

Probably 
with considerable certainty; without much doubt 

 محتملا ، شايد

Probate 
the official proving of a will as authentic 

تصديق صحت وصيتنامه ، رونوشت مصدق وصيتنامه ، رونوشت گواهى شده 

صيت نامه ، محاکمه وصيت نامه ، گواهى حصر وراثت ، گواهى نمودن صحت و

 کردن ، استنطاق کردن ، تحت ازمايش يا نظر قرار دادن 

Probation 
any proceeding designed to ascertain or test character, qualification, or the like. 

ازمايش ، امتحان ، ازمايش حسن رفتار وازمايش صلاحيت ، دوره ازمايش و کار 

 دليل ، ازادى بقيد التزاماموزى ، ارائه مدرک و



Probe 
to search through and through. 

ميله بازرسى ، ميله مدرج ، ستون ، جستجو ، تحقيق ، نيشتر ، رسيدگى ، اکتشاف 

 جديد ، غور کردن ، بررسى کردن ، کاوش کردن ، تفحص کردن ، کاوشگر

Probity 
virtue, integrity 

 يق از اصولپاکدامنى ، راستى ، پيروى دق

Problem 
causing problems for other people 

 مساله ، مسئله ، مشکل ، چيستان ، معما ، موضوع 

Problematic 
posing a problem; doubtful 

 مسئله اى ، غامض ، گيج کننده ، حيرت اور 



Procedural 
(formal) connected with a procedure, especially in a law court 

 مسئله اى ، غامض ، گيج کننده ، حيرت اور

Procedure 
the official or usual way of doing something; A series of small tasks or steps 

taken to accomplish an end. 

طرز کار ، طريقه فرايند ، اقدام ، ايين کار ، روش کار ، شيوه ، دستورالعمل ، روال 

 عمل ، روش ، ايين دادرسى ، روند ، پردازه، رويه ، طرز 

Proceed 
To renew motion or action, as after rest or interruption. 

پيش رفتن ، رهسپار شدن ، حرکت کردن ، اقدام کردن ، پرداختن به ، ناشى شدن از 

 ، عايدات 

Process 
To perform a particular process. 

روش ، جريان کار در دادگاه ، جريان دعوى از مجراى  عمل اوردن ، طريقه ،

قانون تعقيب کردن ، احضار کردن ، پويش ، فراگرد ، شيوه ، تحويل ، فرابرد ، 

پرورش دادن ، تقويم کردن ، توليد کردن ، جريان کار ، عملکرد ، زائده )در 



،  کالبدشناسى( ، مراحل مختلف چيزى ، پيشرفت تدريجى ومداوم ، جريان عمل

مرحله ، دوره عمل ، طرز عمل ، تهيه کردن ، مراحلى را طى کردن ، بانجام 

 رساندن ، تمام کردن ، فرا گرد ، فراشد ، روند ، فرايند ، پردازش کردن 

Proclamation 
any announcement made in a public manner. 

، انتشار ، بيانيه ،  اعلام کردن ، اعلام ، اگهى دادن ، بيانيه دادن ، اعلان ، اگهى

 اعلاميه ، ابلاغيه

Proclivity 
natural or habitual inclination 

 تمايل )بارتکاب بدى( ، تمايل طبيعى بچيز بد 

Procrastinate 
to put off, to delay taking action, to wait until later 

 بدفع الوقت گذراندن ، معوق گذاردن



Procrastinatio

n 
Delay. 

 طفره ، تعويق

Proctor 
to supervise or monitor 

مباشر ، نماينده ، وکيل مدافع ، وکيل قانونى ، بازرس دانشجويان ، متولى ، ناظر ، 

 نايب ، ممتحن ، نظارت کردن ، بازرسى کردن 

Procure 
v. to obtain or get by special means 

يه کردن ، فراهم کردن ، بدست اوردن ، تهيه و تحويل اماد ، به دست اوردن ، ته

 تحصيل کردن ، جاکشى کردن 

Prod 
to push something or someone with your finger or with an object 



 سيخ زدن ، سک زدن ، برانگيختن ، ترغيب 

Prodigal 
wasteful; extravagant; lavish 

 تجمل مبذر ، ولخرج ، مسرف ، اسراف اور ، متلف ، پر

Prodigious 
immense. 

 حيرت اور ، شگفت ، غير عادى ، شگرف

Prodigy 
n. {a person with extraordinary ability or talent} 

 پراديجى ، چيز غير عادى ، اعجوبه ، شگفتى ، بسيار زيرک 

Produce 
To yield, make or manufacture; to generate. 

راوردن ، توليد کردن ، محصول ، ارائه دادن ، زاييدن ، اقامه کردن ، ساختن ، ف

 عمل اوردن 



Producer 
someone who finds financing for and supervises the making and presentation of 

a show (play or film or program or similar work) 

 مولد  ژنراتور ، عمل اورنده ، فراورگر ، فراور ، توليد کننده ،

Product 
sth that is grown or made in a factory in large quantities, usually in order to be 

sold 

کالا ، نتيجه کار ، محصول فراورده ، توليد کردن ، فراورده ، محصول ، حاصل ، 

 حاصلضرب ، بسط دادن ، ايجاد کردن 

Production 
the process of making or growing things to be sold, especially in large quantities 

ارائه ، اقامه ، توليد کردن ، فراورى ، توليد ، عمل اورى ، ساخت ، استخراج ، 

 فراورده ، محصول

Productive 
yielding in abundance. 

 باراور ، توليدى ، پربار ، حاصلضرب ، فراور ، مولد ثروت ، توليد کننده ، مولد ،

 پر حاصل 



Profane 
lewd, indecent 

 کفر اميز ، بدزبان ، بى حرمتى کردن

Profess 
to make open declaration of, to own or admit freely 

 ادعا يا اظهار کردن ، ادعا کردن ، اظهارکردن ، تدريس کردن ، ابراز ايمان کردن

Profession 
The practitioners of such an occupation collectively. 

 دعوى ، اظهار ، شغل ، اقرار ، اعتراف ، حرفه يى ، پيشگانى ، پيشه کار 

Professional 
relating to a job that needs special education and training 

حرفه اى ، پيشه اى ، حرفه اى ، پيشه ور ، کسيکه رشته اى را پيشه رسمى ، خود 

 قرار دهد 



Professor 
someone who is a member of the faculty at a college or university 

 استاد ، پرفسور ، معلم دبيرستان يا دانشکده 

Proffer 
to offer to another for acceptance. 

 پيشنهاد کردن ، تقديم داشتن ، عرضه داشتن

Proficiency 
an advanced state of acquirement, as in some knowledge, art, or science. 

 خبرگى ، زبردستى ، چيرگى ، مهارت ، تخصص ، کارايى 

Proficient 
possessing ample and ready knowledge or of skill in any art, science, or 

industry. 

 خبره ، وارد به فن ، زبردست ، چيره ، ماهر ، حاذق ، متخصص



Profile 
the shape, view, or shadow of a person's head from the side 

شکل دادن ، فرم دادن ، شکل ، فرم ، پروفيل ، برش طولى ، نمودار خصوصيات ، 

نمايه ، مقطع عرضى ، برش عمودى ، نقشه برش نما ، عکس نيمرخ ، برجسته ، 

 نمودار يا منحنى مخصوص نمايش چيزى 

Profit 
money that you get from selling goods or services for more than they cost to 

produce or provide 

 نفع ، سود بردن ، مزيت ، برترى ، منفعت بردن ، فايده رساندن ، عايدى داشتن 

Profiteer 
one who profits. 

 سودجو ، استفاده چى بودن ، اهل استفاده زياد بودن 

Profligacy 
Shameless viciousness. 

 هرزگى ، ولگردى ، ولخرجى



Profligate 
wasteful, spendthrift, extravagant 

 هرزه ، بى بند و بار ، فاسد الاخلاق ، ولخرج

Profound 
situated at or extending to great depth; too deep to have been sounded or 

plumbed 

 عميق ، ژرف 

Profuse 
spending or giving freely and in large amount 

 فراوان ، وافر ، سارى ، لبريز ، سرشار ساختن 

Profusion 
n. {overabundance} 

 فراوانى ، بخشش ، اسراف ، سرشارى ، وفور



Progenitor 
a forefather, any of a person's direct ancestors 

 نيا ، پدر بزرگ ، اجداد ، پيشرو ، نمونه 

Progeny 
the young or offspring of a person, animal, or plant 

 اولاد ، فرزند ، اخلاف ، سلاله ، دودمان

Prognosis 
a forecast of the future course of a disease or disorder 

پيش بينى مرض ، بهبودى از مرض در اثر پيش بينى جريان مرض ، پيش بينى ، 

 مال انديشى 

Prognosticate 
v. to predict; especially, to predict from signs, symptoms, or present indications 

 پيش بينى کردن ، تشخيص دادن قبلى مرض



Program 
enter a program or other instructions into a computer 

 رنامه داربرنامه ، نقشه ، روش کار ، پروگرام ، دستور کار ، برنامه تهيه کردن ، ب

 کردن ، برنامه نوشتن 

Progress 
to improve or develop over a period of time; to make progress 

 پيشرفت کردن ، پيشرفت ، پيشروى ، حرکت ، ترقى ، جريان ، گردش ، سفر

Progression 
the act of moving from one thing to another 

 لى ، تسلسل ، پيشرفت سرى ، فرايازى ، تصاعد ، توا

Prohibition 
Forbidden by custom or religious practice, banning, taboo 

 حرمت ، ممنوعيت ، نهى ، تحريم ، ممانعت ، قدغن ، صدور حکم منع 



Prohibitionist 
one who favors the prohibition by law of the manufacture and sale of alcoholic 

beverages. 

 طرفدار منع مسکرات

Prohibitive 
tending to prevent the purchase or use of something, inclined to prevent or 

forbid 

 منعى ، گران ، جلوگيرى کننده

Prohibitory 
that serves to prohibit or forbid 

 منعى ، گران ، جلوگيرى کننده 

Project 
to plan (something) for a time in the future / to show (a particular quality that 

can be seen by other people) e.g. (He tried to ......... himself as a strong leader.) 

طرح يا پيشنهاد کردن ، تصور کردن تصوير کردن ، پيشنهاد کردن ، ارائه دادن ، 

، نقشه کشيدن ، طرح ريزى کردن ، برجسته بيرون زدن پيش امدن ، ظاهر کردن 

 بودن ، پيش افکندن ، پيش افکند ، پرتاب کردن ، طرح ، نقشه ، پروژه افکندن 



Projection 
something which sticks out 

سيستم تصوير در تهيه نقشه ، پيش امدگى ، پيش افکنى ، برامدگى ، نقشه کشى ، 

کنى ، نور افکنى ، اگرانديسمان ، پروژه ، پرتاب ، طرح ريزى ، تجسم ، پرتو اف

 افکنش ، تصوير

Proletarian 
of or relating to the working class 

 عضو طبقه کارگر ، وابسته بکارگر ، کارگرى

Proletariat 
the working class or lower class 

 طبقه زحمتکش ، طبقه رنجبر ، کارگر ورنجبر ، طبقه کارگر 

Proliferate 
to increase rapidly 

 پربار شدن ، زياد شدن ، کثير شدن ، بسط و توسعه يافتن



Prolific 
Producing offspring or fruit. 

 پرزا ، حاصلخيز ، بارور ، نيرومند ، پرکار ، فراوان

Prolix 
verbose. 

 طولانى ، خسته کننده ، روده دراز ، پرگو

Prologue 
an introduction, especially to a play or novel 

 پيش درامد ، سراغاز ، مقدمه ، پيش گفتار

Prolong 
To extend in time or duration. 

طولانى کردن ، امتداد دادن ، دراز کردن ، امتداد يافتن ، بتاخيرانداختن ، طفره رفتن 

 ، بطول انجاميدن 



Prolonged 
[pr..] lasting longer than usual or expected - continuing for a long time 

طولانى کردن ، امتداد دادن ، دراز کردن ، امتداد يافتن ، بتاخيرانداختن ، طفره رفتن 

 ، بطول انجاميدن

Promenade 
To walk for amusement or exercise. 

 سير ، گردشگاه ، تفرجگاه ، گردش رفتن ، تفرج کردن ، گردش کردن 

Prominence 
the state of being prominent: widely known or eminent 

 برجستگى ، امتياز ، پيشامدگى ، برترى 

Prominent 
well-known; important 

 حساس ، برجسته ، والا 



Promiscuous 
having casual sexual relations with a number of partners 

 بيقاعده ، بيقيد در امور جنسى 

Promise 
to tell someone that you will certainly do something 

 عهد ، نويد ، انتظار وعده دادن ، قول دادن ، پيمان بستن 

Promissory 
Expressing an engagement to pay. 

 وعده اور ، وابسته به تعهد يا قول 

Promontory 
a narrow area of high land that sticks out into the sea 

 دماغه بلند ، راس ، پرتگاه ، برامدگى ، دماغه

Promote 



to advertise something in order to sell it 

 تاسيس کردن ، توسعه دادن ، بالا بردن ، ترفيع دادن ، ترقى دادن ، ترويج کردن 

Promoter 
one who promotes 

 ، ترويج کننده ترويج کننده فروش ، پيش برنده ، ترقى دهنده

Promotion 
the act of raising someone to a higher or more important position or rank 

ترفيعات ، ترفيع رتبه ، ارتقاء ، توسعه ، ترفيع ، ترقى ، پيشرفت ، جلو اندازى ، 

 ترويج

Prompt 
To lead someone toward what they should say or do. 

پيامى که توسط کامپيوتر ارائه مى شود تا مشخص کند که اماده پذيرفتن  کاراکتر يا

ورودى صفحه کليد است ، اعلان ، فورى ، بيدرنگ ، سريع کردن ، بفعاليت 

 واداشتن ، برانگيختن ، سريع ، عاجل ، اماده ، چالاک ، سوفلورى کردن 

Promulgate 
v. to make known, publish, proclaim, make public in an official manner 

 اعلام کردن ، انتشار دادن ، ترويج کردن



Prone 
inclined to 

 حالت درازکش ، در معرض ، متمايل ، مستعد ، مهيا ، درازکش ، دمر 

Proof 
facts, information, documents etc that prove sth is true 

، مقياس خلوص الکل ، محک ،  برهان ، دليل ، گواه ، نشانه ، مدرک ، اثبات

 چرکنويس

Propaganda 
information or ideas spread deliberately to help or harm 

 تبليغ ، تبليغات ، پروپاگاند 

Propagate 
to spread abroad or from person to person. 

ر کردن ، تکثيمنتشر کردن ، قلمه کردن انتقال دادن ، گستردن ، )بوسيله توليد مثل( 

زياد کردن ، پروردن ، قلمه زدن ، منتشرکردن ، انتشار دادن ، پخش کردن ، پخش 

 شدن ، رواج دادن 



Propel 
to push or move something somewhere, often with a lot of force 

 بجلو راندن ، سوق دادن ، بردن ، حرکت دادن

Propellant 
something that causes an object to be driven forward 

  محركه ، نيروىمحرك ، انگيزهعامل

Propeller 
one who or that which propels. 

 پروانه هواپيما و کشتي و غيره 

Propensity 
natural inclination or tendency 

 تمايل طبيعى ، ميل باطنى ، رغبت ، گرايش

Proper 



right, appropriate or correct; according to the rules 

درست ، مخصوص ، صحيح ، شايسته ، چنانکه شايد وبايد ، مناسب ، مربوط ، بجا 

 ، بموقع ، مطبوع 

Properly 
in a proper manner 

 درست ، بطور شايسته ، بطور صحيح

Property 
the thing or things that someone owns 

، دارايى ، مال ، خاصيت ، صفت خاص ، استعداد ، علاقه ، مايملک ، دارائى 

 ويژگى ، ملک 

Prophecy 
Any prediction or foretelling. 

 غيبگويى ، نبوت ، پيغمبرى ، پيشگويى ، رسالت ، ابلاغ 

Prophesy 
to speak or write with divine inspiration 

 غيبگويى يا پيشگويى کردن



Prophetic 
saying correctly what will happen in the future 

 نبوتى ، مبنى بر پيشگويى

Prophylactic 
intended to prevent disease or infection, 2. condom 

 مانع بروز مرض ، پيشگيرى کننده ، پيشگير 

Propinquity 
the fact of being near something 

 نزديکى ، خويشى ، شباهت ، قرابت ، مجاورت

Propitiate 
v. to appease, gain or regain the goodwill or favor of, cause to become favorably 

inclined 

 خشم را فرو نشاندن ، استمالت کردن ، تسکين دادن



Propitious 
presenting favourable opinions 

 خوش يمن ، ميمون ، شفيع ، خير خواه ، مساعد

Proponent 
one who supports something, an advocate 

 استدلال کننده ، توضيح دهنده ، طرفدار 

Proportion 
the correct or most attractive relationship between the size of different parts of 

the same thing or between one thing and another 

ت ، مقدار ، قرينه ، متناسب کردن ، نسبت ، درجه ، سهم ، قسمت ، قياس ، شباه

 متقارن کردن 

Proportionate 
being in proportion. 

 درخور ، فراخور ، متناسب کردن



Proposal 
something (such as a plan or suggestion) that is presented to a person or group of 

people to consider e.g. (They rejected/accepted/considered/approved my .........) 

 طرح پيشنهادى ، اظهار ، ابراز 

Propose 
To suggest a plan or course of action. 

 پيشنهاد کردن ، پيشنهاد ازدواج کردن 

Propound 
to set forth for consideration 

 مطرح کردن ، پيشنهاد کردن ، ارائه دادن ، تقديم کردن ، رواج دادن

Proprietary 
of relating to property or ownership 

 مالکانه ، اختصاصى ، متعلق به ملاک ، وابسته به مالک



Propriety 
the quality or state of being proper, decent 

تناسب ، قواعد متداول ومرسوم رفتارواداب سخن ، مراعات اداب نزاکت ، 

 برازندگى

Propulsion 
force causing movement 

فشار به سمت جلو ، سوق ، نفوذ ، فشار بسوى جلو ، نيروى محرکه ، خروج ، دفع 

 ، پيش راندن 

Pros and cons 
good points and bad points 

 دافع ، بيرون ريزنده 

Prosaic 
Unimaginative. 

 خالى از لطف ، کسل کننده ، وابسته به نثر ، نثرى 



Proscenium 
the stage area between the curtain and the orchestra 

 صحنه نمايش ، جلو صحنه ، پيشگاه ، پيش صحنه

Proscribe 
v. to prohibit, forbid, outlaw 

 تبعيد کردن ، ممنوع ساختن ، تحريم کردن ، نهى کردن ، بد دانستن ، بازداشتن از 

Proscription 
any act of condemnation and rejection from favor and privilege. 

 ترک ، منع ، تخطئه ، تبعيد ، محکوميت ، محروميت

Prose 
written language in its ordinary form rather than poetry 

 سخن منثور ، به نثر دراوردن ، نثر نوشتن

Prosecute 



bring before a court; follow up; carry on 

 کردن ، دنبال کردن پيگرد کردن تعقيب قانونى

Prosecution 
The act of prosecuting a scheme or endeavor. 

 پى گرد ، تعقيب قانونى ، پيگرد کننده ، تعقيب کننده 

Prosecutor 
a legal official who accuses someone of committing a crime, especially in a law 

court 

 پيگرد کننده ، تعقيب کننده تعقيب قانونى ، 

Proselyte 
one who has been won over from one religious belief to another. 

جديد الايمان ، کسيکه تازه بدينى واردشود ، نو اموزمذهبى ، عضو تازه حزب ، 

 بدين تازه اى وارد کردن ، تبليغ کردن ، تبليغ شدن

Proselytize 
to try to persuade someone to change their religious or political beliefs or their 

way of living to your own 

 بدين تازه اى وارد شدن ياکردن



Prosody 
the study of speech 

 علم عروض ، علم بديع ، قواعد بديعى وعروضى

Prospect 
to search for gold, oil, or other valuable substances on or under the surface of the 

earth 

نمود ، درنما ، معدن کاوى کردن ، دور نما ، چشم انداز ، انتظار ، پيش بينى ، جنبه 

 ، منظره ، اميدانجام چيزى ، اکتشاف کردن ، مساحى

Prospector 
one who makes exploration, search, or examination, especially for minerals. 

 اکتشاف کننده ، معدن ياب ، معدن کاو

Prospectus 
A paper or pamphlet containing information of a proposed undertaking. 

خلاصه اگهى ، اينده نامه ، اطلاع نامه ، شرح چاپى درباره شرکت يا معدنى که 

 براى ان بايد سرمايه جمع اورى شود



Prosperity 
the state of being successful usually by making a lot of money 

 شکوفائى ، رونق ، موفقيت ، کاميابى ، کامکارى

Prostrate 
to lie flat or facedown, to throw oneself down 

بخاک افتاده )درحال عبادت يا خضوع( ، روى زمين خوابيده ، دمر خوابيده ، افتادن 

 ، درمانده وبيچاره شدن

Prostration 
the act or condition of laying flat as a sign of humility 

 بخاک افتادن ، درماندگى ، دمر بودن 

Protagonist 
the main character in a literary work or drama 

 بازيگر عمده ، پيشقدم ، پيش کسوت ، سردسته



Protean 
readily assuming different forms or characters 

 ، متغير ، شکل پذير ، گوناگون ، متلون  Proteusشبيه 

Protect 
to make sure that somebody/something is not harmed, injured, damaged, etc 

در پناه سنگر قرار دادن ، محافظت کردن ، حراست کردن ، نيکداشت کردن ، 

  نگهدارى کردن ، حفظ کردن ، حفاظت کردن ، حمايت کردن

Protection 
when sb or sth is protected 

پشتيبانى ، تيماردارى ، حفاظت ، محافظت ، حراست ، حمايت ، حفظ ، نيکداشت ، 

 تامين نامه 

Protective 
Sheltering. 

 محافظتى ، حفاظتى ، محافظ ، وابسته به حفظ يا حراست



Protector 
A defender. 

 رپرست ، قيم ، نيکدار نگهدار ، پشتيبان ، حامى ، س

Protege 
a person guided and protected by a more prominent person 

 تحت الحمايه ، حمايت شده ، شاگرد ، نوچه

Protein 
''biochemistry'': a large, complex molecule composed of long chains of amino 

acids 

 پروتئين 

Protest 
To make a strong objection. 

اعتراض رسمى ، پروتست ، واخواست رسمى ، شکايت ، واخواست کردن ، 

 اعتراض کردن



Protestant 
any christian who is not catholic, anglican or eastern 

 عضو فرقه مسيحيان پروتستان

Protocol 
the customs dealing with diplomatic formality 

لسه کنفرانس ، خلاصه مذاکرات معاهده و اتفاق ، نسخه اول و پروتکل ، صورت ج

اصلى مقاوله نامه مقدماتى ، پيوند نامه ، موافقت مقدماتى ، پيش نويس سند ، )در 

 فرانسه( اداب ورسوم ، تشريفات ، مقاوله نامه نوشتن

Protomartyr 
The earliest victim in any cause. 

 انخستين شهيد ، سر سلسله شهد

Protoplasm 
The substance that forms the principal portion of an animal or vegetable cell. 

 سفيده ياخته ، جرم زنده ، ماده اصلى جسم سلولى 



Prototype 
the original on which something else is based or formed 

اصل ماده ، نخستين افريده ،  نمونه ازمايشى ، مدل نمونه اوليه ، نخستين بشر ،

 نمونه اصلى ، شکل اوليه ، مدل پيش الگو ، پيش گونه ، نمونه اوليه

Protract 
v. to draw out, drag out, extend in time, lengthen, prolong, especially to excess 

 طول دادن ، دراز کردن ، امتداد دادن ، کش دادن

Protrude 
to stick out from or through something 

 جلو بردن ، بيرون انداختن ، برامدگى داشتن ، جلو امده بودن ، تحميل کردن 

Protrusion 
The act of protruding. 

 پيش امدگى ، پيش رفتگى ، جلو افتادگى ، تحميل 



Protuberance 
Something that swells out from a surrounding surface. 

 ، قلنبگى ، تورم ، بادکردگىبرامدگى 

Protuberant 
swelling or bulging outward 

 برامده ، متورم ، باد کرده

Protuberate 
to swell or bulge beyond the surrounding surface. 

 برامدن ، باد کردن ، غلنبه شدن ، ورغلپيدن

Proud 
Gratified; feeling honoured ; feeling satisfied or happy about a fact or event. 

 گرانسر ، برتن ، مغرور ، متکبر ، مفتخر ، سربلند

Prove 



to use facts, evidence, etc. to show that something is true 

 استدلال کردن ، ثابت کردن ، در امدن

Proverb 
a short sentence, etc., usually known by many people, stating something 

commonly experienced or giving advice 

 ضرب المثل ، گفتار حکيمانه ، مثل زدن 

Provide 
to supply; to state as a condition; to prepare for or against some situation 

تهيه کردن ، اماده کردن ، تهيه ديدن ، وسيله فراهم کردن ، ميسر ساختن ، تامين 

 ، توشه دادن ، تهيه کردن ، مقرر داشتن ، تدارک ديدن کردن 

Provident 
with care and consideration for the future, foresight 

 صرفه جو ، اينده نگر ، مال انديش ، خوشبخت ، مشيتى 

Providential 
lucky, fortunate, or relating to divine care (the idea that a deity has helped or 

cared for a person) 

 صرفه جو ، اينده نگر ، مال انديش ، خوشبخت ، مشيتى



Provider 
someone whose business is to supply a particular service or commodity 

 مهيا کننده ، بدست اورنده 

Province 
territory, sphere 

 استان ، ايالت ، ولايت 

Provincial 
Uncultured in thought and manner. 

 ولايتى ، استانى ، ايالت نشين ، کوته فکر ، ايالتى 

Provision 
to be prepared beforehand / the act of providing something as of supplies 

مقرر کردن ، فراهم کردن ، تهيه کردن ، اذوقه ، توشه ، تهيه ، تدارک ، قيد ، بند ، 

 وانين ، سورسات رساندن ، مقررداشتن ، شرط کردن ماده ، ق



Provisional 
temporary 

 موقت ، موقتى ، شرطى ، مشروط 

Proviso 
a part of a legal document that states that something must happen or be done 

 قيد ، بند ، جمله شرطى

Provocation 
the act of annoying someone into doing something 

 تحريک )تهييج( ، برافروختگى ، تحريک 

Provoke 
to cause someone to become annoyed or angry 

 تحريک کردن ، دامن زدن ، برانگيختن ، برافروختن ، خشمگين کردن 

Prowess 



strength, skill, and intrepidity in battle. 

 دلاورى

Proximately 
immediately. 

 مستقيما" ، تقريبا"

Proximity 
Nearness, closeness, juxtaposition, propinquity, adjacency 

 نزديکى ، مجاورت

Proxy 
the power of a person authorized to act in place of another 

نماينده صاحب سهم در مجمع عمومى صاحبان سهام ، وکيل ، نماينده ، وکالت ، 

 امه ، بنمايندگى ديگرى راى دادنوکالتن

Prudence 
wisdom, caution or restraint 

 احتياط ، حزم ، ملاحظه ، پروا



Prudent 
Wise, cautious, circumspect, judicious, sagacious 

 محتاط ، از روى احتياط 

Prudential 
Proceeding or marked by caution. 

 محتاط ، از روى احتياط

Prudery 
excessive propriety or modesty in speech 

 امل بودن ، تظاهر ، کوته فکرى

Prune 
to cut off branches from a tree, bush, or plant, especially so that it will grow 

better in future 

 الو ، گوجه برقانى ، الوبخارا ، اراستن ، سرشاخه زدن ، هرس کردن



Prurient 
inclined to lascivious thoughts and desires. 

 خارش دار ، کرمکى ، داراى فکر شهوانى ، هرزه

Pry 
to open, move, or lift something by putting one end of a tool under it and 

pushing down on the other end 

ديلم يا اهرم بلند کردن ،  بادقت نگاه کردن ، کاوش کردن ، فضولانه نگاه کردن ، با

 اهرم ، ديلم ، کنجکاوى ، فضولى ، فضول

Pseudonym 
a fictitious name, often used by writers and movie stars 

 اسم مستعار ، تخلص

Pseudonymity 
use of a false name 

 مجعوليت ، جعلى بودن ، مستعارى



Psychiatry 
the science of diagnosing and treating mental disorders 

 معالجه ناخوشيهاى دماغى ، پزشکى روانى ، طب روحى ، روانپزشکى 

Psychic 
pertaining to the mind or soul. 

 روانى ، ذهنى ، واسطه ، پديده روحى 

Psychological 
of or relating to or determined by psychology 

 روانشناسى ، روانى عمليات روانى ، مربوط به 

Psychologist 
sb who is trained in psychology 

 روانشناس 

Psychology 



The study of the human mind. 

 روان شناسى ، معرفه النفس ، معرفه الروح 

Psychopathic 
Morally irresponsible. 

 وابسته به ناخوشى دماغى 

Psychotherap

y 
the treatment of psychological disorders 

 درمان روانى ، تداوى روحى 

Pub 
a place in Britain and Ireland where alcoholic drinks can be bought and drunk 

and where food is often available 

)ديرين شناسى( راسته اى از سوسماران بالدار عهد ژوراسيک سفلى تا عهد 

 مسوزوئيک



Public 
The people in general, regardless of membership of any particular group. 

 ملت ، همگان ، عمومى ، همگانى ، ملى ، اجتماعى ، عموم ، عامه ، اشکار ، مردم 

Publication 
The act of publishing printed or other matter 

 انتشار ، طبع و نشر ، اشاعه ، نشريه 

Publicity 
Advertising or other activity designed to rouse public interest in something. 

 تبليغ ، شهرت ، تبليغات 

Publicly 
In public, openly, in an open and public manner. 

 در نظر عموم ، اشکارا 

Publish 



to produce a book, magazine, CD-ROM, etc. and sell it to the public 

 چاپ کردن ، طبع ونشر کردن ، منتشر کردن 

Publisher 
a person or company whose business is to arrange the writing, production, and 

sale of books, newspapers etc 

 ناشر 

Publishing 
the business of producing books and magazines 

 عملکرد منتشر کردن

Pudgy 
Small and fat. 

 خپله ، چاق ، گوشتالو

Puerile 
juvenile, immature 

 ، احمقانه، كودكانهبچگانه



Puff 
to smoke tobacco 

 پورتوريکو

Pugnacious 
to quarrel or fight readily 

 جنگجو ، ستيزه گر

Puissance 
power, might 

 توان ، قدرت ، نيرو ، توانايى 

Puissant 
powerful, strong, influential 

 توانا ، نيرومند

Pulchritude 



physical beauty 

 زيبايى ، خوش اندامى ، قشنگى

Pull 
to use your hands to make sth or sb move towards you or in the direction that 

your hands are moving (≠ push) 

ن بطورى که گوى به سمت مخالف دست گلف باز بيرون کشيدن بازيگر ، ضربه زد

برود ، حرکت بازوى شناگر در اب ، کشيدن دهنه اسب ، بطرف خود کشيدن ، 

 کشش ، کشيدن دندان ، پشم کندن از ، چيدن 

Pulmonary 
pertaining to, having, or affecting the lungs 

 ريوى ، وابسته به ريه 

Pulse 
the rhythmic contraction and expansion of the arteries with each beat of the heart 

 زدن )نبض( ، جهند کردن ، تپيدن )قلب( ، تکان دادن ، بضربان افتادن

Pulses 
seeds such as beans or peas that are cooked and eaten 

 ضربه ، پالس ، امواج ضربانى ، تپش ، ضربان ، نبض ، جهند زدن ، تپيدن



Pump 
To use a pump to move liquid or gas. 

 کوبيدن ، زدن ، له کردن

Punctilio 
a fine point or detail regarding conduct or procedure 

 نکته دقيق در ايين رفتار ، دقت ، دقايق

Punctilious 
strictly observant of the rules or forms prescribed by law or custom. 

 دقيق ، نکته سنج ، بسيار مبادى اداب

Punctual 
observant and exact in points of time. 

وقت شناس ، خوش قول ، بموقع ، ثابت در يک نقطه ، )مثل نقطه( لايتجزى ، نکته 

دار ، معنى دار ، نيشدار ، صريح ، معين ، مشروح ، باذکر جزئيات دقيق ، اداب 

 دان 



Pundit 
n. a learned person, expert, or authority 

 دانشمند ، واردبکار

Pungency 
the quality of affecting the sense of smell. 

 زنندگى ، تندى

Pungent 
strong and sharp;"the pungent taste of radishes" 

 پر ادويه ، تند ، زننده ، گوشه دار ، نوک تيز ، سوزناک

Punishment 
A penalty to punish wrongdoing, especially for crime. 

 جزاء ، عقاب ، عقوبت ، کيفر ، قصاص ، مجازات ، تنبيه ، گوشمالى ، سزا 

Punitive 



serving for, concerned with, or inflicting punishment 

 کيفرى ، تنبيهى 

Puny 
Weak, unimportant, pitiful 

 درجه پست ، کوچک ، قد کوتاهريزه اندام ، ضعيف ، 

Pupilage 
The state or period of being a student. 

 دوره شاگردى ، مرحله شاگردى ، تلمذ

Puppy 
used instead of the name of something, especially when you do not know what 

the thing is called 

 دوره شاگردى ، مرحله شاگردى ، تلمذ

Purchase 
The act or process of seeking and obtaining something 

 اشتراء ، شراء ، خريدن ، ابتياع ، خريدارى کردن ، درامد ساليانه زمين



Pure 
free of extraneous elements of any kind 

پاک ، تميز ، محض ، ناب ، ژاو ، )نژاد( اصيل ، خالص کردن ، پالايش کردن ، 

 بيغش 

Purgatory 
in catholicism, a place where souls are purified after death 

 بزرخ ، وسيله تطهير ، تطهيرى ، پالايشى ، در برزخ قرار دادن

Purge 
to remove something bad or wrong 

پاک کردن ، تهى کردن ، خالى کردن ، زدودن ، پاکسازى کردن ، تنقيه کردن ، 

برئه کردن ، تطهير ، پالايش ، سرشاخه زنى ، مسهل ، کارکن ، تطهير کردن ، ت

 تصفيه حزب يا دولت از عناصر نادلخواه 

Purist 
a person who insists on purity in language, style, etc 

 شخصيکه در استعمال کلمات صحيح وسواس دارد



Purl 
to finish with loops or a looped edging 

ت ، ابجو داراى ادويه معطر ، گلابتون ، زرى ، کوک برجسته وقلابى ، مشروب مال

حاشيه ، حلقه دود يا بخار ، صداى شرشر ، زمزمه اب ، مثل فرفره چرخيدن ، 

 واژگون شدن ، زردوزى کردن ، با شرشرجارى شدن ، حلقه حلقه شدن

Purloin 
to take dishonestly 

 ربودن ، دزديدن

Purport 
to profess, suppose, claim 

 مفهوم ساختن ، فحوا ، مفاد ، فهماندن ، معنى دادن ، بنظر امدن

Purpose 
why you do something or why something exists 

مفاد ، مفهوم ، غرض ، عزم ، منظور ، هدف ، مقصود ، عمد ، در نظر داشتن ، 

 قصد داشتن ، پيشنهادکردن ، نيت 



Purse 
to bring your lips tightly together so that they form a rounded shape, usually as 

an expression of disapproval 

کيسه پول ، کيف پول ، دارايى ، وجوهات خزانه ، غنچه کردن ، جمع کردن ، پول 

 دزديدن ، جيب برى کردن 

Pursue 
to try very hard to persuade someone to accept a job 

تعقيب کردن ، تعاقب کردن ، تحت تعقيب قانونى قرار دادن ، دنبال کردن ، 

 اتخاذکردن ، پيگيرى کردن ، پيگرد کردن

Purveyor 
someone who supplies what is needed, especially food 

 اذوقه رسان

Purview 
the range of operation, authority, control, etc 

وسعت ، رسايى ، قلمرو اجراء ، چشم رس ، ميدان ديد ، موضوع مواد اساسى ، 

 مورد بحث ، حدود صلاحيت



Push 
to use your hands, arms or body in order to make somebody/something move 

forward or away from you; to move part of your body into a particular position 

چيزى را زور دادن ، با زور جلو بردن ، هل دادن ، شاخ زدن  جاى دادن ، ضربه ،

 ، يورش بردن ، زور ، فشار بجلو ، هل ، تنه ، نشاندن ، فشار دادن

Pusillanimous 
without spirit or bravery. 

 ترسو ، ضعيف ، بزدل ، جبون

Put 
to move sth to a particular place or position, especially using your hands (= 

place) 

( ، عذاب toقرار دادن ، مطرح کردن ، ارائه يا توضيح دادن ، تحميل کردن بر)با 

دادن ، تقديم داشتن ، ارائه دادن ، دراصطلاح ياعبارت خاصى قراردادن ، ترجمه 

کردن ، تعبيرکردن ، عازم کارى شدن ، بفعاليت پرداختن ، بکاربردن ، منصوب 

ترغيب کردن ، متصف کردن ، فرض کردن ، ثبت کردن ، تعويض کردن واداشتن ، 

 کردن ، انداختن ، پرتاب ، سعى ، مستقر 

Put out 



to stop something that is burning from continuing to burn 

 خيار فروشنده

Putative 
commonly believed or deemed to be the case 

 مورد قبول عامه مشهور ، قلمداد شده ، مفروض ،

Putrescent 
Undergoing decomposition of animal or vegetable matter accompanied by fetid 

odors. 

 گنديده ، فساد پذير

Putrid 
rotting, rotten, being in a state of putrefaction 

 فاسد ، متعفن 

Pyre 
a large pile of wood on which a dead body is burned in some parts of the world 

 توده هيزم مخصوص اتش زدن جسد مرده 



Pyromania 
an uncontrollable urge to start fires 

 جنون ايجاد حريق 

Pyrotechnic 
pertaining to fireworks or their manufacture. 

 ، اتش بازى مربوط به فن اتشبازى ، مربوط به استفاده ازاتش درعلم وهنر 

Pyrrhic 

victory 
a too costly victory (King Pyrrhic defeated the Romans but his loses were 

extremely heavy) 

 وابسته به فن اتش بازى ، شورانگيز ، سرشار

Pyx 
the small container used to hold the eucharist 

 جعبه گذاردن جعبه قطب نما ، جعبه کوچک ، صندوقچه ، در



Qc 
It stands for 'quality control'; the methods used to ensure a product is of the 

required quality 

 قطری

Quack 
to make the usual sound of a duck 

شارلاتان ، زبان باز ، چاخان ، دروغى ، ساختگى ، قات قات کردن ، صداى اردک 

 دن کردن ، دواى قلابى دا

Quackery 
the practice of fraudulent medicine 

 حقه بازى ، شارلاتان بازى ، حليه گرى

Quadrate 
To divide into quarters. 

 چهار يک ، چهار گوش ، عدد مربع ، مجذور



Quadruple 
to multiply something by four times 

 کردن چهار گانه ، چهار تايى ، چهار لا ، چهار برابر

Quaff 
to drink something with hearty enjoyment, especially alcohol 

 زياد نوشيدن ، سر کشيدن ، جرعه

Quagmire 
marsh, difficult situation 

 خلاب ، مرداب ، باتلاق ، در لجن انداختن 

Quail 
to lose heart or courage in difficulty or danger 

، بدبده ، شانه خالى کردن ، از ميدان دررفتن ، ترسيدن ، مردن ،  بلدرچين ، وشم

 پژمرده شدن ، لرزيدن ، بى اثر بودن ، دلمه شدن



Quaint 
having old-fashioned attractiveness or charm 

 خيلى ظريف ، از روى مهارت ، عجيب و جالب

Qualification 
A requisite for an employment, position, right, or privilege. 

تعديل ، شايستگى ، مهارت فنى ، کسب مهارت ، صفت ، شرط ، قيد ، وضعيت ، 

 شرايط ، صلاحيت ، توصيف 

Qualified 
meeting the proper standards and requirements and training for an office or 

position or task 

يط ، کارشناس ، لايق ، صلاحيت دار ، شايسته واجد شرايط لازمه ، مقيد ، واجد شرا

 ، قابل ، داراى شرايط لازم ، مشروط

Qualify 
to endow or furnish with requisite ability, character, knowledge, skill, or 

possessions. 



شايستگى پيدا کردن ، کسب مهارت ، محدود کردن ، تعيين کردن ، قدرت راتوصيف 

بدى چيزى کاستن ، منظم کردن ، کنترل کردن ، صلاحيت داشتن ، واجد کردن ، از

 شرايط شدن ، توصيف کردن 

Qualitative 
distinctions based on some quality rather than on quantity 

 کيفى ، مقدارى ، چونى 

Quality 
used especially by people trying to sell goods or services to say that something is 

of a high quality 

وضعيت ، چونى ، کيفيت ، وجود ، خصوصيت ، طبيعت ، نوع ، ظرفيت ، تعريف 

 ، صفت ، نهاد ، چگونگى 

Qualm 
Twinge of conscience, misgiving, scruple, doubt 

 حالت تهوع ، عدم اطمينان ، بيم ، ترديد ، ناخوشى همه جاگير

Quandary 
n. a state of uncertainty, perplexity, or doubt 

 سرگردانى ، گيجى ، تحير ، حيرت ، معما 



Quantity 
magnitude. 

 مقدار ، چندى ، کميت ، قدر ، اندازه ، حد ، مبلغ 

Quarantine 
The enforced isolation of any person or place infected with contagious disease. 

 ه ، محل قرنطينه ، قرنطينه کردن قرنتين

Quarrelsome 
irascible. 

 ستيزه جو ، جنگار ، ستيزگر 

Quarry 
Something hunted or pursued, prey 

کان سنگ ، لاشه شکار ، صيد ، توده انباشته ، شيشه الماسى چهارگوش ، اشکار 

 کردن ، معدن سنگ



Quarter 
to divide into four parts 

چهارم زمان مسابقه ، چهار يک ، کوى ، يک چهارم ، يک چارک ، چهارک ، يک 

ربع ، مدت سه ماه ، برزن ، اقامتگاه ، محله ، بخش ، ربعى ، به چهار قسمت 

 مساوى تقسيم کردن ، پناه بردن به ، زنهار دادن ، زنهار

Quarterback 
an offensive back whose primary job is to pass the ball in a play 

  )در فوتبال( بازيکن خط حمله ، کارفرمايى کردن

Quarterly 
Occurring or made at intervals of three months. 

 چهار بار در سال ، سه ماه سه ماه ، سه ماهه 

Quartet 
a music composition in four parts 

ه چهارتنى که قطعه اى قطعه موسيقى مخصوص چهارتن خواننده يا نوازنده ، گرو

 رابسرايند ، چهارقلو ، چهاربخشى



Quarto 
an eight-page newspaper of any size. 

 درکاغذ هاى يک ربعى چاپ شده ، ربع کاغذى

Quash 
v. {put down, suppress} 

 نقض کردن ، باطل کردن ، الغا کردن ، با ضربه زدن ، له کردن ، فرو نشاندن 

Quasi 
resembling or having a likeness to something 

 " است" و "بظاهرشبيه"شبه و بمعني پيشوند نيز بكار رفته ، بصورت، شبهشبيه

Quasi- 
1 english 

 بصورت پيشوند نيز بکار رفته و به معني ' شبه ' و ' بظاهرشبيه ' است

Quaver 



to shake in a trembling manner 

 صدا در اواز ، ارتعاش داشتن لرزش و تحرير

Quay 
a wharf or artificial landing-place on the shore of a harbor or projecting into it. 

 اسکه ، بندرگاه ، بارانداز ، اسکله ، ديوار ساحلى 

Queasy 
experiencing or causing nausea or uneasiness 

 زياد دقيقتهوع اور ، لطيف مزاج ، وسواسى ، 

Queen 
A female monarch. Example: 

 تهوع اور ، لطيف مزاج ، وسواسى ، زياد دقيق

Quell 
to suppress; put an end to; extinguish; put down; crush; stop; quench 

 فرونشاندن ، سرکوبى کردن ، تسکين دادن



Quench 
put an end to; drown or put out 

 فرو نشاندن ، دفع کردن ، خاموش کردن ، اطفا  سخت کردن ،

Querulous 
whiny, complaining 

 کج خلق ، زود رنج ، گله مند ، ستيز جو ، شکوه گر

Query 
To make inquiry. 

ايراد ،تحقيق و باز جويى کردن ، پرسيدن ، استنطاق کردن ، پرسش ، پرس و جو ، 

 سوال ، ترديد ، جستار ، استفسار 

Quest 
to go on a journey to find something 

 تلاش ، جويش ، طلب ، بازجويى ، تحقيق ، جستجو کردن 



Question 
to ask sb questions in order to get information about sth, especially about a crime 

فهام ، تحقيق کردن از ، مورد ترديد يا اعتراض قرار دادن ، سوال ، پرسش ، است

 مسئله ، موضوع ، پرسيدن ، تحقيق کردن ، ترديد کردن در 

Questionnaire 
a form containing a set of questions; submitted to people to gain statistical 

information 

 پرسشنامه

Queue 
a file of persons waiting in order of their arrival, as for admittance. 

 صف اتوبوس و غيره ، صف بستن ، در صف گذاشتن ، در صف ايستادن

Quibble 
to complain or argue in a trivial or petty manner 

کنايه ، نيش کلام ، نيرنگ در سخن ، زبان بازى کردن ، ايهام گويى کردن ، محاجه 

 کردن



Quick 
quickly - many teachers think this is not correct English [= fast] 

 تند ، چابک ، فرز ، چست ، جلد ، سريع ، زنده 

Quickly 
rapidly; with speed; fast 

 بسرعت ، تند

Quid pro quo 
one thing given in return for another 

 درعوض ، بجاى ، عوض ، جبران ، تعويض 

Quiescence 
the state of being at rest 

 ، بى حرکتى ، خاموشى ، جزم خموشى ، سکون

Quiescent 



quiet, still 

 ساکن ، خاموش 

Quiet 
With little or no sound; denoting absence of disturbing noise. 

خموش ، ارامش ، سکون ، رفاه ، ساکن ، خاموش ، بيصدا ، ارام کردن ، تسکين 

 دادن ، ساکت کردن 

Quietly 
In a quiet manner. 

 اهسته ، بيصدا 

Quietus 
A silencing, suppressing, or ending. 

 رهايى ، خلاصى ، تبرئه ، پاکى ، برائت ، مفاصا 

Quintessence 
the most essential part of anything. 

 پنجمين و بالاترين عنصر وجود ، عنصر پنجم يعني' اثير 'يا' اتر' ، جوهر ، اصل



Quintet 
Musical composition arranged for five voices or instruments. 

 قطعه موسيقى مخصوص ساز و اواز پنج نفرى ، پنج نفرى ، پنجگانه 

Quip 
joke, repartee 

 کنايه ، گوشه ، مزه ريختن ، بذله ، طنز ، لطيفه ، طعنه زدن ، ايهام گفتن

Quirk 
something unusual about someone's manner or style 

تزئينات يا خصوصيات خط نويسى شخص ، خصوصيات ، تغيير ناگهانى ، حياط ، 

 تغييرفکر ، دمدمى ، مزاجى ، تناقض گويى ، تغيير جهت دادن )بطور سريع(

Quit 
To stop, give up . 

ترک کردن کار ، ترک ، متارکه ، رها سازى ، خلاصى ، ول کردن ، دست کشيدن 

 از ، تسليم شدن 



Quite 
wholly 

 کاملا ، بکلى ، تماما ، سراسر ، واقعا 

Quitter 
a person who gives up easily when faced with a difficult challenge 

 شهر كيتو

Quiver 
to shake slightly, often because of strong emotion 

 يدن ، ارتعاش ترکش ، تيردان ، بهدف خوردن ، درتير دان قرار گرفتن ، لرز

Quixotic 
idealistic, impractical 

 خيالپرست ، ارمان گراى ، وابسته به دان کيشوت

Quizzical 



odd, comical 

 عجيب و غريب ، شوخ ، مبهوت ، مات

Quorum 
the number of members of something required to do business 

 حد نصاب ، اکثريت لازم براى مذاکرات 

Quota 
share of a total due from or to a particular state, district, person, etc. 

سهميه بندى ، کميت تعيين شده توسط دولت )جهت صادرات و واردات( ، سهميه ، 

 سهم ، بنيچه 

Quotation 
a written statement of exactly how much money sth will cost 

 ل قول ، بيان ، ايراد ، اقتباس ، عبارت ، مظنه سهميه بندى ، نق

Quote 
to repeat exactly what sb else has said or written 

قيمت دادن ، نقل قول کردن ، ايراد کردن ، مظنه دادن ، نقل بيان کردن ، نشان نقل 

 قول 



Quotidian 
everyday, mundane, recurring daily 

 ، يوميه ، روزمره ، پيش پا افتادهشبانه روزى ، روزانه 

Rabbit 
a small animal with long ears and large front teeth that moves by jumping on its 

long back legs 

 رباط

Rabid 
irrationally extreme in opinion or practice 

 بد اخلاق ، متعصب ، خشمگين ، وابسته به هارى

Race 
To move or drive at high speed. 

جدار ، قاب )ياتاقان( ، ابراهه ، جوى ، ريل لغزنده ، اسب دوانى ، سرسره ريل ، 

طوقه لغزنده ، گردش ، دوران ، مسير ، دويدن ، مسابقه دادن ، بسرعت رفتن ، نژاد 

 ، نسل ، تبار ، طايفه ، قوم ، طبقه 



Racial 
Of or relating to a race or a people 

 نژادى 

Raconteur 
witty, skillful storyteller 

 داستانسرا ، قصه گوى زبردست

Racy 
slightly improper or offensive 

داراى طعم اصلى ، داراى صفات اصلى و نژادى ، تند ، با مزه ، با روح ، با نشاط ، 

 مهيج ، جلف

Radiance 
warm, cheerful brightness 

 تشعشع ، درخشندگى ، پرتو  شيد ، تابندگى ،



Radiant 
bright 

 شيد ، تابندگى ، تشعشع ، درخشندگى ، پرتو

Radiate 
to extend, send or spread out from a center 

 تابيدن ، پرتو افکندن ، شعاع افکندن ، متشعشع شدن 

Radical 
very new and different from what is traditional or ordinary 

بنيادى ، ريشه ، قسمت اصلى ، اصل ، سياست مدار افراطى ، طرفدار اصلاحات 

 اساسى ، بنيان ، بن رست ، ريشگى ، )رياضى( علامت راديکال 

Radio 
the activity of broadcasting programmes for people to listen to; the programmes 

that are broadcast 

 ابره کردن ، پيام راديويى فرستادنبى سيم ، با راديو مخ



Radix 
That from or on which something is developed. 

پايه )رياضيات( ، ريشه )در کالبدشناسى( ، منشا ، سرچشمه اوليه ، پايه ، منبع 

 اصلى ، مبنا

Raffish 
mildly or sometimes engagingly disreputable or nonconformist 

 بد نامبى ارزش ، 

Rage 
violent anger; something that arouses intense but brief enthusiasm 

 ژوليده ، ادم کثيف و بى سر و پا ، ژنده پوش

Rail 
to scold, protest 

دست انداز ، کمرکش در و پنجره ، الت ميانى در و پنجره ، سرزنش ، سرکوفت ، 

 شيدن ، توبيخ کردن طعنه ، ريل خط اهن ، خط اهن ، نرده ک



Railing 
a vertical post, usually metal or wooden, that is used together with other such 

posts to form a fence 

 راه آهن

Raillery 
good-natured ridicule, jest or banter 

 شوخى ، استهزا ، سرزنش ، انتقاد ، توبيخ

Raiment 
Dress, clothing, outfit 

 جامه ، پوشاک ، ملبوس پوشاندن

Rain 
water that falls in small drops from clouds in the sky 

 باران ، بارش ، بارندگى ، باريدن 



Raise 
to lift or move something to a higher level 

ختن ، نگيبالابردن ، زياد کردن ترقى دادن ، برپا داشتن ، بنا کردن زنده کردن ، برا

تحريک کردن بعمل اوردن ، تحريک کردن ، افزايش ، بالا بردن ، بالا کشيدن ، بار 

اوردن ، رفيع کردن ، بر پا کردن ، برافراشتن ، بيدار کردن ، توليد کردن ، 

پروراندن ، زياد کردن ، از بين بردن ، دفع کردن ، ترفيع ، ترقى دادن ، اضافه 

 حقوق

Rakish 
describes a man, especially a rich man, who lives in an immoral way, especially 

having sex with a lot of women 

 پست ، هرزه ، بدکار ، فاجر ، جلف و زننده

Rally 
to join other people in order to support someone or something when they are 

having problems 

باره جمع شدن ، صف ارايى کردن ، دوباره جمع اورى کردن ، اجتماع مجدد ، دو

دوباره بکار انداختن ، نيروى تازه دادن به ، گرد امدن ، سرو صورت تازه گرفتن ، 

 پشتيبانى کردن ، تقويت کردن ، بالا بردن قى مت 



Ramble 
to move about aimlessly, or on a winding course 

 ريشانى ، بى هدفى ، کردن ، پرسه زدنولگردى ، سر گردانى ، پ

Ramification 
implication, consequence 

 انشعاب ، شاخه شاخگى

Ramify 
to divide or subdivide into branches or subdivisions. 

 شاخه شاخه شدن ، منشعب شدن ، شاخه دادن ، شاخه بستن

Ramose 
having branches, branching 

 پرشاخه

Ramp 



a short road on which vehicles join or leave a main road 

سربالايى اتصال ، سينه کش اتصال فراز اتصال ، درب شيب دار ، رمپ ، محل 

توقف و پياده سوار کردن هواپيما ، سکوى هواپيما ، سرازيرشدن ، خزيدن ، صعود 

چ ير ، پله ء سراشيب ، پيکردن ، بالا بردن يا پايين اوردن ، سکوب سراشيب ، سراز

 ، دست انداز ، پلکان ، سطح شيب دار

Rampant 
violent in action or spirit 

 شايع ، منتشرشده ، فراوان ، حکمفرما

Rampart 
a large wall built round a town, castle, etc. to protect it 

 خاکريز ، داراى استحکامات کردن ، برج و بارو ساختن 

Ranch 
A small farm that cultivates vegetables and/or livestock. 

 متزلزل ، ناپايدار ، شل ، لکنتى ، بدخلق

Rancid 
having a terrible taste or smell 

 ترشيده ، بو گرفته ، باد خورده ، فاسد ، نامطبوع ، متعفن



Rancor 
n. bitter deep-seated ill will 

 ت ديرين ، عداوت ، کينهبدخواهى ، خصوم

Rancorous 
full of rancor, bitter, unforgiving 

 معاند ، داراى عداوت و دشمنى ديرين

Rancour 
deep seated ill will or irritation 

 بدخواهى ، خصومت ديرين ، عداوت ، کينه

Random 
Of or relating to probability distribution. 

قصدى ، بى منظورى ، پيشامد اتفاقى همينطورى ، الله بختکى ، اتفاقى بى نظم ، بى م

الکى ، بى ترتيب ، نامنظم ، بى هدف تصادفى ، کتره اى ، تصادف )نا( ، عدد 

شانسى ، اتفاقى ، مسير ناگهانى ، خط سير اتقافى ، فکر تصادفى ، غيرعمدى ، 

 بختانه 



Range 
to have several different amounts or types; to move or travel freely 

حيطه ، ناحيه ، سلسله رديف ، وسعت ، رشته کوه ، فاصله ، حد فاصل ، برد سلاح 

، ميدان تير ، برد هدف ، مسافت ، حدود جذر و مد دريا ، دسته ، در طبقه قرار دادن 

يرى گ ، به خط کردن ، رديف ، به نظم و ترتيب واداشتن ، تنظيم تيرکردن يا قلق

کردن ، دامنه تغييرات ، دامه تغييرات ، رسايى ، چشم رس ، تيررس ، برد ، 

دسترسى ، محدوده ، حوزه ، تغيير کردن ، خط مبنا ، منحنى مبنا ، درصف اوردن ، 

اراستن ، مرتب کردن ، ميزان کردن ، عبور کردن ، مسطح کردن ، سير و حرکت 

 کردن 

Rank 
To place abreast, or in a line. 

طبقه ، طبقات صفوف يکان ، مرتبه ، )در مورد جانور( طلب شده ، ترتيب ، شکل ، 

سلسله ، مقام ، صف ، رديف ، قطار ، رشته ، شان ، اراستن ، منظم کردن ، درجه 

 دادن ، دسته بندى کردن ، رتبه بندى کردن ، انبوه ، ترشيده ، جلف

Rankle 
to produce irritation or festering. 

 چرک نشستن ، چرک جمع کردن ، جان گدازبودن ، جانسوزبودن ، عذاب دادن



Rant 
to speak or shout in a loud, uncontrolled, or angry way, often saying confused or 

silly things 

لفاظى کردن ، ياوه سرايى کردن ، بيهوده گفتن ، سرزنش کردن ، ياوه سرايى ، 

 بيهوده گويى

Rap 
to recite lyrics over a rhythmic beat 

لفاظى کردن ، ياوه سرايى کردن ، بيهوده گفتن ، سرزنش کردن ، ياوه سرايى ، 

 بيهوده گويى

Rapacious 
given to seizing for plunder or the satisfaction of greed 

 درنده خو ، ژيان

Rapacity 
the quality of being rapacious, voracity 

 از ، غارتگرى ، يغماگرى ، درنده خويى



Rapid 
very quick; swift 

 تندرو ، سريع العمل ، چابک 

Rapidly 
With speed; in a rapid manner. 

 تند ، بسرعت 

Rapine 
the seizure of one's property by force, plunder 

 ندستمزد ، دستبرد ، ربايش ، غصب ، غارت کرد

Rapport 
mutual understanding and harmony 

 تفاهم ، نسبت ، ربط ، توافق ، مناسبت ، سازگارى 

Rapt 



very interested, involved in something, absorbed 

 مسحور ، ربوده شده ، برده شده ، مجذوب 

Raptorial 
seizing and devouring living prey. 

 بسته به تيره ربايندگان يا مرغانشکارى ، رباينده ، وا

Rapture 
to experience great happiness or excitement 

از خود بيخودى ، شعف وخلسه روحانى ، حالت جذب و انجذاب ، وجد روحانى ، 

 ربايش ، جذبه ، شور ، بوجد اوردن ، از خود بيخود کردن ، خلسه

Rare 
marked by an uncommon quality; especially superlative or extreme of its kind 

 نادر ، کمياب ، کم ، رقيق ، لطيف ، نيم پخته 

Rarely 
seldom; not often 

 بندرت ، بطور فوق العاده ، با استادى ويژه



Rash 
too hasty, reckless 

تند ، عجول ، بى پروا ، بى احتياط ، محل خارش يا تحريک روى پوست ، جوش ، 

 نهدا

Rasp 
to scrape or abrade with a rough instrument 

چوبساى ، سوهان زدن ، تراش دادن ، با صداى سوهان گوش را ازردن ، صداى 

 سوهان 

Rat 
A medium-sized rodent belonging to the genus Rattus. 

 داراى صداى گوش خراش

Rate 
To assign or be assigned a particular rank or level. 

سنجيدن ، قرار ، اندازه نسبت ، پايه ، تندى ، مشمول ماليات کردن ، سرعت کار ، 

ميزان مهارت ، شدت تغييرات ، نواخت ، اهنگ حرکت ، سرعت حرکت ، درجه ، 

درچند ، روش ، طرز ، منوال ، ميزان ، سرعت ، ارزيابى کردن ، نرخ بستن بر ، 

 ، شمردن  بها گذاشتن بر ، بر اورد کردن



Rather 
Used to specify a choice or preference; preferably; to a certain extent; slightly; a 

little 

 سريع تر ، بلکه ، تا يک اندازه ، نسبتا ، با ميل بيشترى ، ترجيحا 

Ratify 
to confirm by expressing consent 

 ن ، تصويب کردنتاييد کردن ، قبول کردن ، بتصويب رساند

Rating 
An evaluation of status, especially of financial status 

سنجش توان ، توان نامى ، نرخ بندى ، تقويم ، ميزان ، ريتينگ ، دسته بندى کردن ، 

 طبقه بندى کردن درجه بندى ، سرزنش ، دسته بندى ، درجه ، رتبه ، نرخ 

Ratio 
the relationship between two groups or amounts, which expresses how much 

bigger one is than the other 

 بهر ، نسبيت ، نسبت معين و ثابت ، قسمت ، سهم



Ration 
to provide with a fixed allowance or portion, especially of food. 

قسمت ، سهميه ،  جيره غذايى ، )علوم نظامى( جيره ، مقدار جيره روزانه ، خارج

 سهم دادن ، جيره بندى کردن

Rationale 
the fundamental reason serving to account for something 

 منطق ، دليل ، توضيح اصول عقايد ، اس اساس ، بنياد و پايه 

Rationalism 
the formation of opinions by relying upon reason alone, independently of 

authority. 

 فلسفه اصالت عقل ، فلسفه عقلانى ، عقل گرايى 

Rationalize 
Use or give a reason other than the real one, justify, vindicate 

 عقلا توجيه کردن ، بااستدلال عقلى توجيه يا تفسير کردن ، منطقى کردن



Raucous 
making or constituting a disturbingly harsh and loud noise. 

 خشن ، زمخت ، ناهنجار ، خيلى نامرتب

Ravage 
to lay waste by pillage, rapine, devouring, or other destructive methods. 

ويران يا غارت کردن ، خرابى وارد اوردن ، يغما ، ويرانى ، ستمگرى ، ويران 

 کردن ، غارت کردن ، تاخت و تاز کردن ، بلا زده کردن

Rave 
talk wildly 

ديوانه شدن ، جار و جنجال راه انداختن ، با بيحوصلگى حرف زدن ، ديوانگى ، 

 غوغا

Ravel 
to pull apart (especially cloth or a seam), unravel 

دربافندگى( شانه مخصوص جداکردن تارهاى نخ ، پيچ انداختن در ، گره دار کردن ، 

 ه ، نخ گوريده ، گوريدگى ، از هم جدا کردن اليافدام بلا ، چيز در هم پيچيد



Ravenous 
very hungry 

 بسيار گرسنه ، پر ولع ، پر اشتياق

Ravine 
a deep narrow valley in the earth's surface caused by water 

 فرکند ، ابکند ، دره تنگ و عميق ، داراى دره تنگ کردن 

Raw 
not treated with heat to prepare it for eating 

 مرطوب ، اوليه ، نارس ، کال ، خام ، نپخته ، بى تجربه ، سرد ، جريحه دار کردن 

Raze 
to destroy a building, structure, etc. completely 

 ويران کردن ، محو کردن ، تراشيدن 

Reach 



to extend as far as; to arrive somewhere 

يى ، استطاعت ، وسعت حدود ، ميدان ، هدف ، رسيدن به ، نائل دسترسى ، توانا

 شدن به ، کشش ، حصول ، رسايى ، برد 

React 
act against or in opposition to 

 واکنش نشان دادن ، واکنش کردن ، عکس العمل نشان دادن ، تحت تاثير واقع شدن 

Reaction 
Tendency towards a former, or opposite state of things, as after reform, 

revolution, or inflation. 

 واکنش ، انفعال ، عکس العمل ، انعکاس ، واکنشى

Reactionary 
very strongly opposed to any social or political change - used to show 

disapproval 

 ، واکشنى مخالفت گراى بى منطق ، ارتجاعى ، استبدادى ، ادم مرتجع

Read 
to look at written words and understand what they mean 

 قرائت کردن ، باز خواندن ، تعبير کردن 



Reader 
someone who reads; a person who can read; a literate person 

 مصصح چاپخانه ، خواننده ، غلط گير ، کتاب قرائتى ، قارى 

Readily 
Without unwillingness or hesitation; showing readiness. 

 باميل ، به اسانى ، بسهولت

Reading 
the activity or skill of reading books 

 تفسير ، استنباط ، نظريه ، خواندن ، قرائت ، مطالعه

Readjust 
to put in order after disarrangement. 

 دوباره تعديل

Ready 



In a state of preparedness for any given purpose or occasion. 

 حاضر به کار ، اماده کردن ، مهيا کردن ، حاضر کردن ، اماده

Real 
That can be characterized as a confirmation of truth. 

ارزش واقعى هر کالا يا خدمت در حالتى که با پول اندازه گيرى شود ، راستين ، 

 ، موجود ، غير مصنوعى ، طبيعى ، اصل ، بى خدشه ، صميمى حقيقى ، واقعى

Realism 
the principle and practice of depicting persons and scenes as they are believed 

really to exist. 

 واقعيت گرايى ، راستين گرايى ، واقع بينى ، واقع گرايى ، رئاليسم ، تحقق گرايى 

Reality 
what actually happens or is true, not what is imagined or thought 

 حقيقت ، واقعيت ، هستى ، اصليت ، اصالت وجود

Realize 
to understand or become aware of (something) - to cause (something) to become 

real 



تن ميدن ، دريافتصديق کردن ، تبديل به پول کردن ، واقعى کردن ، درک کردن ، فه

 ، تحقق يافتن ، نقد کردن ، تحقق بخشيدن ، پى بردن 

Really 
used to say what is actually the fact or the truth about something 

 واقعا ، راستى

Realm 
the domain ruled by a king or queen 

 يهکشور ، حدود ، حوزه ، قلمرو سلطان ، متصرفات ، مملکت ، ناح

Reaper 
a machine for cutting standing grain 

 درو گر ، ماشين درو

Rearrange 
to change the order or arrangement of (one or more items) 

 بازاراستن ، بازچيدن



Reason 
why sb decides to do sth, or the cause or explanation for sth that happens 

 آوردن و برهان ، دليلكردن ، خرد، شعور، استدلال، عقل، علت، سببدليل

Reasonable 
Just; fair; agreeable to reason. 

 متعارف ، عقلائى ، منطقى ، قابل قبول ، معقول ، مستدل 

Reassure 
to restore confidence to 

 دوباره اطمينان دادن ، دوباره قوت قلب دادن

Rebel 
A person who resists an established authority, often violently. 

 فاق دار کردن ، کاستن ، کم کردن ، کند کردن ، بى ذوق کردن ، تخفيف ، کاهش

Rebellious 



insubordinate. 

 سرکش ، متمرد

Rebuff 
v. to refuse bluntly, reject sharply, turn down abruptly, snub or spurn 

 وگيرى کردن ، رد کردن ، منع ، رد ، دفعجل

Rebuild 
To build again. 

تجديد ساخت ، نوسازى کردن قطعات ، باز ساختن ، دوباره ساختمان کردن ، چيز 

 دوباره ساخته شده

Rebuke 
to scold, criticize 

سرزنش کردن ، سرزنش ، گوشمالى ، توبيخ کردن ، ملامت کردن ، ملامت ، زخم 

  زبان

Rebus 
puzzle in which pictures or symbols represent words 

 معماى مصور ، نشاندادن واژه ها بصورت مصور 



Rebut 
to refute by evidence or argument 

 رد کردن ، بر گرداندن ، جواب متقابل دادن ، پس زدن 

Rebuttal 
the act of presenting a contrary argument, as in a debate 

 رد ، تکذيب ، دفع ، عمل متقابل ، پس زنى

Recalcitrant 
stubbornly resistant to authority or control 

 متمرد ، سرسخت ، سرکش

Recall 
To call back to one's mind; to remember, recollect. 

قوا ، بياد  فراخوانى ، احضار کردن ، فرا خواندن ، به ياد اوردن ، بسيج کردن

 اوردن ، فراخواندن ، معزول کردن 



Recant 
withdraw, retract, or disavow something one has previously said, esp. formally 

حرف خود را رسما پس گرفتن ، گفته خود را تکذيب کردن ، بخطاى خود اعتراف 

 کردن

Recapitulate 
to summarize or repeat in concise form 

رئوس مطالب را تکرار کردن ، )زيست شناسى( صفات ارثى را در طى چند نسل 

 تکرارى کردن

Recapture 
to capture something for a second time 

 پس گرفتن ، دوباره تسخير کردن ، پس گيرى

Recede 
to move further away into the distance, or to become less clear or less bright 

کنار کشيدن ، عقب کشيدن ، خوددارى کردن از ، دور شدن ، بعقب سرازيرشدن ، 

 پس رفتن 



Receipt 
a piece of paper that you are given which shows that you have paid for sth 

قبض رسيد ، رسيد پيام ، دريافت ، رسيد دادن ، اعلام وصول نمودن ، وصول کردن 

 کاران را تحويل گرفتن، )م( بزه

Receivable 
fit for acceptance 

 دريافت کردنى ، قابل وصول ، پذيرفتنى ، قابل قبول ، )در جمع( بروات وصولى

Receive 
to get or accept something that is sent or given to you 

، وصول اخذ ، دريافت کردن ، رسيدن ، پذيرفتن ، پذيرايى کردن از ، جا دادن 

 کردن ، گرفتن 

Receiver 
A person who receives something. 

مدير تصفيه ، مامورى که از طرف دادگاه اموال محکوم عليه را جهت اجراى حکم 

ضبط و اداره مى کند ، مال خر ، خريدار اموال مسروقه ، گيرنده راديويى ، دستگاه 

وراک دهنده ، دريافت کننده ، گيرنده بى سيم ، جعبه خوراک دهنده ، دستگاه خ

 دستگاه گيرنده ، گوشى ، متصدى دريافت



Recent 
having happened or started only a short time ago 

 تازه ، اخير ، متاخر ، جديدالتاسيس 

Recently 
not long ago 

 بتازگى ، اخيرا"

Receptacle 
a container 

 ظرف ، جا ، حاوى ، حفره درون سلولى گياهژاک راديو ، سيم اتصال ، نهنج ، 

Receptive 
having the capacity, quality, or ability of receiving, as truths or impressions. 

 پذيرنده ، پذيرا ، شنوا ، حاضر بقبول 

Recession 



the act or an instance of receding 

 ، بحران اقتصادى رکود ، پس رفت ، بازگشت ، اعاده ، کسادى

Recessive 
having a tendency to go back. 

 مايل ببازگشت ، ارتجاعى ، بازگشتى ، پس رفتى 

Recidivism 
repeated or habitual relapse 

 تکرار )در جرم يا بيمارى روانى( ، عود ، باز گشت ، بازگشت به ، تکرار جنايات

Recidivist 
a repeat offender 

 ار کننده جرم ، عامل تکرار جرم ، تکرار کننده جرمتکر

Recipe 
instructions for making or preparing food dishes 

 دستور العمل ، دستور خوراک پزى ، خوراک دستور



Recipient 
One who receives, such as one who receives money or goods. 

 هگيرنده ، دريافت کننده ، وصول کنند

Reciprocal 
something which is mutual 

مقدار عکس ، متقابله ، دو سويه ، تقابلى ، عکس )در اعداد( ، دو جانبه ، عمل 

 متقابل ، معکوس ، دوجانبه ، دو طرفه

Reciprocate 
to give or feel in return 

، معامله  مقابله به مثل نمودن ، دادن و گرفتن ، تلافى کردن ، عمل متقابل کردن

 بمثل کردن ، جبران کردن

Reciprocity 
exchanging things for mutual benefit 

 معامله بمثل ، عمل متقابل



Recitation 
the act of reciting or repeating, especially in public and from memory. 

ر ، بيان ، از بر خوانى ، از حفظ خوانى ، بازگو نمودن درس حفظى ، شرح ، ذک

 تعريف موضوع 

Reck 
To have a care or thought for. 

 پروا داشتن ، بيم داشتن ، باک داشتن 

Reckless 
foolishly headless of danger. 

 بى پروا ، بى بياک ، بى ملاحظه ، بى اعتنا 

Reclaim 
to demand the return or restoration of something as a right 

ياء کردن ، احياء اراضى موات ، استرداد کردن ، اصلاح شدن ، مرمت کردن ، اح

 اصلاح کردن ، نجات دادن ، زمين باير را داير کردن 



Recline 
v. to lean or lie back 

 برپشت خم شدن يا خوابيدن ، سرازير کردن ، خم شدن ، تکيه کردن ، لميدن

Recluse 
person who lives in seclusion and often in solitude 

 دور افتاده ، تنها ، منزوى ، گوشه نشين

Reclusive 
solitary, shunning society 

 خلوت ، دنج

Recognition 
the fact of knowing someone or something because you have seen or heard him 

or her or experienced it before 

اسايى ، به رسميت شناختن ، تشخيص ، بازشناخت ، تصديق ، تخصيص ، شن

 بازشناسى



Recognizance 
an acknowledgment entered into before a court with condition to do some 

particular act. 

 التزام نامه ، التزام ، تعهد نامه ، سپرده التزامى ، وجه الضمانه 

Recognize 
to recall the identity of (a person or thing). 

 به رسميت شناختن ، تشخيص دادن ، برسميت شناختن ، بازشناختن ، تصديق کردن 

Recoil 
to start back as in dismay, loathing, or dread. 

برگشت ، پس زنى ، لگد زدن تفنگ ، عقب نشينى کردن توپ ، بحال خود برگشتن ، 

 onعود کردن ، پس نشستن ، فنرى بودن ، )با بحال نخستين برگشتن ، پس زدن ، 

 واکنش داشتن بر  uponو( 

Recollect 
to remember 

دوباره جمع کردن ، بخاطر اوردن ، در بحر تفکر غوطه ور شدن ، مستغرق شدن 

 در 



Recommend 
to suggest that someone or something would be good or suitable for a particular 

job or purpose, or to suggest that a particular action should be done 

 پيشنهاد کردن ، سفارش کردن توصيه کردن ، توصيه شدن ، معرفى کردن

Recommendat

ion 
something (as a course of action) that is recommended as advisable 

 توصيه ، نامه پيشنهاد ، نظريه 

Recompense 
to repay 

 پاداش ، )حقوق( غرامت ، جبران ، رفع خسارت ، عوض دادن ، غرامت پرداختن 

Reconcilable 
capable of being adjusted or harmonized. 

 قابل تلفيق



Reconcile 
v. to make friendly again, restore friendly relations between, settle, resolve, 

bring into harmony or agreement 

 صلح دادن ، اشتى دادن ، تطبيق کردن ، راضى ساختن ، وفق دادن 

Reconciliation 
a situation in which two people or groups of people become friendly again after 

they have argued 

 اصلاح و تعديلات

Recondite 
obscure, hidden, abstruse, profound 

 پوشيده ، نهان ، مرموز ، عميق ، پيچيده

Reconnaissan

ce 
the act of scouting or exploring to gain information 



 شناسايى ، بازديد مقدماتى ، اکتشاف 

Reconnoiter 
to make a preliminary examination of for military, surveying, or geological 

purposes. 

 کردن ، بازديد کردن ، عمليات اکتشافى کردنشناسايى 

Reconnoitre 
(of soldiers or military aircraft) to get information about an area or the size and 

position of enemy forces 

 شناسايى کردن ، بازديد کردن ، عمليات اکتشافى کردن 

Reconsider 
to review with care, especially with a view to a reversal of previous action. 

 تجديدنظر کردن ، مجددا در امرى مطالعه کردن

Reconstruct 
To rebuild. 

 تجديد بنا کردن ، نوسازى کردن ، از نوساختن ، احيا کردن



Reconstructio

n 
1) the work that is done to repair the damage to a city, industry etc, especially 

after a war 2) a description or copy of an event or a place, which you produce by 

collecting information about it 

 تجديد بنا ، نوسازى ، نمونه مطابق اصل ، مدل 

Record 
Specifically, to make an audio or video recording of. 

ضبط کردن ضبط ، گواهى ثبت شده ، دفتر ، مدرک کتبى ، سجل ياد داشت کردن ، 

بايگانى ، پرونده ، نگاشتن ، ضبط کردن ، ضبط شدن ،ثبت ، يادداشت ، نگارش ، 

تاريخچه ، صورت مذاکرات ، صورت جلسه ، پيشينه ، بايگانى ، ضبط ، رکورد ، 

 ت کردن حد نصاب مسابقه ، نوشته ، صفحه گرامافون ، نام نيک ، مدرک ، ثب

Recording 
A reproduction of sound and/or video, stored in a permanent medium. 

 ضبط ، ثبت ، نگارش ، صفحه گرامافون 



Recount 
tell someone about something, give an account of an event 

 برشمردن ، يکايک گفتن ، تعريف کردن ، شمارش مجدد ، باز گفتن

Recoup 
to make back, as an investment 

 دوباره بدست اوردن ، جبران کردن ، تلافى کردن 

Recourse 
the act of seeking assistance or advice 

 اعاده ، چاره ، وسيله ، پاتوق ، ميعادگاه ، متوسل شدن به ، مراجعه کردن به 

Recover 
to regain. 

ن ، به هوش امدن بهبود يافتن از مريضى ، جمع اورى يکان ، جمع اورى کرد

اخراجات کردن ، جمع اورى وسايل از کارافتاده يا بيماران ، اخراجات وسايل ، 

نجات دادن ، به حالت اول درامدن ، دوباره بدست اوردن ، بازيافتن ، ترميم شدن ، 

 بهبود يافتن ، بهبودى يافتن ، بهوش امدن ، دريافت کردن 



Recovery 
The act or process of regaining or repossession of something lost. 

سلامتى ، بازيابى ، برگشت ، ترميم ، بهبودى ، بازيافت ، حصول ، تحصيل چيزى ، 

 استرداد ، وصول ، جبران ، بخودايى ، بهوش امدن

Recreant 
disloyal, unfaithful, surrendering allegiance 

 رسو ، بى وفا ، ناسپاس ، خائنتسليم شونده ، ت

Recreate 
to refresh after labor. 

تفريح کردن ، تفريح دادن ، وسيله تفريح را فراهم کردن ، تمدد اعصاب کردن ، از 

 نو خلق کردن

Recrimination 
n. a countercharge or counteraccusation 

 اتهام متقابل ، تهمت متقابل



Recrudescenc

e 
The state of becoming raw or sore again. 

 برگشت ، عود ، ظهور مجدد ، برگشتگى ، تجديد

Recrudescent 
revival, breaking out into renewed activity 

 عود کننده

Recruit 
to look for and employ personnel 

کارمند تازه ، نو سرباز يا دانش اموز جديد ، استخدام کردن استخدام ، تازه سرباز ، 

 اموز استخدام کردن ، نيروى تازه گرفتن ، حال امدن 

Rectify 
to correct. 

 تصحيح کردن ، برطرف کردن ، جبران کردن ، يکسو کردن ، اصلاح کردن 



Rectitude 
uprightness, extreme morality 

 راستگرى ، راستى ، درستى ، درستکارى ، صحت عمل

Recumbent 
lying down, reclining, leaning 

 گستر ، برزمين، خمخوابيده

Recuperate 
to recover. 

 بهبودى يافتن ، نيروى تازه يافتن ، حال امدن

Recur 
v. to happen again, occur agin, expecially at intervals or after some lapse of time 

 خدادنعود کردن ، تکرار شدن ، دور زدن ، باز ر

Recurrent 



returning from time to time, especially at regular or stated intervals. 

 برگردنده ، عود کننده ، راجعه ، بازگشت کننده ، باز رخدادگر

Recusant 
refusing to submit 

 ممتنع ، متمرد

Red 
having the colour of blood or fire 

 رمز ، سرخ ، خونين ، انقلابى ، کمونيستبدهکار بودن حساب ، ق

Redeem 
to recover ownership of something by paying a sum 

 از رهن دراوردن ، فک کردن رهن ، باز خريدن ، از گرو در اوردن ، رهايى دادن

Redemption 
the state of being kept from evil or of improving morally 

، بازخريد ، بازپرداخت ، باز خريد ،  ransomاوردن ، معادل فک ، از گرو در

 خريدارى و ازاد سازى ، رستگارى



Redolence 
smelling sweet and agreeable. 

 بو داشتن ، بو ، عطر ، خاطرات گذشته

Redolent 
strongly reminiscent or suggestive; fragrant, nice smelling 

 معطر ، بودار ، حاکى

Redoubtable 
that is to be feared 

 ترسناک ، موحش ، مستحکم ، سهمناک

Redound 
to have a good or bad effect, esp. as a result of a person's efforts or actions 

(usually used with to, on, or upon) 

 کمک کردن ، منجر شدن ، لبريز شدن



Redress 
to set right, as a wrong by compensation or the punishment of the wrong-doer. 

 جبران خسارت ، تصحيح ، التيام ، دوباره پوشيدن ، جبران کردن ، فرياد رسى

Reduce 
to make sth smaller or less in size, amount, or price (= cut) 

ه يا احاله کردن ، کاهش تبديل کردن ، تحويل دادن ، کاهش دادن تنزل دادن ، استحال

يافتن ، کم کردن ، کاستن )از( ، تنزل دادن ، فتح کردن ، استحاله کردن ، مطيع 

 کردن ، تقليل دادن ، ساده کردن 

Reducible 
That may be reduced. 

 تقليل پذير ، ساده شدنى 

Reduction 
The act, process, or result of reducing. 

استحاله کاهش ، احياء ، کوچک کردن نقشه ، کم کردن ،اختصار تخفيف ، تحويل ، 

 ، تبديل ، تقليل ، کاهش ، ساده سازى ، احيا ، احاله 



Redundance 
the state of being superfluous and unneeded 

 زيادى ، حشووزوائد ، سخن زائد ، فراوانى

Redundant 
superfluous, exceeding what is necessary 

 زائد ، اضافى ، داراى اطناب ، حشو ، افزونه 

Reek 
to smell strongly and unpleasantly 

 بخار دهان ، بخار از دهان خارج کردن ، متصاعد شدن ، بوى بد دادن

Reestablish 
to restore. 

 دوباره بر قرار يا تاسيس کردن

Refectory 



a large room in a monastery, college, school, etc. where meals are eaten 

 سالن ناهار خورى )بويژه در صومعه(

Refer 
to mention or speak about somebody/something 

احاله کردن ، ارجاع کردن ، اشاره کردن ، نشان کردن ، نشانه روى به نقطه نشانى 

سب کردن ، ، مراجعه کردن ، فرستادن ، بازگشت دادن ، رجوع کردن به ، منت

 منسوب داشتن ، عطف کردن به 

Referable 
capable of being directed to 

 مراجعه کردنى

Referee 
n. one to whom something is referred, especially for decision or settlement; 

arbitrator 

 حکم ، دور ، حاکم ، ميانجى ، داورى کردن ، داور مسابقات شدن

Reference 
A previously published written work thus indicated; a source. 



اشاره ، مراجعه رجوع ، ارجاع امر به داورى ، توصيه ، مراجعه و رجوع کردن ، 

مدارک ، منبع ، ماخذ ، ارجاع ، مرجع ، مراجعه ، رجوع ، کتاب بس خوان ، 

 يره بازگشت ، عطف ، کتاب مخصوص مراجعات علمى وادبى و غ

Referendum 
a general vote by the public on a single political question 

رفراندوم ، مراجعه به اراء عمومى ، يادداشتى که از طرف سفير به دولت متبوع 

 وى ارسال مى شود ، همه پرسى ، رفراندم ، مراجعه بارا عمومى ، کسب تکليف 

Refinery 
an establishment for processing something 

 پالايش ، پالايشگاه ، تصفيه خانه 

Reflect 
to show, express, or be a sign of something 

باز تابيدن ، منعکس شدن ، بازتاب دادن ، بازتاب يافتن ، بازتابيدن ، تامل کردن ، 

 منعکس کردن ، برگرداندن ، فکر کردن ، منتج شدن به 

Reflection 
the throwing off or back of light, heat, sound, or any form of energy that travels 

in waves. 



 ، تفكر، پژواك، انديشه، باز تاب( انعكاسreflexion) ، تامل، انعكسبازتاب

Reflector 
something which throws back heat, light or sound 

 ه ، جسم صيقلى ، الت انعکاساينه ، بازتابنده ، جسم منعکس کنند

Reflexible 
capable of being reflected. 

 انعکاس پذير ، قابل انعکاس

Reform 
to put into a new and improved form or condition 

 تجديد نظر ، بازساخت ، بهسازى کردن ، ترميم کردن ، اصلاحات ، تجديد سازمان

Reformer 
One who carries out a reform. 

 طرفدار نهضت ، بهسازگر ، مصلح ، اصلاح طلب ، پيشواى جنبش 



Refract 
to distort, change 

 منکسر کردن ، بر گرداندن ، شکستن ، انکسار 

Refractory 
stubbornly disobedient, hard to manage 

 ناگداز ، سرکش ، گردنکش ، سرسخت ، جسم نسوز ، مقاوم

Refrain 
to hold back from an impulse to say or do something 

 برگردان ، خود دارى کردن ، منع کردن ، نگاه داشتن

Refringent 
that refracts, refractive 

 شکننده ، منکسر کننده ، منکسر شده

Refuge 



A state of safety, protection or shelter 

 پناه دادن ، پناه بردن  پناهگاه ، ملجا ، پناهندگى ، تحصن ،

Refugee 
an exile who flees for safety 

 مهاجر ، فرارى ، پناهنده سياسى ، اواره شدن 

Refulgent 
shining, radiant 

 نورافشان ، درخشنده ، متشعشع ، درخشان

Refund 
an amount of money that is given back to you, especially because you are not 

happy with something you have bought 

 تاديه ، بازپرداخت ، پس پرداخت ، پس دادن ، مجددا پرداختن ، استرداد

Refurbish 
to restore, clean up 

 روشن و تازه کردن



Refusal 
the act of turning something down 

 خود دارى ، رد امت ، سرپيچى ، روگردانى ، ابا ، امتناع ، استنکاف ، 

Refuse 
to say that you will not do something that somebody has asked you to do 

پس مانده ، عدم پذيرش ، امتناع ، سرباز زدن ، رد کردن ، نپذيرفتن ، قبول نکردن ، 

 مضايقه تفاله کردن ، فضولات ، اشغال ، ادم بيکاره

Refute 
to prove wrong 

 ، تکذيب کردن ، اشتباه کسى را اثبات کردن رد کردن 

Regal 
of or having to do with royalty 

 پادشاهى ، شاهوار



Regale 
To give unusual pleasure. 

 خوراک لذيذ ، مهمانى ، سور دادن

Regalia 
the decorations or ceremonial clothes of any office or order 

 نشانها و علائم پادشاهى ، لباس شاهانه يا فاخرامتيازات سلطنتى ، 

Regality 
Royalty. 

 سلطنت ، قلمرو ، پادشاهى

Regard 
to think about sb or sth in a particular way 

مبالات ، باب ، مراعات ، رعايت ، توجه ، درود ، سلام ، بابت ، باره ، نظر ، 

ن به ، وابسته بودن به ، نگريستن ، نگاه ملاحظه کردن ، اعتنا کردن به ، راجع بود

 کردن ، احترام 



Regarding 
Concerning, respecting. 

 عطف به ، راجع به ، در موضوع 

Regardless 
(usually followed by `of') without due thought or consideration 

 صرفنظر از ، با وجود عليرغم 

Regenerate 
To reproduce. 

ز زادن ، باززاييدن ، احياء کردن ، تهذيب کردن ، زندگى تازه و روحانى يافته ، با

 دوباره خلق شدن يا کردن

Regent 
one who is lawfully deputized to administer the government for the time being in 

the name of the ruler. 

 ورا نايب السلطنه ، نماينده پادشاه ، رئيس ، عضو ش



Regicide 
the killing of a king or sovereign. 

 شاه کشى ، شاه کش ، قتل شاه يا حکمروا 

Regime 
particular conduct or administration of affairs. 

 رژيم ، روش حکومت پرهيز غذايى 

Regimen 
orderly government, system of order, administration 

 رده ، دسته ، حکومت پرهيز غذايى ،

Regiment 
a military unit that is usually made of several large groups of soldiers (called 

battalions) 

 )علوم نظامى( هنگ ، گروه بسيار ، دسته دسته کردن ، تنظيم کردن



Region 
any considerable and connected part of a space or surface 

ه ، ناحيه نظامى ، منطقه ، بوم ، سرزمين ، ناحيه ، فضا ، محوطه بسيار وسيع و پهن

 بى انتها

Regional 
relating to a particular region or area 

 ناحيه اى ، محلى ، منطقه اى ، منطقه اى 

Register 
To enter in a register. 

 ردن ، کفگيرک نشانه روى ،رجيستر ، نامنويسى ، ثبت تير کردن ، اسم نويسى ک

ثبات ، دفتر ثبت ، ثبت امار ، دستگاه تعديل گرما ، پيچ دانگ صدا ، ليست يا 

 فهرست ، ثبت کردن ، نگاشتن ، در دفتر وارد کردن ، نشان دادن ، منطبق کردن 

Regnant 
reigning, ruling, currently holding power [from 15th c ] 

 ، حکمفرما ، مسلط ، شايعحاکم ، سلطنت کننده 



Regress 
to return to a former place or condition. 

 پس رفتن ، پس رفت کردن ، برگشت ، پس روى ، سير قهقرايى کردن

Regression 
an action of regressing, a return to a previous state 

 قهقرايى پسروى ، بازگشت ، رگرسيون ، بسرفت ، برگشت ، عود ، سير 

Regretful 
full of feelings of regret, indulging in regrets 

 پر تاسف ، پشيمان ، متاثر

Regular 
repeated with the same amount of time or space between one thing and the next; 

in accordance with fixed order or procedure or principle 

 کادر ، پرسنل کادر ، منظم ، مرتب ، با قاعده ، معين ، مقرر ، عادى  قانونى ، ارتش



Regularly 
With constant frequency or pattern. 

 مرتبا" ، منظما"

Regulate 
To dictate policy. To control or direct according to rule, principle, or law. 

 ن ، درست کردن تعديل کردن ، تنظيم کردن ، ميزان کرد

Regulation 
an official rule or order 

مقررات و نظامات نظام ، نظامنامه ، پهنه تنظيم ، تنظيم ، تعديل ، قاعده ، دستور ، 

 قانون ، ايين نامه ، مقرره

Regurgitate 
to vomit; to throw back exactly 

 برگشتن ، برگرداندن ، قى کردن



Rehabilitate 
to restore to a former status, capacity, right rank, or privilege. 

اعاده اعتبار کردن ، نوتوان کردن ، توانبخشى کردن ، داراى امتيازات اوليه کردن ، 

 تجديد اسکان کردن ، اعاده حيثيت کردن ، ترميم کردن ، بحال نخست برگرداندن 

Reign 
To hold and exercise sovereign power. 

سلطنت کردن ، حکومت ، حکمفرمايى ، سلطنت يا حکمرانى کردن ، حکمفرما 

 بودن

Reimburse 
to repay money spent on one's behalf 

مسترد کردن ، باز پرداخت کردن ، باز پرداختن ، جبران کردن ، هزينه کسى يا 

 چيزى را پرداختن ، خرج چيزى را دادن

Rein 
a strap by which a rider or driver controls a horse 

 زمام ، عنان ، افسار کردن ، کنترل ، ممانعت ، لجام زدن ، راندن ، مانع شدن 



Reinforce 
To strengthen, especially by addition or augmentation. 

 تقويت يکانها ، مستحکم کردن ، تقويت کردن ، محکم کردن ، مدد کردن 

Reinstate 
To restore to a former state, station, or authority. 

دوباره گماشتن ، دوباره برقرار کردن ، از نو به مقام اوليه خود رساندن ، تثبيت 

 کردن

Reiterate 
To say or do again and again. 

 تکرار کردن ، تصريح کردن

Reject 
to refuse to accept, use, or believe something or someone 

 پس زدن ، عقب زدن دشمن ، رد کردن ، نپذيرفتن 



Rejoin 
To reunite after separation. 

 پاسخ دفاعى دادن ، در پاسخ گفتن ، دوباره پيوستن به

Rejoinder 
to reply, retort 

 دادن دفاعي ، پاسخ، جوابدفاعي پاسخ

Rejuvenate 
to restore to youth. 

 ان کردن ، جوانى از سر گرفتندوباره جو

Rejuvenescen

ce 
a renewal of youth. 

 نوگشتگى ، تجديد جوانى ، تجديد حيات



Relapse 
to suffer a return of a disease after partial recovery. 

 بازگشت ، برگشت ، عودت ، مرتد ، بحال نخستين برگشتن ، عود کردن 

Relate 
To make a connection from sth to sth . 

 باز گو کردن ، گزارش دادن ، شرح دادن ، نقل کردن ، گفتن

Relation 
the way in which two people, groups or countries behave towards each other or 

deal with each other 

ته وابس وابستگى ، رابطه ، خويش ، ارتباط ، شرح ، خويشاوند ، کارها ، نقل قول ،

 به نسبت يا خويشى 

Relationship 
the way in which two people, groups or countries behave towards each other or 

deal with each other 

 خويشاوندى ، نسب ، رابطه ، ارتباط ، خويشى ، وابستگى ، نسبت 



Relative 
Someone in the same family; someone connected by blood, marriage, or 

adoption. 

 اضافى ، منسوب ، وابسته ، خودى ، نسبى ، خويشاوند ، راجع 

Relatively 
to a fairly large degree, especially in comparison to something else 

 نسبتا" ، بالنسبه

Relax 
become loose or looser or less tight 

ينت دادن ، شل کردن ، کم کردن ، تمدد اعصاب کردن ، سست کردن يا شدن ، ل

 راحت کردن

Release 
to let somebody/something come out of a place where they have been kept or 

trapped 

کليد قطع کننده ، ازاد سازى ، خارج کردن ، برى شدن برائت از دين ، مفاصا" ، 

گذار کردن ، اجازه صدور ، اجازه ارسال پيام ، ترک دعوى ابراء کسى از دين ، وا

رهاکردن ، بخشودگى ، ترخيص کردن کالا ، برگ مرخصى ، رها کردن ، ازاد 



کردن ، مرخص کردن ، منتشر ساختن ، رهايى ، ازادى ، استخلاص ، ترخيص ، 

 بخشش ، پخش 

Relegate 
v. to send or consign to an inferior position, place, or condition 

ارجاع کردن ، انداختن ، موکول کردن ، محول کردن ، واگذار کردن ، منتسب 

 کردن 

Relent 
to yield. 

 نرم شدن ، رحم بدل اوردن ، پشيمان شدن

Relevant 
Directly related, connected, or pertinent to a topic. 

 مربوط ، مناسب ، وابسته ، مطابق ، وارد

Reliability 
The quality of being reliable, dependable or trustworthy. 

 قابل اعتماد ، قابليت اعتماد ، قابليت اطمينان ، اعتبار 



Reliable 
Suitable or fit to be relied on; worthy of dependence or reliance; trustworthy 

 قابل اطمينان ، موثق ، معتبر ، قابل اتکا 

Reliance 
when sb or sth is dependent on sb or sth else [= dependence] 

 اعتماد ، توکل ، تکيه ، اتکا ، دل گرمى 

Reliant 
having dependence on 

 موثق ، متکى 

Relic 
an object, tradition, or system from the past that continues to exist 

 يادگار ، باستانى اثر ، اثار مقدس ، عتيقه ،

Relief 



the feeling that comes when something burdensome is removed or reduced 

کم کردن ، برجسته کارى ، معافيت ، رهايى ، مرخصى ، تعويض نگهبانى عوارض 

زمين ، کاهش ، اسودگى ، راحتى ، فراغت ، ازادى ، اعانه ، کمک ، امداد ، رفع 

، حجارى برجسته ، خط بر جسته ، بر جسته کارى ، تشفى ، ترميم نگرانى ، تسکين 

 ، اسايش خاطر ، گره گشايى ، جبران ، جانشين ، تسکينى 

Religion 
A particular system of faith and worship. 

 کيش ، ايين ، دين ، مذهب

Religious 
relating to religion; having a strong belief in a religion 

 شرعى ، دينى ، مذهبى ، راهبه ، تارک دنيا ، روحانى ، ديندار

Relinquish 
to renounce or surrender 

 ترک دعوى کردن ، اعراض از حق کردن ، ول کردن ، ترک کردن ، چشم پوشيدن

Reliquary 
a container to hold or display religious relics 



ص نگهدارى اثار مقدس يا باستانى ، محفظه عتيقه جعبه اشياء متبرکه ، ظرف مخص

 ، باقيمانده

Relish 
To like the taste or savor of. 

ذائقه ، طعم ، چاشنى ، ذوق ، اشتها ، مزه اوردن ، خوش مزه کردن ، با رغبت 

 خوردن ، لذت بردن از

Reluctance 
when sb is unwilling to do sth, or when they do sth slowly to show that they are 

not very willing 

 بى ميلى ، اکراه ، بيزارى ، مخالف ، مقاومت مغناطيسى 

Reluctant 
Unwilling. 

 بى ميل 

Rely 
to trust someone or something or to expect them to behave in a particular way 

 اعتماد کردن ، تکيه کردن 



Remain 
continue in a place, position, or situation 

 اقامت کردن ، اثر باقيمانده ، )درجمع( بقايا ، باقيماندن

Remaining 
which remains, especially after something else has been removed 

 باقي مانده

Remand 
to send someone accused of committing a crime away from court until their trial 

begins 

 بازداشت مجدد ، به بازداشتگاه برگرداندن ، احضار کردن ، اعاده دادن

Remarkable 
Worthy of being remarked or noticed; noticeable; conspicuous; hence, 

uncommon; extraordinary. 

 قابل توجه ، عالى ، جالب توجه 



Remediable 
capable of being fixed 

 درمان پذير ، چاره پذير ، قابل علاج ، گزير پذير

Remedial 
intended to repair gaps in students’ basic knowledge 

 گزيرى ، علاجى ، چاره ساز ، شفابخش ، مفيد ، درمانى

Remedy 
a medicine or treatment that relieves pain or cures a usually minor illness / a way 

of solving or correcting a problem 

 گزير ، علاج ، دارو ، ميزان ، چاره ، اصلاح کردن ، جبران کردن ، درمان کردن 

Remember 
To recall from one's memory; to have an image in one's memory. 

 بخاطر اوردن ، ياد اوردن ، بخاطر داشتن 



Remembrance 
recollection. 

 ياد اورى ، تذکر ، خاطر ، ذهن ، يادگارى 

Remind 
to make sb remember sth that they must do 

 ياد اورى کردن ، ياداور شدن ، بياد اوردن 

Reminisce 
to recall the past in a private moment 

 ياداورى کردن ، بخاطراوردن ، ياد کردن

Reminiscence 
The calling to mind of incidents within the range of personal knowledge or 

experience. 

 خاطره پردازى ، خاطره ، يادداشت ، ياد بود ، ياداورى ، نشانه 



Reminiscent 
Pertaining to the recollection of matters of personal interest. 

 ياد بود ، خاطره ، ياداور 

Remiss 
negligent. 

 بى مبالات ، بى قيد ، غفلت کار ، سست

Remission 
Temporary diminution of a disease. 

 عذر گناه ، بخشودگى ، بخشش ، امرزش ، عفو ، گذشت ، تخفيف ، بهبودى بيمارى 

Remit 
to forgive, pardon 

 ،تخفيف دادن ، فرستادن )وجه( ، بخشيدن ، امرزيدن ، معاف کردن ، فرو نشاندن 

 پول رسانيدن ، وجه فرستادن ، ارسال وجه 



Remnant 
a small piece or amount of something that is left from a larger original piece or 

amount 

 باقى مانده ، بقيه ، اثر ، بقايا)در جمع( ، اثار

Remodel 
reconstruct. 

 تغيير وضع دادن ، عوض کردن ، تعمير کردن

Remonstrance 
Reproof. 

 سرزنش ، نکوهش ، تعرض ، اعتراض ، مخالفت 

Remonstrant 
Having the character of a reproof. 

 معترض



Remonstrate 
v. to object, protest, reprove, rebuke, argue or plead against 

 تعرض کردن ، با تعرض و نکوهش گفتن

Remorse 
a feeling of regret or sadness for doing wrong or sinning 

 پشيمانى ، افسوس ، ندامت ، پريشانى ، غم 

Remote 
separate or apart in time 

کنترل از راه دور ، دوردست ، خارج از منطقه ، منطقه دورافتاده ، پرت ، دور 

 دست ، جزئى ، کم ، بعيد ، متحرک 

Removable 
easy to remove 

 دور افتادهابدا` ، 



Remove 
to take sth away from, out of, or off the place where it is 

دور کردن برطرف کردن ، جابجا کردن انتقال دادن ، بيرون اوردن ، از جا 

برداشتن ، بلند کردن ، رفع کردن ، دور کردن ، برطرف کردن ، بردن ، برچيدن ، 

 زدودن ، برداشت کردن ، عزل کردن 

Remunerate 
To pay or pay for. 

 ياداش دادن به ، ترقى کردن ، تاوان دادن

Remuneration 
reward, payment 

 حق الزحمه ، غرامت ، اجرت ، اجر ، پاداش

Renaissance 
the revival of letters, and then of art, which marks the transition from medieval 

to modern time. 

 ه تجدد ادبى و فرهنگى ، رنسانسدور



Renascence 
a new beginning or rebirth, regeneration 

 نوزايش ، تجديد حيات ، تولد مجدد ، زندگى مجدد

Rend 
to separate into parts with force or sudden violence 

 پاره کردن ، چاک زدن ، دريدن ، کندن

Render 
To interpret, give an interpretation or rendition of. 

استرداد ، تحويل دادن ، تسليم داشتن ، منتقل کردن ، ارائه دادن ، ترجمه کردن ، در 

 اوردن

Rendezvous 
to meet at an agreed time and place 

 امدگاه ، وعده گاه ، پاتوق ، ميعاد ، قرار ملاقات گذاشتن 



Rendition 
Interpretation. 

 ليم ، بازگردانى ، پرداخت ، تحويل ، ترجمه ، تفسير تس

Renegade 
a person who leaves one group, religion, etc., and joins another that opposes it 

 از دين برگشته ، برگشته ، مرتد ، خائن

Renege 
v. {break a promise} 

ن خود را کردن ، )در گويش( انکار کردن ، دبه کردن ، ترک تابعيت کشور يا دي

 گول زدن

Renounce 
v. {disown} 

 انکار کردن ، سرزنش يا متهم کردن 



Renovate 
to restore, return to original state; to enlarge and make prettier, especially a 

house 

 باز نوساختن ، نو کردن ، تعمير کردن ، از سر گرفتن

Renown 
prominence 

 اوازه ، نام ، شهرت ، معروفيت ، اشتهار ، صيت ، مشهور کردن 

Rent 
to regularly pay money to live in a house or room that belongs to sb else, or to 

use sth that belongs to sb else 

اره کردن استيجار ، کرايه اجاره کردن يا دادن ، اجاره بها ، مال الاجاره ، منافع ، اج

 ، کرايه کردن ، اجاره دادن 

Rental 
The payment made to rent something. 

 ایکرايه



Renunciation 
the formal rejection of something, typically a belief, claim, or course of action 

 چشم پوشى ، ترک ، کناره گيرى ، قطع علاقه 

Reorganize 
to organize something again, or in a different manner 

 تشکيلات مجدد ، دوباره متشکل کردن ، دوباره سازمان دادن 

Repair 
to put something that is damaged, broken, or not working correctly, back into 

good condition or make it work again 

ير کردن ، تعميرکردن ، جبران کردن ، درست کردن ، جبران کردن تعمير ، تعم

 دوباره داير کردن ، مرمت کردن ، مرمت ، تعمير ، اصلاح 

Reparable 
capable of repair. 

 قابل جبران ، اصلاح پذير ، تعمير پذير



Reparation 
the making of amends for wrong or injury done 

 ح جبران غرامت ، تاوان ، تعمير ، عوض ، اصلا

Repartee 
a ready, witty, or apt reply. 

 حاضر جوابى ، جواب شوخى اميز

Repast 
a meal; to eat or feast 

 خوراک ، ضيافت ، غذا خوردن ، وقت غذاخورى

Repeal 
to render of no further effect. 

 لغو کردن ، احضار کردن ، احضار ، باز گردانى ، الغاء ، لغو ، فسخ 

Repeat 



to say, write or do sth again 

مکرر کردن ، تکرار کنيد ، بازگو کنيد ، دوباره گفتن ، تکرار کردن ، تکرار شدن ، 

دوباره انجام دادن ، دوباره ساختن ، تکرار ، تجديد ، باز گفتن ، بازگو کردن ، بازگو 

 ، باز انجام 

Repeatedly 
Done several times or in repetition. 

 مکررا"

Repel 
to force or keep back in a manner, physically or mentally. 

 دفع کردن ، رد کردن ، نپذيرفتن ، جلوگيرى کردن از ، بيزار کردن ، مقابله کردن

Repellent 
Having power to force back in a manner, physically or mentally. 

 نده ، بيزار کنندهزننده ، مانع ، دافع ، ران

Repentance 
Sorrow for something done or left undone, with desire to make things right by 

undoing the wrong. 

 توبه ، پشيمانى ، ندامت ، اصلاح مسير زندگى



Repentant 
penitent, sorry 

 تائب

Repercussion 
the usually bad effect of an event, action, or decision 

بازگردانى ، پس زنى ، انعکاس ، برگشت ، عکس العمل ، واکنش ، )پزشکى(دفع يا 

 پيشگيرى

Repertoire 
Works that an artist is ready to perform, collection, repertory 

 موجودى ، مخزن ، فهرست نمايش هاى اماده براى نمايش دادن

Repertory 
a presentation in which a company presents several works 

 فهرست ، مجموعه ، انبار ، مخزن ، کاتالوگ 



Repetition 
the act or an instance of doing something again 

 باز انجام ، باز گويى ، باز گو ، تکرار ، تجديد ، اعاده 

Repine 
to indulge in fretfulness and faultfinding. 

 ناراضى بودن ، شکايت کردن ، شکوه

Replace 
To supply or substitute an equivalent for. 

عوض کردن ، جانشين شدن يا کردن ، چيزى را تعويض کردن ، جابجا کردن ، 

 جايگزين کردن 

Replacement 
the process of replacing something with something else: alternate, backup 

 تعويض قطعه ، عوض کردن ، جانشين ، جايگزينى نفرات ، تعويض ، جايگزينى



Replenish 
to refill, to renew 

پرکردن مجدد ، سرويس و سوختگيرى هواپيماها تجديد سوخت ، تدارک مجدد ، 

 تنظيم کردن روغن سلاحها ، دوباره پر کردن ، ذخيره تازه دادن ، باز پر کردن 

Replete 
full, abundant 

 کاملا پر ، لبريز ، چاق ، تکميل ، انباشته 

Replica 
an exact copy 

 نسخه عين ، عين ، المثنى 

Reply 
to say or write something as an answer to somebody/something 

 پاسخ دادن ، جواب کتبى ، جواب شفاهى ، دفاعيه 



Report 
To relate details of ; to recount, describe . 

شايعه ، اطلاع دادن ، خبردادن ، معرفى کردن خود ، گزارش دادن به ، صداى 

 شليک ، شهرت ، انتشار ، صدا ، گزارش دادن ، گزارش

Reporter 
sb whose job is to write about news events for a newspaper, or to tell people 

about them on television or on the radio 

 گزارشگر ، خبرنگار 

Repose 
to rest, lie down 

 گذاردن ، ارميدن ، دراز کشيدن ، غنودن ، سامان ، اسودگى ، استراحت

Repository 
a place in which goods are stored. 

 انبار ، مخزن ، صندوق تابوت ، ظرف ، رازدار



Reprehend 
to find fault with. 

 ، توبيخ کردن سرزنش کردن

Reprehensible 
deserving rebuke or censure, blameworthy. 

 سزاوار سرزنش ، سرزنش کردنى

Reprehension 
Expression of blame. 

 سرزنش ، ملامت

Represent 
to be a member of a group of people and act or speak on their behalf at an event, 

a meeting, etc 

نمايندگى داشتن ، نمايش دادن ، نماياندن ، فهماندن ، نمايندگى کردن ، وانمود کردن 

 ، بيان کردن ، نشان دادن ، نماينده بودن



Representatio

n 
a performance of a play 

 معرفى کردن ، نمايش ، نمايندگى ، تمثال ، نماينده ، ارائه 

Representativ

e 
someone who speaks or does something officially on behalf of another person 

 معرف ، بيانگر ، نمايشگر ، نماينده ، حاکى از ، مشعربر 

Repress 
to put down, oppress, suppress, Subdue (someone or something) by force. 

 فتنباز فشردن ، باز کوفتن ، فرو نشاندن ، سرکوب کردن ، در خود کو



Reprieve 
to grant a respite from punishment to. 

 مجازات کسى را بتعويق انداختن ، رخصت

Reprimand 
to show sharp disapproval; to scold severely; tell off 

 سرزنش کردن ، سرزنش و توبيخ رسمى ، مجازات 

Reprisal 
any infliction or act by way of retaliation on an enemy. 

 جبران ، انتقام ، تلافى کردن 

Reprise 
repetition, especially of a piece of music 

 بازکوب )شمشيربازى( ، وهله ، نوبت ، خسارت ، خرج ، تلافى کردن 

Reproach 



v. {blame} 

 سرزنش ، توبيخ ، رسوايى ، ننگ ، عيب جويى کردن از ، خوار کردن 

Reprobate 
person hardened in sin, wicked person, devoid of a sense of decency 

 مردود ، فاسد ، بد اخلاق ، هرزه ، محروميت

Reproduce 
to make something happen again in the same way 

دوباره عمل اوردن ، تکثير کردن ، چاپ کردن ، دوباره ساختن ، دوباره توليد کردن 

 ردن ، باز عمل او

Reproduction 
the process by which an animal or plant gives rise to another of its kind. 

چاپ کردن ، تکثير کردن ، تکثير نشريات ، توليد مجدد ، هم اورى ، تکثير ، توالد و 

 تناسل ، توليد مثل

Reproof 
the act of rebuking 

 يم سرزنش ، نکوهش ، ملامت ، توبيخ ملا



Reprove 
to scold, rebuke 

 سرزنش کردن ، نکوهش کردن ، ملامت کردن

Republican 
supporter of the Republican Party of the U.S. 

 جمهوريخواه ، جمهورى خواه ، جمهورى ، گروهى ، اجتماعى

Repudiate 
v. to reject, cast off, disown, renounce, refuse to accept as one's own; also to 

reject as false, deny the authority of, refuse to accept as true 

 رد کردن ، انکار کردن ، منکر شدن 

Repugnance 
Thorough dislike. 

 مغايرت ، ناسازگارى ، تناقض ، مخالفت 



Repugnant 
offensive to taste and feeling. 

 ز ، زنندهمتناقض ، مخالف ، تنفرانگي

Repulse 
to repel or drive back 

 عقب زدن ، پس زدن دشمن ، پس زنى ، دفع کردن ، راندن 

Repulsive 
means 'extremely unpleasant or unacceptable'; starts with letters 're...' 

 متنفر کننده ، دافع ، زننده ، تنفراور 

Reputable 
of good reputation 

 شهرت ، مشهور ، قابل اطمينان  قابل

Reputation 



the state of being held in high esteem and honor 

 شهرت ، اعتبار ، ابرو ، خوشنامى ، اشتهار ، اوازه 

Repute 
to hold in general opinion. 

 اوازه داشتن ، شمردن ، فرض کردن ، شهرت داشتن ، اشتهار

Reputed 
Thought, supposed, believed, well-reputed, renowned, celebrated 

 مشهور 

Request 
to express the need or desire for 

درخواست اماد کردن ، خواهش ، خواسته ، خواستار شدن ، تمنا کردن ، تقاضا 

 کردن ، درخواست کردن 

Requiem 
any musical service for the repose of the dead 

 وحشت ، نماز ميت ، فاتحه نماز



Require 
to need sth 

بايستن ، لازم داشتن ، خواستن ، مستلزم بودن ، نياز داشتن ، لازم بودن ، لازم 

 دانستن

Requirement 
something that you need or want 

زم لازمه ، دربايست ، نيازمندى ، تقاضا ، احتياج ، الزام ، نياز ، ايجاب ، التزام ، لا

 ، مقرره

Requisite 
Requirement, indispensable, imperative, Incumbent 

 بايسته ، شرط لازم ، لازمه ، احتياج ، چيز ضرورى

Requisition 
to officially request or take something 

واست استرداد مجرم ، شرط لازم ، مقتضى ، تذکر و اخطار کتبى دادن ، درخواست 

سخره ، چيز مورد تقاضا ، بازگرفتن ، مصادره کردن ، درخواست رسمى کردن ، 

 کردن



Requital 
adequate return for good or ill. 

 سزا ، تاوان

Requite 
to return in kind, to repay, to recompense, to reward 

 سزا دادن ، پاداش دادن ، تاوان دادن ، جبران کردن

Rescind 
v. to cancel, take back, take away, remove; also, to render void, annul, repeal 

 باطل ساختن ، لغو کردن ، فسخ کردن

Research 
to study a subject in detail, especially in order to discover new facts or test new 

ideas 

، پژوهيدن ، پژوهش  تحقيقات علمى ، جستجو ، تجسس ، تحقيق ، تتبع ، کاوش

 کردن



Researcher 
a scientist who devotes himself to doing research 

 پژوهشگر، محقق

Reseat 
to provide (e g a room) with more, or new, seats 

 جديد دادن* ، صندلىدادن تازه ، نشيمنگاه ديگر نشاندن ، در جاىنشاندن دوباره

Resemblance 
the fact that two people or things look like each other or are similar in some 

other way 

 شباهت ، تشابه ، همانندى ، همشکلى ، مقايسه 

Resemble 
to look like or be like someone or something 

 بودنشباهت داشتن ، مانستن ، تشبيه کردن ، مانند بودن ، همانند کردن يا 



Resent 
to express or exhibit displeasure or indignation 

منزجر شدن از ، رنجيدن از ، خشمگين شدن از ، اظهار تنفر کردن از ، اظهار 

 رنجش کردن

Reservation 
The act of reserving, withholding or keeping back. 

غيره ، کتمان ، تقيه ، شرط ،  ذخيره ، رزرو کردن صندلى يا اتاق در مهمانخانه و

قيد ، استثناء ، احتياط ، قطعه زمين اختصاصى )براى سرخ پوستان يامدرسه و 

 غيره( 

Reserve 
to keep (something) for a special or future use. e.g. (We will ........ this wine for a 

special occasion.) 

البدل ، کتمان حقيقت ، مقدار وجهى که هر نگهداشتن ، ذخيره کردن ، عضو على 

بانک بايد جهت پرداخت ديون خود داشته باشد ، قيد ، کنار گذاشتن ، پس نهاد کردن 

، نگه داشتن ، اختصاص دادن ، اندوختن ، اندوخته ، ذخيره ، احتياط ، يدکى ، 

 )درمورد انسان( تودار بودن ، مدارا ، از پيش حفظ کردن ، رزرو کردن

Reservoir 



reserves, large supply; a body of water used for storing water 

 تانک ، خزانه ، سرباز احتياط يا ذخيره ، اب انبار ، ذخيره ، مخزن اب 

Resident 
person, animal or plant living at a location or in an area 

 ساکن ، مقيم ، مستقر

Residue 
whatever remains after something else has been removed 

 باقيمانده ، پس مانده ، تفاله ، قسمت باقى مانده ، فاضل ، زيادتى ، ته نشين 

Resignation 
a sad feeling of accepting something that you do not like because you cannot 

easily change it 

 يرى ، تفويض ، تسليم تعويض ، استعفا ، واگذارى ، کناره گ

Resigned 
accepting that something you do not like will happen because you cannot change 

it 

 تن بقضا داده ، تن برضا )خدا( داده ، تسليم پيشامد يا تقدير ، مسلم



Resilience 
the power of springing back to a former position 

 ارتجاعي ، حالتجهندگي

Resilient 
tenacious 

 عکس العمل ، نشان دهنده ، فنرى 

Resist 
To attempt to counter the actions or effects of. 

مقاومت کردن ، پايدارى کردن ، ايستادگى کردن ، استقامت کردن ، مانع شدن ، 

 مخالفت کردن با 

Resistance 
The exertion of opposite effort or effect. 

تاب ، دوام ، پايدارى ، ايستادگى ، عايق مقاومت ، مقاومت ، سختى ، مخالفت ، 

 استحکام



Resistant 
that which makes resistance or offers opposition 

 مقاوم ، پايدار 

Resistive 
having or exercising the power of resistance. 

 مقاومتى 

Resistless 
powerless. 

 عارى از نيروى مقاومت

Resolute 
firm, unyielding, determined 

 صاحب عزم ، ثابت قدم ، پا بر جا ، مصمم ، ثابت ، تصويب کردن

Resolution 



finding a solution to a problem 

دقت ، اراده ، قرار ، تحليل ، تجزيه ، حل ، نتيجه ، ثبات قدم ، عزم ، قصد ، نيت ، 

 يم ، تصويب ، تفکيک پذيرى ، رفع تصم

Resolve 
to make a firm decision about 

 حل کردن يا شدن ، رفع کردن ، مقرر داشتن ، تصميم گرفتن ، راى دادن 

Resonance 
The quality of being able to reinforce sound by sympathetic vibrations. 

 يد ، پيچش صدا ، ايجاد طنين رزونانس ، تشديد صدا ، )درصوت( تشد

Resonant 
resounding, echoing 

 تشديد شده ، طنين دار 

Resonate 
to vibrate or sound 

 تشديد کردن ، پيچيدن ، طنين انداختن



Resort 
to do something that you do not want to do because you cannot find any other 

way of achieving something 

دسته بندى کردن ، جدا کردن ، ملجا ، پناهگاه ، پاتوق ، ملاقات مکرر ، رفت و امد 

 مکرر ، دوباره دسته بندى کردن ، متشبث شدن به ، متوسل شدن 

Resource 
to provide money or other resources for sth 

 وسيله ، کاردانى ، منبع ، ممر ، مايه ، ابتکار 

Resources 
1) all the money, property, skills etc that you have available to use when you 

need them 2) personal qualities, such as courage and determination, that you 

need to deal with a difficult situation 

 مدارک ، منابع اماد 

Respect 
when you admire sb, especially because of their personal qualities, knowledge, 

or skills 

حيثيت ، رعايت ، رابطه ، نسبت ، رجوع ، مراجعه ، ملاحظه ، احترام گذاشتن به ، 

 محترم داشتن ، بزرگداشت ، بزرگداشتن 



Respite 
interval of rest. 

 مهلت ، فرجه ، فاصله ، استراحت ، نفس کشيدن

Resplendent 
Very bright. 

 پر جلوه ، درخشنده ، پر تلالو

Respond 
To say something in return; to answer; to reply. 

 جواب دادن ، پاسخ دادن ، واکنش نشان دادن ، پاسخ

Respondent 
One who responds. See also correspondent. 

، موافق ، جوابگو ، واکنش فرجام خوانده ، خوانده ، مدعى عليه ، مخاطب ، مطابق 

 دار 



Response 
sth that is done as a reaction to sth that has happened or been said 

 جوابگويى ، پاسخ ، واکنش

Responsibility 
A duty, obligation or liability for which someone is held accountable. 

 جوابگويى  تکليف ، مسئوليت ، عهده ، ضمانت ،

Responsible 
worthy of or requiring responsibility or trust; or held accountable 

 جوابگو ، مسئول ، عهده دار ، مسئوليت دار ، معتبر ، ابرومند

Rest 
To sleep; slumber. 

سه پايه ، بالشتک ، مقر ، پايه ، تکيه گاه ، نشيمنگاه ، اسايش ، محل استراحت ، 

سودن ، استراحت کردن ، ارميدن ، تجديد قوا ، کردن ، تکيه دادن ، متکى بودن به ا

 ، الباقى ، نتيجه ، بقايا ، سايرين ، ديگران ، باقيمانده ، )علوم نظامى( راحت باش



Restaurant 
An eating establishment where meals are prepared and served to customers 

 رستوران ، کافه

Restitution 
restoration to the rightful owner 

استرداد ، تبديل مختصات نقاط از عکس يا نقشه اى به نقشه ديگر ، اعاده ، 

 بازگردانى ، جبران ، تلافى ، ارتجاع 

Restive 
unwilling to be controlled or be patient 

 کله شق ، رام نشو ، بيقرار ، سرکش ، چموش

Restorative 
something that makes you feel better or more energetic if you are feeling tired or 

ill 

 تجديد يا مسترد کننده ، اعاده کننده 



Restore 
To give back, or make restitution. 

پس دادن ، بحال اول بر گرداندن ، تعمير کردن ، اعاده دادن ، اعاده کردن ، ترميم 

 ، باز دادنکردن 

Restraint 
1) calm sensible controlled behaviour, especially in a situation when it is 

difficult to stay calm 2) a rule or principle that limits what people can do 3) 

(formal) physical force that is used to hold sb back, especially because they are 

likely to be violent 

مانع ، بازداشت ، توقيف ، ضبط کردن ، محدوديت ، جلوگيرى ، منع ، نگهدارى ، 

 خوددارى

Restriction 
an act of limiting or restricting (as by regulation) 

انحصار ، قيد شرط ، محدود کردن ، منع کردن ، ممنوعيت ، تحديد ، تضييق ، جلو 

 نع ، محدوديتگيرى ، م

Result 
to happen because of something else that happened first 



برايند ، پى امد ، دست اورد ، برامد ، نتيجه دادن ، ناشى شدن ، نتيجه ، اثر ، حاصل 

 ، منتج شدن

Resumption 
The act of taking back, or taking again. 

 ه ، تجديد ، شروع ، باز يافت از سر گرفتن ، از سر گيرى ، ادام

Resurgent 
surging back or again. 

 طغيان کننده ، بازخيزگر

Resurrection 
the act of bringing something that had disappeared or ended back into use or 

existence 

 قيام عيسى از مردگان ، احيا ، رستاخيز کردن

Resuscitate 
To restore from apparent death. 

 زنده کردن ، احيا کردن ، بهوش اوردن



Retailer 
A retail sales company or salesman. 

 خرده فروش

Retain 
to keep something; to continue to have something 

احراز کردن ، ابقاء کردن ، تمرکز دادن ، ابقا کردن ، نگهداشتن ، نگاه داشتن ، از 

 ت ندادن ، حفظ کردن دس

Retaliate 
to repay evil with a similar evil. 

 تلافى کردن ، تاوان دادن ، عين چيزى را بکسى برگرداندن

Retard 
to make something slower: delay 

تقاص ، قصاص ، انتقامجويى ، تلافى کردن ، مقابله کردن به مثل ، تلافى ، عمل 

 متقابل 



Retch 
to make an unsuccessful effort to vomit 

 اوغ زدن ، قى کردن

Retention 
the keeping of a thing within one's power or possession. 

حفظ ، حفاظت ، ياددارى )در يادگيرى( ، نگهدارى ، نگاهدارى ، ابقا ، ضبط ، 

 حافظه

Retentive 
a retentive memory or mind is able to hold facts and remember them 

 نگهدارنده ، حافظ ، ضبط کننده قابض 

Reticence 
tight-lippedness, discretion, avoidance of saying too much 

 خاموشى ، سکوت ، کم گويى



Reticent 
unwilling to speak about your thoughts or feelings 

 محتاط در سخن ، کم گو

Retinue 
the body of persons who attend a person of importance in travel or public 

appearance. 

 همراهان ، خدم وحشم ، ملتزمين ، نگهدارى ، حفظ

Retire 
to leave employment, esp. because of age 

کنار رفتن از مسابقه ، عقب رفتن ، کناره گيرى کردن ، استراحتگاه ، استراحت 

 بازنشسته کردن يا شدن ، پس رفتن  کردن ،

Retirement 
The portion of one's life after retiring from one's career. 

 عمليات عقب روى ، عقب نشينى اختيارى ، باز نشست شدن ، باز نشستگى 



Retort 
to say something sharp or witty in answer to a remark 

 دن ، پس دادن ، جواب متقابل دادن ، جواب متقابل ، تلافى قرع ، انبيق ، برگردان

Retouch 
to modify the details of. 

 دستکارى کردن ، )در عکاسى( رتوشه کردن

Retrace 
to go back over 

 ردپاى چيزى را دوباره گرفتن 

Retract 
to withdraw 

 شدن تو بردن ، الغاء کردن ، منقبض کردن ، تو رفتن ، جمع

Retraction 



withdrawal of a statement, opinion, promise, etc 

 استغفار ، تو کشيدن ، انقباض ، استرداد

Retrench 
to cut down or reduce something 

قطع کردن ، حذف کردن ، داراى سنگر موقتى زير زمينى کردن ، از نو خندق 

 ساختن ، مستحکم کردن

Retribution 
punishment inflicted in the spirit of vengeance 

 جزا ، مجازات ، تلافى ، کيفرى ، مجازاتى ، سزا 

Retrieve 
to regain or get back something 

باز يافتن ، دوباره بدست اوردن ، پس گرفتن ، جبران کردن ، اصلاح يا تهذيب 

 کردن ، حصول مجدد 

Retroactive 
operative with respect to past occurrences 

 عطف به ماسبق ، معطوف به گذشته ، پس کنشى 



Retrograde 
to move backwards, to recede 

عقب روى ، عقب کشيدن ، برگشت دهنده ، انحطاط دهنده ، قفايى ، تنزل کننده ، 

 قهقهرايى ، بقهقرا رفتن ، پس رفتن 

Retrogress 
to return to an earlier, simpler or worse condition 

 بقهقرا رفتن ، پس رفتن ، برگشت ، ترقى معکوس کردن

Retrogression 
a going or moving backward or in a reverse direction. 

 پس رفت ، برگشت ، پس روى ، حرکت قهقرايى ، قفاروى 

Retrospect 
to look or refer back to, to reflect on 

ه ، عطف بماسبق کننده ، نگاه به گذشته ، مسير قهقرايى ، پس نگرى ، شامل گذشت

 پس نگرانه



Retrospective 
looking back on the past. 

 عطف کننده بماسبق

Return 
To come or go back . 

عودت دادن ، پس فرستادن ، عملکرد ، گزارش رسمى مامور شهربانى يا ساير 

ه اى که دادگاه به ايشان نوشته کيفيت پيگرد را در مامورين رسمى در جواب نام

پرونده بخصوصى سوال مى کند ، اعاده بازگشت ، عودت ، گزارش دادن ، گزارش 

رسمى ، بازده ، درامد ، بازگشت ، برگشت ، برگرداندن ، برگشتن ، مراجعت کردن 

 ، رجعت ، اعاده 

Reunite 
To unite or join again, as after separation. 

 دوباره بهم پيوستن

Reveal 
To uncover; to show and display that which was hidden. 

 اشکار کردن ، فاش کردن ، معلوم کردن 



Revel 
to make merry, to have a gay, lively time 

 شادى کردن ، عياشى کردن ، لذت بردن ، کيف

Revelation 
the speech act of making something evident 

 فاش سازى ، اشکار سازى ، افشاء ، وحى ، الهام 

Revenue 
the income that a business or government receives regularly 

 عايدى ، منافع ، بازده ، درامد ، سود سهام 

Reverberate 
to ring with many echoes 

 پيچيدن ، طنين انداختن ، ولوله انداختن

Revere 



to regard with worshipful veneration. 

 حرمت کردن ، احترام گذارندن ، حرمت ، احترام

Reverent 
respectful, worshipful 

 محترم

Reverie 
(a state of having) pleasant thoughts 

 خيال واهى ، خيال خام 

Reversion 
the act of turning something the reverse way 

رجوع از هبه ، معکوس کردن ، معکوس ، برعکس کردن ، وارونه کردن ، 

برگرداندن ، بازگشت ، بازپيدايى )در وراثت( ، ترجمه مجدد ، برگشتگى بعقب ، 

 عود ، رجوع 

Revert 
to turn back, or to the contrary, to reverse 

 عطف کردن ، برگشتن ، رجوع کردن ، اعاده دادن ، برگشت



Review 
To survey; to look broadly over. 

بررسى کردن ، بررسى ، تجديد نظر ، رژه ، نشريه ، مجله ، مرور کردن ، سان 

 ديدن ، بازديد کردن ، انتقاد کردن ، مقالات انتقادى نوشتن ، بازبين ، دوره کردن

Revile 
To heap approach or abuse upon. 

 ا ناسزا گفتن ، فحش دادن ناسز

Revisal 
the act of revising, a revision 

 مرور ، تجديد نظر

Revise 
to look at or consider again an idea, piece of writing, etc. in order to correct or 

improve it: redraft, redraw 

بازبينى ، تجديد نظر کردن ، اصلاح نمودن ، دوباره چاپ کردن ، حک و اصلاح 

 ردنک



Revision 
a change or a set of changes that corrects or improves something e.g. (They 

made ........ to the book.) 

 تجديد نظر شده 

Revocation 
repeal. 

 رجوع ، ابطال ، لغو ، الغا ، فسخ ، باطل سازى ، برگردانى 

Revoke 
to say officially that an agreement, permission, or law is no longer effective 

 رجوع کردن ، الغاء کردن ، لغو کردن ، مانع شدن ، الغا ، فسخ ، ابطال

Revolution 
the overthrow of a government by those who are governed 

حرکت انتقالى ، يک دوره کامل ، سرعت دورانى ، واگشت ، شورش ، اشوب ، 

 مل ، انقلاب ، حرکت انقلابى ، چرخشدوران کا



Reward 
To give a reward to or for. 

تنفر شديد ، جابجا شدن درد ، ردع ، انحراف درد ، جابجا ساختن درد ، تغيير 

 ناگهانى ، عمل کشيدن

Rhapsodize 
to talk with extravagant enthusiasm 

 شعر حماسى سرودن

Rhapsody 
Rapt or rapturous utterance. 

اشعار حماسى مخصوص نقالان و داستان گويان شعر رزمى ، قطعه موسيقى 

 ممزوج و احساساتى

Rhetoric 
Use (sometimes exaggerated) of language, oratory, eloquence 

علم بديع ، علم معانى بيان ، فصاحت و بلاغت ، لفاظى ، خطابت ، قدرت نطق و 

 بديع يا معانى بيانبيان ، وابسته بعلم 



Rhetorician 
an expert or student of language 

 اموزگار معانى بيان ، عالم در علم بديع

Rhythm 
the basic rhythmic unit in a piece of music 

 وزن ، سجع ، ميزان ، اهنگ موزون ، نواخت 

Rib 
Any of a series of long curved bones occurring in 12 pairs in humans and other 

animals and extending from the spine to or toward the sternum 

راه راه کردن ، ميله دار کردن ، خط ، راه ، تويزه ، گچى لنگه ، تکه گوشت دنده 

دار ، دنده دار کردن ، گوشت دنده ، هر چيز شبيه دنده ، پشت بند زدن ، مرز 

 شيار دار کردن گذاشتن ، نهر کندن ،

Ribald 
vulgar or indecent in speech, language, etc 

 دون ، بددهن ، بد زبان ، ادم هرزه ، فاحشه



Rice 
The seeds of this plant used as food. 

 برنج ، )در جمع( دانه هاى برنج ، بصورت رشته هاى برنج مانند در اوردن

Rich 
having much more money than most people, or owning things that could be sold 

for a lot of money; Having a fatty, intense flavour. 

توانگر ، دولتمند ، گرانبها ، باشکوه ، غنى ، پر پشت ، )در مورد خوراک( زياده 

 چرب يا شيرين 

Rid 
To free from something. 

 کردن پاک کردن از ، رهانيدن از ، خلاص

Riddance 
the act or ridding or delivering from something undesirable. 

 رهايى ، خلاصى



Riddled 
damaged throughout by numerous perforations or holes 

الک کردن ، غربال )با سوراخ مدور( ، سوراخ سوراخ کردن ، غربال کردن ، 

معما ، گيج و سردر گم کردن ، تفسيريا بيان  سرند ، چيستان ، لغز ، رمز ، جدول

 کردن

Ride 
to transport oneself by sitting on and directing a horse, bicycle etc. 

 مسلط شدن ، سوارى ، گردش سواره ، سوار شدن 

Rider 
one who rides, often a horse or motorcycle 

 الحاقى ، سوار کار ، الحاقيه

Ridicule 
to criticize or disapprove of scornfully 

 استهزا ، ريشخند ، تمسخر کردن ، دست انداختن 



Ridiculous 
very silly or unreasonable 

 مسخره اميز ، مضحک ، خنده دار

Rife 
widespread, rampant, ubiquitous, omnipresent 

 ومىشايع ، پر ، مملو ، فراوان ، عادى ، زياد ، عم

Rifle 
a shoulder firearm with a long barrel and a rifled bore 

 توپ بدون عقب نشينى ، دزديدن ، لخت کردن ، تفنگ ، عده تفنگدار

Rift 
an opening made by splitting, cleaving, etc 

ترک مويين ، خراش ، بريدگى ، شکاف دهنده ، دريدگى ، چاک دادن ، شکافتن ، 

 ، برش دادن  بريدن



Rig 
to arrange in a dishonest way for selfish advantage; manipulate fraudulently; fix 

حيله ، برپا کردن ، نصب قطعات ، بادگل و بادبان اراستن ، مجهز کردن ، اماده 

شدن ، با خدعه و فريب درست کردن ، گول زدن ، دگل ارايى ، وضع حاضر ، سر 

 ب ، لوازم ، لباس ، جامه ، تجهيزات و وضع ، اسبا

Rigging 
the ropes that support and control a ship's sails 

 شهر ريگا

Right 
toward or on the right; exactly in a place or time; correctly 

شايسته ، خوب ذيحق ، به طور صحيح ، شرح ما وقع ، نمايندگان جناح راست ، 

يح ، واقعى ، بجا ، عمودى ، قائمه ، درستکار ، در سمت راست ، مستقيم ، صح

درست کردن ، اصلاح کردن ، دفع ستم کردن از ، درست شدن ، قائم نگاهداشتن ، 

 قائم ، ذيحق

Righteousness 
the quality or state of being just or rightful 

 عدالت ، نيکوکارى



Rightful 
conformed to a just claim according to established laws or usage. 

 ذيحق ، محق ، مشروع ، حقيقى ، داراى استحقاق 

Rigid 
stiff 

 سخت پا ، سخت ، سفت و محکم ، نرم نشو ، جدى ، جامد ، صلب 

Rigmarole 
nonsense. 

 چرند ، جفنگ ، حرف بى ربط ، بى ربط ، بى معنى

Rigor 
strictness, severity or harshness 

 سختى ، سختگيرى ، خشونت ، تندى ، دقت زياد

Rigorous 



uncompromising. 

 شديد ، سخت

Rile 
to make someone angry 

 ازردن ، متغيير کردن ، مغشوش کردن ، هم زدن

Ring 
the sound that a bell makes; the act of ringing a bell 

ى زنگ ، رينگ بوکس ، محفل ، گروه ، انگشتر ، صدا کردن ، طنين انداختن صدا

ميدان ، عرصه ، گود ، جسم حلقوى ، طوقه ، صحنه ورزش ، چرخ خوردن ، حلقه 

زدن ، گرد امدن ، احاطه کردن ، زنگ اخبار ، صداى زنگ تلفن ، طنين ، ناقوس ، 

 زنگ زدن 

Ringlet 
a curled piece of long hair 

 ارم دست چپانگشت انگشتر ، انگشت چه

Riot 
a public act of violence by an unruly mob 

 ريو دو ژانيرو



Rise 
to increase in level; move to a better position in life or to a better job 

خاتمه يافتن ، نمودار شدن ، ترقى کردن سرچشمه گرفتن ، بلندى ، افزايش ، طالع 

برخاستن ، طغيان کردن ، بالاامدن ، طلوع کردن ،  شدن ، بلند شدن ، از خواب

سربالا رفتن ، صعود کردن ، ناشى شدن از ، سر زدن ، قيام ، برخاست ، صعود ، 

 طلوع ، سربالايى ، پيشرفت ، ترقى کردن ، ترقى خيز

Risible 
causing laughter 

 خنده اور 

Risk 
the possibility that sth bad, unpleasant, or dangerous may happen [= danger] 

احتمال زيان يا خطر ، احتمال خطر ، ريسک کردن ، به خطر انداختن ، خطر کردن 

، خطر احتمالى ، مخاطره ، ريسک ، احتمال زيان و ضرر ، گشاد بازى ، بخطر 

 انداختن

River 
a natural wide flow of fresh water across the land into the sea, a lake 

 فاصله سفيد ، رودخانه 



Rivulet 
a small stream or brook. 

 جويبار ، جوى کوچک ، نهر کوچک

Road 
an open way (generally public) for travel or transportation 

 شارع ، بجاده ، معبر ، طريق ، خيابان ، راه اهن 

Robust 
strong and healthy 

 ، ستبر ، هيکل دار قوى هيکل ، تنومند

Rock 
To move gently back and forth. 

تکان دادن ، جنبيدن ، تکان نوسانى دادن ، جنباندن ، نوسان کردن ، تخته سنگ يا 

 صخره ، سنگ خاره ، صخره ، جنبش ، تکان 



Rococo 
very elaborate and ornate (in decorating or metaphorically, as in speech and 

writing); relating to a highly ornate style of art and architecture in 18th century 

France 

 ميلادى ، عجيب و غريب ، منسوخ 18سبک هنرى قرن 

Rogue 
a person who behaves badly but who you still like 

دن ، از علف هرزه ولگرد ، بيخانمان ، ادم دغل ، رند ، ناقلا ، بذله گو ، هرس کر

پاک کردن ، حيوان عظيم الجثه سرکش ، اسب چموش ، گول زدن ، رذالت و پستى 

 نشان دادن 

Role 
the function or position that somebody has or is expected to have in an 

organization, in society or in a relationship 

 در تاثر( نقشبخش ، طومار ، رل ، وظيفه ، )بازى 

Roll 
to move somewhere by turning in a circular direction, or to make something 

move this way 



نورد کردن ، ناوش ، دوران حول محور طولى ، غلتش ناو ، غلطيدن ناو ، طومار ، 

لوله ، توپ )پارچه و غيره( ، صورت ، ثبت ، فهرست ، پيچيدن ، چيز پيچيده ، 

خش ، گردش ، نورد ، غلتاندن ، غلت دادن ، غل دادن ، غلتک زدن ، گردکردن چر

 ، بدوران انداختن ، غلتيدن ، غلت خوردن ، گشتن ، تراندن ، تردادن ، تلاطم داشتن 

Romantic 
concerned with, or conducive to, romance and love 

 تصورى ، خيالى ، واهى ، غير ممکن ، غريب 

Romp 
to move in a lively manner, play, gambol, frolic 

 رم ، پايتخت ايتاليا 

Roof 
the structure that covers or forms the top of a building, vehicle, tent etc 

پوشاندن ، پوشش سقف ، پوشش ، بام )م( خانه ، مسکن ، طاق زدن ، سقف دار 

 کردن 

Rookery 
several rooks' nests, high up in the branches of a group of trees 

 زادگاه زاغ ها و پرندگان مشابه ، جاى شلوغ



Room 
an area within a building enclosed by walls and floor and ceiling 

اتاق ، خانه ، فضا ، محل ، موقع ، مجال ، مسکن گزيدن ، منزل دادن به ، وسيع تر 

 کردن 

Root 
To root out; to abolish. 

جذر ، بيخ ، ريشه ، بن ، اصل ، )درجمع( اصول ، بنياد ، بنيان ، پايه ، اساس ، 

سرچشمه ، زمينه ، ريشه کن کردن ، داد زدن ، غريدن ، از عددى ريشه گرفتن ، 

 ريشه دار کردن 

Rope 
very strong thick string, made by twisting together many thinner strings 

 طناب رينگ بوکس ، رسن ، ريسمان ، باطناب بستن ، بشکل طناب در امدن 

Rose 
any of many shrubs of the genus Rosa that bear roses 

 گل سرخ ، رنگ گلى ، سرخ کردن 



Rosewood 
a hard dark wood used especially for making high-quality furniture 

 روسو

Roster 
a list, especially of names 

 صورت نگهبانى ، فهرست ، وارد صورت کردن ، سياهه نامه ها ، سياهه وظايف

Rot 
to (cause something to) decay 

 منبر ، کرسى خطابه ، منقار ، پوزه ، تاج 

Rotary 
Turning around its axis, like a wheel, or so constructed as to turn thus. 

 گردان ، دورانى ، چرخشى ، دوار ، گردنده ، ماشين چرخنده

Rotate 



to cause to turn on or as on its axis, as a wheel. 

 چرخاندن ، پيچاندن ، محورى ، چرخيدن ، برمحور خود گرديدن ، دوران کردن

Rotation 
the act or process of moving or turning around a central point 

حرکت وضعى ، چرخه ، تعويض يکانها ، گردش مشاغل ، تعويض نوبتى يکانها يا 

 افراد ، تعويض محل ، گرداندن ، تعويض ،چرخش ، دوران ، گردش بدور

Rote 
routine 

 صداى موج ، کارى که از روى عادت بکنند ، عادتا تکرار کردن 

Rotund 
Round from fullness or plumpness. 

 شتالو ، خپله ، تپل ، گلوله وار ، پر اب و تابگو

Rough 
not quite exact or correct 

دشوار ، سخت ، زبر ، خشن ، درشت ، ناهموار ، ناهنجار ، دست مالى کردن ، بهم 

 زدن ، زمخت کردن



Roughly 
with rough motion as over a rough surface 

 تقريبا" ، بطور کلى

Round 
To go round, pass, go past 

دقيقه ، زمان مسابقه تکواندو  3گرد بى خرده ، نوبت گرد کردن ، روند بوکس برابر 

، گلوله ، فشنگ ، تعداد تير ، تعداد شليک دور ، بى خرده ، نوبت ، گردکردن ، بى 

خرده کردن ، کامل کردن ، تکميل کردن ، دور زدن ، مدور ، گردى ، منحنى ، 

 دد صحيح ، مبلغ زياد دايره وار ، ع

Rout 
to completely defeat someone in a battle, competition, or election 

با پوزه کاويدن ، جمع ، گروه ، بى نظمى و اغتشاش ، بطور اشفته گريزاندن ، کاملا 

 شکست دادن ، تار و مار کردن 

Route 
to send sth somewhere using a particular route 

کانال ، فرمان حرکت دادن ، به خاک نشاندن تثبيت کردن ، به زمين نشاندن ، مسير 

 چيزيرا تعيين کردن ، خط سير ، جاده ، مسير ، راه ، جريان معمولى



Routine 
according to established procedure 

جريان عادى و دايمى ، طريقه عادى ، امور غير مهم ، روتين ، خط مشى جارى ، 

 وال ، امر عادى ، روزمره ، کار عادى ، جريان عادى ، عادت جارىر

Row 
an arrangement of objects or people side by side in a line 

رديف مين ، پارو زدن ، راندن ، سطر ، رج ، قطار ، راسته ، صف ، رديف چند 

 خانه ، رديف کردن ، قرار دادن ، بخط کردن ، قيل و قال

Rub 
to press or be pressed against something with a circular or up-and-down repeated 

movement 

 ماليدن ، سودن ، ساييدن ، پاک کردن ، اصطکاک پيدا کردن ، ساييده شدن 

Rubble 
the piles of broken stone and bricks, etc. that are left when a building falls down 

or is destroyed 

 سنگ نتراشيده ، قلوه سنگ ، پاره اجر ، خرده سنگ ، ويران کردن 



Rubric 
protocol, title or heading 

عنوان ، سرفصل ، عنوانى که با حروف قرمز نوشته يا چاپ شده باشد ، خط قرمز ، 

 روال

Rude 
speaking or behaving in a way that is not polite and is likely to offend or annoy 

people [= impolite; ≠ polite] 

 شنجرفى ، قرمز رنگ ، گلگون ، گلچهره ، سرخ کردن

Rudimentary 
very basic 

 ناقص ، اوليه ، بدوى ، ابتدايى

Rue 
to regret extremely. 

پشيمان شدن ، افسوس خوردن ، دلسوزى کردن ، پشيمانى ، ناگوارى ، غم ، غصه ، 

  ندامت



Ruffian 
a tough, lawless person 

 ادم بى شرف ، لوطى ، گردن کلفت ، وحشى

Rugged 
broken into sharp or irregular points, not smooth 

 ثابت ، قوى ، ناهموار ، زمخت ، نيرومند ، تنومند ، بى تمدن ، سخت ، شديد 

Rule 
To regulate, be in charge of, make decisions for, reign over. 

سلطه ، نظامات حکمرانى يا حکومت کردن ، قاعده ، دستور ، بربست ، قانون ، 

 فرمانروايى ، حکومت کردن ، اداره کردن ، حکم کردن ، گونيا ، خط کش 

Ruminant 
chewing the cud. 

 جانور پستاندار نشخوار کننده ، )مجازى( فکور



Ruminate 
v. to turn over in the mind, think about again and again, consider carefully or at 

length 

 نشخوار کردن ، انديشه کردن ، دوباره جويدن

Rumor 
statement or claim from no known reliable source 

جستجو ، تحقيق ، کاوش ، بازرس کشتى ، اغتشاش ، اشفتگى ، خاکروبه ، کاويدن ، 

 ن ، بهم زدن ، خوب گشتنزير و رو کرد

Run 
To cause to move quickly; to make move lightly. 

کارکردن موتور ، به کار انداختن ، روشن کردن موتور ، دويدن ، پيمودن ، پخش 

شدن ، جارى شدن ، دوام يافتن ، ادامه دادن ، اداره کردن ، نشان دادن ، رديف ، 

ردش ، ردپا ، حدود ، مسير ، راندن ، رانش ، سلسله ، ترتيب ، محوطه ، سفر ، گ

 داير بودن ، امتداد 

Rundown 
a short description or explanation of something 

 مرتد ، از دين برگشته



Run-in 
an argument. 

 رمزى ، طلسمى

Running 
The action of the verb '''to run'''. 

 سابقه دو ، جارى ، مداوم در حرکت ، دونده ، مناسب براى م

Rupture 
To separate the parts of by violence. 

شکستگى ، تخريب کردن ، از بين بردن ، شکافتن و سوراخ کردن به طور دايره اى 

، گسيختگى ، سکستگى ، جدايى ، گسيختن ، جدا کردن ، ترکيدن ، قطع کردن ، 

 پارگى ، گسستن ، گسستگى 

Rural 
of or relating to the country and the people who live there instead of the city e.g. 

(a ..... community/setting) 

 روستائى ، روستايى ، رعيتى



Ruse 
trick, crafty stratagem 

 حيله ، نيرنک ، مکر ، خدعه

Rush 
to move very quickly, especially because you need to be somewhere very soon 

[= hurry] 

يورش کردن ، حمله کردن ، نى بوريا ، بوريا ، انواع گياهان خانواده سمار ، يک پر 

کاه ، جزئى ، حمله ، يورش ، حرکت شديد ، ازدحام مردم ، جوى ، جويبار ، هجوم 

 بردن ، برسر چيزى پريدن ، کارى را با عجله و اشتياق انجام دادن 

Russian 
the Slavic language that is the official language of Russia 

 روسيه ، اهلروسي ، زبانروسي

Rust 
a reddish-brown substance that forms on the surface of iron and steel as a result 

of reacting with air and water 

 فدراسيون روسيه



Rustic 
country-styled or pastoral, rural 

 روستايى ، مربوط به دهکده ، دهاتى ، مسخره 

Rustle up 
to quickly produce something such as a meal using whatever is available 

 ساکن ده شدن ، با اخراج تنبيه کردن

Ruth 
sorrow for another's misery. 

 ص مونثرحم ، شفقت ، دلسوزى ، تاسف ، )با حرف بزرگ(اسم خا

Ruthless 
not thinking or worrying about any pain caused to others; cruel 

 بيباک ، ظالم

S.w.o.t. 



(abbr.) Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats (a method for examining 

an organization, product, etc. and how it can develop, by considering these four 

areas) 

 رواندايی

Saccharin 
a white, crystalline powder used as an artificial sweetener 

 ساخارين

Saccharine 
sickeningly sweet 

 شکرى ، شيرين ، قندى ، محتوى قند

Sacred 
worthy of respect; holy 

 مقدس ، روحانى ، خاص ، موقوف ، وقف شده

Sacrifice 
To offer as a gift to a deity. 

عقيقه ، از دست دادن ، قربانى براى شفاعت ، قربانى دادن ، فداکارى کردن ، 

 قربانى کردن جانبازى



Sacrificial 
Offering or offered as an atonement for sin. 

 مستلزم فداکارى ، فداکارانه ، وابسته به قربانى

Sacrilege 
the act of violating or profaning anything sacred. 

 توهين به مقدسات ، سرقت اشياء مقدسه ، تجاوز بمقدسات

Sacrilegious 
Impious. 

 موهن بمقدسات ، مربوط به بيحرمتى به شعائر مذهبى 

Sacrosanct 
holy, something that should not be criticized 

 مقدس ، قدوس ، منزه

Sad 



unhappy, especially because sth unpleasant has happened [≠ happy] 

 غمگين ، اندوگين ، غمناک ، نژند ، محزون ، اندوهناک ، دلتنگ ، افسرده و ملول 

Sadistic 
delighting in the pain of others 

 ساديست ، کسيکه از زجر ديگران لذت ميبرد

Safe 
protected from any danger or harm 

گاو صندوق ، مطمئن ، ضامن ، ايمن ، سالم ، بى خطر ، صحيح ، اطمينان بخش ، 

 صدمه نخورده ، امن ، محفوظ ، گاو صندوق

Safeguard 
To protect. 

نگهدارى کردن ، حفاظت کردن ، مامور حفاظت پرسنل و يا اموال ، حفاظ ، پناه ، 

 نحفظ کردن ، حراست کردن ، تامين کردن ، امن نگهداشت

Safety 
the state of being safe and protected from danger or harm 

برقرار کردن تامين ، به ضامن کردن ، ضامن ، نجات ، ايمنى ، سلامت ، امنيت ، 

 محفوظيت ، بى خطرى 



Saga 
Heroic story, epic, chronicle, legend 

 اسكاندويناوي ، حماسهحماسه

Sagacious 
showing acute mental discernment and keen practical sense 

 دانا ، زيرک ، عاقل ، باهوش ، بافراست ، هوشمند

Sagacity 
shrewdness, soundness of perspective 

 هوشمندى ، فراست ، هوش ، دانايى ، عقل ، زيرکى ، ذکاوت

Sage 
Wise man, philosopher, pandit 

 ، بافراست ، حکيم  عاقل ، دانا ، بصير

Sake 



Rice wine, a Japanese alcoholic beverage made from rice. 

 دليل ، خاطر ، جهت ، براى ، بمنظور

Salacious 
lustful or lecherous 

 شهوتران ، شهوانى ، شهوت پرست ، هرزه

Salad 
a mixture of uncooked vegetables, usually including lettuce, eaten either as a 

separate dish or with other food 

 سالاد 

Salary 
money that you receive as payment from the organization you work for, usually 

paid to you every month 

 دستمزد ، شهريه ، مواجب ، حقوق دادن 

Sale 
when you sell sth 

 ل فروش ، حراجبيع ، بازار فروش ، قاب



Sales 
the part of a company that deals with selling things 

 براى فروش ، حراجى ، جنس فروشى ، مربوط به فروش

Salience 
The condition of standing out distinctly. 

برجستگى ، چابکى درجست وخيز ، جلو امدگى ، برترى ، نکته برجسته ، موضوع 

 برجسته 

Salient 
Standing out prominently. 

 برجسته ، نمايان 

Saline 
containing or resembling salt, salty 

 محلول نمک ، درجه شورى ، نمک دار ، نمکين ، شور



Sallow 
having a grayish, yellow-green hue 

درخت بيد ، رنگ خاکسترى مايل به زرد وسبز ، زرد رنگ )مثل مريض( ، 

 نگ کردنزردر

Salt 
white crystalline form of especially sodium chloride used to season and preserve 

food 

نمک طعام ، نمک ميوه ، نمک هاى طبى ، نمکدان ، نمکزار ، نمک زده ن به ، 

 نمک پاشيدن ، شور کردن 

Salubrious 
promoting health; healthful 

 م ، صحت بخش ، سودمندسازگار ، گوارا ، سال

Salutary 
favourable to or promoting health 

 سالم و مغذى ، سلامت بخش ، سودمند ، درودى



Salutation 
Any form of greeting, hailing, or welcome, whether by word or act. 

 درود ، تهنيت ، تعارف ، سلام اول نامه

Salutatory 
the opening oration at the commencement in american colleges. 

 درودى ، تهنيتى 

Salvage 
to save from shipwreck, fire, etc 

مازاد ، نجات کشتى از خطر يا حقوقى که بابت آن گرفته مى شود ، کالاى بازيافتى ، 

،  کشتى يا محموله را از خطر نجات دادن ، بازيابى ، اوراق کردن وسايل ، اوراقى

بازيافتى ، پياده کردن کامل قطعات ، وسايل اسقاطى ، حراج کردن ، نجات مال يا 

جان کسى ، نجارت کسى از خطر ، از خطر نابودى نجات دادن ، مصرف 

 مجدداشغال وزائد هر چيز 

Salve 
a soothing balm 

 نمرهم تسکين دهنده ، )مجازى( داروى تسکين دهنده ، ضماد گذاشتن ، تسکين داد



Salvo 
a successive charge of artillery, bombs, etc 

رگبار ، شليک توپ براى اداى احترام ، توپ سلام ، اظهاراحساسات شديد ، شليک 

 کردن 

Same 
used to say that two or more people or things are exactly like each other 

يکنواخت ، همان چيز ، همان جور همان چيز، همان کار ، همان شخص ، يکسان ، 

 ، بهمان اندازه 

Sample 
to try a small amount of a particular food to see what it is like; to experience 

something for a short time to see what it is like 

، نمونه نمونه بردارى کردن ، مسطوره ، الگو ، ازمون ، واحد نمونه ، نمونه گرفتن 

 برداشتن ، نمونه نشان دادن ، خوردن



Sanctimoniou

s 
Making an ostentatious display or hypocritical pretense of holiness or piety. 

 مقدس نما ، مقدس

Sanction 
v. to approve, allow, permit, authorize, certify, ratify 

اقتصادى ، تصويب کردن ، فرمان ، فتواى جريمه ضمانت اجرا ، تصديق ، مجازات 

کليسايى ، سوگند ، تصويب ، جواز ، تاييد رسمى ، داراى مجوز قانونى دانستن ، 

 ضمانت اجرايى معين کردن ، ضمانت اجرايى قانون 

Sanctity 
the quality of being holy 

 تقدس ، پرهيز کارى ، حرمت ، علو مقام 

Sanctuary 
shelter; refuge 



بسط ، منطقه بى خطر عقب جبهه ، جايگاه مقدس ، حرم مطهر ، بستگاه ، مخفيگاه ، 

 پناهگاه ، تحصين ، حق بست نشينى

Sand 
a substance consisting of very small pieces of rocks and minerals, that forms 

beaches and deserts 

انه دريا ، شن پاشيدن ، سنباده شن ريختن ، ماسه ريختن ، ماسه ، ريگ ، شن کر

 زدن ، شن مال يا ريگمال کردن 

Sangfroid 
self-possession or imperturbability especially under strain 

 خون سردى

Sanguinary 
Bloody. 

 خونى ، دموى ، اميدوار 

Sanguine 
optimistic, cheery 

 خونى ، دموى ، سرخ ، قرمز ، برنگ خون



Sanguineous 
Consisting of blood. 

 خون مانند ، قرمز ، خونى ، دموى ، اميدوار

Sap 
to make someone feel weak 

 شيره گياهى ، عصاره ، خون ، شيره کشيده از ، ضعيف کردن 

Sapid 
tasty, flavoursome or savoury 

 خوش مزه ، بامزه ، مطبوع

Sapience 
deep wisdom or knowledge. 

 عقل ، معرفت ، دانايى

Sapient 



possessing wisdom. 

 دانا ، دانشمند ، خردمند

Sapiential 
Possessing wisdom. 

  عتيق حكمتى ، كتابهاىحكمتى

Saponaceous 
resembling soap, having the qualities of soap, soapy 

 صابونى ، صابون دار ، ليز )مثل صابون(

Sarcasm 
the use of remarks that clearly mean the opposite of what they say, made in 

order to hurt someone's feelings or to criticize something in a humorous way 

 زهر خنده ، ريشخند ، سرزنش ، سخن طعنه اميز

Sarcophagus 
a stone coffin, often inscribed or decorated with sculpture 

 تابوت سنگ اهکى ، تابوت ، گوشتخوار



Sardonic 
scornfully or ironically mocking, cynically derisive 

 طعنه اميز ، کنايه اميز ، وابسته به زهر خنده 

Sartorial 
pertaining to tailors and their trade 

 مربوط به خياطى ، مربوط بلباس مردانه

Sassy 
rude but not seriously offensive 

 عضله خياطه

Sated 
having had more of something than you can easily have at one time 

 سير کردن ، راضى کردن ، فرونشاندن

Satellite 



man-made equipment that orbits around the earth or the moon 

 اه ، ماهواره ، قمر مصنويىقمر مصنوعى ، پيرو ، انگل ، م

Satiate 
v. {satisfy fully} 

 سير کردن ، فروشناندن ، اشباع شدن ، اقناع شدن

Satire 
the use of irony,or sarcasm in exposing folly, vice 

 هجويه ، طنز ، هجونامه ، طعنه ، سخريه ، هزليات 

Satiric 
Resembling poetry, in which vice, incapacity ,or corruption is held up to 

ridicule. 

 هزلى

Satirize 
to treat with sarcasm or derisive wit. 

 هجو کردن ، مسخره کردن



Satisfaction 
A fulfillment of a need or desire. 

 جبران ، ايفا ، ادا ، خوشنودى ، خرسندى ، رضامندى ، رضايت ، ارضا ء

Satisfy 
To do enough; to meet ; to fulfill . 

 ايفا يا ادا کردن ، خرسند کردن ، راضى کردن ، خشنود کردن ، قانع کردن

Saturate 
to soak thoroughly 

 اشباع شدن ، اشباع کردن ، سير کردن ، اغشتن

Saturnine 
sluggish in temperament, gloomy, taciturn 

 نگ ، سربىسنگين ، شوم ، افسرده ، دلت

Satyr 



a woodland deity represented as half-man, half-horse 

 موجود نيمه انسان ونيمه بز ، ادم شهوانى ، وابسته به ساتير

Sauce 
a thick liquid eaten with food to add flavour 

 سوس ، اب خورش ، جاشنى غذا ، رب ، چاشنى زدن به ، خوشمزه کردن ، نم زدن 

Saunter 
to walk in a slow and relaxed way, often in no particular direction 

 ولگردى کردن ، پرسه زدن ، گردش 

Savage 
very cruel or violent - (of an animal ) not under human control 

 سبع ، رام نشده ، غير اهلى ، وحشى شدن ، وحشى کردن

Savant 
learned person, scholar, someone admitted to membership in a scholarly field; a 

person with amazing mental abilities despite having a cognitive difference or 

disability 

 دانشمند ، دانا 



Save 
To economize or avoid waste. 

هايى بخشيدن ، نگاه داشتن ذخيره کردن ، نگهداشتن ، حفظ کردن ، نجارت دادن ، ر

 ، اندوختن ، پس انداز کردن ، فقط بجز ، بجز اينکه 

Saving 
an act of economizing; reduction in cost 

 نجات دهنده ، رستگار کننده ، پس انداز 

Savor 
to perceive by taste or smell. 

 حس ذائقه ، طعم ، بو ، مزه کردن ، فهميدن ، دوست داشتن

Savory 
tasty, attractive to the palate 

 خوش طعم ، مطبوع طبع ، مورد پسند



Saw 
a tool with a long or round blade and a row of sharp points along one edge, used 

for cutting hard materials such as wood or metal 

 خوش طعم ، مطبوع طبع ، مورد پسند

Say 
used in conversation to introduce an example ‘The flavours of our company’s 

ice creams are not as important as, say, the name or the colour.’ 

اظهار داشتن ، بيان کردن ، سخن گفتن ، صحبت کردن سخن ، اظهار ، نوبت حرف 

 زدن ، مثلا 

Scabbard 
the sheath of a sword or similar bladed weapon. 

 نيام ، غلاف شمشير ، حفاظ ، غلاف کردن

Scaffold 
a structure made for workers to stand on when they want to reach high parts of a 

building 

پل بستن ، چوب بست ، داربست ، سکوب يا چهار چوب ، تخته بندى کردن ، 

 سکوب زدن ، بدار اويختن 



Scald 
to burn someone with very hot liquid or steam 

 بالارفتنى ، پوست کندنى

Scale 
to climb to the top of something very high and steep 

مقياس کردن ، حرکت تعادلى ژيمناستيک ، قپان ، خطکش ، طبلک درجه ، طبله ، 

ى ديگ بخار ناو ، ميزان مقياس درجه ، شاخص ، ستون درجه ، رسوب جدار داخل

 جدول ، درجه 

Scamper 
(esp. of small children and animals) to run with small, quick steps: 

دزد سرگردنه ، راهزن )سواره( ، ادم رذل ، بچه بد ذات وشيطان ، عبوراچيزى را 

 لمس کردن ، پرسه زدن ، ور رفتن

Scandal 
incident that brings disgrace 

 گويى ، شايعات ننگين ، رسوايى ، افتضاح ، ننگ ، تهمت زدن  بد



Scanty 
smaller in size or amount than is considered necessary or is hoped for 

 کم ، اندک قليل ، غير کافى

Scar 
a sign of physical destruction in a place 

 شانه ، استخوان کتف ، کمربند شانه اى

Scarcity 
insufficiency or shortness of supply 

 کميابى 

Scare 
To frighten, terrify, startle, especially in a minor way. 

ترساندن ، چشم زهره گرفتن ، هراسانده ، گريزاندن ، ترسيدن ، هراس کردن ، بيم ، 

 خوف ، رميدگى ، رم ، هيبت ، محل هراسناک



Scathing 
sharp, critical, hurtful 

 سوزان ، داغدار

Scenario 
An outline of the plot of a dramatic or literary work. 

متن يا نمايشنامه فيلم سينمايى ، )درجمع( دستور نوشته ورود وخروج بازيگران 

 نمايش ، زمينه يا طرح راهنماى فيلم صامت

Scene 
the place where something happens, especially something unpleasant 

منظره ، چشم انداز ، مجلس ، پرده جزء صحنه نمايش ، صحنه ، جاى وقوع ، 

 مرحله 

Schedule 
to plan that sth will happen at a particular time 

برنامه زمان بندى ، برنامه اجرائى ، فرانما ، جدول ، فهرست ، دربرنامه گذاردن ، 

ميمه کردن ، برنامه ريزى کردن ، برنامه زمانى ، زمان بندى صورت يا فهرستى ض

 کردن 



Schematic 
showing the main parts of something in a simple way 

 الگووار ، قياسى ، نمودارى ، الگو وار ، طرح کلى 

Scheme 
to make secret plans to do something that will help yourself and possibly harm 

others 

پروژه )پيش افکند( ، برنامه ، ترتيب ، رويه ، تدبير ، تمهيد ، نقشه طرح کردن ، 

 توطئه چيدن

Schism 
split, division, chasm, discord 

 جدايى ، شقاق ، انفصال ، ايجاد جدايى ، اختلاف و تفرقه درکليسا

Schist 
a type of rock that breaks easily into thin layers, formed of mica or other 

minerals 

 جدايى ، شقاق ، انفصال ، ايجاد جدايى ، اختلاف و تفرقه درکليسا



Scholar 
A specialist in a particular branch of knowledge. 

 پژوهشگر ، دانشور ، دانش پژوه ، محقق ، اهل تتبع ، اديب ، شاگرد ممتاز

Scholarly 
concerned with academic learning and research 

 فاضل ، پژوهشگر ، دانشمندانه

Scholarship 
financial aid provided to a student on the basis of academic merit 

 پژوهشگرى ، دانشورى ، تحقيق ، دانش ، کمک هزينه دانشجويى ، فضل وکمال 

Scholastic 
Pertaining to education or schools. 

 ، دقيق، استادانه، آموزشگاهياي مدرسه

School 



An institution dedicated to teaching and learning; an educational institution. 

پيروان يک مکتب ، تاديب يا تربيت کردن ، دانشکده ، اموزشگاه ، دبستان ، 

علمى يا فلسفى ، جماعت  دبيرستان ، تحصيل در مدرسه ، تدريس درمدرسه ، مکتب

همفکر ، جماعت ، دسته ماهى ، گروه پرندگان ، تربيب کردن ، بمدرسه فرستادن ، 

 درس دادن 

Science 
knowledge about the world, especially based on examining, testing, and proving 

facts 

 علم طبيعى ، علم ، دانش ، )جمع( علوم

Scientific 
relating to science, or using the organised methods of science 

 وابسته بعلم ، طالب علم ، علمى 

Scientist 
sb who works or is trained in science 

 عالم ، دانشمند 

Scintilla 
The faintest ray. 



 جرقه ، اثر

Scintillate 
to say very clever, exciting or funny things 

 جرقه زدن ، برق زدن ، ساطع شدن ، درخشيدن

Scintillating 
sparkling 

 جرقه زننده ، بارقه دار

Scoff 
to jeer, laugh at with contempt and derision 

 طنز ، طعنه ، ريشخند ، استهزاء ، اهانت وارد اوردن ، تمسخر کردن

Scope 
to perform a cursory investigation, as to scope out 

حدود ، طول زنجير ارتفاع سنج ناو ، هدف عمليات ، ميدان ديد ، حيطه عمل ، 

وسيله ديدبانى يا بينايى ، چشم انداز ، گستره ، دامنه ، هدف ، نقطه توجه ، طرح 

نهايى ، فحوا ، منظور ، مفاد ، مطمح نظر ، ميدان ديد ، ازادى عمل ، ميدان ، قلمرو 

 وسان نما، حوزه ، وسعت ، ن



Score 
To earn points in a game. 

خط زدن ، پيروزى ، فاصله از نقطه اغاز تا خط امتياز گاوبازى ، شيار )قرقره( ، 

بريدگى ، معدل ، رتبه تير بخال زدن ، رتبه بندى کردن ، نشان ، مارک ، نمره 

ردن امتحان ، باچوب خط حساب کردن ، علامت گذاردن ، حساب کردن ، بحساب او

، تحقير کردن ، ثبت کردن ، )در مسابقه( پوان اوردن ، امتياز گرفتن ، حساب 

 امتيازات

Scorn 
to feel or display contempt or disdain for something 

تمسخر ، تحقير ، بى اعتنايى ، حقارت ، خوار شمردن ، اهانت کردن ، استهزاء 

 کردن ، خردانگارى ، خردانگاشتن

Scotch 
to cut or score 

ويسکى اسکاتلندى ، )با حرف بزرگ( اسکاتلندى ، خراش ، زخم ، چاک دادن ، 

زخمى کردن ، له کردن ، مسدود کردن ، مانع غلتيدن شدن ، مردد بودن ، نوار 

 چسب اسکاچ 

Scoundrel 



one without honor, a villain 

 ارقه ، لات ، رذل

Scourge 
to punish or criticize somebody severely 

 شلاق ، بلا ، وسيله تنبيه ، غضب خداوند ، گوشمالى ، تازيانه زدن ، تنبيه کردن

Scream 
To make the sound of a scream. 

 جيغ زدن ، ناگهانى گفتن ، جيغ

Screen 
To fit with a screen. 

تيغه ، جدار ، پرده جدا کردن ، سد کردن ، ايجاد سد ، پاسيورى کردن ، اشغالگير ، 

چتر ، پرده پوشش ، پوشش تجسسى دريايى پوشاندن ، ديدبانى و شناسايى کردن 

پوشش کردن منطقه ، شبکه پوششى استتار کردن ، صفحه تلويزيون ، ديوار ، تخته 

حفاظ ، پنجره تورى دار ، الک کردن ، غربال کردن ، تور سيمى نصب کردن )به 

 ايا تلويزيون نمايش دادن ، روى پرده افکندن در وپنجره( ، روى پرده سينم

Scribble 
to write or draw carelessly and in a hurry 



 باشتاب نوشتن ، بد نوشتن ، خط بد ، خط ناخوانا

Scribe 
person who made copies of manuscripts before printing 

 نکاتب نسخه هاى خطى ، منشى ، کتابت کردن ، حکاکى کرد

Script 
Writing or handwriting of the ordinary cursive form. 

 متن سند ، دستخط ، حروف الفبا ، بصورت متن نمايشنامه دراوردن 

Scriptural 
pertaining to, contained in, or warranted by the holy scriptures. 

 مطابق متن کتاب مقدس

Scruple 
doubt or uncertainty regarding a question of moral right or duty. 

اندک ، ذره ، واحد سنجش چيز جزئى ، بيم ، محظور اخلاقى ، نهى اخلاقى ، 

 وسواس باک ، ترديد داشتن ، دو دل بودن ، وسواس داشتن



Scrupulous 
showing a strict regard for what one considers right 

 وسواس يا دقت زياد محتاط ، وسواسى ، ناشى از

Scrutinize 
to examine something with great care 

 موشکافى کردن ، مورد مداقه قراردادن ، بدقت بررسى کردن

Scuffle 
a short, confused fight or struggle at close quarters 

 نزاع ، غوغا ، جنجال ، مشاجره ، کشمکش کردن ، دست بيقه شدن با 

Scurrilous 
vulgar, coarse 

 فحاش ، بد دهن ، ناسزا گو

Scurry 



to move quickly, with small, short steps 

حرکت تند وسريع ، حرکت از روى دست پاچگى ، مسابقه کوتاه ، سراسيمگى ، 

 بسرعت حرکت دادن 

Scurvy 
contemptible, mean 

 Cپوشيده از شوره ، پست ، منفور ، کمبود ويتامين

Scuttle 
to sink a boat deliberately by making openings in the bottom 

حبله ، غرق کردن اضطرارى ناو ، سطل ذغال ، جا ذغالى ، کج بيل ، گام تند ، 

 گريز ، عقب نشينى ، روزنه ، دريچه ، سوراخ کردن ، بسرعت دويدن ، در رفتن 

Scythe 
a tool with a long, sharp, curved blade and a long handle held in two hands, used 

especially to cut long grass 

 با داس بردن ، درو کردن

Sea 
the salty water that covers a large part of the surface of the Earth, or a large area 

of salty water, smaller than an ocean, that is partly or completely surrounded by 

land 



 موج ، دريا

Séance 
meeting where a mystic tries to communicate with the dead 

 نشست ، جلسه احضار ارواح وغيره

Sear 
to char the surface of something with a hot instrument 

سته ، خشکاندن ، چخماق ، پايه اتش ، علامت داغ ، خشکيده ، از کار افتاده ، خ

 سوزاندن ، داغ کردن پژمرده کردن يا شدن 

Search 
the act of searching; careful examination or investigation 

تجسس کردن ، تفتيش کردن وارسى کردن ، وارسى ، تلاش ، بررسى و شناسايى 

،  زمين ، مراقبت کردن از زمين ، کاوش کردن زمين ، شناسايى کردن ، تجسس

 تکاپو ، کاوش ، جستجو کردن ، گشتن ، بازرسى کردن 

Season 
to add salt, pepper, etc. to food in order to give it more flavour 

فصل مسابقه ها ، فصل ، فرصت ، هنگام ، دوران ، چاشنى زدن ، ادويه زدن ، 

 معتدل کردن ، خو دادن



Seat 
To put an object into a place where it will rest; to fix; to set firm. 

قسمت ميانى زين اسب ، حرکت تعادلى ، پايه ، صندلى ، نيمکت ، نشيمنگاه ، مسند ، 

 سرين ، کفل ، مرکز ، مقر ، محل اقامت ، جايگاه ، نشاندن ، جايگزين ساختن 

Sebaceous 
pertaining to or appearing like fat. 

 چربى دار ، چرب 

Secant 
cutting, especially into two parts. 

 قطع کننده ، خط قاطع ، متقاطع

Secede 
To withdraw from union or association, especially from a political or religious 

body. 

 کناره گيرى کردن ، از عضويت خارج شدن ، منتزع شدن ، جدا رفتن



Secession 
Voluntary withdrawal from fellowship, especially from political or religious 

bodies. 

 تفکيک ، جدا روى ، تجزيه طلبى ، انشعاب حزبى ، انفصال ، انتزاع

Seclude 
to shut off or keep apart, as from company, society, etc 

 ن ، منزوى شدن جدا کردن ، مجزا کردن ، منزوى کردن ، گوشه انزوا اختيار کرد

Seclusion 
Solitude. 

 جدايى ، انزوا ، گوشه نشينى 

Second 
to send an employee to another department, office, etc. in order to do a different 

job for a short period of time 

 ر ، ثانوى ،تالى ، مددکار بوکسور ، نفر بعد از سر گروه ، دومى ، ثانى ، دومين با

مجدد ، ثانيه ، پشتيبان ، کمک ، لحظه ، درجه دوم بودن ، دوم شدن ، پشتيبانى کردن 

 ، تاييد کردن 



Secondary 
not as important as sth else 

 ثانويه ، يدکى ، فرعى ، کمکى ، حاکى از زمان گذشته ، ثانوى 

Secondly 
used when you want to give a second point or fact, or give a second reason for 

sth 

 دوم انکه ، ثانيا

Second-rate 
second in quality, size, rank, importance, etc. 

 درجه دو ، وسط ، جنس پست

Secrecy 
concealment. 

پنهانى بودن ، رازدارى ، راز پوشى ، پوشيدگى ، سرى بودن ، اختفا ، نهانکارى ، 

 دن محرمانه بو



Secret 
not open or public; kept private or not revealed 

مخفيانه ، اطلاعات سرى ، نهان ، نهانى ، راز ، مجهول ، رمز ، مخفى ، دستگاه 

 سرى ، محرمانه ، اسرار اميز ، پوشيده 

Secretary 
The head of a department of government. 

 سرار دبير ، منشى ، راز دار ، محرم ا

Secrete 
to put something in a place where it is unlikely to be found 

 ترشح کردن ، تراوش کردن ، پنهان کردن 

Secretive 
having a tendency to conceal. 

 ترشحى ، تراوشى ، سرى ، پنهان کار ، مرموز



Section 
one of the parts that sth such as an object or place is divided into 

نيمرخ ، جوخه ، رسد دريايى يا هوايى )دو هواپيما يا نصف يک ناو قسمت( ، قبضه 

توپ ، رسد توپخانه ، شعبه ، قسمت )در سازمان( ، مقطع ، برشگاه ، بخش ، قطعه 

 ، دسته ، گروه ، دايره ، قسمت قسمت کردن ، برش دادن 

Sector 
measuring instrument consisting of two graduated arms hinged at one end 

منطقه عمل ، منطقه مسئوليت ، منطقه واگذارى ، منطقه ماموريت ، )هندسه( قطاع 

دايره ، قسمتى از جبهه ، خط کش رياضى ، ناحيه ، محله ، جزء ، تقسيم کردن ، 

 قطاع ، بخش 

Secular 
of or relating to the doctrine that rejects religion and religious considerations 

 قرنى ، مدت دار ، دوره اى ، وابسته بدنيا ، دنيوى ، غير روحانى ، عامى 

Secure 
To make secure . 



محکم نگهداشتن ، به دست اوردن ، خاطر جمع مطمئن ، تامين شده ، تصرف کردن 

مئن ، استوار ، محکم ، ، گرفتن هدف ، تامين کردن هدف ، ايمن ، بى خطر ، مط

 درامان ، حفظ کردن ، محفوظ داشتن ، تامين کردن ، امن

Security 
the state of being free from danger or injury 

سهام قرضه دولتى ، حفاظت ، اقدامات تامينى نيروى تامينى ، ايمنى ، امان ، امنيت 

 ، گرو ، تضمين ، ضامن، اسايش خاطر ، اطمينان ، تامين ، مصونيت ، وثيقه 

Sedate 
to tranquilize by giving a sedative, to induce sleep 

 ارام ، ملايم ، متين ، موقر ، جدى ، تسکين دهنده

Sedentary 
sitting, settled 

 بى حرکت ، نشسته ، غير مهاجر ، مقيم در يک جا ، غير متحرک

Sediment 
particles that settle to the bottom of a liquid 

 نهشت ، ته نشين ، ته نشست ، لاى ، درده ، رسوب کردن



Sedition 
inciting rebellion against a government, esp. speech or writing that does this 

 اشوب ، فاسد ، شورش ، اغتشاش ، فتنه جويى

Seditious 
promotive of conduct directed against public order and the tranquility of the 

state. 

 فتنه جويانه ، فتنه گر

Seduce 
to entice to surrender chastity. 

 اغوا کردن ، گمراه کردن ، از راه بدر کردن ، فريفتن

Sedulous 
Persevering in effort or endeavor. 

 کوشا ، ساعى



See 
To perceive or detect with the eyes, or as if by sight. 

 ديدن ، مشاهده کردن ، نگاه کردن ، فهميدن ، مقر يا حوزه اسقفى ، بنگر

Seed 
An amount of fertilized grain that cannot be readily counted. 

بنياد ، جستجو کردن ، پيگرد ، طلب کردن ، حبه ، بذر ، دانه ، ذريه ، اولاد ، تخم 

 ، کاشتن اورى ، تخم ريختن

Seedy 
looking dirty or in bad condition and likely to be involved in dishonest or illegal 

activities 

 تخمى ، تخم دار ، بتخم افتاده ، مندرس ، از کار افتاده

Seek 
to try to find or get something, especially something that is not a physical object 

 گشتن ، جستجو کردن ، جوييدن ، طلبيدن ، پوييدن ، طلب کردن ، پيگردى کردن 



Seem 
to give the impression of being or doing something 

 بنظر امدن ، نمودن ، مناسب بودن ، وانمود شدن ، وانمود کردن ، ظاهر شدن 

Seep 
(of liquids) to flow slowly through something 

تراوش طبيعى ، رسوخ ، تراوش کردن ، از ميان سوراخهاى ريز نفوذ کردن ، چکه 

 کردن 

Seer 
a prophet. 

 بيننده ، پيش بينى کننده ، غيبگو ، پيغمبر

Seethe 
to feel very angry 

 غليان ، جوش وخروش ، تلاطم ، جوشيدن ، جوشاندن



Segment 
one of the parts into which something naturally divides 

بخش ، قسمت ، حلقه ، بند ، مقطع ، قطعه قطعه کردن ، به بخشهاى مختلف تقسيم 

 کردن

Seignior 
A title of honor or respectful address, equivalent to sir. 

 اقا ، ارباب ، صاحب تيول

Seismic 
relating to earthquakes 

 ، متزلزل  وابسته به زمين لرزه ، مرتعش

Seismograph 
instrument for measuring the vibrations of earthquakes 

 لرزه نگار ، لزره نگار ، لزله نگار ، زلزله سنج



Seize 
to take something quickly and keep or hold it using sudden force 

علت پيستون بضبط کردن ، ربودن ، ضبط يا توقيف يا تصرف کردن ، گيرکردن 

حرارت زياد ، تصرف کردن ، گرفتن ، نج پيچ کردن طناب ، اشغال هدف ، 

بتصرف اوردن ، ربون ، قاپيدن ، توقيف کردن ، دچار حمله )مرض وغيره( شدن ، 

 درک کردن 

Select 
to choose sth or sb by thinking carefully about which is the best, most suitable 

etc [= choose, pick] 

برگزيدن ، سوا کردن، برگزيده ، ممتاز منتخب ، سوا کرده ، گزيدن ، جدا کردن ، 

 انتخاب کردن

Selection 
The process or act of selecting. 

 گزين ، انتخاب ، گزينش 

Selective 
Having the power of choice. 



نى بر ، گزينشى ، انتخاب کننده ، مببرگزيننده ، بهگزين ، گزيننده ، گزيده ، انتخابى 

 انتخاب ، داراى حسن انتخاب گلچين کننده 

Self 
the type of person you are, your character, your typical behaviour etc 

خويش ، خويشتن ، نفس خود ، عين ، شخصيت ، جنبه ، حالت ، حال ، وضع ، لقاح 

 کردن

Self-respect 
Rational self-esteem. 

 احترام بخود ، شرافت نفس ، مناعت طبع ، عزت نفس

Sell 
to persuade someone to accept an idea or plan, or to cause something to be 

accepted 

 فروش و معامله ، فروختن ، بفروش رفتن

Semaphore 
an apparatus for conveying information by visual signals 

 هنما ، مخابره بوسيله پرچم ، بوسيله پرچم مخابره کردنرا



Semblance 
Outward appearance. 

 صورت ظاهر ، شباهت ، قيافه ، ظن قوى ، تظاهر 

Semiannual 
recurring at intervals of six months. 

 شش ماه يکبار ، داراى دوام شش ماهه ، شش ماهه ، نصف سالى

Semicircle 
a half-circle. 

 نيمدايره ، نيم دايره تشکيل دادن

Semicivilized 
half-civilized. 

 نيمه متمدن



Semiconsciou

s 
Partially conscious. 

 نيمه هوشيار ، نيمه اگاه ، نيمه بيهوش

Seminal 
original, important, creating a field 

 وابسته به منى ، نطفه اى ، بدوى ، اصلى

Seminar 
any assemblage of pupils for real research in some specific study under a 

teacher. 

 سمينار ، جلسه بحث وتحقيق در اطراف موضوعى

Seminary 
a theological school to train rabbis, priests, or ministers 

 مدرسه علوم دينى ، رستن گاه 



Senator 
member in the house or chamber of a legislature called a senate 

 عضو مجلس سنا ، نماينده مجلس سنا ، سناتور 

Send 
to make something go or be taken to a place, especially by post/mail, email, 

radio, etc 

،  نايفاد کردن ، فرستادن ، روانه کردن ، گسيل داشتن ، اعزام داشتن ، ارسال داشت

 مرخص کردن 

Senescent 
adj. aging, growing old, on the decline 

 سنگالی

Senile 
Peculiar to or proceeding from the weakness or infirmity of old age. 

 مربوط به پيرى ، سالخورده ، پير مرد ، وابسته به پيرى ، خرف 



Senior 
someone who is high or higher in rank 

تنيس باز سالمند ، مسابقه گلف براى بازيگران بالاتراز سن معين بازيگر سالمند ، 

 بزرگتر ، مهتر ، ارشد ، بالاتر ، بالارتبه ، قديمى

Sensation 
perception or awareness of stimuli 

 احساس ، حس ، شور ، تاثير ،)م( ظاهر 

Sense 
To use biological senses: to either smell, watch, taste, hear or feel. 

ادراک ، معنى مفاد ، مدلول ، مصداق ، حواس پنجگانه ، هوش ، شعور ، معنى ، 

مفاد ، حس تشخيص ، مفهوم ، احساس کردن ، پى بردن ، حس کردن ، دريافتن ، 

 جهت 

Sensibility 
the ability to sense, feel or perceive 

 احساس ودرک ، هش حس تشخيص ، حساسيت ،



Sensitive 
receiving impressions readily; easily affected or influenced; easily hurt or 

offended 

 مهم ، حساس ، نفوذ پذير ، داراى حساسيت 

Sensor 
device or organ that detects certain external stimuli 

 حساس کردن ، حساس شدن

Sensorium 
the sensory part of the brain 

 مرکز احساس ، مرکز حواس ، اعضاى حس 

Sensory 
pertaining to the senses 

 وابسته به مرکز احساس ، حساس ، حسى 



Sensual 
relating to the senses, gratifying the physical (sexual) senses 

 هوس ران ، شهوانى ، جسمانى ، خوش گذران ، نفسانى

Sensuous 
relating to the senses 

وابسته به حواس يا احساسات ، مبنى بر لذات جسمانى ، پيرو محسوسات ولذات 

 نفسانى

Sentence 
to declare a sentence on a convicted person 

 ادراک ، جمله ، حکم ، فتوى ، قضاوت ، گفته ، راى دادن ، محکوم کردن

Sentience 
capacity for sensation or sense-perception. 

توانايى حسى ، دريافت ، ادراک ، درک ، زندگى فکرى ، مبناى حس وحساسيت ، 

 حساسيت جسمانى 



Sentient 
possessing the power of sense or sense-perception. 

 درک کننده ، با ادراک ، حساس ، دستخوش احساسات

Sentinel 
Any guard or watch stationed for protection. 

 ديده ور ، نگهبان ، قراول ، ديده بان ، کشيک ، نگهبانى کردن

Separable 
capable of being disjoined or divided. 

 جدا شدنى ، جدا کردنى ، قابل تفکيک ، تفکيک پذير ، مجزا 

Separate 
to take apart. 

، تجزيه ، مفارقت ، يکان مستقل ،  مجزا کردن ، سوا کردن تجزيه کردن ، جدايى

مجزا ، جدا جدا کردن ، جداگانه ، عليحده ، اختصاصى ، جدا کردن ، سوا کردن ، 

 تفکيک کردن ، متارکه ، انفصال 



Separatist 
an advocate of religious or political separation 

 جدا گراى ، تجزيه طلب 

Septennial 
Recurring every seven years. 

 هفت سال يکبار ، هفت ساله

Sepulcher 
a tomb, grave or burial place 

 گور ، مزار ، مقبره ، قبر ساختن ، دفن کردن

Sepulchral 
suggesting death or places where the dead are buried 

 ارامگاهى ، گورى ، مقبره اى ، دفنى ، حزن انگيز 

Sequacious 



ready to be led. 

 مقلد ، پيرو ، مريد ، اهل تقليد ، تابع ، نرم ، چکش خور ، لوله شو ، نصيحت پذير

Sequel 
That which follows in consequence of what has previously happened. 

 پى ايند ، دنباله ، عقبه ، نتيجه ، پايان ، انجام ، خاتمه 

Sequence 
to arrange in an order 

حل ، سلسله مراتب ، پى رفت ، توالى ، ترادف ، تسلسل ، تابعيت ، رشته ، به مرا

 ترتيب مرتب کردن ، دنباله ، ترتيب دادن

Sequent 
that comes after in time or order, subsequent 

 پيرو ، تابع ، پى در پى ، منتج ، ناشى ، نتيجه

Sequester 
to separate from all external influence - to keep (a person or group) apart from 

other people 

 جدايى ، تفرقه ، توقيف کردن ، جدا کردن ، مصادره کردن 



Sequestrate 
to sequester 

 توقيف کردن ، جدا کردن ، تجزيه کردن ، مصادره 

Serape 
a blanket as worn as a cloak by Spanish-Americans 

 استنباط نتيجه ، 

Seraphic 
of or relating to a seraph or the seraphim 

 وابسته به فرشتگان سرافين

Serendipity 
n. an aptitude for making desirable discoveries by accident 

 خوشبختى ، تحصيل نعمت غير مترقبه ، نعمت غير مترقبه

Serene 



calm, untroubled 

از ، روشن ، بى سر وصدا ، متين ، اسمان صاف ، متانت ، صافى ، ارام ، ساکت ، ب

 صاف کردن 

Serenity 
peaceful repose, calmness, composure, equanimity 

 ارامش ، بى سر وصدايى ، صافى ، صفا ، وقار

Sergeant 
an army officer above the rank of corporal 

زمين به زمين سارجنت ، گروهبان ، مامور سرگروهبان يکان ، گروهبان موشک 

 اجرا 

Sergeant-at-

arms 
an executive officer in legislative bodies who enforces the orders of the 

presiding officer. 

 مامور اجرا ، فراش )انجمن ها و مجالس( 



Sergeant-

major 
The highest non-commissioned officer in a regiment. 

 )علوم نظامى( گروهبان يکم

Series 
several things or events of the same type that come one after the other 

يارد  ¹1تماس پى در پى با زمين که باعث گرفتن امتياز 4يک دوره مسابقه ، 

،  فپيشروى ميشود )فوتبال امريکايى( ، دنباله ، سرى ، رشته ، سلسله ، رديف ، ص

 مجموعه ، رده 

Serious 
concerned with work or important matters rather than play or trivialities 

 جدى ، مهم ، خطير ، سخت ، خطرناک ، وخيم 

Seriously 
very much or to a great degree 



 به طور جدى ، به طور خطرناک ، جدا" ، رسما" ، موقرانه

Sermon 
a part of a Christian church ceremony in which a priest gives a talk on a 

religious or moral subject, often based on something written in the Bible 

 گروهبان 

Serpentine 
curving and twisting like a snake 

 ، مارمانندمارپيچ مار، شكل سنگ

Serrated 
having a notched edge or sawlike teeth 

 دندانه دار

Serve 
to give sb food or drink, especially as part of a meal or in a restaurant, bar etc 

خدمت کردن به ، رفع کردن ، بر اوردن احتياج ، کفايت کردن ، گذراندن به سر 

يم توزيع کردن تقس بردن ، صودمند بودن براى ، سرو ، نخ پيچى کردن ، نخ پيچى ،

کردن ، خدمت نظام کردن ، در خدمت بودن ، خدمت کردن ، خدمت انجام دادن ، 

 بکار رفتن ، بدرد خوردن ، )در بازى( توپ را زدن 



Service 
to examine a vehicle or machine and repair it if necessary so that it continues to 

work correctly 

حفظ کردن ، خدمات دولتى و عمومى وظيفه مامور دولت ، اطاعت و منفعه توجه و 

فرمانبردارى عبادت و نماز ، شعائر ، نظامى ، قسمت يکان ، اداره ، استخدام ، 

نوکرى ، يارى ، عبادت ، تشريفات ، کمک ، بنگاه ، يکدست ظروف ، اثاثه ، لوازم 

 ، نظام وظيفه 

Serviceable 
durable. 

 خور ، قابل استفاده ، روبراه شدنى ، تعمير پذير سودمند ، بدرد

Servile 
subservient 

 پست ، دون ، شايسته نوکران ، چاپلوس

Servitude 
the state of being under the control of someone else and of having no freedom 

 بندگى ، بردگى ، خدمت اجبارى ، رعيتى



Session 
a period of time that is spent doing a particular activity 

 دوره انعقاد ، جلسه ، نشست ، مجلس ، دوره تحصيلى

Set 
to arrange a time when something will happen; to decide the level of something 

گروه ، نصب کردن ، وادر کردن ، اماده ، وسيله حاضر بکار ، تنظيم شده ، بستن 

به سلاح تنظيم کردن ، امايه ، مجموعه )در رياضيات( ، دستگاه ، دسته ،  درجه

يکدست )ظروف وغيره( ، دوره ، مجموعه ، جهت ، سمت ، قرار گرفته ، واقع شده 

، لجوج ، دقيق ، روشن ، مصمم ، قرار دادن ، گذاردن ، نهادن ، مرتب کردن ، 

 ختن ، اغاز کردن ، مستقر شدنچيدن ، نشاندن ، کارگذاشتن ، سوار کردن ، جااندا

Setting 
the place where something is or where something happens, often in a book, play, 

or film 

کلاف ، خود گيرى ، گيرش ، صحنه پردازى ، اهنگ ، مقام ، جاى نگين ، قرارگاه 

 ، کار گذارى ، وضع ظاهر ، محيط ، زمينه ، نشاندن

Settle 
to reach a decision or an agreement about something, or to end a disagreement 



نشاندن ، قرار دادن ، تصفيه کردن ، فرو کردن ، تسويه ، جا دادن ، ماندن ، مقيم 

کردن ، ساکن کردن ، واريز کردن ، تصفيه کردن ، معين کردن ، ته نشين شدن ، 

 تصفيه حساب کردن ، نشست کردن

Settlement 
The state of being settled. 

حل و فصل ، توافق بنگاه ، مشکن ، واريز ، تصفيه ، تسويه ، پرداخت ، توافق ، ته 

 نشينى ، مسکن ، کلنى ، زيست گاه 

Seven 
The digit/figure 7 or an occurrence thereof. 

 هفتمين ، يک هفتم ، هفت چيز 

Sever 
to cut free 

 دن ، بريدن ، منفصل کردن جدا کر

Several 
some, but not a lot 

جداگانه ، مجزا ، انفرادى مربوط به خود ، چند تن ، بعضى ، چندين ، برخى از ، 

 جدا ، مختلف ، متعدد 



Severance 
separation. 

 قطع ، جدا سازى ، تفکيک ، جدايى ، مجزايى ، تجزيه

Severe 
very bad in degree or extent 

 سختگيرانه ، سخت گير ، طاقت فرسا ، شاق ، شديد

Severely 
with sternness; in a severe manner 

 شديدا" 

Severity 
strictness; harshness; plainness; violence 

 سختى ، شدت ، سخت گيرى ، دقت ، خشونت

Sex 



the state of being male or female 

يا مونث( ، تذکير وتانيث ، احساسات جنسى ، روابط جنسى ،  جنسيت ، جنس )مذکر

 جنسى ، سکس ، سکسى کردن 

Sextant 
navigation tool that determines latitude and longitude 

وسيله اندازه گيرى ارتفاع ستارگان مسافت سنج دريايى ، يک ششم دايره ، زاويه يا 

 ه ياب ، ذات السدسدرجه ، )نجوم( الت زاوي ¹6قوس داراى 

Sextet 
any group or set of six 

)موسيقى( نغمه شش سازه يا شش اوازه ، شش بيت اخر غزل ، شش گانه ، شش قلو 

 ، شش بخشى

Sextuple 
multiplied by six. 

 شش چندان ، )موسيقى( داراى شش ضربه ، شش گانه ، شش لا ، شش برابر کردن

Sexual 
relating to the social relationships between men and women, especially the 

differences between men and women 



 جنسى ، وابسته به الت تناسلى و جماع 

Shabby 
looking old and in bad condition because of wear or lack of care 

 اهل سيشل

Shackle 
a ring of iron used to secure the wrist or ankle 

 شکل ، دستبند ، قيد ، مانع ، پابند زدن 

Shade 
a mental representation of some haunting experience 

سايه انداختن ، سايبان ، حباب چراغ يا فانوس ، اباژور ، سايه بان ، جاى سايه دار ، 

ه کردن ، کم کردن اختلاف جزئى ، سايه رنگ ، سايه دار کردن ، سايه افکندن ، تير

 ، زير وبم کردن 

Shadow 
the dark shape that sb or sth makes on a surface when they are between that 

surface and the light 

چسبيدن به حريف ، شدو ، هواپيماى يدک کش ، شبح ، سايه )در نظريه يونگ( ، 

 نهان کردن ظل ، سايه افکندن بر ، رد پاى کسى را گرفتن ، پ



Shady 
sheltered from direct light from the sun 

 سايه دار ، سايه افکن ، مشکوک ، مرموز 

Shake 
to move or make somebody/something move with short quick movements from 

side to side or up and down 

ادن ، جنباندن ، اشفتن ، لرزاندن ، نوسان ، ارتعاش ، لرزش ، تزلزل ، تکان د

 لرزيدن

Shall 
used with I and we for talking about or predicting the future 

 بايد ، بايست ، بايستى ، فعل معين

Sham 
something that is not what it seems to be and is intended to deceive people, or 

someone who pretends to be something they are not 

 قلابى ، ساختگى ، دروغى ، رياکارى ، وانمود کردن ، بخود بستن ، تظاهر کردن



Shamble 
to walk slowly and awkwardly, without lifting your feet correctly 

بصورت جمع( کشتارگاه ، )مجازى( قتلگاه ، تلوتلو خودن ، سلاخى کردن ، کشتار 

 کردن

Shambles 
any scene of destruction 

 کشتارگاه ، )مجازى( قتلگاه ، صحنه کشتار

Shank 
a long, thin, straight part of particular objects, especially one that connects the 

end of a device or tool that you hold to the end of it that moves or does 

something 

 ى ، ربودن ملوان ) بقصد اخاذى و غيره(شانگهای ،ادم دزد

Shape 
To give something a shape and definition. 

درست کردن ، قالب کردن ، طرح کردن به شکلى دراوردن ، ترکيب ، صورت ، 

 قواره ، اندام ، تجسم ، ريخت ، شکل دادن به ، سرشتن



Shard 
fragment of some brittle substance, esp. a sharp fragment of pottery, glass, etc. 

خرده ريز ، پاره سفال ، صدف ، سفال ، کوزه شکسته ، شکستن وبصورت قطعات 

 ريز دراوردن

Share 
To give part of what one has to somebody else to use or consume. 

،  فرض ، تقسيم کردن ، شرکت داشتن در ، حصه ، بهره ، قسمت ، بخش کردن

 تسهيم کردن ، سهم بردن ، قيچى کردن

Shark 
any of numerous elongate mostly marine carnivorous fishes with heterocercal 

caudal fins and tough skin covered with small toothlike scales 

 اشتراک ، تسهيم 

Sharp 
having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions 

 نوک دار ، تند ، زننده ، زيرک ، تيز کردن ، هوشيار ، ديز



Shawl 
a large piece of cloth worn especially by women or girls over their shoulders 

and/or head 

 تراشه ، چيز تراشيده ، اصلاح ، صورت تراشى 

She 
used to refer to a woman, girl, or female animal that has already been mentioned 

or is already known about 

 او ، آن دختر يا زن ، جانور ماده 

Sheaf 
a number of things, especially pieces of paper or plant stems, that are held or tied 

together 

 ، بافه ردن ، دسته کردن بغل ، دسته يابافه گندم ، دسته گل يا گياه 

Shear 
to cut the wool off a sheep 

کوتاه کردن ، قيچى اهن بر ، چيدن مو ، چيدن پشم گوسفند وغيره ، بريدن ، شکاف 

 دادن ، قيچى کردن ، اسباب برش قيچى ، ماشين برش 



Sheathe 
to put a knife back inside its sheath 

 ر کردن ، پوشاندن ، کند کردن ، غلاف کردننيام ، جلد ، پوش ، غلافدا

Sheer 
used to emphasize the large amount, size, or degree of something or feeling - 

very steep - very thins 

صرف ، محض ، خالص ، تند ، مطلق ، بطورعمود ، يک راست ، پاک ، بکلى ، 

انحراف حاصل کردن ، کنار رفتن ،  مستقيما ، پارچه ظريف ، حريرى ، برگشتن ،

 کنار زدن 

Sheet 
paper used for writing or printing 

پوشاندن ، ورقه ورقه کردن ، طناب تنظيم بادبان ناو ، صفحه ، تخته ، پهنه ، سطح 

 ، متورق ، ورقه ورقه ، ورق شده ، ملافه کردن ، ورقه کردن 

Shelf 
a support that consists of a horizontal surface for holding objects 

طاقچه ، تپه دريايى ، قفسه ، سراشيب عمق دريا ، رف ، فلات قاره ، هر چيز تاقچه 

 مانند ، در تاقچه گذاشتن ، کنار گذاشتن 



Shell 
to remove peas, nuts, etc. from their their natural covering 

ق دراز و باريک مخصوص مسابقه با پارو ژاکت برنامه واسطه ، لايه ، زرهى ، قاي

سبک ضد باران ، جعبه حاوى باروت ، بدنه پوکه فشنگ ، گلوله باران کردن پوسته 

، صدف حلزون ، کاسه يا لاک محافظ جانور )مثل کاسه لاک پشت( ، عامل محافظ 

نگ ، شحفاظ ، جلد ، پوست فندق وغيره ، کالبد ، بدنه ساختمان ، گلوله توپ ، پوکه ف

قشر زمين ، سبوس گيرى کردن ، پوست کندن از ، مغز ميوه را دراوردن )از 

 پوست( 

Shelter 
A refuge, haven or other cover or protection from something 

پناهنده شدن ، پناه گرفتن ، سرپناه ، حفاظ ، پناه بردن ، پناه دادن ، جانپناه ، پناهگاه ، 

 محافظت کردن ، پناه دادن جان پناه ، حمايت ،

Sheriff 
in England and Wales, a person who represents the king or queen in a particular 

county, and whose duties are mainly in official ceremonies 

 ، ليمونادميوه بستني

Shibboleth 



Pet phrase, slogan, tradition 

 متحان ، اصطلاح پيش پا افتاده ومرسوم ، بيان رايج ، اسم رمزازمون ، محک ، ا

Shift 
To change gears; to change something 

کليد مبدل ، تغيير دادن ، گروهکار ، نوبتکار ، تغيير محل شعاعى ، جابجايى 

شعاعى ، شيفت کار ، انتقال دادن اتش ، تغييرمکان دادن اتشها و يا يکانها ، حرکت 

، جابجائى ، تغيير جهت ، بوش ، تناوب ، نوبتى ، استعداد ، ابتکار ، تعبيه ،  دادن

نقشه خائنانه ، حقه ، توطئه ، پخش کردن ، تعويض کردن ، تغيير مکان دادن ، 

 انتقال دادن ، تغيير مسير دادن ، تغييرمکان ، نوبت کار ، مبدله ، تغييردادن 

Shiftless 
wanting in resource, energy, or executive ability. 

 بيدست وپا ، بى وسيله ، بى چاره

Shin 
the front part of your leg between your knee and your foot 

سوسو زدن ، روشن وخاموش شدن ، روشنايى لرزان داشتن ، داراى تصوير يا 

 شکل لرزان ومرتعش بودن ، تموج داشتن ، موج زدن

Shine 



to show great ability in an activity; excellent 

تابيدن ، درخشيدن ، نور افشاندن ، براق کردن ، روشن شدن ، روشنى ، فروغ ، 

 تابش ، درخشش

Ship 
to send or transport by land, sea or air 

حمل و نقل کردن ، جهاز ، کشتى هوايى ، هواپيما ، با کشتى حمل کردن ، فرستادن 

 شدن ، سفينه ، ناو، سوار کشتى 

Shipping 
the act of sending goods from one place to another, especially by ship 

 مال التجاره ، محموله ، کالاى حمل شده باکشتى

Shirt 
a piece of clothing that covers the upper part of your body and your arms, 

usually has a collar, and is fastened at the front by buttons 

 پوشيدن ، پيراهنپيراهن

Shit 
Solid excretory product evacuated from the bowels; feces. 

 ريدن ، گه ، آن ، عن



Shoal 
a place where a body of water is shallow 

 ا ، کم عمق شدنپاياب ، تنگ ، کم جاى ، تپه زيرابى ، گروه ، دسته شدن ، کم ژرف

Shock 
To cause to be emotionally shocked. 

شوک ، حمله عصبى ، ضربه ، ضربت زدن ضربت ، عمل غافلگيرى ، صدمه ، 

هراس ناگهانى ، لطمه ، تصادم ، تلاطم ، تشنج سخت ، توده کردن ، خرمن کردن ، 

راس هول وهراس پيدا کردن ، ضربت سخت زدن ، تکان سخت خوردن ، دچار ه

 سخت شدن ، سراسيمه کردن ، تکان دادن ، ترساندن

Shoddy 
of poor quality; characterized by inferior workmanship 

 پارچه پست ، پست ، بد ساخت ، جازده ، جنس بنجل ، کالاى تقلبى

Shoe 
sth that you wear to cover your feet, made of leather or some other strong 

material 

لاستيک چرخ ، پاشنه کيل ناو ، پايه ، نعل اسب ، کفش پوشيدن ، داراى کفش کردن 

 ، نعل زدن به 



Shoot 
To fire a projectile or energy weapon at. 

هدف گرفتن شکار ، زخمى کردن يا کشتن شکار هدف تيراندازى ، تيراندازى کردن 

کردن ارتفاع خورشيد ، رصد کردن  ، زدن با تير ، پرتاب کردن اندازه گيرى

خورشيد ياستارگان باارتفاع سنج ، تيرباران کردن ، پرتاب کردن گلوله ، درکردن 

)گلوله وغيره( ، رها کردن )از کمان وغيره( ، پرتاب کردن ، گلوله زدن ، رها شدن 

، امپول زدن ، فيلمبردارى کردن ، عکسبردارى کردن ، درد کردن ، سوزش داشتن 

انه زدن ، انشعاب ، رويش انشعابى ، رويش شاخه ، درد ، حرکت تند وچابک ، ، جو

 رگه معدن 

Shooting 
The sport or activity of firing a gun. 

رمايه ، شوت بسوى دروازه ، شکار با تفنگ ، تيراندازى در ميدان تير تيرباران 

 کردن ، تيراندازى ، جوانه )زنى( ، تير

Shop 
To visit shops; to look around shops with the intention of buying something. 

کارخانه ، محل ساخت ، دکان ، کارگاه ، تعميرگاه ، فروشگاه ، خريد کردن ، مغازه 

 گردى کردن ، دکه 



Shopping 
the activity of going to shops and buying things 

 خريد 

Shore 
the land along the edge of a sea, lake, or wide river 

شمع ، ساحل دريا ، کنار دريا ، لب )دريا( ، کرانه ، بساحل رتفن ، فرود امدن ، 

 ترساندن 

Short 
if you go short of or run short of something, you do not have enough of it 

رى داشتن ، کوتاه توپ بى هدف ، مدار قطع شده ، اتصال مدار ، تک تير ، کس

خوردن گلوله ، مختصر ، قاصر ، کوچک ، باقى دار ، کسردار ، کمتر ، غير کافى 

، خلاصه ، شلوار کوتاه ، تنکه ، يکمرتبه ، بى مقدمه ، پيش از وقت ، ندرتا ، کوتاه 

 کردن ، )برق(اتصالى پيدا کردن

Shortage 
when there is not enough of something 

 سرى ، کمبود نقصان ، ک



Shortly 
soon 

 بزودي ، زود ، مختصرا ، بدرشتي ، کمي ، اندکي

Shot 
The result of launching a projectile or bullet. 

 7/26ضربه ، شوت ، گلوله سربى ، تيرانداز ماهر ، ساچمه وزنه براى مردان 

امپول ، تير پرتاب /کيلوگرم )پرتاب وزنه( ، تيرزدن ،  25¹4کيلوگرم و براى زنان 

شده ، تيراندازى شده ، تيرخورده ، گلوله ، تير ، ساچمه ، رسايى ، پرتابه ، تزريق ، 

جرعه ، يک گيلاس مشروب ، فرصت ، ضربت توپ بازى ، منظره فيلمبردارى 

 شده ، عکس ، رها شده ، اصابت کرده ، جوانه زده 

Should 
used to show what is right, appropriate, etc, especially when criticizing 

somebody's actions 

  shallزمان ماضى واسم مفعول فعل معين 

Shout 
to utter a sudden and loud outcry 

 فغان ، فرياد زدن ، جيغ زدن ، داد زدن



Show 
to make something clear; to prove something 

 فهماندن ، نشان ، ارائه ، نمايش ، جلوه ، اثبات  نشان دادن ، نمودن ، ابراز کردن ،

Shower 
washing yourself by standing upright under water sprayed from a nozzle 

 رگبار ، درشت باران ، باريدن ، دوش گرفتن 

Shrewd 
showing clever resourcefulness in practical matters 

 يله گر ، موذى ، زرنگ زيرک ، ناقلا ، باهوش ، ح

Shriek 
to utter a loud, sharp, shrill sound or cry 

 جيغ زدن )مثل بعضى از پرندگان( ، فرياد دلخراش زدن ، جيغ ، فرياد 

Shrinkage 



the act of shrinking 

افت حجمى ، افت ، وابست ، جمع شدگى ، انقباض بتن ، کاهش ، انقباض ، چروک 

 رفتگى خوردگى ، اب 

Shrivel 
to draw or be drawn into wrinkles. 

 چروک شدن ، چين خوردن ، خشک شدن

Shroud 
a piece of cloth that is wrapped around a dead body before it is buried 

پوشش ، لفافه ، طناب اتصال بادبان بنوک عرشه کشتى ، پوشاندن ، در زير حجاب 

 ردن نگاه داشتن ، کفن ک

Shrug 
to raise your shoulders and then lower them in order to say you do not know or 

are not interested 

 شانه را بالا انداختن ، منقبض کردن ، بالا انداختن شانه ، مطلبى را فهماندن 

Shuffle 
A mixing or changing the order of things. 



ن ، بهم مخلوط کردن ، اين سو وان سو حرکت کردن ، بيقرار برزدن ، بهم اميخت

 بودن

Shunt 
to turn away or aside 

به خط ديگر انداختن ، تغيير جهت دادن کنار گذاشتن ، شنت کردن ، موازى کردن 

بستن ، بسته شدن ، شنت ، ترن را بخط ديگرى انداختن ، منحرف کردن ، تغيير 

 ، کنارگذاشتن ، مقاومت موازى جهت دادن ، از ميان بردن 

Shut 
To close, to stop from being open. 

بستن ، برهم نهادن ، جوش دادن ، بسته شدن ، تعطيل شدن ، تعطيل کردن ، پايين 

 اوردن ، بسته ، مسدود 

Siamese twins 
a pair of twins who were born with some part of their bodies joined together 

کسيکه در قانون وسياست فاقد اصول اخلاقى است ، بى همه چيز ، بى مرام ، دغل 

 کارى کردن

Sibilance 
A hissing sound. 



 صداى سوت ، صفير

Sibilant 
made with a hissing sound. 

 حرف صفيرى ، صداى هيس

Sibilate 
to hiss 

 ردنهيس کردن ، سوت زدن ، مانند حرف ' س ' تلفظ ک

Sibling 
A person who shares same parents. One's brother or sister. 

 هم نيا ، هم نژاد ، برادر يا خواهر 

Sic 
written parenthetically to show something quoted verbatim 

، چنين، جستجوکردن ، علامت چاپى بمعنى عمدا چنين شده نوشته عمدا چنين بمعني

 =(  suchشده) نوشته 



Side 
one of the two areas that are on the left or the right of an imaginary line, or on 

the left or the right of a border, wall, river etc 

جهت ، پهلو کناره ، طرف ، سمت ، پهلو ، جنب ، جانب ، ضلع ، کناره ، طرفدارى 

 کردن از ، در يکسو قرار دادن

Sideboard 
a piece of furniture with a flat top and cupboards at the bottom, usually used for 

holding glasses, plates, etc. 

اثر جانبى ، اثر فرعى )دارو( ، اثر زيان اور ، واکنش ثانوى ، اثرجانبى ، نتيجه 

 جانبى 

Sidelong 
inclining or tending to one side. 

 يکورى ، کج ، بطور اريب ، در کنار ، جانبى

Sidereal 
relating to the stars 

 ستاره اى ، وابسته به ثوابت ، نجومى 



Siege 
to attack a fortified place to isolate it from help 

 حصار ، احاطه ، محاصره کردن

Siesta 
a rest or sleep taken after lunch, especially in hot countries 

 اهل سيرالئون

Sigh 
To express by sighs; to utter in or with sighs. 

 اه کشيدن ، افسوس خوردن ، اه حسرت کشيدن 

Sight 
to suddenly see something, especially something you have been looking for 

رسان ، سوراخ ديد ، رصد وسيله تنظيم ديد روى کمان ، ديدارى ، سوراخ روشنى 

کردن ستارگان ، ميدان ديد ، دوربين ديدن ، دوربين نشانه روى ، زاويه ياب توپ ، 

بينايى ، بينش ، باصره ، منظره ، تماشا ، الت نشانه روى ، جلوه ، قيافه ، جنبه ، 

چشم ، قدرت ديد ، ديدگاه ، هدف ، ديدن ، ديد زدن ، نشان کردن ، بازرسى کردن ، 

 کردن رويت



Sign 
to write your signature on sth to show that you wrote it, agree with it, or were 

present 

اماره امضا کردن ، تخته اعلانات ، نشانى ، علامت دادن ، درجه نظامى ، نشانه ، 

علامت ، اثر ، صورت ، ايت ، تابلو ، اعلان ، امضاء کردن ، امضاء ، نشان 

 اشاره کردنگذاشتن ، 

Signal 
To indicate. 

پيام ، هرچيز حامل اطلاعات ، علايم مخابراتى ، مخابره کردن ، رسته مخابرات ، 

علامت راهنماى خودرو ، سيگنال ، نشان ، راهنما ، اخطار ، اشکار ، مشخص ، با 

 علامت ابلاغ کردن ، با اشاره رساندن ، خبر دادن ، علامت دادن 

Signatory 
having signed a document 

 امضا کننده ، امضاء کننده ، صاحب امضاء ، امضايى 

Signature 
your name written in your own handwriting 

 اثر ، دستينه ، صحه ، توشيح ، امضاء کردن



Significance 
The extent to which something matters; importance 

 عنى ، مفيد ، معنى ، مقصود ، مفاد ، مفهوم ، اهميت ، قدرمعنادارى )در امار( ، بام

Significant 
large or important enough to have an effect or to be noticed 

 پر معنى ، مهم ، قابل توجه ، حاکى از ، عمده ، معنى دار 

Signification 
the meaning conveyed by language, actions, or signs. 

 معنى ، مفهوم ، مفاد ، تعيين ، اظهار ، ابلاغ 

Silence 
The lack of any sound. 

ايست بى حرکت ، خموشى ، خاموشى ، سکوت ، ارامش ، فروگذارى ، ساکت 

 کردن ، ارام کردن ، خاموش شدن 



Silent 
without any sound 

 خموش ، خاموش ، ساکت ، بيصدا ، ارام ، صامت ، بيحرف 

Silver 
Coins made from silver or any similar white metal. 

 سيم ، نقره پوش کردن ، نقره فام شدن

Simian 
apelike, relating to apes 

 همگونه ، بوزينه ، شبيه ميمون ، ميمون مانند

Similar 
like somebody/something but not exactly the same 

 ن ، همانند ، مشابه ، يکسان تالى ، شبيه ، مطابق ، همسا

Similarly 



in a similar way [≠ differently] 

 بهمين نحو ، بطور مشابه ،همينطور ، به همين نحو ، به طور متشابه ، يکسان 

Simile 
figure of speech in which 2 unlike things are compared 

 صنعت تشبيه ، استعاره ، تشابه ، شبيه

Similitude 
Similarity. 

 شباهت صورت ، بيرون ، ظاهر ، تشبيه ، تمثيل

Simple 
Uncomplicated; taken by itself, with nothing added. 

 اسان ، بسيط ، بى تکلف ، ساده دل ، خام ، ناازموده ، نادان ، ساده کردن

Simplify 
to make less complex or difficult. 

 کردن ، مختصر کردنساده کردن ، اسان تر 



Simply 
used to emphasize how easy or basic something is 

 بسادگى ، واقعا ، حقيقتا 

Simulate 
to model or replicate the appearance or properties of 

وانمود سازى کردن ، صورى ، وانمود کردن ، بخود بستن ، مانند بودن ، تقليد 

 ن به شبيه سازى کردن ، شبيه سازى کردن ، تشبيه کردن کردن ، شباهت داشت

Simultaneous 
Occurring, done, or existing at the same time. 

 همبود ، باهم واقع شونده ، همزمان

Sin 
the offence of breaking, or the breaking of, a religious or moral law 

 رزيدن ، معصيت کردن ، خطا کردناثم ، ذنب ، عصيان ، بزه ، گناه و



Since 
from a time in the past until a later time or until now 

بعد از ، پس از ، از وقتى که ، چون که ، نظر باينکه ، ازاينرو ، چون ، از انجايى 

 که 

Sinecure 
well-paying job that requieres little or no work 

سئوليت مهمى نباشد ، جيره خور ولگرد ، وظيفه گرفتن وول هر شغلى که متضمن م

 گشتن ، مفت خورى وولگردى

Sinewy 
with strong muscles and little fat 

 پى دار ، سخت پى ، بااسطقس ، نيرومند

Sing 
To produce musical or harmonious sounds with one's voice. 

 ود خواندن ، سراييدنسرودن ، تصنيف ، اواز خواندن ، سر



Singe 
to burn slightly or superficially. 

 سوختگى سطحى ، بودادن ، بطور سطحى سوختن ، داغ کردن ، فر زدن

Singer 
sb who sings 

 خواننده ، اواز خوان ، سراينده ، نغمه سرا

Single 
only one; not married or related to the unmarried state 

، مسابقه يکنفره ، واحد ، منفرد ، تک ، فرد ، تنها ، يک نفرى ، انفرادى ،  عزب

 مجرد ، )معمولا با(  جدا کردن ، برگزيدن ، انتخاب کردن

Singular 
unusual or strange; not ordinary 

تک ، تکين ، منفرد ، فريد ، فوق العاده ، خارق العاده ، غريب ، )دستور زبان( واژه 

 صيغه مفرد ، غرابت ، شگفتى ، يکتايى ، منحصر بفردى مفرد ، 



Sinister 
threatening or portending evil, harm or trouble 

گمراه کننده ، بدخواه ، کج ، نادرست ، خطا ، فاسد ، بديمن ، بدشگون ، ناميمون ، 

 شيطانى 

Sink 
To cause a vessel to sink, generally by making it no longer watertight. 

کشيدن ، دست شويى اشپزخانه ، وان دستشويى ، چاهک ، فروبردن ، فرو رفتن ، 

رسوخ ، ته نشينى ، حفره ياگودال ، نزول کردن ، غرق شدن ، ته رفتن ، نشست 

 کردن ، گود افتادن 

Sinuosity 
the quality of curving in and out. 

 ، حرکت موجى موج ، شيارموجى ، انحراف اخلاقى

Sinuous 
lithe, serpentine 

 داراى شيارهاى موجى ، مارپيچى ، غيرمستقيم ، گمراه کننده 



Sinus 
An opening or cavity. 

 ، جيب، مغ، حفره، كيسه، ناسور، گودالها، معصرهوگونه پيشاني هايحفره درون

Sir 
used as a polite way of addressing a man whose name you do not know, for 

example in a shop/store or restaurant, or to show respect 

 اقا ، شخص محترم ، لرد ، شخص و الامقام 

Siren 
a sea-nymph, described by homer as dwelling between the island of circe and 

scylla. 

 مانند ، آژير، حوريكارخانه ، سوتدلفريب ، زندرياءي حوري

Sirocco 
hot winds from africa. 

 بادسام ، بادگرم وگردباد مانند ، گرم باد



Sister 
a girl or woman who has the same parents as you 

 همشيره ، پرستار ، دخترتارک دنيا ، خواهرى کردن 

Sisterhood 
A body of sisters united by some bond of sympathy or by a religious vow. 

 خواهرى ، انجمن خيريه مذهبى نسوان

Sit 
to rest your weight on your bottom with your back vertical, for example on/in a 

chair 

 نشستن ، جلوس کردن ، قرار گرفتن

Site 
position or place (of anything) 

نى ، محل احداث بنا ، قرار داشتن ، موضع ، پايه ، محل موقعيت ، زمين ساختما

 دستگاه تراز ، پايگاه ، جا ، محل ، مقر ، مکان ، زمين زير ساختمان



Situation 
the set of things that are happening and the conditions that exist at a particular 

time and place 

 ضع ، حالت ، حال ، جا ، محل ، موقع ، شغلموقعيت ، وضعيت ، جايگزينى ، و

Six 
the cardinal number that is the sum of five and one 

 شماره شش ، شش ، ششمين 

Size 
how large or small a person or thing is 

چسب زدن ، اهار زدن ، به اندازه کردن ، بزرگى ، مقدار ، قالب ، سايز ، ساختن 

 ردن برحسب اندازه ، چسب زنى ، اهارزدن ، بر اورد کردنيارده بندى ک

Skeptic 
someone who habitually doubts accepted beliefs 

 ادم شکاک در دين و عقايد مذهبى ، شک گراى ، مشکوک 



Skepticism 
The entertainment of doubt concerning something. 

 رديد ، شک ، انتقاد مضر واز روى بدبينى شک گرايى ، فلسفه شکاکى وبدبينى ، ت

Ski 
One of a pair of long flat runners designed for gliding over snow. 

 چوب اسکى ، اسکى کردن ، اسکى بازى کردن

Skiff 
usually, a small light boat propelled by oars. 

 ن کرجى پارويى کوچک ، قايق سريع السير ، قايقرانى کرد

Skill 
the ability to do something well 

حرفه ، چيره دستى ، ورزيدگى ، تردستى ، استادى ، زبر دستى ، هنرمندى ، 

 کاردانى ، مهارت عملى داشتن ، کاردان بودن ، فهميدن 



Skimp 
to use less of something than is necessary 

 غير کافى ، نحيف ، کم دادن ، خسيسانه دادن

Skip 
to move lightly and quickly, making a small jump after each step 

 جوکى ، ادم دندان گرد ، ادم ممسک ، خسيس

Skirmish 
to engage in a minor battle or dispute 

 کشمکش ، جنگ جزئى ، زد وخورد کردن

Skittish 
shy, fickle, uncertain, or prone to act suddenly due to nervousness; lively in a 

restless or excessive way 

 چموش ، رم کننده ، لاسى ، اهل حال ، تغيير پذير ، ترسو



Skulduggery 
crafty deception by a trick 

 رفتار زير جلکى وخائنانه ، تقلب

Skulk 
to move in a stealthy manner 

دکى حرکت کردن ، از زير مسئوليت فرار کردن در مورد روباه( دسته ، گروه ، دز

 ، ادم بى بند وبار

Sky 
the space above the earth where clouds and the sun and stars appear 

سپهر ، اسمان ، فلک ، در مقام منيعى قرار دادن ، زياد بالا بردن ، توپ هوايى زدن 

 ، اب و هوا

Slacken 
to (cause to) become slower or less active 

باز کردن پيچ ، سست کردن ، شل کردن يا شدن ، اهسته کردن ، کند کردن ، کم 

 شدن ، نحيف کردن 



Slake 
to allay thirst, desire, etc, by satisfying it 

فرونشاندن ، کشتن ، فروکشى ، تخفيف ، فرونشستن ، معتدل شدن ، کاهش يافتن ، 

 ابديده کردن

Slander 
defamation 

 افتراء ، افترا زدن ، سعايت ، تهمت يا افترا ، تهمت زدن

Slapdash 
done hastily, haphazard, careless 

عجول و بى دقت ، بى پروا ، ناگهان ، غفلتا ، عينا ، کارى که سرسرى يا از روى 

 بى پروايى انجام دهند ، پوشش تگرگى

Slave 
a person who is owned by someone 

 غلام ، بنده ، برده ، زرخريد ، اسير ، غلامى کردن ، سخت کار کردن 



Sleazy 
morally bad and low in quality, but trying to attract people by a showy 

appearance or false manner 

 سست ، شل 

Sleep 
to rest your mind and body, usually at night when you are lying in bed with your 

eyes closed 

 خوابيدن ، خواب رفتن ، خفتن 

Sleeve 
The part of a garment that covers the arm. 

 خواب رونده ، خوابيده ، واگن تختخواب دار ، اهن زير ساختمان

Sleight 
cunning, craft, artful practice 

 زبردستى ، زرنگى ، حيله ، تردستى 



Slice 
to cut into slices 

ضريب محاسبات لجستيکى ، برش ، تکه ، باريکه ، باريک ، گوه ، سهم ، قسمت ، 

 تيغه گوشت برى ، قاش کردن ، قاچ کردن ، بريدن

Slide 
To move in continuous contact with a surface 

ف( ، سرسره حرکت از پهلو ، ليزخوردن از پهلو )با کنترل راننده( ، اسلايد )شفا

گهواره توپ ، صفحه لغزنده ، چهارچوب ، ريل لغزنده ، خط کش ، طوقه لغزنده ، 

لغزش ، سرازيرى ، سراشيبى ، ريزش ، سرسره ، کشو ، اسباب لغزنده ، سورتمه ، 

تبديل تلفظ حرفى به حرف ديگرى ، لغزنده ، سرخونده ، پس وپيش رونده ، لغزيدن 

 ، سريدن ، سراندن

Slight 
very small in size, degree, amount, or importance 

مقدار ناچيز ، شخص بى اهميت ، ناچيز شمارى ، بى اعتنايى ، تحقير ، صيقلى ، 

لاغر ، نحيف ، باريک اندام ، پست ، حقير ، فروتن ، کودن ، قليل ، اندک ، کم ، 

 ناچيز شمردن ، تراز کردن

Slightly 



To a small extent or degree. 

 کمى ، اندکى

Slip 
to slide out of the proper position - to lose your balance especially on a slippery 

surface 

يادداشت ، صورت ، سريدن ، جدا شدن لنگر از زمين ، سرخوردن منحرف شدن از 

مسير ، لغزش ، خطا ، ليزى ، گمراهى ، قلمه ، سرخورى ، تکه کاغذ ، زير 

اهنى ، ملافه ، روکش ، متکا ، نهال ، اولاد ، نسل ، لغزيدن ، ليز خودن ، پير

 گريختن ، سهو کردن ، اشتباه کردن ، از قلم انداختن

Slipshod 
done poorly or too quickly, slapdash 

 پاشنه خوابيده ، لا ابالى ، لا قيد ، شلخته

Slither 
(of bodies) to move easily and quickly across a surface while twisting or curving 

 لغزش ، غلت ، اشغال ، سنگريزه ، تراشه ، شکاف ، سريدن ، خزيدن ، غلتيدن

Sloth 
laziness, slowness in the mindset 



 تنبلى ، سستى ، بيکارى ، کاهلى ، تنبل بودن

Slothful 
lazy. 

 ده ، بى حالتنبل ، سست ، کاهل ، ديرپاى ، عقب افتا

Slough 
to shed (skin) 

لجن زار ، باتلاق ، نهر ، انحطاط ، در لجن گير افتادن ، پوست ريخته شده مار ، 

پوست مار ، پوسته خارجى ، سبوس ، پوست دله زخم ، پوسته پوسته شدگى ، پوست 

 انداختن ، ضربه سنگين زدن

Slovenly 
having an untidy appearance, unkempt 

 شلخته ، هردمبيل ، نامرتب ، ژوليده ، لا ابالى

Slow 
to become slower or to make sth slower 

 مسير خيس ، کند ، تدريجى ، کودن ، تنبل ، يواش ، اهسته کردن ياشدن



Slowly 
at a slow speed; not quickly 

 اهسته 

Sluggard 
a person who is lazy, stupid, or idle by habit 

 ادم تنبل ، تنبل وکند

Sluggish 
moving or working more slowly than usual 

 گرانجان ، تنبل ، لش ، کند ، بطى ، اهسته رو ، کساد 

Sluice 
an artificial channel for carrying water, which has an opening at one end to 

control the flow of the water 

بند سيل گير ، سد ، دريچه تخليه ، انبار ، بندگذاشتن ، از بنديا دريچه جارى ابگير ، 

 شدن ، خيس کردن ، )معدن( سنگ شويى کردن 



Slur 
to pronounce words in a way that is not clear 

نشان ، اشاره ، پيوند ، خطاتحاد ، لکه ننگ ، تهمت ، لکه بدنامى ، مطلب را ناديده 

ن ، باعجله کارى را انجام دادن ، مطلبى را حذف کردن ، طاس گرفتن ورد شد

 گرفتن)براى تقلب درنرد( ، تقلب 

Small 
Not large or big; insignificant; few in numbers or size. 

جزيى ، خرده ، ريز ، محقر ، خفيف ، پست ، غير مهم ، جزئى ، کم ، دون ، 

 کوچک شدن ياکردن 

Small-time 
not very successful or important 

 ابله ، مرض ابله ، جاى ابله

Smart 
having a clean, tidy, and stylish appearance 

زرنگ ، زيرک ، ناتو ، باهوش ، شيک ، جلوه گر ، تير کشيدن )از درد( ، سوزش 

 داشتن 



Smell 
To sense a smell or smells. 

بوکشى ، بوييدن ، بوکردن ، بودادن ، رايحه  بويايى ، شامه ، عطر ، استشمام ،

 داشتن ، حاکى بودن از

Smelt 
to fuse or melt ore in order to separate the metal contained 

 گداختن ، تصفيه کردن ، گداخته شدن 

Smile 
to make your mouth curve upwards, in order to be friendly or because you are 

happy or amused 

 ، لبخند زدنلبخند، تبسم

Smirk 
to smile in a way that expresses satisfaction with yourself 

 ، پوزخند زدنزدن پوزخند، لبخند مغرورانه



Smoke 
to suck or breathe in smoke from a cigarette, pipe etc or to do this regularly as a 

habit 

، دود کردن ، مه غليظ ، استعمال دود ، استعمال دخانيات ، دودکردن ،  دودى رنگ

 دود دادن ، سيگار کشيدن 

Smooth 
Having a texture that lacks friction. Not rough. 

روان سليس ، سطح صاف ، قسمت صاف هر چيز ، نرم ، سليس ، بى تکان ، بى مو 

دن ، تسکين دادن ، صاف شدن ، ملايم ، صيقلى ، دلنواز ، روان کردن ، ارام کر

 شدن ، صاف کردن ، بدون اشکال بودن ، صافکارى کردن ، هموار کردن

Smoothie 
a man who can persuade people to do things for him by being charming 

 ماهيچه صاف

Smorgasbord 
a buffet 

 ميز غذاهاى متنوع که شخص از آن انتخاب ميکند



Smug 
irritatingly pleased with oneself, self-satisfied 

 خود بين ، از خود راضى ، کوته نظر ، ابرومند ، تميز کردن سر وصورت دادن به

Snap 
To close something using a snap as a fastener. 

 ، بى خبر ، بى مقدمه ، روش بازگرداندن outربودن ، باخشونت حکمى را دادن )با 

توپ به بازى از تجمع ، گرفتن عکس فورى ، شکستن ، بشکن ، گسيختن ، گاز 

ناگهانى سگ ، قزن قفلى ، گيره فنرى ، لقمه ، يک گاز ، مهر زنى ، قالب زنى ، 

چفت ، قفل کيف وغيره ، عجله ، شتابزدگى ، ناگهانى ، بى مقدمه ، گاز گرفتن ، 

 گفتن ، عوعو کردن قاپيدن ، چسبيدن به ، قاپ زدن ، سخن نيش دار

Snide 
derogatory in a nasty, insinuating manner 

 ادم عوام فريب ، حقه باز ، زرنگ ، کنايه اميز ، )حرف( نيشدار 

Snoop 
to look around a place secretly, in order to discover things or find out 

information about someone or something 

 ، برجستگى ، مغرور ، افاده اى ، با بغض شديد گريستنقلمبه 



Snort 
to make an explosive sound by forcing air quickly up or down the nose 

 خرناس ، خروپف کردن ، خر خر کردن

Snow 
The soft white frozen, crystalline state of water that falls from the sky in winter. 

 ف باريدن ، برف امدن بر

So 
used to say that sb does sth because of the reason just stated 

چنين ، اينقدر ، اينطور ، همچو ، بقدرى ، انقدر ، چندان ، همينطور ، همچنان ، 

 همينقدر ، پس ، بنابراين ، از انرو ، خيلى ، باين زيادى

Sobriety 
the quality or state of being sober 

 هشيارى )در برابر مستى( ، متانت ، اعتدال



So-called 
So named; called by such a name, with a very strong connotation that the item is 

not worthy of that name. 

 اصطلاحا ، به اصطلاح ، باصطلاح ، که چنين ناميده شده ، کذايى

Soccer 
a football game in which two teams of 11 players try to kick or head a ball into 

the opponents' goal 

 نفره( ، بازى فوتبال  11فوتبال )بين دو تيم 

Sociable 
inclined to seek company. 

 قابل معاشرت ، خوش معاشرت ، خوش مشرب ، انس گير ، دوستانه ، جامعه پذير

Social 
relating to human society and its organization, or the quality of people's lives 

انسى ، دسته جمعى ، وابسته بجامعه ، اجتماعى ، گروه دوست ، معاشرتى ، جمعيت 

 دوست ، تفريحى 



Socialism 
A theory of civil polity that aims to secure the reconstruction of society. 

 اقتصاد سوسياليستى ، سوسياليسم ، سوسياليزم ، جامعه گرايى  جامعه دارى

Socialist 
one who advocates reconstruction of society by collective ownership of land and 

capital. 

 جامعه گراى ، سوسياليست ، طرفدار توزيع و تعديل ثروت 

Society 
people in general, living together in communities 

انجمن ، مجمع ، جامعه ، اجتماع ، معاشرت ، شرکت ، حشر ونشر ، نظام اجتماعى 

 ، گروه ، جمعيت ، اشتراک مساعى ، انسگان

Sociology 
the study of society, social institutions, and social relationships — abbreviation 

soc. 

 جامعه شناسى ، انسگان شناسى



Sodden 
thoroughly soaked, saturated 

جوشانده ، چروکيده وپژمرده ، )در اثر جوشاندن( بى مصرف ، نيم پخته ، اشباع 

 شده ، خيس شدن ، گيج وکند ذهن

Soft 
smooth and pleasant to touch; not harsh or stern or severe 

بند ، سبک ، شيرين ، گوارا ،  نيمبند ، نرم ، ملايم ، مهربان ، نازک ، عسلى ، نيم

 )درموردهوا( لطيف 

Software 
the sets of programs that tell a computer how to do a particular job 

 نرم افزار 

Soil 
the part of the earth's surface consisting of humus and disintegrated rock 

چرک شدن ، کشور ، سرزمين ، مملکت  الودن ، کثيف کردن ، لکه دار کردن ،

 پوشاندن باخاک ، خاکى کردن 



Sojourn 
to reside somewhere temporarily 

 اقامت موقتى ، اقامت موقتى ، موقتا" 

Sol 
the sun. 

 زر ، طلا ، الهه خورشيد 

Solace 
help and comfort when you are feeling sad or worried 

 ايه تسلى ، ارامش ، تسکين ، ارام کردن ، تسلى دادن ، تسليت گفتنتسليت خاطر ، م

Solar 
relating to the sun 

 شمسى ، وابسته بخورشيد ، خورشيدى 

Solder 



an alloy applied between metal objects to unite them 

 کفشير ، وسيله التيام واتصال ، لحيم کردن ، جوش دادن ، التيام دادن 

Soldier 
a person who is in an army and wears its uniform, especially someone who 

fights when there is a war 

 سپاهى ، سربازى کردن ، نظامى شدن 

Solecism 
nonstandard use of grammar or words; mistake, esp. in etiquette 

 غلط دستورى ، غلط اصطلاحى ، بى ترتيبى

Solemn 
serious and without any humour 

 رسمى ، جدى ، گرفته ، موقرانه ، باتشريفات 

Solemnity 
the quality of being serious 

 هيبت ، وقار ، ايين تشريفات ، مراسم سنگين



Solicit 
to persistently try to get something or bring about an event 

س کردن ، خواستن ، تقاضا کردن ، جلب کردن ، تشجيع درخواست کردن ، التما

 کردن ، خواستاربودن ، بيرون کشيدن ، وسوسه کردن

Solicitor 
one who represents a client in court of justice; an attorney. 

 حقوق( وکيل ، کسى که اسناد ومدارک عرضحال را تهيه ميکند

Solicitous 
worried, concerned 

 مشتاق ، ارزومند ، مايل ، نگران ، دلواپس 

Solicitude 
uneasiness of mind occasioned by desire, anxiety, or fear. 

 نگرانى ، پروا ، انديشه ، اشتياق ، دقت زياد



Solid 
steady 

ثابت ، سخت پا ، دج ، يکپارچه ، يکسان ، ز جسم ، ماده جامد ، سفت ، محکم ، 

ى ، خالص ، ناب ، بسته ، منجمد ، سخت ، يک پارچه ، مکعب ، حجمى استوار ، قو

 ، سه بعدى ، توپر ، نيرومند ، قابل اطمينان

Soliloquy 
speech by a person talking to himself, disregarding others 

 تک گويى ، گفتگو با خود ، نمايش يا مقاله يا سخنرانى يکنفرى

Solitude 
the situation of being alone without other people 

 تنهايى ، انفراد ، جاى خلوت

Solstice 
the time of year when the sun is at its greatest declination. 

 انقلاب ، تحويل ، نقطه انقلاب ، تحول



Solubility 
the quality or property of being soluble 

 حل شدنى ، قابليت حل 

Soluble 
capable of being dissolved, as in a fluid. 

 انحلال پذير ، حل پذير ، قابل حل ، حل شدنى ، محلول

Solution 
The answer to a problem. 

 چاره سازى ، شولش ، محلول ، راه حل ، تاديه ، تسويه

Solve 
to find the answer 

 حل کردن ، رفع کردن ، گشادن ، باز کردن 

Solvent 



having sufficient funds to pay all debts. 

 گدازنده ، اب کننده ، ملى ، حلال ، مايع محلل ، قادر به پرداخت قروض 

Somatic 
relating to or affecting the body, corporeal 

 بدنى ، تنى ، جسمى 

Somber 
gloomy. 

 سايه دار ، تاريک ، غم انگيز ، محزون

Sombre 
dark and plain 

 سايه دار ، تاريک ، غم انگيز ، محزون

Some 
used with uncountable nouns or plural countable nouns to mean ‘an amount of’ 

or ‘a number of’, when the amount or number is not given 

تعدادى ،  برخى ، بعضى ، بعض ، ب رخى از ، اندکى ، چندتا ، قدرى ، کمى از ،

 غالبا ، تقريبا ، کم وبيش ، کسى ، شخص يا چيز معينى



Somebody 
used to mean a person, when you do not know, or do not say who the person is 

(= someone) 

 يک کسى ، کسى ، يک شخص ، شخصى 

Somehow 
in some way, or by some means, although you do not know how 

 بطريقى ، بيک نوعى ، هرجور هست ، هر جور

Someone 
used to refer to a person when you do not know who they are or when it is not 

important who they are 

 يک کسى ، کسى ، يک شخص ، شخصى 

Something 
used to mean a particular thing when you do not know its name or do not know 

exactly what it is 

 يک چيزى ، تا اندازه اى ، قدرى 



Sometimes 
on some occasions but not always 

 بعضى اوقات ، بعضى مواقع ، گاه بگاهى

Somewhat 
To a limited extent or degree. 

 قدرى ، مقدار نامعلومى ، تاحدى ، مختصرى 

Somewhere 
in, at or to a place that you do not know or do not mention by name 

 يک جايى ، دريک محلى ، درمکانى

Somnambulist 
a person who walks about in his or her sleep 

 کسيکه در خواب راه ميرود ، وابسته به راهروى درخواب ، خواب گرد

Somniferous 



Tending to produce sleep. 

 اب اورخو

Somnolence 
oppressive drowsiness. 

 حالت خواب الودى ، حالت خواب وبيدارى 

Somnolent 
sleepy. 

 خواب الود ، در حالت خواب و بيدار

Son 
sb's male child 

 فرزند ، فرزد ذکور ، پسر ، ولد ، زاد ، مولود 

Sonata 
musical piece for 1 or more instruments in 3-4 movements 

 )موسيقى( سوناتا



Song 
a usually short piece of music with words that are sung 

 نغمه ، اواز ، سرودروحانى ، تصنيف ، ترانه ، شعر 

Sonnet 
a poem that has 14 lines and a particular pattern of rhyme 

 سطرى  14غزل يا قطعه شعر 

Sonorous 
Resonant. 

 صدا دار ، طنين انداز ، قلنبه ، بلند ، پرصدا

Soon 
Within a short time; quickly 

 بزودى ، زود ، عنقريب ، قريبا ، طولى نکشيد 

Soothsayer 



one who claims to have supernatural insight or foresight. 

 بين ( طالع، ) جبيني ، فالبين فال

Sophism 
any false argument 

 سفسطه ، مغالطه 

Sophistical 
fallacious. 

 سفسطه گر ، سوفسطايى ، مغالطه کن ، زبان باز ، سفسطه باز

Sophisticate 
To deprive of simplicity of mind or manner. 

پيچيده ، خبره و پيشرفته کردن ، سفسطه کردن ، رنگ واب فريبنده زدن به ، از 

 نداختن ، فريبنده اصالت وسادگى ا

Sophisticated 
having or showing a lot of experience and knowledge about the world and about 

culture 

خبره و ماهر ، مشکل و پيچيده ، در سطح بالا ، مصنوعى ، غير طبيعى ، تصنعى ، 

 سوفسطايى



Sophistry 
Reasoning sound in appearance only, especially when designedly deceptive. 

 سفسطه ، مغالطه ، زبان بازى ، برهان تراشى ، فريب

Sophomoric 
of, relating to, or characteristic of a sophomore 

 نارس ، کم عمق

Soporific 
sleep-causing; lethargy; marked by sleepiness 

 خواب الود ، کرخت ، داروى خواب اور 

Soprano 
the highest singing voice in women and boys 

 )موسيقى( صداى زير ، ششدانگ ، صداى بلند

Sorcery 



witchcraft. 

 جادوگرى ، افسونگرى

Sordid 
Of degraded character or nature. 

 پست ، خسيس ، چرک ، کثيف ، دون ، شلخته ، هرزه

Sorry 
used when you are apologizing for something 

 متاثر ، متاسف ، غمگين ، ناجور ، بدبخت 

Sort 
To separate according to certain criteria. 

جور کردن ، دسته کردن طبقه بندى کردن ، قسم ، نوع ، گونه ، طور ، طبقه ، رقم ، 

 جورکردن ، سوا کردن ، دسته دسته کردن ، جور درامدن ، پيوستن ، دمساز شدن

So-so 
not very good but not very bad either 

 طبقه بندی



Soul 
the spiritual part of a person that some people believe continues to exist in some 

form after their body has died, or the part of a person that is not physical and 

experiences deep feelings and emotions 

  seekروح ، )زمان ماضى و اسم مفعول فعل( 

Sound 
To cause to produce a sound. 

موج صوتى ، طنين ، عمق يابى کردن ، صوت ، اوا ، سالم ، درست ، بى عيب ، 

استوار ، بى خطر ، دقيق ، مفهوم ، صدا دادن ، صداکردن ، به نظر رسيدن ، بگوش 

واختن ، بطور ژرف ، کاملا ، ژرفاسنجى کردن ، گمانه خوردن ، بصدا دراوردن ، ن

 زدن

Soup 
liquid food especially of meat or fish or vegetable stock often containing pieces 

of solid food 

 اشامه ، ابگوشت ، سوپ 

Source 
place from which sth comes or is obtained 



 ايه مبداء ، ماخذسرچشمه ، منبع ، منشاء ، م

South 
the direction that is at the bottom of a map of the world, below the Equator. It is 

on the right if you are facing the rising sun 

 جنوبى ، بسوى جنوب ، نيم روز 

Southeast 
the compass point midway between south and east; at 135 degrees 

 سودان جنوبی

Southern 
of or pertaining to a southern region 

 جنوبى ، اهل جنوب ، جنوبا ، بطرف جنوب 

Souvenir 
something you buy or keep to help you remember a holiday or special event 

 يادگار ، سوغات ، يادبود ، خاطره ، ره اورد



Sovereign 
having unlimited power or authority 

مطلق ، فرمانروا ، رئيس کشور ، تسلط ، حاکم مسلط ، هيات رئيسه ، دولت مستقل 

 و داراى اعتبار ، والامرتبه ، شاهانه ، صاحب سيادت ، عالى و موثر 

Soviet 
Pertaining to the Soviet Union or its constituent republics. 

 ير شوروى ، شوروى هيئت حاکمه اتحاد جماه

Space 
to arrange things so that they have regular spaces between them 

محوطه ، فاصله مدت ، مکان ، ميدان ، وسعت ، مساحت ، مهلت ، فرصت ، مدت 

معين ، زمان کوتاه ، دوره ، درفضا جا دادن ، فاصله دادن ، فاصله داشتن ، فاصله 

 گذاشتن 

Span 
to continue throughout (a period of time) / to include a large area or a lot of 

things e.g. (Her academic interests ….. a wide variety of topics.) 

 کشور اسپانيا 



Spangle 
a small piece of shiny metal or plastic, used esp. to decorate clothes 

زينت لباس ، منجوق ، هر چيز زرق وبرق دار ، درخشش ، پولک وسنگهاى بدلى 

 باپولک مزين کردن

Spanish 
Of or pertaining to Spain. 

 اسپانيولى ، اسپانيايى 

Sparkling 
shining brightly 

 جرقه دار ، برق زن

Sparse 
Thinly diffused. 

 کم پشت ، پراکنده ، تنک ، گشاد گشاد 



Spartan 
very simple and not comfortable or luxurious 

 اسپارتى ، ادم دلير و با انضباط ، بى تجمل

Spasmodic 
sudden but brief 

 تشنجى ، بگير و ول کن ، همراه با انقباضات

Spat 
a short argument, usually about something that is not important 

، حلزون، بچهكوچك خيلي خوراكي د، حلزونكر كرد، سوراخ كشيد، تف سيخ به

 زدن ، سيلي، سيليكردن ، كشمكشمرافعه

Spate 
Rush, flood, rash, deluge 

 طغيان رود ، سيلاب ، رگبار ، تعداد خيلى زياد ، هجوم بى مقدمه ، سيل کلمات 



Spatial (adj) 
of or pertaining to space 

 فضايى ، فاصله اى 

Spawn 
to produce or deposit (eggs) in water 

 تشنجى ، بگير و ول کن ، همراه با انقباضات

Speak 
to talk to somebody about something; to have a conversation with somebody 

دراييدن ، سخن گفتن ، حرف زدن ، صحبت کردن ، تکلم کردن ، گفتگو کردن ، 

 سخنرانى کردن 

Speaker 
electro-acoustic transducer that converts electrical signals into sounds loud 

enough to be heard at a distance 

 گوينده ، حرف زن ، متکلم ، سخن ران ، سخنگو ، ناطق ، رئيس مجلس شورا 



Special 
something that is not usually available but is provided for a particular purpose or 

on one occasion 

 ويژه ، مخصوص ، خاص ، استثنايى ، مخصوصا

Specialist 
sb who knows a lot about a particular subject, or is very skilled at it [= expert] 

 متخصص ، ويژه گر ، ويژه کار 

Speciality 
a subject that someone knows a lot about 

کالاى ويژه ، داروى ويژه يا اختصاصى ، اسپسياليته ، اختصاص ، کيفيت ويژه ، 

 تخصص ، رشته اختصاصى ، ويژه گرى

Specialize 
To make distinct or separate, particularly 

ويژه گرى ، ويژه کارى کردن ، متخصص شدن ، تخصص يافتن ، اختصاصى 

 کردن 



Specialty 
That in which one specializes; a chosen expertise or talent. 

کالاى ويژه ، داروى ويژه يا اختصاصى ، اسپسياليته ، اختصاص ، کيفيت ويژه ، 

 تخصص ، رشته اختصاصى ، ويژه گرى

Specie 
a coin or coins of gold, silver, copper, or other metal. 

 بسکه سکه)بخصوص سکه طلا و نقره( ، پول ، وابسته 

Species 
a set of animals or plants in which the members have similar characteristics to 

each other and can breed with each other 

 نوع ، گونه ، قسم ، بشر ، انواع 

Specific 
used to refer to a particular thing and not something general; exact or containing 

details 

 ثابت ، ويژه ، مخصوص ، بخصوص ، خاص ، معين ، مشخص ، اخص 



Specifically 
for a specific purpose or reason 

 بويژه ، مخصوصا" ، صريحا"

Specimen 
one of a class of persons or things regarded as representative of the class. 

 ، شخص نمونه ، اسطوره ، فرد 

Specious 
seeming to be right or true, but really wrong or false 

خوش منظر و بدنهاد ، داراى ظاهر زيبا وفريبنده ، ظاهرا صحيح ، بطورسطحى 

 درست ، ظاهرامنطقى ودرست ولى واقعا عکس ان

Speckled 
marked with dots 

 خال دار ، خالدار ، لکه دار 



Spectator 
one who observes an event, an observer 

 تماشاگر ، ماشاچى ، بيننده ، ناظر 

Specter 
apparition. 

 شبح ، روح ، خيال وفکر ، تخيل ، وهم

Spectrum 
colored band produced when a beam of light passes through a prism 

 اى مريى در طيف بينبيناب ، قالب ، بينايى ، خيال ، منظر ، شبح ، رنگ ه

Speculate 
to think, meditate or reflect on a subject; to deliberate or cogitate 

سوداگرى کردن ، انتظار سود و زياد داشتن ، انديشيدن ، تفکر کردن ، معاملات 

 قمارى کردن ، احتکارکردن ، سفته بازى کردن 



Speculator 
one who speculates 

 سفته باز ، زمين خوار  محتکر ،

Speech 
the act of delivering a formal spoken communication to an audience 

 سخن ، حرف ، گفتار ، صحبت ، نطق ، گويايى ، قوه ناطقه ، سخنرانى

Speed 
To exceed the speed limit. 

، حالت ، سرعت حرکت ، عجله ، کاميابى ، ميزان شتاب ، درجه تندى ، وضع 

شانس خوب داشتن ، کامياب بودن ، باسرعت راندن ، سريع کارکردن ، تسريع 

 کردن

Spelunker 
one who explores caves, one who spelunks 

 علاقمند به اکتشاف غار ، کاشف غار 



Spend 
to give money to pay for goods, services, etc 

دن ، خرج کردن ، تحليل رفتن قوا ، مصرف کردن ، صرف کردن ، پرداخت کر

 تمام شدن ، صرف شدن 

Spending 
An amount that has been, or is planned to be spent 

 مخارج 

Spendthrift 
person who spends money recklessly 

 ولخرج ، مسرف ، خراج ، دست ودلباز

Sphericity 
the state or condition of being a sphere. 

 کرويت ، حالت کروى



Spheroid 
a solid geometrical figure similar in shape to a sphere 

 بيضوى دوار ، شبيه کره ، کروى ، کره مانند ، مستدير 

Spherometer 
an instrument for measuring the curvature of surfaces 

 منحنى سنج ، کره سنج

Spiel 
a speech, esp. one that is long and spoken quickly and is intended to persuade 

the listener about something 

مجسمه ابوالهول ، موجود عجيب ، مرد مرموز ، موجود افسانه اى داراى بدن شير 

 وسروسينه زن

Spin 
to turn around and around very quickly, or to make sth do this 

ز ، فشردن سرد ، اسپين ، چرخش توپ ، فرفره ، چرخش )بدور خود( ، فشردن فل

 )دور خود( چرخيدن ، ريسيدن ، رشتن ، تنيدن ، به درازاکشاندن ، چرخاندن



Spine 
A person or thing's backbone; the series of bones collectively from one's head to 

tail or pelvis. 

 ، نخاع شوکى مغز تيره ، مغز حرام 

Spinney 
copse; 

تيره پشت ، ستون فقرات ، مهره هاى پشت ، تيغ يا برامدگى هاى بدن موجوداتى مثل 

 جوجه تيغى

Spinous 
thorny, as a plant 

 خارمانند ، پراز خار ، نامطلوب

Spinster 
a woman who is not married, especially a woman who is no longer young and 

seems unlikely ever to marry 

 دختر خانه مانده ، دختر ترشيده



Spirit 
the way people think and feel about something; a feeling of enthusiasm about 

being part of a group; something that people believe exists but does not have a 

physical body, such as a ghost 

جوهر ، حميت قسمتى ، حميت ، غرور ، جان ، روان ، رمق ، روحيه ، جرات ، 

 روح دادن ، بسرخلق اوردن

Spiritual 
relating to deep feelings and beliefs, especially religious beliefs 

 روحانى ، معنوى ، روحى ، غير مادى ، بطور روحانى 

Spit 
To evacuate from the mouth. 

 روحانى ، معنوى ، روحى ، غير مادى ، بطور روحانى

Splendid 
means 'excellent, or beautiful and impressive'; starts with letters 'sp...' 

 طحال ، اسپرز ، جسارت ، خشمناک کردن



Splenetic 
irritable 

 رزکج خلق ، ترشرو ، عبوس ، ناراضى نما ، اسپرزى ، داروى اسپ

Splice 
to join the ends of something so that they become one piece 

 گره زدن سيم ، تعمير سيم ، بهم تابيدن ، باهم متصل کردن ، پيوند کردن 

Split 
To share; to divide. 

دو نيم کردن ، ميله هاى باقيمانده ، يک پا جلو و يک پا به عقب ، از جبهه دور 

ک ، انشعاب ، دو بخشى ، شکافتن ، دو نيم کردن ، از هم جدا کردن ، افتادن ، تر

 شکاف ، نفاق ، چاک 

Spokesman 
One who speaks as the voice of a group of people. 

 سخنران ، ناطق ، سخنگو



Spontaneous 
without preparation, unrehearsed, unconscious, unprompted 

 د بخود ، خود انگيز ، بى اختيار ، فورىخود به خودى ، خو

Spoonful 
an amount held in a particular spoon 

 اشتباه در تلفظ حروف ، تعويض حروف در تلفظ برحسب تصادف ، لقلقه

Sporadic 
recurring in scattered and irregular or unpredictable instances 

 رادى ، گاه وبيگاه ، گاه بگاه تک و توک ، تک تک ، پراکنده ، انف

Sport 
to wear or be decorated with something 

سرگرمى ، شوخى ، شکار وماهيگرى و امثال آن ، الت بازى ، بازيچه ، سرگرم 

کردن ، نمايش تفريحى ، بازى کردن ، پوشيدن وبرخ ديگران کشيدن ورزش وتفريح 

 کردن 



Spot 
To stain; to leave a spot. 

تشخيص دادن ، کشف کردن ، ديدن ، مشاهده کردن گلوله ها ، پيداکردن محل نقاط با 

ديدبانى ، ديدبانى کردن ، در محل ، در جا ، تنظيم تير کردن ، نقطه ، مکان ، محل ، 

لک ، موضع ، زمان مختصر ، لحظه ، لکه دارکردن ، لکه دار شدن ، باخال تزئين 

 ن ، اماده پرداخت ، فورى ، بجا اوردنکردن ، درنظرگرفتن ، کشف کرد

Sprawl 
to spread the arms and legs out carelessly and untidily while sitting or lying 

down 

پهن نشستن ، گشاد نشستن ، هرزه روييدن ، بى پروا دراز کشيدن يا نشستن ، بطور 

 غير منظم پخش شدن ، پراکندگى

Spread 
to gradually reach or affect a larger and larger area or more and more people 

منتشر کردن يا شدن ، منتشر کردن ، فاصله زياد بين مدافعان ، توسعه دادن ، پخش 

شدن ، پخش کردن ، گستردن ، فرش کردن ، گسترش يافتن ، منتشر شدن ، بسط 

 ن شدنوتوسعه يافتن ، گسترش ، وسعت ، شيوع ، پهن کردن ، په

Sprightly 



vivacious. 

 خوشحال ، با نشاط ، سرزنده ، چالاک ، شنگول

Spring 
the season of the year between winter and summer, lasting from March to June 

north of the equator, and from September to December south of the equator, 

when the weather becomes warmer, leaves and plants start to grow again and 

flowers appear 

جستن ، بهار ، سرچشمه ، انبرک ، جست وخيز ، حالت ارتجاعى فنر ، پريدن ، 

 جهش کردن ، جهيدن ، قابل ارتجاع بودن ، حالت فنرى داشتن ، ظاهر شدن 

Spur 
A sharp prod fixed to a rider's heel and used to urge a horse 

 چابک ، چالاک ، زرنگ ، فرز ، باهوش ، دانا

Spurious 
not genuine. 

 ساختگى ، قلب ، بدلى ، بدل ، جعلى ، قلابى ، الکى ، نادرست ، حرامزاده 

Spurn 
to reject disdainfully, contemn, scorn 



 لگد زدن ، پشت پا زدن ، رد کردن 

Squabble 
To quarrel. 

 جرو و بحث کردن ، داد وبيداد ، نزا مختصر ، ستيزه کردن

Squalid 
Having a dirty, mean, poverty-stricken appearance. 

 چرک ، ناپاک ، کثيف ، بدنما ، زننده ، بد ظاهر

Squalor 
filthy, wretched condition 

 درهم وبرهمى وکثافت ، الودگى ، کثافت کارى ، ژوليدگى

Squander 
v. {waste} 

 برباد دادن ، تلف کردن ، ولخرجى ، اسراف



Square 
The second power of a number, value, term or expression. 

مساوى ، تيغه پارو از حالت افقى به حالت عمودى براى دخول در اب ، چهار گوش 

نه ، برابر ، ، چارگوش ، گوشه دار ، جذر ، ميدان ، منصف ، منظم ، حسابى ، عادلا

راست حسينى ، چهارگوش کردن ، مربع کردن ، بتوان دوم بردن ، مجذور کردن ، 

 وفق دادن ، جور دراوردن ، واريز کردن

Squat 
to position yourself close to the ground balancing on the front part of your feet 

with your legs bent under your body 

رى يکضرب المانى ، چمباتمه زدن ، قوز کردن ، محل چمباتمه زنى ، وزنه بردا

 چاق وخپل 

Squatter 
one who settles on land without permission or right. 

 چمباتمه زن ، قوزکن ، اقامت گزين درزمين غير معمور

Squeamish 
easily shocked, over sensitive, easily nauseated; scrupulous, fastidious, fussy 

 استفراغى ، بى ميل ، سخت گير ، نازک نارنجى ، باحيا



Squeeze 
to press something firmly, especially from all sides in order to change its shape, 

reduce its size, or remove liquid from it 

فشردن ، له کردن ، چلاندن ،  سد کردن مدافع حريف با دو نفر )فوتبال امريکايى( ،

 فشار دادن ، اب ميوه گرفتن ، بزورجا دادن ، زور اوردن ، فشار ، فشرده ، چپاندن 

Stab 

somebody in 

the back 
to do something harmful to someone who trusted you 

 سريلانکايی

Stability 
the condition of being steady and not changing 

دوام ، شدت ، مقاومت ، امنيت داخلى ، ثبات سياسى ، ثبات داخلى ، به حال تعادل 

در اوردن ، عمليات ارام سازى )ضد شورش( ،استوارى ، استحکام ، ثبات ، پايايى 

 ، پايدارى



Stable 
resistant to change of position or condition 

م ، پايا ، پايدار ، پابرجا ، باثبات ، اتومبيلهاى مسابقه )زير نظر يک سازمان( ، محک

مداوم ، محک کردن ، ثابت کردن ، استوارشدن ، اصطبل ، در طويله بستن ، جا 

 دادن 

Staccato 
shortened and detached when played or sung 

 )موسيقى( قطع شده ، منقطع ، بطور فشرده ، بطور بريده بريده ادا کردن

Staff 
the people who work for an organization 

قسمت ستاد ، پرسنل ستاد ، ستادى ، مربوط به ستاد ، چوب بلند ، تير ، چوب پرچم 

، ستاد ارتش ، کارمندان ، کارکنان ، پرسنل ، افسران ، صاحب منصبان ، اعضاء ، 

 هيئت ، با کارمند مجهز کردن ، با کارمند مجهز شدن

Stage 
organizing an event 



ب بست ، سوار کردن پرسنل و وسايل در خودرو يا هواپيما يا کشتى ، اسکان چو

دادن ، سکو ، درجه ، صحنه نمايش ، پرده گاه ، منزل ، پايه ، وهله ، طبقه ، در 

 صحنه ظاهر شدن ، مرحله دار شدن ، اشکوب

Stagnant 
not flowing: said of water, as in a pool. 

 ستا ، کسادبدون حرکت ، راکد ، اي

Stagnate 
to cease motion, activity, or progress 

 راکد شدن ، از جنبش ايستادن ، بيروح شدن ، خوابيدن ، کساد شدن

Stagnation 
The condition of not flowing or not changing. 

 انحطاط ، رکود ، کسادى ، ايستايى 

Stagy 
theatrical 

 شى ، صحنه اى ، مناسب نمايش ، پرجلوهدرخور نمايشگاه ، نماي



Staid 
sedate, serious, self-restrained 

 متين ، موقر ، ارام ، ثابت ، سنگين

Stair 
one of the steps in a set of steps that lead from one level of a building to another 

 نردبان ، پله کان ، مرتبه ، درجه 

Stake 
the costs or risks involved in competing something/at issue/in jeopardy 

ميخ چوبى ، دستک ، تيرک ، ستون چوبى يا سنگى تزئينى ، ميخ چوبى ، گرو ، 

شرط بندى مسابقه با پول روى ميزدر قمار ، بچوب يا بميخ بستن ، قائم کردن ، 

، پول در قمار  محکم کردن ، شرط بندى کردن ، شهرت خود رابخطر انداختن

 گذاشتن

Stalk 
to walk in an angry or proud wa 

 بن بست ، )در شطرنج( پات ، پات کردن يا شدن



Stallion 
an uncastrated male horse, commonly one kept for breeding. 

 نريان ، اسب نر ، معشوقه ، فاحشه

Stalwart 
firmly built 

 ى باک ، مصمم ، شديدستبر ، تنومند ، قوى ، ب

Stamina 
the physical or mental strength to do something for a long time, esp. something 

difficult 

 بنيه ، نيروى حياتى ، طاقت ، استقامت ، پرچم

Stamp 
to put a foot down on the ground hard and quickly, making a loud noise, often to 

show anger 

باسمه ، چاپ ، جنس ، نوع ، پابزمين کوبيدن ، مهر زدن ، نشان دار کردن ، کليشه 

زدن ، نقش بستن ، منقوش کردن ، منگنه کردن ، تمبرزدن ، تمبر پست الصاق 

 کردن 



Stanch 
to stop the flow of 

کردن ،  وفادار ، پايدار ، دو اتشه ، بند اوردن ، جلو خونريزى را گرفتن ، خاموش

 ساکت شدن ، ساکن شدن ، فرونشاندن

Stanchion 
an upright bar or beam used as support in a window or stall 

پايه )ى سيم محافظ( ، استانچى ، ميله هاى عمودى ناو ، پايه ، ميل ، شمع ، حائل ، 

 دن نگهدار ، سايبان يا چادر جلو مغازه ، مهار يامحدودکردن ، تير دار کر

Stand 
put up with something or somebody unpleasant; to be in a vertical position on 

your feet 

بست هاى فولادى کوره اى بلند ، قسما ساکن دستگاه ، دفاع مداوم ، طرز يا محل 

ايستادن کمانگير ، دوره سکون اب دريا ، مقر ، تکيه گاه ، سطح معمولى اب دريا ، 

يادبود ، موقعيت ، شهرت ، مقام ، ميز کوچک ، سه پايه ، دکه ، دکان ، علامت 

بساط ، ايستگاه ، توقفگاه ، جايگاه گواه در دادگاه ، سکوب تماشاچيان مسابقات ، 

تحمل کردن ايست ، ايستادن ، ايست کردن ، توقف کردن ، توقف ، مکث ، موضع ، 

 بودن ، واداشتن ، عهده دار شدن وضع ، ماندن ، راست شدن ، قرار گرفتن ، واقع 



Standard 
usual and not special 

سنجه ، همسان ، همشکل ، يکنواخت يکجور ، يکسان ، نورم ، مقياس ، نمونه 

قانونى ، عيار قانونى ، استاندارد مقرر ، دو ميله عمودى پرش با نيزه يا پرش ارتفاع 

ابق نمونه ، مطابق معيار عمومى ، ميله عمودى تکيه گاه وزنه )وزنه بردارى( ، مط

معمولى ، کالاى جانشين رزمى ، اقلام مورد نيازى که جانشين کالاى نظامى مى 

شوند ، متعارف ، معيار ، استاندارد ، همگون ، الگو ، قالب ، مقرر ، قانونى ، نمونه 

 قبول شده ، معين ، متعارفى ، نشان ، پرچم ، متداول ، مرسوم

Standing 
Position or reputation in society or a profession. 

روش جارى ، ايستاده ، راکد ، هميشگى ، دائمى ، سرپا ، وضع ، مقام ، اعتبار ، 

 دوام ، شهرت ، مدت ، ارتش ثابت ، اعيان ، اعيانى 

Stanza 
a unit of a poem, equivalent to a verse 

 ن ، تهليل بخشى از بازى ، بند شعر ، قطعه بندگردا

Star 
to have one of the main parts in a film/movie, play, etc 



ستاره ، نشان ستاره ، اختر ، کوکب ، نجم ، باستاره زينت کردن ، )در تاتر( ستاره 

 نمايش وسينماشدن ، درخشيدن

Stare 
to look for a long time with the eyes wide open, especially when surprised, 

frightened, or thinkin 

خيره نگاه کردن ، رک نگاه کردن ، از روى تعجب ويا ترس نگاه کردن ، خيره 

 شدن 

Stark 
sheer, utter, downright or complete 

خشن ، زبر ، شجاع ، خشک و سرد )در مورد زمين( ، شاق ، قوى ، کامل ، 

 رسخت ، پاک ، تماما سرراست ، رک ، صرف ، مطلق ، حساس ، سفت ، س

Start 
to move your body suddenly because something has surprised or frightened you 

روشن کردن ، راه انداختن ، شروع کردن ، عزيمت کردن ، از جا پريدن ، رم کردن 

 ، شروع ، مبداء ، مقدمه ، ابتدا ، فرصت ، فرجه ، اغازيدن ، دايرکردن ، عازم شدن 

State 
to formally say or write a piece of information or your opinion 



سياسى ، رسمى وضع ، مقام و رتبه ، ابهت ، اظهار کردن و تصريح کردن ، 

توضيح دادن ، جزء به جزء شرح دادن ، اظهار داشتن ، اظهارکردن ، تعيين کردن ، 

، جمهورى ، ايالت ، کشورى ، حال ، چگونگى ، کيفيت ، دولت ، استان ، ملت 

 دولتى ، حالت 

Statecraft 
the art of government and diplomacy 

 سياستمدارى ، کشور دارى ، ملک دارى

Stately 
stately movement is slow and steady 

 با وقار ، مجلل ، باشکوه

Statement 
something that you say or write that gives information or an opinion 

عبارت ، ادعاء ، تصريح ، ابلاغ ، کشف ، صورتحساب ، صورتمجلس ، صورت 

حساب ، اظهاريه ، اعلام کردن ، بيان کردن توضيح دادن ، تاکيد کردن ، بيان 

 وضعيت ، اظهار ، بيان ، حکم ، گفته ، بيانيه ، تقرير ، اعلاميه ، شرح ، توضيح

Statesman 



an experienced politician, especially one who is respected for making good 

judgements 

 صورت وضعيت حساب

Static 
showing little or no change, action, or progress e.g. (a .......... population) 

 کن افشار ثابت هوا ، نيروى ثابت ، الکتريسيته ساکن ، ايستاده ، وابسته به اجسام س

Statics 
the branch of mechanics that treats of the relations that subsist among forces in 

order. 

علم استاتيک ، ايست شناسى ، دانش پايدارى نيروها ، سکون شناسى ، ايستاشناسى ، 

 مبحث اجسام ساکن ، مبحث اجسام ايستا 

Station 
to send somebody, especially from one of the armed forces, to work in a place 

for a period of time 

پاسگاه ، محل ماموريت ، مستقر کردن ، استقرار يافتن ، جايگاه ، مرکز ، جا ، 

درحال سکون ، وقفه ، سکون ، پاتوق ، ايستگاه اتوبوس وغيره ، توقفگاه نظاميان و 

ه ، مقام ، مستقرکردن ، درپست معينى امثال آن ، موقعيت اجتماعى ، وضع ، رتب

 گذاردن 



Stationary 
standing still, not moving 

 ساکن ، بى حرکت ، لايتغير ، ايستاده ، بى تغيير ، ايستا 

Statistical 
of or pertaining to statistics 

 امارى ، احصايى ، سرشمارى ، اماره ، رقم 

Statistician 
sb who works with statistics 

 امارشناس ، امار شناس ، امارگر ، متخصص فن احصائيه

Statistics 
a set of numbers which represent facts or measurements 

 ارقام ، احصائيه ، فن امارگرى ، امارشناسى 

Statuesque 



like a statue 

 سمهتنديس وار ، خوش هيکل ، مجسمه وار ، شبيه مجسمه ، سبک مج

Statuette 
a small statue 

 تنديس ريزه اندام ، مجسمه کوچک ، تنديسک 

Stature 
the natural height of an animal body. 

 قامت ، رفعت ، مقام ، قدر و قيمت ، ارتفاع طبيعى بدن حيوان

Status 
the amount of respect, or importance given to a person, organization, or object 

 پايگاه ، وضع ، وضعيت ، حالت ، حال ، پايه ، مقام ، شان 

Statute 
Written law, as laid down by the legislature. 

قانون مدون ، احکام قانونى ، فريضه ، قانونى ، قانون موضوعه ، قانون ، حکم ، 

 اساسنامه 



Staunch 
to stop the flow of (blood) 

 ثابت قدم ، بى منفذ وفادار ، 

Stay 
to remain in a place rather than leave 

سپر ، ماندن ، توقف کردن ، نگاه داشتن ، بازداشتن ، توقف ، مکث ، ايست ، سکون 

 ، مانع ، عصاء ، نقطه اتکاء ، تکيه ، مهار ، حائل ، توقفگاه

Steadfast 
fixed or unchanging, steady 

 ار ، پابرجاى ، خيرهثابت قدم ، استو

Steady 
securely in position; not shaky 

راه ، پا برجا ، مسير ثابت ، فرمان مسير را ثابت نگهداريد ، روى مسير ، پرپشت ، 

ثابت ، پى درپى ، مداوم ، پيوسته ويکنواخت کردن ، استوار يا محکم کردن ، ساکن 

 شدن 



Steal 
take without the owner's consent 

 توپ دزدى ، دستبرد زدن ، دزديدن ، بسرقت بردن ، ربودن ، بلند کردن چيزى 

Stealth 
secret or clandestine procedure 

 نهان ، خفا ، خفيه کارى ، حرکت دزدکى 

Steel 
strong metal that can be shaped easily, consisting of iron and carbon 

 دى کردن ، استوار ، اب فولاددادن ، مانند فولاد محکم کردن پولادين ، شمشير ، پولا

Steep 
rising or falling very sharply - very high 

داراى شيب عميق ، سرازيرى ، سرازير ، تند ، سراشيب ، گزاف ، فرو کردن )در 

 مايع( ، اشباع کردن ، شيب دادن ، مايع )جهت خيساندن(



Stellar 
pertaining to the stars. 

 اخترى ، ستاره وار ، شبيه ستاره ، درخشان ، پر ستاره 

Stem (v.) 
come from, originate 

راه باريک ، محور ، سپر ناو ، شاخک ، تنه )در ماده هاى ازمون( ، ستاک ، تنه ، 

ميله ، گردنه ، دنباله ، دسته ، اصل ، دودمان ، ريشه لغت قطع کردن ، ساقه دار 

 د اوردن کردن ، بن

Stentorian 
very loud or powerful in sound 

 خيلى بلند )در مورد صدا( ، صدا بلند ، رسا

Step 
the act of lifting your foot and putting it down in order to walk or move 

somewhere; the sound this makes 

ه ، قراردادن دکل درحفره گام برداشتن ، با گام پيمودن ، پاشنه کفش ، کف پل

مخصوص ، گام ، مرحله ، صداى پا ، پله ، رکاب ، پلکان ، رتبه ، درجه ، قدم 

 برداشتن ، قدم زدن 



Steppe 
the grasslands of eastern europe and asia 

 پهن دشت ، جلگه وسيع بى درخت 

Stereotype 
unvarying pattern, conventional image 

 ن ، با کليشه چاپ کردن ، يک نواخت کردن ، رفتار قالبى داشتن کليشه کرد

Sterling 
genuine. 

 داراى عهيار قانونى ، تمام عيار ، ظاهر وباطن يکى ، واقعى ، ليره استرلينگ

Stevedore 
firm or individual engaged in loading or unloading a vessel 

ى ، بارگيرى وباراندازى کردن ، کارگر بار متصدى ياناظر بارگيرى وبار انداز

 انداز 



Stick 
to push something, usually a sharp object, into something; to be pushed into 

something 

چوب بازى هاکى ، هريک از سه ميله عمودى کريکت چوبدست اسکى ، چوب 

يا يک قسمت هواپيما به بازى ، تخته موج سوارى ، يک گروه چترباز که از يک در 

بيرون مى پرند ، چسبيدن ، فرورفتن ، گير کردن ، گير افتادن ، سوراخ کردن ، 

نصب کردن ، الصاق کردن ، چوب ، عصا ، چماق ، وضع ، چسبندگى ، چسبناک ، 

 الصاق ، تاخير ، پيچ درکار ، تحمل کردن ، چسباندن ، ترديد کردن ، وقفه 

Stiff 
To tip (someone) inadequately or not at all 

 سخت گير ، جدى ، لجوج ، سمج ، خيلى دقيق ، مصر ، گيج کننده

Stifle 
to smother. 

 خفه کردن ، خاموش کردن ، فرونشاندن 

Stigma 
n. a mark of shame or disgrace, a moral blemish, a stain on one's character or 

reputation 



 گ ، لکه ننگ ، برامدگى ، خال کلاله ، داغ نن

Stigmatize 
to characterize as disgraceful, to mark with a stigma 

 داغ ننگ زدن بر ، نشان دار کردن ، لکه دار کردن

Stiletto 
a small dagger. 

 کارد ، دشنه زدن

Still 
Up to a time, as in the preceding time. 

ف ،ارام ، بى حرکت ، راکد ، هميشه ، بازهم ، هنوز هم ساکن ، بى جوش ، بى ک

معذلک ،ارام  کردن ، ساکت کردن ، خاموش شدن ، دستگاه تقطير ، عرق گرفتن از 

 ، سکوت ، خاموشى

Stilt 
one of two long pieces of wood with supports for the feet which allow you to 

stand and walk high above the ground 



ارام ، بى حرکت ، راکد ، هميشه ، بازهم ، هنوزهم معذلک ،ساکن ، بى جوش ، بى 

کف ،ارام کردن ، ساکت کردن ، خاموش شدن ، دستگاه تقطير ، عرق گرفتن از ، 

 سکوت ، خاموشى 

Stimulant 
anything that rouses to activity or to quickened action. 

 کلى ، انگيزه ، انگيختگر محرک ، مهيج ، مشروب ال

Stimulate 
to rouse to activity or to quickened action. 

 تحريک کردن ، تهييج کردن ، انگيختن

Stimulus 
incentive. 

 انگيختار ، محرک ، انگيزه ، وسيله تحريک ، تحرک 

Stingy 
reluctant to give or spend 

 م ، ناشى از خستگران کيسه ، خسيس ، تنک چشم ، لئي



Stint 
to restrict or limit, as in amount or number; to be sparing with 

 محدود کردن ، از روى لئامت دادن ، مضايقه کردن ، کم دادن ، بقناعت واداشتن 

Stipend 
a fixed payment, generally small 

 مواجب ، حقوق ، جيره ، دستمزد 

Stipulate 
to specify as an essential condition 

 ميثاق بستن ، پيمان بستن ، قيد کردن ، قرار گذاشتن ، تصريح کردن 

Stir 
to mix a liquid or other substance by moving an object such as a spoon in a 

circular pattern 

بهم زدن ،  فعاليت ، جم خوردن ، تکان دادن ، به جنبش دراوردن ، حرکت دادن ،

 بجوش اوردن ، تحريک کردن يا شدن



Stock 
capital raised by a company (finance) 

موجودى انبار ، دسته حديده ، بدنه رنده ، ماده اوليه ، مال التجاره ، عرضه کردن 

کالا براى فروش سرسلسله ، دودمان ، جوراب ساق بلند ، ازاد کردن ماهى پرورشى 

لنگر ، اماد ذخيره ، ذخيره کردن ، قبضه جنگ افزار ، سهم ،  در اب ، ميله عرضى

انباشته ،مايه ، موجودى کالا ، کنده ، تنه ، ته ساقه ، قنداق تفنگ ، پايه ، دسته ريشه 

 ، نيا ، سهام ، سرمايه ، مواشى ، پيوندگير 

Stocking 
one of a pair of tight-fitting coverings for the feet and legs made of light material 

and worn by women 

 شهر استكهلم

Stoic 
unaffected, indifferent, restrained 

 رواقى ، پيرو فلسفه رواقيون 

Stoicism 
the principles or the practice of the stoics-being very even tempered in success 

and failure. 



 فلسفه رواقيون 

Stoke 
to stir up and feed, especially, a fire or furnace 

 اتش کردن ، تابيدن ، سوخت ريختن در

Stolid 
unemotional 

 بى عاطفه ، بلغمى ، بى حس ، بى حال ، فاقد احساس

Stomp 
to walk with intentionally heavy steps, especially as a way of showing that you 

are annoyed 

 يمينه ، معده ، ميل ، اشتها ، تحمل کردن 

Stone 
to throw stones at somebody/something 

سنگ ميوه ، سنگى ، سنگ قيمتى ، سنگسار کردن ، هسته در اوردن از ، 

 تحجيرکردن



Stooge 
someone who is used by someone else to do a difficult or unpleasant job 

 کردن انبار –انبار 

Stop 
to no longer move; to make somebody/something no longer move 

قطع کردن ، متوقف کردن ايستگاه ، مکث ، ناک دان ، برخورد ، ورجستن )در 

شمعکوبى زير پى( ، متوقف کننده ، ايست ، ايستاندن ، ايستادن ، توقف کردن ، از 

د کردن ، تعطيل کردن ، خواباندن ، بند کار افتادن ، مانع شدن ، نگاه داشتن ، س

 اوردن ، منع ، توقف ، منزلگاه بين راه ، ايستگاه ، نقطه

Storage 
The act of storing goods; the state of being stored. 

نگهدارى ، خزانه ، ذخيره کردن ، انبار کردن ، انباره ، انبارش ، ذخيره سازى ، 

 انبار کالا ، مخزن 

Store 
keep or lay aside for future use 



انباره کردن ، دخيره کردن ، انبار کردن اندوخته ، مغازه بزرگ ، انباره ، مخزن ، 

اندوخته ، موجودى ، مغازه ، دکان ، فروشگاه ، اندوختن ، انبار کردن ، ذخيره 

 کردن 

Storm 
disturbed state of the atmosphere 

 ناگهانى هوا ، توفانى شدن ، باحمله گرفتن ، يورش اوردنکولاک ، توفان ، تغيير 

Story 
a description, either true or imagined, of a connected series of events 

حکايت ، نقل ، روايت ، گزارش ، شرح ، طبقه ، اشکوب ، داستان گفتن ، بصورت 

 داستان در اوردن

Stout 
bulky in figure 

 ومند ، قوى بنيه ، محکم ، نوعى ابجو ستبر ، نير

Straight 
one after another in a series, without interruption 

قسمت مستقيم ، مستقيم ، درست ، رک ، صريح ، بى پرده ، راحت ، مرتب ، 

 عمودى ، افقى ، بطورسرراست ، مستقيما 



Strait 
a narrow passage of water connecting two larger bodies of water. 

 تنگ ، باريک ، دشوار ، باب ، بغاز ، تنگه ، در مضيقه ، در تنگنا ، تنگنا

Strait-laced 
excessively strict in conduct or morality 

 لايه ، چينه ، پايه ، رتبه ، طبقه نسج سلولى ، قشر 

Strange 
unusual or surprising, especially in a way that is difficult to understand 

 ناشناس ، بيگانه ، خارجى ، غريبه ، عجيب ، غير متجانس 

Stranger 
sb that you do not know 

 شخص ثالث ، غريبه ، غريب ، بيگانه کردن

Stratagem 



military maneuver to deceive or surprise; crafty scheme 

 ارايى ، تمجيدحيله جنگى ، تدبير جنگى ، لشکر 

Strategic 
related to long-term plans for achieving a goal 

 مربوط به امور سوق الجيشى ، سوق الجيشى ، وابسته به رزم ارايى 

Strategy 
a plan that you use to achieve something; the act of planning how to achieve 

something 

اندهى ، فن جنگ ، فنون سوق الجيشى ، راهبرد ، خط مشى فن اداره جنگ ، فن فرم

 ، حيله ، رزم ارايى ، استراتژى ، فن تدابير جنگى ، فن لشکرکشى

Stratum 
one of several parallel horizontal layers of materia 

 لايه ، چينه ، پايه ، رتبه ، طبقه نسج سلولى ، قشر 

Stream 
something that resembles a flowing stream in moving continuously 



روانه ، جريان اب ابيارى ، جويبار ، جوب ، رودخانه ، نوعى روش تيرانداز 

خودکار و اجراى رگبار در تيراندازيها ، مسيل ، جريان ، نهر ، رود ، جوى ، 

 جماعت ، جارى شدن ، ساطع کردن ، بطورکامل افراشتن )پرچم(

Streamlet 
rivulet. 

 جويبار ، نهر کوچک

Street 
informal and based on the daily life of ordinary people in cities 

 راه ، خيابان ، کوچه ، خيابانى ، جاده ، مسير

Strength 
The quality of being strong. 

 شدت ، استعداد رزمى ، توان رزمى ، تعداد نفرات ، قدرت رزمى ، مقاومت ، نيرو

 ، زور ، قوت ، قوه ، توانايى ، دوام ، استحکام 

Strengthen 
To grow strong or stronger. 

محکم کردن ، نيرو بخشيدن ، نيرومند کردن ، قوى کردن ، تقويت دادن ، تقويت 

 يافتن ، تحکيم کردن 



Strenuous 
requiring tremendous energy or stamina 

 وق العاده ، فعال ، شديدباحرارت ، مصر ، بليغ ، ف

Stress 
to emphasize a statement, fact, or idea 

تنش ، تلاش ، فشار روانى )استرس( ، فشار ، تقلا ، قوت ، اهميت ، مضيقه ، سختى 

 ، پريشان کردن ، ماليات زياد بستن ، تاکيد کردن

Stretch 
to make your body or your arms and legs straight so that they are as long as 

possible, in order to exercise the joints after you have been in the same place or 

position for a long time 

کشش ، دراز کردن ،کشيدن ، امتداددادن ، بسط دادن ، منبسط کردن ، کش امدن ، 

ه)زمين( ، اتساع ، کوشش کش اوردن ، کش دادن ، گشاد شدن ،بسط ، ارتجاع ، قطع

 ، خط ممتد ، دوره ، مدت 

Striate 
marked with stria or striations 

 ريختن ، پاشيدن ، پخش کردن



Striated 
marked with thin, narrow grooves or channels 

 خط دار ، شياردار ، خياره دار

Stricture 
something that restrains, negative criticism 

 خشونت ، سخت گيرى ، باريک بينى ، جراحت ، تنگى ، ضيق

Stridency 
the quality of being loud or making a harsh sound 

 گوشخراشى

Strident 
Shrill, harsh, rough, piercing, stridulous 

 گوش خراش ، داراى صداى مزاحم

Strike 



to hit or attack someone or something forcefully or violently 

تصادف و نصادم کردن ، فرو بردن پارو در اغاز هر حرکت در اب به قلاب افتادن 

ماهى ، تک هوايى ، تصادم ، تک ناگهانى ، چادر را از جا کندن ، يورش ، حمله 

کردن ، حمله ، ضربه زدن ، ضربت زدن ، خوردن به ، بخاطر خطورکردن ، سکه 

 اعتصاب کردن ، اعتصاب ، ضربه ، برخورد ضرب کردن ، اصابت ،

String 
A series of items or events. 

مربى خم کردن کمان و بستن زه ، يک سرى پيام که از يک ايستگاه به ايستگاه ديگر 

ارسال مى شود ، سرى پيام ،زه ، زهى ، ريسمان ، سيم ، رديف ، سلسله ، قطار ، 

يره( ، زه انداختن به ،ريش ريش ، نخ مانند ، رشته کردن ، نخ کردن )باسوزن و غ

ريشه اى ، چسبناک ، دراز ، به نخ کشيدن )مثل دانه هاى تسبيح( ، بصف کردن ، 

 زه دارکردن

Stringency 
strictness. 

 شدت ، کسادى ، سختگيرى ، تندوتيزى 

Stringent 
rigorously binding or exacting 

، کاسد ، تند وتيز ، سختگير ، خسيس ، محکم بسته سخت ، دقيق ، غير قابل کشش 

 شده



Strip 
To remove or take away. 

کشيدن يا انداختن توپ از دست حريف ، )فوتبال امريکايى( ، سطح پيست 

شمشيربازى ، بند ، پاک کردن ، تخليه مواد خطرناک يا قابل انفجار ، نوار سردوشى 

ى ، قطعه باريک ، برهنه کردن ، محروم کردن ، نوار مين گذارى ، باند فرود موقت

 از ، لخت کردن ، چاک دادن ، تهى کردن ، باريکه ، نوار 

Stripling 
a youth just passing from boyhood to manhood 

 نورسته ، نوجوان

Stroke 
to move a hand, another part of the body, or an object gently over something or 

someone, usually repeatedly and for pleasure 

ضربه مهار شده ، ضربه با کنترل ، زمان ، مرحله ، سکته ، ضربه ، ضربت ، 

لطمه ، ضرب ، حرکت ، تکان ، لمس کردن ، دست کشيدن روى ، نوازش کردن ، 

 زدن ، سرکش گذاردن )مثل سرکش روى حرف کاف( 

Strong 



having a lot of physical power so that you can lift heavy things, do hard physical 

work etc 

 نيرومند ، قوى ، پر زور ، محکم ، سخت 

Strongly 
with strength or in a strong manner 

 شديدا ، قويا ، جدا

Structure 
to arrange the different parts of sth into a pattern or system in which each part is 

connected to the others [= organize] 

سازه ، استخوان بندى ، سازمان دادن ، بنيان ، ساخت ، ساختمان ، ترکيب ، سبک ، 

 سازمان ، بنا ، تشکيلات دادن ، پى ريزى کردن ، ساختار 

Struggle 
to strive, to labour in difficulty, to fight , to contend. 

، تلاش کردن ، مبارزه کردن ، ستيز ، کشاکش ، تقلا کردن ، کوشش کردن ،  نبرد

 دست وپا کردن ، منازعه ، کشمکش ، تنازع 

Strut 
walk in a proud way 



تير ، شمع پشتبند ، پايه در پل ، پستوان ، ريل نگهدارنده يا ضامن پايه اتش ، ستون 

 ، خراميدن ، خرامش ، قدم زنى با تبختر

Student 
sb who is studying at a university, school etc 

 دانشجو ، دانش اموز ، شاگرد ، اهل تحقيق 

Studio 
a room where radio or television programmes are recorded and broadcast from, 

or where music is recorded 

 رخانه ، هنرکده ، کارگاه هنرىاطاق مطالعه ، استوديو ، پيشه گاه ، اتاق کار ، کا

Studious 
having or showing devotion to the acquisition of knowledge. 

زحمتکش ، ساعى ، کوشا ، درس خوان ، کتاب خوان ، مشتاق ، خواهان ، پرزحمت 

 ، بليغ ، جاهد 

Study 
the activity of learning or gaining knowledge, either from books or by examining 

things in the world 



غور ، موضوع تحصيلى ، اتاق مطالعه ، تحصيل کردن ، مطالعه کردن ، درس 

 خواندن ، خوانش ، بررسى کردن 

Stuff 
used to refer to a substance, material, group of objects, etc. when you do not 

know the name, when the name is not important or when it is obvious what you 

are talking about 

چرخش توپ ، پر کردن ، چيز ، ماده ، کالا ، جنس ، مصالح ، پارچه ، چرند ، 

 پرکردن ، تپاندن ، چپاندن ، انباشتن

Stultify 
to make, or cause to appear, foolish or ridiculous 

 ف کردنخنثى کردن ، احمق کردن ، خر

Stupefy 
v. {astonish and shock} 

بهت زده کردن ، گيج کردن ، بيهوش کردن ، تخدير کردن ، کودن کردن ، خرف 

 کردن ، متحيرکردن يا شدن

Stupendous 
very surprising, usually in a pleasing way, especially by being large in amount or 

size 



 ، شگفت ، حيرت اور ، عجيب ، گزاف بهت اور ، شگفت انگيز

Stupid 
showing a lack of good sense or good judgment (= silly) 

 کند ذهن ، نفهم ، گيج ، احمق ، خنگ ، دبنگ 

Stupor 
profound lethargy. 

 خرفتى ، بى حسى ، کند ذهنى ، گيجى ، بلاهت ، بهت 

Stygian 
dark and gloomy, hellish 

 ( ، تاريکStyxبسته برودخانه استيکس )وا

Style 
to design, make or shape something in a particular way 

شيوه ، روش ، خامه ، سبک نگارش ، سليقه ، سبک متداول ، قلم ، ميله ، متداول 

 شدن ، معمول کردن ، مد کردن ، ناميدن 



Stymie 
v. {hinder the progress of} 

تن ، توپ گلف يک بازيکن در جلو توپ بازيکن ديگر ، مانع شدن ، گير قرار گرف

 کردن

Suasion 
the act of urging or influencing, persuasion 

 اغواء ، تحريک ، ترغيب

Suave 
smooth and pleasant in manner. 

 فهميده و با ادب ، نرم ، ملايم ، مودب ، خوش خوراک ، شيک

Sub 
to replace a sports player with another player during a game 

 نرمى ، ملايمت ، نزاکت ، فهميده و مودب بودن



Subacid 
Somewhat sharp or biting. 

 ميخوش ، ملس ، ترش و شيرين

Subaquatic 
located or living under water, submarine 

 نيمه ابزى ، واقع در زير اب ، نسبتا ابزى

Subconscious 
the part of your mind that notices and remembers information when you are not 

actively trying to do so, and influences your behaviour even though you do not 

realise it 

 ناخود اگاه ، نيمه هشيار ، نيمه اگاه ، درحالت ناخوداگاهى 

Subdue 
to overcome, quieten, or bring under control 

 مطيع کردن ، مقهور ساختن ، رام کردن 



Subjacent 
situated directly underneath. 

 واقع در زير ، مادون

Subject 
likely to be affected by something, especially something bad 

نهاد ، فاعل ، مبتدا ، شيى ، فرد ،  تابع ، اتباع ، تبعه ، رعايا ، مضمون ، ازمودنى ،

شخص ، مبحث ، موضوع مطالعه ، مطلب ، زيرموضوع ، موکول به ، مادون ، 

تحت تسلط ، در خطر ، مطيع کردن ، تحت کنترل دراوردن ، در معرض بودن ، در 

 معرض قرار دادن 

Subjection 
the act of bringing into a state of submission. 

 استيلا ، پيروى انقياد ،

Subjugate 
v. to conquer, defeat, vanquish, overwhelm completely, bring under rigid 

control, make submissive, dominate, enslave 

 تحت انقياد در اوردن ، مطيع کردن ، منکوب کردن



Sublimate 
to change from a solid to a gas without becoming liquid 

تصفيه کردن ، پاک کردن ، تصعيدکردن ، متعال کردن ، بالابردن ، متصاعدکردن ، 

 منزه ، متعال

Sublime 
lofty, grand, exalted 

 برين ، والا ، رفيع ، بلند پايه ، عرشى 

Subliminal 
existing below the threshold of consciousness 

احساس ، خارج از مرحله اگاهى ، نيمه غير کافى براى ايجاد تحريک عصبى يا 

 خوداگاه 

Sublingual 
situated beneath the tongue. 

 زير زبانى ، واقع در زير زبان



Submarine 
Existing, done, or operating beneath the surface of the sea. 

 ر دستمانور مدافع بصورت گريز از زير سد مهاجم ، خزيدن يا شيرجه رفتن از زي

حريف مهاجم )فوتبال امريکايى( ، تحت البحرى ، زير دريا حرکت کردن ، با زير 

 دريايى حمله کردن 

Submerge 
to sink below the surface of water or another medium 

 دراب فرو بردن ، زير اب کردن ، غوطه ورساختن ، پوشاندن ، مخفى کردن

Submergence 
the act of submerging. 

 شناورى ، فروبرى )در اب( ، مخفى سازى 

Submersible 
Capable of being put underwater. 

قابل غوطه ورى ، قابل شناورى ، غوطه ور شناور ، قابل فرورفتن يا فرو بردن در 

 زير اب 



Submersion 
The act of submerging. 

 فرو رفتگى در زير اب

Submission 
the act of yielding to the will or authority of another 

نظريه ، تکمين ، مطيع ، تابع ، تسليم ، واگذارى ، تفويض ، فرمانبردارى ، 

 اظهاراطاعت ، انقياد

Submissive 
meekly obedient or passive 

 مطيع ، فروتن ، حليم ، خاضع ، خاشع ، سربزير

Submit 
To yield or give way to another. 

تسليم کردن ، تسليم شدن ، تقديم داشتن ، ارائه دادن ، پيشنهادکردن ، گردن نهادن ، 

 مطيع شدن 



Subordinate 
to put sb or sth in a less important position 

تبعى ، زيرامر ، تحت امر ، يکانهاى تابعه ، مادون ، وابسته ، فرعى ، پايين تر ، 

 ، زيردست يامطيع کردن ، فرمانبردارمرئوس ، تابع قراردادن 

Subpoena 
the summoning of witnesses or evidence before a court 

 خواست برگ ، احضاريه ، حکم احضار 

Subsequent 
later; following; coming after 

 پيروى ، پس ايند ، بعدى ، پسين ، لاحق ، مابعد ، ديرتر ، متعاقب

Subservience 
the quality, character, or condition of being servilely following another's behests. 

 سودمندى ، کمک ، چاپلوسى ، تملق ، زير زاورى 



Subservient 
willing to do what other people want, or considering your wishes as less 

important than those of other people 

 پلوس ، پست ، تابع ، مادون ، سودمند ، متملقچا

Subside 
to sink or fall to the bottom, to settle, as lees 

 )درد و غيره( واگذاشتن ، نشست کردن ، فرو نشستن ، فروکش کردن

Subsidiary 
not as important as something else - owned or controlled by another company 

عه ، تقويتى ، تقويت کننده ، عمق دهنده به انفجار ، کمکى ، معين ، مويد ، متمم ، تاب

 فرعى ، تابع 

Subsidise 

something 
if a government or other organization pays part of the cost of something 



 کمکهاى مالى 

Subsidy 
money that is paid usually by a government to keep the price of a product or 

service low or to help a business or organization to continue to function 

ماليات فوق العاده اى که در مواقع اضطرار و براى امور مهم و غير مترقبه مملکتى 

 اخذ مى شود ، کمک بلاعوض دولت ، اعانه ، کمک هزينه ، کمک مالى

Subsist 
to survive on a minimum of resources 

 زيست کردن ، ماندن ، گذران کردن

Subsistence 
the state of having what you need in order to stay alive, but no more 

وسايل زيست ، مربوط به زيست ، زيستى ، حق معاش ، اعاشه ، زيست ، گذران ، 

 ام ، نگاهدارى خرجى ، وسيله معيشت ، امرار معاش ، دو

Substance 
the real physical matter of which a person or thing consists 

جسم ، شى ، جنس ، ماده اصلى ، ذات ، جوهر ، مفاد ، مفهوم ، استحکام ، دوام ، 

 مسند



Substantial 
significant 

 ذاتى ، جسمى ، اساسى ، مهم ، محکم ، قابل توجه

Substantiate 
to support with proof or evidence 

 ماهيت جسمانى دادن به ، شکل مادى بخشيدن به ، با دليل ومدرک اثبات کردن 

Substantive 
solid. 

قائم بذات ، متکى بخود ، مقدار زياد ، داراى ماهيت واقعى ، حقيقى ، شبيه اسم ، 

 داراى خواص اسم 

Substitution 
when sb or sth is replaced by sb or sth else 

 تعويض ، جانشينى ، على البدلى ، کفالت ، جانشانى 



Subsume 
to include, incorporate 

 رده بندى کردن ، شامل کردن ، استقراء کردن ، استنتاج کردن

Subtend 
to extend or stretch underneath or opposite something 

 بودندر زير چيزى بسط يافتن ، شامل 

Subterfuge 
ruse, trick, intrigue, hoax 

 حيله ، گريز ، طفره زنى ، اختفاء ، عذر ، بهانه 

Subterranean 
underground, of hell 

 زيرزمينى ، نهانى 

Subtle 



not loud, bright, noticeable, or obvious in any way 

 فذزيرک ، محيل ، ماهرانه ، دقيق ، لطيف ، تيز ونا

Subtly 
in a barely noticable way 

 باريک بينى ، موشکافى ، زيرکى ، لطافت ، تيزبينى ومهارت 

Subtrahend 
that which is to be subtracted. 

 رياضى( کاسته ، عددى که از عدد ديگر کسر ميشود ، مفروق 

Subversion 
the act of subverting or the condition of being overthrown 

سرنگون کردن حکومت ، سيستم براندازى ، برانداختن ، از بين بردن ، نابود کردن 

 ، درون واژگونى ، انهدام ، تخريب ، وابسته به خرابکارى

Subversive 
intending to overturn or undermine a government or authority 

ط به براندازى حکومتها از نظر عمليات براندازى ، براندازنده ، شورشى ، مربو

 سياسى ، اقتصادى ، روانى ، واژگون ، ويران ، توطئه گر ، خرابکارانه 



Subvert 
to overturn from the foundation, to overthrow 

واژگون ساختن ، برانداختن ، موقوف کردن ، خرابکارى کردن ، درون واژگون 

 سازى کردن

Succeed 
To follow in order; to come next after; hence, to take the place of. 

 کامياب شدن ، موفق شدن ، نتيجه بخشيدن ، بدنبال امدن ، بطور توالى قرار گرفتن

Success 
when you achieve what you want or intend (≠ failure) 

 کاميابى ، موفقيت ، پيروزى ، نتيجه ، توفيق ، کامروايى

Successful 
Someone who achieves a high position is * 

 کامياب ، موفق ، پيروز ، نيک انجام ، عاقبت بخير



Successfully 
In a successful manner; with success; without failing. 

 با موفقيت ، باکاميابى

Successive 
happening one after the other without any break 

 ، پى درپى ، پياپى ، متوالى ، مسلسل ، توارثى پى در پى

Successor 
person that immediately follows another in holding a title 

 جانشين ، خلف ، اخلاف ، مابعد ، قائم مقام 

Succinct 
marked by compact precision 

 موجز ، کوتاه ، مختصر ، مجمل ، فشرده ، چکيده

Succor 



v. to aid, help, relieve, give assistance to in time of need or difficulty 

 يارى ، کمک براى رهايى از پريشانى ، موجب کمک ، يارى کردن

Succulent 
juicy. 

 ابدار ، شاداب ، پرطراوت

Succumb 
to yield to an overpowering force or overwhelming desire 

 شتى( ، از پاى در امدن ، تسليم شدن ، سرفرود اوردن از پا در امدن )ک

Such 
used to emphasize a quality of someone or something 

 يک چنين ، اين قبيل ، اين جور ، اين طور 

Sudden 
happening, coming, or done quickly or when you do not expect it 

قدمه ، فورى ، تند ، بطور غافلگير ، غير منتظره ناگهانى ، ناگهان ، بى خبر ، بى م

 ، سريع 



Suddenly 
quickly and unexpectedly 

 بطور ناگهانى ، ناگهان ، ناگاه

Sue 
to take legal action against someone and try to get money from them because 

they have harmed you 

شدن ، دادخواست دادن ، تقاضا کردن ،  تعقيب کردن ، عرضحال دادن ، عارض

 تعقيب قانونى کردن ، دعوى کردن 

Suffer 
to experience physical or mental pain 

اجازه دادن ، زحمت ، زيان ديدن ، تحمل کردن ، کشيدن ، تن در دادن به ، رنج 

 بردن 

Sufferance 
toleration. 

 طاقت ، شکيبايى  رضايت ضمنى ، سکوت موجب رضا ، انقياد ،



Suffice 
to be enough or adequate 

 بس بودن ، کفايت کردن ، کافى بودن ، بسنده بودن 

Sufficiency 
an ample or adequate supply. 

 کفايت ، شايستگى ، قابليت ، مقدار کافى ، بسندگى 

Sufficient 
of a quantity that can fulfill a need or requirement but without being abundant 

 مکفى ، بس ، بسنده ، کافى ، شايسته ، صلاحيت دار ، قانع 

Suffrage 
the right to vote, especially in a political election 

 حق انتخاب ، کمک ، همراهى قبول ، حق راى وشرکت در انتخابات ، راى

Suffragist 



advocate of granting the right to vote, especially to women 

 هواخواه دادن حق راى يا حق انتخاب به نسوان

Suffuse 
to spread through or over something, especially as a liquid 

 پرکردن ، فرا گرفتن ، پوشاندن ، اشباع کردن

Sugar 
a white crystalline carbohydrate used as a sweetener and preservative 

شيرينى ، ماده قندى ، با شکر مخلوط کردن ، تبديل به شکر کردن ، شيرين کردن ، 

 متبلور شدن 

Suggest 
to tell sb your ideas about what they should do, where they should go etc 

 اشاره کردن بر ، بفکر خطور دادن ، اظهار کردن ، پيشنهاد کردن ، تلقين کردن 

Suggestible 
that can be suggested. 

 اشاره کردنى ، پيشنهاد کردنى



Suggestion 
an idea, plan, or possibility that sb mentions, or the act of mentioning it 

 نظريه ، اشاره ، تلقين ، اظهار عقيده ، پيشنهاد ، الهام 

Suggestive 
stimulating to thought or reflection. 

 اشاره کننده ، دلالت کننده وسوسه اميز 

Suicide 
the act of killing yourself intentionally, or a person who has done this 

 انتحار ، خودکشى کردن ، وابسته به خود کشى 

Suit 
accord or comport with 

دادخواست ،  خواستگارى دعوى ، انطباق ، منطبق کردن ، درخواست ، تقاضا ،

عرضحال ، مرافعه ، يکدست لباس ، پيروان ، خدمتگزاران ، ملتزمين ، توالى ، 

تسلسل ، نوع ، مناسب بودن ، وفق دادن ، جور کردن ، خواست دادن ، تعقيب کردن 

 ، خواستگارى کردن ، جامه ، لباس دادن به



Sully 
to soil, stain or tarnish 

 کثافت ، الودگى  الوده شدن ، لکه دار کردن ،

Sultry 
oppressively hot, emitting great heat; characterized by or arousing passion 

 شرجى ، خيلى گرم ومرطوب ، سخت ، داغ ، خفه

Sum 
an amount of money 

 مجموع -جمع

Summarize 
to make a short statement giving only the main information and not the details of 

a plan, event, report etc [= sum up] 

 خلاصه کردن



Summary 
An abstract. 

خلاصه وضعيت ، خلاصه ، مختصر ، موجز ، اختصارى ، ملخص ، انجام شده 

 بدون تاخير ، باشتاب

Summation 
1) (formal) a summary or summing-up 2) the total amount or number when two 

or more things are added together 

 مجموع يابى ، مجموع ، جمع زنى ، افزايش ، جمع ، مقامى ، خلاصه 

Summer 
the warmest season of the year; in the northern hemisphere it extends from the 

summer solstice to the autumnal equinox 

 تان را بسر بردن ، ييلاق تابستانى ، چراندن ، تابس

Summit 
highest point; top 

قله در نيمرخ طولى ، ستيغ ، حداکثر ارتفاع قله مسير ، قله ، نوک ، اوج ، ذروه ، 

 اعلى درجه 



Sumptuous 
rich and costly. 

 مجلل ، پرخرج ، گران ، وعالى

Sun 
the star around which the Earth revolves 

 درمعرض افتاب قرار دادن ، تابيدن  خورشيد ،

Sunday 
The seventh day of the week, or the first day of the week in many religious 

traditions. The Sabbath for most Christians; it follows Saturday and precedes 

Monday 

 افتاب سوخته کردن ، افتاب زدگى

Sunder 
to separate 

 )در اصطلاح شاعرانه( جدا کردن ، بريدن



Sundry 
various 

 اقلام متفرقه ، گوناگون ، متفرقه ، مخلفات 

Super 
Of excellent quality, superfine. 

اعلى ، بسيار خوب ، بزرگ اندازه ، عالى ، خوب ، پيشوندى است بمعنى مربوط 

 بيشتر و ابر -ارجح  -مافوق-برتر  -فوق  -بالايى  -واقع درنوک چيزى  -ببالا 

Superabundan

ce 
more than sufficient, excessive 

 وفور

Superadd 
to add on top of a previous addition 

 بيش از حد لزوم اضافه کردن ، سربار کردن ، باز افزايش



Superannuate 
To become deteriorated or incapacitated by long service. 

متروکه دانستن ، بازنشسته دانستن ياشدن ، کهنه شدن ، از مد افتادن ، سالخورده 

 شدن

Superannuate

d 
adj. retired because of age, weakness, or ineffectiveness; old and worn out; out-

dated, outmoded, obsolete 

 باز نشسته ، متقاعد ، از کار افتاده ، زياد کهنه

Superb 
Sumptuously elegant. 

 عالى ، بسيار خوب ، باشکوه ، باوقار

Supercilious 
haughtily disdainful or contemptuous 



 مغرور ، خود فروش ، از روى خود خواهى

Superficial 
shallow, lacking substance 

 صورى ، سطحى ، سرسرى ، ظاهرى 

Superfluity 
the quality or state of being in excess 

 زيادى ، افراط ، فراوانى بيش از حد

Superfluous 
not needed 

 زائد ، زيادى ، غير ضرورى ، اطناب اميز

Superheat 
To heat to excess. 

 زياده از حد گرم کردن ، دو اتشه کردن ، بسيار گرم 



Superintend 
to oversee the work of others, to supervise 

 رياست يا نظارت کردن بر ، رياست کردن ، نظارت کردن بر ، سرپرستى کردن 

Superintenden

ce 
direction and management. 

 رياست ، مديريت ، نظارت ، مباشرت ، سرپرستى 

Superintenden

t 
one who has the charge and direction of, especially of some work or movement. 

 ر ، رئيس ، سرپرست ، ناظر ، مباشر مدي



Superlative 
that which is of the highest possible excellence or eminence. 

 بالاترين ، بيشترين ، درجه عالى ، )دستور زبان( صفت عالى ، افضل ، مبالغه اميز

Supernatural 
caused miraculously or by the immediate exercise of divine power. 

 ماوراء طبيعى ، فوق العاده 

Supernumerar

y 
Superfluous. 

 زياده ، بيش از اندازه عادى ، فوق عددى ، اضافى

Supersede 
to replace, especially to displace as inferior or antiquated 

 لغو کردن ، جانشين شدن ، جايگزين چيز ديگرى شدن 



Supervene 
to take place or occur as something additional or extraneous 

ناگهان رخ دادن ، اتفاقا امدن ، سرزده وارد شدن ، تصادفى روى دادن ، غيرمترقبه 

 بودن

Supervisor 
one who supervises or has charge and direction of 

 برنگر ، مباشر ، ناظر ، سرپرست

Supine 
Lying on the back. 

 برپشت خوابيدن ، تاق باز ، بيحال ، سست

Supplant 
to take the place of. 

 از ريشه کندن ، جاى چيزى را گرفتن ، جابجا شدن ، جابجا کردن ، تعويض کردن



Supple 
easily bent. 

 قابل ارتجاع ، کش دار ، تغيير پذير ، نرم شدن ، راضى شدن ، انعطاف پذير

Supplementar

y 
provided in addition to what already exists [= additional] 

 موضع تکميلى ، اضافى ، متمم ، مکمل ، تکميلى ، پس اورده ، هم اورده

Suppliant 
beseeching, a person making a humble plea to someone in power or authority 

 استدعا کننده ، مستدعى ، ملتمس ، متقاضى

Supplicant 
One who asks humbly and earnestly. 

 ملتمس ، درخواست کننده تضرع کننده



Supplicate 
v. to ask, beg, or plead for humbly and earnestly 

 درخواست کردن ، التماس کردن ، استدعا کردن

Supplication 
humble prayer, entreaty or petition 

 التماس ، تضرع ، استدعا 

Supplier 
someone whose business is to supply a particular service or commodity 

 فروشنده ، تهيه کننده ، رساننده ، کارپرداز ، متصدى ملزومات 

Supply 
to provide people with sth that they need or want, especially regularly over a 

long period of time 

دادن تغذيه کردن ، فرستادن تدارک ديدن ، ارسال کردن ، تحويل دادن ،  تحويل

تکميل کردن موجودى ، بدل ، تامين موجودى ، تدارکات ، ذخيره ، اماده کردن ، 

تدارک کردن ، فراورده ، تهيه کردن ، رساندن ، دادن به ، عرضه داشتن ، تدارک 

 نبع ، تامين کردنديدن ، توليد کردن ، موجودى ، لزوم ، اذوقه ، م



Support 
to say that you agree with an idea, group, or person, and usually to help them 

because you want them to succeed 

حمايت يا تقويت کردن تحمل کردن ، اثبات کردن ، تاييد کردن نگهدارى ، تکفل 

رنده ، تکيه گاه ، تصديق کردن ، کردن ، تاييد کردن پايه ، نگهدارى کردن ، نگهدا

تکيه گاه ، تاييد کردن ، تحمل کردن ، حمايت کردن ، متکفل بودن ، نگاهدارى ، 

 تقويت ، تاييد ، کمک ، پشتيبان زير برد ، زير برى ، پشتيبانى کردن 

Supporter 
A person who gives support to someone or something. 

 ر حامى ، پشتيبان ، نگهدا

Suppose 
to think or believe that something is true or possible (based on the knowledge 

that you have) 

 انگاشتن ، فرض کردن ، گمان کردن ، پنداشتن ، فرض کنيد

Supposed 
used to show that you do not believe that someone or something really is what 

many people consider them to be 

 فرضى ، تصور شده 



Supposition 
the cognitive process of supposing 

 فرض ، تصور ، احتمال ، گمان ، پندار ، انگاشت ، فرضى ، انگاشتى

Suppress 
to prevent from being disclosed or punished. 

کان ، موقوف کردن ، توقيف خنثى کردن اتش ، سرکوب کردن اتش يا فعاليت يک ي

کردن ، فرو نشاندن ، خواباندن ، پايمال کردن ، مانع شدن ، تحت فشار قرار دادن ، 

 منکوب کردن

Suppressible 
capable of being suppressed. 

 متوقف کردنى

Suppression 
the act or instance of repressing 

اتش يا فعاليت سرکوبى اتش ، منع ،  سرکوب کردن ، خنثى کردن يک يکان از نظر

 جلوگيرى ، توقيف ، موقوف سازى ، فرونشانى 



Supramundan

e 
supernatural. 

 مافوق اين جهان ، ماوراى مراتب دنيوى ، اسمانى ، علوى

Supreme 
of the highest rank or greatest importance 

  عالى ، اعلى ، بزرگترين ، منتهى ، افضل ، انتها

Surcharge 
an additional charge, tax or cost 

اضافه بار ، هزينه حمل اضافى که بابت معطلى کشتى در بندر دريافت مى شود ، 

بعنوان جريمه گرفتن ، مبلغ جريمه ، هزينه اضافى ، سربار ، زياد ستاندن ، زياد بار 

اليات اضافى ، کردن ، تحميل کردن زياد پر کردن ، اضافه کردن ، نرخ اضافى م

 جريمه ، اضافه بها 

Sure 



used to say ‘yes’ to somebody 

 خاطر جمع ، مطمئن ، از روى يقين ، قطعى ، مسلم ، محقق ، استوار ، راسخ يقينا

Surely 
Without fail. Certainly, undoubtedly. 

 يقينا ، محققا ، مسلما ، بطور حتم

Surety 
Security for payment or performance. 

 پايندان ، ضامن ، پابندان ، کفيل ، گرو ، وثيقه ، اطمينان

Surface 
to come up to the surface of water 

صاف کردن ، نما دادن ، روامدن ، پوشش شوسه ، رويه دادن ، رويه ، بيرون ، نما 

 ، ظاهرى ، سطحى ، جلادادن ، تسطيح کردن ، بالاامدن )به سطح اب(

Surfeit 
v. to supply, fill, or feed to excess, especially to the point of discomfort, 

sickness, or disgust 

 پرخوردن ، زياده روى ، امتلاء 



Surgery 
the treatment of injuries in people or animals by cutting open the body and 

removing or repairing the damaged part 

 اتاق جراحى ، عمل جراحى ، تشريح 

Surly 
often in a bad mood, unfriendly, and not polite 

 تندخو وگستاخ ، ناهنجار ، با ترشرويى

Surmise 
to infer with little evidence 

 حدس زدن ، گمان بردن ، حدس ، گمان ، تخمين ، ظن

Surmount 
To overcome by force of will. 

 بالا قرار گرفتن ، غالب امدن بر ، برطرف کردن ، از ميان برداشتن ، فائق امدن



Surpass 
to do or be better than 

 پيش افتادن از ، بهتر بودن از ، تفوق جستن

Surplus 
amount over and above what is needed; excess, extra 

 د ، زائد ، باقى مانده ، اضافه ، زيادى مازاد کالاهاى اقتصادى ، زيادتى ، مازا

Surprise 
the feeling caused by something unexpected happening 

 تعجب ، شگفت ، حيرت ، متعجب ساختن ، غافلگير کردن

Surprising 
unusual or unexpected 

 شگفت انگيز ، حيرت اور

Surprisingly 



In a way that causes surprise because it is unexpected, or unusua 

 بطور شگفت اور

Surrender 
to stop fighting and admit defeat 

 تعجب ، شگفت ، حيرت ، متعجب ساختن ، غافلگير کردن

Surreptitious 
stealthy, accomplished by secret, clandestine 

 نهانى ، زيرجلى ، پنهان ، محرمانه

Surrogate 
to substitute something with something else 

 نماينده ، عوض ، جايگير ، جانشين شدن ، قائم مقام شدن ، وکيل شدن 

Surround 
to encircle. 

 احاطه کردن ، فرا گرفتن ، محاصره کردن ، احاطه شدن ، احاطه 



Surveillance 
the act of carefully watching someone or something especially in order to 

prevent or detect a crime 

تجسس ، بررسى کردن ، زير نظر داشتن ، کاوش کردن ، جستجو کردن ، پايش 

 )نظارت( ، نظارت ، مراقبت ، پاييدن ، مبصرى

Survey 
to look carefully at the whole of something, especially in order to get a general 

impression of it 

براورد کردن ، نقشه بردارى کردن از ، مساحى کردن پيمودن ، زمين پيمايى 

مساحى ، بازرسى کردن ، ارزيابى کردن ، نقشه بردارى زمينى ، اب نگارى دريايى 

، بررسى کردن ، تحقيق کردن ، کاوش منطقه ، تحقيق ، نمونه گيرى ، پيمايش ، 

ردن ، مساحى کردن ، پيمودن ، بررسى کردن زمينه يابى ، بازديد کردن ، مميزى ک

 ، بازديد ، مميزى ، براورد ، نقشه بردارى ، بررسى ، مطالعه مجمل ، برديد

Surveyor 
a person whose occupation is to survey land or buildings 

مميز ، ارزياب ، براوردکننده ، زمين پيما ، مساح ، نقشه بردار ، بازبين ، مبصر 

 س ، پيمايشگر کلا



Survival 
the state of continuing to live or exist 

 رهايى از انهدام ، باز زيستى ، ابقاء ، بقا ، برزيستى 

Survive 
to continue to live or exist, especially after coming close to dying or being 

destroyed or after being in a difficult or threatening situation 

زنده ماندن در رزم ، باززيستى ، جان بدربردن از خطر ، ممانعت از تلف شدن ، 

نجات از مرگ ، زنده ماندن ، باقى بودن ، بيشتر زنده بودن از ، گذراندن ، سپرى 

 کردن ، طى کردن برزيستن 

Survivor 
One who survives; one who endures through disaster or hardship. 

 شخص زنده ، باقيمانده ، بازمانده 

Susceptibility 
vulnerability 

در معرض خطر بودن ، در معرض اسيب بودن ، مستعد بودن )در بيمارى( ، 

 استعداد ، امادگى ، قابليت ، حساسسيت ، فروگيرى 



Susceptible 
likely to be affected by something 

 وگير ، حساس ، مستعد پذيرشدر معرض ، اماده ، فر

Suspect 
to think that sth is probably true, especially something bad 

بدگمان شدن از ، ظنين بودن از ، گمان کردن ، شک داشتن ، مظنون بودن ، مظنون 

 ، موردشک 

Suspense 
uncertainty. 

 ى ، اويزانى در حال تعويق ، معلق ، درحال تعليق ، مردد ، اندرواي

Suspension 
A hanging from a support. 

اتصال ، اويزان کردن ، معلق کردن ، تعليق دستگاه تعليق ، توقف ، وقفه ، تعطيل ، 

 ايست ، تعليق ، بى تکليفى ، اويزان ، اويزانى ، اونگان ، اندروايى ، اويزش



Suspicious 
questionable 

 مانى ، مشکوکبدگمان ، ظنين ، حاکى از بدگ

Sustain 
To maintain , or keep it in existence. 

ثابت ، تند ، پايدار نگهداشتن ، نگهداشتن ، متحمل شدن ، تحمل کردن ، تقويت کردن 

 ، حمايت کردن از

Sustenance 
something that provides support or nourishment 

 نگهدارى ، تغذيه ، معاش ، اعانت

Svelte 
slender and elegant 

 سووا



Swagger 
to walk, esp. with a swinging movement, in a way that shows that you are 

confident and think you are important: He swaggered into the room just like any 

bully 

يى ، مغرور ، خود فروشانه گام زدن ، با تکبر راه رفتن ، کبر فروشى ، خودستا

 )انگليس(شيک 

Swamp 
(an area of) very wet, soft land 

شيار قرقره تاکل ، پرستو ، چلچله ، مرى ، عمل بلع ، فورت دادن ، فرو بردن ، 

 بلعيدن

Swarm 
group of insects flying or moving about together; crowd or great number; to fly 

or move about in great numbers 

 آوردن ، هجومكردن ، ازدحام، ازدحامزنبوران زياد، گروه ، دستهگروه

Swarthy 
tawny, dusky, dark 

 سياه چره ، سبزه تند ، تيره روى



Swathe 
to wrap round or cover with cloth 

ردن ، ردپا ، رديف باريک ، راه باريک ، اثرماشين چمن زنى ، پيچيدن ، قنداق ک

 نوار

Swear 
To take an oath. 

 قسم خوردن ، سوگند خوردن ، قسم دادن ، فحش ، ناسزا گفتن 

Sweater 
a piece of clothing with long sleeves that is usually made from wool, worn on 

the upper part of the body 

 خوى ، عرق کردن ، عرق ريزى ، مشقت کشيدن

Sweep 
to clean using a broom or brush 

تاب ، بردن توپ از کنار خط به کمک سدکنندگان راه باز کن )فوتبال امريکايى( ، 

جارو کردن ، تجسس منطقه با رادار مين روبى کردن ، پاک کردن منطقه عمليات 

پاک سازى ، روفتن ، روبيدن ، رفت و برگشت ، جاروب کردن ، زدودن ، از اين 

 رکت دادن ، بسرعت گذشتن از ، وسعت ميدان ديد ، جاروسو بان سوح



Sweet 
having or denoting the characteristic taste of sugar 

 شيرين ، خوش ، مطبوع ، نوشين

Swelter 
to oppress with heat 

 از گرما بيحال شدن ، خيش شدن ، هواى گرم

Swerve 
to change direction suddenly, especially when you are driving a vehicle 

 منحرف شدن ، عدول کردن ، طفره زدن ، کج شدن ، منحرف کردن 

Swim 
to move through water by moving the body or parts of the body 

 شناکردن ، شناور شدن ، شناورى

Swine 



a pig 

 ار ، کلاه بردار محتال ، گول زن ، گوش بر ، قاچاق ، متقلب ، کلاه گذ

Swing 
To rotate about an off-centre fixed point. 

نوسان کردن ، دور زدن چرخيدن ، تاب دادن ، جنبانيدن ، چرخ دادن چرخ ، جنبش 

، ضربه محکم با راکت يا چوب ، هم گارد ، هم فوروارد ، اونگان شدن يا کردن ، 

 ، اونگ ، نوعى رقص و اهنگ آنتاب خوردن ، چرخيدن ، تاب ، نوسان ، اهتزاز 

Switch 
exchange or give (something) in exchange for 

راه گزين ، وصل کردن برق ، روشن کردن برق بخط ديگر انداختن قطار ، تعويض 

جا ، کليد ، تغيير جهت دادن ، ترکه ، چوب زدن ، سويچ برق ، سويچ زدن ، جريان 

 راه گزين ، راه گزيدن  را عوض کردن ، تعويض ، گزينه ،

Swizzle stick 
a small glass or plastic rod for mixing drinks 

 مفصل گردان

Sybarite 
person devoted to pleasure and luxury 



 ساکن شهر سيباريس ، عياش ، خوشگذران

Sycophant 
self-seeking, servile flatterer 

 ادم چاپلوس ، متملق ، انگل

Syllabic 
of, relating to, or consisting of a syllable or syllables 

 هجايى ، داراى هجاهاى شمرده ، هجا نما

Syllabication 
the act of dividing something into syllables 

 تنجيه هجايى ، هجا بندى

Syllable 
That which is uttered in a single vocal impulse. 

 ، سيلاب ، جزء کلمه ، مقطع کلمه ، هجابندى کردنهجاء 



Syllabus 
Outline of a subject, course, lecture, or treatise. 

 خلاصه مفيد ، رئوس مطالب ، برنامه 

Syllogism 
a form of deductive reasoning with a major premise, a minor premise, and a 

conclusion 

 قضيه منطقى ، صغرى وکبرى قياس منطقى ، 

Sylph 
a wood nymph 

 روح يا موجود ساکن در هوا ، جن هوايى

Sylvan 
related to the woods or forest 

 ساکن جنگل ، جنگلى ، پردرخت



Symbiosis 
mutually dependent relationship between two organisms, people, groups, etc. 

شناسى( ، همزيگرى ، زندگى تعاونى ، همزيستى وتجانس  همزيستى )در زيست

 دوموجود مختلف يا دوگروه مختلف باهم

Symbol 
sth that stands for or represents sth else 

نشانه ، اشاره شاخص ، علامت اختصارى علامت تجسمى ، علامت ترسيمى ، نشان 

 راوردن ، مظهر، علامت ، نماد ، رمز ، اشاره ، رقم ، بصورت سمبل د

Symmetrical 
well-balanced. 

 متقارن

Symmetry 
the quality of having parts that match each other, especially in a way that is 

attractive, or similarity of shape or contents 

مراعات  قرينه سازى ، همسنجى ، هم اراستگى ، هم جور ، قرينه ، تناسب ، تقارن ،

 نظير ، تشابه ، همسازى



Sympathetic 
of, related to, showing, or characterized by sympathy 

 همدرد ، دلسوز ، شفيق ، غمخوار ، موافق 

Sympathize 
to share the sentiments or mental states of another. 

 همدردى يا همفکرى کردن ، جانبدارى کردن

Symphonic 
Characterized by a harmonious or agreeable mingling of sounds. 

 هم اهنگ ، هم نوا ، موزون ، شبيه سمفونى

Symphonious 
marked by a harmonious or agreeable mingling of sounds. 

 متوافق ، موزون ، هم اهنگ ، هم اوا ، هم نوا

Symphony 



an elaborate instrumental composition, written for orchestra 

 سمفونى ، قطعه طولانى موسيقى ، هم نوايى 

Symptom 
indicators and characteristics of the presence of something else 

 نشانه )در بيمارى( ، هم افت ، نشان ، نشانه ، اثر ، دليل ، علائم مرض ، علامت 

Symptomatic 
having to do with signs or symptoms, indicative, symptomatical 

 مطابق نشانه بيمارى ، نماينده ، حاکى از علائم مرض ، )پزشکى( نشانه بيمارى 

Synchronise 
to ( cause to) happen at the same time 

 سيناپس )پيوندگاه( ، )فيزيولوژى( محل تماس دو عصب 

Synchronism 
simultaneousness. 

 همگاهى ، هم وقتى ، ايجاد همزمانى ، انطباق 



Syndicate 
an association of individuals united for the prosecution of some enterprise. 

 اتحاديه صنفى ، سنديکا ، تشکيل اتحاديه دادن 

Syndrome 
A recognizable pattern of signs, symptoms and/or behaviours. 

 علائم بدنى وذهنى مرض ، علائم مشخصه مرض ، همرفت  مجموعه

Syneresis 
The coalescence of two vowels or syllables, as e'er for ever. 

 اتحاد دو حرف ، همگرفت

Synergy 
elements that make an effect greater than the sum of parts 

نيروزايى ، کار توام ، اشتراک  عمل مشترک ، هم کوشى )در نظريه کاتل( ، هم

 مساعى ، همکارى ، يارى



Synod 
an ecclesiastical council. 

 شوراى کليسايى ، مجلس مناظره مذهبى

Synonym 
A word having the same or almost the same meaning as some other. 

 واژه مترادف ، لفظ مترادف ، کلمه مترادف ، کلمه هم معنى 

Synopsis 
A syllabus or summary. 

 خلاصه ، مجمل ، اجمال ، مختصر

Synoptic 
relating to a synopsis or summary; giving a general view 

 مختصر ، کوتاه ، خلاصه ، اجمال ، هم نظير 

Syntax 



the rules governing grammar and how words join to make sentences (or how 

words and symbols join in writing computer code), the study of these rules, or 

any system or orderly arrangement 

 گرامر ، علم نحو ، ترکيب ، هم اهنگى قسمتهاى مختلف 

Synthesis 
n. {combination} 

شيمى( ق ، )ساخت ، سنتز ، نتيجه گيرى ، استنتاج ، هم نهاد ، صنع ، ترکيب ، تلفي

 امتزاج ، پيوند ، هم گذارى ، اختلاط 

Synthetic 
artificial 

 ترکيبى ، مرکب از مواد مصنوعى ، همگذاشت 

System 
an organized set of ideas or theories or a particular way of doing something 

روش اصول طرز روش ، ترتيب ، اصول وجود ، مجموعه ، سازمان ، تشکيلات ، 

، سيستم ، همست ، همستاد ، روش ، طريقه ، سلسله ، رشته ، دستگاه ، جهاز ، 

 طرز ، اسلوب ، قاعده رويه ، نظم ، منظومه ، نظام 

Systematic 



using a fixed and organised plan 

سيستماتيک ، بانظام ، مرتب ، خودکار ، نطامدار ، منظم ، نظم دار ، روش دار ، 

 قاعده دار ، با همست ، همست دار اصولى ،

Systemic 
pertaining to or affecting a whole system 

 همستى ، بدنى ، جهازى 

Table 
to present something formally for discussion 

به جدولى انتقال دادن ، جدول )جدول محاسبات( ، سفره ، خوان ، لوح ، جدول ، 

تور خارج کردن ، معوق گذاردن ، روى ميز گذاشتن ، در ليست ، )در مجلس( از دس

 فهرست نوشتن ، کوهميز ، مطرح کردن 

Tableau 
An arrangement of inanimate figures representing a scene from real life. 

 پرده نقاشى ، تابلو ، دور نماى نقاشى ، جدول

Tablespoon 
A large spoon, used for eating food from a bowl. 

 قاشق سوپخورى



Tacit 
understood. 

 ضمنى ، ضمنا ، مفهوم ، مقدر ، خاموش ، بارامى وسکوت 

Taciturn 
untalkative 

 کم حرف ، کم گفتار ، کم سخن ، خاموش ، ارام

Tack 
a small sharp-pointed nail. 

اد ، کت قايق نسبت به بتغيير سمت قايق در حرکت ، گوشه جلويى بادبان ، سمت حر

تک ، ميخ سرپهن کوچک ، رويه ، مشى ، خوراک ، ميخ زدن ، پونز زدن ، 

 ضميمه کردن 

Tact 
Fine or ready mental discernment shown in saying or doing the proper thing. 

 حضور ذهن ، عقل ، ملاحظه ، نزاکت ، کاردانى ، مهارت ، سليقه ، درايت



Tactic 
A manoeuvre, or action calculated to achieve some end. 

تدابير جنگى ، روش جنگيدن در ميدان جنگ ، جنگ فن ، جنگ فنى ، وابسته به 

 رزم شيوه ، ماهردرفنون جنگى ، تاکتيک يا رزم ارايى

Tactician 
one who directs affairs with skill and shrewdness. 

انها ، متخصص تدابير جنگى ، جنگفن گر ، رزم ارا ، با متخصص کار بردن يک

 تدبير ، متخصص فنون جنگى 

Tactics 
the art of implementing means to achieve immediate goals 

کاردانى ، تاکتيک ، نظم و ترتيب ، دانش فرماندهى در صحنه جنگ ، طرق و 

به کار گرفته مى شود رويه وسائل و طرحهاى ماهرانه اى که جهت وصول به هدف 

 ماهرانه ، تاکتيکها ، جنگ فن ، تدابير جنگى ، جنگ دانى ، رزم ارايى ، فنون 

Tactile 
tangible 

 بساوشى )لمسى( ، لمس کردنى ، وابسته بحس بساوايى ، لامسه اى 



Tail 
the part that sticks out at the back of an animal's body, and that it can move 

 قسمت عقب اسکى ، ته )قرقره( ، دم ، دنباله ، عقب ، تعقيب کردن 

Taint 
the appearance of being connected with something bad or wrong 

 لکه دار کردن ، رنگ کردن ، الوده شدن ، لکه ، ملوث کردن ، فاسد کردن ، عيب 

Take 
To get into one's possession. 

يا تفسير کردن حمل کردن بر ، اتخاذ کردن ، پيروزى ، خاک کردن ، گرفتن ،  تعبير

 ستاندن ، لمس کردن ، بردن ، برداشتن ، خوردن ، پنداشتن 

Tale 
a type of story. 

 افسانه ، داستان ، قصه ، حکايت ، شرح ، چغلى ، خبرکشى ، جمع ، حساب 



Talent 
natural ability 

 خدا داده ، درون داشتاستعداد ، نعمت 

Talented 
endowed with one or more talents. 

 استعداد ، نعمت خدا داده ، درون داشت

Talisman 
charm to bring good luck and avert misfortune 

 طلسم ، تعويذ ، جادوگرانه 

Talk 
to say words aloud; to speak to someone 

 گفتگو ، صحبت ، مذاکره ، حرف زدن مبادله ، صحبت کردن ، 

Tall 



great in vertical dimension; high in stature 

 يا چيز بلند قد ، آدم، شاقآميز، گزاف بلند، قد بلند، بلند بالا، بلند قد، اغراق

Tallow 
fat from animals which is used for making soap and, especially in the past, 

candles 

 شهر تالين

Talon 
claw of an animal, especially a bird of prey 

 چنگال ، ناخن ، پنجه ، پاشنه پا ، پاشنه

Tamper 
to touch or make changes to something that you should not, usually without 

enough knowledge of how it works or when you are trying to damage it 

 سوراخى را با شن وغيره پر کردن ، بوسيله ضربات متوالى بالا يا پايين راندن 

Tangency 
the state of touching. 

 تلاقى ، برخورد ، حالت مماس ، حالت جيبى



Tangent 
touching. 

 تماس ، خط مماس ، جيب ، تانژانت 

Tangential 
peripheral, only slightly connected, digressing 

 مماسى ، ظلى 

Tangible 
real, able to touch 

 قابل لمس ، محسوس ، پر ماس پذير ، لمس کردنى

Tank 
a large container for storing liquid or gas; an enclosed armored military vehicle; 

has a cannon and moves on caterpillar treads 

مل سوخت ، تانکر ، حوض مخزن ، باک ماشين ، حوض ، باخت عمدى ، تانکر ح

 درتانک جاى دادن ، در مخزن جاى دادن 



Tannery 
the place where leather is made 

 دباغى ، دباغ خانه

Tantalize 
To tease. 

 اميدوار ، و سپس محروم کردن ، کسى را دست انداختن ، سردواندن ، ازار دادن

Tantamount 
to amount to as much, to be equivalent 

 برابر ، معادل ، هم کف ، همپايه ، بمثابه

Tantrum 
a sudden period of uncontrolled anger like a young child's 

 کج خلقى ، اوقات تلخى ، خشم ، غيظ ، قهر 

Tap 



To have sexual intercourse with. 

، ضربات اهسته وپيوسته زدن ، شير اب زدن  اهسته زدن ، قلاويز ، ضربت اهسته

 به ، از شير اب جارى کردن ، بهره بردارى کردن از ، سوراخ چيزيرا بند اوردن 

Tape 
narrow plastic material covered with a special magnetic substance, on which you 

can record sounds, pictures, or computer information 

يپت ، تپت ، نوار خط پايان ، بانوار بستن ، نوار ضبط صوت ، نوار چسب ، نوار تا

 زدن ، ضبط کردن 

Taper 
to become gradually narrower 

 شمع مومى ، باريک شونده ، نوک تيز ، باريک شدن ، مخروطى شدن 

Tapestry 
fabric on which a picture is embroidered, for wall hangings 

 پرده منقوش ، پارچه پرده اى ، پرده قاليچه نما ، پرده نقش دار ، مليله دوزى

Tarantula 
any large, hair spider of the family theraphosidae 

 رطيل 



Tardy 
late, overdue or delayed 

 داراى تاخير ، دير اينده ، کندرو ، تنبل ، سست

Target 
to make sth have an effect on a particular limited group or area 

تخته هدف ، سيبل ، گل ، هدف فرود هدف شمشيرباز ، هدف مشخص )اماج( ، 

 نشانگاه ، نشان ، هدف گيرى کردن ، تير نشانه 

Tarnish 
to oxidize or discolor due to oxidation 

 تيره کردن ، کدر کردن ، لکه دار کردن

Tart 
tasting sour 

 وابسته بقوزک پا ، مچ پايى ، استخوان قوزک پا



Task 
to give somebody a task to do 

ماموريت ، تکليف ، امر مهم ، وظيفه ، زياد خسته کردن ، بکارى گماشتن ، تهمت 

 زدن ، تحميل کردن 

Taste 
To sample the flavor of something orally. 

کردن ، مزه دادن ، مزه ، طعم ، چشاپى ، ذوق ،  چشايى ، چشيدن ، لب زدن ، مزه

 سليقه

Tattered 
(especially of cloth or paper) badly torn 

 چشايى جوانه

Taunt 
to try to make sb angry or upset by saying unkind things about them, laughing at 

their failures, etc 

 رزنش کردن ، شماتت کردن ، طعنه زدن ، طعنهدست انداختن و متلک گفتن ، س



Taut 
tight, under tension, as in a rope or bow string 

سفت ، شق ، محکم کشيدن ، کشيده ، مات کردن ، درهم پيچيدن ، محکم بسته شده 

 )مثل طناب دور يک بسته(

Tautological 
of, relating to, or using redundant language 

 و زوائدى حشو

Tautology 
unnecessary repetition 

 تکرار ، زائد ، حشوقبيح ، درستنما 

Tawdry 
gaudy, cheap or cheap-looking; indecent 

 زرق و برق دار ، جلف ، مزخرف



Tax 
to put a tax on somebody/something; to make somebody pay tax 

قاضاى سنگين ، ملامت ، تهمت ، سخت گيرى ، عوارض ، باج ، خراج ، تحميل ، ت

 ماليات بستن ، ماليات گرفتن از ، متهم کردن ، فشار اوردن بر 

Taxation 
the act of imposing taxes and the fact of being taxed 

 وضع ماليات ، ماليات بندى ، ماليات 

Taxidermy 
the art or process of preserving dead animals or parts of them. 

 پرکردن پوست حيوانات با کاه و غيره ، پوست ارايى

Taxonomy 
science of classification 

 متخصص طبقه بندى



Taxpayer 
a person who is subject to, liable for, or pays tax 

 مودى مالياتى ، ماليات پرداز ، ماليات دهنده 

Tea 
The dried leaves or buds of the tea plant, ''Camellia sinensis''. 

 چاي ، رنگچاي

Teach 
To pass on knowledge. 

 اموختن ، تعليم دادن ، درس دادن ، مشق دادن ، معلمى يا تدريس کردن

Teacher 
sb whose job is to teach, especially in a school 

 ، دبير  اموختار ، اموزگار ، معلم ، مربى ، مدرس

Teaching 



the work or profession of a teacher 

 تدريس ، اصول 

Team 
to put two things or people together, because they will look good or work well 

together 

گروهان تقويت شده ، گروه ، گروهه ، دست ، جفت ، يک دستگاه ، دسته درست 

 يم درامدنکردن ، بصورت دسته يات

Tear 
to pull or be pulled apart, or to pull pieces off 

دراندن ، گسيختن ، گسستن ، پارگى ، پاره کردن ، دريدن ، چاک دادن ، اشک ، 

 سرشک ، گريه 

Teaspoon 
a small spoon used to stir the contents of a cup or glass. 

 قاشق چاى خورى

Technic 
technique 

 فن ، اصطلاحات و قواعد فنى ، فنى ، صناعت ، شيوه



Technical 
pertaining to the useful or mechanic arts 

صنعتى ، اختصاصى ، اصولى ، اجرايى ، متغير ، دگرگون شونده ، کم اهميت ،فن 

 ، اصطلاحات و قواعد فنى ، فنى ، صناعت

Technicality 
Something peculiar to a particular art, trade, or the like. 

 رموز فنى ، اصطلاحات فنى ، نکته فنى

Technique 
manner of performance. 

اسلوب کار ، روش يا فن اجراى کار ، اسلوب ، شگرد ، فن ، اصول مهارت ، روش 

 فنى ، تکنيک ، شيوه 

Technology 
the knowledge relating to industries and manufactures. 

تخصص شناسى ، صنعت شناسى ، حرفه شناسى شناخت دانشى ، ابزارشناسى ، 

 دانش فنى ، اشنايى باصول فنى ، فن شناسى ، تکنولوژى ، فنون ، شگرد شناسى



Tedious 
monotonous 

 ملالت اور ، خسته کننده ، کسل کننده ، کج خلق ، ناراضى

Tedium 
the quality or state of being wearisome 

 يکنواختى ، ملالت ، خستگى ، دلتنگى ، بيزارى ، طاقت فرسايى

Teem 
to be stocked to overflowing 

 پر بودن ، فراوان بودن ، بارور بودن ، زاييدن

Teen 
A teenager, a person between 13 and 19 years old. 

 سالگى  19الي 13 اسيب ، غصه ، رنج ، درد ، اندوه ، خشم ، تنفر ، سنين

Teenager 



Literally, a person from thir''teen'' to nine''teen'', an adolescent. 

 ساله( 19نوجوان )از ده تا 

Telegram 
(especially in the past) a piece of paper with a message sent by telegraph 

 تهران

Telepathy 
Thought-transference. 

 يشه خوانى ، ارتباط افکار با يکديگر ، دوهم انديشى اند

Telephone 
to speak to somebody by telephone 

 دورگو ، تلفن زدن ، تلفن کردن 

Telephony 
the art or process of communicating by telephone. 

 علم تلفن 



Telescope 
to drive together so that one slides into the another like the sections of a 

spyglass. 

 دوربين نجومى ، تلکسوپ ، تلسکوپ بکار بردن 

Television 
a piece of equipment, with a screen on the front, used for watching programmes 

 دور نشان ، تلويزيون 

Tell 
to say something to someone, usually giving them information 

 گفتن ، بيان کردن ، نقل کردن ، فاش کردن ، تشخيص دادن ، فرق گذاردن ، فهميدن

Telltale 
that gives warning or information. 

 سخن چين ، خبرکشى کردن 



Temerity 
recklessness. 

 بى پروايى ، تهور ، بيباکى ، جسارت

Temper 
to moderate or control 

، مرطوب کردن ، بازپختن ملايم کردن ، سخت کردن ، درجه سختى  ترکردن

طبيعى ، حالت سختى بازپخت ، اب دادن )فلز( ، درست ساختن ، درست خمير 

کردن ، ملايم کردن ، معتدل کردن ، ميزان کردن ، مخلوط کردن ، مزاج ، حالت ، 

 خو ، خلق ، قلق ، خشم ، غضب 

Temperance 
moderation in action or thought 

 خلق و خو ، مزاج ، حالت ، طبيعت ، خلق ، فطرت ، سرشت

Temperate 
not very hot and not very cold; moderate 

 معتدل ، ملايم ، ميانه رو 



Temperature 
a measure of how hot or cold a place or thing is 

 درجه گرما ، درجه حرارت ، دما 

Temple 
the flat area on each side of your head in front of the top of your ear 

 شابلون ، الگو ، قالب 

Temporal 
pertaining to time 

گيجگاهى ، دنيوى ، غير روحانى ، جسمانى ، زمانى ، وابسته بگيجگاه ، شقيقه اى ، 

 موقتى ، زودگذرفانى

Temporary 
not lasting or needed for very long 

 زودگذر ، موقت ، موقتى ، انى ، زود گذر ، سپنج ، سپنجى



Temporize 
to pursue a policy of delay. 

 بدفع الوقت گذراندن ، وقت گذراندن

Tempt 
try to get someone to do something; test; invite 

 اغوا کردن ، فريفتن ، دچار وسوسه کردن

Tempter 
someone or something that tempts, especially to evil 

 وسوسه گر ، فريبنده ، اغوا کننده ، شيطان 

Ten 
used to say that somebody has guessed something correctly or done something 

very well 

 ، )درجمع( چندين ، خيلى ¹1ده ، شماره 



Tenable 
Justifiable; supportable; defensible 

 نگاه داشتنى ، قابل مدافعه ، قابل تصرف

Tenacious 
unyielding. 

 سرسخت ، محکم ، چسبنده ، سفت ، مستحکم ، استوار 

Tenacity 
the quality or property of being persistent or stubborn 

 سفتى ، چسبندگى ، اصرار ، سرسختى 

Tenant 
an occupant. 

ايه نشين ، مستاجر ، اجاره دار ، اجاره کردن ، متصرف کرايه نشين متصرف ، کر

 بودن 



Tend 
to often do a particular thing or be likely to do a particular thing; to look after 

someone or something (formal) 

نگهدارى کردن از ، وجه کردن ، پرستارى کردن ، مواظب بودن ، متمايل بودن به 

 يش داشتن ، گراييدن ، ميل کردن ، گرا

Tendency 
leaning; movement in a certain direction 

 گرايش ، تمايل ، ميل ، توجه ، استعداد ، زمينه ، علاقه مختصر 

Tendentious 
marked by a strong point of view, biased 

 داراى گرايش ويژه وعمدى ، متمايل ، متوجه ، رسيدگى کننده

Tender 
very loving and gentle - (of food) easy to chew or bite 

پيشنهاد در مزايده يا مناقصه ، پيشنهاد اداى دين ، درخواست ، دقيق ، ترد ونازک ، 

باريک ، محبت اميز ، باملاحظه ، حساس بودن ، ترد کردن ، لطيف کردن ، انبار ، 

 اقصه ، مزايده ، پيشنهاد دادنارائه دادن ، تقديم کردن ، پول رايج ، من



Tendril 
a thin, stem-like part of a climbing plant that holds on to walls or other plants for 

support 

 ( اوتار، )درجمع، وتر، زردپي( پي، )تش( پورهدرگوشت

Tenet 
belief, doctrine 

 متعقدات مذهبى ، پايه تفکرانگاشته ، انگاره ، عقيده ، اصول ، مرام ، 

Tennis 
sport played by two or four players with strung racquets 

 تنيس

Tenor 
the adult male voice between the bass and countertenor 

فحوا و مفاد و مدلول سند ، بازار سلف ، فحوا ، مفاد ، نيت ، رويه ، تمايل ، صداى 

 زير مردانه 



Tense 
strained to stiffness. 

عصب يا طناب( کشيده ، عصبى وهيجان زده ، تصريف زمان فعل ، سفت ، سخت ، 

 ناراحت ، وخيم شدن ، تشديد يافتن

Tensile 
it can be stretched 

 قابل انبساط ، کش دار 

Tension 
1) a nervous worried feeling that makes it impossible for you to relax 2) the 

feeling that exists when people or countries do not trust each other and may 

suddenly attack each other or start arguing 

قوره کشش ، زور ، کشش ، امتداد ، تمدد ، قوه انبساط ، سفتى ، بحران ، تحت فشار 

 قرار دادن ، تنش ، کشمکش 

Tent 
a shelter consisting of a sheet of cloth supported by poles and ropes, used 

especially for camping 

 چادر ، خيمه زدن ، توجه کردن ، اموختن ، نوعى شراب شيرين اسپانيولى



Tentative 
unsure 

 به طور ازمايشى ، ابتدائى ، ازمايشى ، امتحانى ، عمل تجربى 

Tenuous 
weak, insubstantial 

 رفيق ، نازک ، باريک ، لطيف ، دقيق ، بدون نقطه اتکاء

Tenure 
The term during which a thing is held. 

 حق تصدى ، تصرف ، نگهدارى ، اشغال ، اجاره دارى ، تصدى 

Tepid 
lukewarm, neither warm nor cool 

 نيم گرم ، ولرم ، سست

Tercentenary 



tricentenntial 

 صد سالگى ، سه قرن ، سيصد سالهسي

Tergiversation 
adj. desertion; specifically, the act of deserting something to which one was 

previously loyal, such as a cause, a party, or a religious faith 

 )جشن( سيصد سالگى ، سه قرن ، سيصد ساله

Term 
word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge. 

جمله طيفى ، اجل ، مدت استمرار تصرف مال غير منقول مدت تمتع از منافع ، مدت 

محدودى که يک دادگاه جهت طرح و فصل دعاوى تشکيل داده است ، واژه ، عبارت 

، ثلث )در رياضى( ، مدت ، دوره انتصاب ، جمله ، عبارت ، نيمسال ، سمستر 

تحصيلى ، شرايط ، روابط ، فصل ، موقع ، هنگام ، ناميدن ، لفظ ، اصطلاح ، دوره 

 ، شرط 

Termagant 
violently abusive and quarrelsome. 

 پرجنجال ، داد و بيداد کن ، پتياره ، سليطه 

Terminal 



pertaining to or creative of a boundary, limit. 

ترمينال ، سکوى نظامى ، بارانداز نظامى انتهايى ، اخرى ،  کلم ، محل اتصال ،

انتهائى ، نهايى ، انتهايى ، واقع در نوک ، پايان ، انتها ، اخر خط راه اهن يا هواپيما 

 ، پايانه ، پايانى 

Terminate 
To put an end or stop to. 

، فسخ کردن ،  تمام شدن ، بپايان رساندن ، خاتمه دادن ، منتهى ، منقضى کردن

 محدود کردن ، خاتمه يافتن ، پايان دادن ، پايان يافتن

Termination 
the act of ending or concluding. 

 انقضاء ، خاتمه ، انتها ، فسخ ، ختم ، پايان يابى ، پايان دهى 

Terminology 
special words or expressions used in relation to a particular subject or activity 

لغات ، اصطلاحات علمى يافنى ، کلمات فنى ، واژگان ، لفظ گذارى ، مجموعه 

 اصطلاحات 

Terminus 
the last stop or the station at the end of a bus or railway route 



 ايستگاه نهايى ، پايانه 

Terms 
the rules of an agreement 

  ، ضوابطشرايط

Terrestrial 
representing the earth as distinct from other planets 

 وضعيت زمينى ، زمينى ، خاکى ، اين جهانى ، دنيوى 

Terrible 
Dreadful; causing alarm and fear. 

 وحشتناک ، وحشت اور ، ترسناک ، هولناک ، بسيار بد ، سهمناک 

Terrify 
to frighten greatly, to fill with terror 

 وحشت زده کردن



Territorial 
Pertaining to the domain over which a sovereign state exercises jurisdiction. 

 زمينى ، ارضى ، داخلى ، محلى ، منطقه اى 

Territory 
a region marked off for administrative or other purposes 

 مين ، ملک ، کشور ، قلمرو منطقه ، سرزمين ، خاک ، خطه ، ز

Terror 
Â something or someone that causes such fear. 

 ترور ، دهشت ، ترس زياد ، وحشت ، بلا ، بچه شيطان 

Terrorism 
use of terror as a means of coercion 

 تروريسم ، ارعابگرى ، ايجاد ترس و وحشت در مردم 

Terrorist 



person who uses terror as a weapon in a political struggle 

 و تهديد ارعابگر، طرفدار ارعاب

Terse 
pithy. 

 موجز ، بى شاخ و برگ ، مختصر و مفيد ، مختصر

Test 
to find out how much somebody knows, or what they can do by asking them 

questions or giving them activities to perform 

معاينه کردن ، تست کردن ، ازمايش کردن ، شهادت گواهى ، ازمون ، ازمايش ، 

 معيار ، امتحان کردن ، محک زدن ، ازمودن کردن 

Testament 
a will. 

 پيمان ، تدوين وصيت نامه ، عهد

Testator 
The maker of a will. 

 موصى ، وصيت کننده ، شاهد ، ميراث گذار



Testify 
to make a declaration, or give evidence, under oath 

 تصديق کردن ، گواهى دادن ، شهادت دادن ، تصديق کردن 

Testimonial 
a statement, especially one given under oath, testimony 

گواهى نامه ، شهادت ، تصديق نامه ، سفارش وتوصيه ، رضايت نامه ، شاهد ، 

 پاداش ، جايزه

Testimony 
statements made by a witness in court. 

 گواهى ، شهادت ، تصديق ، مدرک ، دليل ، اظهار 

Testing 
The act of conducting a test; trialing, proving 

 ازمايش 



Testy 
easily annoyed, irritable 

 زود رنج ، کج خلق

Tether 
rope or chain used to tie especially an animal to a post or other fixed place, 

usually so that it can move freely within a small area 

 کمند ، حدود ، وسعت ، افسار کردن 

Text 
to send somebody a written message using a mobile/cell phone 

 نوشته ، متن ، نص ، موضوع ، کتاب درسى ، مفاد 

Textile 
a cloth made by hand or machine 

 پارچه بافته ، در )جمع( منسوجات 



Than 
used when comparing two things, people, situations etc 

 نسبت به ، تا اينکه ، بجز ، غير از 

Thank 
to tell somebody that you are grateful for something 

 سپاسگزارى کردن ، تشکر کردنسپاس ، اظهار تشکر ، تقدير ، 

Thanks 
used to tell sb that you are grateful for sth they have given you or done for you 

(= thank you) 

 سپاسگزارى ، اظهار امتنان ، در سايه ، در نتيجه

That 
used when describing the size, amount, or state of something or someone 

 اشاره بدور ، آن يکى ، براى انکه 



The 
used to show that you are talking about a particular thing or person that has 

already been mentioned, is already known about, or is the only one 

 حرف تعيين برای چيز و شخص معين

The contrary 
(formal) the opposite of what has been said or suggested 

 باهاما

The die is cast 
an unchangeable decision has been made 

 جمهوری چک

The hold 
The space in a ship or aircraft for storing cargo 

 لاهه



The 

proceeding 
an event or a series of things that happen 

 فيليپين

Thearchy 
the rule or government of a god 

 حکومت خدايان ، سلسله مراتب خدايان

Theatre 
a building where theatrical performances or motion-picture shows can be 

presented 

 تئاتر ، تماشاخانه ، بازيگر خانه ، تالار سخنرانى

Their 
of or belonging to them 

 يشان ، مال انها خودشان ، مال ا



Theism 
belief in the existence of at least one deity 

 اعتقاد بخدا ، خدا شناسى ، توحيد ، يزدان گرايى

Them 
used, usually as the object of a verb or preposition, to refer to people, things, 

animals, situations, or ideas that have already been mentioned 

 ايشان را ، بايشان ، بانها 

Thematic 
relating to a particular theme, or organized according to a theme 

 فرهشتى ، ريشه اى ، مربوط بموضوع ، موضوعى ، مطلبى ، مقاله اى 

Theme 
the subject of a book, film, speech, etc 

 رهشت ، انشاء ، ريشه ، زمينه ، مدار ، نت ، شاهدموضوع ، مطلب ، مقاله ، ف



Themselves 
used when people or animals performing an action are also affected by it 

 خودشان ، خودشان را 

Then 
subsequently or soon afterward (often used as sentence connectors) 

گاه ، دران هنگام ، در انوقت ، انوقتى ، متعلق بان سپس ، پس )از ان( ، بعد ، ان

 زمان 

Theocracy 
government under the control of a religion 

 حکومت مذهب ، يزدان سالارى ، حکومت خدا ، حکومت روحانيون

Theologian 
one who studies theology, especially christian 

 اشناسمتخصص الهيات ، حکيم الهى ، خد



Theological 
relating to the nature and will of god as revealed to humans 

 وابسته بعلوم الهى 

Theology 
the study of religion and religious belief 

 يزدان شناسى ، علم دين ، الهيات ، حکمت الهى ، خدا شناسى 

Theoretical 
Of or relating to theory; abstract; not empirical. 

 نظرى 

Theorist 
someone who constructs theories 

 متخصص علوم نظرى ، نگرشگر ، طرفدار استدلال نظرى

Theorize 



to speculate. 

نگرشگرى کردن ، استدلال نظرى کردن ، تحقيقات نظرى کردن ، فرضيه بوجود 

 اوردن ، فرضيه اى بنياد نهادن

Theory 
explanation based on thought, observation, or reasoning 

فرضيه علمى تعليم ، تئورى ، اصول نظرى ، علم نظرى ، اصل کلى ، فرض علمى 

 ، تحقيقات نظرى ، نگرش ، نظريه ، نگره ، فرضيه

Therapeutic 
of or pertaining to the treating or curing of disease 

 ان شناسى ، معالج درمانى ، وابسته به درم

Therapy 
Treatment of disease or disability, physical or mental. 

 درمان ، معالجه ، مداوا ، تداوى 

There 
used to show that something exists or happens 

 در انجا ، به انجا ، بدانجا ، در اين جا ، در اين موضوع ، انجا ، آن مکان 



Thereabout 
near that number, quantity, degree, place, or time, approximately. 

 دران حدود ، درهمان نزديکى ، تقريبا

Therefor 
for that or this. 

 براى ان

Therefore 
used to introduce the logical result of something that has just been mentioned 

 ينرو ، بنابر اين ، بدليل ان ، سپسبراى ان )منظور( ، از ا

Thermal 
pertaining to heat or temperature 

 دمايى ، گرمايى ، حرارتى ، گرم 



Thermoelectri

c 
pertaining to the relationship between heat and electricity 

 وابسته به رابطه برق وحرارت ، دما برقى 

Thermoelectri

city 
electricity generated by heat or temperature 

 ايجاد جريان برق در اثر حرارت ، دما برق 

These 
plural form of this 

 اينها ، اينان 



Thesis 
an essay or treatise on a particular subject. 

نهاده ، تز ، کار تحقيقى ، پايان نامه ، رساله دکترى ، قضيه ، فرض ، )موسيقى( 

 قوىضرب 

Thespian 
an actor or actress 

 وابسته به تسپيس شاعر يونانى ، هنرپيشه

They 
used as the subject of a verb to refer to people, animals, or things already 

mentioned or, more generally, to a group of people not clearly described 

 انها ، ايشان ، انان 

Thick 
relatively great in extent from one surface to another 

کلفت ، ستبر ، صخيم ، غليظ ، سفت ، انبوه ، گل الود ، تيره ، ابرى ، گرفته ، زياد ، 

 پرپشت



Thin 
having a small distance between two opposite sides; Having little body fat or 

flesh; slim; slender; lean; gaunt. 

تيم متوسط ، باريک ، نزار ، کم چربى ، کم مايه ، سبک ، رقيق و ابکى ، کم 

جمعيت ، بطور رقيق ، نازک کردن ، کم کردن ، رقيق کردن ، لاغر کردن ، نازک 

 شدن ، کم پشت کردن 

Thing 
an object whose name you do not use because you do not need to or want to, or 

because you do not know it 

 چيز ، شى ء ، کار ، اسباب ، دارايى ، اشياء ، جامه ، لباس ، موجود 

Think 
to have a particular opinion or to believe that sth is true 

 انديشيدن ، فکر کردن ، خيال کردن ، گمان کردن

Thinking 
the use of your mind to consider something 

 فکرکننده ، باشعور



Third 
One of three equal parts of a whole. 

 سومى ، ثالث ، يک سوم ، ثلث ، به سه بخش تقسيم کردن 

Thirty 
The cardinal number occurring after twenty-nine and before thirty-one, 

represented in Arabic numerals as 30. 

 ي، عدد سسي

This 
to this degree; so 

 اين

Thoroughbred 
bred from the best or purest blood or stock. 

 اصيل ، خوش جنس ، باتجربه ، کارديده 



Thoroughfare 
A public street or road. 

 راه عبور ، شارع عام ، شاهراه ، معبر 

Those 
plural form of that 

 انها ، انان

Though 
used to introduce a statement that makes the main statement coming after it seem 

surprising, unlikely, or unexpected (= although) 

بهرحال ، باوجود ان ، بهرجهت ، اگرچه ، گرچه ، هرچند با اينکه ، باوجوداينکه ، 

 ولو ، ولى 

Thought 
the content of cognition; the main thing you are thinking about 

گمان ، انديشه ، افکار ، خيال ، عقيده ، نظر ، قصد ، سر ، مطلب ، چيزفکرى ، 

 استدلال ، تفکر 



Thousand 
the number 1,000 

 هزار

Thrall 
to control someone completely, or to have all of their attention 

 ه کردنغلام ، بندگى ، بند

Threadbare 
shabby, frayed and worn to an extent that warp threads show 

 )در مورد پارچه( نخ نما ، مندرس

Threat 
something that is a source of danger 

 خطر ، خصم ، دشمن ، تهديد کردن ، ترساندن

Threaten 



to say that you will cause trouble, hurt somebody, etc. if you do not get what you 

want 

 تهديد کردن ترساندن ، خبردادن از 

Three 
the number 3 

 سه

Threshold 
the point or level at which something begins or changes 

 استانه در ، سرحد ، استانه مانند ، استانه اى 

Thrifty 
saving; careful in spending; thriving 

 خانه دار ، صرفه جو ، مقتصد

Thrive 
to grow, develop, or be successful 

 پيشرفت کردن ، رونق يافتن ، کامياب شدن



Throat 
The front part of the neck. 

 گلو )ى بادبان( ، گلوگاه ، ناى ، دهانه ، )مجازى( صدا ، دهان ، از گلو ادا کردن 

Throng 
to be or go somewhere in very large numbers 

 گروه ، جمعيت ، هجوم ، ازدحام کردن

Throttle 
to press someone's throat very tightly so that they cannot breathe 

ساسات کشيدن ، پت پت کردن عبور کم کم روغن يا مايع ، دريچه کنترل بخار يا 

 گرفتن ، جريان بنزين را کنترل کردن بنزين ، خفه کردن ، گلو را فشردن ، جلو را

Through 
into one side or end of an entrance, passage, hole etc and out of the other side or 

end 

از ميان ، از وسط ، از توى ، بخاطر ، سرتاسر ، از اغاز تا انتها ، کاملا ، تمام شده 

 ، تمام ، از طريق ، بواسطه ، در ظرف



Throughout 
in or into every part of something 

 سراسر ، تماما ، از درون و بيرون ، بکلى

Throw 
to make an object such as a ball move quickly through the air by pushing your 

hand forward quickly and letting the object go 

پرتاب ، انداختن ، پرت کردن ،  پاس ، باخت عمدى ، ناگه وازا پرتاب وزنه ،

 افکندن ، ويران کردن

Thrush 
an infectious disease in which you have white spots inside your mouth 

از ميان ، از وسط ، از توى ، بخاطر ، بواسطه ، سرتاسر ، از اغاز تا انتها ، کاملا 

 ، تمام شده ، تمام

Thumb's 

down 



signal of rejection 

 جاى شست ، شستى اسلحه ، باشست لمس کردن يا ساييدن

Thus 
used after saying a fact to introduce what then happened as a result; in this way 

بدين گونه ، بدينسان ، از اين قرار ، اينطور ، چنين ، مثلا ، بدين معنى که ، پس ، 

 بنابر اين 

Thwart 
to stop something from happening or someone from doing something 

نيمکت )پاروزن( ، بى نتيجه گذاردن ، خنثى کردن ، حائل کردن ، عقيم گذاردن ، 

 مخالفت کردن با ، انسداداريب ، کج ، در سرتاسر )چيزى( ادامه دادن يا کشيدن 

Ticket 
a small piece of paper or card given to someone, usually to show that they have 

paid for an event, journey, or activity 

 ورقه ، اگهى ، برچسب زدن به ، بليط منتشر کردن ، بليط دار کردن

Tide 
the rise and fall of the sea that happens twice every day 

 غلغلک دادن ، غلغلک ، خاريدن



Tie 
to fasten things together or hold them in a particular position using a piece of 

string, rope etc [≠ untie] 

متصل کردن ، مهار کردن مهار ، ملزم کردن ، مساوى ، کش ، بند پارچه اى جليقه 

نجات ، اتحاد ، دستمال گردن ، کراوات ، بند ، قيد ، الزام ، علاقه ، رابطه ، برابرى 

 گره زدن ، زدن ، تساوى بستن ،

Tiff 
a slight argument 

 لايه ، زنجير لنگر ، رديف صندلى ، رده ، صف ، رديف کردن ، رديف شدن 

Tight 
strongly controlled 

 سفت ، محکم ، تنگ ، کيپ ، مانع دخول هوا يا اب يا چيز ديگر ، خسيس ، کساد 

Tile 
mostly rectangular shaped sheet of ceramic or fired clay to cover surfaces 

 شخص خسيس



Tilt 
to (cause to) move into a sloping position 

 دسته سکان ، کشاورز ، زارع ، کشتکار ، اهرم سکان کشتى ، جوانه زدن 

Tilth 
the act of tilling land for crop 

 زمين کشت شده ، زمين مزروعى

Timbre 
voice tone color 

 دايره زنگى 

Time 
what is measured in minutes, hours, days, etc 

وقت قرار دادن براى ، به موقع انجام دادن وقت نگاهداشتن ، تعيين کردن ، تنظيم 

کردن زمان بندى کردن ، موقع ، تايم ، گاه ، فرصت ، مجال ، هنگام ، زمانه ، ايام ، 

ين کردن ، متقارن ساختن ، مرور زمان روزگار ، مد روز ، عهد ، مدت ، وقت مع

 را ثبت کردن ، زمانى ، موقعى ، ساعتى 



Timing 
The time when something happens. 

زمان سنجى ، تنظيم زمان احتراق موتور ، زمان عمل کردن ، تنظيم سرعت چيزى 

 ، تنظيم وقت ، زمان گيرى 

Timorous 
timid, fearful 

 بزدل ، ترسو ، جبون

Tincture 
a solution, usually alcoholic, of some principle used in medicine. 

 تنتور ، طعم جزيى ، اثر جزيى ، رنگ جزيى ، ته رنگ ، رنگ زدن ، الودن 

Tinge 
to contain a slight amount of 

 رنگ کم ، رنگ جزيى ، سايه رنگ ، کمى رنگ زدن 



Tiny 
extremely small 

 ، ريزه ، ناچيز ، خرد ، بچه کوچولو ، بسيار کوچک ريز

Tip 
to turn or move something so that it is not straight or level/ to cause (something) 

to move or fall from a place, container, etc. 

 يک بر کردن ، خالى کردن ، سرازير کردن نوک ، ضربه ارام به توپ ، پول چاى ،

اطلاع منحرمانه ، ضربت اهسته ، نوک گذاشتن ، نوک دارکردن ، کج کردن ، 

سرازير کردن ، يک ورشدن ، انعام دادن ، محرمانه رساندن ، سرقلم ، راس ، تيزى 

 نوک چيزى 

Tipsy 
foolish as a result of drinking alcoholic beverages 

 لول شدن ، مست ، تلوتلو خور

Tirade 
n. a long drawn out speech, especially a vehement and abusive one 

 سخنرانى دراز و شديد اللحن



Tire 
To make sleepy or weary. 

 خسته کردن ، خسته ، از پا درامدن ، فرسودن ، لاستيک چرخ ، لاستيک زدن به

Tired 
In need of some rest or sleep. 

 ى خسته ، سير ، بيزار ، باخستگ

Tireless 
untiring. 

 بى لاستيک ، خستگى ناپذير ، نافرسودنى

Tiresome 
Wearisome. 

 خسته کننده ، مزاحم ، طاقت فرسا

Tissue 



the material that animals and plants are made of - a piece of soft and thin paper 

that is used especially for cleaning 

 ، رشته ، پارچه ء بافته بافت ، نسج 

Titanic 
Of vast size or strength. 

 عنصر تيتانيوم به ، وابستهكلان آسا، خيلي ( غولبزرگ باحرف

Title 
the name of a work of art or literary composition etc. 

ده عنوان مستند ، مالکيت ، حق يا ادعا ، باب ، فصل ، عيار ، عوض ، مقابل ، دارن

قهرمانى ، کنيه ، سمت ، اسم ، مقام ، حق ، استحقاق ، سند ، صفحه عنوان کتاب ، 

 عنوان نوشتن ، واگذارکردن ، عنوان دادن به ، لقب دادن ، نام نهادن 

Titter 
to laugh or giggle in a somewhat subdued manner 

 خنده تو دزديده ، پوزخند زدن ، ترتر خنديدن

To 
Toward a closed, touching or engaging position 



بسوى ، سوى ، روبطرف ، پيش ، نزد ، تا نسبت به ، دربرابر ، برحسب ، مطابق ، 

 بنا بر ، علامت مصدر انگليسى است

Toady 
someone who flatters or acts in a servile manner for self-serving reasons 

 ليس ، مداهنه کردنچاپلوس ، متملق ، کاسه 

Tobacco 
leaves of the tobacco plant dried and prepared for smoking or ingestion 

 تنباکو ، توتون ، دخانيات 

Today 
this day 

 امروز 

Toe-to-toe 
directly opposing or competing with each other 

 ناخن انگشت پا



Toga 
a piece of clothing worn by people in ancient Rome, consisting of a long piece 

of cloth wrapped around the body and hanging loosely from the shoulders 

 جبه ، رداى بى استين ، لباس رسمى قضات

Together 
with each other 

 باهم ، بايکديگر ، متفقا ، با همديگر ، بضميمه ، باضافه 

Toil 
to move in a particular direction, slowly and with great effort 

 توگويی

Toilsome 
requiring continuous physical effort, laborious 

 پرزحمت



Token 
something that is a symbol of a feeling, event, etc. — usually + of 

 توکلو

Tolerable 
of a quality that is acceptable, although certainly not good 

 تحمل پذير ، قابل تحمل ، نسبتا خوب ، ميانه ، متوسط ، قابل قبول ، مدارا پذير 

Tolerance 
willingness to accept behaviour and beliefs that are different from your own, 

although you might not agree with or approve of them 

خورند ، دامنه تغييرات ، حد تغييرات ، تفاوت مجاز ، حدود قابل تحمل ، مرز گذشت 

، روادارى ، تاب ، مدارا ، سعه نظر ، اغماض ، بردبارى ، )پزشکى( قدرت تحمل 

 نسبت بدارو يا زهر 

Tolerant 
Indulgent. 

ا ، اغماض کننده ، بامدارا ، مدارا اميز ، ازادمنش ، ازاده ، داراى سعه نظر ، شکيب

 بردبار ، شخص متحمل



Tolerate 
to put up with, to bear; to endure without repugnance(اعتراض); accept, withstand, 

resist 

 تحمل کردن ، برخورد هموار کردن ، طاقت داشتن ، مدارا کردن ، تاب اوردن

Toleration 
A spirit of charitable leniency. 

 را ، بردبارى ، تحمل ، ازادى ، ازادگى ، ازادمنشى مدا

Tomato 
mildly acid red or yellow pulpy fruit eaten as a vegetable 

 گوجه فرنگى 

Tome 
large or scholarly book; one of the volumes in a set of several books 

 جلد بزرگ ، مجلد ، دفتر ، کتاب قطور 



Tomorrow 
the day after today 

 فردا ، روز بعد 

Tone 
The shade or quality of a colour. 

به رنگ مطلوب در اوردن ، رنگ ، سايه روشن ، صوت ، نت ، تونوس ، درجه 

 صدا ، دانگ ، لحن ، اهنگ داشتن ، باهنگ در اوردن ، سفت کردن ، نوا 

Tongue 
the soft part inside your mouth that you can move about and use for eating and 

speaking 

گفتن ، داراى زبانه  itزبانه فنرى کوچک ، شاهين ترازو ، بر زبان اوردن ، )با( 

 کردن 

Tonic 
a liquid medicine that has the general effect of making you feel better rather than 

treating a particular health problem that you might have 

 نيروبخش ، مقوى ، صدايى ، اهنگى 



Tonight 
on or during the evening or night of today 

 امشب

Tons 
lots, a large amount or number 

حقوق گمرکى که از کشتيها به نسبت بارشان دريافت مى شود ، براساس تن ، تناژ 

 ، تن شمارى ، برحسب شماره تن ، بارگيربار ، گنجايش کشتى برحسب تن 

Too 
used before adjectives and adverbs to say that something is more than is good, 

necessary, possible, etc. 

 زياد ، بيش از حد لزوم ، بحد افراط ، همچنين ، هم ، بعلاوه ، نيز 

Tool 
sth that you hold in your hand and use to do a particular job 

قلم تراش ، افزار ، اسباب ، الت دست ، داراى ابزار کردن ، بصورت ابزار 

 دراوردن ، شکل دادن ، مجهز کردن



Tooth 
one of the hard, white objects in your mouth that you use for biting and crushing 

food 

 كردن ، مضرسدار كردن ، دندانهكردن ندندا ، داراي، نيش، دندانهدندان

Toothbrush 
a small brush with a long handle that you use to clean your teeth 

 نيش ، داراى دندان کردن ، دندانه دار کردن ، مضرس کردن

Tootsie 
a toe or a foot 

 خلال دندان ، دندان کاو

Top 
To cover on the top or with a top. 

نوک دار کردن ، نوک چيزى را زدن ، بلندتر بودن از ، خوب انجام دادن ، بخش 

اول بازى ، نوک ، فرق ، قله ، اوج ، راس ، روپوش ، کروک ، رويه ، عالى ، 

 درجه يک ، فوقانى ، کج کردن ، سرازير شدن



Topic 
Subject; theme; a category or general area of interest. 

 موضوع ، مبحث ، عنوان ، سرفصل ، ضابطه 

Topography 
the detailed mapping of the features of a geological area 

برجسته نگارى ، نگارش عوارض زمين نشان دادن عوارض زمين ، نقشه بردارى 

 ، مکان نگارى ، مساحى 

Torment 
to cause a person or animal to suffer or worry 

 شکنجه ، ازار ، زحمت ، عذاب دادن ، زجر دادن

Torpid 
unmoving, dormant or hibernating 

 خوابيده ، سست ، بيحال ، بى حس



Torpor 
sluggish activity, inertia 

 بى حال ، خدر 

Torque 
a turning or twisting force 

ى ز دستگاه ماشين ، نيروگشتاور نيرو ، نيروى پيچشى ، نيروى گردنده درقسمتى ا

 گشتاورى ، چنبره ، طوق ، طوقه 

Torrent 
any violent, rushing stream; flood 

 تند اب ، تندرود ، سيل رود ، جريان شديد ، سيل وار 

Torrid 
very hot and dry 

 حاره ، زياد گرم ، حاد ، سوزاننده ، سوزان ، محترق ، بسيار مشتاق 



Tort 
any wrongdoing for which an action for damages may be brought 

 پيکره نيمتنه ، پيچ يا تاب خوردن ، خاصيت تاب گشت 

Tortious 
Wrongful. 

 خطا ، تقصير ، )حقوق( وابسته به شبه جرم ، زيان اور ، مضر ، موذى

Tortuous 
winding, twisting, undulating 

 يم ، پيچ وخم دار ، فريبکاردرشکن ، پيچاپيچ ، غير مستق

Torturous 
of or pertaining to suffering or torture 

 زجر دار ، متضمن زجر وشکنجه ، طاقت فرسا

Toss 



to throw lightly or carelessly 

ضربه بلند ، بالا انداختن ، پرت کردن ، انداختن ، دستخوش اواج شدن ، متلاطم 

 شدن ، پرتاب ، تلاطم 

Total 
the final number or amount of things, people etc when everything has been 

counted 

 کلى ، تام ، مطلق ، جمع کل ، کامل ، مجموع ، جمله ، حاصل جمع ، سرجمع کردن 

Totally 
In a total manner; completely 

 سربسر ، جمعا ، بطور سرجمع ، رويهمرفته ، کاملا ، کلا

Totter 
to walk, move or stand unsteadily or falteringly 

 ترديد کردن ، پس و پيش رفتن ، تلو تلو خوردن ، متزلزل شدن

Touch 
to put your hand, finger etc on sb or sth 



خوردن به تماس يافتن با ، برخورد شمشير به بدن ، بساوايى ، دست زدن به ، لمس 

زدن ، رسيدن به ، متاثر کردن ، متاثر شدن ، لمس دست زنى ، کردن ، پرماسيدن ، 

 پرماس ، حس لامسه

Touchstone 
a test for the qualities of something 

 سنگ محک ، معيار

Tough 
very difficult; severely testing stamina or resolution 

، زمخت ، بادوام ، سخت پى مانند ، سفت ، محکم ، شق ، با اسطقس ، خشن ، شديد 

 ، دشوار 

Tour 
a visit to and around a place, area, or country 

 يک دوره مسابقه ، سفر ، مسافرت ، ماموريت ، نوبت ، گشت کردن ، سياحت کردن 

Tourist 
Someone who travels for pleasure rather than for business. 

 كردن گردي، جهانگشتگر، جهانگرد، سياح



Tournament 
a sporting competition in which contestants play a series of games to decide the 

winner 

 مسابقات قهرمانى ، تشکيل مسابقات ، مسابقه 

Tourniquet 
a device for stopping bleeding by compressing a blood vessel 

 شريان بند

Tout 
to promote or praise energetically 

خريدار پيدا کردن ، مشترى جلب کردن ، صداى نکره ايجاد کردن ، بلند جار زدن ، 

 باصداى بلند انتشار دادن 

Toward 
in the direction of; with a view to obtaining or having; for 

مقارن ، درراه ، اينده ، روى ، بسوى ، بطرف ، نسبت به ، درباره ، نزديک به ، 

 براى



Towards 
used to say that sb or sth moves, looks, faces etc in the direction of sb or sth 

 بسوى ، نسبت به ، درباره ، مقارن ، نزديک ،به جهت، به سمت

Tower 
A structure, usually taller than it is wide, often used as a lookout, usually 

unsupported by guy-wires. 

 قلعه )مثل برج( بلند بودن

Town 
an urban area with a fixed boundary that is smaller than a city 

 شهرک ، شهر کوچک ، قصبه حومه شهر ، شهر 

Toxic 
poisonous 

 مسموم ، زهرالود ، زهرى ، سمى ، ناشى از زهر اگينى ، زهراگين



Toy 
an object for children to play with 

 اسباب بازى ، سرگرمى ، بازيچه ، عروسک ، بازى کردن ، وررفتن

Trace 
to discover the cause or origin of something by examining the way in which it 

has developed 

ا ى پطرح کردن ، رد يابى کردن ، تعقيب کردن ، نشان ، رديابى کردن ، رد پا ، جا

، مقدار ناچيز ، رسم کردن ، ترسيم کردن ، ضبط کردن ، کشيدن ، اثر گذاشتن ، 

 دنبال کردن ، پى کردن ، پى بردن به

Tracing 
a copy of a map, drawing etc made by tracing it 

 رديابی

Track 
To observe the (measured) state of an object over time 

طناب کشيدن ، رد )اثر( ، زمين بازيهاى ميدانى ، ادامه گوى در پيدا کردن ، با 

مسير بولينگ ، ايز راه ، اثار ، مسير طى شده ، رديابى کردن ، تعقيب مسير کردن 

، تعقيب کردن ، شيار ، لبه ، باريکه ، پيگردى کردن ، رد پا ، اثر ، خط اهن ، جاده 



، ردپاراگرفتن ، پى کردن ، دنبال  ، راه ، نشان ، مسابقه دويدن ، تسلسل ، توالى

 کردن 

Tractable 
obedient, yielding 

 رام شو ، رام کردنى ، سربراه ، نرم ، سست مهار

Trade 
the buying and selling of large numbers of goods or services, especially between 

countries; The skilled practice of a practical occupation. 

داد و ستد کردن ، مبادله يا معاوضه کردن ، صنعت ، سوداگرى ، بازرگانى ، کسب 

، پيشه ورى ، کاسبى ، مسير ، شغل ، پيشه ، حرفه ، مبادله کردن ، امد ورفت ، 

 سفر ، ازار ، مزاحمت ، مبادله کالا ، تجارت کردن با ، داد وستد کردن

Tradition 
Custom that has been handed down, historical convention 

 رسم ، سنت ، عقيده موروثى ، عرف ، روايت متداول ، عقيده رايج ، سنن ملى 

Traditional 
consisting of or derived from tradition 

 مبنى بر حديث يا خبر ، باستانى ، اجدادى ،سنتي، متداول 



Traduce 
v. to publicly disgrace or humiliate by making false and malicious statements; to 

make a mockery of; to expose to public ridicule or contempt 

افترا زدن به ، بهتان زدن به ، بدنام کردن ، رسوا کردن ، لکه دار کردن ، تعريف 

 کردن

Traffic 
to buy and sell something illegally 

ت ، مبادله کالا ، حرکت ، سير ، گذشتن ، نقل ، انتقال ، عبور و مرور ، تجار

دريانوردى ، امد و شد ، رفت و امد وسايل نقليه ، رفت و امد ، ترافيک ، امد و رفت 

،شد و امد ، رفت و امد ، عبو و مرور ، وسائط نقليه ، داد و ستد ارتباط ، کسب ، 

 کالا ، مخابره ، امد و شد کردن ، تردد کردن 

Tragedy 
a very sad or terrible happening; a sad play (drama) 

 مصيبت ، فاجعه ، نمايش حزن انگيز ، سوگ نمايش

Trail 
To follow behind (someone or something); to have a lower score than someone 

else, especially in a sporting event 



 را تعقيب کنيد ، بدنبال کشيدن ، بدنبال حرکتپشت سر يکديگر قرار گرفتن ، هدف 

کردن ، طفيلى بودن ، دنباله دار بودن ، دنباله داشتن ، اثر پا باقى گذاردن ، پيشقدم ، 

 پيشرو ، دنباله 

Train 
to teach sb the skills of a particular job or activity, or to be taught these skills 

کردن اسب ، پيش قطار ، بنه يکان ، عقبه يکان ، ترن ، يک رشته موج ، اماده 

مسير جريان کار ، کاروان ، بنه دريايى ، بنه اماد ، اموزش دادن ، قطار ، دنباله ، 

دم ، ازار ، رشته ، متلزمين ، نظم ، ترتيب ، سلسله وقايع توالى ، حيله جنگى ، حيله 

يدن ، فرهيختن ، ورزش کردن ، ، تله ، فريب اغفال ، تربيت کردن ، پروردن ، ورز

 نشانه رفتن

Trainer 
A person who trains another; a coach. 

 وسيله اموزش دهنده ، مربى )در گروه درمانى( ، فرهيختار 

Training 
the process of learning the skills that you need to do a job 

 اموزش ، پرورش ، تعليم ، ورزش ، کاراموزى

Trait 



an identifying characteristic, habit or trend 

 ويژگى ، نشان ويژه ، نشان اختصاصى ، خصيصه

Trajectory 
the path of a body as it travels through space 

 منحنى مسير گلوله ، خط سير ، گذرگاه ، ورا افکن ، مسير گلوله 

Trammel 
An impediment. 

ور ، پابند ، کملاف ، الت ترسيم بيضى ، تعديل کردن ، بدام افتادن ، يکجور دام يا ت

 محدود ساختن

Tranquil 
quiet; peaceful; calm 

 ارام ، اسوده ، بى جنبش ، درحال سکون 

Tranquility 
peacefulness 

 ارامش ، اسودگى ، اسايش خاطر ، راحت



Tranquilize 
to soothe. 

 ردن ، فرونشاندنارام کردن ، اسوده ک

Tranquillity 
a peaceful, calm state, without noise, violence, worry, etc. 

 ارامش ، اسودگى ، اسايش خاطر ، راحت

Transact 
to do, carry through, conduct or perform some action 

 معامله کردن ، داد وستد کردن 

Transaction 
An exchange or trade, as of ideas, money, goods, etc. 

 داد و ستد ، ترکنش ، معامله ، سودا ، انجام 

Transalpine 



Situated on the other side of the Alps. 

 واقع درانسوى الپ ، ساکن ماوراى الپ

Transatlantic 
situated beyond or on the other side of the atlantic. 

 سانطرف اقيانوس اطل

Transcend 
to surpass. 

 ورارفتن ، برترى يافتن ، سبقت جستن ، بالاتر بودن

Transcendent 
surpassing. 

 برتر ، فائق ، افضل ، مافوق ، ماوراي مقولات ، دهگانه ، خارج از جهان مادي 

Transcontinen

tal 
extending or passing across a continent. 



 ر قارهعبور کننده از سرتاس

Transcribe 
v. to make a written copy of 

استنساخ کردن رونوشت برداشتن ، اوانويسى کردن ، رونويس کردن ، رونوشت 

 برداشتن ، نقل کردن ، رونويسى کردن

Transcript 
a written, or printed copy 

 سواد ، نسخه رونوشت

Transfer 
to move or pass from one place, person or thing to another 

احاله ، نقل کردن انتقال ، تغيير سمت دادن لوله ، انتقال )در يادگيرى( ، ورابرى ، 

ورابردن ، انتقال دادن ، واگذار کردن ، منتقل کردن ، واگذارى ، تحويل ، نقل ، سند 

 انتقال ، انتقالى

Transferable 
capable of being conveyed from one person or place to another. 

 انتقال پذير ، قابل واگذارى ، قابل انتقال ، قابل ورابرى



Transferee 
the person to whom a transfer is made. 

 انتقال گيرنده ، تحويل گيرنده ، منتقل اليه ، متصالح 

Transference 
the act of conveying from one place to another 

 ر روانکاوى( ، انتقال ، واگذارى ، نقل ، تحويل ، حواله ، ورابرىانتقال )د

Transferrer 
One who or that which conveys from one person or place to another. 

 انتقال دهنده

Transfigure 
to transform the outward appearance of something 

تغيير شکل دادن ، تجلى کردن ، نورانى  تغيير صورت دادن ، تغيير شکل يافتن ،

 کردن ، دگر سيما کردن



Transform 
to subject to a transformation 

 تغيير شکل يافتن ، تغيير شکل دادن ، دگرگون کردن ، نسخ کردن ، تبديل کردن 

Transformatio

n 
The act of transforming or the state of being transformed. 

و تبديل، زاويه ي دوران تبديل همديس، تبديل اندازه پذير پايستار، تراديسي،  تغيير

 دگرگوني، گردش، تغيير شکل، انتقال 

Transfuse 
to transfer or pass from one to another 

از يک ظرف بظرف ديگر ريختن ، چيزى را نقل وانتقال دادن ، رسوخ يافتن در ، 

 تزريق کردن در

Transfusible 
capable of being poured from one vessel to another. 



 قابل تزريق در جسم ديگرى

Transfusion 
the transfer of blood from one individual to another 

 نقل و انتقال ، رسوخ ، تزريق خون

Transgress 
to violate, go over a limit 

 طى کردن از ، سرپيچى کردن از تجاوز کردن از ، تخلف کردن از ، تخ

Transgression 
violation of a law, sin 

 پيش روى )در زمين شناسى( ، سرپيچى ، تخلف ، تجاوز ، خطا ، گناه ، فراروى 

Transience 
the quality of being transient, temporary, brief or fleeting 

 ى ، کوتاهى فراگذرى ، ناپايدارى ، زود گذرى ، بى ثبات



Transient 
temporary, fleeting 

زودگذر ، ناو يا کشتى يا هواپيماى در حال نقل و انتقال ، در حال انتقال ، گذرا ، 

 زود گذر ، ناپايدار ، فانى ، کوتاه ، تند ، فراگذر 

Transit 
the movement of goods or people from one place to another 

ت ، کنترل عبور و مرور کشتيها ، گذر ، راه عبور ، حق العبور ، عبورى ، ترانزي

 عبور کردن 

Transition 
process of change from one form, state, style or place to another 

گذار ، تحول ، انتقال ، عبور ، تغيير از يک حالت بحالت ديگر ، مرحله تغيير ، 

 برزخ ، انتقالى 

Transitive 
passing over or affecting something else 

تراگذر ، انتقالى ، متغير ، )منطق( رابطه مجازى ، رابطه غير مستقيم ، )فعل( 

 متعدى



Transitory 
lasting only a short time, temporary 

 انتقالى ، زود گذر ، سپنج ، ناپايدار ، فانى ، زودگذر ، بى بقا 

Translate 
To give the sense or equivalent of in another language or dialect. 

 ترجمه کردن ، معنى کردن ، تفسير کردن ، برگرداندن 

Translation 
The act of converting or translating . 

 برگردان ، ترجمه ، پچواک ، تفسير ، انقال ، حرکت انتقالى

Translator 
An interpreter. 

 ترجم ، برگرداننده ، ترجمان ، ديلماجپچواک گر ، م

Transliterate 



to change into corresponding characters of another alphabet 

عين کلمه ياعبارتى را از زبانى بزبان ديگر نقل کردن ، حرف بحرف نقل کردن ، 

 نويسه گردانى کردن ، حرف بحرف نوشتن

Translucence 
the property or state of allowing the passage of light. 

 فراتابى ، نيم شفافى ، ماتى شفافى ، حالت زجاجى

Translucent 
partially transparent 

 نيم شفاف ، فراتاب ، مات 

Transmissible 
That may e sent through or across. 

 فرافرستادنى ، فرستادنى ، انتقال پذير ، قابل سرايت ، مسرى

Transmission 
the gears that transmit power from an automobile engine via the driveshaft to the 

live axle 



ارسال پيام ، ارسال کردن ، مخابره کردن ، جعبه دنده ، انتقال ، عبور ، مخابره ، 

مخابرات ، ارسال ، سرايت ، اسبابى که بوسيله ان نيروى موتور اتومبيل 

 تقل ميشود ، فرا فرستى ، فرا فرستادن ، سخن پراکنى بچرخهامن

Transmit 
to send trough or across. 

رد کردن ، فرا فرستادن ، پراکندن ، انتقال دادن ، رساندن ، عبور دادن ، سرايت 

 کردن ، مخابره کردن ، فرستادن 

Transmute 
v. to transform; specifically, to change from one nature, form, or substance into 

another, especially to a higher, better, or more refined one 

تبديل کردن ، تغيير شکل دادن قلب ماهيت کردن ، کيمياگرى کردن ، تغيير هيئت 

 دادن

Transparent 
easy to see through or understand. 

 شفاف ، ناپيدا ، نور گذران ، فرانما روشن ، شفاف )کاغذ شفاف( ، پشت نما ، 

Transpire 
To come to pass. 



رويدادن ، بيرون امدن ، نشرکردن ، نفوذ کردن ، بخار پس دادن ، فاش شدن ، رخنه 

 کردن ، فراتراويدن

Transplant 
to transfer something from one place to another 

جرت کردن ، کوچ دادن ، نشاء زدن ، نشاکردن ، در جاى ديگرى نشاندن ، مها

 )جراحى( پيوندزدن ، عضو پيوند شده ، فراکاشتن

Transport 
to take something/somebody from one place to another in a vehicle 

نقل و انتقال ، حمل و نقل ، ترابرى کردن ، بردن ، حمل کردن ، نقل وانتقال دادن ، 

بيخودشدن ، از جا در رفتن ، بارکش ، حمل ونقل ، وسيله نفى بلد کردن ، از خود 

 نقليه ، ترابرى ، حامل

Transportatio

n 
the act of moving something from one location to another 

 حمل و نقل ، ترابرى ، حمل ونقل ، بارکشى ، تبعيد ، انتقال



Transposition 
The act of reversing the order or changing the place of. 

ترانهش ، پس و پيشى ، پس و پيش سازى ، تقدم و تاخر ، جابجاشدگى ، )رياضى( 

 انتقال اعدادمعلوم بيکسو و مجولات بطرف ديگر معادله ، فراگذارى 

Transverse 
lying or extending crosswise or at right angles to something 

  اريب ، متقاطع ، خط قاطع ،

Trappings 
the dress or insignia associated with a position or status 

 يراغ تجملى ، تجملات

Traumatic 
of, caused by, or causing trauma 

 وابسته به روان زخم ، زخمى ، جراحتى ، ضربه اى 



Travail 
work, especially arduous work 

 ، رنج زحمت ، درد شکيدنمشقت ، درد زايمان ، رنج بردن 

Travel 
undertake a journey or trip 

راه ، مسير ، درنروديدن ، سفر کردن مسافرت کردن ، رهسپار شدن ، مسافرت ، 

 سفر ، حرکت ، جنبش ، گردش ، جهانگردى 

Traveler 
One who travels, especially to distant lands 

 آژانس مسافرتی

Traverse 
to pass or move over, along or through 

گردش ، حرکت نمايشى اسب ، حرکت دادن لوله در سمت ، رد شدن ، حرکت در 

سمت ، پيمايش کردن ، حرکت سمتى ، خاکريز ، جان پناه ، خط متقاطع ، اشکال ، 

مانع حائل ، درب تاشو ، حجاب حاجز ، عبورجاده ، مسير ، معبر ، پيمودن ، 

 طى کردن ، گذشتن از ، عبور کردن ، قطع کردن  عرضى ، متقاطع ،



Travesty 
parody, exaggerated imitation, caricature 

 تعبير هجو اميز ، تقليد مسخره اميز کردن

Treacherous 
traitorous 

 خيانت اميز ، خائنانه ، خيانتکار ، خائن

Treachery 
violation of allegiance, confidence, or plighted faith. 

 نارو ، خيانت ، غدر ، بى وفايى 

Tread 
to put your foot on something or to press something down with your foot 

 شيره قند ، ترياق

Treasonable 



of the nature of betrayal, treachery, or breech of allegiance. 

 ائنانهخيانت اميز ، قابل ارتکاب خيانت ، خ

Treasure 
very valuable things, usually in the form of a store of precious metals, precious 

stones, or money 

 خيانت اميز ، قابل ارتکاب خيانت ، خائنانه

Treat 
To care for medicinally or surgically; to apply medical care to. 

ردن ، تلقى کردن ، مورد عمل قرار دادن ، بحث کردن ، رفتار کردن با ، رفتار ک

سروکار داشتن با ، مربوط بودن به ، مهمان کردن ، عمل اوردن ، درمان کردن ، 

 درمان شدن ، خوراک رايگان ، چيز لذت بخش 

Treatise 
article treating a subject systematically and thoroughly 

 ش نويسه ، توضيحرساله ، مقاله ، شرح ، دان

Treatment 
the use of drugs, exercises, etc. to cure a person of an illness or injury 

 تفسير، تيمار، تعبير، بررسي، بحث، طرز عمل، رفتار، تفسير 



Treaty 
a written agreement between two states or sovereigns 

 داد ، پيمان نامه ، عهد نامه  قرارداد ، عهدنامه ، معاهده ، قرار

Treble 
the highest sounds in music 

سه لا کردن ، سه برابر کردن ، )موسيقى( صداى زير در اوردن ، سه برابر ، 

 صداى زير 

Trebly 
triply. 

 بطور سه برابر ، سه گانه ، سه لا 

Tree 
a very tall plant that has branches and leaves, and lives for many years 

 پناه ، بدرختكاشتن ، درختالنسب دار، شجره ، چوبهكفش ، شجر، قالبدرخت

 ، درتنگنا قرا ردادنشدن درخت ، بشكلبردن



Tremble 
to shake slightly, usually because you are cold, frightened, or very emotional 

زه ، ارتعاش ، ترساندن ، لرزاندن ، مرتعش ساختن ، لرزيدن ، مرتعش شدن ، لر

 رعشه 

Tremendous 
extraordinarily large in size or extent or amount or power or degree 

 مقدار زياد ، شگرف ، ترسناک ، مهيب ، فاحش ، عجيب ، عظيم 

Tremor 
to shake or quiver excessively and rapidly or involuntarily 

 لرزش ، تکان ، جنبش ، تپش ، رعشه ، لرزه 

Tremulous 
trembling, quivering or shaking 

 لرزنده ، تحرير دار ، لرزش دار ، مرتعش ، بيمناک 



Trenchant 
keen, incisive, vigorous, devastating 

 برنده ، تيز ، بران ، نافذ ، قاطع ، قطعى ، سخت

Trend 
General direction, tendency, movement - fashion, vogue 

نظام ، رويداد ، مسير انجام کار ، سير وقايع ، حرفه ، روند کار ، روند ، الودگى 

 لوزه وحلق وگلو باسيل ، گرايش ، تمايل

Trepidation 
tremulous fear 

 بيم وهراس ، اشتفگى ، لرزش ، رعشه ، وحشت

Trespass 
to go onto someone's land or enter their building without permission 

تجاوز يا تعدى يا تخطى کردن ، خطا کردن ، تعدى ، تخطى ، خطا ، خلاف ، تجاوز 

 کردن ، تخلف کردن



Trestle 
an open braced framework for supporting the horizontal stringers of a 

railwaybridge. 

 قرار دادن پايه را روي ، ستونپايه سه

Triad 
a grouping of three 

 مجموع سه چيز ، تثليث ، سه تايى ، ثلاثى ، مجموعه سه تايى 

Trial 
a formal examination of evidence in court by a judge and often a jury, to decide 

if somebody accused of a crime is guilty or not 

کردن ، ازمايش کردن ، ازمايشى ، کوشش )در ازمايش( ، محاکمه ،  امتحان

 دادرسى ، ازمايش ، امتحان ، رنج ، کوشش ، سعى

Triangular 
shaped like a triangle 

 تراز آزمايشی -بيلان آزمايش



Tribe 
A socially, ethnically, and politically cohesive group of people. 

 ، طايفه ، ايل ، عشيره ، )در جمع( قبايلتبار ، قبيله 

Tribunal 
a special court or group of people who are officially chosen to examine (legal) 

problems of a particular type 

 دادگاه محکمه ، ديوان محاکمات 

Tribune 
any champion of the rights and liberties of the people: often used as the name for 

a newspaper. 

 حامى ملت ، سکوب سخنرانى ، کرسى ياميز خطابه ، منبر ، تريبون

Trick 
an illusory feat; considered magical by naive observers 

خطوط ، درجه بندى عدسى دوربين ، نوبت نگهبانى ، نيرنگ ، خدعه ، شعبده بازى 

 فن ، حيله زدن ، حقه بازى کردن ، شوخى کردن ، لم ، رمز ، فوت و



Trickery 
the activity of using tricks to deceive or cheat people 

 حيله گرى ، حيله بازى ، گول زنى ، نيرنگ 

Tricolor 
Of three colors. 

 پرچم ملى سه رنگ فرانسه ، سه رنگ 

Tricycle 
vehicle with 1 large front wheel and 2 smaller rear wheels 

 سه چرخه ، داراى سه چرخ

Trident 
the three-pronged fork that was the emblem of neptune. 

 نيزه سه شاخه ، عصاى سه دندانه ، سه دندانه اى

Triennial 



taking place every third year. 

 سه ساله ، هر سه سال يکبار

Trig 
trigonometry 

 ى ، ناچيزجزئ

Trigger 
To cause (something) to start or happen e.g. (Certain foods .......... his 

headaches.) 

مدار رهاساز ، برانگيزنده ، پاشنه ، پرتاب کردن فشنگ ، ماشه اسلحه ، گيره ، 

 سنگ زير چرخ ، چرخ نگهدار ، ماشه )چيزى را( کشيدن ، رها کردن ، راه انداختن 

Trim 
to make something tidier or more level by cutting a small amount off it 

 سه نمايش تراژدى ، گروه سه تايى

Trimness 
the state of being well arranged or appearing neat 

 اراستگى ، زيبايى



Trinity 
a threefold personality existing in the one divine being or substance. 

 سه گانگى ، )در مسيحيت( معتقد بوجود سه اقنوم در خداى واحد 

Trinket 
a small, decorative object or item of jewelry of little value 

 گول زنک ، چيز کم خرج ، جواهر بدلى ، دزدکى وزير جلى کار کردن

Trio 
Three things grouped or associated together. 

سه نفر خواننده ، قطعه موسيقى مخصوص نواختن ياخواندن سه نفر ، سه نفرى ، سه 

 تايى

Trip 
to make a mistake or to cause someone to make a mistake 

فت پا )کشتى( ، چکانيدن ماشه ، در کردن تير ، اشتباه ، مسافرت کردن ، رفت يا 

ا( ، سبک رفتن ، پشت پا خوردن يازدن ، برگشت فنر ، پرواز )در داروهاى توهم ز

لغزش خوردن ، سکندرى خوردن ، سفر کردن ، گردش کردن ، گردش ، سفر ، 

 لغزش ، سکندرى



Triple 
threefold. 

 سه گانه ، سه جزيى ، سه گروهى ، سه برابر کردن ، سه برابر چيزى بودن

Triplicate 
to make three identical copies of something 

 سه نسخه اى ، سه برابر ، سه برابر کردن ، در سه نسخه تهيه کردن 

Triplicity 
The state of being triple or threefold. 

 سه نسخه ساى ، تثليث ، تهيه در سه نسخه

Tripod 
A three-legged stand, usually hinged near the top, for supporting some 

instrument. 

 نى ، چيزى که سه پايه داشته سه رک



Trisect 
To divide into three parts, especially into three equal parts. 

 بسه بخش مساوى تقسيم کردن ، سه بخش کردن ، تقسيم بسه قسمت

Trite 
not original, overused 

 پيش پا افتاده ، کهنه ، مبتذل

Triumvir 
one of three men united coordinately in public office or authority. 

 عضو اتحاد سه گانه

Trivial 
of little significance or value 

 جزيى ، ناقابل ، کم مايه ، بديهى ، ناچيز ، مبتذل 

Troop 



a group of soldiers; soldiers on duty in a large group 

گرد اوردن ، فراهم امدن ، دسته دسته  افراد ، گروه ، عده سربازان ، استواران ،

 شدن ، رژه رفتن 

Trotter 
a pig's foot used for food 

 وفادارى ، پيمان ، )م( نامزد کردن ، براستى ، از روى ايمان ، نامزدى 

Troubadour 
one of a class of medieval lyric poets 

 نسه ، نغمه سراى سيارفرا 13الى  11شاعر بزمى ونوازنده دوره گرد قرون 

Trouble 
to make somebody worried or upset 

ازار دادن ، رنجه کردن ، زحمت دادن ، دچار کردن ، اشفتن ، مصدع شدن ، 

 مزاحمت ، زحمت ، رنجه 

Troublesome 
burdensome. 

 پرزحمت ، سخت ، دردسردهنده ، مصدع ، رنج اور



Trough 
a long box used to hold food and water for animals 

 طشتک ، طغار ابخور اسبان ، نشيب موج ، ابشخور ، سنگاب ، تغار 

Truant 
a student who stays away from school without permission 

 از اموزشگاه گريز زدن ، شاگرد يا ادم طفره رو ، مکتب گريز

Truck 
a large road vehicle used to carry goods [= lorry BE] 

خودرو نظامى ، معامله کردن ، سروکار داشتن با ، مبادله ، معامله خرده ريز ، 

 بارکش ، کاميون ، واگن روباز ، چرخ باربرى 

Truckle 
to submit or yield tamely 

 چاپلوسى کردن ، با چرخ کوچک مخصوص غلتاندن ، چرخ 



Truculence 
obstreperous and defiant aggressiveness 

 وحشيگرى ، سبعيت ، خشونت

Truculent 
ready to fight, cruel 

 وحشى ، خشن ، بى رحم ، قصى القلب ، سبع

Truism 
A statement so plainly true as hardly to require statement or proof. 

 چيزى که پر واضح است ، ابتذال

Truly 
in fact (used as intensifiers or sentence modifiers) 

 صادقانه ، باشرافت ، موافق باحقايق ، بدرستى ، بطور قانونى ، بخوبى 

Truncate 



v. to cut short, shorten by cutting or lopping off 

 بى سر کردن ، شاخه زدن ، ناقص کردن ، بريدن ، کوتاه کردن 

Trust 
To be confident, as of something future; to hope. 

امانت گذاشتن ، وديعه گذاشتن ، تراست ، ايمان ، توکل ، اطمينان ، اميد ، اعتقاد ، 

اعتبار ، مسئوليت ، امانت ، وديعه ، اتحاديه شرکتها ، ائتلاف ، اعتماد داشتن ، 

 مطمئن بودن ، پشت گرمى داشتن به

Truth 
True facts, genuine depiction or statements of reality. 

 راستى ، صدق ، حقيقت ، درستى ، صداقت

Truthful 
Veracious. 

 راستگو ، صادق ، راست ، از روى صدق وصفا

Try 
to make an attempt or effort to do or get something 

رسيدگى کردن ، ، کوشش کردن ، سعى کردن ، کوشيدن ، ازمودن ، محاکمه کردن 

 ، ازمايش ، امتحان ، ازمون ، کوشش  ، جدا کردن ، سنجيدن



Tryst 
an arrangement between lovers to meet 

 ميعادگاه ، نامزدى ، قرار ملاقات گذاشتن

Tube 
a long cylinder made from plastic, metal, rubber, or glass, especially used for 

moving or containing liquids or gases 

يم ، تونل ، مجرا ، دودکش ، ناى ، نى ، لوله خميرريش وغيره ، ناودان لامپ بى س

، لامپ ، لاستيک تويى اتومبيل و دوچرخه و غيره ، لوله دار کردن ، از لوله رد 

 کردن

Tuck 
to put into a small, close, or concealing place; to thrust in the loose end or edge 

of (such as clothes); to cover snugly (into bed) 

 مرض سل

Tumid 
swollen, distended 

بادکرده ، اماس کرده ، اماسيده ، ورم کرده ، متورم ، ورقلنبيده ، پراب وتاب ، 

 مطنطن



Tumult 
violent and noisy commotion of a crowd or mob 

کردن ، جنجال راه هنگامه ، همهمه ، غوغا ، شلوغ ، اشوب ، التهاب ، اغتشاش 

 انداختن

Tune 
a succession of notes forming a distinctive sequence 

 تندرا ، دشت هاى بى درخت پوشيده از گلسنگ نواحى قطبى 

Tunnel 
An underground or underwater passage. 

ب نقفاصله بين مهاجمان دو تيم درتجمع )رگبى( ، دالان زيرزمينى ، سوراخ کوه ، 

 زدن ، تونل ساختن ، نقب راه

Turbid 
not clear because of stirred up sediment, opaque, obscured 

 گل الود ، تيره ، کدر ، درهم وبرهم ، مه الود



Turbulent 
unruly, agitated; tempestuous; tumultuous; rebellious; bumpy; unmanageable 

 م، تلاطگردنكشي ،، اشوب، اغتشاشاشفتگي

Tureen 
a large bowl, usually with a lid, from which soup or vegetables are served 

 ظرف سوپ خورى ، قدح سوپ خورى

Turgid 
Swollen. 

 بادکرده ، اماس دار ، متورم ، متسع ، پر طمطراق

Turkey 
large gallinaceous bird with fan-shaped tail; widely domesticated for food 

 کشور ترکيه ، بوقلمون ، شکست خورده ، واخورده 

Turmoil 



a state of great commotion, confusion or disturbance 

 غوغا ، ناراحتى ، پريشانى ، بهم خوردگى ، اشفتگى

Turn 
to move or make something move around a central point 

ر زدن ، پيچ مسير ، تاباندن ، پيچ تغيير سمت ناگهانى اسکيت ، نوبت ، تراشيدن ، دو

چرخش ، گردش )بدور محور يامرکزى( ، چرخ ، گشت ماشين تراش ، پيچ 

خوردگى ، قرقره ، استعداد ، ميل ، تمايل ، تغيير جهت ، تاه زدن ، برگرداندن ، 

ل کردن ، تغيير دادن ، پيچاندن ، گشتن ، چرخيدن ، گرداندن ، وارونه کردن ، تبدي

 دگرگون ساختن

Turnkey 
a jailer 

 کسى که تغيير مسلک بدهد

Turnpike 
a main road that you usually have to pay to use 

مبلغ فروش ، گردش معاملات ، برگرداندن ، تجديد دوران ، دست بدست شدن ، 

 جابجا شدن ، برگشت ، حجم معاملات ، تغيير و تبديل 

Turpitude 



Vileness, evil wickedness, immorality 

 فساد ، پستى ، دلواپسى ، دنائت ذاتى

Tutelage 
The act of training or the state of being under instruction. 

 للگى ، قيمومت ، سرپرستى ، تعليم سرخانه

Tutelar 
serving as a guardian, protective, tutelary 

 ست سرپر

Tutelary 
serving as a guardian or protector 

داراى قيم يا سرپرست ، داراى محافظ وحامى ، وابسته بقيمومت ، وابسته بسرپرست 

 ، قيمومتى

Tutorship 
the office of a guardian. 

 للگى ، معلمى ، قيموميت 



Tv 
television 

 تلويزيون 

Twelve 
The cardinal number occurring after eleven and before thirteen, represented in 

Arabic numerals as 12 and in Roman numerals as XII. 

 دوجين ، يكگانه، دوازدهدوازده

Twenty 
The cardinal number 20, occurring after nineteen and before twenty-one 

 عدد بيست 

Twice 
two times; on two occasions 

 دو بار، دو برابر، دو مرتبه، دو دفعه 



Twin 
Either of two similar or closely related objects, entities etc. 

ماکت )در زمين شناسى( ، )در جمع( جوزا ، هم شکمان ، زوج ، دوتا ، دوقلو ، توام 

 کردن ، توام ، همزاد ، جفت کردن 

Twinge 
a sudden, sharp pain 

دور زدن ، پيچيدن ، درد کشيدن ، تير کشيدن ، نيش ، سوزش ، سرزنش وجدان ، 

 دردشديدوناگهانى

Two 
the number 2 

 عدد دو

Tyke 
a child who behaves badly in a way that is funny rather than serious 

 بانفوذ وپولدار بازرگان مهم ، سرمايه گذار مهم ، سرمايه دار خيلى مهم ، ادم 



Type 
one member of a group of people or things that have similar features or qualities 

مدل ، ساختمان ، نمونه ، سنخ ، قسم ، رقم ، گونه ، الگو ، قبيل ، حروف چاپى ، 

حروف چاپ ، کليشه ، باسمه ، ماشين تحرير ، ماشين کردن ، طبقه بندى کردن ، با 

 اشين تحرير نوشتن ، نوع خون را معلوم کردنم

Typhoon 
a violent wind that has a circular movement, found in the West Pacific Ocean 

 توفان همراه با باران ، توفان سخت درياى چين ، گردباد 

Typical 
usual; of a kind 

 نمونه نوعى ، نوعى 

Typically 
In a typical or common manner. 

 به طور نمونه يا رمز



Typify 
to serve as a characteristic example of. 

 نمونه دادن ، بانمونه مشخص کردن ، نمونه بودن ، نماينده نوعى ازگياه ياجانوربودن

Typography 
the art or practice of setting and arranging type 

 زى بصورت علائم ونشانه هاى رمزى فن چاپ ، فن بيان وتعريف چي

Tyrannical 
unjustly cruel, harsh or severe 

 ستمگرانه ، وابسته بفرمانرواى ظالم ، ظالمانه

Tyranny 
government by a ruler or small group of people who have unlimited power over 

the people in their country or state and use it unfairly and cruelly 

 ( ، ظلم وستم jovrحکومت ستمگرانه ، حکومت استبدادى ، ستمگرى ، جور )



Tyro 
One slightly skilled in or acquainted with any trade or profession. 

 ، كارآموزكار، مبتدي ، نوآموز، تازهنوچه

Ubiquitous 
seeming to be everywhere, omnipresent 

 حاضر ، همه جا حاضر ، موجود درهمه جا

Ugly 
unpleasant to look at; not attractive 

 زشت ، بد گل ، کريه 

Ulcer 
a break in the skin or on the surface of an organ inside the body, which does not 

heal naturally 

 باتوراولان



Ulterior 
Not so pertinent as something else to the matter spoken of. 

 بعدى ، انطرف ، در درجه دوم اهميت ، نهان

Ultimate 
sb's * aim is their main and most important aim, that they hope to achieve in the 

future [= final] 

 واپسين ، غائى ، نهايى ، اجل ، اخر ، غايى ، بازپسين ، دورترين 

Ultimately 
finally, after everything else has been done or considered 

 نهايتا، سرانجام، نهايي، غايي، بالاخره، دوترين، مآلا 

Ultimatum 
a final, uncompromising demand issued by a party 

 ايى ،اولتيماتوم ، حد نهايى ، هدف نهايى ، اتمام حجت ، اخرين پيشنهاد ، قطعى ، غ

 نهايى 



Ultramontane 
pertaining to the area south of the alps, especially italy 

وابسته به کشورها و مردمى که درانطرف کوه ها و ارتفاعات هستند ، تفوق مطلق 

 پاپ

Ultramundane 
pertaining to supernatural things or to another life. 

 ، ماوراگيتى ، ماورا منظومه شمسىفراجهانى ، ماورا جهان 

Umbrage 
Resentment, take offense, annoyance, bridle 

تارى ، تاريکى ، سايه شاخ و برگ ، اثر ، شابهت سايه وار ، سوظن ، نگرانى ، 

 رنجش

Umlaut 
a mark over a vowel used to indicate a different vowel sound 

 ف صدادار بعدى ، ادغام کردنادغام حرف صدادار درحر



Unable 
Not able; lacking a certain ability. 

 عاجز ، ناتوان 

Unaccountabl

e 
inexplicable. 

 توضيح ناپذير ، غير مسئول ، غير قابل توصيف ، عريب ، مرموز

Unaffected 
sincere. 

 بى پيرايه ، ساده ، بى تکليف ، صميمى ، بيريا

Unalloyed 
not in mixture with other metals, pure 

 بدون الياژ ، غير مخلوط ، خالص ، ناب 



Unanimity 
the state or quality of being of one mind. 

 اتفاق ارا هم اوازى ، هم رايى ، يکدلى 

Unanimous 
sharing the same views or sentiments. 

 ان ، اجماعاهم راى ، متفق القول ، يکدل و يک زب

Unassailable 
secure against attack, impregnable 

 يورش ناپذير ، بى ترديد ، غير قابل بحث ، غيرقابل حمله

Unassuming 
modest and having no pretensions or ostentation 

 فروتن ، بى ادعا ، افتاده ، بى تصنع ، بى تکلف ، ساده

Unavailable 



1) not able to be obtained 2) not able or willing to meet sb 

 غير مجاز ، فضولى ، بدون عذر موجه ، غيرمجاز 

Unavoidable 
Inevitable. 

 اجتناب ناپذير ، غير قابل اجتناب ، چاره ناپذير

Unbearable 
unendurable. 

 تحمل ناپذير ، غير قابل تحمل ، تاب ناپذير

Unbecoming 
unsuited to the wearer, place, or surroundings. 

 ناشايسته ، نازيبا ، ناخوشايند

Unbelief 
doubt. 

 بى اعتقادى ، بى ايمانى



Unbiased 
objective 

ناسوگيرانه ، ناسودار ، بى پيشقدر ، بيغرض ، عارى از تعصب ، بدون تبعيض ، 

 تحت تاثير واقع نشده 

Unbridled 
not controlled or restrained 

 ول ، بى لجام ، خودسر

Uncanny 
strange and mysterious 

 غير طبيعى ، غريب ، وهمى ، جدى ، زيرک

Uncle 
the brother of your mother or father, or the husband of your aunt 

 شوهر عمه ، عمو ، دايى ، عم 



Uncommon 
rare. 

 ول ، نادر ، کميابغير عادى ، غير متداول ، غيرمعم

Unconscionab

le 
Without conscience, unreasonable, amoral, unethical 

 غير معقول ، گزاف ، خلاف وجدان ، بى وجدان 

Unconscious 
not cognizant of objects, actions, etc. 

بى هوش ، ناهشيار ، بيهوش ، غش کرده ، از خود بيخود ، بى خبر ، عارى از 

 ش ، ضمير ناخوداگاه ، ضمير نابخود هو

Uncouth 
behaving in a rude, unpleasant way 

 زشت ، ناهنجار ، ناسترده ، ژوليده ، نامربوط



Unction 
the art of anointing as with oil. 

روغن مالى ، مرهم گذارى ، تدهين ، روغن ، مرهم ، مداهنه ، چرب زبانى ، حظ ، 

 ينت تلذذ ، نرمى ، ل

Unctuous 
smooth or greasy in texture, appearance, manner 

 روغنى ، چرب و نرم ، مداهنه اميز

Undeceive 
to free from misconception, deception or error 

 مبرا از فريب و تزوير کردن ، از فريب اگاهانيدن

Under 
in, to or through a position that is below something 

در زير ، پايين تراز ، کمتر از ، تحت تسلط ، مخفى در زير ، کسرى دار ، کسر ، 

 زيرين 



Undercharge 
To make an inadequate charge for. 

 کم حساب کردن ، کم مطالبه کردن از ، کم خرج گذاشتن در )تفنگ(

Underexpose 
expose (film or an image) for too short a time 

 کمتر از حد لزوم در معرض )نور و غيره( قرار دادن

Undergarment 
a garment to be worn under the ordinary outer garments. 

 زير پوش ، لباس بزير ، زير جامه

Undergo 
To experience; to pass through a phase 

 تحمل کردن ، دستخوش )چيزى( شدن ، متحمل چيزى شدن

Underlie 



to lie in a position directly beneath 

 در زير چيزى لايه قرار دادن ، زمينه جيزى بودن

Underling 
a subordinate. 

 ادم زير دست ، ادم پست و حقير ، دون پايه

Underlying 
used to identify the idea, cause, problem, etc., that forms the basis of something 

e.g. (There is an ........ assumption that young workers are easier to train.) 

 در زير قرار گرفته ، اصولى يا اساسى ، متضمن

Undermine 
to subvert in an underhand way. 

 تحليل بردن ، از زير خراب کردن ، نقب زدن 

Underpinning 
a system of supports beneath a wall 

 زيربند



Underrate 
To undervalue. 

 چيزى را کمتر از قيمت واقعى نرخ گذاشتن ، ناچيز شمردن ، دست کم گرفتن

Underscore 
to underline, to mark a line beneath text 

 خط يا علامتى زيرچيزى کشيدن ، تاکيد ، زيرين خط

Undersell 
to sell goods for a lower price than a competitor 

 ارزان تر فروختن ، روى دست کسى رفتن

Undersized 
of less than the customary size. 

 کوچکتر از معمول ، کوچکتر از اندازه معمولى

Understand 



to know the meaning of what sb is telling you, or the language that they speak 

 فتن ، درک کردن ، رساندنفهميدن ، ملتفت شدن ، دريا

Understandin

g 
showing sympathy for other people's problems and being willing to forgive them 

when they do something wrong 

 فهم ، ادراک ، توافق ، تظر ، موافقت ، باهوش ، مطلع ، ماهر ، فهميده

Understate 
to state or represent less strongly or strikingly than the facts would bear out; to 

set forth in restrained, moderate, or weak terms 

 حقيقت را اظهار نکردن ، دست کم گرفتن

Undertake 
To take upon oneself; to start, to embark on . 

هده دار شدن ، بعهده عهده دار شدن بر عهده گرفتن ، تعهد کردن ، متعهد شدن ، ع

 گرفتن ، قول دادن ، متقبل شدن ، تقبل کردن 



Undervalue 
To underestimate. 

 کمتر از ارزش واقعى تخمين زدن

Underworld 
hades. 

 عالم اموات ، دنياى تبه کاران و اراذل ، زيرين جهان

Underwrite 
to write under, especially under other written matter 

 خريد ، در زير سندى نوشتن ، امضا کردن ، تعهد کردن

Undue 
to a level that is more than is necessary, acceptable, or reasonable 

 زايد ، بدون مداخله ، زيادى ، غير ضرورى ، ناروا ، بى مورد 

Undulate 



to move like a wave or in waves. 

 داشتن ، موجدار بودن ، نوسان داشتنموج دار کردن ، تموج 

Undulating 
rising and falling like waves 

 مواج 

Undulation 
a wavelike motion 

جنبش نوسانى ، زبرى )معمولا در مورد جاده هائى که دست انداز دارد بکار ميرود( 

 ، تموج ، نوسان ، حرکت موجى ، زيروبم

Undulous 
undulating 

 مواج 

Unduly 
excessively 

 اضافى ، ناروا ، بى جهت ، بى خود 



Unearth 
to discover proof or some other information , especially after careful searching 

از زيرخاک در اوردن ، افتابى کردن ، از لانه بيرون کردن ، از زيردراوردن ، 

 حفارى کردن

Uneasy 
when you are slightly worried or uncomfortable about a particular situation 

 عجيب و غريب ، غيرزمينى

Unemployed 
without a job [= out of work] 

 بيکار ، بى مصرف ، عاطل ، بکار بيفتاده

Unemployme

nt 
The phenomenon of joblessness in an economy. 

 بيکارى ، عدم اشتغال 



Unequivocal 
having only one possible meaning or explanation 

 روشن ، غير مبهم ، صريح ، اشتباه نشدنى ، بدون ابهام 

Unethical 
morally unacceptable 

 خطا ناپذير ، اشتباه نشدني ، غير قابل لغزش ، بي ترديد 

Unexpected 
Not expected, anticipated or foreseen. 

 اپذير ، بى عيب ، انتقاد ناپذيراستثناء ن

Unfavorable 
disadvantageous, adverse, unsuitable 

 نامساعد ، مخالف ، برعکس ، زشت ، بد قيافه ، نامطلوب 

Unfeigned 



sincere 

 واقعى ، حقيقى ، تقلبى ، بدون تصنع ، اصيل

Unfetter 
free from restraint 

 اد شدناز قيد رها شدن ، از زنجيراز

Unflappable 
remaining composed and level-headed at all times 

 از قيد رها شدن ، از زنجير آزاد شدن

Unflinching 
staying committed despite any difficulty, steadfast 

 ثابت قدم ، پايدار ، مصمم

Unfortunately 
used when you are mentioning a fact that you wish were not true 

 متاسفانه ، بدبختانه



Unfounded 
having no strong foundation, not based on reasons or facts 

 بى اساس ، بى پايه ، بى اصل

Unfrock 
to remove from status as a member of a clergy 

 خلع لباس کردن ، از کسوت روحانى خارج شدن

Ungainly 
clumsy. 

 زمخت و غيرجذاب ، زشت ، بى لطف ، ناازموده ، بيحاصل ، بدون سود

Unguent 
therapeutic skin cream with medicinal ingredients 

 روغن ، خمير ، مرهم 

Unicellular 



describing any microorganism that has a single cell 

 تک ياخته ، يک سلولى 

Unification 
the process of unifying or uniting 

 تکسازى ، يکى سازى ، يگانگى ، يک شکلى ، وحدت 

Unified 
created from more than one part, group etc 

 متحد شده ، متحد ، يکپارچه شده

Uniform 
identical or consistent 

، يک  فورملباس فرم ، اونيفرم ، لباس متحدالشکل لباس نظامى ، متحدالشکل ، اوني

 ريخت ، يک شکل ، يکسان ، متحد الشکل ، يکنواخت کردن

Unify 
unite; make or form into one 

 متحد کردن ، يکى کردن ، يکى شدن ، تک ساختن



Unilateral 
done by one side only 

 يک طرفه ، يک ضلعى ، يکطرفه ، يک جانبه ، تک سويه ، يک سويه

Unimpeachabl

e 
above suspicion, impossible to discredit 

 غير قابل سرزنش ، برى از اتهام

Unintelligible 
not capable of being understood 

 غير مفهوم ، غامض ، پيچيده ، غير صريح

Union 
The state of being united or joined. 

ق ، يگانگى ، وحدت ، مهره ماسوره ، سازش ، پيوند اتحاديه ، اتصالى ، اتحاد واتفا

 اتصال ، پيوستگى ، پيوند ، وصلت ، اجتماع ، اتحاديه ، الحاق ، اشتراک منافع 



Unique 
special 

منحصر بفرد ، بى مانند ، بيتا ، بى همتا ، بيمانند ، بى نظير ، يکتا ، يگانه ، منحصر 

 به فرد 

Unison 
acting or speaking together, or at the same time 

 هماوايى ، هم اهنگى ، هم صدايى ، يک صدايى ، اتحاد ، اتفاق 

Unisonant 
of a single sound, producing the same sound 

 نوا ، يكنوا، متحدالقول صدا، هم ، همآهنگ هم

Unit 
a single thing, person or group that is complete by itself but can also form part of 

something larger 

يکان ، قسمت ، دستگاه قسمتى از يک دستگاه ، واحد ، يکه ، ميزان ، يگان ، شمار ، 

 يک دستگاه ، نفر ، عدد فردى 



Unitarian 
pertaining to a religious body that rejects the doctrine of the trinity. 

 موحد ، پيرو توحيد ، يکتاپرست ، توحيد گراى

United 
joined or closely connected by feelings, aims etc 

 متحد ، متفق 

Unity 
the state of being joined together or in agreement 

اتفاق ، سازش ، سازگارى ، شراکت موافقت ، اتحاد ، يگانگى ، پيوستگى ، وحدت ، 

 شرکت ، اشتراک ، شماره يک ، واحد 

Universal 
Present everywhere, global, omnipresent, ubiquitous 

يونيورسال ، اونيورسال ، همه سمت گرد ، همه منظوره ، جهانى دنيايى ، با چرخش 

 ازاد ، کلى ، عمومى ، عالمگير ، جامع ، جهانى ، همگانى ، فراگير



Universe 
everything that exists, especially all physical matter, including all the stars, 

planets, galaxies, etc. in space 

جامعه )در امار( ، عالم وجود ، گيتى ، جهان ، کيهان ، کائنات ، کون و مکان ، دهر 

 ، عالم ، دنيا 

University 
institution of higher education 

 دانشگاه 

Univocal 
having only one meaning 

 دا ، يکنوا ، هم ذوق ، همخو متحدالکلمه ، يک ص

Unkempt 
untidy; not cared for 

 شانه نکرده ، ژوليده ، نامرتب ، ناهنجار ، خشن ، ناسترده



Unknown 
Not known; unidentified; not well known. 

 ناشناخته ، مجهول ، ناشناس ، گمنام ، بى شهرت ، نامعلوم 

Unlawful 
illegal. 

 ف شرع ، حرام ، غيرقانونىنامشروع ، خلا

Unless 
used to say that sth will happen or be true if sth else does not happen or is not 

true 

 مگر اينکه ، جز اينکه ، مگر 

Unlike 
Not like; dissimilar; diverse; having no resemblance. 

 هت، برخلاف مختلف، متفاوت، نابرابر، غير مساوي، بي شبا



Unlikely 
not likely to happen 

 غير محتمل ، غير جذاب ، قابل اعتراض ، بعيد

Unlimited 
Unconstrained. 

 نامحدود ، نامعلوم ، نامشخص ، نامعين ، بى حد 

Unmistakable 
indisputable 

 بى بار ، تخليه کردن ، بار خالى کردن

Unmitigated 
Unrelieved, Absolute; unqualified 

 کامل ، کاسته نشده ، تخفيف نيافته

Unnatural 



artificial. 

 غير طبيعى ، بر خلاف اصول طبيعت ، ناسرشت

Unnecessary 
not essential under the circumstances. 

 نالازم ، غير ضرورى ، غير واجب ، بيش از حد لزوم

Unobtrusive 
not noticeable or blatant, inconspicuous 

 محجوب ، فاقد جسارت

Unpalatable 
unpleasant to the taste 

 غير رسمی

Unprecedente

d 



not done or experienced before e.g. (The team has enjoyed ........... success this 

year.) 

 بى سابقه ، بى مانند ، جديد ، بى نظير

Unprincipled 
(formal) not caring whether what you do is morally right [= unscrupulous] 

 نامتظاهر ، فروتن ، محقر ، خالى از جلال و ابهت ، بى تکلف

Unpublished 
unpublished writing, information etc has never been published 

 بى فايده ، بى سود ، غيرقابل استفاده ، بى ثمر 

Unravel 
to separate the threads (of) 

 از هم باز کردن ، از گير در اوردن ، حل کردن

Unregenerate 
which cannot be transformed in mind and spirit 

دوباره ساخته نشده ، دوباره حيات نيافته ، دوباره بنانشده ، دوباره توليد نشده ، 

 (unregeneratedگناهکار )



Unremitting 
incessant, never slackening 

 مدام ، مداوم ، پشتکار دار ، مصر درکار ، بى امان

Unrequited 
unanswered, not returned, not reciprocated, not repaid 

 بدون تلافى يا عمل متقابل

Unruly 
hard to rule or control; lawless 

 سرکش ، ياغى ، متمرد ، مضطرب ، متلاطم 

Unsavory 
Disagreeable, offensive, morally bad, unpalatable, obnoxious, repulsive, 

Repugnant 

 بى مزه ، بدبو ، بد مزه ، ناگوار ، ناخوش ايند



Unscathed 
not harmed or damaged in any way, untouched 

 صدمه نديده ، خسارت نديده ، زخمى نشده

Unscrupulous 
conscienceless, unprincipled 

 بى توجه به نيک و بد ، بى مرام ، بى پروا

Unsettle 
to put into confusion. 

 برهم زدن ، ناراحت کردن ، مغشوش کردن

Unsociable 
not liking to meet people or to spend time with them 

 ناخوشايند ، بدمنظر ، کريه ، بدنما



Unsophisticat

ed 
without complexity or refinements 

 بى حيله ، ساده ، بى تزوير ، جانزده

Unspeakable 
incapable of being spoken or uttered 

 ناگفتنى ، توصيف ناپذير ، غيرقابل بيان

Unstable 
not firmly fixed; easily moved or overthrown 

 ، ناپايدار نااستوار ، بى ثبات ، بى پايه ، لرزان ، متزلزل ، ناپايا 

Untenable 
indefensible 

 غيرقابل دفاع ، اشغال نشدنى ، غير قابل اشغال



Until 
up to the point in time or the event mentioned 

 كه ، تا وقتيكه ، وقتيتا، تااينكه

Untimely 
Unseasonable. 

 نابهنگام ، بيموقع ، نامعقول ، غير منتظره ، بيگاه

Untoward 
unfavourable or unfortunate 

 نامساعد ، بدامد ، نامناسب -تبه کار ، فاسد ، خود سر 

Unusual 
Unlike what is expected; differing in some way from the norm. 

 غيرعادى ، غيرمعمول ، غريب ، مخالف عادت

Unutterable 



unspeakable, beyond expression 

 ئدالوصف ، غير قابل توصيفنگفتنى ، زا

Unwarranted 
without good reason or cause; inappropriate; syn. unjustified 

 غيرقابل ضمنانت ، توجيه نکردنى ، بيجا 

Unwieldy 
not readily handled or managed in use or action, awkward 

 سنگين ، گنده ، بدهيکل ، دير جنب ، صعب 

Unwise 
foolish. 

 نادان ، جاهل ، غير عاقلانه

Unwitting 
unintentional 

 بى خبر ، بى اطلاع ، بى توجه ، بى هوش ، غيرعمدى



Unwonted 
not customary or habitual, unusual, infrequent, strange 

 غيرمعتاد ، غير عادى

Unyielding 
not inclined to give way under pressure, inflexible 

 واپيچيدن ، باز کردن )بسته و غيره( ، ازاد کردن ، صاف کردن

Unyoke 
to separate. 

 از زير يوغ ازاد کردن ، ازاد کردن

Up 
towards a higher place or position (≠ down) 

رو به بالا ، سوار بر اسب سر پا )کشتى( ، بالا )در تصحيحات ديدبان توپخانه( ، 

لاى ، دربلندى ، جلو ، برفراز ، سپرى شده ، سربالايى ، برخاستن ، روى ، با

 بالارفتن ، صعود کردن ، ترقى کردن ، بالا بردن ، ترقى دادن ، در حال کار 



Up to date 
modern; current; timely 

 به هنگام کردن -به روز در آوردن

Upbraid 
to reproach as deserving blame. 

 ، متهم کردن ، ملامت کردن سرزنش کردن

Upcast 
to cast or throw up, to turn upward 

 بالا اندازى ، تاه کش

Upheaval 
strong or violent change or disturbance 

 تغيير فاحش ، تحول ، انقلاب ، )زيست شناسى( برخاست ، بالا امدن

Upheave 



to raise or lift with effort. 

 زى را بلند کردن ، بلند شدناز زير چي

Upon 
on 

 بر روى ، فوق ، بر فراز ، بمحض ، بمجرد 

Upper 
At a higher level, rank or position. 

 بالائى ، بالايى ، زبرين ، فوقانى ، بالا رتبه ، بالاتر ، رويه

Uppermost 
first in order of precedence. 

 اغاز ، از ابتدابالاترين ، از بالا ، رو ، از 

Upright 
vertical, erect 

 قائم ، راست ، عمودى ، درست ، درستکار ، نيکو کار ، راد 



Uproarious 
noisy. 

 پرغوغا ، پرصدا ، پر همهمه ، پرسروصدا

Uproot 
to tear away from a native place or environment 

 ن در اوردنبرکندن ، ريشه کن کردن ، از ريشه کندن ، ازب

Upshot 
the final issue, the conclusion, or the result 

 نتيجه ، حاصل ، خلاصه ، اخرين شماره ، سرانجام

Upstart 
to rise suddenly, to spring 

نوکيسه ، تازه بدوران رسيده ، ادم متکبر ، يکه خوردن ، روشن کردن)موتور ماشين 

 و غيره(



Upturn 
to turn (something) up or over 

 چرخش ببالا ، برگشت )بوضع بهتر( ، تبديل به احسن ، تغيير وضع ، روبترقى

Urban 
related to the (or any) city 

 شهرنشينى ، شهرى ، مدنى ، اهل شهر ، شهر نشين

Urbane 
polished, witty, suave, glib 

 مودب ، خليق ، مقرون به ادب ، مودبانه

Urbanity 
Refined or elegant courtesy. 

 شهر نشينى ، شهر سازى ، اعتياد بزندگى شهرى

Urchin 



a roguish, mischievous boy. 

 بچه بد ذات ، بچه شيطان ، جوجه تيغى ، جن 

Urge 
to try to persuade someone to do something 

سريع شدن ، ابرام کردن ، ميل ، اصرار کردن ، با اصرار وادار کردن ، انگيختن ، ت

 انگيزش

Urgency 
The pressure of necessity. 

 فوريت ، ضرورت ، نيازشديد 

Urgent 
needing attention very soon, especially before anything else, because important 

 فورى ، ضرورى ، مبرم ، اصرار کننده 

Us 
used when the speaker or writer and another or others are the object of a verb or 

preposition, or after the verb be 

 آمريکايی



Usage 
treatment. 

نحوه استعمال ، استفاده مورد استفاده بودن ، عادت ، رسم ، معمول ، عرف ، 

 استعمال ، استفاده ، کاربرد 

Use 
to put something such as a tool, skill, or building to a particular purpose 

استفاده کردن ، استعمال کردن ، بکار بردن ، مصرف کردن ، بکار انداختن، کاربرد 

 ، استعمال ، مصرف ، فايده ، سودمندى ، استفاده ، تمرين ، تکرار ، ممارست 

Used 
that has belonged to or been used by somebody else before 

 ، معتاد ، مستعمل اشنا

Useful 
that can help you to do or achieve what you want 

 سودمند ، مفيد ، بافايده 



User 
One who uses or makes use of something, a consumer. 

 مصرف کننده ، بکار برنده ، استعمال کننده ، کاربر ، استفاده کننده

Usual 
that happens or is done most of the time or in most cases 

 هميشگى ، معمول ، عادى ، مرسوم ، متداول

Usually 
used to talk about what happens on most occasions or in most situations 

 معمولا

Usurious 
taking unlawful or exorbitant interest on money loaned. 

 ، مبنى بررباخوارى ربا خوار ، تنزيل خوار 

Usurp 



To take possession of by force. 

 غصب کردن ، بزور گرفتن ، ربودن 

Usury 
the practice of lending money at an exorbitant interest 

 رباخوارى ، تنزيل خوارى ، حرام خوارى 

Utilitarian 
relating to or aiming at usefulness 

وبيت چيزى بخاطرسودمندى ان ، معتقد باصل اخلاقى سودمند گرايى سودگرا ، مطل

 ، سودمندگرا 

Utilitarianism 
the ethical doctrine that actions are right because they are useful or of beneficial 

tendency. 

نکه يمکتب انتفاعى ، فلسفه سود جويى ، سودمند گرايى ، کاربرد گرايى ، اعتقاد با

 نيکى ، بدى هر چيزى بسته بدرجه سودمندى آن براى عامه مردم است 

Utility 
the usefulness of something, especially in a practical way 



نفع ، منفعت ، مفيد بودن ، بارى ، بارکش ، تاسيسات و وسايل رفاهى کارهاى 

صنايع همگانى )مثل برق و  عمومى يا خدماتى ، سودمندى ، مفيديت ، سود ، فايده ،

 تلفن( ، کاربردپذيرى 

Utmost 
the greatest possible extent. 

 بيشترين ، منتهاى کوشش ، حداکثر ، دورترين 

Utopia 
place of perfection, ideal place, arcadia 

دنياى فرضى که در آن همه چيز در حد اعلى نيکو است ، وهم و خيال ، خيالى و 

 ، ناکجا اباد ، دولت يا کشور کامل و ايده الى ، مدينه فاضله تصورى

Uxorious 
overly devoted or submissive to one's wife 

 زن پرست ، عيال پرست ، بنده و مطيع عيال خود

Vacancy 
a job that no one is doing and is therefore available for someone new to do 

 ازبکستان



Vacate 
to move out of a dwelling, either by choice or by eviction 

 تعطيل کردن ، خالى کردن ، تهى کردن ، تخليه کردن

Vacation 
leisure time away from work devoted to rest or pleasure 

 استراحت ، بيکارى ، مهلت ، اسودگى ، مرخصى گرفتن ، به تعطيل رفتن

Vaccinate 
treat with a vaccine to produce immunity against a disease 

 واکسن زدن به ، برضد بيمارى تلقيح شدن

Vaccine 
substance that stimulates production of antibodies 

 واکسن زنى ، تلقيح ، ابله کوبى

Vacillate 



v. to waver, fluctuate, be indecisive, show uncertainty, hesitate in making up 

one's mind 

دودل بودن ، دل دل کردن ، ترديد داشتن ، مردد بودن ، نوسان کردن ، جنبيدن ، 

 تلوتلو خوردن

Vacuous 
lack of content or ideas, stupid 

 تهى ، خالى ، بى مفهوم ، پوچ ، کم عقل ، بيمعنى

Vacuum 
A space entirely devoid of matter. 

 خلا ، فضاى تهى ، ظرف يا جاى بى هوا ، باجاروى برقى تميز کردن

Vagabond 
wandering from place to place without any settled home 

 ولگردى کردن ، دربدر ، خانه بدوش ، بيکاره 

Vagary 
an unexpected or inexplicable change in something 

 هوس ، بوالهوسى خيالپرستى ، تخيلات ، هوى و



Vagrant 
an idle wanderer. 

 ادم اواره و ولگرد ، دربدر ، اوباش 

Vainglorious 
filled with excessive pride over one's own achievements 

 لافزن ، از روى خودستايى

Vainglory 
excessive, pretentious, and demonstrative vanity. 

 تايى ، غرور ، فيسلاف ، گزاف ، خودس

Vale 
valley 

دره ، مجراى کوچک )درشعرو مذهب( جهان ، دنيا ، زمين ، جهان خاکى ، 

 خدانگهدار



Valediction 
a speech made when leaving or parting company 

 خداحافظى ، وداع ، بدورد ، خطابه توديعى

Valedictorian 
the student who gives the farewell address at graduation 

 دانشجوى ممتاز فارغ التحصيل که خطابه جشن فارغ التحصيلى را ميخواند

Valedictory 
pertaining to a farewell 

 توديعى ، وداعى ، مربوط به خداحافظى

Valiant 
rave or determined 

 دلاور ، شجاع ، نيرومند ، بهادر ، دليرانه ، تهمتن 

Valid 



well grounded or justifiable, pertinent 

نافذ ، قابل قبول ، قوى ، سالم ، معتبر ، قانونى ، درست ، صحيح ، داراى اعتبار ، 

 موثر 

Validate 
to confirm, support, corroborate 

معتبر ساختن ، تاييد اعتبار ، قانونى کردن ، قانونى شناختن ، نافذ شمردن ، تنفيذ 

 کردن 

Valley 
An elongated depression between hills or mountains, often with a river flowing 

through it. 

 دره ، وادى ، ميانکوه ، گودى ، شيار

Valor 
courage, bravery 

 دليرى ، شجاعت ، دلاورى ، ارزش شخصى و اجتماعى ، ارزش مادى ، اهميت

Valorous 
Courageous. 

 ور ، باارزش ، دليرانهشجاع ، دلا



Valuable 
having great material or monetary value especially for use or exchange 

 ثمين ، باارزش ، پربها ، گرانبها ، قيمتى ، نفيس

Value 
to think that somebody/something is important 

يمت کردن ، قدردانى کردن ، مقدار )در رياضيات( ، ارزش ، بها ، ارج ، مقدار ، ق

 گرامى داشتن

Van 
a vehicle used especially for carrying goods, which is smaller than a truck and 

has a roof and usually no windows at the sides 

روح تبه کاران و جادوگران که شب هنگام ازقبر بيرون امده و خون اشخاص 

 راميمکد ، خون اشام

Vanguard 
the part of an army or navy that leads an attack on an enemy 

پيشگام ، پيشقراول ، طلايه دار يکان سرجلودار ، پرچم دار يکان ، جلو دار ، پيش 

 لشگر ، پيشتاز ، پيشقرال 



Vantage 
a position affording some advantage or commanding view 

 سرکوب ، برترى ، بهترى ، مزيت ، تفوق ، فرصت مناسب ، تناسب ،

Vapid 
Uninteresting,dull, insipid, tedious 

 بيمزه ، خنک ، مرده ، بيروح ، بى حس ، بى حرکت

Vaporizer 
an atomizer. 

 بخار کننده ، بخارساز ، بصورت پودر يا ذرات ريز دراورنده 

Variable 
sth that may be different in different situations, so that you cannot be sure what 

will happen 

 تغيير پذير ، متغير ، بى قرار ، بى ثبات 



Variance 
to be in disagreement with someone or something, or to be different from them 

or it 

 افق ، ناسازگارى انحراف ، پراکنش ، واريانس ، اختلاف ، مغايرت ، عدم تو

Variant 
tending to change or alter 

 قابل تغيير ، مغاير ، نوع ديگر ، گوناگون ، مختلف ، متغير 

Variation 
the angle (at a particular location) between magnetic north and true north 

مت يا محل ترکش نوسان ، متناوب پراکندگى ، وارياسيون ، گونه ها ، اختلاف س

گلوله تغييرات سمتى ، اختلاف ، ناپايدارى ، بى ثباتى ، تغييرپذيرى ، وابسته به 

 تغيير و دگرگونى

Variegate 
To mark with different shades or colors. 

 رنگارنگ کردن ، خال خال کردن ، جورواجور کردن ، متنوع کردن



Variety 
several different sorts of the same thing 

ورده ، واريته ، نمايشى که مرکب از چند قطعه متنوع باشد ، گوناگونى ، متنوع ، 

 جورواجور

Various 
several different 

 گوناگون ، مختلف ، چندتا ، چندين ، جورواجو 

Vary 
To change with time or a similar parameter. 

ردن ، تغيير داد ، تغييردادن ، عوض کردن ، نوسان کردن ، تغيير دادن ، تغيير ک

 دگرگون کردن ، متنوع ساختن ، تنوع دادن به ، فرق داشتن 

Vassal 
A slave or bondman. 

قديم انگليس( خراجگزار ، هم بيعت بالرد ، تبعه ، بنده ،  -نوکر ، تابع ، پيرو ، )حق 

 غلام ، رعيت



Vast 
Very large or wide (literally or figuratively). 

 پهناور ، وسيع ، بزرگ ، زياد ، عظيم ، بيکران 

Vaudeville 
A variety show. 

 نمايش متنوع ، واريته ، درام داراى رقص و اواز

Vaunt 
to boast, drag 

 خودستايى کردن ، لاف زدن ، خودنمايى

Veer 
to change from one course or direction to another 

س دادن ، تغييرجهت دادن ، تغيير عقيده دادن ، برگشت ، گشت ، انحراف ، تغيير پ

 مسير 



Vegetable 
The edible part of such a plant. 

 گياهى ، گياه ، علف ، سبزه ، نبات ، رستنى ، سبزى 

Vegetal 
pertaining to vegetables or other plants 

 نباتى ، گياهى ، بى حس

Vegetarian 
one who believes in the theory that man's food should be exclusively vegetable. 

 گياه خوار ، گياهخوارى

Vegetate 
to live in a monotonous, passive way without exercise of the mental faculties. 

 روييدن ، مثل گياه زندگى کردن

Vegetation 



plant-life in the aggregate. 

 زندگى گياهى ، نشو و نماى نباتى ، نموياهى 

Vegetative 
pertaining to the process of plant-life. 

 گياهى ، روينده ، رويش کننده ، گياه پرور

Veggy 
a vegetarian 

 گياهى ، روينده ، رويش کننده ، گياه پرور

Vehemence 
an intense concentration, force or power 

 شدت ، حرارت ، تندى ، غيظ و غضب ، غضب شديد

Vehement 
zealous, ardent, impassioned 

 تند ، شديد ، با حرارت زياد ، غضبناک



Vehemently 
Violently eagerly, passionately, drastically 

 تند ، شديد ، با حرارت زياد ، غضبناک

Vehicle 
a thing that is used for transporting people or goods from one place to another, 

such as a car or lorry/truck 

 خودرو ، وسيله حمل ، وسيله نقليه ، ناقل ، حامل ، رسانه ، برندگر ، رسانگر

Vellum 
a material used in the past for writing on or for covering a book, made from the 

skins of young animals, especially cows or sheep 

 وريد ، سياهرگ ، حالت ، تمايل ، روش ، رگ دار کردن ، رگه دار شدن

Velocity 
the speed at which something moves 

 سرعت اوليه ، سرعت سير ، شتاب ، تندى برحسب زمان 



Velvety 
Marked by lightness and softness. 

 ، مخمل نما ، نرممخملى 

Venal 
willing to sell one's influence, in return for a bribe 

 پولى ، پول بگير ، پست ، فروتن ، رشوه خوار

Vendetta 
prolonged feud marked by bitter hostility 

 دشمنى خونى خانوادگى ، انتقام گيرى

Vendible 
marketable. 

 فروش ، پولکى ، فاسدقابل فروش ، جنس قابل 

Vendition 



the act of vending or selling, sale 

 فروش ، اعلانفروش

Vendor 
a seller. 

کمپانى فروش وسائل جانبى کامپيوتر فروشنده ، فروشنده کالاهاى نظامى ، 

 دستفروش ، فروشنده 

Veneer 
thin covering, cladding 

مبل و غيره ، لايه نازک چوب ، جلاء ، روکش کردن ، چوب مخصوص روکش 

 روکش زدن به 

Venerable 
Respected, worshiped, reverenced, renowned, reputable, venerated 

 محترم ، معزز ، قابل احترام ، ارجمند ، مقدس

Venerate 
v. to respect deeply, revere, regard with awe and adoration 

 کردن ، تکريم کردن ستايش و احترام



Venereal 
sexually transmitted 

 مقاربتى ، زهروى ، اميزشى 

Vengeance 
violent revenge 

 انتقام ، کينه ، خونخواهى

Venial 
That may be pardoned or forgiven, a forgivable sin. 

 قابل عفو ، قابل اغماض ، بخشيدنى ، گناه صغير 

Venison 
the meat of a deer 

 گوشت گوزن ، گوشت اهو ، شکارگوزن واهو

Venom 



The poisonous fluid that certain animals secrete. 

 سم ، زهر مار و عقرب و غيره ، کينه ، مسموم کردن ، مسموم شدن

Venomous 
able to inflict a poisoned bite, sting or wound 

 نه توززهر الود ، زهردار ، سمى ، کي

Venous 
of, pertaining to, or contained or carried in a vein or veins. 

 سياهرگى ، وريدى ، پر از وريد ، داراى وريدهاى برامده

Vent 
to express a negative emotion in a forceful and often unfair way 

راى ، بيرون ريختن ، مجرايى به اتمسفر ، هواکش ، روزنه ، باد خور گذاردن ب

 بيرون دادن ، خالى کردن ، مخرج ، منفذ ، دريچه 

Ventriloquist 
an entertainer who can speak without moving his lips 

 در خميه شب بازى و غيره( کسيکه بجاى عروسک ياجانورى تکلم کند



Venture 
to undertake a risky or daring journey 

اليت اقتصادى ، ابتکار ، سوداگرى ، تصدى ، جرات ، جسارت ، مشارکت ، فع

 معامله قمارى ، اقدام بکار مخاطره اميز ، ريسک ، اقدام يا مبادرت کردن 

Venturesome 
Bold 

 مخاطره اميز ، با تهور ، خطرناک ، پرمخاطره

Venue 
the place where a public event or meeting happens 

به جرم ، امدن ، اغاز ، حمله ، محل وقوع جرم يا دعوى ، محل  محل رسيدگى

 دادرسى ، حوزه صلاحيت دادگاه 

Veracious 
truthful, accurate 

 راستگو ، درست ، حقيقى ، واقعى



Veracity 
truthfulness. 

 راستگويى ، صداقت ، راستى ، صحت

Verbatim 
word for word. 

 تحت اللفظى  لفظ بلفظ ، کلمه بکلمه ،

Verbiage 
use of many words without necessity. 

 اطناب ، لفاظى ، درازگويى ، سخن پردازى 

Verbose 
Wordy. 

 مطول ، دراز نويس ، درازگو ، پرگو

Verbosity 



superfluity of words 

 اطناب گويى ، دراز نويسى ، پرگويى ، گزافگويى

Verdant 
green, such as with vegetation, plants, grass, etc; young and inexperienced 

 سبز رنگ ، پوشيده از سبزه ، بى تجربه

Verge 
an area along the edge of a road, path, etc. 

مقدار نامعينى از زمين ، حريم شاهراه يا راه ، شانه تحکيم نشده ، شانه تثبيت نشده ، 

 نزديکى ، حدود ، حاشيه ، نزديک شدن ، مشرف بودن بر شانه راه ، کنار ، لبه ، 

Verification 
the act of proving to be true, exact, or accurate. 

 وارسى ، تائيد شدن ، بازبينى ، رسيدگى ، تحقيق ، مميزى ، تصديق ، تاييد

Verify 
to substantiate or prove the truth of something 

مقايسه کردن با اصل پيام ، بازبينى کردن ، رسيدگى کردن ، صحت  وارسى کردن ،

 و سقم امرى را معلوم کردن ، مميزى کردن ، تحقيق کردن 



Verily 
in truth. 

 هراينه ، امين ، براستى ، حقيقتا ، واقعا

Verisimilar 
having the appearance of truth, probable 

 داراى ظاهر حقيقى محتمل ، بظاهر درست و حقيقى ،

Verisimilitude 
the appearance or semblance of truth 

 راست نمايى ، احتمال ، شباهت به واقعيت

Veritable 
true or real — used to emphasize a description e.g. (The sale attracted a ............ 

mob of people.) 

 ل اثبات حقيقتواقعى ، بتحقيق ، بحقيقت ، قاب



Verity 
truthfulness 

 واقعيت ، صدق ، راستى ، صحت ، حقيقت ، سخن راست ، چيز واقعى

Vermin 
small animals that are troublesome or destructive; fleas, bedbugs, lice, rats, and 

mice are vermin 

 جانوران موذى ، جانور افت ، حشرات موذى

Vernacular 
the language of one's country. 

 زبان مادرى )زبان محلى( ، محلى ، کشورى ، زبان بومى ، زبان مادرى 

Vernal 
relating to the spring; fresh, youthful 

 بهارى ، ربيعى ، شبيه بهار ، باطراوت چون بهار 



Versatile 
having an aptitude for applying oneself to new and varied tasks or to various 

subjects. 

فراگيرنده ، داراى استعداد و ذوق ، روان ، سليس ، گردان ، متحرک ، متنوع و 

 مختلط ، چندسو گرد ، تطبيق پذير ، همه کاره

Version 
A specific form or variation of something. 

 مدل ، روش ، شرح ويژه ، ترجمه ، تفسير ، نسخه ، متن 

Versus 
used to show that two teams or sides are against each other 

 روياروي، در مقابل، در برابر، بر ضد، بر حسب، مقابل

Vertex 
the highest point of something 

 اوج ، تارک )در زاويه هاى( ، نوک ، سر ، تارک ، فرق ، قله ، راس 



Vertical 
straight up and down with reference to the horizon, for example, a vertical line 

 قائم ، عمودى ، شاقولى ، تارکى ، راسى ، واقع در نوک 

Vertigo 
dizziness. 

 سرگيجه ، دوران ، دوار سر ، چرخش بدور

Verve 
a lot of energy and enthusiasm 

 ذوق ، حرارت ، استعداد ، زنده دلى ، سبک روحى

Very 
used to emphasize that you are talking exactly about one particular thing or 

person 

بسيار ، خيلى ، بسى ، چندان ، فراوان ، زياد ، حتمى ، واقعى ، فعلى ، خودان ، 

 همان ، عينا 



Vespertine 
occurring in or related to the evening 

ازکننده درشب ، شب پره ، مربوط به شب ، شبانه ، شامگاهى ، شب بازشو ، پرو

 عشايى

Vessel 
a ship; a hollow container; tube containing body fluid 

مخزن ، شناور ، ناو گشتى ، سفينه ، اوند ، کشتى ، رگ ، بشقاب ، ظرف ، هر نوع 

 مجرا يا لوله 

Vestige 
Trace, evidence, remnant 

 ى پا ، رديا ، ذره ، خرده ، بقايانشان ، اثر ، جا

Vestigial 
of or pertaining to a vestige or remnant 

 نشان ، اثر ، جاى پا ، رديا ، ذره ، خرده ، بقايا 



Vestment 
Clothing or covering. 

 لباس رسمي)کشيش( ، لباس رسمى اسقف ، لباس

Veteran 
A person with long experience of a particular activity. 

کهنه سرباز ، سرباز قديمى يا سرباز شرکت کننده در جنگهاى گذشته ، ثابت استوار 

 ، کهنه کار ، کهنه سرباز ، سرباز سابق ، کار ازموده

Veto 
the power to reject bills passed by the legislature 

 مخالف ، رايكردن ، قدغنردن، رد كمخالف ، رايمخالفت، نشانهرد، رد، منع حق

 دادن

Vex 
v. {annoy} 

 ازردن ، رنجاندن ، رنجه دادن ، خشمگين کردن



Vexation 
the state of being provoked to slight annoyance or distress 

 ازردگى ، رنجش ، ازار ، تغيير ، حالت تحريک 

Vexatious 
causing vexation, annoyance, or trouble 

 دل ازار ، رنجش اميز ، اشفته ، مضطرب 

Via 
through, by means of, by way of (by route that goes through or touches) 

 از راه ، از طريق ، ميان راه ، توسط ، بوسيله

Viable 
practical or workable 

 د و ترقى زنده ماندنى ، زيست پذير ، ماندنى ، قابل دوام ، مناسب رش

Vibrant 



brilliant 

 غذا ، خواربار ، خوراک ، ماکولات ، گوشت

Vicarious 
suffered or done in place of or for the sake of another. 

 جانشينى ، نيابتى ، به نيابت قبول کردن ، جانشين 

Viceroy 
one who governs a place as the representative of a monarch 

 نايب السلطنه ، فرمانفرماى کل 

Vicissitude 
n. a change, variation 

 تحول ، دگرگونى ، تغيير ، فراز و نشيب زندگى

Victim 
An unfortunate person who suffers from a disaster or other adverse 

circumstance. 

 دف ، تلفات حريف ضعيف )کشتى( ، قربانى ، طعمه ، دستخوش ، شکار ، ه



Victorian 
connected with the period from 1837 to 1901 when Queen Victoria ruled Britain 

 ويکتوريا

Victory 
The state of having won a competition or battle. 

 پيشروى ، پيروزى ، فيروزى ، نصرت ، فتح و ظفر ، غلبه 

Video 
the visible part of a television transmission 

 ويدئو ، تصويرى ، تلويزيونى ، تلويزيون 

Vie 
to contend. 

 رقابت کردن ، هم چشمى کردن ، رقيب شدن 

View 



what you think or believe about sth (= opinion) 

منظور ، نيمرخ ، ديدگاه ، نما ، منظره ، نظريه ، عقيده ، چشم انداز ، قضاوت ، 

 از نظر گذراندن  ديدن ،

Viewer 
Someone that views some spectacle; an onlooker or spectator 

 ناظر ، بيننده ، تماشاگر

Vigilance 
Alert and intent mental watchfulness in guarding against danger. 

ادگى بيدارى و هشيارى ، ترصد ، مراقبت ، مواظبت ، شب زنده دارى ، کشيک ، ام

 ، چالاکى ، احتياط ، گوش بزنگى

Vigilant 
watchful; alert 

 مراقب ، هوشيار ، گوش بزنگ ، بيدار ، حساس

Vignette 
a short piece of writing, music, acting, etc. which clearly expresses the typical 

characteristics of something or someone 

 عکس ، تصوير ، شکل



Vigor 
active strength or force 

 قدرت ، نيرومندى ، زور ، نيرو ، انرژى ، توان

Vigour 
energy: forceful exertion 

 قدرت ، نيرومندى ، زور ، نيرو ، انرژى ، توان

Vilification 
slanderous or malicious defamation, character assassination 

 سخن زشت و رکيک بدگويى ، بهتان ، فحش ،

Vilify 
v.{slander, defame} 

 بدنام کردن ، بدگويى کردن ، بهتان زدن

Village 



a very small town in the countryside 

 دهکده ، روستا ، ده ، قريه 

Villainous 
describes a person or an action that is evil 

 ، بدذات ، پست رعيت ، ناکس ، ادم پست ، تبه کار ، شرير 

Vim 
pep, enthusiasm, vitality, lively spirit 

 ويلنيوس

Vincible 
Conquerable. 

 شکست خوردنى

Vindicate 
v. to clear from blame, free from suspicion of wrongdoing or dishonor, uphold 

or maintain the truth or innocence of something or someone in the face of 

criticism or imputations of guilt 

استيفاى حقوق کردن ، حمايت کردن از ، پشتيبانى کردن از ، دفاع کردن از ، محقق 

 کردن ، اثبات بيگناهى کردن ، توجيه کردن



Vindicative 
revengeful. 

 حمايت اميز ، دفاعى ، دفاع کننده ، مربوط به توجيه

Vindicatory 
tending or serving to vindicate 

 وابسته به توجيه ، مربوط به دفاع و حمايت ، ثابت کردنى

Vindictive 
vengeful, unforgiving 

 ، تلافي، انتقامكننده ، تلافيجو، انتقامي كينه

Vinery 
vineyard 

 تاکستان ، گرمخانه ء مو ، موستان ، تاکها

Viol 



A stringed instrument of the violin class. 

 سيمه ء قديمى  6يا  5ويولن 

Viola 
stringed instrument of the violin family, larger than violin 

 عطري ، بنفشهبزرگويولن

Violate 
To break, disregard, disagree or not act according to . 

قض کردن ، هتک احترام کردن ، بى تخلف کردن از ، تجاوز کردن به ، شکستن ، ن

 حرمت ساختن ، مختل کردن

Violation 
infringement. 

 خطا ، تجاوز ، تخلف ، تخطى ، پيمان شکنى ، نقض عهد

Violator 
one who transgresses. 

 غاصب ، ناقص ، متجاوز 



Violence 
behaviour intended to hurt or kill someone; the property of being wild or 

turbulent 

عنف ، بيحرمتى ، فشار ، خشونت ، تندى ، سختى ، شدت ، زور ، غصب ، اشتلم ، 

 بى حرمتى

Violent 
effected by force or injury rather than natural causes 

 جابرانه ، تند ، سخت ، شديد ، جابر ، قاهرانه 

Violoncello 
A stringed instrument held between the player's knees. 

 ويولن سل

Viper 
a poisonous snake in the family viperidae 

 افعى ، تيره مار ، تيرمار ، ادم خائن و بد نهاد ، شرير 



Virago 
a loud-voice, ill-tempered, scolding woman 

 زن مرد صفت ، زن شرور ، زن پتياره ، شيرزن

Virile 
masterful, manly, gallant 

 مردانه ، داراى نيروى مردى ، داراى رجوليت 

Virtu 
Rare, curious, or beautiful quality. 

 ذوق ، عشق و هنر ، اثرهنرى ، فضيلت 

Virtual 
In effect or essence, if not in fact or reality; imitated, simulated. 

 ديرى ، مجازى واقعى ، معنوى ، موجود بالقوه ، تق

Virtually 



almost [vir..] 

 واقعا" ، معنا"

Virtue 
A particular manifestation of moral excellence in a person; an admirable quality. 

 فضيلت ، مزيت ، تقوا ، پرهيزکارى ، پاکدامنى ، عفت ، خاصيت 

Virtuoso 
someone with master skills, expert musician 

 هنرشناس ، خوش قريحه ، داراى ذوق هنرى ، هنرمند

Virulence 
the state of being actively poisonous 

 زهراگينى ، خصومت ، تلخى ، تندى ، واگيرى

Virulent 
of a disease or disease-causing agent 

 زهراگين ، سم دار ، تلخ ، تند ، کينه جو ، بدخيم



Virus 
A type of microscopic agent that causes an infectious disease; the disease so 

caused. 

 زهر ، ويروس ، عامل نقل وانتقال امراض

Visage 
the face, countenance, or look of a person. 

 رخسار ، رخ ، چهره ، رو ، صورت ، لقا ، سيما ، منظر ، نما

Visceral 
of or relating to the viscera—internal organs of the body / coming from strong 

emotions and not from logic or reason 

 احشايى 

Viscid 
sticky 

 چسبناک ، چسبنده ، غليظ وشيره مانند



Viscosity 
property of fluid that resists the force causing it to flow 

وسناکى ، لزوجت ، کند روانى ، دوسگنى ، چسبندگى ، وشکسانى ، ويسکوزيته ، د

کشوارى ، نوچى ، لزجى ، چسبانى ، شيره دارى ، قوام ، گران روى ، دوسندگى ، 

 لزجت ، ناروانى ، چسبناکى 

Viscount 
in england, a title of nobility, ranking fourth in the order of british peerage. 

 فى(وايکانت )لقب اشرا

Viscous 
thick, syrupy 

 لزج ، چسبناک 

Visibility 
1) the distance it is possible to see, especially when this is affected by weather 

conditions 2) the situation of being noticed by people in general 

 گيره نجارى ، گيره اهنگرى ، در پرس قراردادن 



Visible 
sth that is visible can be seen 

 اشکار ، مرئى ، مشهود ، پيدا ، پديدار ، مريى ، نمايان ، قابل رويت ، ديده شدنى

Vision 
The sense or ability of sight. 

بينايى ، خيال ، تصور ، ديدن ، يا نشان دادن )در رويا( ، منظره ، وحى ، الهام ، 

 بصيرت

Visionary 
characterised by fanciful, or unpractical ideas 

رويايى ، خيالى ، تصور غير عملى ، وابسته بدلايل نظرى ، رويابين ، الهامى ، 

 رويا گراى

Visit 
to go to a place in order to look at it, or to a person in order to spend time with 

them 

تفتيش ، ديدن کردن از ، ملاقات کردن ، مسافرت ، معاينه ، کشف ، بررسى ، 

زيارت کردن ، عيادت کردن ، سرکشى کردن ، ديد و بازديد کردن ، ملاقات ، 

 عيادت ، بازديد ، ديدار 



Visitor 
Someone who visits someone else; someone staying as a guest. 

 كننده ، عيادت، مهمانكننده ديدارگر، ديدن

Vista 
a view, especially a beautiful view from a high position 

 منظره مشهود از مسافت دور ، چشم انداز ، دورنما 

Visual 
relating to seeing 

 با چشم ، ديدارى ، بصرى ، ديدنى ، وابسته به ديد ، ديدى 

Visualize 
to give pictorial vividness to a mental representation. 

 در پيش چشم نمودار کردن ، متصور ساختن ، تجسم کردن ، تصور کردن

Vital 



Relating to, or characteristic of life. 

 حياتى ، وابسته بزندگى ، واجب ، اساسى 

Vitality 
The state or quality of being necessary to existence or continuance. 

 تى ، انرژى و زنده دلىسرزندگى ، قدرت يا خاصيت حيا

Vitalize 
to endow with life or energy. 

 زندگى دادن ، زندگى بخشيدن ، حيات بخشيدن ، زنده کردن ، تحريک کردن

Vitiate 
v. to corrupt, spoil, ruin, contaminate, impair the quality of, make faulty or 

impure; also, to weaken morally, defile, debase 

فاسد کردن ، تباه کردن ، معيوب ساختن ، خراب کردن ، ناپاک ساختن ، فاسد شدن ، 

 تباه شدن ، بلااثر کردن

Vitriol 
something highly caustic, such as criticism (literally, one of a number of 

chemicals including sulfuric acid) 



ا ، سخن تند ، جوهرگوگرد )اسيدسولفوريک( زدن به نمک جوهرگوگرد ، زاج ، توتي

 ، تند و سوزنده 

Vitriolic 
showing extreme, hateful anger 

نمک جوهرگوگرد ، زاج ، توتيا ، سخن تند ، جوهرگوگرد )اسيدسولفوريک( زدن به 

 ، تند و سوزنده

Vituperate 
to criticize in a harsh or abusive manner 

 ردن ، بد گفتن ، ناسزا گفتن ، سرزنش کردن ، عيب جويى کردنتوبيخ ک

Vituperative 
using or containing harsh, abusive censure 

 بدزبان ، فحاش ، وابسته به ناسزاگويى

Vivacious 
lively, sprightly 

 با نشاط ، سرزنده ، مسرور ، داراى سرور و نشاط



Vivacity 
liveliness. 

 گى ، چالاکى ، نشاط ، نيروى حياتى ، زورسرزند

Vivify 
to endue with life. 

 زنده کردن ، احيا کردن ، روح دادن

Vivisection 
The dissection of a living animal. 

 زنده شکافى ، تشريح جانور زنده ، کالبد شکافى موجود زنده

Vocable 
able to be uttered 

 تى ، واحد اوايىاسم ، لفظ ، کلمه صو

Vocation 



the work in which someone is employed, profession 

 کار ، شغل ، کسب ، صدا ، احضار ، پيشه اى ، حرفه اى ، هنرستانى 

Vocative 
of or pertaining to the act of calling. 

 ندايى ، اوايى ، خطابى ، ايى

Vociferance 
The quality of making a clamor. 

 سروصدا ، فرياد و نعره ، زوزه ، داد و بيداد

Vociferate 
to utter with a loud and vehement voice. 

 با صداى بلند ادا کردن ، بلند صدا کردن

Vociferous 
noisily crying out, as in protest 

 پر صدا ، بلند ، پر سروصدا



Vogue 
The prevalent way or fashion. 

 رسم معمول ، رواج ، عادت ، مرسوم ، مد ، متداول ، عمومى ورايج 

Voice 
the sounds that you make when you speak, or the ability to make these sounds 

 اواز ، شفاهى ، صوتى ، واک ، صوت ، اوا ، باصدا بيان کردن ، ادا کردن

Volant 
having extended wings as if flying 

 پرواز کننده ، پرنده ، چابک ، سبک روح ، جارى

Volatile 
tending to vary frequently, fickle 

حافظه داده پرداز الکترونيکى که با قطع توان الکتريکى پاک ميشود ، فرار  ، 

 بخارشدنى ، سبک ، لطيف



Volition 
Willpower, choice, determination, resolution 

 از روى قصد و رضا ، از روى اراده خواست ،

Volitive 
exercising the will. 

 دستور زبان( حالت افعال ارادى

Voluble 
talkative; fluent; chatterbox; garrulous #taciturn 

 پر حرف ، روان ، سليس ، چرب و نرم ، خوش زبان

Volume 
the amount of space that is contained within an object or solid shape 

گشايش ، ظرفيت ، قدرت دستگاه مخابراتى ، تعداد ميزان ، مقدار ، )راديو و غيره( 

درجه صدا ، دفتر ، توده ، کتاب ، برحجم افزودن ، برزگ شدن )حجم( ، بصورت 

 مجلد در اوردن



Voluminous 
of great size or extent 

 وه ، مفصل حجيم ، بزرگ ، جسيم ، متراکم ، انب

Volunteer 
To do or offer to do something voluntarily. 

 سرباز داوطلب ، خواستار ، داوطلب شدن

Voluptuous 
relating to or characterized by luxury or sensual pleasure. 

 شهوتران ، شهوت پرست ، شهوت انگيز ، شهوانى

Voracious 
having a great appetite 

 سبع ، پرخور ، حريص ، پرولع ، خيلى گرسنه 

Vortex 



whirpool, center of turbulence 

 گردابى ، گرداب ، حلقه ، پيچ ، گردبادى 

Votary 
consecrated by a vow or promise. 

 هوا خواه ، طرفدار ، پارسا ، عابد ، زاهد ، شاگرد 

Vote 
to show by marking a paper, raising your hand etc which person you want to 

elect or whether you support a particular plan 

 اخذ راى ، دعا ، راى دادن 

Voter 
someone who votes or who is officially allowed to vote 

 ميدهد راي كه ، كسيدهنده راي

Votive 
dedicated or given in fulfillment of a vow or pledge 

 نذرى ، نذر شده 



Vouchsafe 
to grant or give, as by favor, graciousness or condescension 

تفويض کردن ، لطفا حاضر شدن ، پذيرفتن ، تسليم شدن ، عطاکردن ، بخشيدن ، 

 اعطا کردن

Voyage 
a course or period of traveling by other than land routes e.g. (Henry sent out 

more than 50 expeditions but went on none of these ……..s himself.) 

 سفر دريا کردن 

Vs 
Abbreviation of versus. 

 نگاه کننده ، فضول ، اطفا کننده شهوت بانگاه

Vulgarity 
the quality of being crude or tasteless 

 ستى ، وحشيگرىاصطلاح عوامانه ، عواميت ، پ



Vulnerable 
open to attack, susceptible, in danger, exposed to 

 زخم خور ، زخم پذير ، اسيب پذير ، قابل حمله

Wacky 
unusual in a pleasing and exciting or silly way 

 روباه صفت ، محيل ، نيرنگ باز ، حيله گر

Waffle 
to talk or write a lot without giving any useful information or any clear answers 

 کلوچه يا نان پخته شده در قالب هاى دو پارچه اهنى

Waft 
to carry lightly and smoothly through the air or over water 

سبک بردن ، روى هوايا اب شناور ساختن ، وزش نسيم ، بهوا راندن ، بحرکت در 

 اوردن 



Wage 
to begin and continue a war, a battle, etc 

کارمزد ، دستمزد ، اجرت ، کار مزد ، دسترنج ، حمل کردن ، جنگ بر پا کردن ، 

 اجير کردن ، اجر

Waggish 
roguish in merriment and good humor 

 شوخ و شنگ ، شوخ ، بذله گو ، خنده دار ، مهمل ، الواط

Waif 
a person, especially a child, who has no home or friends 

مال بى صاحب )در دريا( ، مال متروکه ، بچه بى صاحب ، ادم دربدر ، بچه سر 

 راهى

Waistband 
a strip of material that forms the waist of a pair of trousers or a skirt 

 ميانه ناو ، دور کمر ، کمر لباس ، کمربند ، ميان تنه



Waistcoat 
a vest. 

 يا ژيلتتنه ، نيمجليقهزير شبيه ، لباسجليقه

Wait 
to stay where you are or delay doing something until somebody/something 

comes or something happens 

صبر کردن ، چشم براه بودن ، منتظر شدن ، انتظار کشيدن ، معطل شدن ، 

 پيشخدمتى کردن

Waive 
v. to relinquish voluntarily, give up, forgo 

صرفنظر کردن از ، اسقاط کردن ، صرف نظر کردن ، چشم پوشى کردن ، چشم 

 پوشيدن از ، از قانون مستثنى کردن 

Wake 
To stop sleeping or make someone else stop sleeping 

ى ، احياء ، شب زنده دارى شيار ، رد ناو ، بيدارى ، شب زنده دارى ، شب نشين

 کردن ، از خواب بيدار کردن ، رد پا ، دنباله کش تى 



Walk 
use one's feet to advance; advance by steps 

مسابقه راهپيمايى ، راه پيما ، گردش کننده ، راه رونده ، راه رو ، راه رفتن ، گام 

 ه ، پياده رو زدن ، گردش کردن ، پياده رفتن ، گردش پياده ، گردشگا

Wall 
to surround an area, a town, etc. with a wall or walls 

تيغه کشيدن ، مانع يکپارچه در پرش اسب مرکب از جعبه هاى روى هم ، جدار ، 

 محصور کردن ، حصار دار کردن ، ديوار کشيدن ، ديوارى

Wallow 
to roll oneself indolently; to become or remain helpless 

 غلتيدن ، در گل و لاى غوطه خوردن

Wampum 
formerly native american peoples' currency 

صدف براق و زيبايى که سرخ پوستان امريکايى بجاى پول مصرف ميکردند ، 

 )زبان عاميانه( پول



Wan 
unnaturally pale, showing some other indication of sickness, unhappiness, etc; 

weak, lacking forcefulness 

 رنگ پريده ، کم خون ، زرد ، کم رنگ ، رنگ پريده شدن يا کردن

Wander 
to walk around slowly in a relaxed way or without any clear purpose or direction 

 سرگردان بودن ، سرگردان بودن ، اواره بودن ، منحرف شدن

Wane 
to decrease in strength, intensity, etc 

جنگ ، دشمن ، نزاع ، رو بکاهش گذاشتن ، نقصان يافتن ، کم شدن ، افول ، کم و 

 کاستى ، وارفتن ، به اخر رسيدن 

Want 
To wish for or to desire . 

خواست ، خواسته ، خواستن ، لازم داشتن ، نيازمند بودن به ، کم داشتن ، فاقد بودن 

 ن ، کسر داشتن ، فقدان ، نداشتن ، عدم ، نقصان ، نياز ، ندارى ، محتاج بود



Wanton 
undisciplined, lewd, lustful 

سرکش ، حرف نشنو ، بازيگوش ، خوشحال ، عياش ، جسور ، شرور شدن ، گستاخ 

 شدن ، بى ترتيب کردن ، شهوترانى کردن ، افراط کردن

Wantonness 
the state of being reckless 

 بازيگوشى ، لاقيدى

War 
fighting, using soldiers and weapons, between two or more countries, or two or 

more groups inside a country 

 حرب ، رزم ، محاربه ، نزاع ، جنگ کردن ، دشمنى کردن ، کشمکش کردن

Ward 
a person, esp. a child, who is legally under the protection or care of another 

person or of a court or government 

 سراييدن ، چهچهه زدن ، سرود ، چهچه



Warehouse 
A place for storing large amounts of products 

 ، انبار كالا، بارخانه، انبار گمرك، مخزنانبار كردن

Warily 
in a careful manner 

 ، محتاطانه ، احتياط کار ، با احتياطاز روى احتياط 

Warlike 
hostile and belligerent 

 نظامى ، جنگجو ، ستيز گر ، اماده جنگ ، جنگ دوست ، جنگى ، رزمجو 

Warm 
To make or keep warm. 

 با حرارت ، غيور ، خونگرم ، صميمى ، گرم کردن ، گرم شدن 

Warn 



to tell somebody about something, especially something dangerous or unpleasant 

that is likely to happen, so that they can avoid it 

 هشدار دادن ، اگاه کردن ، اخطار کردن به ، تذکر دادن 

Warning 
sth, especially a statement, that tells you that sth bad, dangerous, or annoying 

might happen so that you can be ready or avoid it 

اگهى ، خبر ، اخطار ، تحذير ، اشاره ، زنگ خطر ، اعلام خطر ، عبرت ، اژير ، 

 هشدار

Warp 
to make a person or their behaviour strange, in an unpleasant or harmful way 

، تار )در مقابل پود( ، تاب دادن ، پيچ دادن ، منحرف کردن تاب برداشتن ، طناب 

 ريسمان ، پيچ و تاب ، تاب دار کردن ، منحرف کردن ، تاب برداشتن 

Warrant 
v. to justify, give good reason for, authorize, sanction 

اختيار ، مجوز ، اجازه قانونى ، اجازه کتبى ، حکم قانونى تعهد کردن ، ضمانت 

 واهى کردن ، تضمين کردن ، گواهى ، حکم کردن کسى ، سند عندالمطالبه ، گ

Warren 
a series of connecting underground passages and holes in which rabbits live 



 جاى نگاهدارى خرگوش و جانوران ديگر 

Wart 
a small hard lump (= raised area) which grows on the skin, often on the face and 

hands 

 ر ورشو پايتخت لهستان ، )مجازى( دولت لهستان شه

Wary 
Watchful, shrewd, circumspect, discreet 

 بسيار محتاط ، با ملاحظه ، هشيار 

Wash 
to clean sth using water and a type of soap 

 شستن ، شستشو دادن ، پاک کردن ، شستشو ، غسل ، رختشويى

Washout 
a complete failure 

 واشنگتن



Waste 
when sth such as money or skills are not used in a way that is effective, useful, 

or sensible 

 تفريط کارى ، کاهش ، ضايعات ، تضييع ، اتلاف

Wasteland 
an empty area of land, especially in or near a city, that is not used to grow crops 

or built on, or used in any way 

هدر ، افت ، قراضه ، تضييع کردن ، تفريط ، اشغال ، ضايع کردن ، صرف کردن ، 

زباله ، هرزدادن ، حرام کردن ، بيهوده تلف کردن ، نيازمند کردن ، بى نيرو و قوت 

 کردن ، ازبين رفتن ، باطله ، زائد ، اتلاف 

Wastrel 
one who wastes time or resources extravagantly 

 ادم ولخرج ، متلف ، ادم بى معنى

Watch 
To look at, see, or view for a period of time. 



نگهبانى ، پاس ، نگهبان ، مراقبت کردن مواظبت کردن ، پاييدن ، ديدبان ، مدت 

کشيک ، ساعت جيبى و مچى ، ساعت ، مراقبت کردن ، مواظب بودن ، بر کسى 

 کردن ، پاسدارى کردن نظارت 

Water 
the clear liquid without colour, smell, or taste that falls as rain and that is used 

for drinking, washing etc 

 ابگونه ، پيشاب ، مايع ، اب دادن 

Watershed 
a high area of land where rain collects - an event or period that is important 

because it represents a big change and the start of new developments 

 اب پخشان ، منطقه اى که اب دريا يا رودخانه را پخش و تقسيم ميکند 

Wave 
To wave one's hand in greeting or departure. 

جى بودن ، هيجان ، موج راديويى ، خيزاب ، فر موى سر ، دست تکان دادن ، مو

 موج زدن

Wavelet 
a small wave, ripple 



 موج ضربه اى کوچک

Waver 
to sway back and forth, to totter or reel 

متزلزل شدن ، فتور پيدا کردن ، دو دل بودن ، ترديد پيدا کردن ، تبصره قانون ، 

 نوسان کردن 

Way 
A road, a direction, a path from one place to another. 

 مسير ، راه عبور ، راه ، جاده ، طريق ، سبک، طرز ، طريقه 

Waylay 
to lie in wait for and attack from ambush 

 درکمين کسى نشستن ، کمين کردن ، خف کردن

Wayward 
doing only what you want and often changing your behaviour in a way that is 

difficult to control 

 خودسر ، خود راى ، نافرمان ، متمرد



We 
used as the subject of a verb to refer to a group including the speaker and at least 

one other person 

 ما ، ضمير اول شخص جمع 

Weak 
lacking bodily or muscular strength or vitality 

 ، ضعيف ، کم بنيه ، کم زور ، کم رو  کم مقاومت ، سست ، کم دوام

Weak-kneed 
without resolute purpose or energy. 

 سست زانو ، بى اراده ، سست عنصر ، بى تصميم

Weal 
well-being. 

 خير ، سعادت ، اسايش ، ثروت ، دارايى 



Wealth 
an abundance of material possessions and resources 

 دارايى ، ثروت ، مال ، تمول ، وفور ، زيادىتوانگرى ، 

Wealthy 
having an abundant supply of money or possessions of value 

 دارا ، توانگر ، دولتمند ، ثروتمند ، چيز دار ، غنى

Wean 
to transfer (the young) from dependence on mother's milk to another form of 

nourishment. 

 از پستان گرفتن ، از شير مادر گرفتن

Weapon 
sth that you use to fight with or attack sb with, such as a knife, bomb, or gun 

 جنگ افزار ، سلاح ، اسلحه ، حربه ، مسلح کردن 



Wear 
used especially in shops/stores to describe clothes for a particular purpose or 

occasion 

سائيدن ، سايش ، پوسيدگى ، فرسوده شدن ، پوشيدن ، در بر کردن ، بر سر گذاشتن 

 ، پاکردن )کفش و غيره( ، عينک يا کراوات زدن ، فرسودن ، دوام کردن ، پوشاک 

Wearisome 
tiresome, tedious or causing fatigue 

 خسته کننده

Weather 
the temperature and other conditions such as sun, rain, and wind 

جوى ، هواشناسى ، تغيير فصل ، اب و هوا ، باد دادن ، در معرض هوا گذاشتن ، 

 تحمل يا برگزار کردن 

Web 
an interconnected system of things or people 

 جان تير ، بافت يا نسج ، تار ، منسوج ، بافته ، تنيدن 



Wedding 
Marriage ceremony; a ritual officially celebrating the beginning of a marriage. 

 جشن عروسى ، عروسى 

Wee 
very small; little 

 کوچولو ، ريز ، يکى کمى ، اندکى ، لحظه اى

Week 
a period of seven days, either from Monday to Sunday or from Sunday to 

Saturday 

 هفت روز هفته ، 

Weekend 
to spend the weekend somewhere 

 اخر هفته ، تعطيل اخر هفته را گذراندن



Weekly 
Happening once a week, or every week. 

 هفتگى ، هفته اى يکبار ، هفته به هفته 

Weigh 
To have a certain weight. 

 کشيدن ، سنجيدن ، وزن کردن ، وزن داشتن 

Weight 
to attach a weight to something in order to keep it in the right position or make it 

heavier 

فشار ، قطعه سرب در کيف زين براى جبران کمبود وزن اسب ، بالا کشيدن لنگر ، 

گرانى ، وزن ، نزن ، سنگينى ، سنگ وزنه ، چيز سنگين ، سنگين کردن ، بار 

 کردن

Weighty 
having weight, heavy, ponderous, as, a weighty body 

 سنگين ، وزين ، موثر ، سنجيده ، با نفوذ ، پربار



Welcome 
to say hello in a friendly way to sb who has just arrived [= greet] 

 ، خوشايندكردن ، پذيراءيخوشامد، خوشامد گفتن

Welfare 
Health, safety, happiness and prosperity; well-being in any respect. 

رفاهيت ، کمک ، توجه کردن ، رعايت کردن خدمات اجتماعى ، اسايش ، رفاه ، 

 سعادت ، خيريه ، شادکامى 

Well 
to a suitable or appropriate extent or degree 

سطح امدن   چشمه ، جوهردان ، دوات ، ببالا فوران کردن ، روامدن اب و مايع ، در

و جارى شدن ،خوب ، تندرست ، سالم ، راحت ، بسيارخوب ، به چشم ، تماما ، تمام 

 وکمال ، بدون اشکال ، اوه ، خيلى خوب 

Well-bred 
of good ancestry. 

 با تربيت ، تربيت شده



Well-doer 
a performer of moral and social duties. 

 ادم نيکو کار

Wellington 
a waterproof boot that reaches almost to the knees 

 ولينگتون

Well-to-do 
in prosperous circumstances. 

 اسوده ، خوشبخت

Welter 
wallow or roll, toss about, be in turmoil 

 اختلاط ، درهم و برهمى ، خشکى ، پژمردگى ، اغشتن ، غلت زدن

Werewolf 



someone who, in stories, changes into a wolf at the time of the full moon (= 

when the moon is a complete circle) 

 پيمودن ، منتقل کردن

West 
the direction towards which the sun goes down, and which is on the left if you 

are facing north 

 باختر ، غرب ، مغرب زمين 

Western 
located in the west or facing west 

 باخترى ، غربى ، وابسته به مغرب يا باختر 

Wet 
Of an object, etc, covered with or impregnated with liquid. 

مرطوب ساختن ، خيس ، بارانى ، اشکبار ، ترى ، رطوبت ، تر کردن ، مرطوب 

 کردن ، نمناک کردن 

What 
Which thing, event, circumstance, etc.: used interrogatively in asking for the 

specification of an identity, quantity, quality, etc. 

 علامت استفهام ، حرف ربط ، کدام ، چقدر ، هرچه ، انچه ، چه اندازه ، چه مقدار 



Whatever 
not at all; not of any kind 

 شد، هر چه، هر آنچه، اصلا، هر، دلخواه، هر قدر بدون توجه به، اگر، هر چه با

Wheedle 
v. to influence or entice by soft words or flattery 

 ريشخند کردن ، گول زدن ، خر کردن

Wheel 
one of the round things under a car, bus, bicycle etc that turns when it moves 

چرخ ، دور ، چرخش ، رل ماشين ، چرخيدن ، اتحاديه ورزشى ، گردش ناو ، 

 گرداندن 

Whelp 
to give birth 

 توله سگ ، بچه هرنوع حيوان گوشتخوار ، توله زاييدن



When 
what/which time 

 کى ، چه وقت ، وقتيکه ، موقعى که ، در موقع 

Whenever 
At whatever time. 

 کههر وقت که ، هر زمان که ، هرگاه ، هنگامي

Where 
in or to what place or situation 

هرکجا ، در کجا ، در کدام محل ، درچه موقعيتى ، در کدام قسمت ، از کجا ، از چه 

 منبعى ، اينجا ، در جايى که

Whereabouts 
The place in or near which a person or thing is. 

 کجا ، درچه حدود ، جاى تقريبى 



Whereas 
used to compare or contrast two facts 

 از انجاييکه ، بادر نظر گرفتن اينکه ، نظر به اينکه ، چون ، در حاليکه ، در حقيقت

Whereof 
of what or which 

 از که ، از چه چيز ، از انجاييکه 

Whereupon 
and then; as a result of this 

 که در نتيجه ان ، که بر روى آن ، روى چه

Wherever 
where in the world 

 هرجاکه ، هرکجا که ، جايى که ، انجا که 

Wherewith 



with which 

 که با آن ، با چه ، بچه چيز ، بچه وسيله

Whet 
to sharpen by grinding or friction 

 برانگيختن ، تهييج کردن ، صاف کن ، ابچرا ، عمل تيز کردن بوسيله مالش 

Whether 
used when talking about a choice you have to make or about sth that is not 

certain 

 آيا، چه، خواه 

Which 
What, of those mentioned or implied 

 که، کدام، به طوري که 

Whiff 
a smell that you notice briefly 

، بو ، دود ، وزش ، پرچم  دروغ گفتن ، دروغ در چيزى گفتن ، چاخان ، باد ، نفخه

 ، با صداى پف حرکت دادن ، وزيدن ، وزاندن 



While 
to spend time in a pleasant lazy way 

در صورتيکه ، هنگاميکه ، حال انکه ، ماداميکه ، در حين ، تاموقعى که ، سپرى 

 کردن ، گذراندن

Whim 
a sudden wish or idea, especially one that cannot be reasonably explained 

 هوى و هوس ، تلون مزاج ، وسواس ، خيال ، وهم ، تغيير ناگهانى 

Whimsical 
Humorous, witty, waggish, fanciful - volatile, capricious 

 بوالهوس ، وسواسى ، دهن بين ، غريب ، خيالباف

Whine 
to utter with complaining tone. 

 کردن ، با ناله گفتن ، ناله ، فغانناليدن ، ناله 



Whinny 
(of a horse) to make a soft, high sound 

 شيهه اسب ، صدايى شبيه شيهه ، شيهه کشيدن

Whisper 
To talk in a quiet voice. 

 بيخ گوشى ، نجواکردن ، پچ پچ کردن

White 
The color/colour of snow or milk; the colour of light containing equal amounts 

of all visible wavelengths. 

 سفيدى ، سپيده ، سفيد شدن ، سفيد کردن

Whizz 
means 'to move or do something very fast'; starts with letters 'wh...' 

 ساطور ، بريدن ، پيوسته کم کردن ، با چاقو تيزکردن و تراشيدن



Who 
used to ask or talk about which person is involved, or what the name of a person 

is 

 کى ، که ، چه شخصى ، چه اشخاصى ، چه کسى

Whole 
sth that consists of a number of parts, but is considered as a single unit 

 کل ، درست ، دست نخورده ، کامل ، بى خرده ، همه ، سراسر ، تمام ، سالم 

Wholesome 
good for you, and likely to improve your life either physically, morally, or 

emotionally 

 خوش مزاج ، سرحال ، سالم و بى خطر

Wholly 
entirely 

 کاملا ، بطور اکمل ، تمام و کمال ، جمعا ، رويهم ، تماما 



Whom 
used instead of 'who' as the object of a verb or preposition 

 چه کسى را ، به چه کسى ، چه کسى ، کسيکه ، آن کسى که 

Whose 
used to ask who something belongs to or who someone or something is 

connected with 

 مال او ، مال چه کسى ، مال کى 

Why 
used to ask or talk about the reason for sth 

 براى چه ، بچه جهت چرا ، 

Wide 
measuring a large distance from one side to the other (= broad; ≠ narrow) 

توپ خارج از خط کنارى ، توپ اوت شده پرتاب دوراز ميله هاى کريکت و دوراز 

دسترس توپزن ، خط کنارى واليبال ، پهن ، عريض ، گشاد ، فراخ ، پهناور ، زياد ، 

 لا باز ، عمومى ، نامحدود ، وسيع پرت ، کام



Widely 
commonly; generally; to a great degree 

 زياد ، در بسيارى موارد 

Widespread 
extensive 

 شايع ، همه جا منتشر ، گسترده

Widow 
A woman whose husband has died ; feminine of widower. 

 شايع ، همه جا منتشر ، گسترده

Wield 
To use, control, or manage, as a weapon, or instrument, especially with full 

command. 

 گرداندن ، گردانيدن ، اداره کردن ، خوب بکار بردن 



Wife 
the woman that a man is married to; a married woman 

 اهل ، خانواده ، همسر ، زن ، زوجه ، عيال ، خانم 

Wild 
living in a natural state, not changed or controlled by people [≠ tame] 

 ريسکى ، وحشى ، جنگلى ، خود رو ، شيفته و ديوانه

Wile 
an act or a means of cunning deception. 

 حيله ، فريب ، خدعه ، تزوير ، مکر ، تلبيس ، بطمع انداختن ، فريفتن ، اغوا کردن 

Will 
used to talk about what is going to happen in the future, especially things that 

you are certain about 

مشيت ، اختيار ، رضا ، وصايا ، با وصيت واگذار کردن خواستن ، خواست ، 

خواهش ، ارزو ، نيت ، قصد ، وصيت نامه ، خواستن ، اراده کردن ، وصيت کردن 

 کي'خواهم' ، ميل کردن ، فعل کم



Willful 
deliberate, voluntary or intentional 

 خودسر ، مشتاق ، مايل 

Willing 
wanting to do something 

 مايل ، راضى ، حاضر ، خواهان ، راغب

Wily 
sly, cunning, full of tricks 

 پر حيله ، پر مکر ، مکار ، پر تزوير

Win 
to be the most successful in a competition, race, battle, etc 

بردن ، پيروز شدن ، فاتح شدن ، غلبه يافتن بر ، بدست اوردن ، تحصيل کردن ، فتح 

 ، پيروزى ، برد



Wince 
to show pain suddenly and for a short time in the face, often moving the head 

back at the same time 

ميدن ، )از شدت درد( خود را لرزاندن و تکان دادن ، لگد خود را عقب کشيدن ، ر

 پرانى

Wind 
to make somebody unable to breathe easily for a short time 

قدرت تنفس کامل، نفخ ، بادخورده کردن ، درمعرض بادگذاردن ، ازنفس انداختن ، 

 خسته کردن ياشدن ، ازنفس افتادن

Windfall 
unexpected financial gain 

 سود غيرمترقبه ، ميوه باد انداخته ، ثروت باد اورده 

Window 
opening for light and air 

 روزنه ، ويترين ، دريچه ، پنجره دار کردن



Windscreen 
the window at the front end of a car, bus, etc. 

 ناى ، قصبته الريه ، )م( لوله هوا

Wine 
an alcoholic drink that is usually made from grapes, but can also be made from 

other fruits or flowers. It is made by fermenting the fruit with water and sugar 

 باده ، مى ، شراب نوشيدن

Wing 
Part of an airplane that produces the lift for rising into the air. 

ه بال هواپيما وصل به اتومبيل براى کشش بيشتر ، گوش زمين ، گروه بال شبيه ب

هوايى ، تيپ هوايى ، قسمتى از يک بخش يا ناحيه ، )علوم نظامى( گروه هوايى ، 

هر چيزى که هوا را برهم ميزند)مثل بال( ، بال مانند ، زائده حبابى ، جناح ، زائده 

پرواز ، پرش ، بالدار کردن ، پره دار ، طرف ، شاخه ، شعبه ، دسته حزبى ، 

 پردارکردن ، پيمودن 

Winner 
One who has won or often wins. 

 برنده بازى ، برنده ، فاتح 



Winnow 
to remove lighter particles from grain 

بوجارى کردن ، باد افشان کردن ، باد دادن ، افشاندن ، پاک کردن ، غربال کردن ، 

 بجنبش در اوردن 

Winsome 
sweetly or innocently charming 

 با مسرت و خوشى ، مناسب ، خوش ايند ، پيروز

Winter 
to spend the winter somewhere 

 زمستان ، شتا ، قشلاق کردن ، زمستانرا بر گذار کردن ، زمستانى 

Wintry 
suggestive or characteristic of winter, cold, stormy 

 ، سرد ، بيمزه ، مناسب زمستان زمستانى



Wipe 
to slide something, especially a piece of cloth, over the surface of something 

else, in order to remove dirt, food, or liquid 

 خشک کردن ، بوسيله مالش پاک کردن ، از ميان بردن ، زدودن

Wire 
a metal conductor that carries electricity over a distance 

سيم کشى کردن ، ارتباط با سيم ، تلگراف کردن ، مفتول ، سيم تلگراف ، سيم کشى 

 کردن ، مخابره کردن 

Wiry 
thin, muscular and flexible 

 سيمى ، سفت ، کج شو ، قابل انحناء ، پرطاقت

Wisdom 
insight 

 ، دانش ، معرفتفرزانگى ، خرد ، حکمت ، عقل ، دانايى 



Wise 
Showing good judgement or the benefit of experience. 

کلمه پسونديست به معني ' راه و روش و طريقه و جنبه ' و ' عاقل ' ، خردمند ، دانا ، 

 عاقل ، عاقلانه ، معقول ، فرزانه

Wish 
to want something to happen or to be true even though it is unlikely or 

impossible 

خواستن ، ميل داشتن ، ارزو داشتن ، ارزو کردن ، ارزو ، خواهش ، خواسته ، 

 مراد ، حاجت ، کام ، خواست ، دلخواه 

Wistful 
vaguely longing, sadly thoughtful 

 مشتاق ، متوجه ، ارزومند ، دقيق ، منتظر ، در انتظار

Witchcraft 
sorcery. 

 ، افسونگرى ، نيرنگ جادو گرى



With 
in the company or presence of somebody/something 

 با ، بوسيله ، مخالف ، بعوض ، در ازاء ، برخلاف ، بطرف ، درجهت

Withdraw 
to take money out of a bank account 

مسترد کردن، ترک کردن، اعراض کردن، صرفنظر کردن، برداشت کردن، کناره 

 کردن  گيري

Wither 
to shrivel 

 پژوليدن ، پژمرده کردن يا شدن ، پلاسيده شدن

Within 
inside 

 در داخل ، در توى ، در حدود ، مطابق ، باندازه ، در ظرف ، در مدت ، در حصار 



Without 
not having, using, or doing something; not with someone 

 ، بطرف خارج ، انطرف ، فاقد ، بدونبرون ، بيرون از ، از بيرون 

Withstand 
survive 

تاب اوردن ، مقاومت کردن با ، ايستادگى کردن در برابر ، تحمل کردن ، مخالفت 

 کردن ، استقامت ورزيدن 

Witless 
Foolish, indiscreet, or silly. 

 خبربيهوش ، نفهم ، بى شعور ، بى معنى ، نادان ، کودن ، دير فهم ، بى 

Witling 
A person who has little understanding. 

 ادم بى شعور و کم عقل ، کودن ، فضل فروش



Witness 
To furnish proof of, to show. 

شاهد شهادت دادن ، گواهى دادن ، گواهى ، شاهد ، مدرک ، شهادت دادن ، ديدن ، 

 گواه بودن بر 

Witticism 
n. a witty remark or sentence 

 بذله گويى ، شوخى ، لطيفه گويى ، مسخره

Wittingly 
with knowledge and by design. 

 عمدا" ، تعمدا" 

Witty 
cleverly amusing 

 بذله گو ، لطيفه گو ، شوخ ، لطيفه دار ، کنايه دار



Wizardry 
the skill of a wizard 

 جادوگرى ، جادويى ، سحر ، افسونگرى

Wizen 
to become wrinkled by shrinkage as from age or illness 

 خشکيده ، چروک ، لاغر ، پژمرده يا پلاسيده

Wizened 
withered, shriveled 

 پژوليده ، پلاسيده ، پژمرده ، خشکيده ، چروک خورده )از خشکى(

Woe 
bad troubles causing much suffering 

 و غم ، غصه ، پريشانى واى بر ، اه ، علامت اندوه 

Woman 



an adult female person (as opposed to a man) 

 زنانگى ، کلفت ، رفيقه )نامشروع( ، زن صفت ، ماده ، مونث ، جنس زن

Wonder 
to think about sth that you are not sure about and try to guess what is true, what 

will happen etc 

 اعجوبه ، درشگفت شدن ، حيرت انگيز ، غريبتعجب ، 

Wonderful 
very good 

 شگرف ، شگفت اور ، شگفت انگيز ، شگفت ، عجيب

Wont (noun / 

adj.) 
an established custom; likely, accustomed (adj.) 

 اموخته ، معتاد به ، خو گرفته ، عادت ، رسم ، خو گرفتن يا خو دادن

Wood 



the material that trees are made of 

 درختزار ، چوب ، هيزم ، بيشه ، جنگل ، چوبى ، درختکارى کردن ، الوار انباشتن 

Wooden 
made or consisting of (entirely or in part) or employing wood 

 چوبى ، از چوب ساخته شده ، خشن ، شق ، راست ، سيخ 

Word 
the smallest unit of language that people can understand if it is said or written on 

its own 

کلمه ، لغت ، لفظ ، گفتار ، واژه ، سخن ، حرف ، عبارت ، پيغام ، خبر ، قول ، عهد 

 ، فرمان ، لغات رابکار بردن ، بالغات بيان کردن

Work 
to do something that involves physical or mental effort, especially as part of a 

job 

عملى شدن کار ، شغل ، وظيفه ، زيست ، عملکرد ، نوشتجات ، اثار ادبى يا هنرى ، 

)درجمع( کارخانه ، استحکامات ، کار کردن ، موثر واقع شدن ، عملى شدن ، عمل 

 کردن 

Workaday 



ordinary; not unusual 

 روزانه ، هر روز ، معمولى ، عادى

Worker 
sb who does a job, especially a particular type of job 

 عمله ، کارگر ، ايجاد کننده ، از کار در امده

Working 
the way in which a machine, a system, an organization, etc. works 

 ، طرزكار، دايركار، كارگر، طرزكار.كاركن ، مشغولكار كننده

Working-man 
one who earns his bread by manual labor. 

 کارگر ، افزارمند

Workmanlike 
like or befitting a skilled workman. 

 شايسته کارگر خوب ، استادانه ، ماهرانه ، ماهر 



Workmanship 
The art or skill of a workman. 

 طرزکار ، مهارت ، استادى ، طرز کار ، کار ، ساخت 

Works 
the parts of a machine, esp. the parts that move 

 کارخانه، عمليات، آثار، عمل کردن 

Workshop 
small workplace where handcrafts or manufacturing are done 

 كار، كارگاه اتاق

World 
the planet we live on, and all the people, cities, and countries on it 

 جهان ، دنيا ، گيتى ، عالم ، روزگار

Worldwide 



involving the entire earth; not limited or provincial in scope 

 اين جهانى ، دنيوى ، جسمانى ، مادى ، خاکى

Worried 
unhappy because you keep thinking about a problem, or about sth bad that might 

happen 

 ناراحت

Worry 
to think about problems or unpleasant things that might happen in a way that 

makes you feel anxious 

انديشناکى ، انديشناک کردن يابودن ، نگران کردن ، اذيت کردن ، بستوه اوردن ، 

 انديشه ، نگرانى ، اضطراب ، دلواپسى 

Worth 
an indefinite quantity of something having a specified value 

 ازرش ، قيمت ، بها ، سزاوار ، ثروت ، با ارزش

Would 
used to say what sb intended to do or expected to happen 

 تمايل ، خواسته ، ايکاش ، ميخواستم ، ميخواستند



Wound 
To hurt or injure by cutting, piercing, or tearing the skin. 

جرح ، پيچيده شدن ، زخمى کردن ، پيچانده ، پيچ خورده ، کوک شده ، رزوه شده ، 

 زخم ، جراحت ، جريحه ، مجروح کردن ، زخم زدن 

Wraith 
a ghost or specter 

 خيال ، منظر ، شبح ، روح مرده کمى قبل يا پس از مرگ

Wrangle 
to maintain by noisy argument or dispute. 

و بيداد کردن ، مشاجره کردن ، نزاع کردن ، داد و بيداد ، مشاجره ، نزاع ، گرد  داد

 اورى وراندن احشام

Wrap 
to cover or surround something with paper, cloth, or other material 

پيچيدن ، قنداق کردن ، پوشانيدن ، لفافه دار کردن ، پنهان کردن ، بسته بندى کردن 

 خفا ، پنهانسازى ، پتو ، 



Wrath 
very great anger; rage 

 خشم ، غضب ، غيظ ، اوقات تلخى زياد ، قهر 

Wreak 
to inflict, especially if causing harm or injury 

 کينه يا خشم خود را( اشکار کردن ، انتقام گرفتن

Wrench 
to twist suddenly and forcibly 

فريبنده ، عمل تند و وحشيانه ، اچار فرانسه ، تند ، چرخش  اچار پيچکشى ،)م( نقشه

 ، پيچ دادن ، پيچ خوردن 

Wrest 
to pull or twist violently 

گرداندن ، پيچاندن ، چلاندن )پارچه( ، زور اوردن ، فشار اوردن ، واداشتن ، بزور 

 قاپيدن و غصب کردن ، چرخش ، پيچش ، گردش



Wretched 
very unsatisfactory; miserable 

 رنجور ، بدبخت ، بيچاره ، ضعيف الحال ، پست ، تاسف اور

Wretchedness 
extreme misery or unhappiness. 

 بدبختى

Write 
To show in written form. 

شرح چيزى را نوشتن ، با اب و تاب شرح دادن حذف ، کسر کردن ، سوخت شده ، 

ادن به کسى که نامش در ليست کانديدهاى حزبى محسوب کردن راى کتبى ، راى د

نيست نوشتن ، تاليف کردن ، انشا کردن ، تحرير کردن ، بعنوان يادداشت و براى 

 ثبت نوشتن ، درج کردن ، ثبت

Writer 
sb who writes books, stories etc, especially as a job 

 نويسنده ، مولف ، مصنف ، راقم ، نگارنده 



Writhe 
to twist the body, face, or limbs or as in pain or distress. 

 از شدت درد يا شرم( بخود پيچيدن ، پيچ و تاب خوردن ، ازرده شدن

Writing 
the act or art of tracing or inscribing on a surface letters or ideographs. 

 دستخط ، نوشته ، نوشتجات ، نويسندگى ، ميز تحرير 

Wrong 
not in the correct way [≠ right] 

مخالف اخلاق يا قانون ، ناحق ، پيام صحيح نيست ، خطا ، اشتباه ، تقصير و جرم 

 غلط ، ناصحيح ، غير منصفانه رفتار کردن ، بى احترامى کردن به ، سهو

Wry 
produced by a lopsidedness of the facial features 

نايه اميز ، چرخيدن ، پيچ خوردن ، خم کردن ، دهن کجى کردن کج ، معوج شده ، ک

 ، به اطراف چرخاندن ، اريب شدن 



Xenophobia 
n. fear or hatred of strangers or foreigners, or of anything strange or foreign 

 بيگانه ترسى ، بيم از بيگانه 

Ya 
used in writing as a way of showing the way people sometimes pronounce the 

word ‘you’ (informal) 

 نسخه برداری با عکس

Yard 
A unit of length equal to 0.9144 metres or three feet . 

فوت( ، محوطه يا ميدان ، محصور  3)اينچ يا 36لايه ، بازوى افقى دکل ناو ، يارد 

 متر  9144¹طول انگليسى معادل/ کردن ، انبار کردن)در حياط( ، واحد مقياس 

Yeah 
yes (informal) 

 ، آره، بلىآرى



Year 
The time it takes the Earth to complete one revolution of the Sun . 

 نجومي ، سال، سنهسال

Yearling 
an animal that is between one and two years old 

 ادم يکساله ، گياه يک ساله 

Yearn 
to have earnest or strong desire 

 ارزو کردن ، اشتياق داشتن ، مشتاق بودن 

Yell 
to shout something or make a loud noise, usually when you are angry, in pain or 

excited 

 فرياد زدن ، نعره کشيدن ، صدا ، نعره ، هلهله



Yellow 
the colour of a lemon or the sun 

 اصفر ، ترسو ، زردى

Yen 
Strong desire, strong longing, hankering, yearning 

 واحد پول ژاپن ، اصرار ، تمايل ، رغبت شديد

Yep 
(spoken informal) yes 

 خرده مالک ، کشاورز ، مالک جزء 

Yes 
used to agree with something, or to give a positive answer to something 

 بله ، ارى ، بلى گفتن 

Yesterday 



On the day before today 

 ديروز ، روز پيش ، زمان گذشته 

Yet 
used in negative sentences and questions to talk about something that has not 

happened but that you expect to happen 

انوقت ، تاحال ، باز هم ، بااينحال ، ولى ، درعين  هنوز ، تا ان زمان ، تا کنون ، تا

 حال

Yield 
to supply or produce something positive such as a profit, an amount of food or 

information 

بار ، قيمت بازار ، بازده انفجار ، قدرت انفجار گلوله تسليم شدن ، پس دادن ، 

ن ، ارزانى داشتن ، بازده ، محصول ، حاصل ، بازدهى ، ثمر دادن ، واگذارکرد

 تسليم کردن يا شدن 

Yielding 
inclined to give in 

 تسليم شدن 

Yoke 



to join, link 

 ، جفتآوردن ، در زير يوغعبوديت ، بندگي، اسارت.يوغ، سلطهعريض ، ميلهيوغ

 نطفه ( محتوياتاسيشن ، )زيستمرغ تخم ( زردهyolk)كردن ، وصلكردن

Yokel 
a person who lives in an area far from cities, is not familiar with city ways 

 روستايى ، برزگر ، دهاتى ، نادان

Yore 
time long past 

 در زمانى بسيار دور ، در گذشته ، در قديم

You 
used to refer to a person or group of people when speaking or writing to them 

 شما، شما را

Young 
In the early part of growth or life; born not long ago. 

 جوان ، تازه ، نوين ، نوباوه ، نورسته ، برنا



Your 
used when speaking or writing to one or more people to show that sth belongs to 

them or is connected with them 

 مال شما ، مربوط به شما ، متعلق به شما 

Yours 
used when speaking or writing to one or more people to refer to sth that belongs 

to them or is connected with them 

 مال شما ، مال خود شما

Yourself 
used when the person or people being spoken to both cause and are affected by 

an action 

 خود شما ، شخص شما 

Youth 
The quality or state of being young. 

 نوباوگان ، جوانى ، شباب ، شخص جوان ، جوانمرد ، جوانان



Zany 
ludicrously or incongruously comical 

 م انگللوده ، مسخره ، ادم ابله ، مقلد ، ميمون صفت ، اد

Zeal 
enthusiasm 

وطن پرستى ، جانفشانى ، شوق ، ذوق ، حرارت ، غيرت ، حميت ، گرمى ، خير 

 خواهى ، غيور ، متعصب 

Zealot 
one who is fanatically devoted to a cause 

 غيور ، ادم متعصب ياهواخواه ، مجاهد ، جانفشان

Zealous 
fervent, filled with eagerness in pursuit of something 

 فدايى ، مجاهد ، غيور ، باغيرت ، هواخواه



Zeitgeist 
The intellectual and moral tendencies that characterize any age or epoch. 

 روحيه يا طرز فکر يک عصر يا دوره ، زمان ، روال

Zenith 
the highest point, culminating point 

قطه قائم بر ناظر ، راس القدم ، اوج محور قائم بر افق نقاط ، سمت الراس ، ن

 بالاترين نقطه اسمان ، قله ، اوج 

Zephyr 
Any soft, gentle wind. 

 باختر باد ، باد صبا ، نسيم باد مغرب

Zodiac 
an imaginary belt encircling the heavens within which are the larger planets. 

 ، منطقه البروج ، دايره البروج زودياک 



Zodiacal 
of or pertaining to the zodiac 

 زودياک ، منطقه البروج ، دايره البروج 

Zone 
an area where a particular thing happens 

نوار ، حيطه ، دفاع منطقه اى ، منطقه عمل ، محوطه ، بخش ، قلمرو ، )در جمع( 

ه ، محات کردن ، جزو حوزه اى به حساب اوردن ، ناحيه مدارات ، کمربند ، منطق

 اى شدن 
 


